
1 
 

 سیاحت شرق

  سید محمد حسن قوچانى: نویسنده
اسلامی  - تذکراین کتاب توسط مؤسسھ فرھنگی 

بصورت الکترونیکی   شبکة الامامین الحسنین
لازم بھ .برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

ذکر است تصحیح اشتباھات تایپی احتمالی، 
  روی این کتاب انجام گردیده است
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 ناشر مقدمھ
� سـیـد مـحـمـد حـسـن در یكى از  آیـھ

 ٤٠اقراء قوچان بـھ نـام خسـرویھ كـھ در 
او . كیلومترى قـوچان واقع است متولد شـد

اولین فرزند مرحوم سید محمد نجفى بود كھ 
مردى متدین ، خـوش نـام و طــرفدار علـم 

وجـودى كـھ او مـردى بـا . محسوب مـى شـد
و  رىكشاورز و روستایى بود امـا پـافـشـا

عـلاقـمـندى اش بھ علماى اسلام باعث شد تا 
فرزندش را بھ كسـب علـوم دیــنیھ ترغیـب 

دوران كودكى سید محمد حسن معروف بھ . كند
آقا نجفى بھ سختى و بیمارى آغـاز شـد او 
با بدنى نحیف و لاغر چندین بار تـا سـرحد 

ت ، اما بھ لطف خداونـد تـوان مرگ پیش رف
مرگ گریخـت  گالخود را بدست آورد و از چن

را نزد پدر  قران او در ھمین مدت توانست 
در سـن ھـفـت سـالگـى بــھ . خـتـم كـنـد

مـكـتــــب رفــــت و كـتــــب فـارســــى و 
مـسـایـل عـلمیھ و قواعد تجوید و حساب و 

ھوش و ذكاوت او . نصاب الصیبان را آموخت 
شد در مدت كوتـاھى درسـھاى عربـى و باعث 

. برسـاند اتمـامخانھ را بـھ  فارسى مكتب
سپس بھ كـمك پدر شتافت و از رفتن بھ درس 
سر باز زد ولى از آنجا كھ پدرش آرزوھـاى 
بلندى براى او در خاطر داشت بھ نصـیحت و 
موعظــھ اش پرداخــت و بــالاخره بــا جبــر و 

در . تھدید مجبور بـھ ادامـھ تـحـصیل شـد
 ١٦سالگى بھ شھر قوچان رفـت و تـا  ١٣ن س

سالگى بھ خـوانـدن مـقــدمات و سـیوطى و 
سپس بھ ھمراه چنـد . شرح نظام مشغول گشت 

تن از دوستانش پـیـاده از طـریق سـبزوار 
در راه بھ سختى . و نیشابور بھ مشھد رفت 

ھاى زیادى برخورد كـرد، كـھ بـعــدھا در 
خوبى یاد زندگى خود از آن ھمھ پیشامد بھ 

مى كند و آنھا را انسان ساز بھ حساب مـى 
 .آورد و از الطاف خفیھ حضرت حق مى داند
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نـجـفـى پـس از مـشـرف شـدن بــھ  آقـا
ـــى  ـــل م ـــھ تـحـصـی ـــھ ادام ـــد ب مـشـھ
پـردازد و در عـرض مـدت كوتـاھى مطـول و 
ــھ و قــوانین و معــالم و  ــیھ و لمع شمس

را  مـغـنـى و شـرح و مـطـالع و تـجـریـد
در طول اقامت در حـوزه . فـرا مـى گـیـرد

مشھد با مشكلاتى مواجھ مى شـود و بـالاخره 
مــى گیــرد بــھ ھمــراه یـكـــى از  متصــمی

آنھـا پـاى . دوسـتـانـش بـھ اصفھان برود
پیاده از راه طبس و بیابان ھـاى وسـیع و 
مـرگ آورش بــھ یــزد و از آنـجــا بــا 

راه  زحـمـت فـراوان بھ اصفھان رفتند، در
با خطرات زیادى روبرو شدند اما در نھایت 

پـس از سـاكن . خود را بھ مقصد رسـانیدند
مشـغول ) عربـان (مدرسھ و مــسجد  رشدن د

او ابتدا بھ محضر درس آخوند . تحصیل شدند
كاشى رفت و مـنـظـومـھ حـاج مــلا ھــادى 
سـبـزوارى را از ایـشـان آمـوخـت سـپــس 

لكریم گـزى و رسـائل را نـزد شـیـخ عبـدا
حكمت را از میرزا جھـانگیر قشـقایى فـرا 

زنـدگـى و تـحـصـیـلات آقـا نجفـى . گرفت 
قوچانى در اصـفھان بـا سـختى و نـاراحتى 

كـمـبــود غــذا، قـوت . زیاد روبرو شــد
نامناسب او را بارھا بھ بیمارى كشـانید، 
بــھ ھمــین خــاطر مجبــور شــد بـرخـــى از 

معـاش كـتـابـھـاى خــود را جھـت امـرار 
بفروشد و یا مجبور مى شد بھ كـار سـخت و 
دشـوار دسـت بـزند تا كمـى از ناملایمـات 

این كشمكشھا بھ مدت . زندگى اش را كم كند
ـــال طـــول كـشـیـــد ٤ او دربـــاره . س

تـجـربھ اى كھ در این زمان بھ دست آورده 
طلبھ باید ھمیشھ بـھ یـاد : (بود مى گوید

واھـد، خدا باشـد و توفیـق فھـم از او بخ
غذاھاى غلیظ نخورد و زیاد نخورد چنانكـھ 
گرسنھ بماند صبر نماید و بـى خـوراكى را 

و توفیق جبرى بـدانــد كــھ ایــن  ىنعمت
دھـان بدن كھ بسـتھ شـد، دھـان روح بـاز 
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گردد و شكر خدا گوید كھ چنین تـوفـیـقـى 
اگر بى خوراكى نصیب ما مى . بـھ او داده 

ــر  ــتیم و ب ــز داش ــد او را عزی ــا ش رفق
پـوشـیـده مـى داشـتـیـم و اسـتقراض نمى 
كردیم مگر كارد بھ استخوان مى رسید یعنى 
از حـال و قـوه مـى افـتـادیـم كـھ ظــن 
بـھ ضـرر و نـاخـوشـى و مـردن حـاصل مـى 
شد در آن صورت ھم بـر حسـب تكلیـف الھـى 
استقراض نمودیم كھ اگر عـذرى مـى آورد و 

دیم كھ تكلیـف نـمـى داد ما خوشحال تر بو
 ).ساقط گردید و گرسنگى باقى است 

طلبھ باید دامـن : (مى فرماید ھـمـچنین
ھمت بھ كمر زند، صبر پیشھ گیرد، شیطان و 
یا ریاست دنیا و یا چرب و شـیرینى دنیـا 

 ).او را نفریبد كھ ھلاكت ابدى آورد 
سالگى تصـمیم گرفـت بـراى  ١٣در سن  او

این بار . بار سوم بھ مسافرتى طولانى برود
نیز با پاى پیاده از اصفھان عازم عتبـات 
عالیات گردید و پـس از پشـت سـر گذاشـتن 
مشكلات فراوان ، پس از ورود بھ نجف اشـرف 

بـھ مـحـضــر  و زیارت قبر ائمھ اطھار 
كـاظــــم  ددرس آخـونــــد مــــلا مـحـمــــ

خـراسـانـى رفـت ، در ھـمـان جـلسـھ اول 
بت در او نمایـان شـد و آثار شیفتگى و مح

با شوق زیاد تصمیم مى گیرد در نجف بماند 
و تـقـریرات درس مرحوم آخونـد را دنبـال 

این دلبستگى و ارادت نسبت بھ مقـام . كند
رفیع و بـلنـد آخوند خراسانى تـا پایـان 

و پیوسـتھ از آن  ندعمر در او باقى مى ما
 .سخن بھ میان مى آورد

سـالگى  ٣٠ز نجفى ھنگامى كھ از مر آقـا
عبور مى كند بھ توصیھ برخى از دوستان با 
دخـتـرى بــھ نــام سـكـیـنــھ بـیـگــم 

ـــد ـــى كـن ـــى . ازدواج م ـــر او زن ھـمـس
صـبـور و بـا كـمـال بـود كــھ پــیوستھ 
. او را در سختى ھاى زندگى یـارى مـى داد

ثمره این ازدواج چھار دخـتـر و یـك پـسر 
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و شیوع بیمارى و بود كھ در اثر ناملایمات 
قحطى دو دختر و پسر او جان سـپردند و در 

بـا وجـود . وادى السلام عراق دفن گردیدند
تمام این مصـائب و گرفتـارى ھــا، آقــا 
نـجـفـى بــھ تـحـصـیــلات خــود ادامــھ 

عـمـده دروس و بـحوث او درسھاى فقھ . داد
آمـد و  مىو اصـول مـرحوم آخوند بھ شمار 

د پس از سـالھا زحمـت و نتیجتا باعث گردی
تلاش ، مـردى عـارف و عـالم بـھ جـامـعـھ 
شـیعھ تقدیم شود در حالیكھ بھ درجھ والاى 

 .اجتھاد نیز رسیده بود
كھ نھضت مشروطیت در ایران ریشھ  ھنگامى

مى گیرد و آخوند در حمایت از آن بھ طـور 
ــرر سـخـنـرانـــى كـــرده و عـلیـــھ  مك

نجفى قوچـانى اسـتبداد قیام مى كند؛ آقا 
بھ یارى استادش مـى شـتــابد و از زمـره 

او یكى از كسـانى . مشروطھ خواھان مى شود
 راست كھ بیش از علماى دیگر نجف در بھ ثم

 .رسیدن مشروطھ تلاش مى كند
از درگذشت مرحـوم آخونـد خراسـانى  بعد

زندگى بر آقا نجفى سخت تر مى شود و براى 
د، گـذران زنـدگــى مـجـبــور مــى گــرد

ــــلاه  ــــھ ص ــــى ب ــــاى طـولان سـاعـتـھ
اسـتـیـجـارى مشغول شـود و یـا بـھ طـور 

 .پنھانى كار كند
نجفى قوچانى بارھا پیاده بھ ھمراه  آقا

برخى از دوستانش بھ زیارت كربلا و سـامرا 
و سایر مشاھد مشرفھ عراق رفـت و خـاطرات 

او پـس از . شیرینى از خود بھ جاى گذاشت 
اق تصمیم مـى گیـرد سـال زنـدگى در عر ٢٠

بھ ایران برگردد و با خانواده اش دیـدار 
خبـر  ركتامـا مـتـاءسفانھ قبل از ح. كند

انـدوھگین و . فوت پـدرش بـھ او مـى رسـد
ناراحت بار سفر مـى بـنـدد و رھـسـپــار 

آقا نجفى ، پس از ورود بـھ . وطن مى گردد
مــى   ایران بـھ پابوسـى امـام رضــا 

ـــد و ـــان  شـتـاب ـــھ شـھـرسـت ـــس ب سـپ
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مـردم از او اسـتـقبال . قـوچـان مـى رود
شایانى مى كنند و ضمنا مـى خواھنـد محـل 

او . درس و تبلیغ خود را قوچان قرار دھـد
بھ ناچار مى پذیرد و تا پایان عمـر نـزد 

حـوزه درس او بسـیار گـرم . آنان مى ماند
بود و طـلاب زیـادى بـھ شـوق اسـتـفــاده 

رفانى از آن بزرگـوار بـھ محضـر علمى و ع
درسش مى آمدند او در مدت بیست و پنج سال 

زندگى سـاده و . كرد بیتشاگردان زیادى تر
ـــھ اش  ـــلاق مـتـواضـعـان ــیط او و اخ بس
چـشـمـگـیـر بود و ھمـواره مـردم را بـھ 
ساده زیستى و بھ دور از تـجـمـلات دعــوت 

او پیوستھ با عقاید انحرافى و . مـى كـرد
ــآبى در خر ــرى و مقــدس م ــات و صــوفى گ اف

مبارزه بود و در رسیدن مردم بھ حـق خـود 
 .بھ شدت اصرار مى ورزید

� سید محمد حسن قوچـانى  تآی سـرانـجام
 ٦٨شمسى در سن  ١٣٢٢در روز نھم اردیبھشت 

سالگى دار فانى را بدرود حیات گفت و پـس 
از تشییع جنازه با شكوھى بھ خـاك سـپرده 

 .شد
نتشارات فیض كاشـانى بـھ جھـت سسھ ا مؤ

اثرات مھـم كتـاب در تنبـھ خواننـدگان ، 
نسبت بھ انـسان سازى و عرفان آن مرحوم و 
نیز آشنایى بـا زنـدگى پـر مشـقت طـلاب و 
علماى اعلام ، اقـدام بـھ نـشـر و پـخــش 
كـتـاب سـیـاحـت شرق كـرده اسـت و رجـاء 
واثق دارد كـھ مـورد انتفـاع طـالبین آن 

 .گرفت خواھد  رقرا
 � انشاء
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 دوران كودكى: فصل اول  -الف
یكى از اھل علم و سـوانح عمـر و  تاریخ

ــنیده و  ــده و ش ــھ آنچــھ دی ــت او ك سرگذش
فھمیده و بر او وارد شــده نوشـتھ بـدون 
خلاف و شبھھ و بـدون دروغ و بھتـان و بـى 
فایده نخواھد بود و ضامن تنبیـھ غافـل و 
بیــدارى نــائم اســت اگــر بــھ نظــر عبــرت 

 .نمایند
قـوچــان مـتــولد  )١(یـكـى از قـراء در

شـدم كـھ در ھــواى لطـیــف و مـنـاظــر 
بـھـیـھ و جـبـال شـامـخھ و آبھاى گوارا 
ــى و  ــاى طبیع ــارھا و چمنزارھ ــمھ س و چش
ریاحین خـودرو و اشـجار مـثـمــره در آن 
ـــات مـمـتـــاز، و در ســـن ســـھ  صـفـح
سـالگـى مـریــض و عـلیــل شـدم فقـط از 

بـھ روى اسـتخوانھاى نـازك  پوستىلاغرى ، 
كشیده شده بـود كـھ وقتـى ســر پــا مـى 
ایستادم پوست رانھا چین مى خـورد و چـون 
ــان  ــواى ھم ــود س ــتى نب ــر آن گوش در زی
اسـتـخـوان بـاریـك و از شـكــم مـدتــى 
خـون كـار مـى كـرد چـنـد مـرتـبـھ بــھ 
حال جان كنـدن رسـیدم كـھ جـد پـدرى بـھ 

ھ بود كـھ پـدرم را خبـر كنـد بیابان رفت
بیاید مرا دفـن كـنـد بــاز دلـش یــارا 
نداده بود خود مراجعت نموده و چون یكتـا 
پسر بودم جد و جده مرا بـســیار دوسـت و 
عزیز داشتند، غالب شبھا در دعا و مناجات 
با قاضى الحاجات و گریھ و زارى بـودنــد 
و اطـبـاى دھات در آن دوره منحصر بود بھ 

و دواھاى آنھا نیز منحصر  ھاپیره زن ھمان
بود بھ یك دو تـا از گیاھھـا نظیـر اصـل 

كـــھ  )٣(و درمنــھ تركــى  )٢(الســوس و آنــخ 
آنـھـا را در مـیـان چـاى جـوشـھاى سنگى 

مى دادنـد   مى جوشانیدند و بھ خورد مریض 
و صـبـحھا نیز عوض چاى مى خوردند و جھـت 

دى درد سر مقدارى آرد گندم بـا نمـك زیـا
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كـــردند و بــھ ســر مــریض مــى  مــىخمیــر 
انداختند و جھت درد چشـم زرده تخـم مـرغ 
ـــخ  ـــھ ن ــد و كـلاف ــى انداختن ــم م روى چش
ـــد ـــى بـسـتـن ـــم م ـــھ چـش ـــودى ب . كـب

گـاھـى قـنـد سـفـیـد یـعـنـى روسـى یـك 
دو مـثـقـال از شـھـر مــى خـواسـتـنــد 
كـھ در آن وقـت دواى درد چـشــم بــود و 

خـاكشیر بـود و یـا آب  یـاسـھـل دواى مـ
كلھ پاچھ و امالھ فقط شـاف بـود و جـوھر 
شیاف فقط ھمان دل نـمــك سـنـگــى بــود 
كـھ مثل بلور براق است و مثل تب و نوبـھ 
را بھ ترسانیدن مریض رفـع مـى كـردنـد و 
گاھى از روى سھ شعلھ آتش در سھ چھارشنبھ 
مى جستند و بـھ ادعیـھ جــات و حـرزھــا 

مند بودند و عمل مى كردند و  دهـز عقینـی
چون دوره این طور بود مرض من تا سھ سـال 

 .، بلكھ بیشتر طول كشید
مرض ولو مـزاج علیـل  ناز رفع نمود بعد

را  قـران بود، یك ـ دو زمستان نزد پدرم 
ـــھ  ـــى ب ـــت سـالگ ــودم و در ھـف ــتم نم خ

كـتـــب فـارسـیـــھ و . مـكـتـــب رفـتـــم 
د تجوید و حساب جمل و مسایل علمیھ و قواع

نصاف الصبیان و معمیات عدیده ، بعضـى را 
از پـدرم و بـعـضــى را از آخونـد كـاملا 

گرفتم و بدیھى است كـھ در دھـات بـھ  افر
ـــا فـقـــط از اول  ــتن بـچـــھ ھ ــب رف مكت
زمـسـتـان تـا فـصـل بـھــار اســت و آن 
سـھ فـصـل دیگر را بھ كارھاى بـاغ و راغ 

مى دارند و بچھ ھا ھـم  و صحرا و بیان وا
نظر بھ ایـن كـھ مـكـتـب را بـدتر از ھر 
مجلسى مى داند روحـا و بـدنا در عـذاب و 

ندارد كارھاى خـارجى را شقایق تر و  ریتح
عامل تر و نیكوتر انجام مى دھـد، خصوصـا 
فى الجملھ اگر در خود بــچھ ذاتـا مایـھ 
غیرتى و سبك روحى باشد لـذا از یـك مـاه 

من بھ كارھاى بـاغ و زراعــت بعد از عید 
. بـھ انـدازه وسـع مـشـغـول مــى شــدم 
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اوایـل مـعـمــول شــدن تـریــاك كــارى 
كــھ مــردم مـحــوطھ جـات خـود را  بـود

تریاك مـى كاشـتند حتـى تـوتـسـتــانھاى 
زیادى داشتند كھ ھر سال مبـالغى ابریشـم 
بر مى داشـتند لكـن چـون غالبـا زنـھــا 

بودنـد و مردھـا در  مـتـصدى كار ابریشـم
ھیچ كار او ملاحظھ نمى كردند و زنھـا ھـم 
یا خـود ابـریـشـم را پـارچـھ اى كـھ مى 

مى بافتند و یا آنكھ مى فروختند  ستندخوا
ـــى  ـــد و م ـــى خـریـدن ـــوض م ــھ در ع پنب
ریـسیدند و مى بافتند و رنگرز كرباس ھـا 
را بھ رنگ سبز و سـیــاه و كـبــود مــى 

ھ زنانھ و مردانھ و كوچك نـمود تمام البس
و بزرگ و لحاف و پرده و دوشـك و مـتـكـا 
و طـــاق پـــوش و ریحــھ و ســایر پارچــھ و 

ھاى جھازیھ تـازه عروسـھا تـمــام  لبسھا
بافتھ و ساختھ زنھا بود چھ ابریشمى و چھ 
پنبھ اى و مردھـا محتـاج بـھ خریـد ایـن 
اثاثیھ از خارج خانھ خـود نبودنـد، فقـط 

دیـك بینـى و سـادگى كـھ نظر بھ ھمـان نز
داشتند دیـدنـد از ایـن توتستانھا پـولى 
عاید آنھا نمى شود و تریـاك را مـن ده ـ 

تومان نقد مـى خـرند بھ خیـال آن  زدهدوا
كھ ثروت و دارایى فقط بـھ پولـدارى اسـت 
ـــار  ـــھ اشـج ــھ كـلی ــع بلك ــا را قط توتھ
اطـراف مـحـوطـھ جـات را ولو گـردوھــاى 

ســى ـ چـھــل ھــزار كـھـن كــھ ســالى 
گـردو مـى داد، چـون سـایــھ افـكــن در 
آن اراضـى بـود نـیـز قـطـع نـمـودنـد و 
ـــك  ـــى ی ـــروت و دارای ـــھ ث ـــال آن ك ح
ـــھ  ـــھ ب ـــت ن ـــك مـمـلك ـــواده و ی خـان
زیـادى پول است بلكھ بھ زیادى اجناس است 

. 
قـبیل مزروعات كھ محتاج الیھ انسان  از

ــره  ــجار مثم ــت از اش ــره و اس ــر مثم و غی
ـــوبات و  ـــره حـب ــات و غـی ــات حبوب زراع
مزروعات الھى در ایـن جبـال و صـحارى از 
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و  )٥(و آجـامـھا )٤(معادن و جنگلھا و مرجھا
ریاحین و گیاھھاى مفیده اى بھ حال انسان 
ــر  ــالم در ھ ــد ع ــون خداون ــات چ و حیوان

حوایج مخلوقات آن سرزمین را  زمـیـنـىسـر
ا خلـق فرمـوده بـھ كاملا تكوینا و تعلیمـ

طورى كــھ حـاجـتـمـنــدى بــھ خـارجــھ 
غـالبـا نـدارنـد بـلكــھ از مـحـرمــات 
اعـاشـھ از قـبـیـل اســراف و تـبـذیــر 
اگر پرھیز نمایند و بھ جانـب قناعـت كـھ 
مستحب شرایع است فى الجملھ توجھ نماینـد 

دفاعیھ از دشمن را كاملا نیـز دارا  وایجح
رت اخرى اگر افراد یك بھ عبا. خواھند بود

زمین فى الجملھ رگ غیرت كارگرى را داشتھ 
ـــار  ـــھ ك ــب � را ب ــب حبی ــد و الكاس باش
بـبـنـدد و عـقب زیادى پـول نـرود بلكـھ 
كسب خود را در جمع آورى ھمان مزروعـات و 

و گرد  كندمـحـصـولاتـى كـھ ذكر شد منحصر 
اسراف و تبذیر نگردد و قناعت نماید سـاز 

ل زنـد و كـارھـا بھ كـام گـردد اسـتـقـلا
بلكھ پولدار ھم مى شود چون جنس كھ زیـاد 
گــردد محتــاجین پــول را بــھ در خانــھ او 

 .خواھند كشید
ایـن كـھ گـفـتـم پـول ثـروت نـیـست  و

زیرا كھ غالب مردم بوالھوس ھسـتند و بـھ 
واسطھ پـول سـلطـنـت پیدا مـى كننـد بـر 

آرزوھاى حصول آرزوھاى خود و زود در طریق 
باطلھ از دست بـیـرون مـى شـود و مـثــل 
اول فقیر و محتاج گـردد و یـا آنكـھ بـھ 
خیالات باطلھ چون قاضى الحــاجات اسـت او 
را حبس و دفن مى نماید جھت روز مبـادا و 
آن روز مبادا را ھـم تـا آخـر عمـر نمـى 
بـیـنـد و در تـمـام عـمــر در فـقــر و 

و آنـھــا  بـى ثـروتـى بـھ سـر مـى بـرد
ھـم كـھ پـول را بـھ مـصـارف عـاقـلانــھ 
مـصـــرف مـــى كـنـنـــد یـعـنـــى بـــھ او 

 اسـتاجـنـاس خـارجـھ كـھ مــحل احتیـاج 
وارد مى كند، این ھم ولـو صـورت معاملـھ 
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است لكن یك نوع اظھار احتیاج است و ذلـت 
انـسـان فكر كنـد كـھ خارجـھ . آور اسـت 

ھ اسـت اگـر این جنس را بھ چھ وسیلھ ساخت
ممكن اســت وسـایــل را خــودش فـراھــم 
نـمـایـد و اگـر مـمـكــن نـیـســت و از 

 ممكـناصـول زنـدگـانـى نـیـسـت و تـركش 
است ترك كند نمى شود بھ بوالھوسى خود را 
گـداى دشـمــن كـنــد و اگــر از اصــول 
زنـدگـانـى اسـت مثل آھـن آلات در ایـران 

قـط بـھ خریـد كھ موقتا احتیاج است پـس ف
 .ھمان اكتفا كند

ــــلى ــــاى آن دوره  ع ــــلھ مـردھ الجـم
تـوتـسـتـانـھــــا و اشـجــــار كــــھ از 
جـھـات عدیده مایـھ پـروت و زنـدگـانــى 
بـود بـھ واسـطـھ زود پـول شـدن تـریـاك 
آنـھـا را قـطـع نـمـودنــد و تـبـدیــل 
بـھ زراعت تریاك نمودند و مـن ھـم در آن 

ن و ھمدوش پدرم بھ پــى وقت در جزء بزرگا
كـردن تـریــاك و ســایر لـوازم اشـتغال 
داشتم و در وقت تیـغ زدن كوكنـار و جمـع 
كردن شیره آن چون مردم بى علم بودند، از 
یزد و كرمان مخصوصا تریـاكزن مـى آمـد و 
مجمع آنھا در منزل ما بود و در سـال دوم 
من ھم مھارت در این امـور پیـدا كـردم و 

مى كردم بــلكھ گـاھى در  ھمدوش آنھا كار
و سیم خود تنھـا و تنھـا مسـتقلا  دومتیغ 

فقط زمستانھا را بھ مكتب . متصدى مى شدم 
مى رفتم و در وقت درو زراعـت دسـتھ كشـى 
زراعت را از كوھھاى بلند بھ خرمگـاه كـھ 
نـزدیـك قـلعـھ بـود مـن مـتـصـدى بـودم 
و سـایـر لوازم دروگـرھــا را نـیــز از 

 ىآوردن آب از چـشـمــھ سـارھــاقـبـیـل 
گـوارا و آتش قلیان را موجود نگاه داشتن 
و مواشى را تـوجـھ نـمـودن كھ بھ زراعـت 
خرابى نكنند و آب دادن آنھـا را مـن مـى 
كردم كھ دروگرھا خود اعـتـراف داشـتـنـد 
كـھ زحـمات من با آن صغر سن بیش از آنھا 
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ا بود و غالبا سھ ـ چھار نفر بـودنـد بــ
پـدرم و گـاھـى پـدرم نـمى آمد بھ واسطھ 
كارھاى باغات و كارھاى نوعى و مـخــصوصا 
زحمات دستھ كشى من تا بھ خرمنگـاه در آن 
راھھاى باریك و سراشیب و سنگلاخ كھ گـاھى 
قریب یك فرسخ امتـداد داشـت بسـیار فـوق 

 .العاده بلكھ فوق الطاقة بود
عـصـر روزى كـھ پـدرم نـیامده بـود  در

وبار سوفال گندم بار بستند و یك بار ھم د
جو و چـون سـوفـال جــو كوتـاه بـود بـھ 
میان تور مثل كاه بار نمودند بـا دو سـھ 
گاو و مواشى دیـگـر از سـر كـوه جـمـعـا 
پایین آمـدیم ، ربـع فرسـخى بـھ خرمگـاه 
مانده راه باغات از راه خرمگاه جـدا مـى 

 .شد
ى و دروگـرھـا بـھ لحـاظ راحتـ دھـقـان

خیال بلكھ میوه اى ھم بخورند گفتنـد بـھ 
من بارھا را بـھ خـرمـنـگـاه بـیـنــداز 
و مالھا را ببر منزل ما از طرف باغات مى 
رویم و من تنھا بارھا و گـاوھـا و كــره 
خـرھـا را از طرف خرمنگاه بردم در دویست 

 امـنــھقدمى خرمنگاه كھ راه باریكى در د
ره عمیقى بـود كـوھـى و در پـایـین كوه د

رسیدم و یك گاو عقب بارھا بود ایـن گـاو 
را خواستم جلو بیفتد كھ بار بھتر توجھ و 
مراقبت شود آن گاو از طرف بالاى راه رفـت 
جلو و چــون از راه زیــاد مــنفصل نشـد 
پھلو زد بھ آن بار جو كـھ در میـان تـور 

البتـھ آن  وبود و خر با بار جـو افتـاد 
حقیقى نباشد كرویت  بار با الاغ ، اگر كره

حسیھ را حائز است و ھمین مـقـدار كـافـى 
اسـت در سرعت غلطیدن الاغ و بـار در ایـن 
سراشیبى تند و افتادن بھ آن دره عمیـق و 

 .ریز ریز شدن الاغ و بار
الاغ افتاد و بناى غلطیدن گذاشـت از  تا

دھشت و وحشت عاقبت و عجلـھ جلـوگیرى بـا 
قـت نـداشـتـم آنكھ چھار مـن وزن در آن و
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و اقـلا الاغ و بـارش چـھـل ـ پـنـجاه مـن 
بود از طرف بالا دست انداختم بـھ چشـمھاى 
تور در حالى كھ این كره بھ پـرش رو بــھ 

پنجھ ھـا  ھبھ مجرد آنك. پـایـیـن مى رود
ــود و  ــد نم ــرا بلن ــد م ــد ش ــور بن ــھ ت ب
پـرانـیـد بـھ طرف پایین و بـھ قـدر یـك 

لطـان خـوردم بـھ ذرع دورتر از این كوه غ
زمین پر خـار و سـنـگـلاخ و بــھ مـجــرد 
خـوردن بھ زمین از ترس آن كـھ ایـن كـره 
اگر بھ من برسد اسـتـخـوانـھـاى مـرا در 

 ـدمھـم خـواھــد شـكـســت و بــھ راه عـ
خـواھـم رفـت فــورا مــن مـثــل دانــھ 
اسـپـند از روى آتش جستھ بـدون ایـن كـھ 

و كجـا مجـروح ملتفت شوم كھ كجـا شكسـتھ 
شـده قامت كوچك خود را ستون نموده شـانھ 
را بھ زیر بار و دستھا را بھ چشـمھ ھـاى 
تور بـنـد نـموده پاھا را بھ زمین سیخ و 

از  كـبمیخ نموده این كره غلطان را كھ مر
بار جو و الاغ بـود در آن سـراشـیبى تنـد 

در نزدیكى غروب آفتاب آنچھ . نگاه داشتم 
ى رو بھ رو نگاه مـى كـنم بھ چشم اندازھا

كھ كسى را ببینم استنصار كنم كسـى پیـدا 
 .نیست 

ھـر چـیــزى عـبــارت از مـیــل  ثـقـل
بـھ مـركـز اسـت و بـدیـھــى اســت كــھ 
ھـر چـھ ثـقـل بـیـشـتـر، مـیـل و عـشـق 
وصـول ثـقـل بـھ مـركـز بـیـشـتـر اســت 

و ثـقـل الاغ و بار كھ اقل چھل من بـود . 
اه بھ مركز نیز چون سراشیبى تند داشت و ر

 اشـقمانعى از جریان افتـادن عشـق ایـن ع
بزرگ نبـود، الا فقـط اراده روحـى و عشـق 
نفسانى من بھ محفوظ مـانـدن الاغ و بــار 
و اگـر چـھ جـثھ كوچك بـود روح بـر حسـب 
ھمت و قوت اراده بزرگ بود، مـعـلوم مــى 
ت شـود شـجـاعـت و قـدرت فـقـط ھـمان قـو

قلــب و انبســاط روح اســت كــھ ابــدا بــدن 
مدخلیت ندارد و بدن بھ آن ضعیفى و خستگى 
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خصوصا بعد از ربع ساعتى كھ در زیـر ایـن 
بـار سـنـگـیـن و عـشــق مـفــرط آن بـھ 
طرف پایین مزاحمت نموده و در نزاع بـوده 
كھ از شدت خستگى و ضعف ساقھا مى لرزید و 

  لباس  خونھاى جراحتھاى پا و سر و دست از
گذشتھ بـھ زمـیـن مـتـقـاطـر بــود ولـو 

و شھامت متوجھ  عتدر آن حـین چون ھمت شجا
حفظ الاغ بود چنـدان احـســاس درد و الـم 
نـمـــى شـــد ولــى جـراحـــت ران بـــزرگ و 
عـمیق بود كھ جورى در گودى آن جـاگـیــر 
مـى شـد، مـحـافـظـت بــدن بــھ عـھــده 

ــر  ـــود و آن دو الاغ دیگ ــب روح ب ــھ معی ب
گاوھا مـشـغول بھ خـوردن بـار آن دو الاغ 

بودنـد یكـى  نمودهاست كھ در منفعت تصور 
تـا بـالاخره  سبكى بار و یكى سیر شدن شكم

كسى از دور دیده و خوانده شد و آمد، بـھ 
كمك یكدیگر از آن ورطھ خلاص شدیم و سـاعت 
دو از شب وارد منزل شدیم پـدرم ولـو بـا 

اب نموده لكن بـى دروگرھا قدرى عقاب و عت
 .فایده بود

ــار  و ـــھ ب ـــز روزى دو الاغ را دسـت نـی
نمودند جھت خرمنگاه حركت نمـودم و پـدرم 
آن روز را بھ درو آمـده بــود چــون راه 
سـراشـیـبى بود زیر دمى یك الاغ پاره شـد 
پالان با بار آمد روى گـردن الاغ و نزدیـك 
شد كھ بار بیفتـد و افتـادن بـار ھمیشـھ 

كـھ  دزن و اندوه و گریھ من مـى شـموجب ح
چـرا این كار من ناقص ماند و كمال نیافت 
و بھ انجام نرسید بھ فوریت سر الاغ را بھ 
طرف كـوه و سـربالایى برگردانیـدم و چنـد 
قدمى ھم رو بھ بالا راندم و بار و پــالان 
را نـیـز بـھ ھــزار زور و زحـمــت بــھ 

ھ جـاى عـقـب كـشـیـدم تـا آنـكـھ كـھ بـ
گــرفت و مصـیبت  راراول در پـشـت الاغ قـ

وقتى كھ زیـر دمـى الاغ بسـتھ نمـى شـد و 
ریسمان زیـادى ھـم نـبـود بـسـیـار بزرگ 
و فوق الطاقة شد و اگر سـر الاغ بـھ طـرف 
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پایین بر گـردد بـاز مـثـل اول در شــرف 
افـتـادن مـى شــود آن ھــم لایـحـتـمــل 

كرباسى كھنـھ  است كمربند خود را كھ قطعھ
سیادت رنـگ او را سـبــز  تبود و جھت علام

نـمـوده بودند، از روى ضرورت از كمر باز 
نمودم كھ در زیر دم الاغ ببندم و نظر بـھ 
ایـن كھ بستن این كمربند بھ زیـر دم الاغ 
توھین بزرگى بود بـھ مقـام سـیادت و بـھ 
عـقـیـده صـاف و بـى غــش مــن نـظـیــر 

جـھـــل بـــھ مـقـــام  تـوھـیـنـــات ابـــى
صـورت گـرفـت ولكـن نـظــر  ـوىاقـدس نـب

 )٦(بھ این كھ الضرورات تبیح المـحـذورات 
خواھى نخواھى آن را بستم و بھ حدى بر من 
اثر كرد و صداى بلند در ھواى گـرم گریـھ 
مى كردم و خیلى خائف بـودم كـھ اگـر الاغ 
بشاشـــد و یـــا ســـرگین بیانـــدازد و آن 

شـود چـھ خـواھـد شــد  كـمـربـنـد آلوده
مـتـزلزل شـود و یــا بـلایــى  ـالمیـا ع

بـر مـن نـازل شـود و یـا كـافـر گــردم 
 .كـھ قابل توبھ نباشم 

ـریـھ و لنـد لنــد گبـالجـمـلھ بـا  و
بـا پـدرم وارد خـرمـنـگـاه شـدم اول بھ 
فوریت كمربند خود را از در كون الاغ بـاز 

بــھ كمــر بســتم كــردم و او را بوســیدم و 
بارھا را انداختم بھ ھمـان الاغ كـھ سـبب 
این توھین بزرگ شده بود سوار شدم و چنـد 

 لكــنچوبى ھـم بـھ سـر آن حـیـوان زدم و
عـمـده غـیـظ مــن از پــدرم بــود كــھ 

عاقل و مختار ایـن قـدر بـى   چـرا شـخـص 
مبالات باشد كھ ریسمان سسـتى زیـر دم الاغ 

 .خود قرار داده است 
رسیدم بھ دروگاه و البتھ كسى كھ  القصھ

یك ساعت بھ شـدت گریـھ كـرده باشـد ولـو 
خـامـوش بـاشـد تا مدتى پیداست از سـرخى 

و گرفتگــى حــزن و  )٧(چشــم و تــرى یاخــان 
من كھ چشمم بھ پـدرم . چـیـن افتادن ابرو

افتاد آثار غلیظ و حزن بر من مستولى شـد 
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كانھ پدرم را كشتھ او ھـم كـھ مـرا دیـد 
كھ حادثھ اى رخ داده گفت پسر چـرا  ھمیدف

گریھ كرده اى ، حـزن ھجـوم آور شـده راه 
گلو را گرفتھ نفس بیـرون نیامـده الا بـا 
گریھ بدون ایـن كـھ بـھ مـخــارج حــروف 
بـخـورد و حـروف جـواب حـاصـل شـود بــھ 
قـدر ده دقـیـقـھ مجال جواب نیافتھ گریھ 

 اسپدرم ھمان طور كھ بھ یك دسـت د. كردم 
و بھ دسـت دیگـر یـك قبضـھ سـفال گرفتـھ 
متحیرانھ ایستاده بھ من نظر مى كند و من 
ھم جد مى كـنم كـھ جـواب او را بــدھم ، 
گریھ بیشتر شدت مى كند و ممكن نمـى شـود 
او ھم مصر شده كھ پسر چھ شـده بـا ایــن 
كـھ نـسـبت بھ پدر بسیار مؤ دب و رد بـر 

 ردهحرف و كار او ولو خطا بود ھیچ وقت نك
بودم بعد از مدتى مخلـوط بـا گریـھ ایـن 

 :كلمات را جواب دادم 
نـھ خـودت بھ آدم مى مانى و :  گـفـتـم

نھ زراعت و اسباب زراعتت بھ دیگـران مـى 
ماند و نھ خرت بھ خر آدم مى مانـد و نـھ 
زیر دمى خرت بھ زیر دمى خر آدمیـزاد مـى 
ماند بى خود خود را زراعتكار اسم گذاشتھ 

دارم كھ چرا آسمان خـراب نمـى  ، من تعجب
وقـت  نشود و چرا زلزلھ نمى آید كاش در آ

دستم شل مى شـد، چـرا نگذاشـتم كـھ بـار 
بیفتد بلكھ الاغ ھم بمیرد، اى خــدا چــھ 
اتـفـاق زشـتـى افـتـاد و چـھ گـنـاھــى 
بـزرگـى سـر زد، طـفـل مـعـصــوم ھـشــت 
نـھ سـالھ مـسـلمـان نـشـده كـافـر شـدم 

خـدا تـوبــھ ام را قبـول مـى كنـد  آیـا
 ...و... و...و

پسر چھ شده ، در میان گریھ گفتم :  گفت
مى خواھى چھ بشود از این بـالاتر ھـم مـى 
شود كـھ مـن از روى اضـطـرار بـار آتــش 
خـــورده تـــو را نـگـــذارم بـیـفـتـــد و 
شـال سـیـدیـم را بـھ در كــون الاغ تــو 

ى خـواھم بـھ بـبندم كھ پنج من گندم تو م
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خرمنگاه برسانم ھمچو كارى تا بھ حـال از 
كسى صادر شده ؟ خنده اى كـرد، گفـت عجـب 
دیوانھ بوده و مـشغول درو شد مـن ھـم از 
عقب مالھا كھ از دروزار دور شـده بودنـد 
رفتم و با خود بھ فكر رفـتــم كــھ بــا 
ایـن سـخـتـى و بـزرگـى حـادثـھ و سـسـت 

از مـن عـاقــل  تـلقـى كـردن پدر من كـھ
مـن  ،تـر و فـھمیده تر بود موجـب چیسـت 

خطا كرده ام در اھمیت دادن بھ این مطلـب 
كھ مرا دیـوانــھ خـوانــد، كـربــاس را 
كـھ مـادرم بافتھ ، رنگ سبز را ھم از خم 
رنگرزى یافتھ ، كرباس در عالم زیاد رنـگ 

 .سبز ھم زیاد
بـا رنــگ سـبــز ھــم زیــاد  كـربـاس
ـا و جـبـھ خـودم و مـال پـدرم مـثـل قـب

مال سایر مردم و ھیچ از اینھا را محتـرم 
نمى دانم بلكھ خودم ھم ھیچ بـاكى نـدارم 
ولو یـكـى از ایـن البسھ میان مبـال ھـم 
بیفتد و نجس شود نھایت تطھیر مى كنم لكن 

آن  یااین ھمھ سوز و گداز و گریھ دراز و 
 كھ فرق دارد میان ماه من تا مـاه گـردون
تفاوت از زمین تا آسمان است فقـط اتفـاق 
در اسم كافى نیست بلكھ اتفاق در اثر ھـم 

 .كافى نیست 
مھ رویان سیاه و  خال

  دانــھ فلفــل ســیاه

  
دو جان سوز اسـت  ھر 

  اما ایـن كجـا و آن

  
كجا چون كمربند سبز علامت سیادت و اھـل 
بیت و ولادت از آن اركان ایمان و انتسـاب 

و موضـوع و مسـتعمل در  بھ آن دودمان است
این معنى شریف است و معنى روح لفـظ اسـت 
حتى حسن و قبح معنى بھ لفـظ نیـز سـرایت 

 .كند
نـمـى بـینى كھ اسامى عـورات را  مـگـر

چون خود عورات مستور مى سازى و در مقـام 
تاءدیھ بـھ كـنـایـھ ادامــھ نـمــایى و 
از معانى حسنھ كھ دوست دارى و ھمیشھ مـى 
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حضور و مـلاقـات او بـاشـى لفـظ  خواھى در
و اسم او را نیـز دوسـت دارى و در مقـام 
تاءدیھ مكرر ذكر مى كنى پـس شـال سـبــز 
یا عمامھ سبز غیر از قبا و جبھ سبز اسـت 
ولو از سید باشد چون آنھا این معنى شریف 
و روح طیب را ندارد نظیر ضـرایح مشـاھده 
مشرفھ كسى خاك و سـنگ و نقـره و آھـن را 
نمى بوسد و محترم نمـى دارد پـس چـرا در 
این مشاھده مشرفھ در و دیوار طلا و نقـره 

، عبـا و  ارىرا مى بـوسى و محتـرم مـى د
عمامھ عالم محبوب و محترم است چون علامـت 
علم و دیانت است پس چرا در بخارا محتـرم 

لوطى تنبك زن ھم . نیست چون علامتیت ندارد
كـھ تـمـام عمامھ دارد، بلكھ شنیده شـده 

عـشـاق مـنسوبات معشوق خـود را ولـو فـى 
نفسھ كثیف و بد باشد لكن از آن جـھتى كھ 

اسـت دوسـت دارنـد، بـھ  قمنسوب بھ معشـو
اندازه درجھ نسبت مثلا اقربـاى معشـوق را 
بـیـشـتـر دوسـت دارند تا نوكر در خانـھ 
او را و آدم در خانھ او را بیشـتر دوسـت 

وسفند او بیشـتر دارد از شتر چران او و گ
دوست دارد از سگ او و سگ او را دوست تـر 
ــود  ـــھ از خ ــران بـلك ــب دیگ دارد از اس

امر دائر شود بین خلاصى  اگردیگران ھم كھ 
سگ غریـق او و غریـق یكـى از بـنــى آدم 
خـلاصى سگ او را اختیار كند و این مسـئلھ 
اشكالى ندارد وجدانى اسـت و ھـر كـس بـھ 

ـھ بـلكــھ ھــیچ انـدازه خـود دریـافـتـ
موجودى بدون عشق و محبت نیست بلكـھ عـین 
حیات است كھ سـارى در تـمـام مـوجــودات 
شـده و از ذره تــا ذره و از صــدر تــا 
ـــھ  ـــق وصـــال ب ـــھ در طـری ـــھ ھـم سـاق
مـعشوق كوشش كنند و اگر مـانعى جلـوگیرى 
شود و راه كج كنند و اگـر موانـع بـھ او 

ا بردارد و یـا محیط شود بجنگد تا مانع ر
 .ھستى خود را فنا كند
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كن بھ شاخ درختان و ریشـھ ھـاى  نـگـاه
آنھا و نگاه كن بھ عشـاق دنیـا و خـدا و 
ائمھ و درھم و دنـیـا و البـتــھ عـشــق 
مـمـدوح و مـحدود عشـق بـھ مبـداء و دود 
است و چون ھمھ موجودات مخلوق و ظـل حــق 
و مـنـسـوب بـھ اویــند از آن جھتـى كـھ 

وب بھ اویند ھمھ را باید دوسـت داشـت منس
شـیـطـان بـاشـد لكــن بــھ انـدازه  لوو

انتساب كھ فقط در شیطان حیثیت وجودى است 
كھ در غایت ضـعـیـف اسـت و پــر بــدیھى 
است كھ كسى اگر غفلت و یا بھ جھات اخـرى 
بھ محبوب خـود صـدمھ و تـوھین وارد كنـد 
 البتھ در مذھب عشق خود را مذموم و ملـوم

 .داند
پـر واضـح است كھ من پیغمبر و ائمـھ  و

ھدى را دوست دارم و بھ انتساب خـودم بـھ 
آن انوار كــھ در یــك وقـتــى دراصــلاب 
طـاھـره آنـھـا بـوده ام افـتـخـار دارم 
و ایـن شال سبز كھ در كمر مى بندم از آن 
جھتى كھ علامت سیادت و انتساب بھ پیغمبـر 

و  ارمدوســت داست باید دوســت داشــت و 
اگـر كسى دیگر توھین بھ منسـوبات محبـوب 
وارد نماید باید عــاشق بـا او بجنگـد و 

حال اگر خود عاشق بھ یكـى از . مانع گردد
منسوبات معشوق خود را طــورى شــود كــھ 
تـوھـیـن وارد نـمـایـد باید بھ انـدازه 
محبت و درجھ نسبت در سوز و گداز باشـد و 

كھ از غصـھ  ىا بھ حدملامت نماید خود را ت
بمیرد و یا در طریق پوزش و خدمت او خـود 
را كشتن دھد كھ الذ لذائذ عاشق ھمین است 

 .و الوجدان  هبالضرور
پــدر بــھ مــن خندیـد و دیوانـھ  پـس
سبب چیست او كھ از من در اسـلامیت . خواند

و محبت بھ مبادى عـالیـھ عـالى تـر اسـت 
د گفت مگر بلكھ من را ھنوز مسلمان نمى شو

بھ حكم تبعیت ، گفتم لابـد مـصـلحـت وقـت 
را كـھ بـر مـن مـجـھـول اسـت مـنـظــور 
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داشـتـھ بـاز خـیـال كـردم كـھ چـون لوح 
سـیـنـھ ام صـاف و سـاده اســت و فــطرت 

ـــا ــاس عـلیـھ ــھ فطرالن ــى ك ـــگ  )٨(اول رن
مـعـصـیت نگرفتـھ و قسـاوت اخـلاق ذمیمـھ 

این حادثھ تاءثیر نفوذ نكرده از این جھت 
نمود ولكن پدرم سالھاست چـرب و شـیرین و 
لذائذ دنیا را چشیده و صغیره ھایى از او 

امـثــال  كــھسـر زده كـھ مـوجـب شــده 
این قضیھ بر او تاءثیر نداشتھ و مـرا در 

 .نظر خود دیوانھ دانست 
على ایحال خوب بود كـھ بـا مـن علـى  و

ى مرا الظاھر موافقت كند و بھ انحاء دیگر
تسلیت دھد چون طفل مقلد است و تابع خصوص 
از پدر و مادر چنانچـھ سـخن را از آنھـا 
تعلیم مى گیرد، اعمال و اخلاق و عقاید را 
نیز از آنھا فرا مى گیرد و اگر باطلات را 

باطـل  اىاز آنھا یاد گرفت و بـھ مـنـشــ
رفتار نمود در وقت تكلیـف سـخت مـى شـود 

 .ت است برگشتن او و ترك عادت سخ
پیغمبر فرمود با زنھاتـان وعـده  شنیدم

را خلف نمایید و دروغ ھم عیب ندارد، اما 
وعده بچھ ھا را لازم الوفا بدانید و وفـا 
كنید و دروغ ھـم نگـویى و ھمچنـین سـایر 

 .قبایح دیگر دیگر را
شنیدم گفتھ اند ھر بچـھ بـھ فطـرت  باز

توحید و اسـلام و زایـد الا آن كـھ پـدر و 
ا بـھ دیـانــت باطلـھ و اخـلاق مادر او ر

باطلھ و اعمال باطلـھ مـى راننـد پـس در 
 .تربیت اولاد باریك باید شد

ھمین فكرھا بودم با توجھ از مواشـى  در
تا نزدیك غروب كھ اعلان حركت دادند، جمعا 
حركت نـمـودیـم بـھ خـرمـنگاه و از آنھا 
بھ خانھ و غذاى شب ، ھفتھ اى یـك مرتبـھ 

مرتبھ و در میـان آبگوشـت آبگوشت یا دوم 
از حبوبات غیر از نخـود و یـا عـدس چیـز 

بـى  ھىدیگر نبود و غالبا عدس بـود و گـا
ھمھ چیز بود و در بیابان گاھى نان خـالى 
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بود و غالبا دوغ بود و در فـصـل مـیــوه 
گـاھـى نـان بـا زردآلـو و گـاھــى بــا 
خـیـار و در فصل زمستان و اوایل درو نان 

 .جو بود
این نوع غذاھا غالبا و موجـب درد دل  و

اســت ولكــن چــون در ھــواى آزاد و آبھــاى 
گوارا و حركات كـار تـعـیـش مـى كـردیـم 
صـدمـــھ اى از آن جـھـــت نـبـــود و آب و 
ھـوا بـسـیـار دخیل اسـت در ھضـم غـذا و 
صحت بـدن و از ایـن جھـت دھاتیھـا صـحیح 
المزاج تر ھستند از شھریھا و چادرنشینھا 

دھاتیھا چون محوطھ ھاى منازل بھ درجھ از 
 .اى ھوا را كثیف مى سازد

از مـكتب جھت ناھـار بـھ منـزل  وقـتـى
آمدم و غالبـا اگـر نـان جـو داشـتند از 
ھمسایھ ھا جھت من یك نـان گـنــدم قــرض 
مى كردنـد در آن روز نـان گنـدم نجسـتند 
والده نان جوى آورد و كنار آتش گذاشت كھ 

فصل مشبع در مـدح نـان گرم شود و در بین 
جو گرم و خوشمزه بـودن او شـرح داد مــن 

كـھ این طول تفصـیل ھـا جھـت  مـیـدمفـھـ
نان جو خوردن من است در امـروز و معلـوم 
است كھ بـچـھ كــھ از حـبــس مــكتب یـا 
ساعتى خلاص شده دل نازك و كانھ سـر قیصـر 
آورده است من از روى غـلیـظ آن نــان را 

اى تا اجاق مالیدم گفتم گرفتم بھ خاكسترھ
 مىحالا خوشمزه تر شد ھرگز نان جو آن ھم ن

مادرم از خنده بھ یك پھلو افتـاد . خورم 
است ھمان نان جو را با مقدارى روغن وبر خ

چنگالى ساخت گفتم حالا خوشمزه است بـھ آن 
 .طور خالى ، كرد احمق 

غـذاى زمـسـتـان كـھ چـھـار ـ پـنـج  و
نـمـى شـد یكـى ـ دو  مـاه گـوشـت پـیـدا

تا گوسفند در فـصـل پـایـیـز میان باغات 
یك ـ دو ماھى توجھ و چاق مى نمودند و مى 
كشتند گوشت او را قورمھ شور مى ساختند و 
در میان شكنجھ آن حیوان از سـقف آویـزان 
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را تـفــت  كمى نمودند و استخوانھاى نـاز
مـى دادنـد و بـسـیـار شور مى كردنـد در 

وزه نگھــدارى مــى كردنــد و كلــھ میــان كــ
پـاچـھ و اسـتخوانھاى قلم را فقط نمك مى 
زدند خام از سقف آویزان مى كردند در این 

 .چھار ـ پنج ماه گوشت منحصر بھ ھمان بود
در مـیان آبگوشـت غیـر از عـدس چیـز  و

دیگر نمى كردند یعنى در میان ده پـانزده 
دانھ قورمھ شـایـد پـنـج ســیر عـدس مـى 

و از این قدر آبگوشت و یـا اشـكنھ  پختند
پنج ـ شش نفر آدم را سـیـر مـى ساختند و 
ھر غذاى دیگرى كھ ترتیب مى دادند یك جزء 
آن گندم و یا آرد گندم و یــا مـاســت و 
روغـن بـود بـرنـج نـمـى خـریـدنـد و در 
عـرض سال مگر دو ـ سھ من جھت خصوص شبھاى 

د آن ھم عید نوروز كھ واجب بود پلو بخورن
 .بى گوشت و بى خورش 

كـھ انـسـان فـكـر مـى كـند مى  وقـتـى
بیند در امور معاششان در ھیچ چیز احتیاج 
بھ خارجھ نداشتند مگر فقط در آھن آلات چھ 

 .عجب عیش طیب و طاھرى است این طور معاش 
بعد از نوروز ھـم در مجـامع و مركـز  و

ــازى و  ــاط و ب ــیش و نش ــغول ع ــیعھ مش وس
ــھاى بــدنى و روحـــى از قـبـیـــل  ورزش

ــى  ــد حت ــره بودن ـــرى و غی ـــى گـی كـشـت
پیرمردھا تا چھـارده عیـد و جوانھـا تـا 
بیستم و بچھ ھا بودند تا یك ماه بعـد از 

 .عید
شـبـھـاى زمـستان شب نشینى را موسوم  و

داشتند بھ این معنى كھ یكـدیگر را اطـلاع 
مى دادند كـھ بـعـد از غـذا مـجـمــع در 

نـزل اسـت تـا سـاعـت پـنـج الـى فـلان مـ
شـش از شـب مسـایل دینیـھ را گفتگـو مـى 
كردند، بـھ مقـدارى و یـك سـاعتى معـراج 

 )٩(.السعادة 
مى خواند و بعضى معنا مى كردنـد و  یكى

ھمچنین كتاب مثنوى و مقـدارى در امـورات 
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دنیوى خود صـحـبـت مــى كـردنــد بــودن 
ز غـل و غـشــى و كـیـنــھ و عـداوتــى ا

یكدیگر و غالب اوقات در منزل مـا تمركـز 
 .مى نمودند

پدر من ملا و خیرخواه بود و مخـارج  چون
این مجلس را كھ غالبا مركب از بیست الـى 
ســى نفــر بـــود فـقـــط مـنـحـصـــر بـــھ 
قـلیـان كـشـیـدن و آتـش نـمــودن بــود 
كـھ یـك سـال قـریـب چـھـل مــن تنبـاكو 

م و در سھ ماه از زراعت آن محصول برداشتی
زمستان بھ كشیدن تمـام كردنـد و مردمـان 

قوى البنیھ و صحیح المزاج و كمتـر  غالبا
 .مریض مى شدند

ارتكاب نمـى شـد مگـر دو نفـر  مـحـرمى
بودند كھ ربا مى خوردند، یكى از آنھا بھ 
كربلا نرفت لكن بھ نجف و سامره نرفت چـرا 
كھ حسین قوم و خویش خیلى دارد بر ما لازم 

رت كنـیم ات كھ خـویشان او را تمام زینیس
و این پولھا را خرج نماییم و بـھ زیـارت 
 رمشــھد كــھ مرســوم بـــود كـــھ در اواخـــ

پـایـیـز ھمھ سـالھ كـھ از كارھـاى خـود 
فارغ مى شدند با زن و بچھ و خـوراكـى از 

برمـى  )١٠(نـان خـشـك و روغــن و قــدلمھ 
داشتند و بھ زیارت مى رفتند ایـن شـخــص 

رفـت و از این رو نزد مردم مطرود بـود نـ
داده بـود بـراى او  قران حتى بھ كسى یك 

ھــم  نمـھـر ثـبـت بـگـیـرد بـیــاورد آ
مـھـرى آورد كـھ كـنـده بـود دشـمــن آل 

وقـتــى . عـلى سـگ سـیـاه سـبـزه عــلى 
كـھ مـردم ده بـھ استقبال مشھدیھا بیرون 

گرفتـھ شده بودند در میان كوچھ مھر و را 
بود و بھ شوق تمام بھ كاغذ زده بـود بـا 
آن زوار بیچاره بھ ھم پریدند و بنـاى زد 

 .و خورد نموده بودند
در آن دروه خـیـــلى بـــا نشــاط  مـــردم

. بودند و بـھ علـوم دینیـھ شـائق بودنـد
مباحثھ و مبالغھ در مـسـایـل عـلمـیـھ و 
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تـجوید و قرائت و معنـى اشـعار مثنـوى و 
متعارف بـود و اگـر پـدرم  غیره بین آنھا

كسى در نزدش بود و مى خواسـت در پنھـانى 
بـرو از دكـان گوشـت (او بھ من بفھمانـد 

دو (مـى گـفـت بـھ طــریق جمـل ) ربـگـیـ
سر و دویست دست و شش شكم و یك چشم و ھفت 
دنــده و چـــھارصد دھــن و دو لــب و بیســت 

و مـن ) دندان و ده زبـان و دویسـت ریـش 
ــ ــع نم ــات را جم ـــى حروف ـــب م وده تـركـی

نـمـودم تـا دویسـت ریـش را او مـى گفـت 
فورا مى رفتم عقب گوشت و گاھى بـھ حــرف 
كـم صلا چنان تكلم مى كرد مثلا ھمـان حـرف 

بـداوزررمون ماشـت : (را این طور مى گفت 
و من بى معطلى مى رفـتم در پـى ) بـمـیـد

مقصود و آن شـخص حاضـر نمـى فھمیـد، مـى 
من خیلى زرنگ اسـت  خواست بفھماند كھ پسر

چون غالبا آخوند و طلبھ اى كھ حاضر بـود 
این طور مـى كــرد و الا مــطلب سـرى ھـم 

در آن دوره خیلـى كـم بـود و  لنبود و پو
ھاى كھنھ بـود مـن بـھ دســت قران غالبا 

ـــدرم ده  ــران پ ـــده  ق ـــت نـدی ھـیـچـوق
بـودم و پـول سـیـاه جـنــدك بــود كــھ 

بــود و پــول  ن قـراھـشـتـاد تـا یــك 
چرخى سیاه و سفید خیلى كـم بـود و شـاید 
ھمین یك سبب بود از براى نـدرت وقـوع در 

پول سریع الاجابھ است  ایـنمـعـاصـى چـون 
در قضاء حوایج و بر آوردن آرزوھاى نفس و 

 .بوالھوس ھاى محذوره 
دیگر آن كھ مردم بھ ھمان محصولات دست  و

است قانع خود كھ طرف معاملھ شان حضرت حق 
بـودنـد در زنـدگـانـى خـود و رفت و آمد 
با خارجھ چندان نداشتند و ھزار كھ علماء 
اعــلام و مـسـلمـانـــان گـــرام بـــر ســـر 

ـــاس  ـــد  اجـن ـــھ بـخـوانـن ـــل : خـارج ك
شـیـئى طـاھـر حـتـى تـعـلم انـھ قـذر و 
كـل شـیــئى حــلال حـتــى تـعــرف انــھ 

قـاب اخــروى را غـایـت امـر عـ )١١(حـرام 
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بـر مـى دارنـد لكــن تـاءثیرات نفسـانى 
دنیوى را از قساوت قلب و ضعف ایمان و بى 
مبالاتى از معاصـى خواھـد داشـت و امـراض 
قلبیھ و بنیھ اگر واقعا در اجنـاس آنھـا 

 .ودباشد عاقبت خواصیتش ظاھر ش
اگـر مـن نـدانستھ شـراب را بـھ  مـثـلا

ن مرا مسـت خیال آب خوردم معاقب نیستم لك
خواھد نمود و بـسـا مـى شــود كـھ ھمـان 
مستى باعث اتلاف نفسى و مالى و یـا سـایر 

حال اجنـاس خارجـھ ھـم . معاصى دیگر گردد
ھمین حكم شراب حلال را دارد و ھمچنین رفت 

 .و آمد با آنھا
 

ـــده و دل  ز ـــت دی دس
  ھــــر دو فـریــــاد

  
ھـر چـھ دیــده  كـھ 

  بـیـنـد دل كند یاد

  
_______________________ 

 پاورقي
كیلـومترى شـھر  ٤٠قریھ خسرویھ یا خروه كھ در  - ١

 قوچان از بخش فاروج و دھستان
 .واقع شده است  مایوان

 كاكوتى -٢
 .نباتى است از خانواده نباتات مركبھ  -٣
 چراگاھھا -٤
 بیشھ ھا، نیزارھا -٥
 .ضرورتھا محذورات را مباح مى كنند -٦
 یقھ -٧
بھ آیھ فاقم و جھك للذین حنیفـا فطـرة � اشاره  -٨

 التى فطر الناس علیھا، آیھ
 ، سوره روم٣٠
كتاب معراج السعادة ، تاءلیف ملا احمد نراقـى ،  -٩

 .از كتب اخلاقى شیعھ است 
 یك نوع نان روغنى -١٠
ھـر چـیـزى پـاك اسـت تـا وقـتـى كـھ یـقــین  -١١

 كنى بھ این كھ جنس است و ھر چیزى
 .است تا آن كھ بدانى حرمتش را حلال
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 دوران كودكى: فصل اول  -ب
اگـر پـول ھـم زیـاد در كـیسھ باشـد  و

دل یاد قمار مى كند، گاھى یاد فاحشھ مـى 
كند كھ مـرتـكـب شـود و گـاھـى یـاد آدم 

و، و، و ھوسھاى نفسـانى . كـشـى مـى كـند
حد و حصر ندارد پـول ھـم زیـاد اگـر تـو 

جار و دكان بزازى ھسـت ، ندارى اطاقھاى ت
 ودنمؤ نھ آن فقط سقف دكان را سـوراخ نمـ

ھم از جنس خودمان اسـت  )١٢(!است آجان پست 
خود آقاى رئیس دست روى دسـت ھـم ) با(یا 

مـى گذارند و در عدلیـھ ھـم صـرف انكـار 
بالاخره در محضر ملایى كلمھ قسـم اسـت كـھ 
فورا باد ھوا بھ مجرد از دھن بیرون آمدن 

 .مى شود معدوم
 

خـنـجـــرى  بـسـازیـــد
  نـوكـــــش ز فـــــولاد

  
بـــر دیـــده  بـــزن 

  تـا دل گـردد آزاد

  
بـلكـھ زمـیـن و آسـمـان نـیـز گــردد 
آزاد و الا چـرا در آن دوره زراعـت مــا، 
اقـل مـحـصـول او سـال ده خـروار بـود و 
اكثر سالى سى خروار و حالا صد من الـى دو 

ین ھمـان زمـین ، زم. خروار محصول مى دھد
 آسمان ھمان آسمان ، 
ابــر و بــاد و مــھ 

و فلكھـــا  رشـــیدخو
  ھســـــــــــــــتند

  

حاصل كشت و زراعـت  
  ز چھ از ما جسـتند

  
مـعـصـوم فرموده ھر پادشـاھى  شـنـیـدم

قرقگاھى دارد و قرقگاه خدا محرمات است و 
مشتبھات اطـراف قـرقـگــاه اســت كـســى 
كـــھ گوســفند خــود را در اطــراف قرقگــاه 
بچرخاند كم كم بھ قرقگاه داخل مى شـود و 
یكى از مشتبھات كلیھ ، اجناس خارجھ اسـت 

 ودكھ شبھھ نجاست و حرمت در ھـمـھ مــى ر
و مـسـلمـانـــان آنـھـــا را بـــر حـســـب 
فـرمـایـش امـام شـان عـلى الظـاھـر پاك 
و حـلال مى كنند یعنى از اسـتعمال آنھـا، 
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كـن سـبب خدا آنھا را بھ جھنم نمى برد ول
مى شود كھ بـھ حـرام صـریـح و قـرقـگـاه 
حـق واقـع گـردیـم كـھ مـوجـب دخول نـار 

 .است 
از خلاصى درو مشغول بھ كوبیدن خرمن  بعد

و كشیدن دانھ و كاه بودم و در ایـن وقـت 
چندان زحـمـتـى نـداشـتم یعنى یـك رشـتھ 
كار دست خدا بود گاھى ھـوا مرطـوبى بـود 

ـد و در وقــت بــاد خرمن كوفتھ نـمـى شـ
كـشـیـدن خـرمــن مــى بـایـســت فـقــط 
بـاد شـمـال بـیـایـد و الا كاه تلـف مـى 
شد، آن ھم گاھى بود و گاھى نبود لذا كار 
با استراحت بـود ولـو در آن وقــت كــار 
بـاغـات از قـبـیـل یـونجھ درو نمـودن و 
آب دادن و آب گــــرفتن در شـیـارھـــــاى 

آیـنـده بـود لكــن  مـزروعـى جـھـت سـال
خـود تـبـدیـل كـارى بـھ كـارى دیـگــرى 
ـــس  ـــت و نـف ـــى روح اس ـــب راحـت   مـوج

تـكـرر یـافـتـن یـك عمـل ، موجـب ملامـت 
 .است 

جات از قبیل انگور و خربـزه نیـز  میوه
در سر خرمن بود و راه بھ خانھ ھم نزدیـك 

 .بود
ـــلى ـــرمن و آب  ع ـــار خ ـــال در ك ایـح

، من خیلى با نشاط بـودم و  گرفتن در نسق
ــن  ــر ای ـــان آب را ب ــتم چـن ــتگى نداش خس
زمینھایى كھ در دامنھ كوه و سراشیبى بود 
قسمت و سوار مى كردم كھ ھر نقطـھ زمینـى 
بھ قدر كفایت آب در آنجا در حركت بود كھ 
نھ خاكھاى زمین شكستھ مـى شـد و نــھ آب 

بھ عبارت اخرى اگر در . مى رفت  )١٣( یرهھـ
لاف خورشید مى نشستى و بــھ زمـیــن جھت خ

نگاه مى كردى مى دیدى كھ از تمـام نقـاط 
زمین بھ فاصلھ یك وجب و چھـار انگشـت آب 
در جنبش و برق مى زند كانھ تبـدارى اسـت 
كھ از سر تا قدم عرق صحت نموده و این از 

آن كــھ  زبـعـد ا. مـھـارت در كـار بـود
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مـى از تـقـسـیم آب بر اجزاء زمین آسوده 
شدم ، نان و مـاسـتـى و یـا خــربزه كـھ 
داشتم در آن ھواى لطیف و ھـواى خـوش مـى 

. نشستم نھار مـى خـوردم و خــوش بــودم 
كـھ مـى  )١٤(بـعـد از آن پـرواریـھـایــى 

گرفتم از خود و ھمسایھ ھا تنھـا گـاھــى 
را در  ایـنھابـا دو ـ سـھ بـچـھ دیـگـر 

ختان مى میان باغھا و یونجھ ھا از برگ در
چـرانیدم و شبھا جو مى دادیـم و شـاخھاى 
بید را مى شكستیم براى آنھا دستھ اى مـى 
بستم و بھ ریسمان مى آویختم كھ تـا صـبح 

 .ھر وقت بخواھند نخورند
عـصـرى جھت تھیھ گوسفندان داسى كـھ  در

بر سر چوب بلندى بستھ بودیم كـھ بـھ ھـر 
شاخھ اى كھ دست نرسد براى شكستن بھ توسط 

چوب بلند و داس بشكنم برداشتم و بــھ  آن
درخـت بیدى تكیھ دادم رفتم بالاى درخـت و 
آن چوب را برداشتم تھ آن روى تنـھ درخـت 

تیـر  زگـذاشـتـم و تكیھ او را بھ یكـى ا
چوب ھاى آن بید دادم كھ باز خـودم بـالاى 
آن تیر چـوب ھـا بـروم بعـد از آن شـاخھ 
 ھــاى دور دســت را بشــكنم و ھنــوز حركتــى

نكرده بودم كھ تھ چوب از تنھ درخـت خـلاص 
شد بھ آن ثقلى كھ داشت بـھ سـرعت رو بـھ 
زمین رفت و ھنوز بھ زمـیـن رسـیــده داس 

دندان  زهكھ بھ سر چوب بستھ شده بود و تا
كرده بودند و ھنـوز بـھ چــوب نـخــورده 
بـود پـنـج پـنـجـھ یــك پــاى مــرا از 
ل اصـل پـنـجــھ ھــا گـرفــت و مـشـغــو

تا پـا را از دسـت داس خـلاص . بـریـدن شد
كردم دو ـ سھ مرتبھ آن چوبى كھ در بـیـن 
ھـوا آویختھ شده بھ سنگینى خود بـھ ایـن 

داس تـا  نطرف و آن طرف حركت نموده و ایـ
اصل استخوانھاى پنجھ را بریدن گرفت بلكھ 

 .رخنھ با استخوانھا ھم نمود
وا گـرفـتـم آمـدم پـایین قبـل از  داس

ن كھ بھ پا توجھى نمایم ، حـس انتقـام ای



29 
 

از داس در من ظـھـور نـمـوده و در فـكـر 
قـصـاص افـتادم ، گشتم تا یك قطعـھ سـنگ 
ـــم و آن  ــودم نـشـسـت ــدا نم ــیرى پی ده س
سـنـگ را كـشـیـدم بھ دندانھاى آن داس و 
در بین ھـى ملاحظـھ مـى كـردم كـھ مبـادا 

از او سـالم بــماند تـا آنكـھ  دنـدانـى
ام دندانھاى او را صاف نمودم كھ كانـھ تم

ھیچ دندان نشده بعد از آن بـھ پـا نگـاه 
كردم كھ بھ قدر پنج سیر خون از روى زمین 
جریان دارد و تا بـھ مـنـزل دویست قـدمى 
بــیش نبــود، دویــدم رو بــھ خانــھ مــادرم 

 یچجراحتھا را بست دو شبانھ روز از درد ھ
ت نخوابیدم قریب یكماه نمى توانسـتم درسـ

و چـون سـر . راه بروم تا كم كم خـوب شـد
 .زمستان بود بناى مكتب رفتن شد

ھـزار و سـیـصد و پنج بود كھ مـن  سـال
خانـھ  ده سال داشتم و بى نھایت از مكتـب

متنفر و بھ ھـیچ كارھـاى بیابـان بـا آن 
زحمات فوق الطاقة و بلیات گوناگون شـائق 

بھ پدرم گفتم فارسى خوانـدن و . تر بودم 
را بھ قدر كفایت یـاد گرفتـھ ام و  نوشتن

با چیزھاى دیگـر در دھــات بـیــش از آن 
ندارد و تو ھـم در كارھـاى خـود  فـایـده

دست تنھایى و مـن ھـم الحمـد الله تـنـبــل 
نـیـستم و سبك و روحم و بھ غیرت خود نمى 
بیــنم كــھ كــارى را كــھ پــیش گــرفتم بــھ 

بـگـذارم و   انـجـام نـرسـانـم و نـاقـص 
چـھـار سـال دگـیـر در ھـمــھ  -سـھ تـا 

كارھا استقلال پیدا مى كنم تو آسـوده تـر 
خواھى بود و دیگر آن كھ بـھ مكتـب بـروم 
باید عربى بخوانم و كتاب عربـى نـدارم و 
فلان ھمدوش من كھ عربى مى خواند كتـاب او 
از پــدرش مانــده و ایــن مبلــغ قیمــت یــك 
گوسفندى است كھ در پاییز چاق مى كنیـد و 

 .صف سال از او خورش معاش خود مى سازیدن
فرسـتاد  قـران گـوش نـكرد چھار  پـدرم

ــد  ــامع المقــدماتى خریدن ــاب ج ــان كت قوچ
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. آوردند ما ھم رفـتـیــم بــھ مـكـتــب 
ـــھ  ـــا درس داد بـدانـك ـــھ م ـــد ب آخـون
مـصـدر اصـل كلام است و از او نھ باب باز 
مى گردد و از ھر بابى چھارده صیغھ منشعب 

گـفـتـم فـارســى ایــن را كــھ . شود مى
ھـم مـى خـوانـدم مـصـدر چـیـســت  مخـود

و اصـل كـلام كدام است ھمھ كلامھا یك مصدر 
دارد یا آن كھ ھر طائفھ یك مصـدر مخصـوص 

 .دارد؟ گفت پسر حرف مزن ، ساكت شدیم 
ـــك ــم  ی ـــثھ اى ھ ـــم مـبـاح ـــق ھ رفـی

داشتیم ده آنھا كرد صرف بـود فارسـى ھـم 
گفتم در این دھات كردى . ت یاد نداشت درس

، عربى خواندن ما واقعا خیلـى مـزه دارد 
پدرم كھ عربى نخوانده من از او بـالاتــر 
ھـسـتـم پـیـش مـن بـادبـروتى كھ مى كرد 

من  هحالا نمى تواند او ولو نصاب را خواند
ھم خوانده ام ، تا بحال اگـر از مـن مـى 

یگر چـھ پرسید اوزان فلزات نسبت بـھ یكـد
 :نسبت دارد من مى خواندم 

كـن زیـبـیق الم اسرب دھن ارزیر حل  زر
فضھ نـداھن یكـى آه و مـن حـالا كمـا فـى 
السابق نمى پرسم از او كـھ بـروج دوازده 

 :گانھ كدامند تا فورا بگوید
 حمل چون ثور جوزا سرطان و اسد چون

میزان عقرب قوس و جدى دلـو حـوت  سنبلھ
ا بسـاز فـورا مـى بلكھ مى پرسم كھ ضرب ر

 .ماند
بالجملھ زمسـتان كـھ تمـام شـد بـاز  و

رفتیم سر كارھاى خارجى بھ ھمان نھجى كـھ 
ــت  ـــرف . گذش ـــان دوم از ص ـــاز زمـسـت ب

مـیـر ھـم خـوانـده ایـم تـا بـاب قــال 
بـاز زمـسـتـان سـیـم دیـدیــم خــوانده 
شده ھا فراموش شده یك دو ماھى بھ مراجعھ 

د مـعــلوم شــد كــھ آنھا گـذاشـت بـعــ
ھـــم بـعـــد از بـــاب قـــال را  ونـــدآخـ

نـمـى دانـد مــع ذلـك تــا بــھ عـیــد 
چـنـد بـاب دیـگـر عقل بھ عقـل گذاشـتیم 



31 
 

با آخوند مثـل دمـى و رمـى آنھـا را ھـم 
خواندیم عید كھ شد آزاد شدیم تا یك ماھى 
على الرسم بھ بـازى و ورزش ھـاى معمـولى 

مى زراعـت و بعد از آن بـھ كارھـاى مرسـو
و گوسـفندچرانى مشـغول  لكـارىبـاغ و نھا

بودیم و ھر چـھ مـن بیشـتر بـھ كـار مـى 
چسبیدم و كارھاى بزرگ را بـھ انجـام مـى 
رسانیدم یكى آن كھ ذاتا شوق كار داشتم و 
دیگر آن كھ پدرم دلگرم شود مرا از مكتـب 
معاف دارد باز پدرم مرا بیشتر بـھ امـور 

بـود كــھ از شاقھ وا مى داشت و مـعـلوم 
اســت كــھ بچــھ از اول بایــد  ىراه دوســـت

رنجبر و زحمتكش بالا بیاید كھ بـھ جـایـى 
و نـوایـى بـرسـد والا نـازدانـھ در آخـر 

پیرمـردى . تنبل و خوار و بى مقدار گـردد
كھ دھقان مـا بـود نـاخوش و بسـترى شـد، 
بزرگان مـى پـرسـیـدنـد كـھ چھ شـد سـبب 

رد الا آن كھ شـبى ناخوشى تو، گفت سبب ندا
اربـاب رفـتم كـھ كـاه بـراى  دان اهبھ ك

گاوھا بردارم دیدم جن بدھیكلى دسـت ھـاى 
خود را برھم مى زند و بـا ھــر دو دســت 
اشـاره بـھ مـن مـى كـنـد و مــى خنـدد، 
دندانھاى بدى ھم داشت من ترسیدم و ناخوش 

 .شدم 
دان  من در شبھاى دیگر خودش در كاه پدر

ھ من مى گفت برو سبد را كـاه مى ایستاد ب
كن بیار تـا مـن بھ آخور گاوھا بریزم من 
ھم آن حرف را كھ شنیده بودم بھ ھزار ترس 
و لرز این كار را مى كردم و غرض او پردل 
شدن من بود والا خودش از اژدھـا ھـم نمـى 

،  اركترســید و نیــز یــك روز مـــاه مـبـــ
تـابـسـتـان بـود مــا روزه گـرفـتـیــم 

ده ـ دوازده سـال داشـتـم كــھ شــب یـاز
خلعتى بگیرم یك ساعت بھ غروب ماند و مـا 
انتظار مغرب داریم گفت بـیـل را بــردار 
بـرو بـھ فــلان بــیابان فـردا آب ماسـت 
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استخر آنھا را ببند و از آنجـا بـھ فـلان 
 .نقطھ استخر آنجا را نیز ببند

سـاعـت دو از شـب وارد مـنــزل  رفـتـم
كھ چاپى مرسوم نبود دیدم براى  شدم با آن

ما چایى گذاشتھ و پشیمان شده از این كـھ 
 .در وقت تنگ مرا فرستاده پى این كار

 .سر زمستان باز گفت برو بھ مكتب  در
مكتب چھ فایـده اى دارد مـن :  گـفـتـم

ھزار كار جھت تو مى كنم كھ بھتر اسـت از 
این كھ بدانم ضـرب در اصـل الضـرب بـوده 

ــف و  ـــم ال ـــھ را بـرداشـتـی لام مـصـدری
عـیـن الفـعـل را فـتـحھ دادیم یعنـى را 
و با را زیر دادیم ضرب شد، صرفیین چنـین 

 .كردند ما ھم چنین كردیم 
ــــا  اولا ــــى و در كـج ــــن ك صـرفـیـی

چـنـیـن كـردنـد مـگـر صـوفـیـیـن قـبـل 
بـوده انـد و  )١٥(از یـعـرب بـن قـحـطـان 

یكى یكـى سـاخت و پرداخـت ایـن الفاظ را 
مـثـل لقــمھ ھـاى نـان بـھ دھـان اولادش 
گذاشت لغات كھ فرقى نمى كند مگـر مـا زد 
را از زدن مـى سـازیـم كـھ نـون مصـدریھ 
را انداختیم و دال را ھم جـزم دادیـم زد 

آیا تـو خـودت ایـن كــار را ھـیــچ . شد
كـرده اى و آیـا ھـیـچـوقـت مـى زنـد را 

اى كـھ مــى زد در اصــل  از زد سـاخـتـھ
  زد بـود مـى عـلامـت اسـتقبال را بر سرش 

درآوردى و نون زبـردارى را در وسـط زا و 
از كسى  ادال گـذاشـتـى كھ مى زند شد و ی

از پیرمردھاى قدیمى شـنیده اى كـھ چنـین 
كند و بـر فـرض كـھ كــرده بـاشــد مگـر 
تقلید او واجب است كھ او چنین از بیكارى 

ــرم  ـــم  )١٦(گت ـــا ھ ـــرده اى م ـــارى ك ك
بـكـنـیـم و او بـیكار بوده ما ھزار كار 
داریم ، او دیوانھ بوده مـا كـھ ھزارھـا 

 .عاقل را درس مى دھیم 
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دروغ اسـت كـھ صـرفیین چنین كـرده  اولا
و ثانیا ما عمر خود را ضایع نمى كنـیم ، 

 .چنین نمى كنیم 
ھـر وقــت بـخـواھـیــم ابـتــداء  مـا

وییم زد و مى زند و زننـده اسـت ، مـى گـ
ضرب و یضرب و ضـارب نـظیر تھ دیگى خوردن 
است او كھ بعد از زحمت جویدن زیادى ھمان 
پلو مى شود، من ھمان پلو را اول مى خورم 
این ھم حرفى شد كھ یك نفر چنین كـرد مـا 

 وردهخــ... ھم چنین كردیم شـاید كـســى 
یـد بـاشد ما كھ نباید پیرو ھر كسى و تقل

از ھر كسى بكنیم آن ھم در این حرفھاى یك 
 .پولى 
عقل داریم باید پیـرو حكـم عقـل را  ما

 .بنماییم والسلام 
پسر چرا نامربوط حرف مى زنـى ، :  گـفت

اگر این حرفھایى كھ در این كتـاب نوشـتھ 
آن طـور بـاشد كھ تو مـى گـویى مـرد كـھ 
دویست ـ سیصد تومان خرج نمى كرد كھ ایـن 

بـخـورد و تـا صـحـیــح و حـق  كتاب چـاپ
نباشد این ھمھ مایھ و زحمـت نمـى كشـند، 
دیگر آن كھ این مطالب اگـر آن طـور دروغ 

 .مورد توجھ عموم طلاب و علماء نمى شد بود
ـــم ـــر :  گـفـت ـــل ب ـــاپ دلی ـــھ چ ن

حـقـانـیـت اسـت والا كـتـب ضـلال كـھ بـھ 
خـط خـوب و كـاغـذ خوب چـاپ نمـوده انـد 

باشـد و (!) اشد بلكھ احمق تـر باید حق ب
نھ توجھ آدمھاى باشعور، چـون عـرض كـردم 
تقلید ھر كسى را نمى شود مگر اعلم عـادل 
آن ھـــم در فـــروع شـرعـیـــھ و در ایـــن 

سـازى بـھ نـحـو مـرسـوم نـھ از  ـغـھصـی
اصـول دیـن اسـت و نھ از فروع دین است و 
نھ از اخلاق بلكھ مـن از وقتـى كـھ عربـى 

شـده ام و ایـن دروغـھــا را یــاد  خوان
گرفتھ ام یك باد نخوت و خیالى در كلـھ و 
دماغ من افتاده كـھ ھـیـچـكــس از ایــن 

 ـتـىآدمـھـاى ده را آدم نـمـى شـمـارم ح
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سـال گـذشتھ مقـدار خوانـده شـده ھـا را 
خواندم كھ فـى الجملـھ تاریـك شـده بـود 
آخوند خودش اقـرار نـمـود كـھ مـن بــعد 

این نمى دانم و من قـدرى را بـھ فھـم از 
خودم و با مشورت آخوند درسـت كـردم و از 
آن روز نـظـر بـھ ایـن كھ آخونـد مكتبـى 

و  نـنـدھا كھ خود را از عرش بالاتر مى دا
سـتـــاره ھـــا را روى ســـر خـــود نـمـــى 
تـوانـند ببینند خصوصا در نـزد شـاگردھا 
ك كھ سیاستشان ھم مقتضى این است و معـذال

در نزد مـن زانـو بـھ زمـین زد و اظھـار 
نادانى نمـود بـر تـكـبــر و غــرور مـن 
افزوده شده و این اندازه ھم در خدمت شما 

 امو رد حرف شـما پیشـانى سـندان نمـوده 
منشاء ھمین است و الا كى و كجـا در خـدمت 
شما این اندازه جسارت و بى حیاتى داشـتم 
و اگــــر مـقــــدارى دیـگــــر از ایــــن 

رفـات یـاد بگیرم مـى ترسـم حـالتى مـزخـ
دست دھد كھ عقوق والدین كھ درد بى درمان 

 .است مرا فرا گیرد
كھ ھنوز كھ بھ روز بـدتر  مـسـتـدعـیـم

. نرسیده مرا از مكتب رفتن معـاف بداریـد
گذشتھ از ھمھ اینھا بروم چھ یـاد بگیـرم 
آخر تو را بھ خدا الفـاظى كـھ بالحسـن و 

مـاده آنھـا فقـط العیان معلوم ماست كـھ 
نفسى است كھ از جگر انسان در ناى حنجـره 
صوت مى شـود و صـوت بـھ مـخــارج حــروف 

و تـقطیع شده بھ كیفیات مختلھ در  وردهخـ
آمــده و اســم ھــر صــوتى حرفــى از حـــروف 
تـھـجـى كـرده ایـد و الفــاظ از حــروف 
تـركـیـب شـده پــس اصـل و مـاده قریبـھ 

و غیـر مصـدر الفاظ من غیر فوق بین مصدر 
حروف تھجى است فـى عـرض واحــد و مــاده 
حـروف صـوت اسـت بـا كـیـفـیـت خـاصـھ و 

صـوت نـفــس اســت و نــفس ھـم از  دهمـا
 .ضروریات لازمھ انسان حى است 
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بـیـان واقـع و شـاھـراه مـعـلوم  ایـن
ـــالا چـشـــم روى ھـــم بـگـذاریـــم و  ح
مـجـمـع صـرفـیـیـن قـایـل شـویــم كــھ 
ھـیـچ در عــالم وجــود نـداشـتــھ ثــم 
آنـھـا راءى داده انــد كــھ ضـربــا در 
اصـل ضـرب بـود یـا آن كــھ مـضــروب در 
اصـــل یـضـــرب مـجـھـــول بـــوده و از او 
بـایـد سـاخـتـھ شـود حالا من عكـس او را 
مى گویم ضـرب را بایـد از ضـربا سـاخت و 

 یضرب را از مضروب ترجیح بلا مرجع چرا؟
پـیـش از ایـن حـرف مـزن كــھ :  فـتگـ

مـن ھـیـچ بـھ حـرفـھـاى تـو گـوش نـمـى 
دھـم بـھ قـول خـودت خیلى جسور و بى حیا 
شده اى ھمھ فضلا و علماء نفھمیده اند تـو 

زیاد ... تنھا فھم دار شده اى كره خر چھ 
باید بروى بـھ مكتـب عـادت بـھ . مى خورد

 .بازى گوشى كرده اى 
دام مكتب بروم عرض كردم كھ بھ ك:  گفتم

 .آخوند بیش از این گفت نمى دانم 
كـتـابـت را بـیـار بـبـیـنـم :  گـفـت

چـقـدر خـوانـده اى ، كـتــاب را از اول 
شـرح امـثلھ ورق زدم تا باب قـال ، ده ـ 
دوازده ورق شد گفتم تا اینجا خوانـده ام 
باقى كـتـاب را تـا بــھ آخــر ورق زد و 

ق نمود سر بھ فكـر فـرو داشـت شماره اورا
كـتـاب در قـوه  قران را بـھ  قران چھار 

فـكـریھ منبسط كـرد دیـد عشـرى از چھـار 
بیشتر بھ مصرف نرسـیده بقیـھ دارد  قران 

امر فرمودنـد كـھ برخیـز . بھ ھدر مى رود
 .قلیان چاق كن و در فكر است 

من ھم كم كم خوشحال كــھ از ایــن  حالا
ریــك آزاد خـواھــم مـكـتـب و حـبـس تـا

شـد و بـھ كــمال ادب قلیـان پـاكیزه اى 
ساختم و دادم و نشستم منتظر كـھ چـھ مـى 

 ...گوید و آن ھم در فكر كھ چھ بگوید
از برھھ اى گفـت بایـد بـروى بـھ  بـعد

مدرسھ و این كتـاب را تمـام بخـوانى مـن 
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داده ام و چیـزى ھنـوز از او  قران چھار 
. مانده است  خوانده نشده و كتابھاى خوبش

من دیدم این كتاب پنج ـ شش كتاب است بـھ 
یكدیگر چسبانیده اند معلوم مى شـود خـوب 

بـلكـھ  قران كتابى است مى ارزد بھ چھار 
و . بـیـشـتـر لكن مشروط كھ خوانـده شـود

از این كھ آخوند ھم گفتھ نمى دانم معلوم 
نوشتھ شده و  ھمى شود و علوم مافوق الطاق

ورده و عدم انتفاع از این این كتاب چاپ خ
كـتـب مـتـعـدده اى كـھ در ایـن كـتــاب 

 قــران  درج اســت و بــى فایــده شــدن چھــار
خسارتى است لا یتحمل البتھ باید بھ مدرسھ 

 .بروى 
بـھ زیـر افـكندم با خود گفتم حالا  سـر

دردم ) مكتب (خوب شد، غریبى و حبس تاریك 
م یكى بـود، دو تـا شـد نـاشـكــرى كــرد

بر پدر جدا آشفتم كھ پدرت بـھ . سھ تا شد
مدرسھ رفـتـھ بـود یـا جدت یا خـودت كـھ 
من ھم باید بھ ساز شـما برقصـم ایـن چـھ 
تكلیفــى اســت بـــھ مـــن مــى كنــى بابــاى 

و دست تنھا حالا من بھ شوق تمام  زراعتكار
تا آخر عمر خدمات تـو را از ھــر جـھــت 
 انـجـام دھـم بـا كـمـال دلســوزى حــالا

تو ناز مـى كنـى ، چقـدر از مـردم حسـرت 
بـرو ... مـثـل مـن ھـمـچـو پـسرى دارنـد

شكر این نعمت بكن و بھ اسـتراحت و گرنـھ 
 اشـمبھ عبادت مـشـغـول بـاش و اگر من نب

نصف این محصول را ھم بر نمى دارى دھقـان 
و درودگر مگر دلسوزى مى كند استراحت شما 

اسـت و  و خوشگذرانى شما منوط بھ بودن من
من نخواھم بھ مدرسھ رفت و ایـن خیـال را 

 .از سر خود بیرون كن كھ صلاح تو نیست 
از طرف من آسوده باش من نـھ از :  گـفت

داشـتھ   آن كسانى ھستم كھ تنبلى را خـوش 
باشم و راحـت طـلب و بـى عـار باشم و در 
ھــر كــارى خــودم تعقیــب مــى نمــایم ایــن 

خــودم مسامحاتى كھ گاھى دیــده اى كــھ 
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بـیـكـــار و تـــو را واداشـتـــھ ام بـــھ 
كـار و جـھـش ایـن اسـت كـھ تـو را نیـز 

خـودم بھ زحمت كشى و رنجبرى عـادت  لمـثـ
بدھم نھ چیز دیگر آن كھ خود خیلـى شـایق 
بودم بـھ مـدرسـھ بـروم و مـوفق نشـدم و 
نامراد شدم و مراد خود را مى خواھم بلكھ 

د بھ مدرسـھ در تو دیدار كنم و البتھ بای
 .بروى 

دلت بــھ حــال خــودت نمـى :  گـفـتـم
سوزه ، بھ حال من بسوزد، چون تو خود مـى 
دانى كھ علیل المـزاج و كـم بنیـھ و بـھ 
اندك ناملایمى روحا متاءثر مى شوم و ذاتا 
كم خوراك و بى رغـبت بـھ مـاكولات لذیـذه 
ھستم و اگر ھم نمى دانى بـدان كـھ غالـب 

 مبـیـابـان بـرده ا ایام تكھ نانى كھ بھ
خرد و خشك شـد، شـب آورده ام بـھ مـادرم 
داده ام و یا در بیرون بھ بره اى خـرد و 
خشك شد، شب آورده ام بھ مادرم داده ام و 
یا در بیرون بھ بره اى یا كره خـرى داده 
ام كھ از آن لقمـھ اى نچشـیده ام بـا آن 
ــاى  ــف و آبھ ــواى لطی ــھا و ھ ــات ورزش زحم

 ودحـیـات و صـحـت خــ خوشگوار و فقط مـن
را منوط بھ این آب و ھوا و دیدن كوھھا و 
ـــیدن  ــفندان و شـن ــن گوس ــا و ای ــن ھ چم
آوازھاى آنھا و بلبلان مى دانم و تو نمـى 
دانى كھ من چقـدر از گوسـفند چرانیـدن و 
آمدن آنھا بھ خاك با صـداى مختلـف آنھـا 
لذت مى برم و با آنھا انس دارم و مرادات 

 زبـانفـھـمیدیم كانھ مـن یكدیگر را مـى 
آنھا را مى فھمم و آنھـا زبـان مـن را و 
اگر چنانچھ در اینجا بـرھـھ اى از زمـان 
بـھ حـبـس تــاریك مـى رفـتم یعنـى بـاز 
ھزاران مایھ تسـلیت و خوشـنودى فـراھــم 
بـود كـھ حـیـات و صـحـت مـرا اداره مـى 
كردند اما اگر بھ مدرسھ كھ ھـزار مرتبـھ 

از  چیـزب است بروم كھ ھـیچ بـدتر از مكت
مقتضیات حیات من موجـود نیسـت در مدرسـھ 
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غریب و در خانھ غریب و در شھر و كوچـھ و 
 .بازار غریب نھ انیسى نھ مونسى 

 
دریا بنگرم وحشـت  بھ

ـــــــــــــــد   فزای

  
صحرا بنگرم وحشت  بھ 

  نمایــــــــــــــد

  
ھر جا بنگرم كـوه  بھ

ــــــــــــت   و در دش

  
نھ كھ صحبت  شناسایى 

  نمایــــــــــــــد

  
اى خود نمى بینم ، گفـت تـو بـقـایى بر

را مى برم شبھا در خانـھ فـلان دوسـت كـھ 
تازه از ده بھ شھر نشـیمن كـرده بـوده و 
روزھا نیز در مدرسھ بھ حجره فلان طلبھ ده 
خودمان برو و بـا ھـر دو جـاشـنـاســى و 
غـربـت بر فرض كھ تـاءثیرى داشـتھ باشـد 

مـاءنـوس خـواھـى شـد بـر  زودموقتى است 
ـھ مـاءنـوس ھـم نـشـدى بـھ یـك ـ فـرض ك

دو سال این كتـاب ھمـھ اش را مـى خـوانى 
بعد از . تمام شد بیا و مدرسھ را ترك كن 

چند روزى پدرم مرا كھ قریـب سـیزده سـال 
عمر داشتم بھ الاغى سوار نموده با اثاثیھ 
مختصــرى آورد بـــھ شـھـــر قـوچـــان بـــھ 

یـكـى از آشـنـایـان وارد شـدیـم  زلمـنـ
بـھ مـنـزل ھــمان آشـنایى كـھ تـازه از 
قلعھ بھ شھر ما آمده بود و روز ھم آمدیم 
بھ مدرسھ بھ حجره ھمان كھ از ده خودمـان 
بود، آن ھم خیلى خوش آمـد گفـت و اظھـار 

پدر گفت كھ درس بحـث مـن را . بشاشت نمود
متوجھ شود كھ خوب درس خوان و ملا بشـود و 

. نـمودھمھ نوع خدمات شما را ھم خـواھـد 
من اجازه خواستم از پدرم كـھ تـا اینجـا 
قلیانى مى كشـید مـن مـى روم مدرسـھ مـى 

حجـره ایـن آقـا . ایـستم تا شما بیاییـد
فوقانى در طـرف مشـرق بـود آمـدم پـائین 
ملاحظھ كردم كـھ ایـن مـدرسھ بیسـت و نـھ 
حجره و تحتانى دارد در دو طرف در بـود و 

در  یك حجره فوقانى روى ھشت مدرسھ بـود و
طرف شمال رو بھ قبلھ مسـجد جـامع بزرگـى 



39 
 

بود، بنا و وضع مـدرسـھ را كــھ تــا آن 
وقـت نـدیـده بـودم و بـا تـاءمـل در او 
نـظـر كـردم دیـدم چـنـگى بھ دل نــزد و 

گـفـتـــم لابـــد شـــرف . مـــرا نـگـرفـــت 
 طالعـھالمكان بالمكین ، نشستم یك گوشھ م

مــودم ، حـال طــلاب و آخـونـدھــا را نـ
دیـدم یـك آخـونـد مـیـان مـدرسـھ وضــو 
مـى گـیــرد اول آبــى بــھ صــورت زد و 
خـیـلى دست بھ صورت كشـید و چنـد مرتبـھ 
ـــوده و  ـــش نـم ــوراخ دمـاغ ــھ س ــت ب انگش
بـیرون نمود و نگاھى كرد باز بـھ سـوراخ 

 ھگفتم شاید دمـاغش خـون داشـت. دیگر كرد
م ، باشد، ما كھ این طور وضو نگرفتـھ ایـ

اینھا كار و رفتارشان ھـم بـراى مـن درس 
بعد از آن عمامھ را كج نگاه داشـت . است 

پنچ مشت آب ریخت  -از نزدیك تپھ سرش چھار
من خیلى متوحش . و كـشـیـد تا سر ریش خود

شدم كھ چرا پیشانى و حد رسـتنگاه مـو آب 
كھ این  لیھدر رسـالھ عـم. را مى ریـزنـد
ھ طلبـھ كـھ در از یك بچ. طور ننوشتھ اند

آن نزدیكى مشغول مطالعھ كتاب خـود بـود، 
گفتم این آخوند چرا این قدر آب بھ سـر و 
صورت خود مى ریـزد، در رسـالھ نـوشتھ یك 
مشت براى صورت از حد رسـتنگاه مـو بایـد 

مى كنـد، گفـتم  )١٧(بریزد، گفت این اسباغ 
اسباغ یعنى چھ ؟ گفت تو نمى فھمى بھ تـو 

مى خوانى ، گفت عوامـل  نمانده ، گفتم چھ
، عوامل در لغت گـاو كـار كـن را گوینـد 

 .خنده مرا گرفت 
پس تو گـاو كـار كـن را مـى :  گـفـتـم

دیدم آخوند . خوانى بدش آمد و چیزى نگفت 
دیگرى در ایـوان حـجـره اش آتــش كـمــى 

مـثــل . را دور سـر خـود مـى چـرخـانــد
مـا كـھ در قلعھ مان بعـد از چلـھ بـزرگ 

لھ چختى مى كردیم ، پرسیدم او چرا ھمچو چ
: گفـت . مى كند و آتش را میان چھ كـرده 

میان آتش گردان كرده مـى  )١٨(از زغال میم 
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. چراند كھ سـرخ شـود بـراى سـر قــلیان 
بعد از آن گفت بھ نظـرم تـو از سـر كـوه 
ـــان آدم  ـــا مـی ــده اى ، گـوی ــایین آم پ

،  نـگـشـتـھ اى ، گـفـتـم چـنـیــن اسـت
. ھنوز كتاب گاو كار كـن را نخوانـده ام 

 درسـھمبال مدرسھ كجاست بھ یك زاویھ از م
 .اشاره كرد

دیدم راه دور و درازى دارد بسیار  رفتم
بیست قدم رفتم ، در  -كثیف و متعفن ، ده 

پنج چاه مبال بود كـھ روى  -آن آخر چھار 
آن سقف بود تمام اطراف آنھا بسیار كثیـف 

آمدم مـیـان مـدرســھ در بیرون شدم . بود
یك حجره تحتانى دیدم قال قیل شدیدى بلند 

گفـتم  نـداست نزدیك اسـت ھمـدیگر را بزن
اینھا را چھ مى شود، گفتند مباحثھ علمـى 
مى نمایند، گفـتم خـوب معنـى مباحثـھ را 
فھمیدم ولكن با جنگھاى دیگـر ھـیچ فرقـى 
ندارد مگر در كیفیت زدن كار كھ در آنھـا 

ـر یـكـدیـگـر مى زنند و در با چوب بـھ س
اینجا با دست بھ كتاب و زمین مـى زننـد، 
اما در داد زدن و فحـش دادن و بـد گفـتن 

 .ھیچ فرقى ندارند
دیدم یك آخوند موقرى بزرگ ریش  نـاگھان

و عمامھ بـزرگ و عبـادى نـو و جورابھـاى 
كـھ پـاشـنـھ  )١٩(لطیف بـا كـفـش كـمـخـت 

شـكــل بــود   او الوان و بـسـیـار خـوش 
چـنـد نـفـرى كـھ . وارد مـدرسـھ گـردیـد

در جـلو راه او بـودنـد از او تـجـلیــل 
كیسـت ،  ینپرسیدم ا. و احـتـرام نـمودند

است  )٢٠(گفتند آخوند ملاعبدالوھاب مایوانى 
خیلــى مــلا اســت و شــجاع الدولــھ امیــر . 

حسینیان او را مدرس مدرسـھ قـرار داده و 
از شـاگردھاى حـاج مـلا  منجم باشى خودش و
 .ھادى سبزوارى است 

ایـــن بـیـــن پــدرم از حجــره آقــاى  در
استادم پائین آمد و اشاره كردم كھ برویم 
، رفتم رو بھ خـانـھ ، پـرسـید كھ آمـدى 
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پائین چھ كنى ، گفتم آمدم كھ وضع مدرسـھ 
و اھلش را بھ نظر خـریـدارى بـبـیـنـم ، 

الا كــھ گـفـت پـسـنـدیـدى ، گـفـتـم حــ
 مثـلخـوشـم نـیـامـد بـلكـھ مـثــل مـن 

آھویى بود كھ صیاد او را آورد در طویلـھ 
خر و گاو حبس نمـود و او در وحشـت تمـام 

گفت بھ . بـود، مـگـر بـعدھا ماءنوس شوم 
زودى ماءنوس خواھى شد و ھیچ غربت تاءثیر 
نـخـواھـد كــرد مــخصوصا مـن بـھ آقـاى 

و نیكو توجـھ استاد تاءكید نمودم كھ از ت
بـا آن  ـھكند و بھ آشـنـایـى اھـل خـانـ

كھ خانھ او مثل خانھ خودمان مى مانـد از 
عیالات و بچھ ھاشـان ھـم مھربـان ھسـتند، 

 .معذلك سفارشات اكید خواھم نمود
خانــھ و اھــل خانــھ چنــدان :  گـفـتـــم

اھمیتى ندارد باز ھم ھر چھ ھست تـازه از 
و بـھ ده آمده اند پیش آنھا روى من بـاز 

یك درجھ آزادم اما دلم از این سید استاد 
پاك نیسـت ، چـھ مـن از وضـع حجـره اش و 
پـاكیزگى فرش و اثاثیھ او و كیفیت برش و 
ــتنباط  ــم روى او اس ــرف زدن و اخ ــرز ح ط

كـھ مـن در حـجــره ایـن شـخص و  ودمنـمـ
شاگرد او بودن بالكلیھ سلب آزادى و حریت 

سـنت از من خواھد شـد، حتـى در ضـروریات 
بـاز ھـزار . بشریت ھم پابند نخواھم بـود

رحمت بھ ھمان مـكـتـبخانھ اى كھ در نظرم 
حبس تاریك مى بود كھ بـھ درجـھ اى مقیـد 
 -نبود استادمان و علاوه مـتـوجـھ ھفتـاد 

شاگرد بود كھ نوبت ھر یك قلیلى از  ھشتاد
وقت بود با این قیوداتى كـھ بــھ خــودش 

یـشھ حواسـش زده از خـارج و داخـل و ھـمـ
متوجھ بھ من است من را علاوه بـر حـبس در 
غـل جـامـعـھ خـواھـد نـمــود مـعــذالك 
مـن كـى و در كـجـا پـر وبـال فھـم بـاز 
كنم و روح من در نشاط آید و متوجھ مقصـد 
ترقى بشوم بھ عبارت دیگر مـن ھــمیشھ در 

باید سپر بھ سركشم كـھ از   حضور این شخص 
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و چـراى او خــود را تیغ ملامت و گرز چون 
مـجـال آن كـھ مـن ھــم . مـحـفـوظ دارم 

بــــھ طــــرف مـقـصــــد خــــود بــــازوى 
بـگـشـایـم و مشغول كار شوم نخواھم یافت 

كـھ  دو یك جھت آن پائین آمـدم ھمـین بـو
ھمین نیم ساعت را ھم بھ مـن سـخـت بــود 
كـھ آنـجـا باشـم و یـك چیـز را از اھـل 

ادى بـود كـھ مدرسھ پسندیدم كـھ ھمـین آز
ھركس بھ فكر و كار خود مشـغول و ایـن در 

 .حجره سید از من مفقود خواھد بود
نخیر تو خطا كرده اى با مـن خیلـى  گفت

 .روباز و خنده رو و خوش خلق بود
تو غیر منـى و مـن نمـى تـوانم :  گفتم

آینده را بھ تو حالى كنم ، خـوب ھـر چـھ 
 .مقدار است مى رسد

 
ـــر  در ـــیر ن ـــف ش ك

  اىخونخــــــــــواره 

  
تسـلیم و رضـا  غیر 

ــــو چــــاره اى   ك

  
تـو ھى دم از آزادى مى زنـى ، : گـفـت 

آن ھــم خــوب نیســت والا بچــھ اگــر آزاد و 
ولگرد باشد تـربـیت نمى شود، دزد و دغـل 

اینكھ مكرر مى كنـى بـھ اقتضـاى . مى شود
طبع بچگى است ، مى گویند مرده را اگر بھ 

 .حال خودش بگذارى كفن را ملوث مى كند
كـھ بـھ تـو نـمـى خـوانــم :  گـفـتـم

ـــل را  ـــلى دزد و دغ ـــم ، ب ـــالى كـن ح
نـبـایـد آزاد نـمـود بـایـد بـھ دغـل و 
زنجیر باشد، اما آدمى كھ مى خواھـد كـار 
خوبى پـیـشـھ كـنـد كـھ خـیــر خــودش و 
خـیـر عـامـھ بـاشــد او نـبـایــد بــھ 
ــد آزاد  ــد، او بای ـــر باش ـــل و زنـجـی غ

قاطر چمـوش و لگـدزن را بایـد  مثلاباشد، 
حبس نمود و سـگ ھـار را بـاید بھ زنجیـر 
كرد، اما قاطر مسافرت را باید حبس كـرد؟ 
و سگ كھ عقب گلھ حافظ گلھ است بایـد بـھ 
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زنجیر نمود كھ گرگ گلھ را نخورد؟ حاشا و 
 .كلا

من این است كھ عقل باید آزاد باشد  حرف
حـق  مطلقا، كھ بھ تفكـر شـاھراه صـواب و

بفھمــد و نـوكـرھـــاى عـقـــل از قـبـــیل 
زبان و قلم و دست و پا و غیره نیز بایـد 
آزاد باشند كھ بتوانند فھمیده عقل را بھ 

 .اجرا گذارند والسلام 
حـالا بـمـان تـا بـبـیـنـیــم :  گـفـت

چـھ پـیـش آیــد، حــال كــھ مــن از او 
خواھش كردم و ایشان ھم قبول كردنـد خـوب 

 .اكى دیگرى بنماییم نیست ھوسن
ـــھ ـــكى دروازه  خـان ـــا در نـزدی آشـن

پایین كھ راه طرف قلعھ ما است بود و این 
خانھ را یعنى نـصـف آن را اجـاره كــرده 
بـود و قـریـب دویـسـت تومـان كـھ جزیـى 
ملك در ده داشـتند فروختـھ بـودنــد، دو 
بـرادر بـودنـد و سـرمایھ خـود را قـرار 

 ركنار میدان بزرگ بـا داده دكان علافى در
كـرده بودند دو ـ سھ ماھى بیش نبـود كـھ 
بھ قوچان نشیمن بودند و نصف دیگـر خانـھ 

پدرم صبح بعد از . دسـت خـود صـاحـبش بود
سفارش مرا بھ آن شخص كھ شـبھا بایـد بـھ 
مـنـزل او بـاشـم خـداحـافـظـى نمود كـھ 
بھ قلعھ برگردد من ھم مشایعت تـا بیـرون 

ــــم دروازه رفـ ــــ. ت ــــار راه زی  ركـن
درخـتـى الاغ را بـسـت گـفـتـم اصل خیـال 
تو چیست ، من در مدرسھ موقتا تا دو ـ سھ 
سالى باید درس بخوانم و یا آن كھ بـایـد 

خوانده مى شود بخوانم كھ   تا آخر كھ درس 
رسما ملا باشم ، نظیر شیخ الرئیس قوچان ، 

 .مثلا
ـــت ـــھ :  گـف ـــى چ ـــى خـواھ ـــاز م ب

گـویـى ، گـفـتـم عـلى ایحال ھمت بكار بـ
بستھ ام كھ خواھى نخواھى مـدتى بمـانم و 
فعلا بھ ده با تو نخواھم آمد و لو راضــى 
ھـم بـاشـى فـرض بـگـیـر مـن تــا آخــر 
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ھـم راضـى ھـسـتـم مــى خـواسـتــم میـل 
 .قلبى تو را بفھمم 

البتھ میل من این اسـت كـھ اگـر :  گفت
كھ در  )٢١(ا حسن شیرازى ممكن شود حاج میرز

سامره است و مردم بلكھ مسـلمانان تقلیـد 
او را مى كنند بشـوى گفـتم آن كـھ ممكـن 

 :نیست ، مثلى است مى گویند
 
ــلا ــان م ــھ آس ــدن چ   ش

  شدن چـھ مشـكل آدم   

  
مـن مـى گـویـم مـیــرزا حـســن شــدن 
چـھ آســان امــا بــھ جـامـعـیــت او و 

 ، سـیاست و ریاست او چھ مشكل 
صـد ھـزاران طفـل سـر 
ــــــد ــــــده ش   ببری

  
ــیم � صــاحب   ــا كل ت

ــــــد ــــــده ش   دی

  
در ھـنـد و سـند و بخارا و قفقاز  اقـلا

و ایران و عراق و مصر و شام صـد ھـزاران 
آخوند خون جـگـر خـوردنــد تــا مــیرزا 
حسن ، میرزا حسن شد، دیگر آن كـھ میـرزا 
حسن غریب ده وزن خود از مـال پـدر پــول 

جنابعـالى . تا میـرزا حسـن شـد خـرج كرد
 كتمام دارایى خود را بفروشى بـھ وزن یــ

پـاى كـوچــك مــن نـمــى شــود، مخـارج 
ــت ،  ــاك نیس ــوراك و پوش ــھ خ ــدھا ھم آخون
اندوختھ آخوندھا ھـزاران كتـاب اسـت تـو 

 .ھمیشھ یك چشمھ نگاه مى كنى 
 
نكتھ باریكتر ز  ھزار

  مـــــو اینجاســـــت

  
ــھ  ــر  ن ــھ س ــر ك ھ

ـــدرى  ـــد قلن بتراش
  انــــــــــــــدد

  
حالا میرزا حسن نشدى پایین تر از : گفت 

 .او پایین تر
پـایـیـــن تـــر از او دو :  گـفـتـــم

قـسـم انـد، یـك قـسـم از مال ارثـى یـا 
ــاش  ــدازه مع ــھ ان ــان ب ــدر و مادرش از پ
مایحتاج داراست و بدون این كھ زحمتـى در 
طـریـق تـحـصـیـل مـایحتاج خود بكشد تـا 
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نى مى كند یا ایـن آخر عمر بھ خوشى زندگا
كھ داراییتى چنین ندارنـد و بنـده از آن 

كھ نیستم و قسم دوم كھ داراییـت  اولقسم 
فعلیھ ندارد و رفتھ زحمت كشیده و مجتھـد 
شده و برگشتھ كھ این ھم دو جور است ، یا 
قوه كار و زحمتكشى در زراعـت بـر حـســب 
قـوه بـدنـى و اسـتـخــوان بـنــدى دارد 

ـعـــاش از مـمـــر حـــلال و كـــھ امـــرار م
 وكـدیـمـین بدون چشم طمع بھ مـال مـردم 

كیسھ مردم بنمایـد یـا ایـن قـوه را ھـم 
ـــاز  ـــور اول ب ـــده از آن ج ــدارد، بـن ن

ـــستم  ــارش . نـی ــت از بھ ــھ نكوس ــالى ك س
پیداست اگر بھ مدرسھ نیامـده بـودم و از 
حالا مشغول زحمت و زراعت بودم شاید رشـدى 

ن علیلــى و كـــم و نمــوى مــى كــردم و ایــ
بـنـیـگـى بـواسطھ ورزشھاى بیابانى و بى 
خیالى رفع مى شد، كما اینكھ یقینا رفــع 
ھم مى شود و تو ھم روز بھ روز مستریح تر 
مــى شــدى و الآن كــھ بــھ مدرســھ آمــده ام 
یـكـجا باید بنشینم غذا بـھ تحلیـل نمـى 
رود و درس ھم تا نصف شب روى كتاب و غصـھ 

نشد یك طرف و غصھ این این كـھ فـھـمـیده 
كھ ترتیب معاش بدھم از چھ و كجا یك طـرف 
و ھمھ اوقـات ھـم در قـوچـان نـیـسـتــم 
كـھ راه خـودت نـزدیــك اســت یــا بــھ 
خـیـال خـودت سـفـارشــات اكـیــده بــھ 
عـمـر و زیــد نـمــوده و حــال آن كــھ 
مـعـمول نخواھد شد، در آن ولایت غربت دور 

و نــھ معینــى یــك طــرف اســت نــھ انیســى 
یـقـیـنـا اگـر تـلف نـشــوم بـنـیــھ و 

بـدنـى ضـعـیـف تـر خـواھــد شــد،  هقـو
ــــت را  ــــل زراع ــــت و مـث ــــوه زراع ق
نـخـواھـم داشــت حــال فــرض كــن كــھ 
سـالمـا رفـتـھ ام و مـجـتـھـد شــده ام 
و جـــوال اســتعداد خــود را پــر از علــوم 

ا نـدارم نموده ام اما بنیھ كـار كـردن ر
یقینا طمع بھ غیر ھم نــدارم یـقـیـنــا 
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كھ چشم بھ دست غیر و یا  یىچـون آخـوندھا
ادنى توقعى از غیـر دارنـد و یـا اظھـار 
احتیاج بھ غیر مى كننـد آنھـا را مـن در 
متن كفر مـى بیـنم یـا در حاشـیھ و اگـر 
ـــد زد و در  ـــر نـخـواھ ــن س ــرم از م بمی

نــدم مـكـتـبـخـانـھ در صـد كـلمـھ خـوا
و مـن ) ذل من طمـع (فرمود   كـھ عـلى 

بر خود روا ندارم و در آن وقـت  ذلتھرگز 
جنابعالى یا ھستند و از كــار افـتــاده 
اى یـا خـدا نـكــرده نـیـسـتــند، حـالا 
این پسر كار كن و كاردان را كھ بھ واسطھ 
مدرسھ فرستادن دختر كور پا شكستھ سـاختى 

 .چھ كند
گر خدا مرده در آن وقت ، گفتم م:  گـفت

خدا نمرده و نخواھد مرد، لكن در تـواریخ 
ھست كھ خدا ھـفتاد پیغمبـر خـود را بـین 
صفا و مروه پایین ركن و مقام از گرسـنگى 
كشت و بھ ھیچ جاش ھم غم نشـد، گفـت اگـر 
مقدر كرده كھ تو را ھم از گرسـنگى بكشـد 

 ازصد كرور دولت كھ داشتھ بـاشــى بــاز 
برو برو ھمـان طـور . گى خواھد كشت گـرسن

كھ معین شده روزھا بھ حجره اسـتـاد بـرو 
و نـزدیـك غروب بیا بھ منزل آشـنا گفـتم 

آمدم ھمان كتاب چـھـار (... چشم خداحافظ 
ـى را كـھ داشتم از منـزل برداشـتم قران 

بسم � گفتم رفتم بھ مدرسھ كھ درس بخوانم 
 ١٣٠٨سنھ و  داشتمو در آن وقت سیزده سال 

 . )بود
سـیـد اسـتـاد جـارویـى بـھ دست  دیـدم

گرفتھ تازه مى خواست حجره را جـارو كنـد 
حجــره ھــم پـاكـیـــزه بـــود اگـــر فـــى 
الجـمـلھ گـردى یـا چــوب كـبـریـتــى و 
امـثـال او داشـت یــا نــھ ، گفـت پسـر 
نگاه كن كھ جاروكردن را یاد بگیرى و فرش 

 در نــشستگاه اطاق نمد خـوبــى بــود الا
قالیچھ معتبرى داشت و لحاف و متكـاى  دخو

خود را كھ پاكیزه بـود مـیـان لحاف پـیچ 
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دیدم جارو بھ سـرعت و . ابریشمى بستھ بود
شدت مى بـرد پـایین ولكــن ســر جــاروب 
بـیـش نـمـد و فـرش اتــاق نـمــى رســد 
مـثـل آن كـھ جـارو را بـر روى فـرش كشش 

اطاق بھ . كنده نشود بدھد كھ مویى از نمد
ھمین وضع جاروب كرد و من ھم بھ دقت نگاه 
مى كردم و این درس را بھ خوبى روان كردم 

گفت حجره را روزى دو مرتبھ در طرف صبح . 
و غروب جارو مى كنى و در بین ھم پـاكیزه 
نگاه مى دارى كھ چوب كبریتى و ذره كاغذى 

. اھى نباید افتاده باشد، گفتم چشم کو پر
من داد و گفت پـیش  ھاز آن جارو را ب بعد

نھ پلھ ھـا  -جارو كن بعد ھم ھشت  )٢٢(طره 
را جارو كن برو پـایـیـن و بـعـد ھم ممر 
را و خاكروبھ را بریز میان كالـھ مدرسـھ 
ولكن لازم نیست پلھ ھـا را روز دو مرتبـھ 

 .جارو كنى ، گفتم چشم 
از تـمـامـى جـاروب قـدرى پــول  بـعـد

ـــت ـــروشى در  داد گـف ـــال ف ـــن زغ از ای
مدرسھ میان میدان زغال میم بگیر بھ فـلان 
دكان عطارى كھ میان بـازار اســت و مــن 
بـا او حـسـاب دارم بـگو فلانى گفـت پـنج 
سیر تنباكو بدھد بگیر و بیار زود، فـورا 

 دامرفـتـم آوردم بـردم بھ پیش طره ھر كـ
آمـد   باز خـودش . را بھ جاى خودش ریختم 

نگاه كن و یاد بگیر، یك كاسھ سـفالى  گفت
را تا نصف آب كرد نصـف تنبـاكو را ریخـت 
میان آن و ھـمـھ تـنباكو را آب فرا گرفت 
، از روى آب بھ ملایمت تنباكو را برداشـت 
تا آن كھ در آب تـنـبـاكـو نماند و كاسھ 

ریخـت ثانیـا  نرا حركتى داد آب را پـایی
ت و تنباكو را میان ھمـان كـاســھ ریـخــ

بنا كرد بھ مالیدن تنبـاكو، چنـد دقیقـھ 
مالش داد و چند قطره ھم آب ریخت بھ قـدر 
یك سیر قلیان بـھ سـر قلیـان گذاشـت بـا 
انگشت شست اطراف تنباكو را فشار داد كـھ 
تـنـبـاكـو بـا اول بـادگـیــر از طــرف 
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مخروط وارى  باكوپایین برابر شد و وسط تن
ن عمـل را برآمدگى داشت گفت خوب دقائق ای
بعـد از . فھمیدى و یاد، گرفتى گفتم آرى 

آن ســـر قـلیـــان را گـذاشـــت مـقـــدارى 
زغـال مـیـم بـھ آتـش گـردان و كـبـریـت 
زد و بـھ زغـال و آن را ھـم بھ گوشـھ اى 
گذاشت تھ قلیان بلـور را پـیش از آن كـھ 

كھ در سرش یـك دسـتھ  زىآتش را بریزد چـی
بـھ میـان تـھ  نخھاى سرخ مثل منگلھ آویز

قلیان كرد گفتم آقا ایـن چـیـسـت گـفــت 
گـلوشـور، گـلوى قـلیـان را بـا او پـاك 
كـرد مـثـل آئیـنھ آبش را ریخـت آفتابـھ 
كھ پر از آب چاه مدرسـھ بـود بـھ قلیـان 
ریخت و آب او را كـم و زیـاد كـرد بـعـد 

كـھ غـالب زغـال ھــا  گـرداناز آن آتـش 
داشـت یـك ـ دو چــرخ آتـش شـده بـود بـر

دیـگـــرى داد كـــھ بـخـــار زغـــال در او 
ھـیـچ نـمـاند و ریخت بھ سر قلیان و بـا 
سر انگشت آتش ھا را میزان ساخت بھ طــور 
مـخـروط نـظـیـر دورى پـلو و ایستاد بـھ 
ــادگرفتى خصوصــیات و  ــوب ی ــت خ ــیدن گف كش

را، گفتم بلى گفـت ھـر قـدر  ملترتیبات ع
ور بساز و این تنباكو قلیان خواستم این ط

را ھر یـك ـ دو ساعتى چند قطره آبـى بـر 
او بزن كھ از این درجھ پرنم تر و كم نـم 
تر نباشد كھ اگر دفعھ اى از آنچھ دیدى و 
شنیدى تخطى شود ھمچو بزنم كھ بمیرى كـره 
خر، من از ایـن حـرف چنان خوف و رعبى بھ 
دلم افتاد كھ بر خود لرزیدم با خود گفتم 

خوب شد ھنوز من خلاف نكردم كره خر مى حالا 
 .گوید

آفـتـابـھ را بـبــر از چــاه :  گـفـت
پـر كـن و تھ آن را دو مرتبـھ آب بـزن و 

رفتم پر آب كـردم و . بگذار  بیاور بجایش 
تھ او را دو بـار بـھ حـوض تطھیـر كـردم 
آوردم و این نگاه مى كـردى وقـتــى كــھ 

كـره  آفـتـابـھ را گـذاشتم برخواست گفـت
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خر وقتى كھ لـب چـاه آب بـھ آفتابـھ مـى 
چرا دامن خود را جمـع نگرفتـى كـھ  تىریخ

ترشح بھ تو نكند، سـگ نجـس و یـك پـشــت 
گـردنـى ھم زد و حال آن كـھ مـن خـود را 

بـا خـود گفـتم بسـم � . جمع گرفتھ بودم 
الرحـمـن الرحـیم مقدارى گرفتھ شدم و بھ 

رفـت  گوشھ نشستم قلیانش را كھ تمام كشید
بـیـرون من ھم خیلى نشستم با خـود گفـتم 

كار من امروز ھمین كارھا بوده ھنوز  یقین
درس سطح نـخـوانـده درس خارج مى خوانم ، 
عجب بھ این زودى ترقى كردم ، پدرم بھ من 
كھ اصرار مـدرسـھ رفتن داشت خوب فھمیـده 

غرض گرسنھ شدم ، رفتم از بازار نان . بود
ـوردم ، ظـھـــرى و ماســتى گـرفـتـــم و خــ

مـثــل  ـتآمـد ھـمـیـشـھ خــود را زمـخـ
بـرج زھـرمـار مى گرفت ، چوب خطى داد بھ 
من كھ در بـازار از فـلان دكـان نـانوایى 
سـنـگـكـى یـك دانـھ نــان بــرداشتھ دو 

رفـتم . آتشھ تخمك دار مخصوص بگیر بیـاور
ھمان الفاظ را مرتبا بـھ نـانوا گفـتم ، 

ى نان مقدارى خشخاش نان را گرفتم دیدم رو
و چند دانھ سـیـاه دانــھ و چــند دانـھ 
كنجد پوست گرفتھ شده پاشـیده شـده معنـى 

بـا مقـدارى پنیـر . تخمك دار را فھمیدم 
آوردم مشغول خوردن شد و قلیانى بھ ترتیب 
صبح ساختم كشـید و چـون در مـنـظــره او 
بـود و حـرفـى نـزد فھمیـدم ایـن درس را 

از قلیان گفـت كـوزه  بعد. روان كرده ام 
بـزرگ را بـردار بــرو از آن در كـوچــك 
كـھ خـارج شـدى بپرس سر طویلھ امیر حسین 
خان شـجـاع الدولھ كـھ مـمــر آب مخصـوص 
عمارت از آنجاست كوزه را از آنجا پـر آب 
كن بیار و سـمـاور را پـر آب كـن و آتـش 
بینداز كھ من چرتـى مـى زنـم و چـایى را 

 .تم خودم دم مى كنم وقتى كھ برخاس
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____________________________ 
 یپاورق

 پاسبان -١٢
 ھدر -١٣
گوسفندھائى كھ براى تھیھ گوشت زمستان نگھدارى  -١٤

 .مى نمایند و پرورش مى دھند
یـعرب بن قحطان از بزرگان ملـوك قحطـانى و در  -١٥

فصاحت و بلاغت مشھور بوده گویند، نخستین كسى بـوده 
 .ربى تكلم كرده است كھ بھ لغت ع

 لاف و گزاف -١٦
 وضوى كامل یا ترتیبات مستحبى -١٧
 زغال درخت مو -١٨
 چرم دباغى نشده -١٩
منجم و مدرس و حكیم ، : عـبـدالوھـاب مـایونى  -٢٠

ق  ھ ١٣٢٩از شاگردان حاج ملاھادى سبزوارى ، متـوفى 
 )٢٣٤اتركنامھ ص .(
ــاء و ا -٢١ ـــرازى از علم ـــن شـی ـــرزا حـس ز مـی

پیشوایان بزرگ عـالم تشـیع ، در سـامره حـوزه درس 
كـھ . ق  ھ ١٣٠٩داشت در زمان ناصرالدین شاه بھ سال 

امتیاز انحصار دخانیات ایران بــھ یــك كـمــپانى 
انگلیسى داده شد میـرزاى شـیرازى حكمـى مبنـى بـر 

سراسـر  ردمترحیم دخانیات صادر كـرد كـھ تــمام مـ
ز شھرھا نیـز شـورش ایران اطاعت كردند و در بعضى ا

عاقبـت دولـت مجبورشـدامتیاز را لغـو . برپا گردید
 .كند
 بالكن -٢٢
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 دوران كودكى: فصل اول  -ت
خوابیده و من ھم بـھ گفتـھ ھـاى او  او

عمل كردم لكن بھ احتیاط تامى كـھ مبـادا 
و در غیـر وقـت  دخشى و صدایى بـلنـد شـو

سماور كـھ جـوش آمـد برخاسـت . بیدار شود
و سینى استكان را نزد خـودش  چایى دم كرد

حولھ كھ از روى استكانھا برداشت . گذاشت 
چنان برقى داشتند كھ كانـھ تـازه خریـده 

 . شده
دو استكان یكـى را بـھ . دم كشید چـایى

طرف من گذاشت كھ بخور و یكى را نزد خودش 
من بـھ عـجـز تـمـام كـھ نمـى خـورم و . 

 و عادى ھم. چون علیلم براى من خوب نیست 
نیستم و علاوه پـدرم سـفـارش نـمـوده كـھ 

چـیـزى نـگـفــت چـایــى . چـایـى نـخـور
رفـت  اشتخـود را خـورد و مـال من را برد

بھ پیش طـره ، چـایى و قنـد او را ریخـت 
میان مدرسھ باز آمـد نشسـت و دو اسـتكان 
ریخت باز یكى را طرف من گذاشت و یكـى را 
 نــزد خــود و زمخــت و ســاكت شــد در ایــن
مـرتـبـھ اسـتـنـبــاط چــنان كـردم كـھ 
عازم شده كھ ھر چھ بگویم نمى خـورم ایـن 
 نمى برد میان مدرسھ مى ریزد بـاز اسـتكا

تـا آب ... چایى دیگر پیش خواھید گذاشـت 
بعد از آن با این لجاجت . سماور تمام شود

و غیظ معلوم نیست چھ ھا خواھد شد از خوف 
تـكــان بابینى بھ خاك مالیده شـدگـى اسـ

چـایـى را بـرداشـتـم خـوردم كــھ اگــر 
تــر رازھـر قـاتـل را خـورده بـودم گـوا
كسـى  ازبود با خود گفـتم ایـن صـورت را 

 .ندیده و نشنیده بودم 
ـــرف ــك  ط ــدم ی ـــر دی ــر از  -عـص دو نف

محترمین شـھر و یكـى از میرزاھـاى شـجاع 
الدولھ آمدند باز دوره قـلیـان و چـایـى 

دو سـاعـــت  -نـھـــا یـــك گـــرم شـــد ایـ
نـشـسـتـنـد و مـن متصـل در حركـت بـودم 
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بــراى زغــال و آب ســماور و بیــرون بــردن 
ســماور و جــوش آوردن و قلیــان كــذایى را 

رفتن تا نیم بھ غروب آنھا  رساختن و بازا
رفتند اجازه مرخصى گرفتھ آمدم و در دكان 

گفت ھمان . آشنا كھ با او بھ خانھ برویم 
ه شـاخ كوتـاه كـھ دو سـھ ماده گـاو سـیا

مـرتـبـھ صـبح و شام در خانھ مى دیدى او 
فرستاده ایـم بـرو زود در  )٢٣(را بھ گوره 

دروازه پـائیـن كـھ حالا گوره مى آیـد او 
ببر خانھ و اگـر نشـناختى از گـورنچى  ار

پـانزده سـیر  -بپرس وقـتـى كـھ بروى ده 
آرد جو بگیرد با كاه ترید بساز آخورش را 

و صـبـح ھـم پیش از مدرسھ ببر بـھ پر كن 
در دروازه بھ گوره سر بده بـاز نـیم بـھ 
غروب برو بیاور ترید كن براى شـب و ایـن 

 .قاعده كلیھ است و كار ھمھ روزه است 
خوب ، بھ عجلھ رفتم گاو را آوردم  گفتم

نیم ساعت از شب از طویلھ كاھـدان بیـرون 
 .شدم 

 را بگیـر، قران گـفـت بیا این  آشـنـا
یك شیشیھ ھم داد كـھ از دكـان عطـارى ده 

 قـران سیر نفت بگیر رفتم عطار گفت بھ یك 
ده سیر نمى دھم ، گفتم ده سـیر چنـد مـى 

 .و پنج شاھى  قران  شود گفت یك 
بده داد؛ لكـن  قران  بھ قدر یك  گـفتم

آشنا گفت آوردى ، ده . شیشھ پر شد آوردم 
سیر است ، گـفـتـم شـایـد زیـادتـر ھــم 

شـیـشـھ خـیـلى پـر شـده احـمـق . بـاشـد
. ھـم خـوشـحـال شـد كـھ ارزان خریده ام 

گفت من خودم قیمت كـرده ام ، ده سـیر را 
پـس  ،و پنج شاھى كمتر نكردنـد قران  یك 

تو ھر وقت نفت تمام شـد بـرو از ھمانجـا 
ھـشــت دلـو آب  -گفت حالا برو ھفت . بگیر

فتابھ ھا كـوزه ھـا و دو دیگ و آ. بـكـش 
پركن براى خوردن و غیره كھ زنھـا نـمــى 

گـفـت . گـفـتـم خـیـلى خـوب . تـوانـنـد
ھـر شـب آب كـشـیـدن مـنـزل بـھ عـھــده 
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انبـار شـده  برفگفتم حالا كھ . تـو اسـت 
ساعت سھ از شب غذا خـوردیم و . عیب ندارد

یك ساعتى ھم با بچھ ھاى كوچك بازى كردیم 
  گفتم ، چقدر خوب درس و خوابیدیم با خود 

مى خوانم حالا پدر بیچاره خوشحال است كـھ 
 .چند صباح دیگر مجتھد مى شوم 

بـعـــد از پـنـــج روز سـیـــد  غـــرض
اسـتـاد، عـوامـل بـھ مـا درس داد بــاز 
یـك روز دو روز تـرك مـى كـرد و جــراءت 
نداشتم از جاى دیگر درس بـگـیـرم و یــا 

ـودش ھـم فـھـمـى اشـتـبـاه بـپـرسـم و خ
ولو مـعـالم و مطول مى خوانـد . نـداشـت 

لكن ھمان اسم بـود و بواسـطھ پیونـد بـا 
و رفت و آمد با آنھا و تـقــدس ،  بزرگان

مـعزز و محترم بود و پول ھم بھ او زیـاد 
داده مى شد و در میان مدرسھ خوب خرج مـى 

 .كرد
ــــى  در ــــچ یـعـن ــــان اول پـی زمـسـت

گـذاشـت و حـال آن كـھ  بـخـارى فـرنـگـى
در آن وقـت فـقط شجاع الدولھ داشت سـایر 
خانھ ھا كرسى و اجاق ھـاى معمـولى بــود 
مـن روزى دو بـار كـنــده بــھ انــدازه 
بـخـارى كـھ خیلى كوچك بود كنـده خشـك و 
تر مى شـكـسـتـم و شبانھ روز متصـل ایـن 

قھوه   حجره را رفقاى خودش . سرخ بود اربخ
بودند و من ھم قھـوه  ھگـذاشـتـخانھ اسم 

چى و شاگرد قھوه چى و نوكر بازار رو ھمھ 
چیز بودم و در خانھ ھم روز بھ روز كارھا 

شب تـا سـاعت پـنج چونـھ . و توقعات زیاد
ـــى  ـــذ م ـــھ كـاغ ــھ و ب ــاك را لول تری
 ھپـیـچـیـدم و پـنـجـشـنـبــھ و جـمـعــ
 -كـھ بـیـكـار بـودم از مـنـزل دورى دو 

ـــھ پـش ـــراى س ـــھ ب ـــھ ھـیـم ـــھ بـوت ـت
تـنـور ھـفـتـگـى بـھ مـنـزل آشـنـا مـى 
بـردم در ایــن اواخــر بــھ قـاعــده و 
مـسـتـقـلا عـلافى مى كـردم تـا قریـب یـك 
سـال رسـید بھ شرح قطر و چنـد ورقـى كـھ 
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گفت و طفره ھم خیلى داشت معلـوم شـد كـھ 
 .درست از عھده برنمى آید

ن طلبـھ بخـوان سیوطى برو نزد فلا:  گفت
وقتى كھ این اجازه را داد كانھ عـالم را 
بــھ مــن داد چـــھ بـــسیار وقتھــا از درس 
نخواندم در خلوت گریھ مـى كـردم و خیلـى 

صھ مى خوردم از ایـن جـھـت و جھات دیگر غ
تا آن كھ یك ثلث از شرح قطر مانـده بـود 

گفت در نــزد فــلانى بـرو و . كھ ترك كرد
بـاز  )٢٤(طى عقالم در سیو. جامى را بخوان 

شد و در جـامى لجـام از ســرم بـرداشــت 
ـــام  ـــودم و تـم ـــره او ب ـــن در حـج ولك
خـدمات را باحسن مایكون انجام مى دادم و 
خـوشـحـــال بـــودم بـــا آن كــھ ھمــان آب 
خوردنى كھ از سر طویلھ شجاع الدولـھ مـى 

 اخآوردم كھ فـقط در ھمان جا یك ـ دو سور
داشتند والا در ھیچ  كرده بودند و آب برمى

ــذالك  ـــبود مع ـــاز ن ــى روى آن آب ب منزل
پاكیزگى آقا، گل كرد و مدتى بود كـھ روز 
دو مرتبھ اى با كوزه دو مـنـى از بیـرون 

آن قنات آب مى  )٢٥(دروازه بالا از دھن فره 
بعد ھم زن گرفـت . آوردم كھ خیلى بكر بود

در خانـھ او  تشب و روز غالبا جھـت خـدما
ى بھ مدرسھ بودم و خدمات بـیش بودم یك كم

از مدرسھ بود تا ناخوش و بھ مرض استسـقا 
مبتلا و بالاخره رفت بھ قلعھ بالكلیـھ مـن 

 .آزاد شدم 
غریبــى بــھ درس داشــتم چــون كــھ  حـــرص

ھمدوشان من با این كھ من از آنھا بـاھوش 
ـــد ـــھ بـودن ـــن گـذشـت ــودم از م ــر ب . ت
 جـامـى بـھ سـھ ماه خوانده شد چون شب بھ
قدر سھ ـ چھار ورق مـطـالعـھ مـى كــردم 
فـردا بـھ اسـتـاد گـفـتــم تــو فـقــط 
عـبـارت بـخـوان و مـعـطـل تفسیر مباش و 
من موارد نفھمیده خود را نشـان كـرده ام 
آنجا تو را اعلام مى كنم و شرح نـظـام را 
بـھ سـھ ھفتھ و حاشیھ ملاعبد� را بھ شـرح 
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چنـدى گـذشــت ایضا از مغنـى درس گـرفتم 
اگـر چـھ در قوچان سـبك بـود . وبـا آمـد

سـید . لكن در مشھد و اطراف شـورش داشـت 
 بالكلیھاستاد ھم در قلعھ مرحوم شد و من 

آزاد و آسوده شدم بـس كـھ بـھ درس تشـنھ 
بودم با آن كھ طلاب متفـرق شـدند از تـرس 

 .وبا من ابدا بھ یاد وبا نبودم 
ـیــروزه رفـت كــھ ف )٢٦(الدولھ  شـجـاع

در چھـار فرسـخى  )٢٧(.را تـسـلیـم روس كند
قـوچـان اســب او را كـشــت و مــا تــا 
بـیـرون دروازه بـا اسـتـقـبـال جـنـازه 

از . رفـتیم ، آوردند و بردنـد بـھ مشـھد
آنجــایى كــھ تقــادیر خداونــد خــواھى 
نـخـواھـى جـریـان مـى كند صبج پنجشـنبھ 

ون بیكار گفتند برویم بھ روضھ ، ما چ بطلا
 ن  آقـربودیم رفتیم ، دیدم مجلس فاتحـھ و 

خوانى است و مـن از قـدیم از غـذاى سـیم 
مرده بدم مى آمد نشد كھ برخیزم سـفره را 
انداختند دورى غذا كھ گذاشـتھ انـد محـض 
. رفع خجالت خود را مـشـغـول نـمـودیــم 
 ورجـاذبـھ معده لقمھ را جذب نكـرد بـھ ز

ـریـم قـلب بـھ افشره خواستم او را فرو ب
ـــــلس  ـــــاد از آن مـج ـــــزلزل افـت ت
بـرخـواسـتـھ رو بھ دكان آشنا كھ از این 
ناخوشى مى ترسم گفت پسر خبـرى نیسـت بـى 
جھت مى ترسى ولكن اگر مى ترسـى الاغ فـلان 

من ھم فورا لحاف مدرسـھ . را سوار شو برو
ــبا ــى اس ــداختم جزی ــلان ان  برا روى الاغ ف

 -ـتـــم ده دیـگـــر را تـــرك كـــردم و رف
بیست روزى بھ ده مانـدم ، كاغـذى از ھـم 
مباحثھ ام آمد كھ ناخوشى نیست و طلاب جمع 

 .شده اند و درسھا شروع شده زود بیا
ھم چون زمستان نزدیك بـود یـك ـ دو  من

بار كنده از سر شاخھ ھاى درختـان فـراھم 
نمودم بار بـسـتــم كــھ فــردا حـركــت 

وطــھ اى كـنـم عـصـرى بـود مـیــان مـحـ
كـھ نـزدیـك مـنـزل بـود و بـھ تـازگــى 
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كـاشــت رفـتــم و  )٢٨(پـدرم او را مـیـم 
 ستمبـیـل را بـرداشـتـم نعلى بھ كف پا ب

دو ـ سھ كوچھ اى كندم كھ نمى دانم چطـور 
شد نـعـلى از كـف پـایــش رفــت و گــوش 
بـیـل از كـف پایم درانید تا پشـت پـا و 

پوست از پشـت پـا  مقدار كبابى از گوشت و
آویختھ شد من قبل از ھمـھ چیـز آن قطعـھ 
گوشت را خواستم بكنم كـھ آویـختھ نباشـد 
ھر چھ كشیدم مثل پى بـھ قـدر وجبـى كشـش 
پیدا نمود و كنده نشد بندھاى نعلى را از 
پا باز كردم و دویدم رو بـھ خانـھ ھمـان 
طور سر پا ایستادم تا مـادرم كھنـھ نـیم 

گذاشت و او را بسـت سوختھ كرد روى جراحت 
بھ قدر پنج سیر خون جریان پیدا كرده بود 
تـا ســھ شـنـبــھ روز از درد نخوابیـدم 

سر زانـو  بابلكھ گریھ و نالھ مى كردم و 
 .از این طرف بھ آن طرف خود را مى كشیدم 

اى نگذشت كھ قریـب سـاعت دو از  ھـفـتھ
شب كھ من با والده در میان ایوان مھیـاى 

ھ زلزلھ آمـد و كـوھـھا را خواب بودیم كـ
خراب كرد من فـورا از پـا فرامـوش كـرده 
جستم میان حیاط و چنان گرد خرابى كوھھـا 
روى ماه را گرفت كھ جھان تاریك شد والده 

بــھ  مرا با ھزار تشدد و فحش حـركـت داد
مـیـان حـیـاط بـھ نـظـرم ده دقیقھ طـول 
كشید لرزش زمین ، صبح خبر آمد كھ قوچـان 

ضى از نواحى بكلى خراب و معدوم شـده و بع
 .است 
مـرده بودند در  نفر حـجـره مـن سـھ در

حجره ھم مباحثھ اى من كـھ مـدرس تحتـانى 
بود سھ نفر در حالى كھ مطالعھ مـى كـرده 

 .اند روى كتابھاى باز پھن شده بودند
ھزار بھ شمار آن زلزلھ تلف شده  دوازده

م بودند و از ده ما یك دیـوار پوسـیده ھـ
نیفتاد با آن شـدت لرزش كـھ زنـجـیـر در 
حـجـره اى داشتیم كھ من نمى توانستم باز 
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كنم او را باز نموده و كوھھاى بلند خیلى 
 .خراب نمود

من شكر جراحت پا بلكھ ترسیدن مـن از  و
 .ناخوشى كھ سبب نجات من شد گفتم 

مـاھـى در قـلعـھ ماندم كھ جراحـت  یـك
روز بلكـھ ھـر  پا التیام پیدا نمـود ھـر

ساعت تا یك مـاه زمـین مـى لرزیـد و مـن 
زلزلھ ھوایى را ھم در آن میان دیـدم كـھ 
فقط صداى باد تندى شنیدم و حـال آن كــھ 
ھـوا سـاكـن بـود، مـلاحـظـھ كــردم كــھ 
از طـرف قـبـلھ مـتـدرجا مى آید بھ طـرف 

، دیوارھا و خانھ ھـاى قبلـى مـى  شـمـال
یاط لرزیدن گرفـت لرزید بعد درختان وسط ح

بعد سـقـف و دیـوار كــھ مـا در زیـر او 
بودیم بھ لرزه در آمد و من متوجـھ زمـین 
بودم كھ ھیچ تكان نخورد و این طور لـرزه 

 .بھ ھیچ قواعدى مطابق نیست 
 )٢٩(.� فعال لما یشاء و یفعل ما یرید ان

سبزوار نزدیك است برو آنجا : گفت  پدرم
 .بھ مدرسھ 
ن آنجـا آشـنایى نیسـت و چـو:  گـفـتـم

قیودات مانعھ نیست مى روم و الا اگر نظیر 
قوچان بود كـھ مرا بھ آشـنایان خـود مـى 
سپردى بھ خدا اگر مى رفتم ، نمى دانى چھ 

آشناى مـنـزل دار را مـن خـانــھ . كردند
شـاگـرد بـودم ، بلكھ نوكر در خانـھ او، 
بلكھ شاگرد علاف او، بلكھ الله بچھ ھـاى او، 

كھ كارھاى خانـھ او را ! ھ زن خانھ اوبلك
از جاروب كردن و تنـور گــرم نـمــودن و 
خـمـیـر بـھ سـر تـنور بردن بلكـھ گـاھى 
نان از تنور باز نمودن و غذا سـاخـتـن و 
مـاده گــاو بــھ بیـرون دروازه بـردن و 
آوردن براى او ترید نمـودن و آب دادن از 

از  انـگـــوربـــاغ ، روز یـــك سـبـدچـــھ 
ــ ــیلاب ب ــوى ف ــاك  )٣٠(ـاغ پھل آوردن و تری

مالیدن و چـونھ ھا را لولھ سـاختن و بـھ 
كاغذ پیچیدن و شب جایى كھ مى رفت فـانوس 
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كشیدن و بھ نیابت او یك مـاه دو مـاه در 
آستانھ خدمت نمودن و چیزھایى كھ تـو بـھ 

 .او مى دادى مگر او خرج من مى كرد
پول صابون كھ مى گرفت بھ خدا اگـر  اما
پیراھن من صابون و یا قرایح مى زدنـد بھ 

مـى شسـتند بـاز  )٣١(بلكھ اگر بھ آب قراح 
خوب بود نمى دانم بھ چـھ نظـر بـھ ھمـان 
آبـھـاى چـرك لباسھاى خودشان یك دست مـى 
مالیدند، شاید جھت آنكھ دروغ نباشـد كـھ 

 شـدتآب صـابـون بـھ ایـن خـورده كـھ از 
ھ چـرك ، آن آب سـیـاه بــود بـدون اینكـ

ذره كفى از صـابـون در او بـاشـد وقـتـى 
كـھ پـیـراھـن مـن خـشـك مـى شـد از اول 
سـیـاه تـر و چركین تـر بـود در آن وقـت 
حساب تو مى گفتى یك تومان براى صابون بس 
است او مى گفت دو تومان باید حسـاب شـود 

و یـا .  تممن مى شنیدم و چیـزى نمـى گفـ
وردى مـن آنكھ سـال صـد مـن آردیمھ مـى آ

در سھ ماه سھ مـن و نـیم نـان از بـازار 
خوردم كھ در تمـام ســال پـانــزده مــن 
نـان روزانـھ مـى شـود لابـد وعــده شــب 
ھـم در تـمـام سـال پـانــزده مــن مــى 
شود احتیاط كنیم بیست من نان مى شـود آن 

نــان  رواروقت صد من آرد دیمھ كھ دو خــ
كـــذا مـــى شـــود بـــھ او مـــى دادى و ھـ

سـایـر چـیـزھـاى دیگـر، لكـن معـذلك در 
خانــھ خـوشـتـــرم بـــود تـــا در حـجـــره 
مـدرسـھ چون در خانھ آزاد بودم روحا چون 
علاوه بر زحمات بـدنـى كـھ حـقـیــقت یـك 
قھوه چى ظریف و نظیف كھ دو ساعت وسط روز 

و آن  بــودماز امر چایى و قلیان فــارغ 
یلى روحـا ھـم بـى شـاگـرد و مـعـیـن خــ

در عذاب بودم از بد حرفى و بد اخـلاقـى و 
درس ، دو ـ سـھ روز بـلكھ گاھى الـى یـك 
ھفتھ درس نمى داد و نمى گذاشـت از جــاى 
دیـگـر درس بـگـیـرم بــلكھ نمـى گذاشـت 
اشتباه خود را بپرسم و از ایـن رو نفھـم 
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ــاى مـدھـــوش از مـــن گـ و  ذشـتـنـــدھ
ـھ حال خود بـسـیـار وقـتـھـا در خـلوت ب

 .گریھ مى كردم 
چــرا بــھ مــن نـمــى : گـفـت  پـدرم

گـفـتـى مـگـر مـن تـو را بــھ اسـیــرى 
گـفـتم میل نداشتم و تو لج . داده بـودم 

كردى و فرستادى و حال بھ سبزوار مـى روم 
. 
از بیگانگان ھرگـز  من

 ننالم
ھر چھ كـرد بـر  كھ 

  مــن آن آشــنا كــرد

  
چشـیده ام ولكـن و شیرینى علم را نیـز 

دلم بھ حال تو مى سوزد كھ معـاش خـود را 
بھ لیت و لعـل اداره مــى كـنــى و مــن 
ھـم مـخـارج زیــاد دارم آن ھــم فـقــط 
بـایـد پـول بـاشد و پول ھم در دست شـما 
عزیز الوجود است نمى توانى جور مرا بكشى 

بایـد بـھ مـن  قـرانماھى پـانزده  و اقلا
ن و این در قوه تو برسد، سالى ھیجده توما

 .نیست 
مـن خـیــلى عـشــق دارم بــھ :  گـفـت

مـدرسھ رفتن تو، حتى راضیم گدایى كنم بھ 
 .ھر طورى خرجى تو را بفرستم 

حـال كـھ چنین است خـدا ھـم :  گـفـتـم
كارساز است نمى گذارد تو بھ گدایى بیفتى 

ـــھ .  ـــھ ب ـــان ك ـــاى ده م ــھ گـرھ معامل
مقـدارى اثاثیـھ سـبزوار مى رفتند من ھم 

میان خورجین گذارم و بھ الاغى سـوار شـدم 
 .در ھمان آخر پاییز بھ سبزوار رفتم 
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 بھ سبزوار ورود
ھـم دو ـ سھ نفر از طـلاب قوچـان  بـعـد

آنجا آمدند و ما دو نفر كھ با ھم ماءنوس 
بودیم در مدرسھ حاج مـلا ھـادى در حجـره   

یـك ـ . نبیره حاجى آقا شیخ شھاب بـودیم 
نفر دیگر ھم در حـجـره ھــاى دیـگــر دو 

ــا  ــاجى آق ــوم ح ــر مرح ــك پس ـــودند و ی ب
عبدالقیوم نیز زنده بود پیر مرد و متولى 

 .مدرسھ بود
آن مـدرسـھ فـقـھ و اصـول خـوانـده  در

نـمـى شـد فـقــط مـنـطــق و معقـول مـى 
 .خواندند لھذا مقلب بھ شریعتمدار بود

 ھواى بسیار خوشـى داشـت خصوصـا سبزوار
 .فصل بھار بسیار مفرح و طرب انگیز بود

خـادم مدرسھ سید پیرمردى بـود در  روزى
بیرون مدرسھ از فراش حكومت سیلى خـورد و 
آمد و از طـلاب اسـتنصار نمود طلاب قوچانى 
پیشقدم شدند فـراش را كشـیدند بـھ میـان 
ـــك زدن  ـــدارى كـت ـــد از مـق ــھ بـع مدرس

عارض  فـراش گـفـت الآن مـى روم بـھ حكومت
. یاوردمى شوم پدر شما آخـونـدھا را در ب

قوچانیھا خیلى جرى بودند گرفتند فراش را 
بعـــد از مـــدتى كتـــك ، بـیـچــــاره را 
انـداختند میـان حـوض و از ھـر طـرف مـى 
خواست بیرون رود مى زدنـد، بـالاخره رھـا 
نمودند آن ھم با ھمان لباسھاى تـر و گـل 

. ض شدآلود و سر و پاى برھنھ بھ حاكم عار
حـاكـم حـكـم كـرد از مـیان بازار خـادم 

نمودند خبر بھ طلاب   را گرفتند بردند حبس 
رسید قریب ده نفر رفتند بـھ دارالحكومـھ 

 .جھت استخلاص خادم 
حكومت آمد بھ بیرون گفت حاكم مـى  فراش

فرماید دو نفر از بزرگان آقایان بیاینـد 
. بھ انـدرون كـھ مـعلوم شود مقصود چیست 

نفر قوچانى كھ بزرگ و ریش دار بودنـد  دو
رفتند حـاكـم گـفتھ بود مطلب چیسـت یكـى 
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از آن دو نفر گفتھ بود عرض داشتیم گفتـھ 
با ھـم  مبود عرض داشـتـن و ازدحام و ھجو

نمى سازد بزنید پشت گـردن ایـن آخونـد و 
. چند پشت گردنى بھ آن آخونـد زده بودنـد

 .دبعد از آن خادم را چوب مفصلى زده بو
در بـیـرون مـنـتـظر نشستھ بـودیم  مـا

كــھ خــادم را یكــى از آن دو پشــت گرفتــھ 
بیرون آمدند، رفـتـیـم بـھ مـدرسھ خـادم 
را گذاشتیم قریب بیست و پنج نفـر رفتـیم 

ــھ  ــھ تلگرافخان ــاكم . ب ــاكم ، ح ــدر ح پ
نیشــابور بــود اولا تلگــراف بــھ نیشــابور 
كردیم كھ این كره خر خـود را از سـبزوار 

كنى و یا آنكھ بھ تھران شـكایت  ىل ممنفص
مى كنیم ، آن ھم تلگراف كرد حاكم سبزوار 
معزول و بھ طرف نیشابور حركت نمود و مـا 

 .ھم از تلگرافخانھ بیرون رفتیم 
ـــا ـــن  واقـع ـــود و ای ـــش ب دوره تـوح

وحـشـیـگــــرى از مـثــــل اھـــل علـــم و 
روحانیین خیلى ناسزا بود اگر ھمان متولى 

اى بھ حكومت نوشتھ بـود كـھ مدرسھ عریضھ 
اسـتـمـالھ اى از سـیـد خـادم كـھ ذریـھ 
رسـول اسـت و مـظلوم واقع شده بنمایند و 
عـریـضـھ را بـھ تـوسـط خـود خــادم مـى 

بھتـر از ایـن اثـر داشـت نـھ آن  فرستاد
آخوند پشت گردنى مى خورد و نھ سـید چـوب 
مى خورد بلكھ علاوه چیزى ھم از حـاكم بـھ 

 .رسید و بھ شرافتمندى مى گذشت  او مى
آن روز روزى بــود و حــالا ھــم روز  غــرض

بعـد از ایـن را خـدا بھتـر . دیگر اسـت 
 .داند
در آن چـھـار ـ پـنــج مــاه درســى  و

كـــھ خـوانـدیـــم شـــش ـ ھـفـــت ورق از 
ـــب  ـــدار از كـت ـــن مـق ـــول و ھـمـی مـط
ـــــھ را  ـــــف شـمـسـی ـــــع و نـص شـرای

ار ھـمـان سـال مـا خـوانـدیـم و در بـھـ
سـھ نـفر طلاب قوچانى و سـھ نفـر متفرقـھ 

رفتـیم در دو ـ . پیاده عازم مشھد شـدیم 
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سـھ فـرسـخـى نیشـابور بـاد تنـدى حركـت 
نمود، از گرد و خاك ھـوا تاریـك شـد بـھ 
طورى كـھ یـكدیگر را نمى دیدیم و باد از 
عقب سر بود، چنان ریگھـا را از عقـب بـھ 

زد كـھ مـجروح گردید  ساقھاى پاى مـا مـى
و واجب بود كھ ھمان طور بھ راه بـرویم و 
الا اگر بھ زمین سـاكـن مـى نـشـسـتـیــم 

سـاعـت مـدفـون بـھ زیـر خــاك  مدر نـیـ
و رمـل مـى شـدیـم و بـھ ھـر قـدمـى كـھ 
بـر مـى داشـتـیـم پـنـج سـیــر رمــل و 
. خـاك از روى مـا بـھ زمـیـن مـى ریخـت 

فر كھ آن دیگرى ھم از ده ما بـود ما دو ن
پھلوى یـكـدیـگـر عـبـاھـا را بــر ســر 
ـــر  ـــم و اگ ـــى رفـتـی ـــده راه م كـشـی

اى حاصل مى شد بھ آواز یكـدیگر  رقـھتـفـ
 .را پیدا مى كردیم بقیھ را گم كردیم 

ما دو نفر بـھ نیشـابور رسـیدیم  آمدیم
دیگران ترسیدند معلوم نشد بھ كجا افتاده 

 .اند
. در مـدرسـھ حجـره طلبـھ مانـدیم  شـب

صبح آمدیم بھ قدمگاه یا جاى دیگر شـب را 
من بیـدار . بھ قھوه خـانـھ خـوابـیـدیم 

شدم ھنوز شب بود صداى زنگ قطار شتران را 
شنیدم كھ بھ طـرف مـشـھـد مـى رفـتـنـد، 

رفـیقم را بیـدار . خیال كردم سـحر اسـت 
 مویــكردم كھ برخیز با ھمین شـتـران بـر

كـھ راه گــم نكنـیم ، برخاسـتم و رفـتم 
مدتى با شتران رفتیم دیدم آنھا دیـر راه 
مى روند جلو افتادیم و چشم بھ افـق شـرق 
داشتیم منتظر طلوع صبح و طالع نمـى شـد، 
بھ چوپانى برخوردیم پرسیدیم چھ وقـت شـب 
است گفت نصف شب است معلوم شد كھ سـر شـب 

 .بوده ما بھ راه افتاده ایم 
الجملھ تند رفتیم تا وقتى كھ فجـر بـ و

تازه طلوع شد رسیدیم بھ رودخانـھ عظیمـى 
كھ پر آب سیلاب بود و ھوا بھ غایت سرد شد 
و آب زیاد است كـھ جـراءت نـداریم عبـور 
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نماییم چـنـد قدمى بھ طرف پـایین رفتـیم 
رودخانھ وسیع بود و آب در آنجا پھن شـده 
 لادر یك مجمع جمـع نیسـتند رختھـا را بـا

دیم دست یكدیگر را گرفتھ آنچھ آب متفرق ز
شد ما بھ یكدیگر منظم شدیم كھ غلبـھ بـا 

 .ما باشد
آب زدیم با ھزار ترس و مشقت از آن  بـھ

طرف بیرون شدیم نصف بدن و لباس تـر شـده 
شمال سردى كھ بھ ما مى . وضـو گـرفـتـیم 

خورد در روى نماز بى اختیار مى لرزیـدیم 
ـوف خــدا بــود كـھ اگـر آن لـرزه از خـ

 .نـمـازمـان خـیـلى كمال داشت 
از نماز بھ راه افتادیم یك سـاعتى  بعد

از آفتاب گذشـتھ بـود كـھ بـھ فخـر داود 
رسیدیم در بـیـرون كـاروانسرا دم آفتـاب 
خوابیدیم ظھر از خـواب بیـدار شـدیم كـھ 
خستگى و بیدار خـوابـى و سرماى شب ھمگـى 

اد در رفع شده حركت كردیم براى شـریف آبـ
آنجا شب ماندیم صـبح حركـت كـردیم بـراى 

بھ یك بلندى كوھى رسیدیم كھ راه ما  دمشھ
مقوس است بھ قدر سـھ فـرســخ بــھ قــدر 
نصف دایره نمایش دارد، ولكن خـط وتـر آن 
كھ از بیراھھ است و در زمـین مسطح نموده 
مى شود فقط در اول وتـر دره اى اسـت كـھ 

وتــر یــك  سراشــیبى و ســربالایى دارد و آن
 .فرسخ بھ نظر بیش نیست 

قوافل جھت ھمـین دره : رفـیق گفتم  بـھ
این ھمھ راه را طولانى و قوس رفتھ اند ما 
كھ پیـاده ایـم از ایـن وتـر بـرویم راه 
نزدیك و آسان تر است ، گفت عیب ندارد از 
ـــدیم  ـــالا آم ــیم و ب ــایین رفت آن دره پ
مقدارى رفتیم ، دره دیگرى پیدا شد عمیـق 

 تسخت تر ما از آن ھم بھ ھـزار زحمـ تر و
پائین رفتیم و بالا شدیم بـاز دره دیگـرى 

 )٣٢(.پیدا شد و ھلم جرا
ـ شش دره در این وتر پیدا شـد كـھ  پنج

راه دورتر از آن قوس گردید عـلاوه خـار و 
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سنگلاخ زیاد داشت معلوم مى شد كھ حیوانات 
و گلھ ھاى گوسفند از آنجا ھیچوقت عبور و 

بـھ حـدى ھـوا گـرم و زمـیـن  مرور نكرده
ھـا خـشـن و خـستگى و عرق عارض و تشـنگى 

شـده بـود  ىو وحشت از درنده و گزنده طار
از حیات شدیم و رفیق یك ـ دو   كھ ماءیوس 

مرتبھ سـرزنش نمـود مـا ھــم از خــوف و 
خجالت مجد بودیم بـھ راه رفـتن و ملاحظـھ 
نداشتیم كھ پاھـا بـھ روى خـار و سـنگلاخ 

ه مى شود و یا بھ زمین صاف گذاشـتھ افتاد
مى شود و لذا پاھاى من تا ساق پـر خــون 

پـس از  اعتىشـد بـعــد از دو ـ ســھ ســ
زحمت و وحشت زیادى این وتر را بریده بـھ 

 .راه شاھراه داخل شدیم 
راسـت گفتـھ و در سـفتھ كـھ ره :  گفتم

 .ھمان رو كھ رھروان رفتند
ت سـاعـتــى نـشـسـتـیــم زحـمــ نـیـم

بـــھ راحـــت و وحـشـــت بـــھ امـنـیـــت و 
 .انـدوه بـھ فـرحـت مبدل گردید

ایــن علـم ھندسـھ تـو : گـفـت  رفـیـق
نزدیك بود ما را تلف كند من ھـم از ایـن 

 .بھ حرف تو نمى دھم   گوش 
 .من ھم اظھار راءى نمى كنم  گفتم

فرسخ پیش نرفتھ بودیم من دیدم گرگى  یك
راه نموده بـھ در دویست قدمى راه پشت بھ 

طرف بیابان سر را پایین انداختھ و دم را 
 .آویختھ و تاءنى و آھستگى مى رود

آن گـرگ را مــى : رفـیـق گـفـتـم  بـھ
بـیـنـى كـھ بـر خـلاف طـبیعت خـود چقـدر 
آھستھ و بى حـال راه مـى رود، معلوم مـى 
شود ناخوش است علاوه بر آن در ھـواى گـرم 

در تابستان گـرم  اینھا حالى ندارند بلكھ
مى شوند و خود را بھ بیغولھ ھا مى كشـند 

چــون  وفقط در چلھ است و نھ بـرف اســت 
خـیلى موذى است در آن وقت خوب است كھ نھ 
حربھ اى و نھ چـوبى بـھ دســت داریــم ، 
لكـن ممكن است كھ ھر كدام ممكن اسـت كـھ 
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سنگى بھ طرف او بپرانیم و صداى خـشـنــى 
كھ او بترسد و فرار كند از خود در آوریم 

و ما ھم تماشا كنیم و ھمین اندازه كھ از 
. دستمان بر مى آیـد نبایـد دریـغ داشـت 

ھر كدام یـك سـنگ . رفیق گفت چھ عجب دارد
كوچكى بر داشـتـیـم و پنج ـ شش قدمى ھـم 
بھ طرف گرگ دویدیم و سنگھا را پراندیم و 
یــك صــداى خـشـنـــى ھـــم بـــلند نمــودیم 

پنج ـ شش قدمى او بھ زمـین  سنگھاى ما در
خورد گرگ در عوض گریختن و ترسیدن برگشـت 

شش قدمى بـھ طـرف  ـو بھ آرامى تمام پنج 
ما آمد و ایستاد و بـھ مـا نـگــاه مــى 
كـــرد بـــھ آن صـــورت مـوحـشـــى كـــھ دل 
شـیـر مـى لرزیـد تـا چھ رسد بھ مثل مـا 
دو بچھ شانزده سالھ كـھ نـیم ذرع چـوب و 

 .ھم در دست نداریم قلم تراشى 
ھم در جاى خود خشكیدیم و رو بھ روى  ما

او بى حس و حركت ایستادیم قریب نیم ساعت 
ما از تـرس ایـسـتـاده بـھ او نـظـر مـى 
كنیم و او ھـم ایسـتاده نمـى دانـیم چـھ 
خیالات و افكار در كلھ نحسش جولان دارد در 
كیفیت حملھ كردن بھ ما، تا بالاخره بھ یك 

پشت بـھ  ادهبى اعتنایى فوق العـآرامى و 
ما كرد و بھ ھمـان وضـع اول بنـاى رفـتن 
گذاشت و بھ مجرد پشت كردن او مــا چــون 
آھـوى رمـیـده و یـا چــون بــاز صـیــد 
دیـده پـریـدن گـرفـتـیـم نـیـم فـرســخ 
را مثل برق بھ یك دم طى كردیم بعد از آن 
یك بھ پشت سر نگاه كـردیم آرام و آسـوده 

 .م گشتی
بھ رفیق گفـتم خـوب مـا را سـوخت ،  من

دیــدى بــا آن توقعــات مــا چطــور مــا را 
ترســانید و چطــور كــون خــود را بــا بــى 

رفیـق گفـت بـاز . اعتنایى بھ ما گردانید
خدا پدرش را بیامرزد كھ بھ ھـمـیـن قـدر 
قناعت نمود و جلوتر نیامد و الا اگر چنـد 
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قدمى بھ نزدیك ما مى آمـد غـش كـرده مـى 
 . افتادم
یقینا درد دلى یا ناخوشى دیگرى :  گفتم

داشت كھ نیامد و حملھ نكـرد و الا فھمیـد 
 .كھ كار از دست ما نمى آید

ھر چھ بود كھ خدا جـان تـازه اى :  گفت
بھ ما داد ولكن تو امروز دو مرتبھ ما را 
بھ نزدیك مرگ بردى و خدا نگھـدارى نمـود 

 .من بعد از این بھ حرف شما نخواھم كرد
مـــن ھـــم بـعـــد از ایـــن :  تـــمگـفـ

اظـھـار راءیـى نـمـى كـنــم ، آمـدیــم 
تـا نـزدیـكـى آن آبـادى قـبـل از طــرق 
كـھ درخـتـھــاى او دیــده مــى شــد در 
مـیـــان آن دره واقـــع شـــدیم مــن دیــدم 
چوبھاى تـلگــراف كــھ در پـشــت راه در 
دامـنـھ آن كـوه زده بـودنـد یـك گـدارى 

كـوه در طـول سیم تلگراف واقع  از دبـلنـ
شده بھ طول سھ ـ چھـار سـتون و سـیم روى 

 .ھمان گدار بھ قدر یك وجب فاصلھ بود
رفـیـق گــفتم تـو بـرو روى گـدار  بـھ

پھلوى آن ستون آخر و بھ سیم گـوش بـده و 
من از ایـنـجـا سـنـگـى مــى زنــم تــا 
مـعـلوم شـود كھ صداى سنگ را بھ این كـھ 

تون فـاصـلھ اســت مـى شـنوى سھ ـ چھار س
چون من ھنوز نمى فھمم كھ چطـور مـى شـود 
صداى تلگراف را در بلاد بعیده مى شـنوند، 

شنیده ام كھ وقتى در تھران سیم ھایى  ونچ
كھ بھ طرف غرب مى رفتھ ھمھ را بھ ھم وصل 
نموده و غرب اروپا بھ آمریكا بھ شرق ھند 
و ھند را بھ شیراز و آنـجـا را بـاز بـھ 
ـــــاق  ـــــان اط ـــــھ ھـم ـــــران ب تـھ
تـلگـرافـخـانـھ وصـل نـمـوده بـودنـد و 
كلماتى تلگرافچـى بـھ سـیم غـرب تلگـراف 

بعد از ھـشـت ثـانیھ از سـیم . بود دهنمو
شیراز ھمان كلمات را گرفتـھ و دور زمـین 
را شنیده ام ھشت ھزار فرسخ اســت و مــن 
در صـدق ایــن شــك دارم و بـھ درجـھ اى 
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ود چون ھمچو مـوقعى كـھ سـیم امتحان مى ش
تـلگـراف نـزدیـك زمـیـن بـاشـد كـھ مـا 
بـر او مـسـلط بـاشـیـم و جـاى خـلوتــى 
ھـم باشد مـثـل ایـنـجــا نـادرالوقــوع 
ـــا  ـــات م ـــن زحـم ـــرض از ای ـــت و غ اس
تـقـلیـل جـھـل و تـكـثـیـر عــلم اســت 
بـھ عـبـارت دیـگـر تبدیل مجھولاتمان بـھ 

ست چھ مدرسھ باشد چھ بیابان چھ معلومات ا
از استاد و مشاھدات و چـھ از تجربیـات ، 

 .فرق ندارد
چــھ عـیــب دارد، بــا خــود :  گـفـت

گـفـتـم ایـن دفـعـھ سـیـم اسـت كـھ مـى 
گوید چھ عیب دارد و حال آنكـھ عیـب كلـى 

غرض ، او رفت بالاى گـدار پھلـوى . داشتھ 
تون سیم نشست ما ھم بعد از سھ ـ چھـار سـ

روى گدار پھلوى سـیم نشسـتیم آواز كـردم 
ھـاى : گوش بده با سنگى بھ سیم زدم گـفت 

دسـت دیگـر را حایـل كـردم كـھ او  شنیدم
ھاى : نبیند و آھستھ سنگ بھ سیم زدم گفت 

 .شنیدم 
گـوش بـده مى خواھم تلگـراف :  گـفـتـم

مفصلى بزنم چند دقیقھ سـنگ بـھ سـیم بـھ 
ـــلف داد ھـمـــھ ر ــاء مـخـت ا مـــى انح

شـنـیـد گـفـت تـو گـوش بـده نـوبـت مـن 
اســـت ، او مـشـغـــول بـــود بـــھ سـیـــم 
تـلگراف زدن و من گوش مى دادم دیدم ساكت 
شد نگاه كردم دیدم مـتـوجــھ اســت بــھ 

دره من ھم متوجھ شدم ، دیدم شش ـ  نپـایی
ھفت نفر سوار، چھار نفر تفنگ و اسـلحــھ 

اسـلحھ و در  دارنـد و دو ـ سـھ نـفر بـى
میان راه بھ طرف ما مى آیند و ما سـابقا 
از بـزرگان شنیده بودیم كھ این سیم ھـاى 
تلگراف مستحفظ دارند و اگر چوبى یا سنگى 
ــھ  ــورا ب ــورد ف ــراف بخ ـــم تلگ ـــھ سـی ب

مى رسـد مسـتحفظین مـى آینـد  لگرافخانھت
مرتكب را مـجـازات مــى كـنـنــد و مــا 

ن كردیم كـھ تـا این سوارھا را دیدیم یقی
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اینھا ھمـین مسـتحفظین ھسـتند نـھـایــت 
آمـدنـشـان از مشھد بواسطھ دورى ، بعیـد 
باشد یا از طریق و یا از ھمین آبادى جھت 

نظر بـھ ایـن سـابقھ . گرفتن ما آمده اند
در جاى خود خشكید و من ھـم در جـاى  رفیق

ـــم  ـــار ھ ـــرار و انـك ــاى ف ــودم و ج خ
ى بود كـھ نـمـانـده بود فقط احتمال ضعیف

شاید جھت ما نیامده باشند و فعلا بھ طـرف 
ما مى آیند تا از محـاذى نگذرنـد، مطلـب 

 .معلوم نمى شود
ھر دو نفر ساكت و بى حركت چشمھا را  ما

بھ سوارھا دوختھ ایم تا چھ حادث شود تـا 
ــــا  ــــاذى م ــــد از مـح ـــھ آمـدن آن ك
ــــر دو  ــــا ھ ــــت م ــــد آن وق گـذشـتـن

ـــدا ـــم و از گ ـــن بـرخـاسـتـی ر پـایـی
آمـدیـم داخل راه شدیم و قسم خوردیم كـھ 
تا خود مشھد غیر از راه رفتن كارى دیگـر 
از لھو و لعب از مـا سـر نزنـد چـون سـھ 
مرتبھ بھ ھوسناكى بھ دھان مـرگ افتـادیم 
باز خدا رحم كرد، رفیق گفت چنانچھ طـورى 

 .شده بود خون من بھ گردن تو بود
فسك و لا انما دعوتك فاجبت فلم ن:  گفتم
 )٣٣(.تلمنى 
بـھ لحـاظ آن كـھ من یـك سـال :  گـفـت

از تو كوچكترم دیھ بر عاقلھ بـود، گفـتم 
جواب ھمان اسـت كـھ بـھ عـربـى گفتم اگر 
روز قیامت گنـاه ھـاى بنـدگان بـھ گـردن 

 .گویى و الا فلایشیطان شد تو راست م
ایـن اسـت كـھ مـشـھــد نزدیـك  عـمـده

ویم و از خوشـحالى است و حالا وارد مـى شـ
بعضى از این شـوخـى ھـا صـادر شـد و مـن 
مـتـوقـع ثـواب ھـم ھـسـتـم و دلیـل بـر 
ایـن فقط حفظ خدا و الا ھمـان گـرگ حـرام 
رفتھ كھ از ھمھ درندگان درنده تر و بــى 

مـا  زحـیاتر بود چھ سـر و خیـال او را ا
منصرف كـرد ھمـین را اگـر فكـر كنـى یـك 

 .كرامتى بود از ما
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 .حالا دلت را بھ ھمین خوش كن :  گفت
على ایحال دل بھ خوش است و ظـن :  گفتم

: نیكى ھم بھ خداى خود دارم و خودش فرمود
 )٣٤(.انا عند ظن عبدى المؤ من 

ھمین حرفھا بعد از ظھـرى بـود وارد  بھ
شدیم ھمچو بى معطلى رفتیم بھ حمام نزدیك 
بن بـسـت پـایین خیابان ، تنظیـف و غسـل 

ت نمودیم وارد صحن كھنھ شدیم یكى از زیار
آقایان طـلاب ده مـان را دیـدیـم كـھ مـى 
خـواسـت بـھ ده بـرود گـفتیم ما را سالم 

مشـھد  واردمى بینـى كـھ از سـبزوار الآن 
 .شدیم 
مجال نوشتن نیست زبان و سینھ تـو  دیگر

نوشتھ ماست بھ پدرھاى ما مى گویى كھ بـھ 
ده ایـم اگــر قـصـد مـانـدن مـشـھـد آمـ

راضـى انــد بـمـانـیــم پـول یكـى ـ دو 
تومان بفرستند و اگر مى خواھند برگـردیم 

 .سبزوار، بنویسند
گشتیم رفتیم بھ حرم زیارت نمودیم ،  بر

رفتیم بھ مدرسھ دو در بھ حجره یكى از ھم 
ولایـتـى ، سـھ ـ چـھــار روزى مـانــدیم 
تا یك اطاق كثیف تحتانى جھت من پیدا شـد 

طلاب آن مدرسھ وظیفھ از موقوفات مدرسـھ  و
متولى مى خورد ولكن نظر بھ این . نداشتند

بـھ درس  اطور چیزھا نداشـتیم ھـم خـود ر
خواندن و مباحثھ بین اثنین مصروف داشتیم 

. 
را نـزد فـاضــل طـھـرانــى از  مـطـول

اول كتاب معانى یك درس و از كتـاب بیـان 
احثـھ یك درس با اخوى كوچكى داشـت ھـم مب

شدیم در مطول ، و شمسیھ بھ شش ماه تمـام 
شد و شرح لمعھ و قـوانـیـن و مـعــالم و 
مـغـنـى و شرح مطالع و شرح تجرید قوشـچى 

 شـرحرا نیز خواندیم لكن شـرح مـطـالع و 
تـجرید را در پنھانى خواندیم یعنـى پـیش 
از اذان صبح مى رفتیم بـھ مـدرســھ نــو 

درس مى گـرفتیم كـھ پـشـت گـوھـرشاد است 
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و ھنوز تاریك بود بر مى گشتیم كھ علمـاء 
 .و طلاب مشھد غالبا مقدس بودند

معقـول را مطلقـا كتـب ظـلال مـى  كـتـب
دانستند و اگر كتـاب مثنـوى را در حجـره 
كسى مى دیدند با او رفـت و آمــد نـمــى 
كـردند كھ كافر است و خود كتابھا را نجس 

جــلد او مى دانستند و با دست ، مس بــھ 
نـمى كردند ولو خشك بود كھ از جلد سـگ و 
خوك نجس تر مى دانستند چـون آنھـا خــود 

بـودنـد و نـمـى دانــستند و  نـخـوانـده
از طــرف دیگــر خــود را اعلــم نمــایش مــى 

لابد بـودنــد كــھ عــذرى بــراى . دادند
نـدانـسـتـن خـود بـتـراشـنـد و بـھـتـر 

ـلال از ایــن نبــود كــھ آنھــا را كتــب ضــ
دانـنـد كـھ اگـر كـســى از مـعـانــى و 
یـا مـسـئلھ اى از مسایل آنھا را سـؤ ال 
مى كرد قبل از آن كھ چیزى در جواب بگوید 
مى گفت از این كفریات و ضـلالت خـود را و 
زبان خود را مصون دارید، چون گفتگـوى در 
این مطالـب حـرام و بـالاخره بــھ كـفــر 

ت از جـواب مـنجر مـى شـود و از ایـن جھـ
آسوده مى شدند یعنى جواب را نمى دانست و 
نـمـى دانـم دربـاره آنـھـا غـلط و چـون 

این بود كھ . كـوه ابـوقـبـیـس سنگین بود
فرارا ایـن افـتــراآت را اشـاعــھ مــى 
دادنــــد كــــھ النــــاس اعــــداء مــــا 

و حـــال آن كـــھ لــب لبـــاب  )٣٥(.جـھـــلوا
ــ ـــد ذات و صـف ـــول ، تـوحـی ـات و مـعـق

افـعـال حـق اسـت و ایـن اصــل دیـانــت 
 فـرمـوده انـد اول الدین معرفة �. اسـت 

 .و اگر این كفر باشد دین كدام است 
در ایـن كـتـب مذكوره با یك نفر كـھ  و

در سن شاید از من كوچكتر بود ولكـن خـوب 
زرنگ بود اصلا یزدى ولكن مولـدا و مسـكنا 

ھ بودیم و با مشھدى بود ھمدرس و ھم مباحث
ماھى یك تومان بھ خوشى گذران مى نمـودیم 

. 
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بـسـیـار سـخـت شــد كــھ یــك  وقـتـى
شـب نـان نـداشـتـیـم ، چـھـار پـول كـھ 
. پـول نـان ما بود بھ قرض ھم پیـدا نشـد

با خود گفتیم بھ یك شب بى غـذا آدم نمـى 
میرد و بـیش از ایـن را ھـم بایـد طلبـھ 

و فـى (سودگى كـھ منتظر باشد، رفتیم بھ آ
 ازكـتـابـھـا را بــ )٣٦()راحـة   الیـاءس 

كـردیـم مـشـغـول مـطالعھ شدیم ساعت سـھ 
از شب گذشتھ ، آخوندى با یك نفـر سـرباز 
وارد حجره شـدنـد آن آخـونــد گفـت ایـن 

كند و مـن از طـرف  )٣٧(شخص مى خواھد متعھ 
زن وكالت دارم و تـو ھـم از طرف این مرد 

بعد از . صیغھ را اجرا كنیم  وكیل باش كھ
نـیـم نـزد  قران  اجراء صیغھ آن مرد یك 

 قـران  آخـونـد گـذاشت و ایشـان ھـم نـیم 
را بھ ما دادند و بیـرون رفتنـد مـن ھـم 
رفتم نان و خورش گرفتم آوردم ، بھ حضـرت 
رضا عرض كردم كھ بگردم غیرتت را كـھ یـك 
شب را ھم نگذاشتى كھ در جوار تـو گرسـنھ 

 . باشیم
اگر طلبھ اى و كلاش نیسـتى بیـا :  گفتم

 .كار طلاب قدیم را بكنیم 
 .چكار كنیم :  گفت

برویم بھ عملگى و تریاك زنـى و :  گفتم
 .من خوب یاد دارم 

 .من یاد ندارم :  گفت
تو مى سازیم  وبیا برویم من :  گـفـتـم

قرض كـردیم كـارد و  قران  ، ھر كدام سھ 
یك دھى در طرف تیغى گـرفـتـیـم رفتیم بھ 

خواجھ ربیع با صاحبان تریاك آنچھ كـردیم 
كھ راضى شوند كـھ شـش یـك و ھفـت یـك از 
تریاك بـراى مـا مـزد قـرار دھنـد راضـى 

گفتند فقط ما روزى بھ ھر كدام یك . نشدند
 .و نیم با مخارج مى دھیم  قران  

روز دوم . خواھى نخواھى راضى شـدیم  ما
یتى از صبح غروبى دیدیم یكى از طلاب ھم ولا

در جـسـتـجـوى مـا بوده حسب الامر یكى از 
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پیشنمازھاى قوچانى كھ خسـتھ و ھـلاك شـده 
 .بعد از خطاب و عتاب زیاد

من ماءمورم كھ شما را ببرم ایـن :  گفت
 .ننگ و عار است كھ طلبھ فعلگى كند

نـخـیـر نـنـگ نـیـسـت كــھ :  گـفـتـم
بـھ بـعـضـى حـیـلھ ھــا و تـدلیـسـھــا 

ـول مـردم را گـرفـتـن و خـوردن و ایـن پ
ــھ  ــھ مای ــوایان ك ــران و پیش ــار پیغمب ك
سرفرازى و افـتـخار است ننگ شـده ، عجـب 
ملاھا عقیده ھا و روشھایى دارند خوب شـده 

 ھاكھ كتب درس ما اینھا نیست و مصنفین آن
ــھ در آداب  ــھید ك ــد، مثــل ش ــدیم ان از ق

 :المتعلمین مى گوید
ـلبــھ نـصــف روز مـمـكـن اسـت ط اگـر

را درس بـخـوانـــد و نـصـــف روز مـعـــاش 
یـومـیـھ خـود را تـحـصـیــل كـنــد، از 

نـگـیـرد و الا اگـر تـصـنـیف ایـن  اتزكـ
علماء بـود مطالبشـان مشـوب بـھ بـاطــل 

چــون اكــل آنـھــا مـشــوب بــھ . بـود
حـرام و مـكـروه اسـت و خـون از مـاءكول 

بود و بخـار آن  پیدا شود پس چركین خواھد
نیز چركین است و صور فكریھ او نیز چركین 

رُونَ (و تیرگى دارد  هُ إلاِ� ا�مُْطَه�  )لا� َ�مَس�
چون نزدیك غروب بود شـب را مانـد در  و

نزد ما، صبح جد نمود كھ باید بـرویم مـا 
ھم لابد قـول دادیـم كھ مى آییم لكن آنچھ 
ــا  ــم م ــغ زده ای ــاك تی ــروز از تری در دی

یم كھ شیره او را جـمـع نـمـایـیــم مكلف
بـعـد از ظـھـر از ایـنـجـا حـركـت مــى 
كـنـیـــم و قبــل از ظھــر نمــى تــوانیم ، 

برگشتند بھ شھر، ما ھم بعد از ظھر  یشانا
 قــران  حركــت نمــودیم و ھــر كـــدام ســـھ 

داشتیم كارد و تیغ را فـروختیم بـھ نـیم 
و نـیــم  قـرانو بالجملـھ دو . كسر قران
شـدیم ھـر كـدام خرجـى سـھ ـ چھـار دارا 
مان گردید كـھ بعـد از آن ھـم ھمـان یروز
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آقایى كھ عقب ما فرستاده بود و ما را بھ 
داد یكى شبى من را دعوت كرد بھ  تشھر عود

منزلش چھار تـومـان پـول بـھ مــا داد و 
گـفـت ھـر وقت بى پول شدى بھ مـن بگـو و 
 بھ مزدورى نرو و الحـمـد الله كـھ بـى پـول
آن طـور نـشـدیـم كـھ كـارد بھ اسـتخوان 
برسد و بھ بیرون بـرویـم یـا كـھ بـھ آن 

ـــم  ـــار نـمـایـی ـــا اظـھ ـــا. آق  نھـم
ـــل از  ـــزوار روزى قـب ـــق راه سـب رفـی
عـیـد نـوروز گـفـت امـسـال یـك ســال و 
نـیـم بـلكـھ قـریـب دو سال است كـھ بـھ 

ویم ولایت نرفتھ ایم خوب است شب عید را بر
 .قلعھ 
من حالا شـیرینى درس خوانـدن را :  گفتم

 .چشیده ام نمى آیم 
 .جھت شما لازم است رفتن بھ قلعھ :  گفت

 .مگر مادرم مرده است :  گفتم
 .بلى :  گفت

رفتم بھ مباحثـھ ! مرده ، مرده :  گفتم
ھایى كھ داشتم تا شب آنچھ درس و مباحثـھ 
بین اثنین داشتم نمودم و شب ھم تا سـاعت 
چھار ـ پنج مطالعھ ھایى كھ داشتیم نمودم 
و در زیر لحـاف یــادم از مــادرم آمــد 
مـقـدارى گـریھ كردم و بھ خواب رفتم باز 

درس  غولصبح فراموش كردم ، على الرسـم مش
و مباحثھ بودم و بسیار زحمت مى كشـیدم و 
یك ساعت آرام نداشتم و سھ ـ چــھار نفـر 

ا دوام تر ھم مباحثھ داشتم و زرنگ تر و ب
و با محبت تر از ھمـھ ھمـان رفیـق یـزدى 

 .بود )٣٨(الاصل 
ــــد ــــره  بـع ــــال در آن حـج از دو س

مـخـروبـھ مـانـدن یـك نفر قوچـانى رفـت 
بھ قوچان و حجره فوقانى داشت ، از موقـع 
استحقاق حجره وقت گذشت و خبـر رسـید كـھ 

 .نمى آید و از آن حجره اعراض دارد
ف نمـودم سـھ ـ آن حـجـره را تــصر مـن

چھار ماھى گذشت ، آمد و رفـت جـاى دیگـر 
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پیغام داد كھ اگر حجـره را فـلان كـس بـھ 
 .خودم رد كند زھى سعادت 

چون بى جایى خیلى كشیده ام دلم :  گفتم
یارى نمـى دھـد و در آن ھنگـام مدرسـھ و 
امورات كھ بھ یكى پیش نماز رشـتى متعلـق 
بود یعنى از متصدى اولى گرفتھ شـده بـود 

ھ چیزى از موقوفات آن بھ طلاب نمى داد و ك
بھ ھر طلبھ مـى  قرانآقاى رشتى ماھى پنج 

 بـھداد، غرض آقــاى رشـتى را برانگیخـت 
شفاعت آن ھم بھ آن چاپلوسـى و تدلیسـانى 
كھ یاد داشت و وعده این كھ اول حجره كـھ 
خــالى شــود مــال شماســت و دســت بــھ ریــش 

 .انداختن و غیر ذلك 
بـھ حـجــره دیـگــر راضـى شـدیـم  مـا

بـعــد از یــك سـال . انـتـقـال دادیـم 
حجره خالى شد، ھمان طلبھ با ما معارض شد 
و آن پیشنماز ھم قسم و وعده اى كـھ داده 
بـود پـشـت سـر انـداخــت و مــن طــورى 
عـصـبـانى شدم كھ از درس و بحث و مدرسـھ 
بھ كلى مـنـصـرف شـدم ، چــون عــلماء و 

مقدسـین و عبـا بـھ سـر  خصوص پیشـنماز و
اندازھا را عقیده مند بــودم كـھ اینھـا 
معصوم از ھمھ چیزند و خلـف وعـده و حنـث 

را از نتــایج علــم و قــدس ایـــن  )٣٩(قســم 
بـا خـود . دانسـتم ) ى مــتظاھر(عـلمـا 

گفتم ھزار رحمت بھ آن وحشى ھاى كوھسـتان 
كھ اگر وقـتى ھم مكـروه و قبیحـى مرتكـب 

انى اسـت و اینھـا از جھالـت و نـاد ندشو
دانستھ و فھمیده این كار كنند كـھ عـذاب 
آن بالمضاعف است من بـا ھمـان وحشـى ھـا 
باشم باز راه نجاتى دارم و حیـف از ایـن 
زحمتھایى كھ كشیدم در عوض ایـن كـھ ایـن 
خانھ خرابھا یك نفر را ھدایت كنند چھـار 

 .تا چھار تا بھ راه سقر مى رانند
____________________________ 

 یپاورق
 .زمینھایى كھ گاو چرانیده مى شود -٢٣
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زانـوبـنــد شـتر، ) بـھ كـسـر عـیـن (عـقـال  -٢٤
 .ریسمانى كھ با آن زانوى شتر را مى بندند

 مظھر قناعت -٢٥
مقصود امیرحسین خان شجاع الدولھ حـاكم قوچـان  -٢٦

 .است 
درباره انجام این ماءموریت ، امیر حسـین خـان  -٢٧

ــھ  ــھ ھیچوج ــى داد و ب ــان نم ــایلى نش ــود تم از خ
بـاطـنـانـمـى خـواسـت كـھ در دوران حـكـومــت او 
ایـن مـنـطـقـھ ھـم مـرزى بـھ روسـھــا تـحـویــل 
شـود ولى فـشـارحكومت مركزى و بالاخره ورود دو نفر 
از مــاءمورین عالیرتبــھ از تھــران ناچــار شــد بــھ 

ھ در موقـع ورود اردو بـ. ھمراھى آنان حركت نمایـد
فاروج ، امیر حسین خـان بـا سـیـدى رو بـھ رو مـى 
شود كھ در آن حوزه بـھ تزكیـھ نفـس و صـفاى بـاطن 
معروف بـوده احـوال آن سـیـد مـى پـرسـد آن سـیـد 
از كـدخـداى مـحـل خـود شـكـایـت مـى نـمـاید كـھ 

مالیـات كـرده اسـت و او  قـران   ھاز او مطالبھ س
در ضـمن سـفارش رعایـت قادر بھ پرداخت نیست ،امیر 

حال او بھ كدخدا، مى گوید از خدا بخواه كھ مـن در 
ــل  ــالا مقاب ــوم و ح ــق نش ـــت موف ـــن مـاءمـوری ای
اطرافیانم مى گویم اگر دعیت مستجاب شد سھ لنـگ از 
مـلك طویل را نذر تو مى نمایم و اگر دعایت مستجاب 

در مراجعت دستور مى دھم گـردنـت را بزنند این  نشد
و حركت كرد، نیم فرسنگى از فاروج نگذشتھ كھ راگفت 

اسب امیر حـسـیـن خـان با اسب امین النظام بھ ھـم 
مى پرند و چون نوكران دخالت مـى كننـد اسـب شـجاع 
الدولھ بـھ شـدت عـقب عقب مى رود وبھ پشت مى افتد 

اســب و چــاق زیـــن  نــھو امیــر حســین خــان زیــر ت
رفـوت مـى كـوبـیـده مى شود در ھمـان محـل روز دیگ

ق  ھ ١٣١١روزى یكشنبھ یازدھم ربیع الاول سال (نماید 
.( 
 درختچھ مو -٢٨
ھمانا خدا آنچھ را مى خواھد انجام مـى دھـد و  -٢٩

 .چیزى مانع اراده او نیست 
كیلـومترى قوچـان  ٦فیلاب از دھات حومھ شھر در  -٣٠

 .واقع است 
 آب صابون -٣١
 ھمین طور -٣٢
تو پاسخ گفتى ، خویشتن  فقط من تو را خواندم و -٣٣

 .را ملامت كن و مرا سرزنش مكن 
 .من نزد گمان بنده مؤ من خود ھستم  -٣٤
 .دشمن ھستند آنچھ را كھ نمى دانند -٣٥
 .در نا امیدى آسودگى است  -٣٦
 .ازدواج موقت  -٣٧
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رفیق یزدى الاصل آقانجفى قوچانى ، آیت � فقیـد  -٣٨
 .حاج غلامرضا یزدى است 

 سوگند خدا وفا نكردنبھ  -٣٩
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اگـر بـعــد از ایــن بـمـانــم  چـون 
بـھ مـدرسـھ و تـدلیـســات ایـنـھــا را 
كـم كم یاد بگیرم مثل آنھا مشـرك و ریـا 
كار گردم و اگر بـروم بـھ ده و بیابـانى 

 )٤٠(. )فھذا تعرب بعد الھجره (بشوم 
ترجیح دادم از مدرسـھ بیـرون  بـالاخـره

چنانچـھ بعـد ھـم  رفتن و بھ ده رفـتن را
بخــواھم بــھ مـدرســـھ بـرویـــم خـــود را 
بـپـرھـیـز مى دھیم از آشنایى این نمـره 

رفــتم بــھ قلعــھ یــك زمـسـتـــان . مــردم 
مـانـدیـم ، مـاه رمـضـان آمـد و رفـیـق 
و ھـم مـبـاحـثـھ یـزدى الاصـل آمـد بــھ 

، كــم كــم بعـد از مـاه رمضـان  لعـھقـ
حجـره ھمـان  آمدیم بھ مدرسـھ پریـزاد در

آنـچھ رفقاى مدرسھ دودر اصـرار . رفـیـق 
نمودند كھ بیا بھ آنجا و یك حجـره بـراى 
شما تـخـلیـھ مـى شــود و وظـیـفــھ ھـم 
سرى یك تومان شده است گفتم اگر آن مدرسھ 
را پر از جـواھـر كـنـنـد نـمـى آیــم و 

در اصـل مـشـھــد مـانــدن مــردم و  ـنم
نظـرم بـھ آن  مشكل اسـت چـھ نمـى خـواھم

بیفتد مى ترسم كھ نتیجھ   دروغگویان مدلس 
 .تدین و تعلم من ھم ، چنان گردد

كھ از مطالعھ فارغ مى شدیم و یا  شـبھا
روزھا با رفیق ، مذاكره از مشـھد بیـرون 
رفتن را مـى كـردیـم ، چــون آن ھــم از 
مـن مـنـفـك نـمـى خـواسـت بـشــود و در 

ا فـعــال مــا آن زمـان ھـم طـلاب نـوعــ
یـشـاء بـودنـد خـصـوصـا آنـھـایـى كــھ 
بـــھ اســم قوچــانى معرفــى مــى شــدند از 

درگـزى و بجنوردى و بـام و صـفى  قـبـیـل
آبادى و سر ولایتى نیشابور و خود قوچـانى 
و اینھا در واقع یك دستھ اى بودند چنـان 
كھ با ھر طائفھ طرف مـى شـدند از تـرك و 

مـى بردنـد   پیش سادات رضـوى و غـیـر ھم 
مقصود خود را و ھمیشھ مـا را تكلیـف مـى 
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كـھ  ىكردند كھ باید در جرگھ ما داخل شـو
 )٤١(.لك ما لنا و علیك ما علینا

ما ھم باطنا از جرگـھ و كـار و بـار  و
آنھا متنفر بودیم و اظھار این معنـى ھـم 
موجب ھزار مفاسد و آنـتـریـكـات بــود و 

در مشھد بھ در ایـن صـورت درس خواندن ما 
 .طور دلخواه و جدیت ممكن نبود
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 خروج از خراسان: فصل دوم  -الف
رفیق این مطالب را اظھار نمودم كھ  بـھ

من بر خود لازم مى دانـم از مشـھد بیـرون 
رفتن را و بودن در سبزوار و طھران ھمـین 
محذور مشھد را دارد چون در ھر یك ، یكـى 
 یا دو نفر قوچانى ھستند و نجـف ھـم قـوه
نداریم و ھم زود اسـت و مـن بـھ اصـفھان 

 .خواھم رفت 
ھـم گـفـت مـن از تو جدا نخواھم شد  آن

و دیگر آن كھ پـدر و مـادر مـن در مشـھد 
متوطن ھستند و من غریـب نیسـتم و درس در 
غربت بھتر خوانده مى شود من ھم مایلم بھ 
آمدن خصوصا اصفھان را از بـیـشـتر جاھـا 

ار موطن اصلى یزد ترجیح مى دھم چون ھم جو
ماست و من در یزد پسر عمو و خالھ و پسـر 
خالھ دارم نزدیك بودن آنھا مددى بھ دنیا 

 .ما خواھد نمود
بـالجملھ اصـفھان را از دو جھـت مـن  و

یكى آن كھ مختار تو شـده . شدت میل دارم 
، دیگر آن كھ فـى حـد نـفـسـھ مـصـلحــت 
ى دار اسـت جـھـت مـن و فـعـلا زوار یــزد

آشـنا آمده اند خوب است كـھ كــتابھامان 
كھ یك بار مى شود قبلا بفرستیم بھ یـزد و 

آنجا  ازبعد ھم خودمان مى رویم بھ یزد و 
كتابھا را مى فرستیم بھ اصفھان و كرایـھ 
ھم از ما نمى گیرنـد و چـون اصـفھان دور 
دسـت بـھ پـدرھـامـان است اقلا اگر مضـطر 

ود و رفـع شدیم ممكن است یكـى فروختـھ شـ
 .احتیاج بشود

خوب گفتى ، كتابھا را جمع كرده :  گفتم
 .دادیم بھ یزدیھا

بعد از ده ـ بیست روز چند ماھى  خودمان
از فــوت ناصــرالدین شــاه گذشــتھ بــود از 
. پدرھامان اختیارات تامھ گرفتـھ بـودیم 

ــھ  ــود او را اثاثی ــق ب ــرى از رفی الاغ پی
 مختصرى كھ عبارت از یك فرش نازكى و كمـا
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جدانى و كاسھ اى و اسباب چایى و سـماورى 
و یك ـ دو جلد كتاب نظیر كشكول و كلمـات 
مكنونھ بار نمـوده و خـود پیـاده از راه 

 .كویر عازم یزد شدیم 
نفرى از رفقا تا طرق بھ مشـایعت  چـنـد

ــق راه  ــان رفی ــتند الا ھم ــد و برگش آمدن
سبزوار را بـھ مـرجـحـاتــى او را عـازم 

یف آباد بردیم و شـب در سفر نمودیم تا شر
نصف شـب مـن بیدار شـدم . آنجا خوابیدیم 

شنیدم یك ـ دو نفر آخوند نشان ما را مـى 
مــا . پرسند مـن آواز كـردم كـھ بیاییـد

ھـستیم آمدند یكى بـرادر بـزرگ  ـنـجـاای
رفیق راه سبزوار با یك نفر دیگر بود ھـر 
كــدام شـفـتـــى بدســت گرفتــھ مــا را بــر 

ــد، رفقــا را ــایى  گردانن ــردم چ ــدار ك بی
گذاشتیم خوردند و خوردیم و مصر بودند كھ 

 .ھمگى برگردیم 
این محـال اسـت ولكـن اگـر مـى :  گفتم

 .خواھید اخوى خود را برگردانید
از اذان صـبـح نماز خوانـدیم آن  بـعـد

سھ نفر رو بھ مشھد حركت نمودند و مـا دو 
و غالبا تنھا بلكـھ . نفر ھم رو بھ تربت 

 .بودیم در بین راھھاھمیشھ تنھا 
كافر قلعھ نرسیده بودیم كھ سـوارى  بـھ

از بر بیابان مسـلح رسـید و زنـى ھـم در 
ردیف خـود سـوار كـرده بــود مــا خیلـى 
ترسیدیم با آنكھ تشنھ نبـودیم ابتـدا آب 
خواستیم آب داد خوردیم بعد از آن پرسـید 

 .چھ كاره ھستید و بھ كجا مى روید
دیم فعـلا بـھ طلبھ در مشـھد بـو:  گفتم

 .اصفھان مى رویم 
 .از مشھد چرا بھ اصفھان مى روید:  گفت

در غربت درس بھتـر خوانـده مـى :  گفتم
 .شود

 .تا كجا درس خوانده اید:  گفت
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نـحـو و مـعـانـى بـیــان و :  گـفـتـم
مـنـطـق را خـوانـده ایـم و اصول را ھـم 

 .مقدارى 
این شعر را تركیب كن و معنا كـن :  گفت

. 
ما بتا و الـف قـد  و

ــــــــــــــــا   جمع

  
فى الجر و فـى  یكسر 

ــــا ــــب مع )٤٢(النص
  

  
واو، واو مستانفھ و ما موصول و : گفتم 

مبتدا بھ تا جار و مجرور منعلق اسـت بـھ 
جمعا و الف عـطـف اسـت بـر تـا قـد حـرف 
تـحـقـیـق جـمـع مـجـھــول نــائب فاعـل 
ضمیرى است راجع بھ موصول وصلھ موصول است 

بر مبتدا فى الجـر متعلـق اســت و یكسر خ
یـكـسـر و فـى النـصـب عـطــف اســت  بـھ

بـر فـى الجـر و مـعـا حال است از الجـر 
و النصب یعنى چیزى و كلمھ اى كھ بھ تا و 
الف جمع بستھ شود كسره داده مـى شـود در 

 .حال جر و نصب با ھم 
 .این شعر را تركیب و معنى كن :  گفت
 

ـــا ـــن  قـف ـــك م نـب
ــــر ــــب و ذك ى حـبـی

ـــــــــــــــزل   مـن

  

ــــط  ـــوى  بـسـق الل
بـیــــن الـــدخول و 

)٤٣(حومــــــــــــل 
  

  
بـا خـود گـفتم عجب در این بیابان قفر 
آب گوارایى رسید و عجب این وحشى بیگانـھ 
انیس یـگـانـھ گـردیـد و در خـیـال مــا 
آن آب ، آب حـیـات بود و بھ آب دادن بـر 
ما معلوم شد كھ قاتل ما نیسـت و از شـعر 

صـنف  ھـمى پرسیدن معلوم شد طلبـھ و سیوط
بوده و بھ جـواب دادن مــا خـواسـتـیــم 
بـر او نـیـز مـعـلوم شـود كـھ مـا ھــم 
اھل علم ھستیم بھ دروغ اسم خود را طلبـھ 
نـگذاشتھ ایم ؛ آن وحشت اولى بكلى مرتفع 
گردید و چون در جـنس طلبـھ ، بـاز مـوذى 
پیدا مـى شـد احــتمال اذیتـى از او مـى 
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دیم نظر بھ اینكھ مغلوبیتى در مباحثـھ دا
 .شاید موجب ترحم شود و از ما بگذرد

نـمــى دانـیــم تـركــیب :  گـفـتـیـم
شعر دوم را و آن ھم بعد از این اسب خـود 

 .را حركت داد و از ما درگذشت 
ھـمـیـن طـور دو نـفر تنھا مى رفتیم  و

تا بھ حـدود گنابـاد رسـیدیم بـھ ایـوان 
ه عـبـاسـى فـرود آمـدیـم كاروانسراى شـا

رعـایـاى آن حدود كھ مـلا سـلطانى بودنـد 
ــا را  ــتند م ــد و خواس ــا را گرفتن دور م

 .پایبند حضرت آقا نمایند
گفت غرض از این غزل خواجھ حافظ كھ  یكى

 :مى گوید
 
اى كرد رخش دید  جلوه

ـــت ـــق نداش ـــك عش   مل

  
غیرت شد و آتش  برق 

ــالم زد ــھ ع ــھ ھم   ب

  
: جـا كـھ مـى گـویـدچـیـسـت ؟ تـا آنـ

خـیـمـــھ در آب و گـــل مـزرعـــھ آدم زد، 
مـقـصـود از آن امثال حضرت آقاست نھ ھـر 

 .بى سر و پایى باشد
نـھ چـنـیـن اسـت كـھ خیـال :  گـفـتـم

كرده اید شاید كسـانى باشـند در عـالم ، 
غیر معروف كھ سـالھــا آقــاى شـمــا در 
 نـزد آنـھـا زانـوى ادب بـھ زمـین بایـد
بزند براى چیز یاد گرفتن بـلكــھ آقــاى 
شـمـا چــون خــود را اشـتـھــار داده و 
طـالب مـریــد اســت ھـنــوز تـكـمـیــل 

و در انـانـیت خود باقى است و تا  دهنـشـ
جبل انانیت باقى است تطھیر نشـده و چـون 

 :فرموده شده است 
 )٤٤(.ذنب لا یقاس بھ ذنب  وجودك

نشـود بـھ حـق مادام كھ از خودى پاك  و
 :راه نیابد كھ فرموده 

رُونَ ( هُ إلاِ� ا�مُْطَه�  ) .لا� َ�مَس�
ما خود را از آقاى شما بھتر مى  بـلكـھ

دانیم و حال آنكھ اقرار داریـم كـھ بچـھ 
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طلبھ ھستیم كھ سالھا مى بایست كھ در راه 
علم و ھدایت بھ درگاه معشوق زحمت و قـدم 

ـز بزنیم و مـى دانـیم كــھ تــا نـاچـیـ
نشویم چیز نگردیم باید از خود فانى و بھ 

و  )٤٥(حق باقى باشیم كالحدیـد المـحــمات 
آقاى شما كھ بھ توسط شما ساعت بـھ سـاعت 
خود را بزرگتر و پھن تر مى كند این چطور 
بھ مرتبھ فنا رسیده و آنچھ مدعى است كـھ 
من سرخ شده و كار آتـش مــى كـنــم دروغ 

و نرمـى روضـھ محض گرمى حوزه . مـى گـوید
 .است ، نظیر فرعون ریاست طلب است 

چـــھار ـ پــنج نفــر بودنــد  ایـنـھـــا
عصبانى شده و جواب ھم ندارنـد فرسـتادند 
عقب آخوندى كھ داشتند و او آمد با عمامھ 
ــلام و  ــد از س ــاربھاى دراز بع ــك و ش كوچ

 .تعارفات پرسید كھ قصد كجا دارید
بھ قصد تحصیل بـھ اصـفھان مـى :  گفتیم

 . رویم
 : گفت
 
رسـمـى سـر بـھ  عـلم

ســـر قـیـــل اســـت و 
  قـــــــــــــــــال

  

ـــــــــــھ  از او  ن
ــل  ـــى حاص كـیـفـیـت
ـــــــال ـــــــھ ح   ن

  
این شعر مـال شـیخ بھـایى اسـت : گفتم 

 :ولكن پیغمبر فرموده 
العلم فریضة على كل مسلم و مسـلمھ  طلب

 .و اطلبوا العلم ولو بالصین 
مـراد از علم واجـب علـم بـھ شـرع و  و

عقایــد و اخــلاق و احكــام دیانــت اســت از 
گفت بلى ، ولكـن ایــن انــدازه . فرعیھ 

مال عوام الناس است ولكـن مقصـود كـھ آن 
شــعر خوانــده شــد خــواص بــود كــھ اگـــر 
بـخـواھـنـد حـالى بـر ایـشــان پـیــدا 
شــــود و تـرقـیــــات و مـكـاشـفـاتــــى 

و مـرشـد لازم دارنــد  ادىحـاصـل شـود ھـ
یـد داخـل طـریـقت بـھ عـبـارت اخـرى بـا
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شوند و فقط بھ مسـایل طھـارت و نجاسـت و 
نكننـد، مثـل فقھـاى  )٤٦(حیض و نفاس عكوف 

این زمان كھ خدا بھ امثال اینھا خطاب مى 
 :كند كھ 

نتُمْ �هََا َ�كِفُونَ (
َ
ذِهِ ا��مَاِ�يلُ ال�ِ� أ ٰـ  ؟) مَا هَ

طـریـقـت كـھ دیـانـت خـواص  گـفـتـیـم
ـریـعـت اسـت كــھ ایــن اسـت غـیـر از ش

مال عوام الناس است این الفاض قلنبـھ را 
ما نمى فھمیم توضیح دھید چون اگر طریقـت 

پـــس  ن  آقــركــھ دیـانـتـــى اســـت وراء 
كـتـاب دیـگـرى بــراى او نــازل بــاید 

   نآقـرشده باشـد و نشـده اسـت و اگـر در 
اقیمــوا : اســت چنانكــھ بــھ عمــوم گفتــھ 

وة ، نیـز بـھ عمـوم الصـلوة و اتوا الزك
فْلحََ ا�مُْؤْمِنوُنَ ﴿(: فرموده 

َ
ينََ  قَدْ أ هَ ُ�لِْصَِ� َ�ُ اِ�ّ ينَ ١ِ�َعْبُدُوا ا�ل�ـ ِ

﴾ ا��
  ).هُمْ ِ� صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ 

بـالجـمـلھ خـدا بــھ ھـمــھ عــوام  و
ـــ ـــا ب ـــھ شـم ـــوده ك ـــر فـرم اید در ام

ترقیات خود بكوشـید و عـمــل بــھ ایــن 
دیـانـت اسـلام خـالصا و مخلصـا بنماییـد 
تا شما را دوست داشتھ باشـم و از خــواص 
مـن باشـید و در جـوار خـود منـزل بـدھم 
نھایت بعضى بھ ھمان طور رفتار كرده و مى 

ایـنـھـــا اسـمـشـــان خـــواص و  دكـنـنـــ
اسـت بعضـى اولیـاء � و مـؤ مـن و عـارف 

ھا ھم كاھلى و تـقـصـیـركـارنـد عـلمــا 
و عـمـلا و ایـنـھـا اسـمـشــان عــوام و 

 .فـاسـق و جاھل و امثال اینھاست 
آقاى شما را اولا قبول نداریم كھ از  پس

خواص و اولیاء � باشد، چون آشكار است كھ 
دنیا طلب است و ریاست طلب است و خدا مـى 

 :فرماید
رضِْ وَلاَ فَسَادًا وَالعَْاقِبـَةُ تلِكَْ ا�� (

َ
ا ِ� الأْ ينَ لاَ يرُِ�دُونَ عُلوُ� ِ

ارُ الآْخِرَةُ َ�عَْلهَُا �ِ��
و بر فرض محال كھ از خواص ھم باشد ) �لِمُْت�قِـ�َ 

خواص خیلى است انحصار ندارد و بـھ جنـاب 
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آقاى شما كھ باید دنبال او افتـاد بلكـھ 
، تمـام  از او خواص تـر ھـم بسـیار اسـت

ھـسـتـــند،  خـــواصعلمــاء عـالمـیـــن از 
اصحابى كالنجوم بایھم اقتـدیتم اھتـدیتم 

و اگر اعـلمـى در بـیـن بـاشـد مـثـل  )٤٧(
ـــى  ـــخ مـرتـض ـــویش و  )٤٨(شـی در دوره خ

میرزاى شیرازى كھ تازگى مرحوم شده است و 
كــھ  )٤٩(آخونــد مــلا محمــد كــاظم خراســانى 

فعـلا مقلـد او اعلمیت او ثابت شده و مـا 
خواھد بود و آقاى شـما  عینشده ایم عقلا م

وراء گفتھ آنھا چھ مـى گوینـد كـھ او را 
قـطـب و مـرشـد مـى گـویـیـد و پـیــروى 
او مـى كـنـیـد و دیـگران را تخطئـھ مـى 
كنید و حـال آن كــھ وراء گـفــتھ آنھـا 
خارج از دیانت خواھد بود چون معلـوم شـد 

عـقـایــد حـقــھ و كھ دیانت اسـلامیھ از 
و اعمــال صــالحھ چیــزى  ـیـــدهاخـــلاق حـم

فروگذار نكـرده و علمـاء ھـم در بیـان و 
تبلیغ آنھا چیزى تقصیر و فروگذار نكـرده 

 .اند
اگـر وراء گـفـتـھ آنھا نمى گوید آن  و

ھم یكى از آنھاست و نباید بگوید فقط منم 
مرشد كامل و این ھمھ آوازه ھـا انـداختن 

و مصر و شام بھ توسط بعضـى در ھند و سند 
از شیاطین كھ بھ وعـده و نویـد آنھـا را 

 .خرد كرده لزومى ندارد
شـمـا خـیـلى بــھ طـور تجـرى :  گـفـت

حــرف مــى زنیــد و حضــرت آقــا، علمــاء و 
مجتھدین عظام را ھرگز بد نمى داند بلكـھ 
بارھا گفتھ است آنھا در رشتھ خودشـان از 

بـھـتـر خوبان و علمشان بھ فـروغ از مـن 
اسـت بـارھـا اگـر مـسـئلھ فـرعـیــھ از 
ایـشـان ســؤ ال شــده رســالھ عـلمــیھ 

شــیرازى را نگــاه كــرده و جــواب  رزاىمیــ
مسئلھ را از روى رسالھ گفتـھ اســت كــھ 
مـجـتـھـد و مـقـلد شـمـا حـكــم عـمــل 
را ایـن طـور مى گویـد و شـما بایـد بـھ 
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راءى  گفتھ او عمل نمایید حتى خواستھ اند
خودش را، گفتـھ اسـت راءى مـن در شـریعت 

 .اعتبار ندارد
 
مغــز را ن آقــرز  مــا

ــــــــــــتیم   برداش

  
ان رآن پــیش خــ قشــر 

  انـــــــــــداختیم

  
سؤ ال دارید كھ اسم ن آقراگر از مغز و 

را ما طریقت و حقیقت گـذارده  نآقربواطن 
ایم باب ایــن عــلم مـنـحـصــر بــھ در 

ردیـد خـانـھ مـاست چنان كھ بھ قھقرا برگ
ـــى  ـــم م ــوع نـمـایـی ــاریخ رج ــھ ت و ب
بـیـنـیم كھ پیغمبر و ھر یك از ائمـھ دو 

اصحاب سـر مـثــل  داشتند،نمره از اصحاب 
زیـد بـن حـارثـھ و سلمان فارسـى و علـى 

و دیگـر . بن ابیطالب مثلا نسبت بھ پیغمبر
اصـحـاب ظـاھــر مـثــل ابــن عـبــاس و 

ى ، و نـسـبـت بـھ عــل. سـایـر اصـحـاب 
مـیـثـم و كـمـیـل و مـحـمــد بــن ابـى 
بكر و امثـال اینھـا دسـتھ اى بودنـد از 

طور دیـگر یعنى اصحاب  گراناصحاب سر و دی
ظاھر بودند و مثل معروف كرخى و بشر حافى 
و بایزید بسـطامى و غـیــرھم اصـحاب سـر 

و زراره و ابا بصیر و محمـد . ائمھ بودند
ـســن بن مسلم و قمیـین در زمـان امـام ح

اصحاب ظاھر و چنان كھ اصـحاب  عـسـگرى 
ظاھر احكام شرعیھ یدا بید، بـھ مجتھـدین 
رسیده و مردم در تقلید پیرو آنھـا بایـد 
باشند از اصحاب باطن و سر اسـرار عــالم 
یـدا بـیــد، بــھ مـجـتــھدین رسـیده و 
مردم در تقلید پیرو آنھا باید باشـند از 

سـرار عالم یدا بـھ اصحاب بـاطـن و سـر ا
ید بھ من رسیده و مردم در اسرار و تصفیھ 

 .باطن باید پیرو من باشند
 ن  آقرسـرى و مـغـزى بـراى :  گـفـتـیـم

مـا نـمـى فـھـمـیـم الا خـلوص نـیــت در 
اعـمـال و آن نـمـى شـود مـگـر بـھ رفـض 
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اخـلاق ذمـیـمـھ و تـبـدیـل آنـھــا بــھ 
یھى اســت كــھ ایــن اخـــلاق حـمـــیده و بــد

مجاھدت كبرى مى خواھد و ریاضات مـالاكـلام 
الاكبر و  ھادعلیكم بالج: چنان كھ فرموده 

دیگر حفـظ امانـت كبـرى و ولایـت عظمـى و 
مـجـتـھـد اھـل بـیـت زھــراء كــھ ھــر 
كـھ خـیـال اغـتـصـاب و خـیـانــت در او 
نـمـایـد مـثـل آقـاى شـمـا كـھ مـدعــى 

و تـصـرف در بـواطـن اســت  مـقـام ولایـت
بـا غـاصـبـیـن صــدر اول محشـور خواھـد 

 .شد
خواست كـھ آیـد  مدعى

  بـــھ تماشـــاگھ راز

  
غیب آمد و بـر  دست 

  ســینھ نــامحرم زد

  
حْسَنُ (

َ
 بِال�ِ� ِ�َ أ

 ).وَلاَ َ�قْرَُ�وا مَالَ اْ�َ�يِمِ إِلا�
شـیـخ اگـر غـرض از تـصـوف زھد  جـنـاب

د و اگر تصفیھ بـاطن اسـت است اینھا ندار
اینھا قلبشـان مملـو از حـب دنیـا و حـب 
ریاست است و اگر مسـتورى و مھجـورى اسـت 
اینھـــا در اشـــتھار خـــود كوشـــان و در 
ــدتر از  ــركى ب ــد و ش ــاعى ان ــتى س خودپرس
خودپرستى نیست اگر دكان دارى و بى بـاكى 

 :از آن روزى كھ  سیداست پس بتر
بـاى یدعى كل اناس بامامھم فـانظر  یوم

 .امام اقتدیت و من اى عالم اخذت 
ایـن گـفـتـگــو از دو سـاعــت بــھ  و

غـــروب تـــا دو از شـــب گـذشـتـــھ طـــول 
بـعـد از آن گـفـتـیم بروید بھ . كـشـیـد

خانھ ھاتان كھ ما خستھ و فردا ھـم بایـد 
راه بـرویـــم لكـــن ھـمـیـــن قـــدر بـــى 
ـــا  ـــل ب ـــد لااق ـــھ آب نـزنـی ـــدار ب گ

فـكر رفتار نمایید كھ زحمتھـا  تـاءمـل و
استند و رفتند و ھر كـدام وبرخ د،ھدر نرو

... و یـا! بـیـخ گـوش خود را مـى خاریـد
یعنى بور و متحسر بودند و متحیر از ایـن 
كـــھ اگـــر ادعـاھــــاى ایــــن مـدعــــى 
حـقـیـقـتـى دارد پـس ایـن ھـمـھ آشــوب 
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ـــل  ـــار و تـوغ ـــیا و  )٥٠(و اشـتـھ در دن
ا و ھیچ یك از معروفین عرفـا لذایذ آن چر
و ھمیشھ مستور و مھجور و  ودنداین طور نب

 .بیابان گرد بودند
حركـت كـردیم و رفتـیم بـا آن كـھ  صبح

اوایل بھار بود چنـان آن كویرھـا گـرم و 
باد داغ مى وزیـد مـثل ھول تنـور ھمیشـھ 
كف دست را بھ یك طرف گرفتھ بودیم معـذلك 

ـمــھ چشم و صـورت مــى سـوخــت و بــا ھ
ایـنـھـــا در وســـط روز در كنــار كــویرى 
چشمھ آبى دیدیم كھ شورى نداشت و درختھاى 

. گز در اطراف آن روییده با سـبزه خـوبى 
چون ھمچو چیزى در بیابانھا نــادرالوجود 
بود خورجین را بھ زمـین گـذاردیم الاغ را 
بر آن سبزه ھا رھا كردیم و عمامھ ھـا را 

ا را بـر آن بـھ شاخھ ھاى گز بستیم و عبـ
انداختیم و روى چشمھ را سایبان ساختیم و 
 ھدر آن سـایـھ چـایــى گـذاردیــم و بــ

آسـودگـى خـوردیـم كـانـھ خـانـھ خــالھ 
اسـت و حـال آن كـھ از ھــر جـانبى ھفـت 
فرسخ بھ آبادى دور و ھوا بھ شـدت گـرم و 
راه غیر ماءمون على الخصوص كھ شاه مردگى 

 )٥١(.ھم بود
ـــى ــ چـای ـــت ك ـــد حـرك ـــورده ش ـھ خ

نـمـودیـم مـغـرب رسـیـدیــم بــھ دھــى 
چـون مـنـزل فـردا ده فـرســخ مـسـافــت 
بـود مـن بـھ شـیـخ رفـیـق گـفـتـم كــھ 
مـنـزل فردا دور اسـت و در ایـن ده اگـر 
بمانیم سحر اگر راه بیفتیم دور نیست كـھ 
سگھاى ده مــا را اذیــت كـنـنــد خــوب 

ى در یك دو فرسخى این ده اگر آب ھاسـت كـ
موجود است در سر آن منزل كنیم كھ ھر وقت 

 .شب حركت نماییم بى مانع باشیم 
گـفـــت خــوب اســت پرســیدیم از  رفـیـــق

اھالى كھ آب در چند فرسخى است گفتنـد از 
جزیى آبى . اینجا یك فرسخ بھ حوض آب است 
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كھ میان مشك داشتیم ھـم ریختـیم كـھ الاغ 
 .خستھ نشود رفتیم 

ساعت كھ از شب گذشت چنان تاریك شـد  یك
قدمى ھـم باشـد   كھ حوض اگر در پنچ ـ شش 

دیـده نمى شود لذا صـد قـدمى بـھ جلـو و 
یمین و یسار جستجو نموده در ھمـان مكـان 
احتیاطا كھ مبادا حوض بھ پشت سر افتـاده 
و زیادتر دور نشویم كـھ فـردا از تشـنگى 

ره تلف مى شویم رحـل اقامت انداختـھ تـوب
الاغ را بر سر الاغ زدیم و از تـرس آن كـھ 

آن   تشنھ نشویم غذا ھم نخوردیم و از ترس 
كھ دزدى از دور شعلھ كبریت و آتش چپق را 
ببیند چپق ھم نكشیدیم ، رفـیـق بى خیـال 
تر از من بود دراز كشیده بھ خواب رفـت و 

جانور و دزد و خیـالات   من تا صبح از ترس 
دراز كشیدم و  گاھىم متراكم بھ خواب نرفت

 .گاھى نشستم 
كھ روشن شد دیدم كھ حـوض جلـو راه  صبح

رفیق را بیـدار . در بیست قدمى نمایان شد
كردم بـھ سـر حـوض آب وضـو گرفتـھ نمـاز 
خواندیم و چایى گـذاردیم و خـوردیم و آب 
سماور تـمـام شـد سـماور دوم جوش آوردیم 
یعنى ما مى خواسـتیم كـھ زودتـر ایـن ده 

بریده شـود لكـن چــون حــوض ، شـب فرسخ 
نشد ما ھم لج نموده مى خواھیم مكـث  دهدی

مان در سر حوض اقلا نصف و یـا قریـب نصـف 
مقدار زمان شب بشود لـذا قریـب بـھ ظھـر 
حركت نمودیم تا ساعت چھـار از شــب بــھ 
ـــیدیم و  ـــاه رس ـــراى مـنـزلگ كـاروانـس
مقارن ورود بھ كاروانسرا جـوان یلـى تـھ 

عـرقچین و زیرجامـھ اى خـود را  پیراھن و
زده وارد شد و زبان بھ نصـیحت و  الانیز ب

تھدید باز نمود كھ چھ وقت شب است شما دو 
 .بچھ از این بر بیابان پرخطر مى رسید

مغشوش و شـاه مردگـى اسـت ولایـت  راھھا
ناامن است مرا یقین شد كھ خود ایـن مـرد 
دزد است و این كـاروانـسـرا از آبـادى ، 
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قـدمـى دور است و آن ھـم پـنج ـ شـش صـد 
خانوار بیش نیستند لذا من چوب بیـدى كـھ 
در دست داشتم از دست نگذاشـتم و دور الاغ 

 .و آن شخص خود را مى گرفتم 
رفـیــق گـفــتم كـھ الاغ را بیـار  بـھ

اسباب را در این ایوان كـھ پـاكیزه اسـت 
بگذار و فرش پـھـن و سماور بیرون كن این 

ق مى دادم و خود با چوبى كھ اوامر بھ رفی
در دست داشتم در فـكـر ایـن شـخـص بـودم 
و عـلى الظـاھـر بـھ بـعـض امــور خــود 

 .را مشغول داشتم 
ـــق ـــب  رفـی ـــھ را مـرت ـــھ اثـاثـی ك

گـذاشـت من رفتم روى فرش نشستم و چوب را 
پھلوى خود گــذاشتیم چپـق خواسـتم بكشـم 

آب در رفیق بى خیال من از او پرسـید كـھ 
گفـت آب در . كجاست كھ ما را آب لازم است 

شصـت  -بیرون كاروانسرا است لكـن پنجـاه 
پلھ رو بھ پـایین مـى رود كـوزه خـود را 

 .من مى روم آب مى آورم  دبدھی
گفت شما را زحمت مى شود شما ھمان  رفیق

حوض را بھ من نشان دھید مـن خـودم آب را 
مى آورم كوزه را برداشت كـھ بـا آن شـخص 

رود ولو حالا شك كرده ایم كھ دزد است یا ب
احتیاطا بـھ رفیق گفتم من بـھ شـما . نھ 

كارى دارم نروید ایشان زحمـت كشـیده مـى 
را  زهآن بیچاره ھم كو. روند آب مى آورند

از دست رفیق گرفت و رفت پى آب ، رفیق ھم 
 .منتظر بود كارى كھ دارم بھ او بگویم 

ن شـخص آخوند خر بى شعور تو ایـ:  گفتم
شصـت  -را ھنوز نشناختھ شب تاریك پنجـاه 

پلھ بـا او بـھ زیـرزمـیـن مى روى تو را 
اگر آنجا بى صدا خفھ مى كرد بعد مى آمـد 
بھ سر وقـت مـن آن وقـت چــھ مــى شــد، 
آیـا كسى بود كھ بھ او چرا بگویـد، چـرا 

 حـرفاین قدر بى فكر ھستى و چرا بى موقع 
 .نى مى زنى و بى جا تعارف مى ك
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شـخـص آب آورد چـایى گذاشـتیم خـود  آن
كم كم از طـى . خوردیم و بھ او خوراندیم 

صحبت مـعـلوم شـد دزد نـیست بلكـھ سـیاح 
است در وقت خواب ھم رفت بھ در كاروانسرا 
خوابید و در نــزد مــا نـخـوابــید كـھ 
شــاید مطمــئن از او نباشــیم و از اھــالى 

 نـابـاآنجا و سكنا گرفتن آنھا در آن بـی
و غالب منازل آن راه در تعجب بـودم چـون 
از اراضــى آنجــا غالبــا نبــاتى و گیــاھى 
نروید ولو بھ قدر خـلال دنـدان و سـنگھاى 
كوه آنجا سیاه شد از شـدت حـرارت آفتـاب 
كانھ سـنـگـھـا سـوخـتھ اسـت و آب آنجـا 
منحصر بھ آب بارانى كـھ در حوضـھایى كـھ 

رب تھیھ شده جـمـع مــى شــود بــراى شــ
و دواب شـان كــھ بـایــد ھــر  ودشـانخـ

آذوقـھ سـال خـود را و عـلف و كـاه   كـس 
دواب خـود را از ده فـرسـخـى و بـیـســت 
فـرسـخـى حمـل نمایـد بـھ آنجـا و معـاش 
نماید حتى گاھى كھ آب حوض شان ھـم تمـام 
مى شـود آب را ھـم از آن مـحـلھــاى دور 

 قھچ علابـایـد حمل نمایند و در آنجاھا ھی
اى ندارند فقط خانھ ھـاى محقـر بــى درى 
كـھ سـقـف ھـاى آنـھــا گـنـبــدى اســت 

 .دارنـد و آنـھـا قابل علاقھ بندى نیست 
صبح حركت نمودیم رفتیم شـب را  بالجملھ

رسیدیم بھ ده محمد كھ در ده فرسـخى طـبس 
است و بـر مـا واجــب بــود بــھ طـبــس 

كبریـت و بـرویـم بـراى قـنـد و چـایى و 
شمع و توتون و غیرذالك و الا راه یـزد از 

 .ھمانجا راست مى رود و بھ طبس نمى رود
ــدیم  در ــرود آم ــراى آن ده ف . كاروانس

اذان مغــرب دو ســوار وارد آن كاروانســرا 
شدند با پیاده و الاغ خـوبــى كــھ بــار 
پوا داشت آمدند نزد ما كـھ كجـا عازمیـد 

ـس گفتیم فـردا مـى خـواھیم كـھ بـھ طـبـ
بـرویـم گفتند ما ھم بھ طبس مى رویم اما 
اگر كھ رفاقت كنید كھ امشـب بـرویم و در 
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مى رسیم و   در ھواى سردى بھ طبس  بحاول ص
گرمى آفتاب روز را ھم نمى دیـدیم بسـیار 

 .خوب بود
جھـت بـى رفیقـى و ندانسـتن راه در  ما

گرمى روز حركت مى كنیم و الا مسیر در شـب 
ز كوتـاه مـى شـود و بسیار خوب و راه درا

رفتن پیغمبر بھ معراج ھم در شب بود حـالا 
كھ شما رفیق و از راه و چاه اینجـا نیـز 

 .خبر دارید زھى توفیق 
پس ساعت دو از شـب گذشـتھ حركـت  گفتند

 .كنید، گفتیم چشم 
اینھا محصلان مالیات دیوانى بودند از  و

مالیھ طبس و حركت كـردیم و از ده بیـرون 
 .شدیم 
ـج نفر آدم كھ سھ نفر پیـاده و پـن مـا

دو الاغ در جلو و دو نفـر سـوار اسـب بـا 
تفنگ و فشنگ و آسـمان ھـم ابـر متراكمـى 
داشت بسیار تاریـك بـود بـھ بیابـان كـھ 
بیرون شدیم دیـدیم كـھ مـحـشــر كـبــرى 
اسـت فـضـاى وسـیـعـى بـھ عــرض و طــول 
یــك فرســخ و جمعیتــى زیــاد در ایــن دشــت 

دا بـھ صـدا انداختـھ و و ص فرقپھناور مت
غلغلھ كـل حـسین و كل محمد و كدخدا علـى 
و حاج جعفر اینجا بیا و ھمچو برو در ھـم 
انداختھ كھ فضا پــر صــدا شــده و بــھ 
دسـت ھـر كدام مشعلى و یـا چراغـى و یـا 
نــیم ســوزھاى مشــتعلى اســت كــھ گـویـــا 
چـراغـانـى یـا جـشــنى اسـت و یـا آتـش 

پس از مـدتى و .  است ورىبازى اردوى سلحش
ھـیاھوى موحش و مضحكى كم كم بھ طرفى كـش 
پیدا كردند كھ از ما دور و چراغھا خاموش 

معلوم شد كھ زوار یزدى . و صداھا ساكت شد
راه خود را گم كرده جستند و رفتند و بعد 
از آن كـھ از آن سـیـاحـت فــارغ و بــھ 
خـود آمـدیـم دیدیم ما ھم راه خود را گم 

بیراھھ سـائریم و چون مـاءیوس  و بھ دهكر
از جســتن راه شــدند یكــى از آن دو ســوار 
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برگشت بھ ده ساعت چھار از شب گذشـتھ بـھ 
ضرب شلاق دو نفر از اھل ده را از رختخواب 
استراحت بیرون كشـیده جھـت بـلدیــت راه 
آوردنـد و وقـتـى كـھ بھ مـا رسـیدند آن 

 ھـامى كردند كھ مـا را ر  دو نفر التماس 
ـــم كـنـ ـــى دانـی ـــا راه را نـم ـــد م ی

البـتـھ بـھ سمع قبول نمى افتاد بلكھ در 
جوابش فحش مى شـنیدند و آنھـا ھـم قھـرا 
ساكت شدند یكى از عقب ما مى آمد و دیگرى 

 .در جلو مى رفت 
از برھھ اى ملتفت شدند آن كھ در  بـعـد

عقب بودن و بھ ده گریختھ سـوارھا گفتنـد 
تـا اصـل طـبـس این یك پـدر سـوخـتـھ را 

مى بریم و بھ قدر یك فرسخ در میان خارھا 
رفتیم كھ اثرى از راه پیدا نبود سـوارھا 

 پس راه كجاست ؟: پرسیدند از بلد
چـھ مـى دانـم مـن كـھ از اول :  گـفـت

گـــفتم راه را نمــى دانــم ســوارھا یقــین 
كردند كھ راست مى گـویـد پایین شدند شلاق 

بنواختند و آنچـھ ھا را بھ سر آن بیچاره 
فحش یاد داشـتند بـھ او بـپـرانـیـدنــد 
تـا آنـكــھ مــا رفـتـیــم و جـانــم و 

آنھــا را از آن ) ؟(چـشـمـــم و كــل اتــور
باز كردیم ، پس از آن گفتند پـدر  یچارهب

سوختھ حالا مى توانى ما را بھ ده برسـانى 
 .یا ده را ھم پیدا نمى كنى 

چھ مـى بـرگـردیـد تـا بـبینم :  گـفـت
شود برگشتیم تا دو ساعت بھ صبح مانده در 
میان خـارھــا خـسـتــھ و بیـدار خـوابى 
كشیده رسیدیم بـھ ده از غیـر جـانبى كـھ 

آنھا رفتند بـھ خانـھ ھـاى . رفتھ بودیم 
مردم ، مـا در آن تـاریكى در یـك فضـایى 
ماندیم كھ سكویى بنا نموده بودند و خانھ 

د اسـت بى درى ھم بود كھ گفتند مسـج سقفم
ما دو نفر رفیق در روى ھمـان سـكو فــرش 
ـــذارده  ـــن گ ـــھ زمـی ـــار ب ـــوده ب نـم
گـفـتـیـم عـجـب بـھ مـنــزل رســیدیم و 
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و الاغ را در لـب . راه را در شب بریـدیم 
جوى آبى بود بستیم و تـوبره اش بـھ سـرش 

 .زدیم و خوابیدیم 
الرسـم مـا را خواب نبرد و رفیـق  عـلى

ند نمـوده و سـگھاى ده ، نفیر خواب را بل
خیلى پارس مـى كـردند ما را خیال آمد كھ 
مبادا گرگى در خیال الاغ ما است كـھ ایـن 
سگھا صدا بھ صدا انـداخـتھ اند و مـن در 
ھمین خیالات بودم كھ الاغ افتاد میان جـوى 

از جا  گفتھآب من فورا یقین كردم و ھادى 
 .جستم 

چـیـســـت ، گـفـتـــم : گـفـــت  رفـیـــق
رگ الاغ را انـداخـت آن ھـم ھـول خورده گـ

دوید دیدم الاغ در میان جوى غرق شده فقـط 
ـــالا  ــوزش را ب ــت و پ ــرون اس ــش بی دو گوش

یكـى از گوشـھاى . گـرفـتـھ كھ خفھ نشـود
حیــوان و دیگــرى از دمــش گرفتــھ و خــودش 
نـیـز كـمـك نـمود تا پـس از زحمتھـا از 

كشیدیم كـھ از تمـام اعضـاء و  بیرونشآب 
لانش آب ریزان بود و ھنوز در اطراف الاغ پا

مشغول بودیم كھ باران دانھ درشتى بھ شدت 
باریدن گـرفـت ، اسـبـاب را كـشـیـدیم و 
بھ زیر ھمان سـقف كـھ پـر پھـن و سـرگین 

گـفـتـم ایـن طـویـلھ بـود . حیوانات بود
نـھ مـسـجـد و یـا آن كـھ آیـھ و طـھـرا 

د را معمـول بیتى للطائفین و الركع السجو
 .نداشتھ اند
شـمـعـــى داشـتـیـــم روشـــن  نـصـــف

نـمـودیـم ، رفـیـق خـوابـیـد مـن دیـدم 
اذان نـزدیـك اسـت مـجـال خـواب نـیست ، 
سماور را آتش انداختم تا یك ساعت زیادتر 
از آفتاب گذشت ما چایى مـى خـوردیم و از 
رفقاى دیشب متصل بھ ما امر بـھ صـبر مـى 

 ـىبرویم بالاخره عـصـبـانـ رسید كھ با ھم
شـدیـم كـھ نـاف مـا بـھ آنـھـا بـسـتـھ 
نـشـده كـھ صـبــر كـنـیــم تــا مـثــل 
. دیـشـــب مــا را گمــراه و خســتھ نماینــد
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معلوم مى شد این پدر سوختھ ھا شـیره كـش 
ھستند كھ روز ایـنـھـمھ بالا آمده مع ذلك 
از خانھ ھاى مردم بیرون نمـى شـوند و ده 

 .در جلو دارند فرسخ راه
الجـمــــلھ حـركــــت كـردیــــم  عــــلى

رفـتـیـم تا خود را بھ مزرعھ اى رساندیم 
پر آب و اشجار، ساعتى استراحت نمـودیم ، 
ساعت ھشت از روز خواستیم حركت كنـیم كـھ 
آن خانھ سوختھ ھـا، بـھ مــا رسـیـدنــد 
گـفـتـنـد عـجـلھ نـكـنید در ایـن ھـواى 

مى كنیم ، سھ گرم ، ما ھم ساعتى استراحت 
بـیـش راه سـھ بـھ غـروب حـركــت  رسـخفـ

مـى كنیم دم غروب مى رسیم و شما فعلا توت 
بـخـوریـد كـھ تـوتـھـاى ایـن درخـتــان 
خـوب رسـیـده مـا ھـم احـمـق شـده قبـول 
نمودیم ، غافل از كھ من جرب المجرب حـات 

 )٥٢(.بھ الندامة 
تا اینھا حركـت نمودنـد آفتـاب  ماندیم

غروب نمود كھ ما در بلندى كوھى بـودیم و 
طبس دیده مـى شـد كــھ ھـنــوز دو فرسـخ 

آن منافق ھـى بـھ اسـبھا . راه مانده بود
زدند و جلو رفتند و ما تاریك كھ شـد راه 
گم كردیم یعنى بھ كوره راھى افتادیم كـھ 

 اراز میان زراعتھا مى گذشت تـا سـاعت چھ
مـى  از شب كھ ھر ساعتى تخمـین یـك فرسـخ

رفتیم در حركت بودیم و در آن تـاریـكــى 
رفـیق جلو مى رفت و من از عقب الاغ را مى 

در آن میان زراعتھا كششى از مار . راندم 
عـظـیـمى حس نمودم كـھ از كنـار راه مـى 
گذرد كھ بسیار سنگین و دراز مى نمود كـھ 

ماكشش  محاذىشـش قـدم در  -بھ قدر پـنـچ 
دیگـر رمیـدم و داشت من از ترس بـھ طـرف 

آنچھ دقت كردم ببینم چون علـف و زراعـات 
بلند بود چیزى دیـده نشـد تـا آن كـھ از 

 .محاذى ما گذشت 
چـیـزى حـس كردى : رفـیـق گـفـتـم  بـھ

گویــا اژدھــاى بزرگــى از مــا گذشــت گفــت 
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نفھیمدم و مـتـصـل رفیق مى گفت ھم خسـتھ 
شده ایم و ھم راه گـم شـده در ھمـین جـا 

 .ح روشن شودبمانیم تا صب
چنـد قـدمى دیگـر بـرو آثـار :  گـفـتم

آبادى رو بھ ازدیاد است بلد گویا نزدیـك 
است تا آن كـھ داخل كوچـھ بـاغى شـدیم و 
مبلغى دیگر آمدیم و در میـان چھـار سـوق 
واقع شدیم ، دیدیم ھـمـھ دكـاكـیـن بستھ 
شده ، فقط علافى تختـھ ھـاى دكـان را مـى 

ھ خدا دكـان چیند كھ ببندد گفتیم تو را ب
نبند كھ مـا ھـیچ آذوقـھ نـداریم نـھ  ار

نھ چایى و نھ نان و . خودمان نھ الاغ مان 
نـھ خورشى ، داد از خسـتگى پاھـا، چطـور 
درد مى كند و شكم گرسنھ و بـدن كوفتـھ و 

 .الاغ خستھ 
دكان من علافى است و احتیاج شـما :  گفت

 .بھ خبازى و عطارى و بقالى است 
و عـلافـى اسـت ولكن دكـان ول:  گـفـتـم

صاحب دكان ھمھ چیز است مگر خـدا خـالق و 
ــاظر و  ــاكم و ن ــانع و رازق و زارع و ح ص
حافظ و، و، و، نیست و انسان مظھر اتـم و 

 .خلیفھ او نیست 
ما تؤ مر و لا تسئل انى لـك لمـن  فافعل

 .الناصحین 
بیچاره آذوقھ میرزا الاغ را كـھ در  این

جو داد و ھفت دكان داشت از كاه و بیده و 
ھشت تخم مرغ و روغـن و كـنـده نیـز از  -

دكان داد تا تخم ھا را ساختیم ، رفـت از 
خانــھ اش نــان و قنــد و چــایى آورد تـــا 
آنـكـھ شـب را بـھ روز آوردیـم و مسافرت 
را بھ فردا انـداختیم و آن روز را بنـاى 

نـیـم مـن گوشـت . اسـتـراحـت داشـتـیـم 
ست گرفتیم بھ دكـان كھ عبارت از ده سیر ا

نانوایى دادیــم كــھ دیــزى بـســازد و 
خـودمـان رفـتـیـم بـھ حـمـام تـنـظـیـف 

وصـف . و مـشـت مـال نـموده بیرون شـدیم 
باغ عماد الملـك را شـنیده ، رفتـیم بـھ 
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ـــن مـقــ ــابقا در ای ــا چنانچــھ س  ـامآنج
و لمــا . گـفـتـھ و نـوشـتــھ بـودیــم 

لد لـك سـئلنــا فـرغـنـا عـن الغـسـل وا
مـن بـستان عماد الملـك رفتـیم گـردش در 
این باغ نمودیم تا آن زمـان تركیـب نخـل 
خرما را ندیده بودیم و در آنجا دیـدیم ، 
آمدیم در لب حوض بزرگى كھ داشـت نشسـتیم 

،  تشـش باغبـان داشـ -چپقى بكشیم ، پنج 
مقدارى زردآلـو كـھ نـوبر بـود جھـت مـا 

آن باغبانھـا آوردنـد و سـابـقـا در وصف 
و قـد غیـرت الشـمس : چنین نوشتھ بـودیم 

وجوھھم فـاسـودت كـانـھـم زوجـات طـلقـت 
رفتیم بھ بازار لوازمـات خـود  )٥٣(فاعتدت 

را از كـبـریـت و شمع و توتـون و قنـد و 
 دچایى بـھ انـدازه اى كـھ تـا یـزد برسـ

گرفتیم ظھرى آمدیم بـھ مركـز خودمـان در 
و خوابیـدیم و  دكان علافى دیزى را خوردیم

برخواستیم چایى گـذارده خـوردیـم و بــھ 
درجـھ اى خـسـتـگـى رفع و امشب ھم آسوده 
مى خوابیم نشئھ تخت و خوشحال ھستیم و با 
رفیق بھ گفتگوى غذاى شب بودیم و یك ساعت 

كـھ شـما  پرسـیدبھ غروب مانده علاف آشنا 
 .عازم كجا ھستید گفتیم یزد

 رفیق دیگر ندارید؟:  گفت
نـھ ، عـلاوه بــر ایــن ، :  گـفـتـیـم

راه را ھــــم نـمــــى دانـیــــم و تــــا 
ایـنـجـا ھـم منزل بھ منزل پرسیده ایم و 

 .آمده ایم 
سھل است ولكن فى طـریقكم و ممـر :  گفت

 )٥٤(.عبوركم عقبة كئودا
چـھـار فـرسـخـى مـعـروف بـھ ریـگ  یـك

شـتـران اسـت ، آن ریـگ بــھ یــك خــال 
ست ، مثل دنیا ھر ساعتى بھ رنگى بـاقى نی

و ھیكلى نموده شده چون بـھ انـدك شـمالى 
كـوھـھـاى سـاخـتھ شده اى از رمل از جاى 
خود برخیزید و بھ جاى دیگـر رود و ھمـین 

 نــھدره ھا و گـودال ھـا حــادث گــردد 
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ـــاى  ـــھ جـغـرافـی ـــلوم و ن ـــى مـع راھ
ثـابـتـى كـھ از آن ھیاكـل ثانیـھ نشـان 

 .دراه بگیر
شـاه عباس در این چھار فرسخ میل بـھ  و

قامت انسان بنا نموده كھ علامت راه باشـد 
ولكن با آن كـھ آنـھا مخروبھ شده معـذلك 
بى فایده است ، چھ ممكن است گاھى خود آن 
میلھا را كلا و بـعضا غرق رمل بشوند و بر 
فرض سلامت از غرق شـدن ممكـن بلكـھ كثیـر 

مــھ یــا دو الوقوع است كھ در بـیــن ھـ
تـا از آنھـا كـوھى از رمـل سـاختھ شـود 
بلندتر از آن میلھا كھ از اولى ، دومــى 
دیـده نـشـود و در ایـن صــورت جـھــت و 
طـرف آن مــیل دوم معلـوم نمـى شـود كـھ 
انسان بھ آن طرف حركت كند و اگـر علامتـى 
مى ساختند كھ جھت حـركــت مـعــلوم مــى 

كھ اشـاره  شـد نظیر مجسمھ و صورتھاى دست
بھ سمت حركت دارند باز خـوب بـود و ایـن 
طور نیست ، بلكھ چھار میـل مـدور صـاف و 
ساده اى ساختھ شـده كانـھ آدم گنـگ و لال 
اسـت كـھ افـاده اى مـا فــى الضـمـیــر 

و دیگر . خـود را نـمـى تـوانـد بـنـماید
آن كھ رمـل آنــجا طـورى اسـت كـھ آدم و 

زمینھاى  ىھواحیوان تا ساق فرو مى رود و 
چـھ زمـین رطوبت نـدارد . رملى معطش است 

و ھواى گرم و حرارت آفتـاب مخفـف رطوبـت 
ھواست و خستگى و تلاش نـیـز مخفـف رطوبـت 
بدن است و اگر ھوا مرطوبى بـود ولـو بـھ 
ھمان خاصیت تنفس انسان یك نـوع شــرب آب 
مـحـسـوب بـود كـھ مـوجـب رطـوبـت ریــھ 

مـثــل  آنـجــااى و جـگـر مـى شــد ھــو
دود، بـھ كـلى رطـوبـت نـدارد و زمـیــن 
ھـم رطوبت ندارد كھ بھ حرارت آفتاب بخار 
ـــد شـــود و بـــھ واسـطـــھ  و مـتـصـاع
تـنـفـس آن ذرات مـائیــھ بــھ انــدرون 
داخـل شـود و دل و جـگـر فــورا آنـھــا 
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را جـذب و بـدل مـا یتحل قرار دھد و خدا 
 .است  با آفرموده حیات ملازم ب

ّ  وجََعَلنَْا مِنَ ا�مَْاءِ ( ءٍ َ�ٍ ْ�َ ��ُ ( 
عنصر آب در آن سرزمین مفقـود اسـت ،  و

دیگر آنكھ . پس حیات شما مفقود خواھد بود
بھ ستاره و خـورشـیـد نـیـز مـمـكـن است 
راه مقصد گم نشود، لكن براى كسى است كـھ 
یك دفعھ رفتھ بـاشد و یـا آن كـھ شـنیده 

مقـام كـدام باشد، كھ فلان ستاره ثابت را 
چــھ  درعضو باید انداخت و یا سـیـار را 

حـال ، كجا قرار داد و در چـھ حـال كجـا 
بایــد قــرار داد، نظیــر دریــا كــھ در او 
نشانى نیست و امـا شـما كـھ ایـن راه را 
نرفتھ اید و نھ علائم آسمانى او را شنیده 
اید و یقین اسـت كــھ شـما دو نفـر اگـر 

خواھید شـد، تنھا باشید در آن ریگھا ھلاك 
یا از تشنگى و یا از گــم شــدن ، چــون 
فـقـط عـرض ریـگ چـھـار فـرســخ اســت ، 
امـا طول او معلوم نیسـت خـدا بھتـر مـى 

 .داند
از اینجا تا بھ آن ریگ چھ قـدر :  گفتم

 راه است ؟
امـا بـراى زوار یـزدى كـھ مثـل :  گفت

شـش شـبانھ  -آدمیزاد راه نمى روند پـنج 
 .روز راه است 

طـریـق گـذشـتــن مــا از :  سـیـدمپـر
ایـن پـل صـراط بـھ چـھ نـحـو ممكن اسـت 

ما خبـر داریـم كـھ دسـتھ اى از : گفت . 
زوار یزدى فردا بھ كاروانسرایى منزل مـى 
كنند، تا اینجا ده فرسـخ اسـت و شـب ھـم 
حركت مى كنند از آنجا و اگر شـمـا امـشب 
تا فردا بعـد از ظھـر خـود را بـھ آنھـا 

و با آنھا بروید تـا از آن ریـگ  یدسانبر
 .بگذرید، شاید جان سلامت ببرید والا فلا

قصھ پـر غصـھ را كـھ از طبسـى ھـا  این
 :شنیدیم گفتیم 
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هِ  إِن�ا(  )رَاجِعُونَ  إَِ�ْهِ  وَ�ِن�ا �لِ�ـ
عـصـــرى رفـتـیـــم كـــھ راحـــت و  مـــا

خوشحال باشیم مـرده شـور بـھ وضـع دنیـا 
بخورد كھ ھیچ خوشى نـدارد والا كمـى و در 

 .اندكى متاع قلیل  زمان
بـرخـیز كھ جـاى : رفـیـق گـفـتـم  بـھ

صبر نیست راه آن كاروانسرا را پرسیدیم و 
بیرون رفـتـیـم تـا روشـن بـود كــھ راه 
مـعـلوم بـود ھـمـیـن كـھ تـاریـك شــد، 
ــى در او  ــود و علف ــال ب ـــن چ ـــون زمـی چ
نروییده بود راه و غیر راه ھمـھ بـھ یـك 

شت و راه تمیـز نداشـت رنگ سفید نمایش دا
لذا ھر چند قدمى كبریـت مـى زدیـم و مـى 

ھمین كھ . نشستیم كھ علامت راه پیدا كنیم 
چـشـم بھ سرگین الاغ مى افتاد خوشحال مـى 
شدیم كانھ دنیا را بھ ما مى دادند خصوصا 
اگر فى الجملھ تر و تازه بود و بالجملـھ 
بھ ھمین و تیره تا دو ساعت بھ اذان صـبح 

. بودیم  رفتھیم ، فقط چھار فرسخ راه رفت
در آن شب امید حیات منوط بھ دیدن سـرگین 
الاغ بـود و نـعـمـتـى بــزرگ بــود كــھ 
شكرش بر ما لازم بود و دو قوطى كبریت خرج 
شد تا رسیدیم بھ حوض آبى كھ در جلـوى او 
ایوان مسقف تمیزى بنا شده بود و در آنجا 

ار چون از ایــن وضــع راه رفـتــن بــسی
اقامت انداختھ ، شـمع  لدلگیر بودیم ، رح

روشن و چایى علـم گــردید و در آن صـحنھ 
پھناور ظلمانى روشنایى بقعـھ حـوض مایـھ 
وحشت من بود، ولكن از جان گذشتھ را غمـى 

 .نگیرد
عـلى � چایى مى خوردیم و چپـق  مـتـكـلا

كشیدیم تا نزدیك طلوع فجر چند نفـرى بـھ 
ز ما گذشتند و مـا ھمان راه ما آمدند و ا

بھ فوریت اسباب چایى را بـھ ھـم پیچیـده 
خورجین بھ الاغ بار و بھ سیاھى آنھـا كـھ 

 .بھتر از سرگین الاغ بود حركت نمودیم 
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آفـتاب بھ آبادى رسیدیم از حوض آب  سـر
لـذا آب . پرسیدیم گفت در دو فرسخى اسـت 

بـرنـداشتیم مراعـات الاغ ، در واقـع الاغ 
ن دوسـت داشـتیم و خـوب را در عوض خودمـا

توجھ مى نمودیم ، چون حمل او را لم تكـن 
ــد و  ــھ الحم ــس ل ــق الا نف ــھ الا بش ببالغی

 )٥٥(.الشكر
فرسخى از ده دور شدیم بـھ چوپـانى  نیم

رسیدیم ، پرسیدیم بھ حوض آب چقدر مانـده 
، او ھـم گفت دو فرسخ ، لكن اول صبح است 
تشنھ نیستیم كسالت خستگى و بیدار خـوابى 

را فـراگـرفتھ در كنار راه دراز كشیده مـ
تمدید اعصاب نمودم دیدم خوب مـزه راحتـى 

كار مى  دتچشیده مى شود و الاغھا كھ این م
 .كنند بھتر از انسان فھمیده اند

رفـیـق گفتم چند قدمى الاغ را بران  بـھ
او رفت و مرا بى . من بھ تو ملحق مى شوم 

ودى اختیار خواب در ربود البتھ بھ ایـن ز
 .بیدار نخواھم شد

______________________________ 
 یپاورق

این برگشت بھ بیانانگردى است بعد از شھرنشینى  -٤٠
 .و تمدن 

ھر چھ ما بھره بریم بھ سود تو ھم خواھد بود و  -٤١
 .ھر چھ بھ زیان ما باشد بھ زیان تو نیز خواھد بود

ر ھر اسمى كھ با الف و تا جمع بستھ مـى شـود د -٤٢
 .حالت نصب و جر مكسور است 

بـایـسـتـیـد تـا بـگـویـم بـھ یـاد مـحـبـوب  -٤٣
 .كـھ سـر منزل او میان دخول و حومل است 

ـــچ  -٤٤ ـــھ ھـی ـــت ك ـــى اس ـــو گـنـاھ ـــى ت ھـسـت
 .گـنـاھـى بـا آن قابل قیاس نیست 

ـــچ  -٤٥ ـــھ ھـی ـــت ك ـــى اس ـــو گـنـاھ ـــى ت ھـسـت
 .ست گـنـاھـى بـا آن قابل قیاس نی

 بسنده -٤٦
یاران من بھ مانند ستارگانند از ھر كدام آنھا  -٤٧

 .پیروى كنید ھدایت مى شوید
شیخ مرتضى انصارى از فقھـاء و مجتھـدین بـزرگ  -٤٨

 .شیعھ 
آخـونـد مـلا مـحمد كاظم خراسانى ، معـروف بـھ  -٤٩

آخوند خراسانى از علماء و فقھـاء بــزرگ در ســال 
ھــد مـتــولد شــده بــراى ق در شـھـر مـشـ  ھ ١٢٥٥
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تـحـصـیـل بـھ نجف اشرف رفت و در محضر شیخ انصارى 
سـپــس حــوزه درس . و میرزاى شیرازى كسب علم كـرد

مشروطیت حكم بھ خلـع  لابدر انـقـ... تـشـكـیـل داد
ق وفـات یافت  ھ ١٣٢٩در سـال . ید محمد على شاه داد

بـر  از جملھ آثار وى حاشیھ. و در نجف اشرف دفن شد
 .اسفار ملاصدرا و كفایة الاصول است 

 فرو رفتن در امرى -٥٠
 .مقصود ترور ناصر الدین شاه است  -٥١
ھر كسى آزموده را بیازماید پشـیمانى بـراى او  -٥٢

 .رواست 
آفتاب رنگ آنھـا را چنـان تغییـر داده بـود و  -٥٣

 .سیاه شده بودند كھ گویا زنان طلاق شده اى بودند
 .و گذرگاھتان یك گردنھ سختى است در راه شما  -٥٤
زیرا ما نمى رسیدیم بھ مقصد مگر بھ جان كنـدن  -٥٥

 .، ستایش و سپاس خدا را
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 خروج از خراسان: فصل دوم  -ب
شـدم در حـالى كـھ از حــرارت  بـیـدار

آفـتـاب غـرق عـرق و تـشـنـھ بــى تــاب 
بـھ ھـول تـمـام نظر بھ خورشید نمـوده ، 

یكى افق كھ ابتـداى خـواب دیدم كھ در نزد
بوده بھ دایره نصف النھـار رسـیده و بـھ 
یاد حرف چوپان افتادم كھ دو فرسخ بھ حوض 

بـھ  اآب مانده و تـخـمـیـن عـمـر خـود ر
نیم ساعت بیش حدس نـزدم و در نـیم سـاعت 

فیـھ . بیش از نیم فرسـخ نـخــواھم بریـد
حسرتى على على ما فرطت فى جنب � خوانـده 

ین بـر زبـان رانـده و عقـد قلـب و شھادت
نمودم رو بھ راه دویدن گرفتم با قطع بـھ 
این كھ دویدن در نیم سـاعــت مــرا بــھ 

بقـاء  آبنمى رساند بدون رسیدن بـھ   حوض 
متصور نبود و محرك من جھت بــقاء بـود و 

پس معلوم مى شـود . حب بھ معدوم غلط است 
كھ امورات كونیھ طبیعیھ ولو موجـب یــاس 

د فـقط رجاء ارتكازى كھ بھ مـاوراء بـاشـ
طبیعت ھست در تحریكـات كـافى اسـت و لـو 
انسان ملتفـت نیسـت نھایـت كمـال انسـان 

شرح صدر  ىالتفات بھ ارتكازیات است و معن
 :بھ اصطلاح علم بھ علم داشتن است . است 
قرء و ان من شـیى الا یسـبح بحمـده  كما

 .ولكن لا یفقھون تسبیحھم 
وانات تسبیح مى كننـد جمادات و حی یعنى

ولكن علم بھ تسبیح خود ندارند، بـھ خـلاف 
 .انسان كھ دارد

شاید بى خردى اشكال كند كـھ رجـاء  بلى
بھ حق موجب دویدن نیست چون خرق عـادت در 
ھمان مكان ھم از حق ممكن است ولـى جـواب 
این است كھ داده خدا ھمیشـھ مسـتور و از 

 .پس پرده است 
ر الا باسبابھا و لو � ان یجرى الامو ابى

 .در نظرھا سببیت نداشتھ باشد
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عـوام مـعـروف اسـت كـھ از تــو  بـیـن
حـركـت از خـدا بـركــت و ایــن مـقــام 
تـوكـل اسـت كـھ پـیـكـر عـمــل از تــو 
اسـت و تـاءثـیــر و نـتـیـجــھ دادن آن 
عمل بھ امیدوارى اوست ، با توكـل زانـوى 

 .اشتھار ببند
نیم فرسـخ در حـالتى كـھ  بھ قدر دویدم

دیـدم دیـوار . بـود )٥٦(باد ھـم از چھـره 
بلندى را در صـد قـدمـى پـھـلوى راه بـا 
نـاامـیـدى از حـوض و كــمال تشـنگى روى 
بدان دیوار رفـتم دیـدم حـوض آب اسـت از 

رفـیــق . خوشحالى نزدیك بود فجئھ كـنـم 
بـھ خـواب اسـت الاغ بــا تـوبــره خــود 

رى روى ســماور آواز جــوش اســت قــو مشــغول
افتاده و این سرگشتھ رفتم بھ پلھ حوض یك  
دو مشت از آن آب خوردم دیدم عجب آب سـرد 
و خوشــگوار صــافى اســت برگشــتم رفیــق را 

دو ســھ كـاســھ آب  -بیدار كـردم و یـك 
بـھ الاغ دادم ، كـھ قـدر سـوتـھ دل ، دل 

و  ودمو توبره اش را پرنمـ. سـوتـھ دونھ 
ــرش  ــھ س ــش ب ــا آت ــماور را ثانی زدم ، س

انداختم ھیمھ جمـع نمـودم ، آتـش سـاختم 
 .قورى را ثانیا داغ ساختم 

آخوند چاى بریز بیار كھ مـن در :  گفتم
روى پلھ حوض مى خواھم بخورم كھ چشمم نیز 
از ابریــق آب و صــورت صــاف او نیــز كیــف 

 .بكند
 .این ھمھ تفنن چرا:  گفت

ز مـن از آن كسـانى ھسـتم كـھ ا:  گفتم
میان جھنم آمده ام بھ بھشت و یا بعـد از 
مردن زنده شده ام كھ عمل صـالح كـنم چـھ 
طالع دولتى كھ من دارم یا بخت سفید و یا 

بارى من الآن در جھنم معذب بـودم . راءفت 
 .و داخل بھشت شده ام و منعم مبھ لذایذ

ـــم  اى ـــت و جـھـن ـــر بـھـش ـــدا مـگ خ
ســخ حـالت انـسـان اســت والا نـیــم فـر

قبل بر این با اینجا فرق نـدارد، آسـمان 
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ھمان آسمان ، زمین ھمـین زمـین ، آفتـاب 
 .ھمین آفتاب 

 -از قـرار معلـوم سـھ : گـفـت  رفـیـق
چھار فرسخ ھنـوز بـھ یزدیھـا مانـده زود 

 .برویم بلكھ بھ آنھا برسیم 
چھـار  -مـن تـا سـھ ! یزد چیھ :  گفتم

ى استكان چایى در این لب حوض بھ این خـوب
سھ چپق نكشم حركت نمى كـنم  -نخورم و دو 

خدایى كھ مرا بدون یزدیھا از این بـلاى . 
ناگھانى با یـاءى كلـى از امـور طبیعیـھ 
نجات داد از آن ریگ شتران پر و لولھ ھـم 

 .نجات خواھد داد
تمام حوادث و امور دنیاویھ تمام :  گفت

 .بھ اسباب منوط است 
د و اصل اسباب ھیچ سـببیت نـدار:  گفتم

بدون ملاك اسباب نامیده اند در جـایى كـھ 
تاءثیرات كـواكـب و احـراق نـار انـكـار 
. شـود سـبـبـیـت یـزدى چـھ مـقــام دارد

بـــلى افعــال خــدا مثــل آب روان از جــوى 
مستطیل بھ باغ است كھ اگر نباتات بگویند 

 ھىاین جوى سبب آب خوردن مـا گردیـد خـوا
 .نیستند گفت كھ نباتات كورند و دوربین

 
مــى خـواھــم  دیــده

ــن ـــوراخ ك ـــب س   سـب

  
حجـب را بركنـد  تا 

ــــن ــــیخ و ب   از ب

  
در حقیقت حـجاب اسـت و مـانع از  اسباب

یعنى حق خودش در ناز اسـت . دیدن حق است 
، خود را نزد نامحرمان بـھ پــرده ھــاى 
اسـباب مستور دارد باید بھ زحمت زیـاد و 

دیـدار  جدیت مالا كلام فـوق العـاده او را
 .كرد

ـــد ـــھ در راه او  خـداون ـــت دارد ك دوس
بنده اش زحمت كش و كارگر و رنجبر باشد و 
از كــاھلى و تـنـبـــلى بـــدش مـــى آیـــد 

و الا ھمـھ  )٥٧( اعـوذبـاالله من الكسل والفشل
كارھا بھ دست خـودش تـمـام مــى شــود و 
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از كـجــا . زیـر و مـعــاون لازم نــدارد
 فتھپــان دروغ گــكـھ اھــل ده و آن چـو

نیم فرسخ گفتھ باشند بلكـھ ممكـن . باشند
است كھ آنھا راست گفتھ باشند و خـدا كـھ 
مى خواست من از تشـنگى نجـات پیـدا كـنم 
رگھاى زمین را بھ ھم كـشـیـد دو فـرســخ 
را نـیـم فـرسـخ بـراى مـن سـاخت و بعـد 
از آن رگھا را سست نمـوده بـھ حــال اول 

 خطـان ھم لعـل مـا بـرگشت و در ریگ شترا
كرده ایم كھ امید نجات منوط بھ معیت بـا 
یـزدیـھـا دانـسـتـھ ایم و ساعقھ اى آمد 
در كنار ریگ ، اینھا را فانى ساخت و خدا 
باد را امر نمود كھ ریگھا را از دو طـرف 
روى ھم جمع نماید و یـك خیابـان راسـت و 
صافى تا آخر ریگ ساختھ شود كھ بھ زودى و 

 . نیمآنجا عبور ك بى دغدغھ از
اگر این طور عقیده مندى : گـفت  رفـیـق

پس چرا از دیشب بھ این زحمـت مـى خـواھى 
 .خود را بھ یزیدیان برسانى 

این ھم از نقصى اسـت در وجـود :  گـفتم
  ماھا كھ از بنـا و عقیـده عـوام النـاس 
متاءثر مى شویم و قھـرا مقلـد آنھـا مـى 

 .شویم 
ا است حركـت حال كھ این نقص در م:  گفت

 .كنیم تا مگر بھ آنھا برسیم 
تا دو بھ غروب رسـیدیم بـھ دو  رفـتـیم

كاروانسرا، یكى در پھلوى راه كـھ مـا در 
محاذى او بـودیــم و او بــھ قــدر یــك 
فـرسـخ از راه دور بـود و یـكـى ھــم در 
میان راه بود، ولكن یك فرسخ بھ او مانده 
ر بود و ما چـون نمـى دانسـتیم یزدیھـا د

كدام یك است و ترجیح بلا مرجـع ھـم جـایز 
 .متحیر ایستادیم  نبود

یـك نـفـر بــا الاغ بـایــد :  گـفـتـم
ــھ  ــرود ب ــر ب ــك نف ــتد و ی ـــنجا بایس ای
كاروانسراى محاذى ، چنانچھ یزیدیھا آنجا 
بودند برو پشت بام كاروانسرا كھ ایستاده 
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او را ببیند و حركت بھ سـوى او نـمـایـد 
ـدیـھــا آنـجــا نـیـســتند و اگـر یـزی

باید از آن دامنھ بھ خـط مسـتقیم بـھ آن 
برود و این ایسـتاده او را  كـاروانـسـرا

در آن دامنھ دید با میرزا الاغ بھ طرف آن 
 .كاروانسرا رھسپار گردد

من مى روم شـما بایسـتید و : گفت  رفیق
 .چشم بھ آن دو نقطھ علامت داشتھ باشید

 .مول گرددمیل شما باید مع:  گفتم
رفت و مـن مانـدم تـا آن كـھ او را  او

نزدیك كاروانسرا دیدم ، بعد از آن بنـاى 
رفتن بھ طرف او گذاشتم و چشمھا را دوختم 
بھ بام كاروانسرا و بین دو كاروانسرا نھ 

رفتم . او را بھ بام دیدم و نـھ در بـین 
تا بھ كاروانسرا رسیدم كھ یزدیھـا آنجـا 

 ندیـدهقطھ معھـود ھستند و رفیق مرا در ن
خورجین را بھ . رفتھ بھ طرف آن كاروانسرا

ایوانى گذاشتم توبره را بھ ســر الاغ زدم 
در یك بلنـدى . رفـتـم بـھ جـویـاى رفیق 

ایستادم رو بھ آن كاروانسرا آنچـھ قــوت 
داشـتـم رفـیـق را آواز مـى كـردم ، بـا 
آن كھ یقین داشتم كھ صـدایم نمـى رسـد و 

رسیده و  روانسرات بھ آن كاچون مـدتـى اس
على القاعده مرا كھ آنجا ندیـده ، بایـد 
ـــت  ـــدا نـیـس ـــھ پـی ـــال ك ــردد و ح برگ
بـایـد بلایى بھ او رسیده باشـد، یـا دزد 
او را كشتھ و گزنده اى گزیده و یا درنده 

 .اى دریده 
ھـمـھ ایـن احـتـمـالات بــھ مـوقــع  و

ود بـود، چـون آبـادى كـھ در آنـجـا نـبـ
لـذا از ایــن . و مـحـل دزدان ھـم بــود

خـیـالات مـرا گـریـھ دسـت داد و مـتـصـل 
مـخـلوط بـھ گـریــھ آواز مــى كــردم و 
مـعـلوم اسـت آواز بـا گـریـھ مثل گریـھ 

 غیـراختیارى نیست ، بـھ كیفیـات مختلـف 
 .مقصوده بیرون مى شود
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از نیم ساعت رفیق پیدا شد نزدیك  بـعـد
ھ طور مھربانى و محبت آمیز كـھ آمد اولا ب

لازمھ آن خیالات بود پرسیدم كـھ چـرا دیـر 
 .آمدى 
سایھ سردى در آنجـا دیـدم مـیلم :  گفت

 .كشید و خوابیدم 
گھ خوردى آخوند خـر مگـر خانـھ :  گفتم

خالھ بود كھ بھ استراحت خوابیدى یك ساعت 
است كـھ حـلق و زبان بھ من نماند و دلـم 

خیالات مى لرزد و   ش چون دانھ اسپند در آت
دیدیم مجال چایى نیسـت . زیر و رو مى شود

نماز خواندیم ، یك ساعت از شـب گذشـتھ . 
حفظ تـو  اگفتم خدای. بود كھ حركت كردیم 

از مسافرت با این یزدیھاى دھاتى ، كھ دو 
طرف قبا و جبھ ھــاى آنـھــا تــا دھــن 
جـیـب آنـھـا چــاك دارد و دو آسـتـیــن 

مـرفـق چــاك دارد كـل پیچـى آنـھـا تـا 
چركین با كلاه نمدى بھ سر برند و صورتھاى 
سیاه ، دھنھا گشاد و حروفات تـھـجــى در 
كـلمـاتـشان خیلى پھن و بى نمـك و قریـب 
بیست نفر بودند ھر كدام الاغ خوبى گـاھـى 
سـواره و گـاھـى پــیاده مـى رفتنـد تـا 
نزدیك نھار فردا نھ فرسخ راه رفتنـد بـھ 

رسیدند لقمھ نانى ھر كدام خوردند و  منزل
نـھ . مالھاشان را فرجھ نمـوده خوابیدنـد

 .طبخى ، نھ چائى 
دو نـفـر تـا چـایــى خـوردیــم و  مـا

ـــم  ـــان خـوردی ـــم و ن ـــق كـشـیـدی چـپ
قـریـب دو سـاعــت طــول مــى كـشـیــد، 
چـون چـایـى زیـاد مـى خـوریـم و چـپــق 

ى مـیل مفرط زیـاد مـى كـشـیـدیـم یـعـنـ
داشتیم یعنى مسافر پیاده غالبا ھمین طور 
است  خـوب رفـع خسـتگى مـى كنـد حقیقتـا 

و مـقـدارى پـاھــا را در بـعــض  سـتدوا
مـنـازل بـھ دود پشكل شتر مى دادیم ، آن 
ھم براى رفع خستگى و كوفتگى خـوب دوایـى 

 .بود
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الجـمـلھ تـا مـا از اكـل و شـرب  عـلى
علان مى دادند كـھ بـار فـارغ مـى شـدیم ا

تا یـك ـ دو سـاعت . كنند و حركت كـردیم 
از شب گذشتھ ، ھشت فرسـخ رفتنـد بـھ یـك 
آبادى اطراق كردند آنـھــا از كـارھــاى 
مـخـتـصـر خـود فـارغ شـدنــد و چـرتــى 

 خودھـم زدنـد تـا مـا از كـارھـاى مطول 
 .فارغ شدیم 

حـركـت دادند رفتیم تا ظھر فردا  اعـلان
ده فرسخ رفتند بھ منزلى افتادند مـا ھـم 
افتادیم یك ـ دو ساعتى باز تصفیھ امورات 
خود و الاغھا نمودند و حركت كردیم و ھلـم 

 .جرا
ـ شش شبانھ روز حقیقتـا متصـل راه  پنج

مى رفتیم ، نھ روز خواب نمودیم و نھ شـب 
، در بین الطـلوعـیـن ھـا بـس كـھ خـواب 

ن حــال راه غـلبـھ مــى كــرد در ھـمــا
رفـتـن بھ زمین مى خوردیم روى سـنگلاخھاى 
خشن و احساس درد و المى نمى كـردیم ولـو 
 اسـر و دسـت مـجــروح مـى گشـت و پھلوھـ

دراز ! كبود مى شد كانھ روى دشكھاى پر قو
كـشـیـدیـم بـھ یـك نـاگوارى و مجبوریـت 
فوق العاده اى حركت مى كردیم و حسـرت آن 

خوردیم ، وقتى كھ بھ دراز كشیدنھا را مى 
صورت رفیق نظر مـى كـردم مـرده اى بیسـت 
روزه بھ نظر مى آمـد كـھ از قبـر بیـرون 

 كشـیدگىآمده و از گودى افتادن چشـمھا و 
دماغ و پژمردگى و زردى چھره و خشكى لبھا 
و گرد آلود بودن صورت و البتھ خـودم ھـم 
از او بـــدتر بـــودم بــــھ او گـفـتــــم 

ـــل ان تـمـ( ـــوا قـب ـــوا مـوت ـــھ ) وت ب
محقق ) المومن مرآة المؤ من (عـمـل آمده 

كشتھ ،نزدیك است بدن از دست روح بـرود و 
و از  دروح دسـت خـالى و بـى عـصـا گــرد

مـقاصد و مآرت خود باز ماند، چـون میـوه 
 .نارس از بین بروم 
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ـــر  در ـــیر ن ـــف ش ك
 خونخواره اى

تسـلیم و رضـا  غیر 
ــــو چــــاره اى   ك

  
وزى بـھ آبادى رسـیدیم بـلاخـره غـروب ر

با كمال مشقت و خستگى كھ تا ریـگ شـتران 
سھ فرسخ بود و خود ریگ چھار فرسخ و بعـد 
از او ھم ھفت فرسخ ، نھ آب و نـھ آبـادى 
داشت و مـعـلوم شـد كــھ فــردا مـوعــد 
روز قـیـامت و محشر كبـرى اسـت كـھ ایـن 
زحمات فوق الطاقة و بیدار خوابیھاى فـوق 

 .صى و نجات از فرداست العاده جھت خلا
چقدر بھ موقع است كھ مؤ من در دنیا  اى

نسبت بھ آخرت بر حسب اخبـارات پیغمبـر و 
خدا ھمین حـال را داشـتـھ بـاشد آیا خدا 
و پیغمبر در آن اخبارات از آن علاف طبسـى 

 .موھون تر است در نظر ما، نھ و � 
درسـت فـھـمیده ایم كھ پیغمبر ما  چـون

ضــات حــق اســت نســبت بــھ ھمــھ واســطھ فیو
موجودات از دره و از صدر تـا سـاقھ و از 
او اقرب و بزرگتر و شریف تـر موجـودى در 

و خدا كـھ خـالق  مخلوقات بارى نیست ، 
چنین موجودى است ، � اكبر من آن یوصف بھ 

كـھ حتـى خـود آن  یـدبیان و وصـف در نیا
خـدا زانـوى  پیغمبر بھ آن بزرگى در نـزد

ما عرفناك : عجز بھ زمین مى زد و مى گفت 
و یا آن كھ قصور در ماسـت  )٥٨(.حق معرفتك 

كـھ عـلاقمندى بھ این مرتبـھ دنیـاوى   بس 
پیدا كرده و ریشھ ھـاى زیـاد بـھ اعمـاق 
دنیا رانده ایم پـرده غـفـلت و قـســاوت 

و گــوش كـشـیــده شــده  ـمروى دل و چـش
مـا داده شــده اســت كـھ خـبـر از حـال 

ـونَ بهَِـا وَ�هَُـمْ آذَانٌ لا� (كـھ  ْ�ـُ�ٌ لا� ُ�بِْ�ُ
َ
�هَُمْ قُلـُوبٌ لا� َ�فْقَهُـونَ بهَِـا وَ�هَُـمْ أ

كھ خبرھاى خدا و پیغمبر بـھ مـا  )�سَْمَعُونَ بهَِـا
 .تاءثیر نكند

 
ــگ و  در ــا زرن ره دنی

ـــــــــــــده ور   دی

  
ره عقبى خریم و  در 

  كـــــور و كـــــر
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دت خـسـتــگى و كـوفتگى و و مـن از شــ
دیــدن رفیــق را بــھ ھیــاءت مــرده ده روز 

 .مانده و ھو مرآت نفسى و جسمى و حالى 
امشب با اینھا حركت نمى كـنم :  گـفـتم

، بلكھ قسم ھم خوردم ، زیرا كـھ پـیش از 
رسیدن بھ آن وا ویــلا خـودمــان را بــھ 
دسـت خـودمـان كـشـتـھ ایــم و تـنـھــا 

ھـلاك مـا مـتـحـمـل اسـت در ریـگ رفـتـن 
و بـر فـرض ھـلاكـت ھـم لابــد بـھ اسـباب 

 معصـیتىخارجى بوده نھ بھ اختیار خودمان 
 .ما نكرده ایم بلكھ ثواب ھم داریم 

مـن مـات فـى طلب العلم مات    لقـولھ
شھیدا و قولھ تعالى و من یخرج مـن بیتـھ 
ع مھاجرا الى � ثم یدركھ المـوت فقـد وقـ

 .اجره على � 
مـعلوم است رفتن ما بھ یزد و اصفھان  و

براى طلب علم است ، نھ براى خوبى این دو 
بلد و عزیزى اینھاست كھ ما عاشق ایـن دو 

 .بلد شده باشیم ، خصوص خراسانى 
و خــیرات دنیـا و آخـرت در  فـیـوضـات

اما یـزد كـھ نـھ خیـر . خراسان جمع است 
یزد جرد بوده و دنیا دارد، كھ محبس خانھ 

نھ خیر آخرت كھ معلـوم اسـت ھـیچ شـنیده 
نشده عـالمى و مجتھـدى از یــزد حـركــت 
كـرده بـاشـد الا دو نـفـر كـھ مسـمى بـھ 
این اسم شدند، آقـا میرسـید علـى كـھ از 

بیرون شده بود و آقا سید محمد  بودنیزدى 
اشكالات و قریـب ثلثـى . كاظم كھ فیھ ایضا

 .اقى ھستندھنوز بھ محبوسیت خود ب
اما اصفھان اگرچھ دنیـا بـد نیسـت ،  و

. لكن آثار آخـرت در او بسـیار كـم اسـت 
معروف است كھ بـى بـى و بـى بـى ھــستند 
و بعكس خراسانى ھا باب ھستند و بابا اسم 
مرد است و اگر بـگـویــى در طــلب عــلم 
ھـم بـھ ایـن دو بـلد نـبـاید رفت جـواب 

اطـلبـــو ایــن اســت كــھ پیغمبــر فرمــوده 
و لو بـالصین نھ فقط مقصـود دورى  ـلمالع
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راه بود، بلكھ ولو در كفرستان بـاشــد و 
ولكـن در . مـؤ یـد ایـن اسـت اخبار دیگر

این چنـد روز و بعضـى از قصـص مسـموعھ و 
مـحـسوسھ از یزدیھا و ھمین صحراھاى خشـك 
كھ از وادیھاى غیر ذى زرع است ، استنباط 

 وبىصفت بسـیار خـكرده ام كھ در آنھا دو 
اســت كــھ از آن دو صــفت دنیــا و خــود را 
آبادان و سرافراز دارند، یكـى كـارگرى و 
ــرى و دیگــرى قناعــت در مصــارف و  رنجب
مخارجات شخصى ، كھ اگر غـیــر یــزدى در 
ایـــن مـــساكن و مــواطن ســكنا مــى داشــت 
ھیچوقت این بیابانھا آبادى بھ خـود نمـى 

دراز  و تمام اھلـش دسـت بـھ تكـدى )٥٩(دید
و با این دو صفت دنیـا را معمـور  دداشتن

مى شود كـھ بـلكــھ ھـمـیــن یـزدیـھــا 
بـھ ھـر بـلدى افـتـاده انــد و در ھــر 
رشـتـھ از مـكـاسـت كـھ داخـل شـده انـد 
خود را شخص اول و پیشاھنگ قافلـھ نمـوده 

 .اند
كـن بـھ بازار و تجارتخانھ ھـاى  نـظـر

كھ تـا صـدق  خراسان در ھر شھرى از شھرھا
و ھـمـیــن در . این كـلام مـعـلوم گــردد

امور فلاحت از زراعت و انحناء كشت كـار و 
تسویھ اراضـى و تـنـقــیھ قنـوات و مـال 
دارى و باغبانى در این بیابانھاى خراسان 
، كھ مقدارى با آنھا آشنا ھـسـتیم دیـده 
شود كھ در ھر جا یزدى است ھمان اسـم دار 

اد در آن فـن اسـت ، و استفاده كن و اسـت
بـلكـــھ مـــن از كـربـلائیـــھا و حاجیھــا 
مكرر شنیده ام كھ در تجارتخانھ ھاى آنجا 
و بازارھاى آنجاھا، مثل بغداد و بصـره و 
نجف و كربلا و جده و مكھ و مدینھ و غیـره 

در ھــمھ  جــااینھا و در بیابانھـاى آنـ
كار یزدى پیشقدم و شخص اول است ، كـھ از 

زدورى ، بـھ انـدك زمـانــى عملھ گرى و م
خـود را بـھ مـقـامات عالیھ رسانده انـد 
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و بھ ھر كار چسبندگى و ادراكات عمیقانـھ 
 .دارند

ھـمـچـنـیـن در قـنـاعــت و عــلم و  و
مـعاش ید طولایى دارند كـھ اگـر از تجـار 
اولوالعزم باشد ناھارش از نان و پنیـر و 
سبزى تجاوز نكند و ھفتھ در دو شب پلو سھ 
شب نگردد، كھ اگـر اضـطــرارا رخ دھــد، 
بـھ عـقیده اش معصیت بزرگى سـر زده ، در 

و  نـدتوبھ و جبران آن اسراف كارى كوشش ك
 .گرد ھمچو كارى ثانیا نگردد

در مھمانیھا كم بخورد و مثل خانـھ  حتى
خود رفتار نماید كـھ مبـادا سـرش از راه 

و . بیرون رود و عـادت پـرخـورى پیشھ كند
آن كارگرى اگر بھ این چنین قناعتى البتھ 

تواءم شود و ھر خانھ و در ھر بلـدى و در 
ھر مملكتى ، اھل آن ثروت دار و شوكت دار 
و سرافراز و صاحب اختیـار خواھـد بـود و 
صحیح البدن و نشیط الـروح و ذكـى الفھـم 
خواھد بود، چون ورزشكار و كم خـوار اسـت 

).٦٠( 
نوعـا بـالعـكـس خـراسـانیھاى ما  امـا

بى عار، بـالاخره بـھ خـوارى عـیش كنـد و 
مگر در این پنج ـ شش ! رفیق . منقرض گردد

روز ندیدى كھ در راه رفتن چھ مى كنند نھ 
شب مـى گوینـد و نــھ روز و نــھ خــواب 
دارنـد و نـھ خـوراك و بـھ قـاعـده تــو 

 صبرھم تخم و مایھ ات یزدى است سـكـوت و 
و كـارد بـھ دارى من كھ بھ ستوه آمده ام 

اســتخوان رســیده ، عــازمم كــھ بــا ایــن 
خـانـورھـا حـركـت نـكـنـم و نـخـواھــم 
كـرد و كـاروانـسـرایـى كـھ در آن آبادى 
ـــد در  ـــل آن نـشـدن ــا داخ ــود، یزدیھ ب
ـــراق  ـــرا اط ـــلوى كـاروانـس ـــاى ج فـض

مــا ھـم در یكـى از ایوانھـاى . كـردنـد
 كـھ رو بـھ خــارج بــود و انـسـراكـارو

بـھ . مـسـلط بـر آنـھــا مــنزل كـردیم 
رفیق گفتم من چایى مى گذارم و آذوقھ الاغ 
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را مى سازم ، تو برو نان بگیر، رفـت بـھ 
 .قدر نیم ساعت آمد

نان در این ده پیدا نمى شود و :  گـفـت
از این یزدیھا چند نفـرى بـر مـى گشـتند 
آنھا ھم پیدا نكردند و مثل من ماءیوسانھ 

حبوبـات و آردى كـھ بـراى برگشتند كھ از 
روز مبادا در خورجین ھـاشان دارنـد غـذا 
ترتیب دھند و ما تنھا امشب محتاج بھ غذا 

 دانیستیم ، بلكھ امشب و فـردا شـب و فـر
 .ناھار آبادى بین راه نیست 

كـھ نـیـست ، نـان بـھ طریـق اولـى  آب
نیست ، حتى علـف بیابـانى ھـم نیسـت كـھ 

یكى دو تا  درد. انسان بھ آنھا تغذیھ كند
اتكالا بمـا فـى (گفتم آخوند آنھا . نیست 

سعى و جسـتجو زیـاد نكردنـد و ) الخرجین 
برگشتند، تو كھ در خـورجین چیـزى نـدارى 

بیـا . چرا با آنھا برگشتى و كوشش نكردى 
چایى را متوجھ شو و نزدیك اسـت دم  شینبن

بكشد، بخور و چپق بكش و آســوده بــاش و 
ر كس ھمـدوش اسـت غصھ غذا نخور كھ روزى ھ

ـــت  ــیچ وق ــات او، ھ ــیدن حی ــس كش ــا نف ب
ھـیـچـكـدام از یـكـدیگر سـبقت نگیـرد و 
بھ میزان خدایى موزون شده اند و مـن الان 

 .مى روم چرخ این اھل ده را چنبر مى كنم 
 

ایـن حــال دیــدم بــاز چـھــار ـ  در
پـنج نفر از یزدیھا از میان ده برگشـتند 

ى خـود سـفیل و و بھ رفقاى خود گفتند، بـ
سرگردان نشـین ، در ایـن آبـادونى ھیچـھ 

 .وجود نداره 
مـــن مـتـكـــلا عـــلى � رفـتـــم بـــھ  و

كـوچـھ ده وارد شـدم در خـانـھ اول كــھ 
بـاز بـود، سـر داخـل نـمـودم كـھ كـسـى 

 .را بـبـیـنـم سـؤ ال نان نمایم 
زنـى در میان حیـاط كنـار تنـور  دیـدم

ا پھن مى كند و بھ تنور ایستاده خمیرھا ر
مى زند، سر عـقـب بـردم چـنان كـھ شـاءن 
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طلاب علوم دینیھ ھست كھ نظـر بـھ نـامحرم 
و آواز نمـودم . ولو بدون ریبھ ھم نكننـد

 .نان دارى ! اى مادر
... بلھ بیایید تو، من داخل شدم :  گفت

 چقدر مى خواھى ؟
 .یك من :  گفتم
چیز دیگر ھم مـى خـواھى ، گفـتم :  گفت

 .خورش ھم اگر باشد مى خواھم 
ماست و دوغ و شـیر و پنیـر ھمـھ :  گفت

 .چیز دارم و كره تازه خوبى ھم دارم 
پنج سیر ھم از آن كره بده ، :  گـفـتـم

بھ دخترش امر كرد پنج سیره كـره داد بـھ 
 گفتم پول اینھا چھ مى شود؟: ما

 قـران  و كره یـك  قران  نان نیم :  گفت
از تنور بیرون كرد بھ ، پنج دانھ نان ھم 

ما داد، نان دیمھ فردا علا بھ اصطلاح پنجھ 
كش ، نیم ذرع درازى ھر یك بـود، سـفید و 
پاكیزه كھ از مشھد تا آنجـا ھمچـو نـانى 
ندیده بـودیم بلكـھ در آن دھـات نانھـاى 

 .سیاه و مخلوط بغیر گندم بود
و كره را آوردم نزد رفیق گفتم تـو  نان

ده اى كاسـھ را كھ چند استكان چـایى خـور
بیرون كن و نـانـھــا ھـنــوز داغ اســت 
لقـمـھ لقـمـھ كـن در مـیـان كـاسـھ بـا 
كـره بـھ یـكـدیـگـر بـمـال كـھ كـره آب 
شـود و بـھ خـورد نـانـھا برود و چنگالى 
ساختھ شود تا من ھم چایى بخـورم و چپقـى 

 .بكشم 
این نان بھ این خـوبى را كـھ در :  گفت

 من ندیده ام از كجا آوردى ؟غیر قوچان 
 .از ماوراءالطبیعھ :  گفت
 .شوخى مى كنى :  گفت

خودت سر و تقسیم نما در ایـن :  گـفـتم
دھات غیر از حدود طـبس ھـیچ دوغ و ماسـت 
تــازه دیــدى و ھـیـــچ كـــره دیـــدى ولــو 
چـركـــین و پــر مــو باشــد، تــا بــھ ایــن 
پاكیزگى برسد و در این طـور دھــات ھـیچ 



116 
 

د دیدى و این آبادى مختصر را گاو و گوسفن
ــا  ــن زوارھ ــتى ای ــو نگش ــھ را ت ــر ھم اگ

مـــن و تـــو ھــم بلــدتر  زگـشـتـنـــد و ا
بودند این دھات را، معـذلك ماءیوسـانھ و 
ــفرالید ھمــھ بـرگـشـتـنـــد و حـــال  ص
بـبـیـن كـھ بـراى تـھـیـھ آذوقـھ خــود 
ـــر  ـــھ مـحـش ـــلى و چ ـــال و قـی ـــھ ق چ

ـــد  ـــھ ان ـــى سـاخـت ـــول كـبـرای و قـب
نـدارى مـن جــاى آن خـانــھ را نـشــان 

پیدا كردى  امـى دھـم اگـر تـو آن منزل ر
و اگر ھم پیدا بشـود آن مـادر و دختـر و 

مــنزل ھـم . تنور گرم را اگر پیدا كردى 
از بھشت بـود و زنھـا نیـز از حـورالعین 

نان و كـره و خمیـر و ماسـت . بھشت بودند
مـن یـك  ھمھ از بـھـشـت بــود، نــان دو

 قـران  كجا شنیده اى ، كره من ھشت  قران  
ـــو  ــم در ھـمـچ ــده اى آن ھ ــا دی  وادىكج

غـیـر ذى زرعـى و احـتـمال نمى دھـى كـھ 
این یزدیھا را خداوند امشب در اینجا مـى 
خـواھـد مـعـطل نماید و مـا فـى الجملـھ 
مستریح شده طرف صبح با اینھا حركت كنـیم 

حـالا بخـور و . كھ در آن ریگ تلف نگردیم 
ھمچو غذاى لذیذى را و شكر خـدا كـن ان � 

 .لمع المحسنین 
 .واقعا خیلى لذیذ ھم ھست :  گفت

امـا یـك مـقـدار لذت ایــن :  گـفـتـم
از نـــاحیھ اختصــاص و انحصــار اوســت بــھ 
ماھا، ولو ما ملتفت نباشیم ، چـون وجـود 

بلكـھ . ارتكازى اشیاء نیز مـؤ ثـر اسـت 
و خوشى در ایــن عــالم كلیھ موجبات لذت 

فـقـط اضـافـات و اخـتـصـاصــات اســت و 
ـــى امـــوال از درھـــم و  ـــود خـارج وج

بـاغ و راغ و غـیـر ذالك تــا  ودنـیـار 
بـھ تـو اضـافـھ پـیـدا نـكـنـد و مــال 
تـو نـشـود مـوجـب لذت و خـوشـى نـیـسـت 
و ھـمـیـن كـھ مال تو شد و اختصاص بھ تو 

ا از خوشـحالى مـى خـواھى پیدا كـرد فـور
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برقصى ، گونھ سـرخ ، چـین ابـرو ھمـوار، 
دھن بھ خنده باز خواھد شد، و اگر مؤ مـن 

شكر حق گذارد و اگر تلف شـود چیـزى  اشدب
از مختصات او از غصھ بمیرد حتى لـو فـرض 
كھ ھمھ افراد انسان را حـق از نعـم علـى 
السویھ عطا مى كرد بـدون ذره تفـاوتى در 

ھــا ھــیچكس را لــذت و خوشــى نعمتــى از آن
 .نبود، لذت كھ نبود شكرگذارى ھم نبود

مـاھـیـھـا، از آب پـرسـیـدند، مـا  از
ھرگز آب را ندیده ایم چون ھمھ یكسان غرق 
آب بودند، چنانچھ وقتى مـاھى خشـكامى را 
ببیند آن وقت مى فھمند كـھ آب چـھ نعمـت 

تعرف : چنان كھ گفتند. بزرگى است براى او
 .ضدادھاالاشیاء با
یـكى از اسرار و حكم تفاوت بین  شـایـد

ــت او و  ــالى معرف ــق تع ــم ح ــراد در نع اف
 .شكرگزارى اوست 

خـوردیـم و یـك پـھـلو لمـیـدیـم  غـذا
و چـپـق مـى كـشـیـدیـم و چـشــم و گـوش 
متوجھ سماور و حـال یـزدیـھــا اســت در 
كـیـفـیـت تـھـیـھ غـذا و آذوقــھ شــان 

ریـبـى و بـھ اشكال مضحكى كـھ تـاءتـر غـ
 .صورت مى گرفت 

حـسـیــن او بـیــار و نمـك میـان  كـل
مخھ سھ تا كماج تیار كنـیم ، ... خورجین 

ھـیـمــھ ھـاتــر دود ... روشن كـن   آتش 
... ھاى بدو زو او بیـار...چشمام كور كرد

چرا سفیلھ سرگردون و استایى خنـھ سـوختھ 
 ...فردا مى میرى 

ادم ، بـرنــج و مــاش جـو الاغ نـد بـھ
تـوى كـیـسھ كرباسى ، است خورده آرد بـھ 
مو بده ، كـل ممـدھاى ، چیـھ یـھ خـورده 
لوبیادارى مخام آش شلغم درسـت كـنم ، اى 

 .واى ساروق ما افتاده 
ایـن كـلمـات غـیر مربوط بـھ واسـطھ  و

حركات و سكنات و پھـن و درازى لھجـھ بـا 
مــى یكدیگر ارتـبـاط و التـیـام پـیـدا 
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تـــا نـصـــف شـــب مـــن و رفـیـــق . كـــرد
مـشـغـول تـمـاشـاى ایـن سـینما و تفریح 
و شرب چایى و چپق و تشكرات حضرت حق بارى 

 .بودیم 
كـم رفـیــق دراز كـشـیــد نــفیر  كـم

خوابش بلند گردید، من ھم چرتى زده و چون 
فى الجملھ راحـتـى حـاصـل گـردیـده بـود 

ت كنـیم ، از ایـن عازم شدیم با آنھا حرك
از اذان صـبح . عزم چرت من زودتر پاره شد

انـداختم   بیدار شدم ثانیا سماور را آتش 
، 

ـــر  الاغ ـــره اش را پ را آب دادم ، تـوب
جـو و كـاه نمودم ، چایى را دم نمـودم ، 
نماز خواندم تا نـزدیـك آفـتـاب رفیق را 
از روى راءفت بیدار نكـردم كـھ از خـواب 

بھتر از خــواب در ارجــاع  سیر شود، چون
قـواى بـدیـنھ و اداركیھ چیزى نیست رفیق 

بـار . دھم حركت كرد نماز خواند چایى خور
كردند و بار كردیم و خیك آب تـا نصـف آب 
داشت رفتیم تا فریب ظھـر بـھ كنـار ریـگ 

 .رسیدیم 
در آنـجـــا بـــود آب كـمـــى  )٦١( كـــالى

شـورمـــزه از تـــھ او جـریـــان داشـــت ، 
ن دادنـد كـھ ظـرفـھــاى خــود را از اعلا

ایـن آب پـر نـمایید براى توشھ ایـن راه 
، كھ قیمت ھر خوراكى دیـھ كاملـھ اسـت و 

 .فقدان او موجب ھلاك است 
انـبـیـاء كـھ اعـلان دادنـد كـھ  مـثـل

بـــر حـســـب ظـرفـیـــت و اسـتـعـــداد از 
ایـن دنیـاى شـور و متـاع قـلیــل زاد و 

ـیــھ نـمـایـیــد كــھ تـوشـھ آخـرت تـھ
یـــوم لا یـنـفـــع مــال و لابنــون بــھ درد 

 .بخورد
ھـاى كـوچـكــى كــھ در كـیـســھ  جـام

داشـتـنـد بـیـرون نـمـودنـد و بـھ طـول 
این آب بھ قطار نشستند، مثـل صـف جماعـت 
اتفاقا رو بھ قبلھ ھم بودند و بـھ توسـط 
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آن جامھــا ھــر یــك مشــك آب خــود را پــر 
صف آنھا نشسـتیم چنـین  ما ھم در. نمودند

نمودیم و تقلید آنان بـر مـا واجـب بـود 
و با ھمان آب شور ناھار خود را خوردند و 
وضو گرفتنـد و نمـاز خوانھـا نمـاز وداع 
خواندند، یعنى بھ طـورى كـھ ایـن آخـرین 
نمازى است كھ در دنیا مـى خواننـد و بـھ 
نـماز مغرب و عشا نمى رسند و خود ریگ ھم 

چنان صـورت موحشـى داشـت ، در قبلھ واقع 
سفید و تـپـھ تپھ كانھ دریاى پـر مـوج و 
داغ شده از حـرارت آفتـاب و در ھـواى او 
پرنده و پشھ وجود ندارد و یا جھنمـى بـى 
زفیر و شھیق ساكت و بى صدا و ندایى و بى 

 .گرد و غبار و خشك و بى بخارى 
مـا یك چھار ركعت نمازى در كنـار آن  و

بـھ نمـاز  تھ بود صورریگ خواندیم كھ شبی
انبیاء و اولیـاء پـس از آن كـمـربـندھا 
محكم بستھ شد و دامن ھمت بھ كمر زدیـم و 

اشدد حـیـازیـك للمــوت فــان : خواندیم 
و داخل ریـگ شـدیم  )٦٢(.المـوت لمـلا قـیـلا

آدمھـا  وحیوانھا تا ساق فرو مـى رفتنـد 
غالبا الى الكعبین و ھوا بھ شدت گــرم و 

بھ رفیق گفتم تا ممكـن . ار داغ ریـگ بسی
است نباید دھن مشك آب كـھ در پھلـوى الاغ 
ـــن آب در آن  ـــب دو م ــــده و قری زده ش
گنجانیده باز شود و آب خورده شود و چـوب 

پـس تـا مـن آب . گز این امكان مـن اسـت 
ایـن  هنباید آب بخـورى و فایـد ونخورم ت

كار این است كھ وقتى كھ نفس از خطرى كـھ 
ن و تكیھ گاھى براى خـود دیـد دارد ماءمو

حالت سكون و سكینھ پیـدا مـى كنـد و بـھ 
اصطلاح مطمئنھ مى باشد و خدا نفس مطمئنـھ 
را پسندیده دارد و خوشنود كند، بھ خــلاف 
ـــود را  ـــاه خ ـــھ گ ـــر تـكـی ـــھ اگ آن ك

 بـــراىمـفـقـــود كـنـــد و تـاءمـیـنـــى 
خـود پـیـدا نـكند متزلزل شـود و وسوسـھ 

ر عطشـان را تشـنھ لـب كنـد، ھا كند و غی
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بلكھ از خوف آرام نگیرد و اسم او امـاره 
 .گردد و نفس اماره بالاخره بھ ھلاكت رسد

شاید صفرا و سـوداى تـو از : گفت  رفیق
من كمتر باشد و رطوبت بدن تو كمتر بخشكد 
و از من زودتر تمام شود تا تو آب بخـورى 
شاید دود از كلھ من بیرون گردد ایـن چـھ 

سـت كـھ مـزاج خــود را مـقـیــاس حرفى ا
مـزاج مـن قــرار مــى دھــى ، امـزجــھ 

 عـامـخـتـلف و شكل مختلف ، ولو انسان نو
بھ نظر مسامحى . متحدالشكل و الخلقھ است 

 ...و اما بھ حسب 
بـنى آدم از زمـین تـا آسـمان  تـفـاوت

چون دو نفر پیدا نشود كھ من جمیـع . است 
ـر باشـند و آن الجھات شبیھ بـھ یـكـدیـگ

  النـاس : خبرى كـھ پیغمبـر مـى فرماینـد
ـــھ  ــذھب و الفـض ــادن ال ــادن كمع  )٦٣(.مع

منافات با عرض من ندارد، چھ افراد طلاھـا 
و نقره ھا نیز با یكدیگر مـتـفـاوتـنــد 
ـــر  ـــھ ھ ـــد ك ـــوده ان ـــا فـرم و حـكـم
مـزاجـى كـھ قـریـب بـھ اعـتـدال بـاشـد 

، لـذا امزجـھ  عریضھ تكـھ عـرض وسیع وسع
افراد انسان مراتب لاتحصـى دارد، بـلكــھ 
  غیر متناھى اسـت ، بنـابراین كـھ نفـوس 
ناطقھ غیر متناھى باشد چون ھر نفسى مزاج 

 .خاص لازم دارد
شاید من زودتر تشنھ شوم از تو :  گـفتم

و صفراى مـن بیشـتر از تـو و سـوداى مـن 
زیادتر از تـو بـاشـد یـقـیـنا ھمین طور 

جھت آنكھ شنھایى كھ در بیابـان . ت ھم ھس
و مواقع وحشتناك اطـراق مـى كـردیـم تـو 
را فـورا خـواب در مـى ربـود كــھ دلیـل 

 وداوىكثرت رطوبت تو بود و مرا خیـالات سـ
ھجوم آور مى شد و تا صبح خواب نمى رفـتم 

. 
اگـر این طور باشد باز من بنا :  گـفـت

، چـون بھ قول اطباء زودتر تشنھ خواھم شد
مزاج مـرطـوبـى بـیـشتر آب مى كشد، حـالا 
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ما كار بھ این قولھا نداریم یا تو زودتر 
تشنھ مى شـوى یـا مـن ، قـانونى در كـار 

 .نباشد ھر كس زودتر تشنھ شد آب بخورد
اگر قانونى در بـین نباشـد كـھ :  گفتم

مقدارى صبر در آزار تشنگى نشود این مشـك 
ود، چـون تا صد قـدم دیـگـر تـمـام مـى ش

اگر . من فعلا تشنھ ام تو ھم لابد تشنھ اى 
از حالا آب بـخـوریـم خـود آب شــور ھــم 

ھمان كھ گفتم آب در صد قـدمى . معطش است 
بى آبـى  تتمام خواھد شد و بعد از آن وحش

ما را ھلاك خواھد نمود، ولو واقعـا تشـنھ 
 .ھم نباشیم 

مـن یك دوایى بھ تو مـى دھـم كـھ  حـالا
وداى تو را تسكین نمایـد و ایـن صفرا و س

آب شور و مـایـھ حـیـات مــا و تـكـیــھ 
گاه نفس پر وسواس ما مقدارى بپاید، بلكھ 
از این نمونھ جھنم خـلاص شــویم و بـھ آن 
یزد خراب شده كھ فعلا بھ منزلھ بھشـت مـا 

ــمیر در  ــیم و ض ــده برس ـــ(ش  مو ان مـنـك
راجـع بــھ ھمـین ریـگ آتـش ) الاواردھـا 

قْضِـي�ا(. است  خورده ٰ رَ�ِّـكَ حَتمًْـا م� نُ�مْ إلاِ� وَاردُِهَا َ�نَ َ�َ  )وَ�ِن مِّ
ا�مَِِ� ِ�يهَا جِثِي�ـا( ز آب شور خوردن وا نذََرُ الظ� چھـار . )و�

تا آلو بھ رفیق دادم ، گفتم یكـى را بـھ 
دھان بگذار و فقط بھ مكیدن اكتفـا كـن و 

شــد  دندان بھ او نـرسـان او كـھ تـمـام
ـــھو ھـس ــان  ـت ــھ را از دھ ــتھ و رفت شس

بینداز و دیگرى را بھ دھان بـگـذار بــھ 
ھـمـان كـیـفیت عمل كن ، تـا ایـن چھـار 

و این دھان تـو را پـر آب . آلو تمام شود
مى دارنـد و صـفـراى تــو را تـسـكـیــن 
ـــى  ـــو را از تـشـنـگ ـــد و ت ـــى دھـن م
و مـشـغـول مـى نـمـایـد و عـذرى بـراى ت

و بایـد میـزان . نخواھد مانـد نبعد از آ
صبر تو از خـوردن ایـن آب شـور صـبر مـن 
باشد و من ھم چھار آلو مرتبا بھ دھن مـى 
گذارم و تو را بھ این امتحان مى كنم كـھ 
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با دندان خورده اى و یا بھ مكیـدن تمـام 
 .كرده 

من این قدر تـو را دوسـت دارم :  گـفـت
چ چیز مـانع كھ در امتثال خواھشھاى تو ھی

و جلوگیر من نمى شود، ولو مـردن باشـد و 
تو خودت ھم ادراك این معنى را باید كرده 

 .باشى 
بلى و از این جھـت و از جھـت :  گـفـتم

خوبى ذاتى خودت من نیز تو را خیلى دوسـت 
ـــم بـایـــد ادراك ایـــن  ــو ھ دارم و ت
مـعـنـى را كـرده بـاشــى ، ھــم از راه 

وده انـد كـھ محبـت عقل چنان كھ حكما فرم
 :طرفینى است 

ھـى شـدة المـعـرفـة و القـلوب اذا  اذ
صـفـت و تقابلت تصیر كالمرائى المتعاكسة 
یتحد بعضھا نحو اتحـاد علـى حسـب درجـات 

 )٦٤(.المحبة 
ھـم از راه حـبــس چــون احـتـمــال  و

خـطـرى دربـاره تـو در حـال غیبت تو مرا 
م كـھ بھ گریھ در آورده ، چـون مـن نیسـت

جلوگیرى آن خطر باشم پس این گریھ در حال 
غیبت دلیل فدایى بـودن مـن اسـت حـال در 

 :حضور چنان كھ فرموده 
لئن اخرتنى الدھور و عاقنى من نسـلك  و

 .الخ ....المبرور لاندبنك صباحا و مساء
پــس بـنـابــراین تضـیقیات و :  گـفـت

اما . سخت گرفتن ھاى تو بر من وجھى ندارد
ـودت بـایــد مـسـامــحھ شـود و از طرف خ

اما از طرف من ھم باید مطمـئن باشـى كـھ 
 .تخلف نمى شود و میزان در كار نیست 

و ذلك امتحان لیھلـك : ایحال گفتم  على
 .من ھلك عن بینھ و یحیى من حى عن بینھ 

زرگر عارف ھم گاھى طلاى خـالص را بـھ  و
 .بوتھ مى گذارد

ا نیم فرسخ بـھ ھمـین گفتگوھـ تـقـریبا
بریده شد و بھ مكیدن چھار آلـو دو فرسـخ 
بریده شـد بـھ قـدر یــك فـرســخ و نـیم 
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مانده بود و دو ساعت بھ غروب كـھ ابتـدا 
كردیم بھ آب خـوردن قـریـب دو من نیم آب 
در یك فرسخ مسافت تمام شد لكن چـون ریـگ 

 ـھقریب بھ تمامى بـود و تـكـیـھ نـفـس ب
ھــوا در سـردى غـروب و مـرطـوبـى شــدن 

شـب بـود متزلـزل و اضـطرابى از فقـد آب 
 .نداشتم 

اگر در اواسط ریگ ایـن : رفیق گفتم  بھ
آب خورده بودیم و تمام شـده بـود الان از 

: رفیـق . واھمھ و یا تشنگى مرده بـودیم 
دوربینى و عاقبت اندیشى مرا تصدیق نموده 
از ریگ خارج شـدیــم و شــب داخــل شـد، 

حـوض . نمـاز شـدیم بارگذاشتیم بـھ فكـر 
 هانبار گود و عمیقى در آنـجـا سـاختھ شد

بود، شصت ـ ھفتاد پلھ پایین رفتیم كھ آب 
شور كمى در تھ آن از زمین جـوشـیده بود، 
تاریك بود یك كف از آن بھ قصـد وضـو بـھ 
صورت زدیم ، دیدیم آب بـھ پـایین نیامـد 
مگر بھ اعانت دسـت و صـورت و چشـمھا بـھ 

شد كھ این نـھ آب اســت سوزش آمد، معلوم 
بـا  اصـورت ر. بـلكـھ نـمكى است مرطوبى 

دامن پاك نموده ولكن چشمھا تا مـدتى مـى 
سوخت و در بالا تیمم نموده نماز خوانـدیم 

. 
دادند كھ فقط جو بھ توبره الاغھـا  اعلان

بنماییــد كــھ زود بخورنــد و بایــد حركــت 
 .نماییم 

برفرض كھ امشب بھ بى : رفـیق گفتم  بـھ
ى صبر كنیم از بـى چـایى و بـى غـذایى آب

چـطـــور صـبـــر كـنـیـــم ایـــن یـــك درد 
نـیـسـت و از تـرس آن كھ تشنھ تر نشـویم 

 .غذا ھم نباید بخوریم 
 .ھمین طور است فكرى باید نمود:  گفت

تو در اصـل یـزدى ھسـتى بـا :  گـفـتـم
اینھا مناسـبت دارى و از مـن پروتـر ھـم 

نـوع آخـونـد ھستى و آخوند ھم ھـسـتـى و 
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از صفت گدایى پر درد نیست ، یك گدایى بھ 
 .صورت دولت دارى بنما

 چھ كنم ؟:  گفت
نـھ آن كــھ ھـفــت فـرســخ :  گـفـتـم

بـھ آبــادى داریــم و اول صـبح خـواھیم 
رسید؟ گفت چرا، گفتم برخیز بھ آواز بلند 
بگو چھ كسى یك كاسھ آب امشب بـھ مـا مـى 

 .بھ او بدھیم دھد كھ فردا صبح دو كاسھ 
چنان صدا نمود، از گوشھ قافلـھ  رفـیـق

  جوانى آواز داد كھ بیا اینجا و من قـرض 
الحسنھ مى دھم و نزول ھم نمى خواھم خنده 

 .اى ھم نمود
یـــك كـاســـھ آورد او را در  رفـیـــق

سماور جوش آوردیم و قنداغ چنـد اسـتكانى 
با یك دو لقمـھ نـان خـوردیم و دو ـ سـھ 

یك كاسھ آب گرفتیم ، چایى و فایده از آن 
غذا و آب خوردیم و در صورت فقر، بھ علـم 

 .معاش مى شود بھ وسعت گذران نمود
بـیـچـاره ھـنـوز جـو خود را  الاغـھـاى

تمام نكرده و غلتى نـزده و عـرى نكشـیده 
 .یزدیھاى بى انصاف حركت نمودند

در پـنج فرسـخى آبـى اسـت بـى : گـفتند
ماییم و ما چـون آبادانى در آنجا اطراق ن

اســم پــنج فـرســـخ شـنـیـدیـــم و چـنـــد 
ساعتى ھم در این منزل مستریح شده بـودیم 
با آنھا على الرسم حـركـت نمودیم و چـون 
مصاحبت با آنھا واجب نبود رفیـق مقـدارى 
در بین راه خوابید و من ھـم الاغ را بــھ 

. مــى رانـدم عقـب افتـادیم  ـسـامـحـھم
ب رســیدیم كــھ نزدیــك غــروب بــھ ســر آن آ

یزدیھا گذشتھ اند یك ـ دو نفـر از آنھـا 
كھ جھت نماز مانده بودنـد پرسـیدیم كجـا 

 رفتند؟
منزل ، بعـد از دو فرسـخ دیگـر : گفتند

است و آنھا ھم رفتند و ما ایسـتادیم تـا 
نماز خواندیم و حركت كردیم ، كم كم شب و 
تاریك گردید و از دور آتـش آنھـا را مـى 
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د و بیابـان اگـر چـھ دیدیم و ھادى ما بو
جلگا محسوب بود، لكن بس كھ سیلابھ داشت و 
درختھــاى گــز و خــار و بوتــھ ھــاى دیگــر 

آنھا نبود مـا راه   بود، اگر آتش  راوانف
و چون بـھ مـسـامحھ . بھ جایى نمى بردیم 

و بى اعتنایى حركت كرده بـودیم ، بسـیار 
خســتھ كــھ ســاقھاى پــا از شــدت درد بـــھ 

تـا سـاعـت چـھــار از فـرمـان نـبـود و 
. شـب ، ایـن دو فـرسـخ آخـرى طـول كشـید

معلوم شد كھ حركت قبل از ریگ شـتران بـھ 
قوت و اعانت فوق العاده الھى بود و آنچھ 
مى رفتیم آتـش زوار عقـب تـر مـى رفـت ، 
بالاخره در دویسـت قـدمى زوار مـن از راه 
ــكم روى الاغ  ــھ ش ــود را ب ــدم خ ــتن مان رف

ا بـھ زوار رسـیدیم در بیچاره انداختم تـ
نمـاز . آنجا نتوانستم سر پا حركـت كـنم 

 ومغرب و عشا را بھ زحمتى نشستھ خوانـدم 
از شدت درد و ساقھاى پـا نــالھ ام بــى 
اخـتـیـار بـلند بود و ھمان طـور نشسـتھ 
تكیھ بـھ خـورجین نمـوده ، چیـزى از شـب 
نـگـذشتھ كھ اعلان حركت دادند و مـن ھـیچ 

شتم ، بـھ رفیـق گفـتم قدرتى بر حركت ندا
اینجا جـاى تـعارف و لجاجـت نیسـت ، اولا 
 غصدایى بزن كھ كدام یك در ایـن فرسـخ الا

خود را بھ كرایھ مى دھد و اگر پیدا نشـد 
تو باید با اینھا بروى و من را بگذار تا 

گـفـت صـدا را مـى زنـم . خدا چھ خواستھ 
، لكـن اگـر بناى ماندن شد ھر دو خواھیم 

 .من بى تو قدمى برنمى دارم ماند، 
زد و كسى گفت مـن الاغ خـود را مـى  صدا

 .و نیم  قران  دھم بھ یك 
خـیـلى خـوب ، آمـدنـد مـرا :  گـفـتـم

بلند نمودند بر روى الاغ سـوار نمودنـد و 
رفیق ھم الاغ خـودمــان را مــى رانــد و 
رفـتـیـم و یـك ـ دو سـاعـت از آفـتــاب 

رسـیـدیـم ، دیــدم گـذشـتـھ بـھ مـنـزل 
ھـر دو پا تا بھ زانو ورم نموده بھ حـدى 
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 بسـیاركھ پنجھ ھاى پا معلوم نمى شـود و 
سنگین كھ نمى توانم حركت بـدھم و از روى 
الاغ بھ توسط دستھا خـود را بــھ ایــوان 
كاروانسرا كشیدم بدون این كھ پـا را بـھ 

بعد از ظھر یزدیھـا حركـت . زمین بگذارم 
اتى بودنـد راه آنھـا از كردند و چون دھـ

آنھا جدا مى شـد و مـا ھـم آنجـا را لازم 
مـایــل  ننداشتیم ، ولكـن مـا ھـم دلمـا

ـــى  ـــود نـم ـــوه خ ـــود و از ق ـــت ب حـرك
دیـدیـم مثل دوال پا در یكجا نشستھ بودم 

: بـھ رفیـق گفـتم . ، آخر طاقت نیاوردم 
خورجین را روى الاغ بگـذار و بیـرون بـرو 

ستم باز مـى گـردیم ، او چنانچھ من نتوان
خورجین را روى الاغ گذاشت و بیرون رفت من 

آمـدم ،  پائینھم بھ ھزار زحمت از ایوان 
بھ یك دست عصا و دست دیگر بھ دیـوار بـھ 
ـــھ اى از  ـــد از برھ ـــام ، بع ـــقت تم مش
ـــارج  ـــدم و در خ ـــرون ش ـــرا بی كاروانس
كاروانســرا ھــر دو دســـت را بـــھ عـصـــا 

ى عصا انداختھ گـرفتھ و سنگینى خود را رو
بھ زحمت زیادى پنج ـ شـش قدم حركت كـردم 

 ختم، كم كم سنگینى خود را روى پاھا اندا
چند قدمى دیگر رفتم دیدم پـاھا درد نمـى 
كند، مثل ھمیشھ رفتم بدون عصا دیـدم درد 
نمى كند، مقدارى تند رفتم مقدارى جـست و 
خیز نمودم دیدم از اول بھتر و ھیچ خستگى 

نگاه كردم دیدم بادھا بھ كلى ھم ندارم ، 
خالى شده دیدم راستى راستى من عوض شدم ، 

رفیـق بـھ . ھستم  حخیلى سرنشاط و سبك رو
قـدر ھـزار قـدمـى دور شـده آواز كــردم 
كـھ نـگـاه كـن و مثـل آھـو بـھ طـرف او 
دویدن گرفتم بھ الاغ كـھ رسـیدم پاھـا را 
جفت بھ زمـین زدم و از عقـب الاغ بـلنــد 

و از روى كلـھ الاغ بـھ زمـین آمـدم شـدم 
خودم و رفیق ھر دو متحیر بـودیم كـھ درد 
بھ آن كـذایـى كـجــا رفــت كانـھ تمـام 
خستگى اعضا باد گردید و بـھ سـاقھاى پـا 
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ریخت و بھ آن چـنــد قــدم حـركــت بــھ 
پـــابرھنگى ، از بــن ناخنھــا و تركشــھاى 

 .پاشنھ بیرون شد، باد ھوا گردید
______________________________ 

 یپاورق
 رو بھ رو -٥٦
 پناه بھ خدا از تنبلى و سستى -٥٧
 .آنچنان كھ شایستھ توست تو را شناختیم  -٥٨
سـى ـ چـھـل كـیـلومتر مانده بھ شھر یزد (...  -٥٩

از ھر طرف كھ نگـاه مـى كنیـد خـاك كـویــر دســت 
بــدان مــى مـانــد كــھ ھــزاران . خـورده اسـت 

طـى ھـزار سال با آن بیل ھاى رعـب  ھـزار یـزدى در
آور خود بھ جان دشـت كـویر افتـاده انـد و در پـى 
گنجینھ اى عزیز شـب و روز خـاكـھـا را زیــر و رو 
كرده اند، پشتھ ھا، گودى ھا، خراشھا، بریدگى ھـا، 
كلھ قـنـدھا، گرده ماھھا در چند صد كیلومتر مربـع 

در ھـم  از بیابانھاى اطراف یزد، اسـتیلاى كـویر را
شكستھ و جبروت آن را پایمـال كـرده اسـت ، انگـار 
لشكرى جرار ھمدست و یكپارچـھ بـا صـدھزار بیـل از 
پنجاه كیلومترى محل فعلـى یـزد بـھ راه افتـاده و 
ھمراه با آھنگ مارشى آرام و آسـمـانـى بـیـل ھــا 
را بر سینھ كویر فرو برده و توده ھاى خـاك را بـر 

گـام آن تــوده ھــا را  رویھم انباشتھ و گـام بـھ
. آورده تـا رسـیـده اسـت بــھ محـل موعـود  پـیـش 

 تــودهآنـگـاه بـھ انـدازه یـك كـارون آب بـھ آن 
ھـاى خـاك انـداخـتـھ و گـل ساختھ و از آن دریـاى 
گل ، شھر یزد راپرداختھ است ، فقط زلزلھ اى خـارا 
شكاف مى تـوانـد این ھمھ ناھموارى بر زمین ھمـوار 
كویر پدید آورد و راستى آن است كھ یزدیان در طـول 
چـنـد قرن بھ جاى آن دشت زلزلھ ھا انداختـھ انـد، 

از زمین ھاى كـویـر تـصـاحــب  نچھتسلط یزدیان برآ
شـوره و رمــل . كـرده انـد تـسـلطـى اسـت مـطـلق 

و بـوتـھ خـار نمایندگان كویرانـد و ایـن ھـر سـھ 
جـراءت آفتـابى شـدن  نماینده در اطـراف شـھر یـزد

شھر یزد بھ واقع پایتخت كویر اسـت و اگـر . ندارند
 نیزدیان از تفوه بھ ایـن گـفـتھ مى پرھیزنـد از آ

روست كھ عادت بھ سخن گـویى نكـرده انـد، خـاموش و 
شكیبا بـھ ھـمـت بـازوان پـرطاقت خود مالك الرقاب 

 )٩٣زیر آسمان كویر ص . ) (كویر شده اند
چسبندگى . سبنده ترین موجودات است تاجر یزدى چ -٦٠

بھ میز و دفتر تجارت و ھر چھ مظروف این ظـرف پـنج 
طرفھ . حرفى بھ حساب آید، طبیعت ثانوى او شده است 

آن كھ اگـر از شـھر یزد ھم خارج شود و در شـھرھاى 
دیگر حجره بگیرد، خصوصیات برونى و درونـى او عـوض 
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ار تـواءم و احتیـاط بسـی زمجنبش او با ح. نمى شود
مى خزند و بھ ھر سـوراخـى سـر مـى كـشــد و . است 

اگر چیز مناسبى یافت با تمام فطرت خود بـھ آن مـى 
چسبد و دیـگـر جـدا شدنى نیست تا آن چیز مناسب را 

صداى چرتكھ انداختن . در وجود خود بكلى مستھلك كند
 فذره بـین شـفا. او را در آن سوى مرزھا مى شـنوند

گودى آن چھره نیم سـوخـتھ ھمیشـھ بـھ در   چشمھایش 
با این ھمھ نسبت بھ اندازه . افق ھاى دور دست نگرد

اگـر او را قـیـمـھ . گلیم خود حساسیت شـدیـد دارد
كـنـیـد اغـوا نـمـى شـود، مـحـال است با ھمكـارى 
كھ یك شاھى از او بیشتر دارد، گلاویز شـود ھنگـامى 

صـرف سـاختن آب مالیات مى دھد كـھ مـطـمـئن باشـد 
انبارى در گوشھ اى از كویر مى شود، ولى مـى دانـد 
كـھ اصـلا آب انـبـار از مد افتاده و سـالیان دراز 
است كـھ سـاختن آن از برنامـھ ھـاى عمرانـى خــذف 

ـــت  ـــده اس ـــد . گـردی ـــا واح ـــزدى ی ـــر ی تـاج
اقـتـصـادى كـامـل و یـك وجـود ھـمـھ چـیز سر خود 

دوخت و دوز . غم كدبانو ندارداگر مجرد باشد . است 
شـسـت و شـوى را پــس از اقـامــھ نـمــاز صـبــح 

و قـبـل از سـاعـت ھــفت حجـره . انـجـام مـى دھـد
را آب و جارو مى كند و آماده پـذیرایى مشـترى مـى 

حكومت بر كویر و آب در زیـر آسـمان آن مـى . نشیند
ھـاى نقلـى  جرهاز درون ھمین ح. جنبد و نفس مى كشد

 )٩٩زیر آسمان كویر، ص .(چشمھ مى گیردسر
 بستر رودخانھ -٦١
كمر خود را براى مرگ محكم ببند، ھمانا مرگ تو  -٦٢

 .را در خواھد یافت 
 .مردم كانى ھایى ھستند بھ مانند طلا و نقره  -٦٣
زیـرا مـحـبـت ، زیـادى شـنـاسـایــى اســت و  -٦٤

دلھـــا ھـرگـــاه بـــا یـكـدیـگـــر مـقـــابل شــوند 
مانند آئینھ ھایى ھستندكھ در یكـدیگر مـنعكس مـى ب

گردند و بھ میزان درجات محبت ، دلھا برخى با برخى 
 .دیگر متحد مى شوند
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ـــلھ ــن و  بـالجـم ـــام جش ـــس از خـت پ
تشكرات از حضرت بارى بھ خلاصى از آن بلیھ 
و بلاى بزرگ رفاقت با یزدیھا كھ موجب بسى 

راه  بلاھا شده بود رفتیم و چون عـادت بـھ
رفتن در شب و روز نمـوده بـودیم بعـد از 
نماز مغرب و صرف خوراكى حركت نمودیم مـى 

 ـھـارخواستم تـا صـبـح بـرویـم سـاعـت چ
از شـب رسـیـدیـم بـھ دھنھ تنگـى و كـوه 
بلندى ، ما بھ خـیــال آن كــھ ایـن دره 
تنگ كھ راه از میان اوست مسـتطیل و كشـش 

سـنـگــى دارد و البتھ این طـور كوھھـاى 
خـالى از جـانـوران نـخـواھــد بــود در 
ــت  ــل اقام ـــد رح ـــك دربـن ـــان نـزدی ھـم

 .انداختیم 
رفیق علـى . مـاھـتـاب سـاكـنى بود شـب

الرسم خوابیده و مـن علـى الرسـم بیـدار 
بودم ، دیدم گـزنـده اى بــھ طــرف مــا 
مـى دود و از گـنـجـشـك بـزرگـتـر اســت 

مــن چــوب را . كـــھ گــال و رتیــل گوینــد
برداشتم و حملـھ نمـودم ، گریخـت تعاقـب 

آمـدم نشسـتم . نمودم ، مفقود كردم او را
بودم كھ شاید بـاز از طرفـى  طرافمتوجھ ا

بیاید كھ صـدمھ بـھ رفیـق و یــا خــودم 
تـا بـھ حـال از خـیــال خــالى . بـزنـد

خـواب نـمـى رفـتـم ، حـال ایـن مـوجـود 
شـد و بـھ  خارجى سرباز شد، ناگھان پیـدا

اسـتم چنـد قـدمى او را وسرعت مى آید برخ
 .تعاقب نمودم باز مفقود گردید

نـشـسـتم و بیشتر مضطرب شدم چون  آمـدم
عزم او بر صدمھ ما محرز شـد، از ایـن رو 
. مترصد اطـراف ، بـیـش از پـیــش شــدم 

بعــد از برھــھ اى بــاز بــھ ســرعت آمــد، 
استم چشـم بـر او دوخـتــم و تعاقـب وبرخ
م و چون دید من از او سریع تـرم بـھ نمود

طور مارپیچ و كج و چولھ حركت نــمود مـن 
را مارپیچ نمودم و نیز كج و چولھ  رھم نظ

حركت كردم ھر وقت بھ بـیخ بوتـھ اى مــى 
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رسـیـــد مـحـــض احتیــاط آن كــھ در آنجــا 
نایستد چوبى بـر او مـى انـداختم و چنـد 

چـوب . دفعھ دیگر بھ قصد كشتن ، چوب زدم 
 .ز خود دور كردم و نخوردرا ا
الجملھ مجد در تعقیب شدم دیدم این  على

دفعھ غیر از دفعھ ھاى سابق است و این تو 
بمیرى غیر از آن تو بمیرى ھاسـت لـذا در 
دویست قدمى خود را مفقود نمودم و ماءیوس 
از دستبرد بر مـا گـردیـد و بـرنـگـشــت 
، ولكن من بھ مقتضاى حزم و احتیاط آسوده 

صبح طـالع  ادم و مترصد عود او بودم تنبو
 .شد

را بیدار كـرده نمـاز خوانـدیم و  رفیق
. حركت كردیم و از آن شكاف تنـگ گذشـتیم 

كم كم بھ رمـلھـاى اطــراف شـھــر یــزد 
رسیدیم ، باغـات و سـبزه در اطـراف شـھر 
ندیــدیم ، الا در ھمــان كوچــھ بیــگ بقیــھ 
اطراف مثـل وادى برھـوت خشـك و بـى آب و 

 .بود، لابارد و لاكریم سبزه 
آب انـبـارھـــــا و  بـادگـیـرھـــــاى

حـوضـخـانـھ ھـا بھ حدى كثرت داشت كھ از 
شــھر، از بیــرون مـثـــل بـــاغ مـشـجـــرى 

داخـل شـھـر نـشـدیــم . نـمـایـش داشـت 
در كوچھ بیگ كھ خـارج شـھر اسـت مـنــزل 
خـالھ و پـســر عـمــوى رفـیــق مـنــزل 

ـــم  ـــھ رو. گـزیـدی ـــا س ـــول ت ز مـشـغ
و دیـد و بازدیـد مختصـر  اماستراحت و حم

اقرباء رفیق بودیم ، بعد از آن چون ھـوا 
گـرم بـود مـا را بـردند میان بـاغى كـھ 
در روى سقف حوض ساختھ بودنـد و در آنجـا 
روزھا مـنـزل نـمودیم و گاھى در پائین و 
گاھى در گردش بھ سـر مـى بـردیم ، میـوه 

غـــیره تــازه ســردرختى مـثـــل گـوجـــھ و 
چـایى و توتـون از كیسـھ  قطف. رسیده بود

خودمان خرج مى شد، نـاھـار و شــام بــا 
اول صبح بھ باغ مى . آن بـیـچـاره ھا بود

آمدیم ، نھار را در ھمانجا مى خـوردیــم 
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، بـودیـم تـا غــروب و یــك سـاعــت از 
شـب گـذشـتـھ ، بـعـد بــھ مـنــزل مــى 

چایى پـر سـفید  رفـتـیـم و چایى ما، فقط
بود و بسیار قند یزدى خــوش  دىبا قند یز

طـعـم بـود خـصـوص بــا آن چـایــى پــر 
سـفـیـدى كـھ در ھـوا مـثل یزد كھ خشك و 

چون عمـوم چـایى و . صاف است ، تربیت شود
توتون ، تنباكو در بلاد مـرطـوبـى از طعم 
خود بر مى گردد و بد مى شود و بالعكس در 

ك ولو بـد باشـد مـدتى كـھ ھواى حار و خش
 .خوب و خوش طعم مى شود ماندب

از مـسافرت بھ آن سـختى آسـوده و  چـون
مزاجھا صاف و بى غش شده بود، چایى زیـاد 

سھ ـ چھار تومان كھ تھ كیسھ . مى خوردیم 
مانده بود بھ قند و چایى داده شد و بنـا 
ــــھ  ــــم و رو ب ـــود ده روز بـمـانـی ب

ر شــده بــود اصـفـھـان بـرویـم ، مـقـد
چون روزى من در آن . كـھ چھل روز بمانیم 

باغ سر تراشیده بودم و فـى الجملـھ خـون 
شده بود ھـوا گـرم رفـتـم بھ میـان حـوض 
تطھیر نموده خـود را شستشـو داده بیـرون 
شدم ھنـوز كـھ در لـب حــوض بــودم كــھ 
ـــى  ـــت م ـــد گـف ـــرون آم ـــق از بـی رفـی

ـعــلق تـوانـى مـثـل آب بـازھــا یــك م
: بـزنـى با آن كھ ھیچ یاد نداشتم گفـتم 

جستم میان حـوض ، نـمى دانم  دارد،كارى ن
در تھ حوض شیشھ یا كاردى بود بھ كـف پـا 
اصابھ نمود آخ گفتم و بـیـرون آمـدم كـھ 
از پاشنھ پا دریده تا اصل پنجھ ھا بھ ھر 
. نحــوى بــود بــا پنبــھ و كھنــھ بســتیم 

و او روزھا  فرستادند عقب پیره زن مجوسیھ
مى آمد بھ ھمان باغ جراحت را مـدارا مـى 

و من صبح و شام بھ توسط الاغى رفـت و  ردك
آمد بھ باغ مى كردم و الاغ خود را فروختھ 
بودیم و در منزل چنـد روزى بـا دسـت سـر 
زانوھا خود را بھ این طرف و آن طـرف مـى 
كشیدیم و ایـن جـراحــت تــا چـھــل روز 
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مرتبھ ھم سواره بـھ طـول كـشـید و یك دو 
ـــا  ـــم ، ت ــوع نـمـودی ــھر رج ــاى ش دكترھ
بـالاخـره چـند قدمى با عصا مـى توانسـتم 

رو بھ خوبى بود و مـجـوسـھـا . حركت كنم 
خیلى از ما احترام مى نمودند، بـھ طـورى 
كھ گاه در رھگذر ما جمعـى لمیـده بودنـد 

استند و سـلام مـى كردنـد و وسرپا بر مى خ
الاغ من كھ مـى گذشـت  احوال مى پرسیدند و

خیلـى  مھمان زن مجوسیھ ھ. باز مى لمیدند
 .رئوف و دلسوزى مى نمود

. یـزد بـسـیــار كــم آب اســت  شـھـر
عمق چاھھاى آب آنجا ھفتاد ھشتاد ذرع است 
و اھالى آنجا بـا فـكـرھــاى عـمـیــق و 
سـریـع الانـتقال و زحمتكش ، چشمھاى درشت 

ـوردنــد و و خوب و غذا را بى نمـك مـى خ
اگـر گرم باشـد مـى گذارنـد سـرد شـود و 
 دسنگین تر از جاھاى دیگرند و تانف ندارن

از كاسبى ، ولو پست باشـد و بـا بیلھـاى 
نیم ذرع بلكھ بیشتر زراعت مى كننـد، مـى 

زدن بـــا گـــاو،   گـویـنـــد بـــھ خـیـــش 
زمـیـن آبـاد نـمـى شـود و كــم حـاصــل 

مى آید از  مـى شـود و آب كـمى كھ بھ شھر
ــوض  ــت ، از آن ح ــخى اس ــد فرس ــات چن قن
انبارھاى محلھ ھا را در زمسـتان پـر مـى 

و بھ تھ ھر حوض ده ـ پانزده من نمك  دكنن
مى ریزند كـھ كرم نیفتد و آن حوضھا چھار 

و لذا در تابستان خیلـى . ـ پنج باد دارد
سرد و خوشگوار كـھ از سـردى نـمـى شــود 

ـــوردن  ـــورد و آب خ ـــر خ ـــالى در سـی اھ
تـمـام سال منحصر بھ ھمان حـوض انبارھـا 

 فرسخمحبوس ھا در سر كوھى كھ چھار . است 
از شھر مـسافت دارد دخمھ اى سـاختند كـھ 
مرده ھاى خود بھ آنجا مى بردنـد، تـابوت 
را بھ دوش مى كشند و تا دخمـھ بـھ زمـین 

 .بگذارند
دخـمــھ پــول مــى گـیــرد و  مـتـولى

ـشــت مــى كـنــد، و آنـھـا را اھـل بـھ
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بـعـضـى كـھ پـول درسـتـى نـمـى دھـنــد 
و فـقـیـرنـد كـلاغ آنـھـا را یــا اھــل 
بـھـشـت مـى كـنـد، اگـر چـشـم راسـت را 
مـنـقـار زنــد و یــا اھــل جـھـنــم ، 

و اھالى یـزد . اگـر چـپ را مـنـقـار زند
اغلب پرمدعا و لجوج و خودپسـند ھسـتند و 

 .ھستند مستقل در راءى
ھمین پاى من تا بـھ حـال سـھ مرتبـھ  و

جراحت منكرى یافتھ و در ھر دفعھ مصـالحى 
داشتھ ، یـك دفـعـھ در اول و زمان بچگـى 
بود خوش است كھ بھ ھمـان عبـارت آن وقـف 

 .قصھ كنیم كھ فیل یاد ھندوستان نمود
بشیلھ رقر شما را تزه دنـدون كـرده  یك

رخـت بین اور بچینگ پابستم رفـتم بـالاى د
بد، كھ بـرى پـروریـامان شولھ بشكنم كین 
یا را بتنھ درخت بند كردم میسـتیم بـالاى 
تیرچھ برم یـكـدفعھ كین یا خلاص رف بشیلھ 
ازم بالا امد بھم بخ پنج پینجھ پـام خـار 

رف  دلنگونبھمنجى بند رف پـا بـمـین ھوا 
ھنگو داشت پاى بر او برباد مخارد دندناى 

ـنـجـھ ھـا را خــوب بشیلھ گوشت پـوسـت پ
جـیـنـد تـا بـھـم اسـتـخـون رسـى مو دس 
بچھ رفتم امـیم بتـھ اول یـكــده سـیــر 
سـنـگ پـیدا كردم بدندناش كشم خـوب صـاف 
كردم بعد گرختم بخنھ مان چل روز بمین جا 

 )٦٥(.خسبیم 
ه بـود و در دومـى .قصھ یزد سیم مرتب و

كھ گذشت ، مـا را از زلزلـھ قوچـان خـلاص 
و در آن دو دفعھ دیگر لابـد مصـالحى  نمود

 .داشتھ و لااقل از كفاره گناھان بودن 
ـــھ ـــم از رب  ب ـــال مـتـشـكـری ـــر ح ھ

و از یــزد كاغــذ بــھ پــدر . العـالمـــین 
نوشتم متضمن حالات و چـگـونـگـى جراحت پا 
و مجوسیھ بودن جراح از اول تا آخر اشعار 

 .ببود كھ این چند بیت از آنھاست 
ن بـود ایـن م جبرئیل

ـــــــن ـــــــاى م   پ

و نھئى دارد او  امر 
ــــــــــن   از ذوالم
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امرش میخ فـولادى  وقت

ـــــــــــــــــود   ش

  
ســفر چــون اشــتر  در 

  بــــــادى شــــــود

  
نھیش زخمھـا بـر  وقت

  خـــــــود زنـــــــد

  
بدورم مى  عنكبوتانھ 

ــــــــــــــــد   تن

  
كـتـابـھـــا را كــھ از مشــھد بــھ یــزد 
فرستاده بودیم ، از آنجا بھ اصفھان قـبلا 

ــتادیم  ــ. فرس ــا ھم ــان ب ــھ خودم ان اثاثی
مختصرى كھ داشتیم با الاغى كھ از خویشـان 
رفیق بود بار نموده حركت نمـودیم ، لكـن 
بھ واسطھ جراحت پا كھ ھنوز خوب نشده بود 

دھـى بــود در . مى شـد لاغگاھى سوار آن ا
چھار فرسـخى شـھر، قریـب ظھـر بـھ آنجـا 
رسیدیم بار انداختھ ، من بـھ حـمــام آن 

بـى شاید در دنیا ده رفـتـم و بـھ آن خـو
وجود نداشـتھ باشـد، تمـام صـحن حمـام و 
دیـوارھـاى او تــا یــك ذرع بــیشتر از 
سنگ مرمر سبز شفاف ساختھ بودند و در وسط 
صحن حـوض آبـى كـھ تـھ آن حـوض و دیـوار 
و لبـھـاى او تماما از سنگ مرمـر سـاختھ 
شده و در صـفھ ھا، عـلاوه بـر آن حوضـھاى 

ه ھاى آنھا را تراشیده كوچك و لب و پاشور
و . بھ نقش ھاى دلپـذیـرى مـنـقــش بــود

پـلھ ھـاى خـزیـنـھ و تـھ خزینھ و دیوار 
و لب خزینھ تماما از سـنـگـھاى مرمر صاف 

و . بھ تركیب خـوبى سـاختھ بودنـد مواجو 
آبھاى خزینھ و حوضھا چنان صاف بود كھ تھ 
خزینھ و حوضھا دیده مى شـد و شیشـھ ھـاى 

از ھمین سنگھا مرمر زرد و سـرخ  بام حمام
تراشیده بودند و عوض شیشھ گذارده بودند، 

فتاب بھ آن شیشھ ھاى كذایى تابیده و از آ
صـحن  بھآنھا نفوذ كرده و بھ الوان خوشى 

حمام افتاده و از آنجا بھ دیوارھـا و از 
دیوار بھ صفھ ھا و زاویھ ھا مـنعكس شـده 
 تمام حمام از آفتاب كانـھ حمـام نیسـت ،
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زیر آسمان است و یا آن كھ خورشید پرنـور 
 .رنگ ترى در حمام طلوع نموده   و خوش 

ـــھ ـــھ  چ ـــى ك حـمـام
 بـود یـك دسـتـھ گـل

خـارى انـد او  نـھ 
ــل ـــوك بلب ـــى ن   ن

  
تابـان بـدى رو را  مھ

ــــــت ــــــان داش   نھ

  
گوئیــا بــا  رقابــت 

ــــمان داشــــت   آس

  
حیران در آن زیـر  شدم

  زمینــــــــــــــــى

  
 این گر جنت است كھ 

  كـــو حـــور عینـــى

  
مع التاءسف داخل آب شدم و با افسـوس و 

 :خواندم   تحسر خارج شدم و تسلیة للنفس 
گل عذاران ھفتھ  بھار

ـــــــــــــــى   اى ب

  
ــھ  ــار آن  بنفش جوكن

ـــى ـــى ب ـــھ ی   ھفت

  
 

 .خوب حمامى بود: بھ رفیق گفتم 
از این حمام این  حیف

ــــــود ــــــامان ب   س

  
مانـد كـھ در  یوسفى 

ـــــود ـــــدان ب   زن

  
فم آمد كھ داخل خزینھ شوم حقیقتا من حی

و آب او را مگر چركن كنم فقط شایستھ نظر 
یعنـى . كردن و تمتع روحى برداشـتن اسـت 

این محل تطھیر روحى است نھ جاى چرك بـدن 
 .شووى است 
حـركـت نـمـودیـم و از مـیـبـد  الغـرض

گـذشـتھ بودیم ، شب شد و ما در این سـفر 
نـھــا با قافلھ نـبـودیـم ، دو نـفـر تـ

بـودیـم و در ھـمـان بـیـابــان ، دزدان 
قـافـلھ را در شـب قـبـل زده بـودنــد و 
قریب ساعت چھار از شب بود كھ ما از آنجا 

و  نــورفضـا از مھتـاب مـ. عبور كـردیم 
روشـن اسـت و از قـضـا راه گـم كـردیم ، 
یعنى از شاھراه منحـرف شـده بـودیم ، در 

دیــم ، صــبح اواسـط شـب بـھ دھـى رسـیـ
از اھالى آنجا پرسیدیم كھ راه اصفھان بھ 

 .كدام طرف است 
شـمـــا از شـاھـــراه كـــج : گـفـتـنـــد

شـده ایــد، ولكــن ھـمـیــن كــوره راه 
بـعـد از دو سـھ منزل بھ آن راه داخل مى 
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حركت نمودیم ، ظھر رسیدیم بـھ دره . شوید
وسیعى كھ سھ ـ چھار مـزرعـھ در مـیان آن 

ھ یكى از آن مزارع در سـر حوضـى و ب. بود
 ،آب روانى پائین آمدیم در سـایھ درختھـا

چایى گذاردیم و غـذا خـوردیم در آن طـرف 
بسیار درختان بزرگ داشت و تمام شاه تـوت 
سیاه بود و ھمھ میوه دار و رسیده و سیاه 

 .شده بود
از رعایا پیدا شد، گفت اگر میـل  یـكـى

ھ مـى دارید بروید روى ایـن درختھـا ھرچـ
 .توانید شاه توت بخورید

و رفـیـق ھر دو رفتیم روى درختـان  مـن
تا توانسـتیم خـوردیم و میـوه اى كـھ از 

و . درخــت خــورده مــى شــود لذیــذتر اســت 
لباسھا ھمھ رنگین شد بھ رنـگ ثابـت و از 

 .انكاره راه پرسیدیم 
تـا از آن دره كـھ قــریب دو  رفـتـیـم

و بـھ  فرسخ طول و عرض داشت بیـرون شـدیم
شــب شــد . تختھ بـیـابـان بـر آمـدیـم 

تـاریـك شـد در آن دشـت پـھـنـاور ایــن 
قـدر شغال و جانوران دیگر بھ صـدا آمـده 
بودند كھ گوش فلك كر مى شد و از آھنگھاى 
ــاء  ــم و انح ــر و ب ــات زی ــف و كیفی مختل

دیگر كانھ رسـتخیز كبـرى اسـت و  ختلافاتا
 . گیرودارى بزرگ در آنھا روى داده

نشست ادرار كند، گفت صبر كـن كـھ  رفیق
 .من مى ترسم 

انسان اشرف از حیوان است ، چرا :  گفتم
 .مى ترسى 
عـاقـل تـرســو اســت ، چــون :  گـفـت

فـكـــر عـاقـبـــت و انـدیـشـــھ آیـنـــده 
كـنـــد و احـتـمـــال مـغـلوبـیـــت او را 
ـــد و لــذا شـیـــخ الرئیـــس  بـتـرسـان

عاقل جمع نشده الا  فـرمـوده شـجـاعـت بـا
فى على ببن ابـى طالـب صـلوات � و سـلامھ 

 .علیھ 
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اولا شـیـخ چـنین كلامى سخیفى :  گـفـتـم
نخواھد گفت ، با آن جلالت قدرى كھ دارد و 
ثانیا اگـر ھــم گـفـتــھ اســت بـایــد 
ـــل  ـــد و الا اص ـــھ بـاش ـــى داشـت تـوجـھ
شـجـاعـت مــال عـقــل اســت و اگــر در 

ـات درنـده مثل پلنگ و شیر و ببر حـیـوان
دیده شود كھ بـى محابـا خـود را بـھ ھـر 
مھالكى اندازد آن تھور اسـت كـھ در علـم 
اخــلاق را دیــوانگى و از رذایــل داننــد و 
شجاعت را از اخلاق حمیده شمارند پس مشتبھ 
نـشـــود تـھـــور بـــھ شـجـاعـــت و كـــلام 
شـیـخ ھـم اگـر آن نـسـبـت صـدق بـاشــد 

د مـحـمـول بـر تـھـور بـاشـد چـون بـایـ
تـھـور اسـت كـھ بـا عـقـل جـمـع نـشـود 
چـون او را یـك چـون عـلى جـمـع نـكـرده 
بـود بـیـن تـھـور و عقل و الا جمـع بـین 
متناقضین لازم آیـد مگـر آن كـھ اسـتثناء 

 .منقطع باشد و آن ھم بى مناسبت است 
از ادرار خـود فـارغ گردیـد و در  رفیق

 :ال رفتن گفت ح
گـفـتــى انـســان كــھ اشــرف از  تـو

حـیـوان اسـت تـرسـو نـیـســت و شـجــاع 
اسـت ، قـبول دارم و امام كلام در صغرى و 
موضوع این كلام است كھ من اشرف از حیـوان 
نیستم چون ھـنـوز صـورت انــسان ھسـتم ، 
نھ حقیقتا، بلكـھ حیـوان ھسـتم چـون تـا 

دائـر مــدار  پانزده سـالگى تكلیـف كــھ
اسـت نـمـى آیـد و تــا ھـیـجــده  قـلعـ

سـالگــــى زمــــان سـھــــل انـگــــارى و 
مـسـامـحـھ و مـھـلت اسـت ، مـعـلوم مـى 
شـود كـھ شـعـاعـى از عقل بر این ھیجـده 
سال پرتوافكن شده و ھنوز استحكام نیافتھ 
و من ھیجده سالھ ام پس ھنـوز حیوانیـت و 

 ىحكم است و بـدیھاخلاق حیوانیت در من مست
است كھ حیوانات بعضى از بعضى مى ترسند و 
من ھم نھ از آن ترسـوھاى مشـھور باشـم ، 
بلكھ ھمین صاحبان صداھا یكى و دو تـا در 
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روز باشند من از آنھا نترسم ، الان آن كھ 
در این شب تاریك كھ خود طبیعت شـب وحشـت 
آور است ، این رستخیز عظیم كھ تا بھ حال 

غالـب نـاس  فالبتھ مایھ خـو دیده نشده ،
است ، این چھ سرزنشى است كھ بـھ مـن مـى 

 !كنى 
عـمـده غـرض مـن مـشـغــولى :  گـفـتـم

خـود و تـو بــود كــھ ایــن راه مــوحش 
بریده شود و بھ منزل برسیم و الحمد الله كھ 

 .رسیدیم 
اى بود در وسط این بیابـان  امـامـزاده

یدا مى ، فقط بقعھ كوچكى و آبى در آنجا پ
ــت  ــل اقام ــھ رح ــوان آن بقع ــد، در ای ش

در ساعت چھار از شـب چـایى و . انداختیم 
! غذا خورده خوابیدیم یعنى او نــھ مــن 

صـبـح حـركـت نـمـودیـم تـا قــریب ظھـر 
ــاى  ــیدیم ، ایوانھ ــرایى رس ــھ كاروانس ب

چـایى . داشت و خوب نظیـف بـود ـزهپـاكـی
خوردیم و غـذا خـوردیم و چپـق كشـیدیم و 

ز سـماور در نالـھ بـود و نالـھ ھـاى ھنو
سوزناكى و آه آتشینى مى كشید كانھ عاشـق 
دلسوختھ و یا مجنون عـامـرى اسـت ، كــھ 

نـشــئھ مــا . بـھ فـراق مـبـتـلا شــده 
تـخـت گـردیـد، مـن مشغول شدم بھ خواندن 

كھ بھ دیوار آن ایوان نوشـتھ  رھایىیادگا
ضـى بودند آنھا ھم غالبا شـعـر بـود و بع

از آنھا مضحك بود و بلند مى خوانـدم كـھ 
رفیق ھم بشنود و غالب را اول مـطـالعــھ 
مـى كـردم و یك شعر یادگارى را چـون خـط 
جلى داشت بى مطالعھ خواندم در فــرد دوم 
 رفحش بھ خواننده داده بود، مـن ، ولـو د

ظاھر خندیدم و رفیق ھم خندید، لكن سـینھ 
ـده ، قـلم ام پـر غـیـظ شـد از نـویـسـن

و داد را برداشتم شعرى در زیر او نوشـتم 
، از فرد اول تـا دوم سـھ فـحــش بـھ آن 
نویسنده اول دادم و امضاء ھم نمـودم كـھ 
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تا بفھمد كھ از كجا خورده ، باز دلم خنك 
 .نشد
ھمین كسانى كھ یادگارى : رفیق گفتم  بھ

مى نویسند در كاروانسـراھا و خیراتھـا و 
د و مـسـاجـــد كـــھ در مقــابر و مـشـاھـــ

ایـران مـرسـوم اسـت بـد مـى كـنـنــد و 
فـعـل حـرام اسـت كـھ تصـرف در اوقـاف و 
خرابى آن ھا و اذیت خواننده و تضییع عمر 

 یــدهخود و خـوانـنـده اسـت ، بـدون فـا
و غـرض عـقـلایى این عادت زشـت را از كـھ 
آموختھ و بھ چھ انـدیـشــھ پیشـھ گرفتـھ 

یران را مربى مقتدرى بـود كـھ كاش ا. اند
در سایھ تربیت او از ایـن لغـویات اعراض 
داشتند و بھ امور عقلایى مى پرداختند كـھ 
در او خیر آخرت و گرنھ خیر دنیـا مترتـب 

 .بود
این عمورات عـادى لابـد بـى : گفت  رفیق

حكمت و داعى نیسـت ، نـھ آن كـھ پیغمبـر 
 و خـدا )٦٦(.فرمود و ھم یـد على من سواھم 

ل�فْتَ ( .مى فرماید
َ
ا � يعًا م� رضِْ َ�ِ

َ
نفَقْتَ مَا ِ� الأْ

َ
ل�فَ َ�ْ�َ قُلوُ�هِِمْ �وَْ أ

َ
وَ�

فَ بَ�نَْهُمْ إِن�هُ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ 
ل�
َ
هَ � ِ�ن� ا�ل�ـ ٰـ  )َ�ْ�َ قُلوُ�هِِمْ وَلَ

واضـح است كھ از سـر و تـھ دیانـت  پـر
اسلام ، بلكھ از ھر قانونى از قـوانین او 
غرض و مـقـصـود شـارع آن اتفاق و اتحـاد 
بین مسلمین اسـت ، بلكـھ از آیـھ شـریفھ 
معلوم مى شود كھ اگـر فـرضـا الفـت حاصل 
مى شد، بھ اتفاق ما فى الارض غبنى در این 

 ادلانــھمعاملھ نبود، چون بـھ قـیـمـت عـ
خـریـــدارى شـــده ، بـلكـــھ ارزان تـــر، 

اصـیــل بـكـلھ سـر تـوحـیـدى كـھ اصــل 
. دیـانـت اسـلامـیـھ است توحیـد دلھاسـت 

گذشــتھ از جمعــھ و جماعــات و اجتمــاع در 
مجامع خیریھ و در منا و عرفات و قـد ورد 
عنھم الكتابة نصف الملاقات و ھمھ ھم دیگر 

بـیـن  ـراسـلاترا نـمـى شـنـاسـنـد كـھ م
آنـھـا دایـر بـاشـد و لااقـل بــھ ایــن 
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مـجـامــع عمـومى  نـحـو یـادگـارھــا در
بیگانھ ھا بھ یاد یكدیگر مى افتند و اول 
مـلاقـات و اول شـناسایى است كھ بھ منزلھ 
تخم معرفت و اتحاد است ، بلكـھ خـدا بـھ 
باران رحمت خود ایـن تخـم را برویانـد و 

 .یكدانھ بشود
سـنـابل و فى كل سنبلھ ماءة حبھ  سـبـع

پس داعـى و حكمـت ایـن یادگـار نوشـتن . 
و روح دیـانـــت اســـلام اســـت كــھ  حقیقــت

اتحاد و الفت بین مسلمین باشد و ساختمان 
این مجامع و مساجد و مشاھد و وقف نمـودن 
اینھا ولو دواعى خیلى در نظر اسـت بھتـر 
 لفایده اینھا ھمان الفت و اتحاد قـوافــ

ـــاى  ـــھ مـلاقـاتـھ ـــھ ب ـــت ك و زوارھـاس
حـقـیقى حاصل مى شود و بـھ ایـن یادگـار 

پـس مـى . المـلاقـات حـاصـل مـى شـود نصف
تـوان گفت كسى كھ یادگار نوشتھ بـھ قـدر 
نصف ثـواب بـانـى ایـن كاروانسـرا ثـواب 
دارد، در این صـورت سـیاه شـدن دیـوار و 

 ـایشتراشیدن آن كـھ ضـرر بـھ وقـف ، نـم
مى كند در جنب آن ثـواب بـزرگ چـھ مقـام 

 .دارد كھ عرض اندام نماید
شدن امثال تو از خواننـده  مـا اذیـت و

ھا، بدیھى است كھ او غرضـى بـا خواننـده 
ھاى ناشناس نــدارد، فــقط غـرض شـوخى و 
طیبت است كھ تفریحى كرده باشـد و البتـھ 
تفریح و مسرور نـمودن مؤ منین ثوابھـایى 
را متضمن است و اگر ھم مشكوك باشـد، بـھ 
اصــالة الصــحة بایــد حـمـــل بـــر غـــرض 

ـا نقـار و كـدورت بـین نـمـود ت ـحصـحـی
مسلمانان واقع نشـود، حتـى حضـرت صــادق 

ـــك و    ـــذب سـمـع ـــد ك ـــى فـرمـای م
بـصـرك عـن اخـیـك كـھ اگـر عـمـل بــدى 
دیـدى یـا شـنــیدى از بـرادرت ، چشـم و 
گوش را تكذیب كن كـھ خطـا كـرده انـد در 
ادراك خـود و رنـجــش پـیــدا نـكــن از 

بـھ دقـت در ایـن احكـام و اگـر  ـرادرتب
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شریعت نظر شود معلوم مى شود كـھ در نظـر 
صاحب شریعت اتحـاد و اخـوت بـین مسـلمین 
بسیار اھمیت دارد كـھ امـر فـرمــوده در 
امـثـال این موارد بھ خلاف واقع كھ تخطئھ 
چشم و گوش اھـون اسـت از ارتكـاب بغـض و 
عداوت ورزى و خلاف اتحاد رفتار نمودن بـا 

 . سلمانانم
السـنـة اذا قـیـسـت مـحــق :  ـتـمگـف

و عـقـول رجـال قاصـر اسـت از  )٦٧(الدیـن 
تو الآن بھ فھـم قاصـر . فھم مصالح احكام 

خود مى خواھى این جـزیـى ضــررى كــھ از 
سـیـاه شـدن و تـراش خــوردن بـنـاھــاى 
وقـفـى حـاصـل مـى شــود كــھ صـریـحــا 

 روىحـرام اسـت ، حــلال بـنـمــائى ، از 
مـلاكـاتـى كھ بھ عـقـل خــود آنـھــا را 
مـى تـراشـى و ایـن از شـما جراءت بزرگى 
: است بر شارع مقدس داده ، صریحا فرموده 

المسلم من سلم المسلمون من یده و لسـانھ 
و الان من از دست و لسـان ایــن كاتـب ) ٦٨.(

سـالم  )٦٩(بھ حكم ان القلم احد اللسـانین 
گویـد ایـن شـخص  مـىنمانده ام پیغمبـرت 

مســلمان نیســت ، تــو مــى گــویى بھتــرین 
مسلمانان است كھ سـرور در قلـب مـؤ مــن 
داخـل نـمــوده ، اگــر بــھ قــلب تــو 
سـرور داخـل كـرده ، بـھ قـلب مـن آتــش 

اگر دستم (داخـل كـرده ایـن خـانھ سوختھ 
كھ ھم بر وقف ضـرر زده ) فتد خونش بریزم 

ــود ــت نم ــلمان را اذی ــم مس ــھ  ، هو ھ بلك
ــین  ــھ ب ــم تفرق ــرى را و ھ ــلمانان كثی مس
برادرھا انداختھ و ھــم در مركـب اسـراف 

دو دقیقھ از عمـر شـریف  -نموده و ھم یك 
خود را بھ بطالت گذرانده و ھــم اعــراض 
از لغـویـات نـنموده و تمام این عنـاوین 
از وجوه محرمھ است و تو مـى خـواھى ھمـھ 

و حـال  حھاینھا را حلال نمایى باصالة الص
 :آن كھ 
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غـلب الفـســاد عــلى الزمــان فـالحـمــل عــلى  اذا
  )٧٠(.الصـحـة عـجـز و تـحـلم كـتـحـلم المعاويه 

در مـورد غضـب . بھ خود بندى حلـم را و
كسى پیشھ گیـرد كـھ آرزوى ریاسـت داشـتھ 

 .باشد
دربـاره تـو من فعلا بدگمانم كھ شاید  و

 پیروى استاد بزرگ جناب آقـاى معاویـھ را
مى نمایى ، با این كوچكى و صغر سن و قلت 
علم زود از پلھ در رفتـھ اى ، ایـن بـاد 
نخوت علم و اقتضاء تخمھ یزدى است كھ ترا 
مھار نموده بھ ایـن آرزوھـاى دور و دراز 

 .بكشى  تمى كشاند خوب است یك خورده خجال
 
ترك تـاز و مكـن  مكن

ـــــــاز ـــــــرك ت   ت

  
حد گلیمت بكن پا  بھ 

  دراز مــــــــــــا

  
خـصـصـیـن بــھ مـذھــب جـعـفــرى مـتـ

بـایـــد فـقـــط بـــھ ظـواھـــر و نـصـــوص 
الفـاظ عـمــل نـمـایـیــم كــھ آنـھــا 
حـجـت مـاھـاسـت و مـا نـمـى تـوانـیــم 
نـظـیـر اھل سنت بھ حكم و مصالحى كھ مـى 
فھمیم احكـام خـدا را تغییـر بـدھیم بـھ 
نظرھاى قاصر خود كـھ بـر فـرض آن حـكــم 

را درسـت فـھـمـیـده بـاشـیـم  و مـصـالح
بـاز مـحتمل است در نظـر شـارع خصوصـیات 
دیگرى منظور شده است كھ ھنـوز بزرگترھـا 
از ما ھم پـى نـبـرده انـد و نـخــواھند 

ما احاطھ بـھ واقعیـات كـھ نـداریم . برد
باید ما سر تسلیم در اوامـر و نـواھى او 

، شیطان صفت نبایـد بـھ  اشیمپیش داشتھ ب
چھار كلمھ یـادگرفتن گـردن فـرازى واسطھ 

كنیم و بگوییم ، ءاسجد لمن خلقتھ من طین 
با این كھ شیطان یقینا از ما ملاتر بـود، 

 :معروف است كھ 
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ــلا ــان م ــھ آس ــدن چ   ش

  شدن چـھ مشـكل آدم   

  
بترس از غرور علم كھ ابوحنیفھ را غرور 

 .علم پرت كرد
نـمـوده بـھ مـنـزلى از حــدود  حـركـت
شب منزل گزیدیم و ما ھم نفھمیدیم اصفھان 

كھ در چھ نـقـطـھ بـاز داخــل شـاھــراه 
اصفھان شدیم ، ھمین قـدر مـى دانـیم كـھ 
كوپا و نائین كھ در بـین اصـفھان و یـزد 
است و محل بافتن عباھاى خوب ایران است ، 

 .در طریق حركت خود ندیدیم 
عـبـارت اخــرى شــش مـنــزل كــھ  بـھ

ھـان اســت ، مــا دو بـیـن یـزد و اصـفـ
مـنـزل در اول مـیـان شـاھـراه بـودیــم 
و یـك مـنـزل در آخـر و سـھ منـزل را از 

 .بیراھھ رفتیم و در شاھراه نبودیم 
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 در اصفھان: فصل سوم  -الف
بــعد از كارھـاى ھمیشـگى حركـت  صـبـح
سیاھى اصفھان معلوم بـود كـھ در . كردیم 

ا عـصرى یك جلگاه وسـیـعـى واقـع شـده تـ
رسیدیم بھ در دروازه اصفھان كـھ از طـرف 

و بسم � گفتـھ . شرق دروازه وسـور داشـت 
وارد دروازه شدیم ، در میـان بـازار بـھ 
كاروانسرایى كھ محل غربا و مسافرین بـود 

 .وارد شدیم 
شـبانھ روز در آن كاروانسرا منـزل  سـھ

نمودیم تا آن كھ كتابھا را معلوم نمودیم 
ام تاجر اسـت و الاغ را ھـم بـھ كھ نزد كد

 .یزدیھا دادیم كھ بھ یزد برند
 -ایـن جـھـات كـھ آسوده شدیم ، یك  از

و  )٧١( دو پاكتى از مشھد بھ اسم آقا نجفـى
اسم بــرادرش ثـقــة الاســلام داشـتـیــم 
بـرداشـتـھ روانـھ مـسـجـد شـاه شـدیــم 

مـنـزل آقا نجفى را پرسـیدیم ، رفتـیم . 
ت آقـا را بوسـیدیم و پاكـت نزد آقـا دسـ

 عیـینایشان دادیم و عمده ما فى الپاكت ت
 .جھت ما بود  حجره اى در یكى از مدارس 

را آقـا مـطالعھ نمود و فھمیـد  پـاكـت
كھ از خراسان جھت درس خواندن آمده ایم ، 
بھ ما خیلى احـتـرام و احوال پرسید و از 
احترام آقا و پرسش گرم او حدس زدیـم كـھ 

مطالب ما كھ تعیین حجره است رواسـت عمده 
، لكن پس از چند دقیقھ پرسید كھ چـھ مـى 

 .خوانید
الاسـف خفضا للجناح و تواضعا للعلم  مـع

گفتیم شرح لمعھ و قـوانین بـا آن كـھ  )٧٢(
آقـا . غالب آن دو كتاب را خوانده بودیم 

كھ این را شنید چندان بھ ما توجھ نكرد و 
 .سؤ ال نفرمود

تظار فرمایش بـودیم فایـده بھ ان ساعتى
اسـتم و وبھ رفیق اشاره كردم و برخ. نداد

 .رفتیم 
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آقـا ماءیوس شـد : رفـیـق گـفـتـم  بـھ
كھ ما بھ درس او حاضـر شـویم و بچـھ ھـم 
بودیم ، قـیاس بھ طـلاب اصـفھان كـرد كـھ 
ھنوز سیوطى تمام نكرده بھ درس آقا حاضـر 
مى شود و حـوزه آقـا را گرم دارد و آقاى 

. چاره خبر ندارد كھ او ھیچ نمـى فھمـدبی
 نداین آقایان در فكر تـربیت شاگرد نیسـت

كھ امتحان نمایند كھ قابل درس خارج آمدن 
ھستند یا نھ ، بلكھ در فكـر گرمـى حـوزه 

چھ آن طلبـھ بـدبخت چیـزى . خودشان ھستند
 .بفھمد یا نفھمد

مـعـلوم اسـت كـھ طــلاب ھــم طــالب  و
بـا و ھــر كـجــا دنـیـا ھـسـتـنـد غـال

كـھ پـول و آقـاشـنـاسـى ثـمـر مـى دھـد 
آنـجـا مـى رونـد و آقــا ھــم فـوایــد 
خـود را بـھ اھـل حـوزه خـود مــى دھــد 
دیـگران را نمى شناسند و یا بھ طلبگى مى 

ایــن اســت كــھ رشـتـــھ عـــلم و . شناســند
و تـعلم باطنـا گسـیختھ اسـت ،  تـعـلیـم

آن ھم در نظر عوام  فقط صرف صورت مانده ،
و بدیھى است كـھ صـورت بـى روح كسـراب . 

بقیعة یحسبھ الضلمآن مآء حتـى اذا جائـھ 
 .لم یجد شیئا

نـگـذرد كــھ ھـمـیــن صــورت  زمـانـى
ھـم بـرود شـاگرد در چھ فكر و آقا در چھ 

خـدا را از . فكر ضعف الطالـب و المطـوب 
 .این معما پرده بردار

ـیخ محمـد علـى مـنـزل آقـا ش رفـتـیـم
برادر كوچـك آقـا  )٧٣(معروف بھ ثقھ الاسلام 

ــت او را  ــم و دس ــت او را دادی ــى پاك نجف
 .بوسیدیم و نشستیم 

ـــى ـــتش  شـیـخ ـــذه اش در خـدم از تـلام
نشستھ بود پاكت را كھ خوانـد از آن شـیخ 
پرسید فلان حـجـره كھ از حجرات مسجد شـاه 
بود خالى است یا نھ ، شیخ گفت بلى خـالى 

فرمـود آقـایــان را فعـلا ببـر در . ست ا
آنجا منزل نمایند تا در مـدارس حجـره اى 
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 ھپیدا شود، ما را برد بھ سراچھ مسـجد بـ
حجرات فوقانى مسجد كھ ایوانى رو بـھ روى 
مسجد صحن او داشتند كھ خـود آن شـیـخ در 

از . یـكـى از آن حـجــرات مــنزل داشـت 
تـیم سراچھ باز بھ ده دوازده پلھ بـالا رف

دیدیم یك تك حجره اى در آن بالا اسـت كـھ 
واقع شده در جنب مناره غربى در مسجد كـھ 

حجـره مـا  ازمناره یـك دو قامـت بیشـتر 
بلندى نداشت ، ما كلید حجره را گرفتیم و 
ـــھ  ـــرا، اثـاثـی ــھ كـاروانـس ــیم ب رفت
مـخـتـصـــر خـــود و كـتـابـھـــا را حمــل 

چــایى . نمــوده و آوردیــم بــھ حجــره 
ـتـیـم ھـمـان شـیـخ كـھ در سـراچھ گـذاش

منزل داشت آمد بھ حجره چند استكان چـایى 
از  یمخورد و تشكرات خود را تقـدیم نمـود

 .اسم و رسم او پرسیدیم 
شـیــــخ عــــلى بـابــــا :  گـفــــت

فـیـروزكـوھـى و درس خارج مى خواند، گفت 
اگر شما قوانین و رسائل را بخواھیـد مـن 

 .خوانیددرس مى گویم و نزد من ب
خـیلى خوب قوانین را كـھ در :  گـفـتـم

مشھد خوانده بودیم نزد او سر گرفتیم تـا 
بھ درس . مگر بھ ھـمین دھن او را ببندیم 

آقایان رفتیم و در مدارس جویا شدیم ، یك 
پیرمردى در مدرسھ  )٧٤(آقا شیخ محمد كـاشى 

صدر جستیم ، طـلاب او را تعریـف كردنـد و 
و دو علم  سـتدر بـیـ خودش مدعى بـود كـھ

مجتھد است و با آن پیرى ھنوز زن نگرفتـھ 
و ندیده بود، نھ دائمى و نھ صیغھ و مدعى 
مقام شھود و فنا ھم بود و در این دعواھا 

حاج ملاھادى سـبزوارى را  منظومھ.صادق بود
نزد او درس مى خواندیم ، تحقیقات رشـیقھ 

 .مى نمود
نفـر دیگـر از علمـاء متـدین در آن  یك

از لرھـاى  )٧٥(مدرسھ جستیم جھـانگیر خـان 
بختیارى یا قـشـقایى ، مكلا بـود خانـھ و 
زندگى بجـز حجـره مدرسـھ نداشـت و نمـاز 
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آن ھــم پـیـرمــرد . جماعت ھم مى خوانـد
بـود، ولكـن گـاھـى متعھ مى گرفت متشـرع 

 .تر از آن شیخ كاشى در ظاھر بود
دو روز بھ نزد او بھ درس اشارت شیخ  یك
 .م بھ مذاق نگرفت نرفتیم رفتی
دیـگـر آقــا شـیــخ عـبـدالكـریــم  و

كـھ از عـلمـاء بـزرگ مـن حـیـث  )٧٦(گـزى 
العلم بـود، رســائل شـیــخ را نــزد او 
مقرر داشتیم ، بسیار پاكیزه و مـنقح درس 

از شاگردھاى آخوند خراسانى بود . مى گفت 
و گاه گاھى بھ درس آقا نجفى و دو برادرش 

ــة ا ـــور �ثق ــا ن ــاج آق ــلام و ح ـــى  لاس م
رفـتـیـم كـھ از حـمـام زنانھ قال و قیل 
و داد و فریــاد بیشــتر بــود، نــھ اســتاد 
چـیـزى مـى گفت و نھ شـاگردھا چیـزى مـى 
فھمیدند براى تماشا ھم خـوب بـود و آقـا 
نجفى گاه گاھى نان و پولى كـھ قسـمت مـى 

 .مى رسیدن آقركرد بھ ما ھم ھفت ھشت 
و پنجاه یا دویست نفر بھ درس ، صد  غرض

ــر از درس  ــد، غی ــى رفتن ــان م ــن آقای   ای
منظورھاى دیگر داشتند مگر آقا سید محمـد 

كھ فقط فضلا آنجا جھـت  )٧٧(باقر دریاچھ اى 
درس مى رفـتـند، منظور دنیاوى در اطـراف 
آن آقا پیدا نمى شد و درس او را ھمھ مـى 

 وانینبعد از برھـھ اى كـھ از قـ. نوشتند
غ بودیم بھ اصرار ھمـان شـیخ بـھ درس فار

خارج این آقا رفتیم و یــك درس اصــول و 
و مـى نـوشـتـیـم ، ) ؟(یـك درس فـقـھ و 

ولكـن بـسـیـار مـشـكــل بــود چــون از 
شـاگـردھـــاى حـــاج مـیـــرزا حـبـیـــب � 
رشـتـى بـود خـیـلى مفصـل مـى گفـت ، از 

ك رد ھر یـ رایراد اشكالات و وجوه عدیده ب
وان قلت و قلت در بین كھ در وقـت نوشـتن 
گاھى یك دو وجھ فرامـوش مـى شـد و گـاھى 
ترتیب از حیث تقدیم و تـاءخیر از نـظــر 
مـى رفت با آن كھ ھر درسى را طرف صبح دو 
مرتبھ تقریر مى كرد و طرف عصر بـاز یــك 
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مـرتـبـــھ تـقـریـــر مــى كــرد كــھ نصــف 
م كھ ما ھـ دندشاگردھا كھ فراموش كرده بو

گاھى از آنھا بودیم طرف عصـر بـھ تقریـر 
 .سیم مى رفتیم 

عبارت اخرى روزى سھ مرتبھ ھر درسـى  بھ
سھ . را مكرر مى گفت و سھ درس ھم مى گفت 

سـھ تـا نھ تا در واقع درس مى گفت ، جان 
شاگرد را كھ بیرون مى كرد، جان خودش ھـم 
كنده مى شد، حتى فھرست رئـوس مطالـب درس 

كاغذ باطلھ اى مى نوشت ،  را نیز خودش بھ
سـخن  ترتیببـھ زیر عبا مى گرفت گاھى كھ 

از یادش مى رفـت نظـر بـھ آن فھرسـت مـى 
نـمـود و بـسـیـار ھم زحمت مـى كشـید از 

در مدرسـھ . مطالعھ و فكر نمودن شب و روز
نیم آورد مـنـزل داشـت و در چــھ پــیاز 
كھ قریھ اى بود در یك فرسـخى شـھر میـان 

زن و بچھ اش كـھ محـل تولـدش باغات آن و 
و جمعھ  نبھبود و در شھر منزل نداشت پنجش

ھا را بھ ده مى رفت عـصـر جـمـعـھ نان و 
ماست تا آخر ھفتھ را مى آورد بھ مدرسھ و 
قند و چایى تا آخر ھفتـھ را نـیــز یــك 
جـا مـى خـریـد و تـا آخــر ھـفـتــھ در 
مـدرسـھ نـیـم آورد مثل سایر طلبھ ھا مى 

و اگر دو . راند و محتاج بھ بازار نبودگذ
خـواســت ، طـلبــھ اى  ىسھ سیر گوشتى مـ

بـھ جـھـت او مـى خـریـد و فـقـیـرانــھ 
بـھ سـر مـى بـرد و چـون مثل طلبـھ ھـاى 

ــود ــذرانش ب ــر گ ــھ در . فقی ــھ مرتب دو س
پنجشــنبھ و جمعــھ كــھ بــھ ده نمــى رفــت 
مـھمانى كردیم و در ھمان حجره ما شـب را 

و ھمـین . د و مى خوابید و شوخ بودمى مان
گـزى بسـیار فاضـل  یمآقا شیخ عـبــدالكر

بود، آن ھم چون فقیر و عبایش كھنـھ بـود 
چند مرتبھ نیز او را مـھـمـان كـردیـم ، 
ـــا در فـضـــل و  ـــھ ایـنـھ ـــن ك ـــا ای ب
كـمـال بـھتر از آقـا نجفـى و بـرادرانش 
بودند دولت و ریاست با آنھا بود و فقر و 
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با اینھا، دنیا بـا صـاحبان فضـل و  فلاكت
آنھـا ھـم بـا دنیـا  ،كمال آشنایى ندارد

بیگانگى از دو . بیگانھ وار رفتار نمایند
سر است كھ چنان كھ آشنایى نیز از دو سـر 

 .است یك سر مھربانى درد سر است 
 
درد و یكى درمان  یكى

ـــــــــــــــندد   پس

  
ــى  ــى  یك ــر و یك فق

ــــندد ــــامان پس   س

  
مرگ و یكى زندان  یكى

ـــــــــــــــ   نددپس

  
ــى  ــى  یك ــت و یك رخ

ــــندد ــــان پس   عری

  
فضل و یكى احسان  یكى

ـــــــــــــــندد   پس

  
ــى  ــى  یك ــل و یك وص

ــــندد ــــران پس   ھج

  
خشك و یكى باران  یكى

ـــــــــــــــندد   پس

  
ــن  ــھ  م ــن جمل از ای

مرغوبـــات مـــردم 
پســندم آنچــھ را (

  )جانــان پســندند 

  
حیث گذران ما در اوایل خوش نگذشت بھ  و

 دو ماھى ھـر دو در ھمـان اطـاق -قدر یك 
لى قاپو و سـر در ابلند مسجد كـھ كم از ع

او نمى آورد بودیم بعـد از آن در مدرسـھ 
عربان كھ نزدیك مـنـزل حـاج آقـا نــور� 
بـود و ایشـان فـى الجملـھ او را تعمیـر 

مـا  دنموده بودند، یك حجره اى پـیـدا شـ
و رفـیـق ھـر دو شور كـرده كـھ یـك نفـر 

كـھ  باید آنجا بـرود و ایـن حجـره بلنـد
نـزدیـك اسـت كــھ بــھ بـیــت المعمـور 
برسد نباید از دست داد تـا آن كـھ حجـره 
دیگرى در آن مـدرسـھ پـیـدا شـود و مــا 
ولو دو رفیق موافق ھستیم و جدایى در ھیچ 

 كـنامرى از امور نداشـتھ و نـداریم ، ول
استقبال در ھر چیزى ذاتا خوب است خصوصـا 

بـایــد طلبھ كھ در خصوص حجره و مـكــان 
مـنـفـرد بـاشـد كھ حواسش و فكرش مخصـوص 
بھ درس و مطالعھ باشد، این پـیـشـنـھـاد 

اگـر تـو : كـھ تـصـویـب شـد، گـفـتــیم 



150 
 

میل دارى بھ مدرسھ بروى برو كھ مـن میـل 
 .تو را مقدم مى دارم 

چـون طـلاب جـمعند در آنجا مـن :  گـفـت
میل دارم چھ اگر تو رفتـى مـن انیسـى در 

ندارم و بھ من سخت مى گذرد، ولكـن  اینجا
تو فقط بھ من انس گرفتھ و بـھ كـس دیگـر 
انس نمى گیرى ، لذا مدرسھ و مسـجد بـراى 

 .تو فرق نمى كند
چنین است تو برو، حجره مـال :  گـفـتـم

تو و من در اینجا شبھا با خدا مباحثـھ و 
 .مناجات و انس خواھم گرفت 

رفت بھ مدرسھ و روزھـا مـى آمـد  شـیـخ
مباحثھ را مى كردیم و ناھار بـا ھـم مـى 
خوردیم و بھ درسـھـایـى كـھ داشـتیم مـى 
رفتیم ، تا عصرى از ھم جدا مى شدیم ، او 

 .بھ مدرسھ و من بھ مسجد مى رفتم 
ـــھ  روز ـــن ب ـــود م ـــھ ب پـنـجـشـنـب

ـــرق  ـــرف ش ـــا از ط ـــم م ـــق گـفـت رفـی
اصـفـھـان داخـل شده ایم مقـدارى رو بـھ 

از آن رو بھ قبلـھ آمـدیم  غرب بودیم بعد
تا مسجد شاه ، خوب است امروز كھ بیكاریم 
پاشنھ گیوه ھا را كشیده بھ طرف غرب حركت 
كنیم بدانیم كھ این ھـمـھ اســم و آوازه 

در جھان انداختھ كھ اصـفھان نصـف  كـھاى 
جھان است و میوه فراوان دارد ما كــھ در 
طـرف شـرق بـاغــى نـدیـدیــم تــا بــھ 

و لو . رسد، راست است یا دروغ است میوه ب
ــده اى  ــا فای ــن حرفھ ــى ای ــتى و دروغ راس
ندارد، لكن عمـده غـرض سـیاحت اسـت و ان 

 )٧٨(.امتى سیاحون 
شـد و حـركـت نـمـودیـم تــا  تـصـویـب

چـھـار سـوى شـیـرازیـھــا، تـقـریـبــا 
رو بـھ شـمـال رفـتـیــم ، بـعــد از آن 

شـدیم بـھ  رو بھ غرب تا از عمارات خـارج
میان كوچھ باغھا افـتـادیـم و رفـتـیم ، 
تا بعدازظھر نشستیم در لـب نھـرى نـان و 

 دیمماستى داشتیم ، خوردیم و خستھ شده بو
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اگـر چـھ آخـر شـھر را : رفـیق گفتم  بـھ
دیدیم اما آخر این باغات معلوم نیست بـھ 

 .این زودى برسیم 
نـفر را دیدم پرسیدیم كھ از مسـجد  یـك

اینجا چقدر راه است گفت یك فرسـخ شاه تا 
 .متجاوز است 

چـقـدر مـانـده كـھ بـاغـات :  گـفـتـم
تـمـام شـود و بـھ بـیـابـان داخل شـویم 

اگـر رو بــھ غـرب بـرویم نـیم :  گـفـت.
فرسخ مانده و اگـر بـھ ایـن طـرف برویـد 

 .بیشتر، بلكھ یك فرسخ مانده 
خــدا رحمـت  )٧٩(!الھ پـیــس :  گـفـتـم

ثلث او از طرف قبلـھ و رود زاینـده  كرده
رود بھ دست افغان خراب شده ، این چھ شھر 
ولنگــار دور درازى اســت ، بــا ایــن ھمــھ 
ھشتاد ھزار جمعیت بیش نـداشت و چنان چشم 
تنگ و ترسو ھستند كھ یك فوج سـرباز، كـھ 

 فھانشاید پانصد و یا ھزار بـیـش وارد اص
شد كھ یك شب مانـد و روز دیگـر بـھ طـرف 
ـــان و  ــن دو روز ن ــت و در ای ــیراز رف ش
چـیـزھـاى دیـگر گـران شـد و یـك ھـاى و 

خدا بركت بھ شھرھاى . ھویى میان مردم بود
دیـگر بدھد، خصوص مشـاھد مشـرھھ ، بلكـھ 

چھار ماه  -دھات بین راه مشاھد كھ در سھ 
 مـىپاییز در ھر دھى روزانھ ھزارھا بـار 

 .كنند و بار مى اندازند
دیگـر در حجـره مسـجد  من تا شش مـاه و

بودم تا بالاخره حجره مخروبھ اى در مدرسھ 
عربان پـیدا شد و من ھم رفتم آنجـا و در 
سال اول بسیار بھ من و رفیق كھ در خـورد 
و خوراك یكى بودیم سخت و تلخ گذشت ، بـھ 
حــدى كــھ پوســت خربــزه ھــایى كــھ بیــرون 
انداختھ بودند، شب سـاعت چھـار آنھـا را 

. اشتیم و معاش مى كردیم بر مى د خفیانھم
و شد كھ سھ شـبانھ روز بــھ مـن و رفیـق 
چیزى نرسید ناھار روز سـیم كـھ از درس و 

دو نـفــر  -مباحثھ فارغ شـدیم و از یـك 
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ـــم ،  ـــراض نـمـودی ـــم اسـتـق ـــھ ھ طـلب
بنا شد كھ ھر كس بھ اطـاق خـود . نداشتند

بــرود و مثــل روزھــاى ســابق و بخوابــد و 
 .منتظر امر خدا باشد

رفـت بـھ اطــاق خــودش ، مــن  رفـیـق
ھـم بھ حجره خودم دراز كشـیدم چشـمم بـھ 

دوازده  -طاقچھ كتابھا افـتــاد كــھ ده 
تـومـــان كـتـــاب دارم ، الآن كـــھ اكـــل 
مـیـتـھ بـر مـا حـلال شـده فــروش ایــن 
كـتـابـھـا كـھ حـلال تـر اسـت ، چـطــور 

 یمدما غفلت از فروش این كتابھا نموده بو
و سھ روز است كھ از گــرسنگى مـى خواھـد 
جانمان بھ در رود و یقین خدا مى خواسـتھ 
ما را امتحان كند و مخصوصا مــا را بــھ 

لا اگـر كتابھـا بـھ اغـفـلت انـداخـتـھ و
. یادمان بود یك روز ھم صبر نمـى كـردیم 

ـــورا بـرخـ ـــر وف ـــھ ھ ـــت ب ـــم دس اسـت
ـــھ ـــى را مـبـاحـث ـــى زدم ، یـك  كـتـاب

اثنین مى كردیم ، مـثـل مـطــول و  یـنبـ
مـغـنـى و شـرح مـطـالع و شـرح تـجـریـد 
ـــب و  ـــائل و مـكـاس ـــھ و رس و مـنـظـوم
قـوانـیـن ، از كـتـب درس و مـبــاحثھ و 
مطالعھ بود و بعضى دیگـر را از قـبـیــل 
حاشیھ آخونـد بـر مكاسـب و بـر رسـائل و 

 بكت حاشیھ شیخ محمد تقى بر معالم نیز از
 .مطالعھ مان بود

بعد از سیر و تقسیم و جـرح و  بـالاخـره
تعدیل زیادى ، معالمى كھ در مشھد خریـده 

، برداشتیم رفتـیم  قران  بودیم بھ چھار 
بھ در دكان كتابفروشى كھ تا مدرسھ قریـب 
ھزار قدم مـى شـد، گـفـتـم چـند مى خـرى 

گفت .  قران  گفتم سھ .  قران  ، گفت دو 
 تگفـ. و نـیم  قران  گفتم دو .  نمى خرم

ــرم  ــى خ ــھ . نم ــتم ب ــتم رف ــاب برداش كت
كتابفروشى دیگر كھ دویسـت قـدم از ایــن 

قـدم كـھ از   شــش  -دورى داشـت ، پـنـج 
این دكان دور شدم كھ تا مگر آن مرد مـرا 
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و نــیم  قـران  آواز نـمـایـد و بـھ دو 
راضى شود آن ھم آواز نكرد خم گاه زانوھا 

ه و از ضـعــف سـسـتــى نـمــود عرق نمود
را گرفتیم نان  قران  ، دو  ـرگـشـتـیـمب

و كباب وافرى گرفتیم و سـكنجبین و یـخ و 
را  قـران  تمـام دو . نعنا ایضا گرفتیم 

خرج نمودم ، بردم بھ حجره خودم ، سـفـره 
را پھن نمودم و سكنجین و یخ را در كاسـھ 

رفتم رفیق را از حجـره خـودش . آب نمودم 
 هیدار نمودم ، خواب آلوده بـھ سـر سـفرب

نشست بوى كباب بھ مشـامش رسـیده ، چشـمش 
 :روشن تر شد دید كھ 

 .ما تشتھیھ الانفس و تلذاعین  فیھا
 .از كجاست :  گفت

كتاب معالم را فروختم بھ ھمـین :  گفتم
 .ناھار و بھ درد ھم نمى خورد

ـــت ـــر :  گـف ـــى ، مـگ ـــرا فـروخـت چ
ـروشــد و حــال آن طـلبـھ كـتـاب مــى ف

كـھ او كـتـاب از مــن زیــادتر داشـت ، 
گفــتم معلــوم مــى شــود كــھ تــو غفلــت از 
كتابھایت نداشتھ اى و این ھمھ بھ گرسنگى 
صبر نموده اى حقا كھ تخم یزدى ھستى و من 
بھ غفلت بـودم و امـروز كـھ بــھ پـشــت 

و از گرسنگى ھم خوابم نمـى  ـشـیدمدراز ك
بـھـا افـتــاد دیـدم برد، چشمم بھ كـتـا

من كتاب دارم و از خواب غفلت بیدار شـوم 
مقــدارى خــود را بــر ایــن غفلــت مـلامـــت 
نـمـودم تـا آن كـھ بـھ دلم افـتـاد كـھ 
این غفلت از جانب خدا بوده و مى خواسـتھ 
ما را فشارى بدھـد تـا مگـر تحصـیل صـبر 

 .و آدمى بشویم  یمنمای
_______________________________ 

 یپاورق
یـك : تـرجـمھ عبارت كھ بھ گویش قوچـانى اسـت  -٦٥

 داس را بھ تازگى كولى ھا دنده كرده بودند،
 .مؤ منین بر ضد دشمنانشان متحد ھستند -٦٦
ھر گاه در سنت قیاس بھ كار رود دین نابود مـى  -٦٧

 .گردد
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مسلمان كسى است كھ مسلمانان از دست و زبان او  -٦٨
 .در امان باشند

 .یكى از دو زبان است  قلم -٦٩
ھـر گـاه فـسـاد در زمـانـھ غـالب شـود امـور  -٧٠

را بـھ درسـتـى حمل كردن نشانھ عجز و ناتوانى است 
. 

شیـخ مـحـمـد تقى بن شیخ محمد باقر اصفھانى ،  -٧١
ق ،  ھ ١٣٣٢معروف بھ آقا نجفى مسجد شاھى ، متوفاى 

 )ھدیة الاحباب (
نـفـسـى و فـروتـنـى در  بـھ خـاطـر شـكـسـتـھ -٧٢

 .مقابل دانش 
شـیـخ مـحمد بن مولانا شـیخ محمـد بـاقر مسـجد  -٧٣

در )١٣١٨ــ ١٢٧١تولـد (شاھى ، ملقب بھ ثقة الاسـلام 
اصـفـھـان ، ریـاست تامـھ داشـتھ و مرجـع و صـاحب 

 .تاءلیفات عدیده بوده است 
فھرست جلد پنجم كتابخانـھ آسـتان قـدس رضـوى ، ص (

٥٨١.( 
ونـــد مـــلا مـحـمـــد كـاشـانـــى از اجـــلھ آخـ -٧٤

حـكـمـا و اھـل عـرفـان اســت ، كــھ در آن زمـان 
تدریس حكمت وكلام منحصر بھ آن مرحوم بود، در زھد و 

 ٢٠وفـاتش را شـنبھ . ورع یـگـانـھ عـصر خـود بـود
از كتاب . (سالگى نوشتھ اند ٨٤ق بھ سن  ھ١٣٢٣شعبان 

یف مـلا عبـد تـاءل وررجال اصفھان یـا تـذكرة القبـ
 ).٤٨، ص ١٣٢٨الكریم جزى ، چاپ اصفھان ، 

مـیـرزا جـھـانـگـیـر قـشـقــایى ، از علمـاء  -٧٥
معروف ایران ، پـس از فـرا گـرفتن علـوم معقـول و 
منقول درمدرسھ صدر اصفھان بھ تدریس پرداخت ، عـده 

. اى از علماء و ادباء معاصر ایران شاگرد او بودند
 .سالگى وفات یافت  ٧٠ر سن ھجرى قمرى د ١٣٢٨درسال 

شیخ عبدالكریم گـزى از اجلـھ و اعیـان علمـاء  -٧٦
اصفھان و از مشـاھیر فقھـاى آن سـامان بـوده ، در 
اواخر عمـر مرجـع تمـام مرافعـات و حكومـت شـرعیھ 

داراى حـسـن خـلقـى ممتـاز . اصفھان و توابع آن شد
آن مرحوم در شـب پنجشـنبھ . و تاءلیفات متعدده بود

 ٦٧ھجرى قمرى درسـن  ١٣٣٩ذیحجة الحرام سال ماه  ١٣
 ).٨تذكرة القبور ص (سالگى وفات یافت 

ســید محمــد بــاقر درچــھ اى از مبــرزین علمــاى  -٧٧
اصفھان و داراى رسـالھ علمیـھ و برخـى از رســایل 

مرحوم سـید . فقیھھ را نیز حاشیھ مرقوم فرموده اند
 ١٣٢٤ربیـع الثـانى  ٢٨محمد باقر درچـھ اى در شـب 

ى قمــرى در اصــفھان وفــات یافتــھ و در تكیــھ ھجــر
ص  القبور،تذكرة (كازرونیھا بھ خاك سپرده شده است 

٦٨.( 
 .ھمانا امت من سیاحت كنندگانند -٧٨
 !عجب  -٧٩
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 در اصفھان: فصل سوم  -ب
آدم شدن منوط بھ درس كـھ نیسـت ،  تنھا

ھمھ اخلاق را باید دارا باشـیم ، یكـى از 
اء واجبـات و صـبر بـر اد. آنھا صبر است 

مستحبات و صبر بر ترك محرمات و این صبرى 
كھ ما كردیم تـا بــھ حــال ھـمـیــن دو 

چون گرسنگى وا مى دارد بھ تـرك . قسم بود
بعضـــى ماءموریھـــا و فـعــــل بـعـضــــى 

و مـا صـبــر كـردیــم و یــك  ـرمـاتمـح
قـســـم دیـگـــر از صـبـــر مـانـــده كـــھ 

ــ ـــات غـی ـــات و مـصـیـب ـــزول بـلی ـر ن
اختیارى باشد كھ باید در آنھا نیز توفیق 

طلبھ باید كتـاب . صبر از خدا بـخـواھیم 
خود را بفروشد، نھ تا جایى كھ از گرسنگى 
بمیرد چون آن وقـت طـلبـھ نـمـى مـانــد 

كتاب را نگاه دارد و كتاب در پس مرگ  ھكـ
انسان فایده ندارد، بلكھ انسان داخل خون 

كشتھ و حفظ نفس از خود شده خودش خودش را 
 .اوجب واجبات است 

نـھ چنین است كـھ مـى گـویى ، :  گـفـت
كتــابى كــھ در او علــم و غــذاى روح بــود 
ـــده  ـــارى خـری ـــوض نـاھ ــى و در ع فروخت
خـوردى غـذاى بـدن نـشـد و روح بـى علـم 
مــرده اســت ، پــس روح را از گـرسـنـگـــى 
كـشـتـى و بـدن را زنـده كـردى و آخــرت 

ـتـى و دنـیـا گـرفـتـى و اصــل را فـروخ
. بـردى و بـھ فـرع چسـبیدى  بـیـنرا از 

ترك واجب كرده سـنت بـھ جـاى آورده اى و 
ھیچ غـافـلى چـنین نكند و خدا خواستھ كھ 
بدن ھمیشھ در تحت سیطره روح باشـد و تـو 
الآن بر خلاف خواست خدا بدن را بر او مسلط 

 .داشتى 
ـــم ـــیا:  گـفـت ـــب اولا تـرق ت روح عـج

بواسطھ بدن است والدنیا مزرعة آلاخره پـس 
باید بدن را حتى الامكان حفـظ نمـوده بـھ 
اندازه اى كھ محفوظ مى ماند نھ زاید بـر 
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آن ، تا روح را تـرقـیـات حـاصـل گــردد 
و مـزرعـھ را بـھ انـدازه اى كـھ محصـول 

. وداو خوب و زیاد گردد بایـد معمـور نمـ
ا نمـى رسـید مثلا اگر امروز ھـم ایـن غـذ

یقینا از ضـعــف گـرسـنـگــى نــھ حــال 
  نـمـاز خـوانـدن بـود و بــھ حــال درس 
خـوانـدن و اگر كسى ھم فرضا سلام مـى داد 

مـى دادیـم ،   ما از خلق تنگى بھ او فحش 
بلكھ العیاذ باالله دور نبود با خدا چـون و 
چرا كنیم و مرتد شویم ، زیـرا كـھ مقـام 

و عـاجــز اســت ،  بـشـریـت ضـیـق اســت
امثـال مـا   تـاب تـحـمـل نـدارد خـصـوص 

 .كھ ھنوز نھال نورس را مى مانیم 
ثـانـیـا مـن ایـن حــرف را كــھ در  و

كـتـاب غـذاى روح اسـت را نـفـھـمـیــدم 
، تـو خـیـال كرده كـھ علـم را از كتـاب 
برمى داریم كھ معنى ھر سطرى لقمھ اى است 

ذاریــم و یــا آن كھ بھ دھان روح مـى گـ
كـھ مـضامین كلمات استاد بھ شكم روح مـا 

نـھ  دمى رود و روح عالم و بـزرگ مـى شـو
چـنـیـن است ، بلكھ این خیالى است فاسد، 
بلكــھ علــم ، الھامــاتى اســت غـیـبـــى و 
ـــھ از  ـــى ك ـــت بـاطـن ـــى اس فـیـوضـات
مـقـام شـامـخ عـقـل فـعـال ریـزش كــند 

ه و مستعده ، نھایـت بر اراضى قلوب معمور
مطالعھ كتب بـا تفكـر و گــوش دادن بــھ 

 تعدادكـلمـات اسـتـاد و تـفـكر در آن اس
بــھ دلھــا مــى دھــد، نظیــر شــیار دوبــار 
نـمــــودن و كــــود دادن بــــھ اراضــــى 
مـزروعـــى و عـــلى ایحــال و فــى الســمآء 

 .رزقكم و ما توعدون 
چـھ روزى بـدنـى و چــھ روزى  مـطـلقـا
ـد و عـلى ایحال تفكر در آیات روحـى بـاش

انفسى و آفـاقى مـورث اسـتعداد اسـت چـھ 
كلمات ملفوظى استاد باشد و یـا كـلمــات 
مـدونـھ در كتاب باشد و آیـات الھـى چـھ 
آفاقى و انفسى باشد كھ تعبیـر از او بـھ 
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تكوینى مى شود و یا تـدوینى باشـد و یـا 
بھ لسان پیغمبـر و امـام باشـد و  ملفوظى

ـھ در كـتـب نـبـاشـد، كـتـاب اگـر مـدون
انـفـسى و آفاقى كھ جایى نرفتھ مـا اگـر 
طلبھ و درسـخوان باشیم كتاب زیاد داریـم 
كھ مطالعھ نماییم ، بلكـھ بھتـر از ایـن 

 .مدونھ ھاى پر خطر و اشتباه 
 

نزد آن كـھ جـانش  بھ
ـــــت ـــــى اس   در تجل

  
عالم كتـاب حـق  ھمھ 

ـــــت ـــــالى اس   تع

  
اعراب جوھر چـون  عرض

  اســــــتحــــــروف 

  
ھمچــو آیــات  مراتــب 

  وقــــــوف اســــــت

  
بـلكـــھ ھـــر مـوجـــودى از مـوجـــودات 
كـتـابـى اسـت از حـق تـعـالى كـھ دلالـت 
اصـل حـدوث او بـر ثـبـوت ذات قـدیــم و 
عـظـمـت و خـوشـى و دقـت صـنـعـت او بـر 

 .كمال قدرت و انھ لطیف خبیر
ما بھ ھر نبات كوچـك و بزرگـى بـھ  مثلا

ر كنیم كھ ریشھ او از زمین چھ نظر دقت نظ
مایھ غذایى مى گیـرد و چـھ قـوت و قاسـم 
الارزاقى در آن نبات ھست ، كھ بھ ھر شاخھ 
و برگ و مـیـوه از آن مایھ غذایى بـھ او 
بھ اندازه استحقاق مى رسد، درجھ استحقاق 

دانـد  مىشاخھ بزرگ و كـوچـك را از كـجا 
ى و مساوات درجات برگھا را بھ چھ معلوم م

كند و اندازه غذاھاى آنھا بھ كدام ترازو 
این الـوان را كـھ بـھ . و میزان مى فھمد

این اجـزاء نباتـات قسـمت كـرده و از آن 
قانون تخلف نمى شود باید رنـگ زردآلـو و 

طبیعت بى شعور غلط مى . رنگ برگ سبز باشد
تخلف را ھمیشھ  لاكند كھ این كارھاى دقیق 

 .بھ یك طرز و اندازه معین كند
كـھ خـیـلى شـاعر و زرنگیم ، بلكھ  مـا

شیطان را درس مى دھـیم ، بسـیار وقـت در 
تقسیمات و انـدازه گـیـرى ھامان خطاھـاى 
بزرگ مى كنیم از بیچاره طبیعت غیر شعاره 
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گیج چھ توقع ، بـلى یـك طـبـیـعــت یــك 
فـعـل از او بـیـش سـر نـمـى زنـد مـثـل 

و  یــدآسـنـگ ، كـھ بـھ پـایـیــن مــى 
ـــن  ـــى رود، ولك ـــالا م ـــھ ب ـــھ ب دود ك
ــھ از  ــھ متقن ـــھ منظم ـــال مـخـتـلف افـع
طبیعت گمراه سـر زنـد، مگـر آن كـھ قـوه 

ــودش  ــھ اى در خ ـــا در   علمی ـــد و ی بـاش
خـارج طـبـیعت باشد و او مربـى و رازق و 
موجد ھمھ طبایع موجوده اسـت و ھـر كـدام 

 .باشد خدا شناختھ مى شود
رت اول اســم خــدا را در صـو نـھـایـت

طـبـیـعـت گـذاشـتھ اند و بد كـرده انـد 
وقتى كھ ما . چون اسماء � تـوفـیـقى است 

از مطالعھ یك درختى و یا یك حیوانى و یا 
از مطالعھ خودمان كـھ كـتـاب بـزرگ خـدا 
ھـسـتـیـم شـنـاخـتـیـم خــالق و رازق و 

قادر قـاھر  لحـاكـم و سـلطـان عـالم عاد
ع و ضار و كریم رحـیم خـود را، بایـد ناف

متشكر و ممنون و متواضع نزد او بـاشـیـم 
و دوســــت داشـتــــھ بـاشـیــــم او را و 

و . بـتـرسیم از مخالف و یاغى شدن بـا او
چــون محتمــل اســت تشــكر و تواضــع را بــھ 
كیفیات مخصوصـھ از مـا پسـند او باشـد و 

و  ندطورھاى دیگـر ناپسـند او باشـد، پسـ
زا و ناســزاى او را بــھ مــا ناپســند و ســ

بفھماند و از لطـف و رحـم و زحمـتكش دور 
است كھ ما را حیـران و سـرگردان در ایـن 

 .ورطھ گذارد
مـا كـھ خـدا شـنـاسـیــم بـایــد  پـس

عـقـــب پـیـغـمـبـــر و مـعـــلم و ھـــادى 
مثـل سـلمان و . بـگردیم تا پیـدا كنـیم 

 .اباذر، نھ او بھ سر وقت ما بیاید
حال چھ ما انصاف داده و بـھ عـلى ایـ و

درد خود رسیده جویاى او شدیم یـا مرحمـت 
او لبریز نموده و بھ در خانھ ما آمـده و 
خود را شناسانده بـھ ماھـا كـھ از جانـب 
خالق و رب العالمین آمده بـراى ھـدایــت 
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مـا بـایــد بـعــد از . و راھـنـمـایـى 
 یــدآن پـیـروى اعـمـال و اخـلاق و عـقـا

ـات او كـنـیــم او را چــراغ راه و كـلم
خـود قـرار دھـیـم در ظـلمــات جـھــل و 
ـــھ ،  ـــوت مـطـلق ـــا نـب ـــلھ ت بـالجـم
بـلكـھ نـبـوت خـاصــھ عـقــل مــا مــى 
فھمد و بھ مـا حكـم الزامـى مـى كنـد در 
پیروى شخص نبى در زمان حضورش و در زمـان 

 .غیبت و رحلت پیغمبر
كتاب او  و نآقرمكلفیم بھ رجوع بھ  مـا

و بھ كسانى كـھ متـرجم و مفسـر آن كتـاب 
 :قرار داده ، چنان كھ فرموده 

تارك فیكم الثقلین كتاب � و عترتى  انى
 .و لن یفترقا حتى یردا على الحوض 

رجوع بھ این دو منوط بھ خواندن ایـن  و
كتابھا نیست ، مثلا مشترك لفظى داریم یـا 

و  نداریم ، بلكھ ھمھ مشترك معنوى ھسـتند
با آن كھ استعمال لفظ در دو معنـى جـایز 
است و یا آن كھ نـھـى دلالت بــر فـســاد 
دارد یا ندارد و اینھا چھ ربطى بـھ كـلام 

از  بحثـىشارع دارد با آن كھ در ضمن ھر م
این مباحث این قدر نقل القـوال و چـون و 
چرا و ان قلت قلت دارند كـھ انسـان كــھ 

ز دست مـى گیج مى شود و اصل مطلب را ھم ا
دھد، بلكھ خود مصنفین نیـز گـاھى موضـوع 
حـرفـشـان از دست رفتھ برگشـتھ انـد سـر 
موضوع كلام خودشان باز نزاع نموده اند كھ 

مباحثـھ  گفتـھموضوع نزاع چھ بوده ، یكى 
ما در این مطلب بوده ، دیگرى گفتـھ خیـر 
مباحثھ مـا و گـفـتـگـوى ما در آن مطلـب 

كھ  )٨٠(بوالمعالى بوده و ھمین آقا میرزا ا
از علماء متبحـر حـالیــھ اسـت و بسـیار 
متدین كھ در وقت نماز خوانـدن شـنیده ام 
زن و بچھ را از خانھ بیرون مـى كـند كـھ 

باشد و این قـدر  نمازشش دانگ حواسش روى 
فكور است كھ در نوره خانھ بھ فكر مطلبـى 
بوده ملتفت شده كھ اسـافل اعضـاء مجـروح 
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مطالعھ مى كرده و ایـن  شده كھ طبیب مدتى
ـــنیف  ـــن و تـص ـــت در نـوشـت ـــدر زحـم ق
كتابھا مى كشد كھ در ساعتى كھ بـھ حمـام 
رفتھ قـلمدان و جزوات را با خود مى برده 

مى نویسد ولـو دسـتش در  یزو در ھمانجا ن
حنا باشد و خیلى از جزوات فعلا آلوده بـھ 
حنا بوه و كسى كھ استنساخ نموده فھمیـده 

. 
ـمـلھ عـالم ایــن طــورى كــھ بـالج و

خودت از من بھتر مى شناسى ، كتاب بزرگـى 
بھ چاپ رسـانـده و قـربة الى � بـھ طـلاب 
مجانى مى دھد و یكى را نیز بـھ مـن داده 
اند، حالا كھ بـاز مـى كنیم مى بینیم كـھ 
یك كتاب مستقلى تصنیف نموده براى آن كـھ 

 در مطلـبموضوع گفتگوھاى علمـاء در فـلان 
كجاست ، یعنى بعـد از بسـم � و الحمـد الله 

 :نوشتھ 
فـى تحریـر و محـل النـزاع بـین  رسالة

العلماء فى دلالة النھى على الفساد اولا و 
 .تعیین مورده الخ 

تـا تـمـت آن كـتـاب و رسـالھ بـزرگ  و
فـقـط در تـعـیـیــن مـحــل گـفـتـگــوى 
آنـھـاسـت در آن مـطـلب مـعــلوم ، بــس 

ـول و تـفـضـیـل داده انـد مـطـالب كـھ ط
را و اظھار فضل خواستھ اند بنماینـد كـھ 
زیادى حرف و بـزرگــى كـتــاب را دلیــل 

 البـر زیـادى فـضـل گـرفـتـھ انــد و حـ
آن كھ در ھمان ھـم خطـا كـرده انـد چـون 

 :فرموده شده 
 )٨١(.نقطة كثره الجاھلون  العلم
ھم  ، بـس كـھ طولانى نموده اند آن غـرض

انشاء � بھ غرض صحیح بوده امـا شـاگردھا 
نمى فھمند و اصل مطلـب را در میـان ایـن 

 .ھمھ خرمن خرمن حرف گم مى كنند بھ جھنم 
ایـنـجـاسـت كـھ مـصـنـفـیـن ،  خـنـده

یـعـنـى اسـاتـیـد ھــم خـودشــان اصــل 
مـطـلب را گـم كــرده انــد حــالا ایــن 
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ھ در پیـدا جـنـاب آقاى كذایى كتابى نوشت
نمودن اصـل مـطـلب در فــلان بــحث و بـھ 
خیال خودش پیدا ھم نموده بعد از این یكى 
دیگر كتابى خواھد نوشت بر رد این و ھلـم 

 .جرا
ھمچو كتابھایى جھت طلبھ بدبخت چـھ  حالا

ــر از  ــق ؟ غی ــاب رفی ــده دارد، اى جن فای
 ن  آقرتضییع عمر و از دیـانت و حقیقت علم 

بھره اى نیافتھ و با ریش  و اخلاق و عقاید
سفید و آخر پیرى از مدرسھ بیرون مى شـود 

 .با دست خالى 
مــن خــوب كــردم كــھ كتـاب را  حـالا

فروختم بعد از عدم احتیاج و نـان كبـابى 
خریدم و دو نفس محترمھ را فعـلا از مـردن 

 .نجات دادم ، باز ھم تو قرقر دارى 
بعد از این كھ كـاملا سـیر شـده و  رفیق

ق بعد از ناھار را نیز بھ تمـام كشـید چپ
پرید بھ ما كھ این ھمھ تحقیقات عمیقھ را 
از كجا یاد گرفتھ اى ، البتـھ از شـنیدن 
ـــتابھاست و  ـــن ك ــھ ای ــاتید مطالع از اس
البتھ تصدیق ھـم داریـم كـھ تمـام سلسـھ 

و حـقـیـقــت . اسباب بھ او منتھى مى شود
ــى  ــود الا� و رزق و ف ــى الوج ــؤ ثــر ف لا م

لسماء رزقكم و ما توعدون را كھ اعـم از ا
رزق بدنى و روحى گرفتى ایضـا تصـدیق مـى 
كنم زیرا كھ بدیھى است كھ رزق بـدن كــھ 
زمـیـنى است اگر از آسمان باشـد رزق روح 
كھ آسمانى است البتـھ و بـھ طریـق اولـى 

 ایـدباید آسمانى باشد الا آن كھ اسـباب ب
شسـتھ  از آسمان او را پایین بیاورد و الا

و رفـتھ خودش خود بھ خود پایین نمى آید، 
مگر عیسى نفسى بھ طور اعجاز از آن بلندى 
كـرم پـخـتــھ را بـكـشــد پـایـیــن آن 
ھـــم كـــھ مـــا نـیـسـتـیـــم دســـت مـــا 
كـوتـاه و خـرمـا بـر نخـل ، الغیـاث از 

 .جور خوبان الغیاث 
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كـتـاب و مـذاكـره اسـتــاد عــلم  پـس
روزى روح است ، پس این كتب  اسـت و اسباب

مدونــھ و علــوم مـتـرتـبـــھ عـــلل معــده 
ھستند از براى جذب الھامات غیبى و ظھـور 

كھ علم آسـمانى اسـت و تـا  ن  آقربواطن 
این معدات بھ ھـم پیوسـتھ نگـردد و دراز 
نشود نظیر عصاى موسى بھ شاخھ ھاى شـجــر 

نـرسـد و ریـزش بـرگ علـوم بـراى  وبـىطـ
محقق نشود و تكیـھ گـاه تـو  اغنام زمینى

نـگـردد و دشـمـنـان تـو و اغـنـام تــو 
پس عصا را باید محفوظ نگاه . دفـع نـگردد

داشت كھ تـلاوت كـنـى اتـوكـاء عـلیـھــا 
واھـش بـھـا عـلى غـنـمـى و لى فـیـھــا 

انیس  ىمثل آن كھ در تنھای. مـآرب اخـرى 
تو است نھ خرجى دارد و نھ زحمت و خـدمتى 
مى خواھد، كھ تا ھر وقت كھ بخواھى با تو 
حرف مى زند و اگر نخواھى ساكت شود و كسى 
كھ عصاى موسى و یـا انـگــشتر سـلیمان و 
یا شمشیر حیـدر كـرار را دارد او را مـى 
فروشد بھ یـك ناھـارى كـھ بــعد از چنـد 

. كنـد الىساعتى باید او را بـھ مبـال خـ
ست خسرت صفقة عبداربكھا چھ لئامت مآب و پ
 .فطرتى است كھ نزدیكى بھ این معاملھ شود

آخـونـد تـو ھــم كــم كــم :  گـفـتـم
یــــاد گـرفـتــــھ اى دارى از مـوضــــوع 
مـنـحـرف مى شوى و مـحل بحث را تغییر مى 
دھى ببین آخر حرف من بھ كجا منتھى شد من 
نگفتم جنس كتاب بد اسـت و عــلت مـعــده 
ــــا  ــــرف اسـتـادھ ــــا ح ــــت و ی نـیـس

ـدنـیـسـت ، بـلكـھ مـى گـویـیــم از مـع
قـوانـیــن و فصـول از اول  ـتـابمـثـل ك

تا بھ آخر بـھ قـدر دو جـزو سـببیت بـیش 
ندارد و بقیـھ دیـگــر كــھ مـحـتـمــلات 
مـردوده و یـا غـیر مثمره است چرا نوشتھ 
اند كھ باعث تضییع عمر و گـیـجـى طـلبـھ 

عـم بـدبـخـت باشد مثلا چرا مبحث صحیح و ا
را نوشــتند و بــھ آن تفصــیلات طـویـــلھ و 
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بعیده مشكلھ آن وقـت در آخـر  ـتـمـلاتمـح
ببیند كھ ھیچ فرعى بر او متفرع نھ و ھیچ 
فایــده اى بــر ایــن زحمتھــا و دود چــراغ 
ــوند و  ــاء بش ــھ و ملج ــب ن ــا مترت خوردنھ
بگویند و تظھر الثـمـره فـى النـذر كــھ 

رى كـسـى اگر نذر كند در ھمى بھ نمـازگزا
بدھد و كسى نماز فاسدى خوانـد آیـا اگـر 

 .را این بدھد بھ نذر كرده یا نھ  مدرھ
را بـھ خـدا خوب فكر كـن طلبـھ اى  تـو

  بعد از یك ماه فكر و بیدار خوابى و نفس 
زدن در مـبـاحـثـھ ، آن وقـت ایــن ھــم 
فایده اش نھ بھ درد دنیا مى خـورد و نـھ 

بـاحــث بھ درد آخرت و از این قـبـیـل مـ
زیاد است در كتب حتى معروف است كھ مسئلھ 

ھـاى  درسنذر ثمره بى ثمرھاست و ھم چنین 
اسـاتـیـــد و یـــا بـحـــث در ایـــن كـــھ 
مـعـنـى حــرف مـوجــود فــى نـفـســھ و 
مـسـتـقـل در لحـاظ اسـت و یـا مـوجــود 
رابـط و یـا رابـطـى اسـت از قبیل اعراض 

ت این چھ ثمـر و طارى بر معانى مستقلھ اس
دارد و یا آن كھ بعد از اثبات ظنون خاصھ 

 بحث در دلیل انسداد و
طـویـلھ دور و دراز و پـیـچ  مـقـدمـات

در پـیـچ او كـھ شـش مــاه و یــك ســال 
طـلبـھ را خـون جگر مـى كنـد تـا بفھمـد 
نتیجھ را بھ حجیت ظن مطلق منتھى شد امـا 

و معلوم نـیـسـت كـھ بـھ طور حكومت عقلى 
یا كشف از حكم شرعى است و بعد از آن بحث 

و بر  ھھا فرضى اسـت كـھ بـر آن فرض چنوی
این تقدیر چنین و تعیین فروض عجیبـھ تـا 
جانش بھ لبش آید و یا از غصھ بمیرد و یا 
پیر شود زیرا كھ دریاى علم مـن بـھ مـوج 
آمــده و ایــن قــدر مـحـتـمـــلات و فـــروض 

ر نمـوده نادره روى ھم ریختھ و برف انبـا
ام كھ خودم ھم گیج و غرق شده ام تـا چـھ 
رسد بھ طلبھ فلـك زده و ھمچنـین درسـھاى 

 .بعضى اساتید
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درسـھـاى بـعـضـى از اسـاتید كـھ  امـا
فعلا مى رویم تو را بھ خدا جھت چیز فھمـى 
است ؟ فـھـمـیـدن فـرع شـنـیـدن كـلمـات 

مـا كـھ تـا بـھ حال غیر . اسـتـاد اسـت 
لھ در فلان بحث بـود چیـز دیگـر آن كھ مسئ

بھ مجـرد شـروع اسـتاد ایـن . نمى شنویم 
ــ ــل ب ـــال و قی ـــراد و ق ـــدر رد و ای  ھق

صداھاى خشن و زیر و بم از بـالاى منبـر و 
پایین آن ھم از صـد الى صـد و پنجاه نفر 
جمعیت بھ ھم مى خـورد و تصـادم مـى كـرد 
محشر كبرا رخ مى داد، حمام زنانـھ كـدام 

یك طلبھ از لرھـاى بختیـارى  است یك روز،
كھ واقعا مجسمھ دیوى بـود بـھ آن صــداى 

بھ  ذاشتگ  مـنـكـر، دسـت بـھ بـنـا گـوش 
آن اندازه اى كھ قوت داشت در بلند نمودن 
صداى خود مشغول خوانـدن اشـعار لـرى بـھ 
تمام آھنگ گردید كھ ھیچ كس نفھمید الا من 
كـھ در جـنـب او نـشـسـتــھ بــودم و الا 

ـتـاد و دیـگـران خـیـال مـى كـردنــد اس
كـھ ایـن ھـم یكى از فضلاست كھ ایراد بـھ 

از طــلاب كــھ  یكـىاستاد دارد و یا بـھ 
ـــد و  ـــى كـن ـــاد م ـــدارى از اسـت طـرف
اسـتـاد ھــم از ایــن قــال و قـیــل و 
ھـنـگـامـھ غـریـب خـوشـش مـى آمـد كــھ 
مـشـغـول جـھـاد فــى ســبیل � ھسـتیم ، 
نظیر لیلة الھریر صفین كھ این ھیاھو كـم 
از آن ھیــاھو نیســت نھایــت اردودى عـــلى 

جھل مـى جنگیـد و مـا بـا  دیقبا مصا  
حقیقت جھالت مـى جنگـیم و علـى القاعـده 

 .ثواب این جھاد باید بیشتر باشد
یك روز استاد جدا بـد بگفـت بـھ  حـتـى

بگـویم   شاگردان كھ نمى گذاریـد مـن درس 
. ن چھ آشـوب است كـھ راه مـى اندازیـدای

شاگردھاى فاضل كھ پیشـاھنگ ایـن ھنگامـھ 
بودند یكـدیگر را دیدنـد و متفقـا مقـرر 
داشتند كھ فردا در درس حرف نزننـد آنـان 
كھ حرف نزنند دیگران ھم چـون چـیـزى یاد 
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صدا بلند نخواھد نمود كـھ مفتضـح  ارندند
گردد تا آن كھ معلـوم شـود كـھ اسـتــاد 

ـزى و درسـى نـمـى گویـد و مطالعـھ و چـی
فكرى نمى كند و این یك ساعت درس كھ طـول 
مى كشد فقط استاد چھـار كلمـھ مـى گویـد 

 .بقیھ بھ گفتگوھاى ما مى گذرد
آمـدنـــد بـــھ درس صـــم بـكـــم  فـــردا

نشستند استاد بسم � گفتھ شروع نمـود بـھ 
قدر یك سـطـر نـقل نمود و در مدرك صحت و 

نمود، بـھ   طور استفھام تفتیش  سقم آن بھ
یقین و یسار نظر نمود، دید صـدایى بلنـد 
نمى شود و پنج دقیقھ ھـم گذشـتھ مطالعـھ 

بـھ  ھآقا تمام شد آخر گـفـت آقـایـان چـ
نـظـرشـان مـى رسـد در ایـن قـول ؟ یكـى 
گفت چیزى بھ نظر ما نمـى رسـد، فھمیـد و 

 .خندید
معلوم مـى شـود آقایـان مطالعـھ :  گفت

كرده اند و از منبر پـایین آمـد، فضـلاء ن
گفتنــد مــا مطالعــھ كـــرده ایـــم ، مـــى 
خواستیم معلوم شود كھ آقا مطالعھ نكـرده 

این طور درسھا كھ واقعـا تـئاتــر   پس . 
اســـت و تـمـاشـاگـــاه و نـمـایـشـگـــاه 
اسـت نـھ درس ، بـھ دروغ چــرا دل خــوش 

ـــمكـنـ ـــد  ی ـــد مـحـم ـــاى سـی و درس آق
ـر كھ مورد اھمیت است و ھمگى درس او بـاق

را مــى نـویـسـنـــد و زحـمـــت ھـــم مـــى 
كـشند و غرض استاد و شاگرد ھم چیز فھمـى 
است آن ھم این قدر مـطـول و مـفـصـل است 
كھ سھ مرتبھ ھر درسى را گوش مى كنیم باز 
ھم فراموش مى كنیم بس كھ وجوه عدیده بـر 

جھـى مطلبى از كسى نقل مى كند و بر ھـر و
ردھاى متعددى مى گوید بـعـد از آن خـودش 
عـكـس آن مـطـلب را یـا ھـمــان مـطــلب 
را مـدعـى مـى شـود و شــش وجــھ دلیــل 
مـى آورد و بـھ ھر دلیل چنـد تـوھم وارد 
مى كند و رد مى كند و در ردھاى خود گاھى 

مـى  قلـتان قلت مى زند و دو ـ سھ سطر و 
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قلـت را از  آورد شش سطر كھ تار و پود ان
ھم مى زنـد كـمـا ھو اوضـح مـن ان یخفـى 

شـاگردان بـھ . على ذى مسكة رجز مى خواند
خون خود مـى غـلطـنـد كــھ گـذشـتــھ از 
مـطـلب فـھـمـى چطور این وجـوه متسلسـلھ 
را طوطى وارى مرتب بـنـویـسـد و اســتاد 

شده و یـا  لبرجز مى خواند كھ بر فضول غا
كــھ  )٨٢(رشـتــى  بر حـاج میـرزا حبیـب �

استادش بوده كھ درس آن مرحـوم را اگرچـھ 
ندیده بودیم ، لكن شنیده ایـم كــھ دوره 
اصـول بــر حـســب تـدریــس آن مـرحــوم 

حـال تـو را . شـشـصـد سال طول مى كشیده 
بھ خدا این طور درسـھا بـھ درد كسـى مـى 

بـر عـمــر  ـلاوهشاگرد و اسـتـاد ع. خورد
انـصــد ســال قــرض خـدادادى از كــھ پـ

 .كـنـد كـھ دوره اصول را تمام كند
كـــھ در ظـــرف  اكـــرم  پـیـغـمـبـــر

بـیـسـت و سـھ سال اصول و فروع و عقایـد 
و اخلاق بھ تمام شـعبھا و دقایقھـا بیـان 
نمود و شـاگردھا نیـز خــوب فـھـمـیــده 

مـا عـمـرھـا بـایـد در اصــول . بـودنـد
بمانیم و بھ جایى نرسیم آن تصـنیفات فقط 

 .و این ھم تدریسات 
 را زین معما پرده بردار خدا

كھ شرایع را شش جلد ضخیم  )٨٣(جواھر صاحب
شروع نمود، خنده دار است كھ شـنیده ایـم 
یـكى از علماء شرح جواھر مى نویسد بیسـت 

فقھ را ھم از . و چھار جلد ضخیم خواھد شد
ى پـدر و مــادر بین مـى بـرنـد اصـول بـ

را در او داخـل نـمـودنـد كـھ ھـنـوز در 
اســت كــھ  ىمـوضـوع اصـول نـزاع واسـعـ

چـیـسـت چـون ھـر علمى باید بحث شـود از 
حالات و عوارض مـوضوعى و تا بـھ حـال كـھ 
مجلــداتى در علــم اصــول از قــدیم الایــام 
نوشتھ شده معلوم نشده كـھ از عـوارض چـھ 

 .ى كندچیز بحث كرده و یا م
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گـفـتـــھ اســـت  )٨٤(قـوانـیـــن  صـاحـــب
 )٨٥(ادلھ اربـعـھ اسـت ، صـاحــب فـضــول 

ایـن را رد نـمـوده كـھ حجیت ادلـھ چـون 
از لوازم ادلھ است ، باید موضوع را ذوات 
ادلھ اربـعـھ گـرفـت ، بـدون لحـاظ حجیت 
. تا كھ حجیت از عوارض مبحوث عنھـا بشـود

و  تـابه كــھ كدیـگـرى او را رد نـمــود
سنت كھ قول خدا و پیغمبر و امـام اسـت و 
بحــث نمــودن از صـــدق و كـــذب اینھــا از 
مسایل علم كلام است كھ آیا این محترمین ، 
معصوم از كذب ھستند یا نھ ربـطـى و عـلم 

و چـیـزھــاى دیــگر كـھ . اصـول نــدارد
مدتى است بین علماء اعلام در ایـن میـدان 

و جــدال  عار نــزاوسـیـع ، گـرد و غـبـ
و یـكــى گـفـتــھ عــلم . بـلنـد اســت 

اصـول بـى پـدر و مـادرى اسـت جـامـعــى 
بـیـن مـوضـوعـات مسایل پیدا نكرده و تا 
بھ حال ھم كسى نمى گوید كھ دوغ مـن تـرش 

با پیدا كردن موضوع علم اصـول كـھ . است 
لزوم ندارد و دانستن آن واجب نیست نھ در 

قبر از او سـوال  رو نھ د دنیا خیرى دارد
 .مى شود و نھ در پاى حساب 

ایـن چھ ناخوشى است كـھ در میـان  آخـر
ایشان افتاده كھ جناب رفیق چشـم روى ھـم 
گذاشتھ ، كتابى كھ از استفاده ھـایى كـھ 
از او بوده ، كرده ام و فروختھ ام بـراى 
حفظ نفس و سد رمق كـھ از واجـبـات بـوده 

تراشـد كـھ چـرا  بـھ مــن ور مـى. اسـت 
فروختى ، غذاى روح را دادى و غـذاى بـدن 
گرفتى و آخرت دادى و دنیا خریدى و خجالت 

 .ھم نمى كشى 
رفیق بعـد از ایـن ھـم اگـر خـدا  جناب

نخواستھ ھمچو روزى اتفاق افتاد كتابھـاى 
خوانده شده ام را خـواھـم فـروخـت و بـر 
تـو واجب است كـھ متـدرجا بفروشـى و بـھ 

. ھم اینھا را از مشھد آوردیـم ھمین نیت 
از خست و لئامت است كھ نمى خواھى بفروشى 



168 
 

 رج، نھ آن كھ غذاى روح در اوراق آنھـا د
است و تو از آنھا تغذیـھ مـى كنـى یـزدى 

خواست كھ بـھ جـواب ... كجا، روحانیت كجا
بـپـردازد، گـفتم بس است مى ترسـم غـذاى 
خورده شده زود ھضم رود و كتاب من چنـدان 

ده اى نكند، بھ قـول تـو خسـرالدنى و فای
 .الاخره بشوم 

كم در آن مدرسھ ما دو نفر خراسـانى  كم
ھر كدام دو ـ سھ نفر شاگرد پیدا نمـودیم 
و طلاب آن مـدرسـھ مـركـب از اصـفـھـانـى 
و دو ـ سـھ نـفـر شـیـرازى ، بـقــیھ از 
بختیارى بودند و فـضـل ما را شناختھ بـر 

در آن وقـت مقلـد  خود فائق دیدنـد و مـا
و لذا  یمآخوند ملا محمد كاظم خراسانى بود

بختیاریھـا رجـوع بـھ   غالب آنھـا خصـوص 
آخونــد نمودنــد و چــون شــاگردھاى مــا از 
نـجـف آبـاد بـودنـد بـا پـنج ـ شش نفـر 
از آنھا كھ در ھمان مدرسھ بودند، ماءنوس 

 .شده بودیم 
نـوروز كـھ تـعـطـیـل بـود مــا  عـیـد
دنـــد بـــھ نـجـــف آبـــاد دوره در را بـر

مـنـزل رفـقـا شـام و نـاھـار مـھـمــان 
بـودیـــم و روزھـــا در مـیـــان بـاغـــات 
. مـشـغـول گـردش و بـازى مـى رفـتـیــم 

از قـرار مـسـمـوع چـھـل ھــزار جــمعیت 
داشت و باغات بسیار داشت كھ غالـب آنھـا 

و بادام بھ اقسامھا بـود و قـریــب  انار
رسخ خیابانى داشت كھ در دو طـرف آن نیم ف

چنارھاى قوى از زمان صفویھ بـود و گویـا 
 .وقف نجف بود

منارجنبان كھ از عجایب روزگار است ،  و
در راه نجف آباد در اواخر باغات اصـفھان 
واقع است ، در رفتن و برگشـتن زیـارت او 
را نموده و قبـر پیـرى كـھ در زیـر سـقف 

اغچـھ بـا ایوان است فاتحـھ خوانـدیم ، ب
صفایى دارد چایى گذارده ھر دو منـار كـھ 
در اطراف ایـوان اسـت از پلـھ ھــا بــھ 
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او رفـتـھ ھـر دو را بـھ طــور  ذنـھمـاء
كـامـل جـنـبـانـدیـم ، چـنان عجوبـھ اى 

شــنیدیم كــھ . تــا بــھ حــال دیــده نشــده 
فرمانفرما كھ حاكم اصفھان بـوده یكـى را 

ندیده  تا نصف چیده غیر از گچ و آجر چیزى
 .باز دوباره ساختھ است 

مـحـمـد كاشى كھ منظومھ را نزد او  مـلا
خـوب . مى خواندیم ، بسیار محقق و ملا بود

درس مى گـفــت ، بــا ایـن كـھ معـروف و 
مجتھد در معقول و ریاضى بود بسیار مقـدس 
و متدین و ریاضت كش ، بلكـھ در طھـارت و 

خودش مى گفت كھ گـاھى . بود  نجاست وسواس 
دو  امھ جنب و متحلم مى شـوم بــھ حـمــك

غـسـل خـدایـى بـجـا مـى آورم بـعــد از 
آن داخـل حـمـام مى شوم بعـد از كیسـھ و 
صابون زدن و تطھیر بدن متجـاوز از بیسـت 
مرتبھ بھ زیــر آب مــى روم بــھ نـیــت 
غـسـل جـنـابـت و بـیـرون مـى شـوم ، مى 

مـى  گویم نشد تا بالاخره غسل خود را نیـز
 .كنم و بیرون مى شوم 

ھـمـیـشـھ پـیش از درس بـھ قـدر یـك  و
ربع ساعت موعظھ و نصیحت مى نمود كھ خیلى 
مؤ ثر واقع مى شد، بھ طورى كھ مصـمم مـى 
شدیم بالكلیھ از دنیا و مافیھا صرف نظـر 

 .نموده متوجھ آخرت گردیم 
از درس كھ بر مى خواستیم بھ واسطھ  باز

ر كباب بخوریم یـا رفاقت و مباحثھ و ناھا
چھ نـخـوریـم آن رقــت و تــو جـھـاتــى 
كـھ حـاصـل شـده بـود غـبـار و دود ایـن 
خـیالات صورت دل را چركین و سیاه مى نمود 

 .و غفلت مى شد
آن كـھ نـاخـوشـى حـصـبھ مرا فـرا  تـا

ــانزده روز دوا  ــد از ده ـ پ ــت ، بع گرف
خوردن و عرق نـنـمـودن حال یاءس از حیات 

اصل گردید، طبیب بھ رفیق بـا وفـا گفـت ح
اگر امروز و امشب عرق نكند كار مشكل مـى 

 .شود
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شورباى داغى ساخت ، گفت ولـو بـى  رفیق
میل ھم باشى تا مـى تـوانى زیـاد بخـور، 

مـا چـند قاشق خوردیم . بلكھ عـرق كـنـى 
و خوابیدیم یك لحاف از خودش بود كرباسـى 

آورد  روى من انـداخـت و لحــاف دیـگــرى
او را ھم انداخت دو خرقھ داشـتیم ھـر دو 

 فـھگفتم نفسم تنگى مى كند خ. را انداخت 
مى شوم ، باز دیدم نمدى دولا كـرده آن را 
ھم انداخت ، در بین آن كھ داد من بـلنـد 
بـود كــھ حــالا خـفــھ مــى شــوم یــك 
مـرتـبـھ خـودش را مـثـل قـوربـاغــھ از 

ن انـداخت ، روى ھـمـھ اثـقال بـھ روى مـ
دست و پاى خود را باز نموده بـھ اطــراف 

 وانممـن ، مـرا محكم گرفتـھ كـھ نمـى تـ
تكان بخورم ، نفس بھ سینھ پیچیـده آنچـھ 
زور زدم و تلاش كردم كھ آخوند خـر را دور 

 .كنم ضعف غالب بود زورم نرسید
فحش و ناسزا گفتم این احمق لجوج  آنـچھ

و زارى   نشنید، گریھ گرفت و آنچھ التماس 
و قـسـم خـوردم كھ من مى میـرم ، بگـذار 
بلكھ بھ آسودگى جان بدھم ثمر نكـرد و از 
ـــاره  ـــھ شـم ـــس ب ـــادم و نـف صــدا افـت
ـــن  ـــھ ای ـــم ب ـــر تـسـلی ـــاد، س افـت
عـزرائیـل یزدى بھ لاعلاجى سپردم و از خود 
گذشتم ایسا من الحیوة و عارفا على الموت 

و لحـاف  عـرق آمـد و آمد، آمد تـا لبـاس
زیرین تر گردید، خورده ، خورده گرفتگى و 

گفتم آخوند حالا بر . تنگى سینھ بر طرف شد
خیز كھ من عرق كردم و از مردن برگشـتم ، 
گفت بر مى خیزم بـھ شـرط آن كـھ چیزھـاى 

 .گفتم سمعا و طاعة . دیگر را بر ندارى 
از نـاخـوشـى خلاص شدم و خـوب  بـالاخـره

ودا داشت شنیدم كـھ شدم و رفیق من بدنش س
آب گرمى در سیزده فرسخ از شھر دور بـراى 

سوداوى خوب است ، بھ من گفت اگـر   امراض 
بـا مـن بـیـایـى بـھ آنـجـا برویم خیلى 
خوب است تنھا نمى شود رفت چـون در میـان 
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البتھ مـى : گفتم . كوه و محل دزدان است 
آیم خوب اول صبح مى گفتى كھ تا شب آنجـا 

ـالا نـزدیــك ظــھر اسـت و روز برسیم و ح
پنجشنبھ و تعطیل بود محض آن كھ تـا صـبح 
شنبھ بھ شھر بـرسـیـم كـھ درس اول صـبـح 
تـعـطـیـل نشود، عجلھ كـردیم ، فقـط یـك 
قورى برنجى و دو اسـتكان و مقدارى قند و 

نمـودیم ، راه  حركـتچایى و نان برداشتھ 
پرسیده رفتیم تا ساعت سـھ از شـب بـھ دو 

در آنجا دھـى بـود . ى آبگرم رسیدیم فرسخ
در خارج آن ده خرابھ ھایى بــود پــر از 
پـھـن حیوانات و مسـقف بـود، در ھمانجـا 
خواستیم یك ـ دو ساعتى اسـتراحت نمـاییم 
دیدیم كسى مى خواھـد وارد ده شـود از او 

كدام طرف است ، با  رمپرسیدیم كھ راه آبگ
ھ دست بھ طرف كوھى اشاره نمود ھمان جھت ك

معلوم شـد گفتـیم نصـف شـب راه را پیـدا 
خواھیم نمود برگشتیم در آن خرابھ طویلـھ 
ھا اطراق نمودیم ، یك قورى آب با آن پھن 
ھا جوش آوردیم و چـایـى دم نـمـودیم ھـر 
ــوردیم در آن  ــایى خ ــتكان چ ــھ اس ــدام س ك

ھا، باز قـورى را پـر  پھنتاریكى و میان 
ق آب نمودیم روى آتش گذاردیم ، گـاھى چپـ

نمـوده كـھ   مى كشیدیم و گاھى پف بھ آتش 
ثانیا قورى جوش بیاید تا آن كـھ بـالاخره 
شش استكان چـایى مھیـا گردیـد آن را ھـم 
خوردیم و دو ـ سھ چپق ھم كشیدم و غذا ھم 

و شب خیلـى ظلمـانى . خوردیم حركت كردیم 
طــرف مشـارالیھ حركـت  ـمــانبود بــھ ھ

راه بھ قدر یك فرسـخ در جسـتجوى . كردیم 
رفتیم پیدا نـشد، بـھ یمـین و یسـار ھـم 
رفتیم ، كھ یكدیگر را در تاریكى گـم مـى 
كردیم آنچھ گشتیم راه پیدا نشد و بر مـا 
سخت بود كھ بـا ایـن ھمـھ رفـتن دوبـاره 
برگــردیم بــھ ده و در صــبح نشــان از راه 

 .بگیریم 
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لاعـلاج بـرگـشـتـیـم صـد قـدم بـر  آخـر
غـى در جلـو نگشتیم كھ دیدیم پیاده اى الا

انداختھ و بچھ كوچكى سوار نموده بھ طـرف 
كوه مى رود، از او پرسیدیم كھ راه آبگرم 

 .گفت نمى دانم . كدام طرف است 
مـــرد كـــھ تـــو اھـــل :  گـفـتـــم

ـــى  ـــى دان ـــور نـم ـــى چـط . ایـنـجـای
خـیـال كـردم كـھ در شـب تـاریك شاید ما 
را دزد تصور نموده چون ھر كدام چوبى بـھ 
دست داریم و از طرف كوه مى آیـیم ، لـذا 

 .جلوتر رفتیم ، دیدیم كاكا سیاھى است 
عمو ببین مـن عمامـھ سـبز دارم و  گفتم

سیدم و جناب شیخ عمامھ سفید دارد و ایـن 
ھم عباھامان است و ما على الظـاھر و بـھ 
حســب لبــاس دزد نیســتیم و اگــر دزدى ھــم 
بنماییم در شھر مى كنیم نھ در بـیـابـان 
و مـا طـلبـھ ھـستیم ، ناخوشیم جھت شـفا 
میان آبگرم بایـد بـرویم راه را بـھ مـا 

 .بده  شانن
صـد قــدم بــھ طــرف یـســار :  گـفـت

رفتـیم راه . بـرویـد راه پـیدا مـى شـود
پیدا شد و چون مـعـطـل شـده بـودیـم بـھ 
عـجـلھ تـمــام رفـتـیــم نـزدیــك اذان 

داى آب صـبـح بـھ كــوه داخـل شـدیم ، صـ
شنیدیم كھ جریان داشت ، در كنار آن جھـت 
تطھیر نشستیم دستم بھ آب رسـیـد سـوخــت 

اولا وحـشـت نـمــودم بـعــد مـلتـفــت . 
شـدم كـھ آب گـرم اسـت خـوشـحـال شـدم و 
بھ رفیق بشارت دادم كھ رسـیدیم و جسـتیم 
عقب آن آب را گرفتھ رو بھ بـالاى كـوه مى 

بھ اتاقھایى بى در رویم تا آن كھ رسیدیم 
و مسقفھ ھاى تاریك ، وحشت كـنان میان دو 

و  بودنـدـ سھ حوضخانھ ھـایى كـھ سـاختھ 
حوضھا از سنگ مرمر و پـر آب در زیــر آن 
سـقفھا بود در یكـى آب جـوش و در دیگـرى 
نــیم گــرم و در ســیمى آب ســرد بــود ھمــھ 
ــیش  ـــو و تفت ـــوب جـسـتـج ـــا را خ آنـھ
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بیـرون آمـدیم نمودیم بعد از آن از آنھا 
دیدیم حجره اى در گوشھ اى واقع شده و در 

 .او بستھ و زنجیر نموده ایم 
باید آن را نیز تفتیش نماییم :  گـفتیم

، رفتیم در را باز نمودیم دیدیم میان او 
قبرى است بلنـد، فاتحـھ اى خوانـده وضـو 

 .گرفتیم نماز صبح را خواندیم 
در میان حوض جوش خود را مى شسـت  رفـیق

بھ من اصرار داشت كھ لخت شو بیا میـان  و
مــن . آب ، لابـد بـى فـایــده نـیـســت 

ـــى  ـــھ اول م ـــش ك ـــت شـرط ـــم از كـلف ھ
بـایـسـت مـیـان حــوض ســرد رفــت و الا 
نـاخـوشـى دیـگـر عـارض خواھد شد على ما 
 حقیل نمى خواستم میان آب بروم و اول صـب

 .میان كوه سرد ھم بود
اصـرار رفـیـق لخـت شـدم بـھ  بـالاخـره

، اول یك مشت از آب سرد بھ سر و گـردن و 
سینھ مـالیــدم و در نــیم گـرم بیشـترك 
روغن مالى كردم ، محض آن كھ زیاد مخالفت 
نكرده باشیم بـعـد رفـتـم مـیــان حــوض 
جـوش ، شـستشوى مختصـرى دادم خـودم را و 

بـھ  مبیرون شدیم ، چایى خورده روانھ شدی
 .دیم ناھار خورده خوابیدیم آن ده رسی

از ظھر حركت كرده تا ساعت چھار از  بعد
شب بھ چھار فرسـخى اصـفھان رسـیدیم ھـوا 
خیلى سـرد بـود، در یـك كـاروانسرایى كھ 
در خارج از ده بود دق الباب نمودیم و از 
خستگى ، نـشـسـتـھ دق البـاب كردیم ، تا 
ھر دو تكھ بھ در، بھ خواب رفتھ بودیم من 

ود بیدار شدم كھ گربھ كوھى و یـا اھلـى ز
بھ من حملھ نمـوده بـا صـداى مھیبـى مـى 

مـن دسـت بلنـد . خواست بھ صورت من بپـرد
نمودم بھ طرف گربھ ، گریخت كانھ مـاءمور 

و یـادم آمـد كـھ . بود ما را بیدار كنـد
نماز مغرب و عشاء را نخوانده ایـم و مـن 

 .نمى دانم چھ وقت از شب است 
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ـدار كـردم و خودم در لب را بـی رفـیـق
جو رفتم وضو گرفتم ، گفتم شیخنا بیا كـھ 
ـــم وضـــو  ـــده آن ھ ـــده نـش ــاز خـوان نم
گـرفـت دیـدیـم شـخـصــى از ده بـیــرون 
شـد بـاز مــى خــواھد داخـل شـود، آواز 
كردیم ھاى عمو این خراب شده مسجد ندارد، 

 .ما كھ از سرما بى طاقت شدیم 
. داخـل شــد ھمـین مسـجد اسـت و:  گفت

رفـتـیـم بھ آن مسجد كھ نسبتا گـرم بـود 
نماز مغرب و عشا را خواندیم چیزى نگذشـت 
كھ نماز صبح را نیز با ھمان وضو خواندیم 

. 
این ھمـھ بـھ خـود : رفـیـق گـفتم  بـھ

زحمت بیدار خوابى را داده مى ترسم معذلك 
بــھ درس صـبـــح نـرسـیـــم ، بـــھ عـــجلھ 

ك و نیم از آفتاب آمدیم رو بھ اصفھان ، ی
گذشتھ وارد شھر شدیم و وقت درسمان گذشتھ 

 .بود
چـیـزى نـگـذشـت ، مـبـتـلا بـھ  دیـگـر

شدم یكى از صورت و یـك ـ دو  )٨٦(لكـھ سال 
تا كـوچـكـتر از دست بیرون آمـد و اذیـت 
مى كرد خصوص در وقـت وضـو گـرفتن عزایـى 
داشتیم ، بـعـد از مــدت چـنــد مـاھى لا 

ع بھ طبیب نمودم آن ھم گـردى داد علاج رجو
و از  شـمكھ روزى یك مرتبھ روى زخمھا بپا

دو ساعت بھ غروب كھ گـرد را مـى پاشـیدم 
كانھ آتش مى ریختم ، چـنان مى سـوخت كـھ 
بى اختیار دو دست بھ صورت گرفتھ بـھ دور 

فـى . مدرسھ مى گشتیم تا نزدیكیھاى غروب 
الجملھ كم كم ساكت مى شد تا مدتى ھم بـھ 

بـالاخـره طـبیب گفت . این گرد مبتلا بودم 
چھـار بـھ دسـت و  ىباید ھشت زالو بینداز

رفـتم بـھ مدرسـھ جـده ، . چھار بھ صورت 
زالوھا را قیمت كردم دیدم پول چھار زالو 

 .بیشتر ندارم 
این چھار را بھ صورت بینـداز :  گـفـتم

فردا كـھ آمـدم چھـار دیگـر را بـھ دسـت 
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انـداخـت پر شدند چھار صـورت را . بینداز
و افتادند با گوشھ چادر شبى كـھ بـا مـن 
بود بھ صورت گرفتم كھ خون جاى دیگر نرسد 

تا بھ مدرسـھ . تا برسم بھ مدرسھ خودمان 
نرســیده تمــام چــادر شــب غــرق خــون شــد، 

در كیسھ داشـتم آن ھـم بـھ شـرح  مالىدست
 .ایضا
را بھ مدرسھ رسـاندم در پیكـره در  خود

تادم و سر را بھ طـرف حجره بھ یك پھلو اف
كفش كـن كـج نـمـودم كـھ خـون بـھ حجـره 
نخورد و بھ غیر صـورت نرسـد و متصـلا مـى 

و تمام صـورت و ریش و سبیل و چشم و . آمد
ابرو و پیشانى ھمھ را فرا گرفتھ و بسـتھ 
شد كھ ھمـھ مـوھــا را بــھ یـكـدیـگــر 

و مـثـل سنگ محكم و سنگینى مى كرد  دوخـت
و تـار عـنـكـوبــت مــى  و آنچھ رفقا گچ

ریختند فایده اى نمى كرد و گردن و یـاخن 
پیراھن تماما غرق خـون و درگـاه جـحــره 
بـھ شرح ایضا و گاھى بھ مبال مى رفـتم ، 
نقاب مى انداختم كھ غفلتا اگر كسى صـورت 

غـروب  دمتا . مـن را مى دید وحشت مى كرد
نیم من خون آمد و بھ ھزار زحمت بند آمـد 

ـــار و در مـ ـــھ ت ـــس ك ـــت ب وضـــع جـراح
عنكبوت و گچ و غیره ریختند بھ قدر سـیبى 
بر آمدگى داشـت ، شـب غـذاى مـرا مـثــل 
بـچـھ ھـاى یتیم بى تمیز در ظرف علیحـده 
دادند، صبح بھ ھر شكلى بود نمـاز را بـا 

بعد . حمام  ھھمان خونھا خواندیم رفتیم ب
از دو ساعت معطلى كھ تـا مـوضــع جراحـت 

تطھیر شد بیرون آمـدیم بعـد از دو ـ خوب 
سھ ماه دیگر كم كم خوب شد از اول تا بـھ 
آخر نھ ماه كشید كـھ مـن در عـذاب بـودم 
گفتم خدا از بـلاى سـیم نگـاه دارد كـھ لا 

 .تثنى الا و قد تثلث 
ایـن زمــان كـھ سـال سـیم اصـفھان  در

. شد  بودنمان بود دو حجره من و رفیق عوض 
دو طـرف در مـدرسـھ یعنى تا آن زمـان در 
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حـجـره داشـتـیـم ، ھـر دو رفـتـیـم بـھ 
دو حـجـره مـتـصـل بـھ یــكدیگر در ضـلع 
شرقى مدرسھ ، این دو حجره تمیـز و خـالى 
بــود و مــا ھــم بــر حـســـب آب و ھـــواى 

كـھ روحانى است و تلطیـف سـیر  اصـفـھـان
مى كند و بـھ تـاءثیرات مـواعظ اسـتــاد 

ى كــھ مـنـظـومــھ كـامـل آخـونـد كـاشـ
مى خواندیم و اقتضـاى معـارفى كـھ از آن 
استاد گـوشـزد مـا مــى شــد، كــم كــم 
متمایل بھ شب زنده دارى و كناره گیرى از 

 .مردم حتى الامكان گردیدیم 
ـــا ـــت  ت ـــال ریـاض ـــھ خـی ـــھ ب آن ك

افـتـــادم ، در ریـاضـــت خـانـــھ شـیـــخ 
 مـیــان )٨٧(بـھـایـى كـھ در تختـھ فــولاد

قـبرستان در زیر زمینى بھ انـدازه قبـرى 
با سنگھاى ناخراشیده مستقف نـمـوده انـد 
بـھ گـودى دو پلھ فقط قبرى است ، لكن رو 
بھ قبلھ بھ اندازه اى كھ نماز و ركـوع و 

كرده مى شد، خیال كردم كـھ یـك مـن  سجود
برنج گرده ببـرم بـھ زاینـده رود تطھیـر 

س كبـاب واقـعـى نـمـایـم و بخشكانم و تا
كوچكى كھ یك سیر برنج در افطار جوشانیده 
افطار نمایم و بھ رفقا وانمود نمایم كـھ 
من مى روم بھ طھران و بیـایم در آن زیـر 
ـــا در آ ـــولاد، روزھ ـــھ ف ــى تـخـت  نزمین

پـنـھـان بـاشـم و شـبـھـا در صـحـرا در 
جـوار مـرده گـان رذایـل را از خـود دور 

ى گـردم و مـقـام و بـھ فـضـایـل مـتـحـل
ـــــز  ـــــن را نـی ـــــازل عـارفـی و مـن
سـیـاحـتـى كــرده بـاشــم ، مـدتــى در 
ایـن خـیـالھـا بـودم و گـاھى خیـال مـى 
كردم كھ این كار صرف رھبانیت اسـت و قـد 

 .ورد انھ لارھبابیة فى الاسلام 
گـاھـى خـیـال مـى كـردم كـھ كـلمـھ  و

بت بـھ فى الاسلام ظھور در نوعى دارد و نسـ
اشخاص خـواص عـیب ندارد و ظـاھر كـم كـم 
تغییر مى كند و شبھاى جمعـھ و روضـھ مـى 
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خواندیم و ھفت ـ ھـشـت مـن یــخ در یــك 
طغارى در میان مدرسھ سـبیل مـى كـردیم و 

 ارقرار گذاشتیم با خود كھ تا صـبـح بیـد
و  ن  آقــرباشــیم و مشــغول دعــا و تــلاوت 

وعین ادعیھ و اورادى باشیم و در بـین طلـ
اشـتـغـال بـھ زیـارت عاشـورا داشـتیم و 
خیال تختھ فولاد كم كم از كلھ مـا بیـرون 

ــرض  ــت و در مع ــلاى   رف ــى و ب ــتلاء عظیم اب
 .روحانى نزول نموده سخت گرفتار شدم 

چھ مدت یك سال طول كشید، ولكن شـش  اگر
ماه آن قرار و آرام بھ كلى سلب و خـوراك 

 .و خواب معدوم شد
كـھ زارى مـى كـردم و ایـن اسـت  عـجـب

مـى خواستم خلاصى و نجات از آن را و نمـى 
خواســتم اجـابـــت شـــود و بـــس كـــھ 
اشـتـغـال بـھ درس و مـبـاحـثــھ زیــاد 

 .بـود حال من بغیر متعارف نمایش نداشت 
ارتـعـاش و لرزه عارض مى شـد و  گـاھـى

گریھ و زارى رخ مى داد، گاھى اشجار و در 
ر مـوجـودات حـوالى مـن و دیـوار و سـایـ

كانھ مفتش من بودند و مرا مى پاییدنـد و 
مرا وحشت مى گـرفــت و خــوب ریـاضـتــى 
قـھـرا كـشـیـدم و در ایـن حـجـره تـازه 

بــود  مكـھ حـجـره ھـامـان وصـل بـھ ھــ
ـــاقچھ ســوراخ نمــودیم و  ـــان ط از مـی
ریســمانى در آن كشــیدیم كــھ یــك ســر 

ق بود و یك سر در ریـسـمـان در حـجره رفی
حجره من ، وقت خواب آن سر را رفیق بپا و 
دست خود مى بست و این سر ریسـمان را مـن 
بھ دست خود مى بسـتم كـھ سـحر ھـر كـدام 
زودتر بیدار شویم دیگرى را بدون این كـھ 

بزنیم بھ توسط ھمان ریسمان بیـدار  صدایى
كنیم ، كھ مـبـادا طـلبــھ اى از صــداى 

و راضــى نـبـاشــد و  مـا بـیـدار شــود
مشغول مطالعھ و یـا نوشـتن و یـا مشـاغل 
دیگر بودیم و سـطح مكاسـب را نیـز تبعـا 
مقدارى از آن را نـزد شــیخى از خراسـان 
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درس خواندیم كھ از نجف برگشتھ در اصفھان 
ساكن بـود و آدم پــرجربزه اى بـود روزى 
چند او را بھ نماز جماعـت واداشـتیم تـا 

كند بـھ مقـامى برسـد مگر ریاستى بھ دست 
 .نشد

بھ فكر افتادیم كھ كاغذى از آقـا  روزى
نجفى جھت بعضى از آقایان قوچان بگیرم كھ 

درخـواسـت نـمــاید  )٨٨(از شـجـاع الدولھ 
كھ مالیات پـدرم را تخفیـف بگیـرد و بـر 
وظیفھ ما بیفزاید چند مرتبھ این قضیھ را 

 .با رفقا شور نمودم و تصویب شد
بھ مدرسھ دیدن بعضـى از آقا نجفى  روزى

آقایان آمد، این مطلب را بھ آقا پیشنھاد 
 .نمودم 
من آن شیخ قوچانى را نمى شناسـم :  گفت

ـــم. چـــرا، بـایـــد مـعـــروف :  گـفـت
سـالھــاى دراز در . خـدمـتـتـان بـاشــد

نـجـف تحصیل مى كرده ، در ھمـان اوقـاتى 
 .كھ سركار آنجا تشریف داشتھ اید

ان كاغذ را از زبان مـن شما خودت:  گفت
 .بھ ایشان بنویسید و من امضاء مى كنم 

_____________________________ 
 یپاورق

مـیـرزا ابـوالمـعالى محمد بن محمـد ابـراھیم  -٨٠
ــى  ـــل ، ) ق  ھ١٣١٥ـ  ١٢٤٨(كلباس ــالم ، فـاض ع

مـتبحر،دقیق ، فكور، كثیر التتبع ، حسن التقریـر، 
، كامل النفس ، در تخـت كثیر الاحتیاط، شدید الورع 

 .فولاداصفھان مدفون است 
دانــش حرفــى بــیش نبــود نادانــان آن را زیــاد  -٨١

 .كردند
حـاج مـیـزا حـبـیــب � رشـتــى از شــاگردان  -٨٢

شیخ مرتضى انصارى و فقیھ و از مـراجـع شـیـعـیـان 
در عـراق و گروه بسیارى از مجلـس درس او اسـتفاده 

ــ ــام اجتھ ــھ مق ــرده و ب ـــدك ـــده ان از . اد رسـی
الاجـــاره ، اجتمــاع الامــر و .تـاءلیـفـــات اوســـت 

ــادل و  ــب و التع ــاءلھ غص ــھ ، مس ــى ، الامام النھ
ھجرى قمرى در گذشت  ١٣١٢وى در نجف سال . التراجیح 

. 
شـیـخ مـحـمـد حـسـن بـن مـحـمـد اصـفـھـانـى  -٨٣

ھـجــرى قـمــرى تــولد  ١٢٠٠نـجـفـى كـھ در سـال 
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، در تعرفھ جلالت شاءن و علو مقام وى كتـاب یـافتھ 
سـالھـا ریـاســت . جـواھـر الكـلامـش كـافـى اسـت 

دیـنـى شـیـعـھ امـامـیــھ را داشـتــھ و در سـال 
 .است  یافتھدر نجف اشرف وفات  ١٢٦٨

ابـوالقاسم میرزا قمى از فقھاء ایران در قـرن  -٨٤
پـایـان دوازدھم ھجرى تحصیلات خود را در عـراق بـھ 

رسـانـیـد و بـھ ایران مراجعت كـرد و در شـھر قـم 
سكونت اختیار نمود تـاءلیـفـات بـسـیــار دارد از 
جـمـلھ كـتـاب قـوانـیــن در اصـول و كتـاب جـامع 

 . رسىالشتات در فقھ بھ زبان فا
ـــب  -٨٥ ـــن ، صـاح ـــد حـسـی جـنـــاب شـیـــخ مـحـم

ى وفـات ھجـر ١٢٦١فـصـول فـى عـلم الاصول ، در سنھ 
 .كرده و در كربلا دفن شده است 

 سالك -٨٦
، )تخت فـولاد(در قبرستان قدیمى اصفھان بھ نام  -٨٧

آرامگاه یكى از عرفاى مشھور قـرن ھـشـتم بـھ نـام 
بابا ركن الدین مسعودبن عبد� بیضاوى واقـع شـده ، 
قبرستان تخت فـولاد مـدفـن عـده زیـادى از مشـاھیر 

ر اطراف قبر بابا ركن الدین علماء و قفھا و شعرا د
از آن بھ خـاك سـپرده شـده  وربھ فواصل نزدیك یا د

 .اند
شجاع الدولھ منظور محمد ناصر خان شجاع الدولھ  -٨٨

 .سوم ، حاكم قوچان 
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 در اصفھان: فصل سوم  -ت
مـن بـھ آقـاى قـوچانى نوشتم بعد از  و

سلام و دعا و ثنا، چنـدى اسـت فلانـى پسـر 
ى در ایــنجا اشـتغال بـھ فلانى قـوچـانــ

تحصیل دارد و بر او سخت مى گذرد، سلام ما 
را بــھ حكومــت سـركـــار شـجـــاع الدولــھ 
بـرسـانـید و ضمنا در خواست نماییـد كـھ 

 درمقدار صد من كھ مالیات دیوانى فـلان پـ
فلانى دارد سالیانھ بر او تخفیف دھند كـھ 
مدد معاش پسرش گـردد كـھ بــھ آسـودگــى 

كاغذ را . یل و دعاگویى باشندمـشـغول تحص
نزد آقا نجفى بردم و امضاء نموده سـفارش 
نموده فرسـتادم و چنـد سـالى مالیـات را 
تخفیف دادند و بعد از آن ھمـان یـك ـ دو 

فرسـتاد  ىتـومـانـى كھ در ھر ماھى قبلا م
قطع نمود مثلى است كھ مرغ وقتى چـاق مـى 
ـــدا  ـــود خ ـــى ش ـــگ م ـــش تـن ــود كـون ش

لا قـطـعـن امــل كـل مـؤ مـل : فـرمـوده 
 )٨٩(.غیرى 
خوب خودش كھ آسـوده مـى : خود گفتم  با

شود این ھم كھ یك نوع صلھ رحم محسوب است 
آن خـوش بـاشـد مـا ھـم خـوشـیـم ، لابـد 
خیال كرده كھ براى من این طور نقشـھ ھـا 
بكشد براى خودش البتھ نـانش میـان روغـن 

از  است ، ترسیدم كھ طمعش جـوش بیایـد او
 ـســانمن وظیفھ بخواھد و حـال آن كـھ ان

در تـوسـطـات بـراى غیر كارھایى مى كنـد 
نـزدیــك شــب . كھ براى خود تـاءنف دارد

عید نوروز بـود علـى الرسـم رفقـاى نجـف 
آبادى مصـر بودنـد كـھ شـب عیـد را چنـد 
صـبـاحـى بـرویـم بـھ نـجـف آبــاد بــھ 
عـنـوان گـردش و تـفــرج مــا ھــم قـول 

ادیم و میل ھم داشتیم شیخى دیگـر لـویى د
در نھ فرسخى اصفھان واقع بود مصر شـد  كھ

كـھ بـایــد تــو فـقــط شــب عـیــد را 
بـیـایـى بـرویــم مـنــزل مــا در لـوى 
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آنـچـھ گـفـتم ماءنوسین ما ھمھ بـھ نجـف 
آباد مى روند من از آنھا چطور جدا شــوم 
 و راه ده شـمـا نـیـز خـیـلى دور اسـت ،
 ،شما از این مطلب بگذرید، گفت نمـى شـود

شما فقط سھ روز در آنجا مى مانید بعد از 
آنجا بھ نجف آباد نزد رفقا خواھید رفت و 
دورى راه جھت شـما كـھ پیـاده روى زیـاد 
نموده اید اھمیتى ندارد و بالاخره بـا آن 
شیخ رفتم بھ طـرف لـوى و رفیـق بـا نجـف 

 .آبادیھا بھ طرف نجف آباد رفتند
رفتیم بعد از شش ـ ھفـت فرسـخ بـھ  ـام

دھى رسیدیم كھ از آنجا دو ـ سھ فرسخ بـھ 
مقصد مانده بود، شیخ گفت در برگشـتن بـھ 
این ده كھ رسیدى از اینجا راه نجف آبـاد 
جدا مى شود رو بھ طرف مغـرب ایـن ده مـى 

من آن ده را نشان . روى تا بھ رفقا برسى 
 ـانشكردم رفتیم شب رسـیـدیـم بـھ مـنـزل

و خـودش و پـدر و مـادرش بـھ مـن عـزت و 
ــرام نمودنــد و بســیار مـســـرور و  احت
ـــھ  ـــن ك ـــد از ای ـــت گـردیـدن خـوشـوق
سـیـدى مـتـدیـن در اول سال قدم بھ خانھ 
آنھا گذاشتھ كھ با بركات و تاءمینات بـر 
آن خانھ ریزش خواھد نـمــود ولـو مـن در 
 انزد خدا قرب و منزلتى نداشتم ، لكن آنھ

بر حسب قصد و تفاءلات خود مى رسـیدند بـھ 
 .حوایج خود
بـالخـیــر تـجــدوه و انــا  تـفـاءلو

عـنـد ظـن عـبـدى المـؤ مــن ان خـیــرا 
 )٩٠(.فـخـیـرا و ان شـرا فشرا

سـیـم كـھ بـنـا بود حركت نمـاییم  روز
ما را تا ناھار نگاه داشتند بعد از ظھـر 

آن ده تنھا از لوى حـركت نمودم غروب بـھ 
بین راه رسیدم ھوا سرد بود بـھ ھمـان ده 
رفتم و از مسجدشان گذشتم بھ قصـد آن كـھ 
در منزل كسى كھ اثاثیھ موجود است در زیر 

سـرما  ملحافى بخوابم كھ با عبایى كھ دار
 .مى خورم 
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مـیـان كـوچـھ بـھ شـخـصـى رسـیـدم  در
كـھ نـسـبـتـا سـر و لبـاسـش بـد نـبـود 

د خود قرار دادم بـھ ھـزار او را محل امی
خجالت گفتم امشب سرد است جا و منزلى مـى 
خواھم كھ سرما نخورم و زحمتى دیگر ندارم 

. 
از غـیظ . برو بھ خانھ دایى خـود:  گفت

پر شدم و چوب بیدى ھم بھ دست داشتم غضـب 
آلود گـفـتـم چھ گفتى ؟ گفت بابـا منـزل 
درستى ندارم با خود گفتم ھمین یك نفر بس 

من آدم نـمـى شـوم گــوش بــھ حــرف است 
حـق نـمـى كـنـم و لا قـطـعـن امل كل مـؤ 

 .مل غیرى 
از اول بـھ مسـجد رفتـھ بـودم دور  اگر

نبود ھمین پست فطرت و یا دیگرى مـرا مـى 
برد بھ خـانـھ اش حـالا مـى تـرسـم خــدا 
. ھـم بھ خانھ اش راه ندھد لجوج كھ ھستم 

مــدم بـھ خواھى نخـواھى بـرگـشـتــم ، آ
مسجد، ایوانى داشت و از میان ایـوان درى 
. داشت بھ مسجد مسقف ، یعنى شـبـسـتــان 

در را بـاز كردم دیدم دو پلھ گـودى دارد 
این شبستان گرم است و خوب جـایى ، امشـب 
بى لحاف ھم سرما نمى خورم در بـین نمـاز 
حس نمودم كھ چند نفـرى وارد مسـجد شـدند 

نگینى حمـل اما نـفس زنـان كانـھ چیـز سـ
بــھ ركــوع رفــتم و ســر از ركــوع . دارنــد

برداشــتم دیــدم از جلــوى روى مــن تــابوت 
 .گذراندند و بھ زمین گذاردند هجناز

گـفـت كـدام یك نزد جنازه امشـب  یـكـى
مى ایستد، دیگرى گفت كسى لازم نیسـت ایـن 
آقا كـھ امشـب ایـنـجــاست كـافى اسـت و 
لا رفتند بیرون و من نماز را تمام كردم حا

خوب تاریك شده ، امشب بـا ایـن جـنــازه 
ـــم  ـــھ كـن ـــت و . چ ـــت گـرف ـــرا وحـش م

خـنـده ھـم گـرفـت كــھ از اول حـدس زدم 
 .خدا در خانھ اش دور نیست راه ندھد كھ
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بـیرون شـدم و در شبسـتان  اسـتـموبـرخ
را زنجیر كردم و در ایوان روى حصیر كھنھ 

گاھى نشستم نـان خـوردم و چـپـق كشیدم ، 
لمیدم خواب نرفتم از سرما با چپق كشـیدم 

و در حیاط . ـ پـنـج از شب  رتا ساعت چھا
مسجد بھ طرف كوچـھ بـاز بـود دیـدم ده ـ 

 ھـمپانزده سگ ھر كدام چـون شـیــرى بـھ 
پریــده و در جنــگ و گریــز ریختنــد میــان 
مسجد، محشر كبرایى بھ پا شد و من قـبــل 

م یـا از ایـن كھ ملتفت شوند كھ من غـریب
اھلى ھستم عبا را بھ دست لولھ كرده چـون 
سپر در جـلو گـرفـتم كھ مـرا نشناسـند و 
چوب را بھ دست دیگر، بھ سگھا حملھ شـدید 

 ـسـجــدنمودم و ایـنـھـا را از مـیـان م
بیرون نمودم و در حیاط را بـھ دورى خـود 
زنجیر نمودم كـھ ثانیـا نیاینـد و آمـدم 

صــبح  نشســتم چپــق كشــیدم و احتیاطــا تــا
نخوابیدم ھم از سرما و ھم از تـرس سـگھا 
كـھ ثـانـیـا بھ مسجد نیایند، چون دیوار 

غرض ، تا صبح . طرف مسجد بسیار كوتاه بود
ـــر  ـــازه ب ـــر آن جـن ـــب اول قـب ـــنش  م

گـذشـت ، وقت اذن نماز صبح را خواندم از 
آن ده خراب شده بـیـرون شـدم قـریـب بـھ 

سر ناھار رفقا ظـھـر در نـجـف آبـاد بـھ 
 .حاضر شدم ، مسرور و مستریح شدیم 

از آمـدن بـھ شھر شـبى در خـواب  بـعـد
دیدم صورت مرگ را بھ صورت حیوانى ، دھان 
ــــر و  ــــان شـت ــــال دھ ــــاز مـث او ب
دنـدانـھـا ھـمـان طـور و گـردن نـداشـت 
مـثـل خنزیر و پوست بدنش خاكسترى رنـگ و 

اسـت كـھ شكم بسیار بزرگ كانھ شكم گـاوى 
یونجھ زیاد خورده دم كرده و دست و پـایش 

كوتاه بھ قدر یك وجب بـا ناخنھـاى  یاربس
بلند و در مـیـان ھـوا پـرواز مـى كــند 
بدون این كھ پر داشـتھ باشـد بـھ بزرگـى 
گوسالھ یك سـالھ و سھ ـ چھار بچھ او نیز 
از عقب او در ھوا سیر مى كننـد از خـودش 
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در ھوا از روى كوچكترند و در بین سیرشان 
 قـطمنزل ما كھ در قوچان بـود گذشـتند، ف

یكى از بچھ ھاى او روى دیـوار منـزل مـا 
 .نشست 
بـھ پـدرم نوشتم كـھ حـال خـود را  مـن

جھت من بنویسـد كـھ حواسـم از طـرف شـما 
ھـنــوز كاغـذ بـھ ایشـان . آسوده نیسـت 

نرسیده ، نوشـتھ پـدرم رسـید كـھ عیـالش 
كــھ قــرض  مرحومھ شده است و نوشتھ بـود

دوازده تـومـان كـھ ده سـال قــبل بـراى 
سفر عتبات قرض نموده بودم بھ واسطھ نزول 
، رسیده بھ ھشتاد تومان و تمـام دارایـى 

 .پدرم ھشتاد تومان نمى شد
بـنـا گـذاشـتـم كھ چھل روز زیارت  مـن

عاشورا روى بام مسجد شـاه بخـوانم و سـھ 
شود حاجت در نـظر داشتم یكى قرض پدر ادا 

و یكى مغفـرت و یكـى علـم زیـاد و درجـھ 
پیش از ظـھـر شـروع مـى كـردم و . اجتھاد

ظـھـر نـشـده تـمــام مــى شــد، از اول 
تـا بـھ آخـر دو سـاعـت طـول مـى كشـید، 

یك ماه نگذشت كـھ . ھنوز چھل روز تمام شد
پدرم نـوشـتھ بود كھ قرض مـرا موسـى بـن 

كـھ جعفر ادا نمود من بـھ او نوشـتم ، بل
و كلھم نـور واحـد، . سیدالشھداء ادا كرد

یا ایھاالذین آمنوا صلوا علیـھ و سـلموا 
 .تسلیما

چـون ایـن زیـارت عـاشـورا بـھ زودى  و
مؤ ثر شد كھ برحسب اسباب ظاھرى غیر ممكن 
بــود قـــوى دل شـــده در مـــاه مـحـــرم و 
صـفـر جـھـت مـطـلبـى كـھ اھـم مـطــالب 

ـــرم چـھـــل روز ـــود در نـظ زیـــارت  ب
عـاشــــورا روى بــــام مـسـجــــد شــــام 
خـوانـدم بـا اھـتـمـام تـمـام و كـمـال 

بـھ ایـن مـعـنــى كــھ در آن  اطاحـتـیـ
ـــلھ  ـــھ قـب ـــھ را رو ب ـــت ھـم دو سـاع
سـرپـا در مقابل آفتاب ایستاده بودم تـا 

 .تمام مى شد
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مى كـن چـون كـھ  جھد
ـــزرگ ـــد ب ـــب ش   مطل

  
گلھ توتیاى چشم  گرد 

  گــــــــــــــــرگ

  
شـد بـعد  مروز خـتـم مـاه تـمـا چـھـل

از آن خوابى دیدم كھ مطلب برآورده است ، 
لكن بعد از مـدتـى و نیـز یـك روز خـواب 
دیدم كھ رفتھ ام نجف مقبره مرحوم میرزاى 
شیرازى كھ در آنجا چـنـد اطـاقــى بــود 
كـھ طـلاب مــى نـشـسـتـنــد و یـكــى از 

بــھ  ـامآقـایـان قـوچـان كـھ قـبـل از 
نـجـف رفـتـھ بـود در یـكـى از حـجــرات 

بعدا رفتیم مسـجد . آنـجـا مـنـزل داشـت 
طوسى دیدم آخوند در زیـر سـقف روى منبـر 
درس مى گوید ولكـن پـنـج ـ شـش نـفر بیش 

مـن یـك دوره . از طلاب پاى منبرش نبودنـد
دور مسجد راه رفتم و مـسجد را سیاحت مـى 

درس پھلـوى آن  ىانمودم بعد از آن رفتم پ
آن آقــا اظـھــار . آقاى قوچانى بنشستم 

داشـت كـھ درس آخوند تمـام شـد چـرا مـى 
نشینى ما مـى خـواھیم برخیـزیم مـن گـوش 
ــــد از آن  ــــم بـع ــــردم و نـشـسـت نـك
گـفـتـم تقریر اول تمام شـد، تقریـر دوم 
كھ مانده است بھ خیال آن كھ مثل درسـھاى 

دوم  تقریـر اصفھان است آن شیخ گفت آخوند
ندارد بعد از آن خود را در سـراشـیـبــى 
سـورتـمھ كھ رو بھ پایین بھ طرف در مسجد 
ھندى مى روم ھمان طور كھ پـایـیـن آمـدم 
بـھ رودخـانـھ اى كھ در ده ماه بود واقع 
شدم كھ از سركوھى كھ در آنجاست پـایـیـن 
آمـده ام تـا بـھ رودخـانـھ رسـیده ام و 

بـودم چنـدان بـھ ایـن  یدهدچون نجف را ن
خواب اھمیتى ندادم الان ھمان یك كلمھ كـھ 
شیخ قوچـانى گفـت كـھ آخونـد تقریـر دوم 

 .ندارد
را از نجفى ھا پرسیدم ، گفتند ھمین  او

طور است آخوند و غیر آخوند ھم ھیچ كـدام 
تقریر دوم نـدارند فقط یك مرتبـھ درس را 
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ھ شنیدم ماءیوس کتقریر مى كند من این را 
دم از فھمیـدن درس آخـونــد چـون غالـب ش

مجتھدینى كھ از نجف مـى آمدنـد ھمـھ مـى 
 درسگفتند ما نزد آخوند درس مى خوانـدیم 

بھ این مشكلى آن ھم یك تقریر اناالله و انا 
 .الیھ راجعون 

بـعـد كـھ بـھ نـجـف رفـتـم تــا  لكـن
تـمـام آن خـواب را مـطـابـق یـافـتـم و 

نجف نبودم ، بواسـطھ ھـیـچ وقـت در خیال 
بى بضاعتى و بى ھمزبانى و مشكلى درسھا و 

ــن  ـــاط . دورى از وط ـــام نـق ـــون تـم چ
ایـران كـھ غـالبـا یـك زبـان ھـسـتـنـد 

 ـودكـانـھ خـود انـسـان اســت سـھــل بـ
رفـتن از طرفى بھ طرفى و ھم بواسطھ وحدت 
جامعھ ھیاءت دولت و ملت یك انس ارتكـازى 

ولـو ملتفـت الیـھ افـراد  بود بین افراد
 .نبود
در آن صـبـحـى كـھ شـب خــواب دیـدم  و

بعد از زیارت عاشـورا كـھ آن مطلـب مھـم 
ده است حال طربى دست داده این چنـد ربرآو

 .شعر را گفتم 
قبض گذشت انبساط  زمان

  جلــــوه گــــر آمــــد

  
صبر قوى گشـت  درخت 

ــد ــر آم ــاز پرثم   ب

  
گـــوى شـــو ســـر  چـــو

تـسـلیــــم پـیــــش و 
ـــــــورا ـــــــى ش   ض

  

لطمھ شب و روز  بھ 
 فلك كھ ماه

ـــــــــــــد   برآم
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چـیـزى كـھ انـسـان را انـسـان  عـمـده
حقیقى كند و صفاى باطن پیدا نماید و چیز 
فھم گـردد برحسـب آنچـھ فھمیـدم و آنچـھ 
تجزیھ حاصل شد دو چیز اسـت یكـى ابـتلاآت 
بدنى و حیوانى و دیگـر ابـتلاآت بـاطنى و 

 .روحى 
رى فـراق از مــشتیھات عـبـارت اخـ بـھ

روحــى و صــبر آن ، و جــد در اخفــاء آن ، 
یعنى بھ رنگ جـمـاعــت بـودن و از آنھـا 
نبودن یعنى مشتیھات خود را اظھار نكـردن 
و از مردم نخواستن ، فقط در باطن از خدا 
خواستن ، بلكھ از او ھـم نخواسـتن بلكـھ 
تسلیم شـدن و بـھ لطمـات چوگـان اوگــوى 

ـــ ـــى ا ودنب ـــالمین ، یـعـن و را رب الع
دانستن و خواھش و اختیار خـود را مسـلوب 
ساختن و مـنتظر واردات بودن و بھ مادیات 
نظر نینداختن و ماءنوس بھ نصفھ ھـاى شـب 
كھ خلوتگاه اسـت بــودن و ارتـكــازات و 
وجـدانـیـات را تـحـت التـفـات در آوردن 

آن  او بـھ حـیـطـھ تصرف داخـل نـمـودن ت
اختیار یكى گردد فـاذا اشـرف  كھ تكوین و

 )٩١(.الى سرالقدر استراح و لم یطلب 
بـاید ھمیشھ بھ یاد خدا باشد و  طـلبـھ

توفیق فھم از او بخواھـد، غـذاھاى غلـیظ 
نخــورد و زیـــاد نـــخورد چنانكــھ گرســنھ 
بماند صبر نماید و بى خوراكى را نعمتى و 
توفیق جبرى بـدانـد كـھ ایـن دھـان بـدن 

شد دھـان روح بـازگردد و شـكر  كـھ بـستھ
 .خدا گوید كھ چنین توفیقى بھ او داده 

بـى خـوراكـى نـصـیب ما مى شد او  اگـر
را عزیز داشتیم و بـر رفقـا پوشـیده مـى 
ـــم  ـــى كـردی ـــراض نـم ــتیم و اسـتـق داش
مـگـر كـارد بـھ اسـتـخـوان مـى رسـیــد 
یـعـنـى از حـال و قـوه مـى افـتـادیــم 

ھ ضـرر و نـاخـوشــى و مــردن كـھ ظـن بـ
 فحـاصـل مى شد در آن صورت ھم برحسب تكلی

الھى استقراض مى نمودیم كھ اگر عذرى مـى 
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آورد و نـمـى داد مـا خوشحال تـر بـودیم 
كھ تكلیف ساقط گردید و گرسنگى باقى اسـت 

و باید طلبھ مجد باشد در چیز فھمیدن و . 
 رگ غیرت داشتھ باشد و بھ بـالاتر از خـود

 .رشك ببرد
بسیار شده كھ یك سطر عبارت را تـا  مـن

ساعت چھار از شب مطالعھ نموده ام و اگـر 
نفھمیده ام مـرا گـریـھ گـرفـتـھ و بــا 
گـریـھ بـھ خـواب رفـتـھ او سـحــر كــھ 

ـــز وبـرخـ ـــھ چـی ـــل از ھـم ـــم قـب اسـت
ھـمـان سطر را نگاه كرده ام و بھ یك نظر 

و تـعـجــب از كردن بھ خـوبى فھمیـده ام 
سـھ ـ چـھـار سـاعت سرشـب داشـتم كـھ در 
كدام وادى با وضـوح مطلـب كمیـت فكـر را 
جـولان مـى داده ام معلوم است كھ این طور 
وقایع امتحاناتى براى طلبھ اى كـھ عاشـق 
مطلــب فـھـمـــى شـــد امـتـحـــان او بـــھ 
فـراق از مـعـشـوق اســت بـایــد صـبــر 

ك اسـت ان نـمـود كـھ زمــان وصـال نزدیـ
 .� قریب من المحسنین  ةرحم

و چـیـــز فـھـمـــى سـیـــر  تـفـكـــر
مـعـنـوى اسـت البـتـھ بـایـد مـجــد در 
سـیـــر گـردیـــد مـثـــل مـسـافـرتـھـــاى 
ـــد  ـــت نـبـاش ـــر جـدی ـــى و اگ جـسـمـان
بـسـا بـاشـد كـھ بـھ ھــلاكت بكشـد مثـل 
ریگ شتران در راه یزد اگر مـا یـك ھفتـھ 

بر خود حرام نكرده بودیم و شب و خواب را 
ــھ در آن  ـــیم البت ـــى رفـت روز راه نـم
بیابان قفر بى آبادى ھلاك شده بودیم و در 
این مسافرت روحى طلبھ اى و ھجـرت الـى � 
نیز عقباتى و بیابانھاى قفرى پیدا مى شد 

 .در جلو راه 
باید دامن ھمت بھ كمر زند صـبر  طـلبـھ

است دنیـا و یـا پیشھ گیرد شیطان و یا ری
چرب و شیرینى دنیا او را نفریبد كھ ھلاكت 
ابدى آورد و بدیھى است كـھ طلبـھ اى كـھ 
لدنیا درس مى خواند تن خود را بـھ زحمـت 
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ندھد و در فكر مطلب فھمى نباشد بھ چھـار 
 كنـدكلمھ لفاظى و صناعى جھـال را قـانع 

مگر نبینى كھ كسانى كھ تقدس بھ خـرج مـى 
مــایند ھـیچ ادراك و دھند و تدلیس مى نـ

علمى ندارنـد و ھمچنـین كسـانى كـھ جھـت 
ریاست آه و درد مى كشند و تسـبیب اسـباب 
مى كننـد چـون عـالم واقعـى بـھ دنیـا و 
مافیھا نظرى ندارد تا حسرتى بكشـد زیـرا 
كھ كمال واقعى در او جمع است او از خـود 
و كمالاتش لذت دارد و در صـدد زیـادتى آن 

ـد آن لذایـذ اســت لذایذ است و دنـیـا ض
یعنى بھ كام او تلخ است كدام عاقلى تلخى 
را بر شیرینى و نـاخـوشـى را بـر خـوشـى 
تـرجـیـح مـى دھـد و حـال او در دنـیــا 
گـویـاسـت ، آمـده ام مـال خـودم جـمــع 

مى داند حق  كھكـنـم بـھ در روم خـصـوصا 
فرموده روزى ھمھ را در كسب و كوشش خـودش 

ده ام و روزى طلبھ اى را من خـود قرار دا
ضامنم پس آنچھ حق مى دھد بھ ھمان قـانـع 
گـردد، تضییقات و توسعھ ھایى ھـم كـھ از 
او مى رسد ھـم بـا حكـم و مصـالح و محـض 

الحمدالله رب العـالمین و لا رب . ترتیب است 
 .سواه 

بر قھـر و بـر  عاشقم
  لطفــــــش بجــــــد

  
ــق  اى  ــن عاش ــب م عج

  ایــن ھــر دو ضــد

  
عجب فیھ اذ قھره لطف و رحم باطنھ لا  بل

و فیھ الرحمة و ظاھره مـن قبلـھ العـذاب 
كتب على نفسھ الرحمھ و رحمتھ و سـعت كـل 

 )٩٢(.شیئى 
بـسـیـــارى كـوتـــھ نـظـــر و پـســـت  و

فـطـرت ھـسـتـنـد كـسـانـى كـھ عــلم را 
جـھـت دنـیـا تـحـصـیـل مـى كنند كغالـب 

حسـرت  ابناء زماننا، امیرالمـؤ منـین 
داشت كھ یك نفر طالب علم پیـدا نمایـد و 

 :پیدا نبود فرمود
 .ھھنا لعلما جما لو اصبت حملة  ان
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ایــن ســینھ علــوم كثیــره اســت كــاش  در
حاملین آن را مى جستم و بھ آنھا درس مـى 

 .دادم 
را خـدمـت افـلاطــون بـردنــد  ارسـطـو

كـھ بـھ شـاگـردى قبول كند و بھ او حكمت 
وزد او را قبول نكرد كـھ پسـت فطـرت بیام

است ، بـھ اصـرار كسـانش و شـاگــردان ، 
ـــا  ـــود ت ـــول نـم ـــون او را قـب افـلاط
وقـتـى كـھ ارســطو بـھ آن جربـزه ذاتـى 
تـبـدیـل شـد و تا آن زمان كتـاب تصـنیف 

حكماء مگر مختصـراتى بـھ طـور  كردندنمى 
رمز و معما و عمده مطالب را از سینھ بـھ 

ال مى دادند و كتـاب مشروحشـان سینھ انتق
 .نفس شان و روح شان بود

كتابك و كفى بنفسك الیـوم علیـك  اقراء
 .حسیبا

در مـحضر درس اظھار داشـت كـھ  ارسـطـو
خوب است كھ قواعد حكمت و مطالـب مبرھنـھ 
آن را در كتب مشروحا تـدوین نمـاییم كـھ 
مردم عمومـا از آن مسـتفیض گردنـد، چـون 

بـا امــر خـاصــى  ممكن است وباى عامى و
حـادث گـردد شـاگـرد و اسـتاد ھمـھ تلـف 
گردند و این علوم حقیقتا از بین بـرود و 

كـھ ایـن حــرف را شـنـیــد رو  فـلاطـونا
بـھ شـاگــردان كــرد كــھ روز اول مــن 
قـبـول نـكــردم و امتنـاع ورزیـدم و از 
تعلیم ارسطو سرش این بود كـھ مـى خواھـد 

ھ سـالھــا و ادوارى این جـواھـرات را كـ
از دسـت نااھلان مصون و محروس مانده اسـت 
مى خواھد بر روى كـاغــذ تـدویــن شــود 
كـھ ھـر خوب و بدى و دزد و نااھلى آنھـا 
را دریابد و آلت دنیا و قـلتـبـانـى خود 

ھم ھست  قرار دھد و این مضمون كلام على 
 اللھم بلى اصیب لقنا یجعل الـدین الـة: 

 )٩٣(.الدنیا
مقام علم بسیار رفیع است كھ نبایـد  پس

بــھ ھــر دنیاپرســت و داراى اخــلاق ذمیمــھ 
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تعلیم دادن كـھ دادن سـلاح بـھ دسـت ظلـم 
اعانت بر ظلم است ، بلكـھ بـدتر از بیـع 
اسلحھ است بھ كافر حربـى ، بلكـھ اجـازه 
اجتھاد بھ این نمـره اشـخاص ولـو واقعـا 

ـت فـرضا مجتھد ھم شده بباشد نیز حرام اس
ھنوز مجتھد ھم نیست ، بلكـھ عربـى  ھآن ك

او ھنوز ناتمام كھ یك سطر عبارت عربى را 
بدون نقص در اعـراب نمـى توانـد بخوانـد 
چنان كھ از این نمـره طـلاب زیـاده دیـده 
ایـم و ایـن طـور رفـتـارھـا كـھ تـوھین 
مقام علم است در انظار عامھ البتھ جالـب 

اھـل علـم ، یك نوع نقمت بزرگى اسـت بـر 
رفتن علم است از میان مـردم ، فقـط  ھبلك

بعد از این لایبقى منھ الا اسمھ چـون علـم 
حقیقى غیور است نخواھد گذاشت كھ بھ اسـم 
او ھــزار كــج رویھــا و ضــلالتھا پـیـشـــھ 
گـیـرى شـود و عـمــل كــردن بــھ عــلم 
شـكـر عـلم اسـت و عمل ناكردن كفـران او 

 .یرون كندكفر، نعمت از كفت ب. است 
البتھ راءى افلاطون در آن موضوع اقرب  و

صواب است ، ائمھ ما ھم علوم خود را مخفى 
مى داشـتـنـد مـگـر نـادرى ، آن ھـم بـھ 
مـعـدودى زیـرا كـھ فـاش نـمـودن عـلم و 
بـھ دسـت نـااھـل رسـید مفاسد آن معلـوم 
شد ولیكن دلیل ارسـطو كـھ بـراى لـزوم و 

ســـت ، چـــون بــدون تــدوین آورد مخــدوش ا
اجازه حق ، آن وبـاى عـام ھمـھ علمـا را 
نخواھد گرفت چھ سنت خـود را تغییـر نمـى 

 :فرموده  ن آقردھد و در 
ظُونَ ( كْرَ وَ�ِن�ا َ�ُ َ�اَفِ ْ�َا اِ�ّ  .) إِن�ا َ�نُْ نزَ�
بـر فـرض كـھ بـھ خواسـت خـدا باشـد  و

ارتفاع علم در برھھ اى از ازمنھ آن كتاب 
عـلمـا زودتـر تـلف مــى شــود مدونھ از 

آنـھـا كھ ھزار رنگ وبـا دارنـد از آب و 
آتش و موریانھ و حكم عـمـربـن خطـاب بـھ 
احراق آنھا كھ از ھر وبایى بدتر بود كـھ 
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در متخیلھ ارسطو ھم خطور نكرده بـود كـھ 
 .بیاید و عمدا آن كتب را آتش بزند كسى
ـــد اولا در  و ـــھ بـای ـــلھ طـلب بـالجـم

ـل بـاطـن خـود جـدیـت نـمـایــد تـغـسـی
و چـنـانـچـھ در اول طـفـولیــت اســت و 
بـاطـن او ھـنوز چركین و نجس نشده مواظب 
باشد كھ نجـس نشـود پـس در اول وھــلھ ، 
تـقـلیـــدا ھـــم بـاشـــد عـــلم عـمـــل و 
اخـــلاق را دارا بـشـــود پـــس از آن بـــھ 

مشغول تحصـیل حقیقـت علـم برآیـد  دیـتجـ
وبا و مرغوبا و مندوبا الیـھ لا لكونھ مطل

 .لامر آخر
اساتید نیز بھ فـرض تربیـت و ھـدایت  و

داد ممتازى تلامذه باشند نھ آن كھ اسـباب 
 .ریاست و دوام عوام الناس قرار دھند

 سوى عتبات بھ
فـكـر مـسـافـرت عـتـبـات افـتادم  بـھ

نھ براى درس و مانـدن آنجـا، بلكـھ محـض 
مگـر فرجـى و  گردش و زیـارت و ایــن كـھ

گشایشى از آن مضیقھ و فشارھاى باطنى كـھ 
 .مرا سخت در رنج و تعب داشت حاصل گردد

كھ داشتم فـروختم الا دو ـ سـھ  كـتـبـى
جلدى كھ فارسى بـود و بـھ درد پـدرم مـى 
خورد با اثـاثـیــھ مـخـتـصــرى كــھ در 
حـجـره اى بـود آنـھــا را بــھ جـنــاب 

تابھـا نـھ رفـیـق سـپــردم و حاصـل آن ك
 .تومان گردید

رفـیـق و سایر ماءنوسین تا نجف آباد  و
بھ قصـد مشـایعت آمدنـد شـب را در آنجـا 
ماندیم یكى از شـاگـردان كـھ مطـول نـزد 
من مى خواند و اھل شیراز بـود مسـمى بـھ 
میرزا حسن آن ھم كتاب خود را فروختھ بـھ 

 .سھ تومان با من راھى گردید
این پول كم  نـصـیحت كردم كھ با آنـچـھ

و مسافرت نكرده و پیاده راه نرفتـھ صـلاح 
نیست كھ با من بیایى ، گوش نكـرد آن ھـم 

 .حركت نمود
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ـــاثیھ ــى و دو  اث ــماور حلب ــك س ــفر ی س
استكان و قورى و یك پتو جھـت فـرش و یـك 

 .طاس كباب و یك كاسھ بود
وقـت حـركت از نجف آباد و جدایى از  در

یگـران رفیق یزدى ، بسیار گریـھ كـرد و د
نیز بھ گریھ در آورد، آنھـا ایسـتادند و 
من و میرزا حسن كھ رفیـق راه گردیـد بـھ 
عجلھ تمام با اشك ریزان از نجـف آبـاد و 

 :رفقا دور گردیدیم و مى خواندم 
ــون ــوت صــعب  یقول الم

ــــــى ــــــى الفت   عل

  
ــة  ــاب و  مفارق الاحب

)٩٤(� اصــــــــــعب 
  

  
بـا رفـیـق راه مـیـرزا حـسن  رفـتـیـم

یرون رسیدیم در آنجا شـب مانـدیم تا بھ ت
ـــق  ـــون رفـی ـــم چ ــت نـمـودی ــبح حرك ص
ـــود  ـــد ب ـــن كـن ـــرازى در راه رفـت شـی
اثـاثـیـھ راه را مـن حـمـل نـمـودم تـا 
رسیدیم بھ منزل دیگر بھ قافلھ بزرگـى از 
زوار از جھاتى از حیث راه بلدى و منـازل 

 .و مطمئن گردیدیم  ودهآس
دیـم ھـوا خـوش اى مـنـزل گـزیـ گـوشـھ

بـود یـعـنــى در حــدود مـیــزان و اول 
مـاه جـمـادى آلاخـر بـود مـن كـھ آن راه 
دور و دراز یزد را دیـده بـودم و پیـاده 
بودم این راه عـتـبـات كھ منـزل ھـاى او 
پنج ـ شش فرسخ بیش نبود كانھ ھواخـورى و 
گردش و تفنن بود نـھ مـسـافــرت لـذا در 

نـن چـایــى گــذارده گـوشـھ اى بـھ تـفـ
 .مشغول عیش بودیم 

كھ چند استكان چایى خورد حواسش  شیرازى
در میـان : گفـت . جمع و خستگى رفع گردید

این زوار سیدى مـى بیـنم اصـلا شـیرازى و 
روضھ خوان و آشناست من بروم او را دیـدن 

 .كنم 
ما بھ خیر خواھد  )٩٥(برو كھ آغور:  گفتم

 .بود، رفت و برگشت 
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او نشسـت و . ید تو را مى خواھدس:  گفت
من رفتم بعد از تعارفـات رسـمى گفـت مـن 
تنھایم و از ایـن اصـفـھـانـى ھــا تــا 
عـتبات قـاطرى اجـاره كـرده ام و اسـباب 
سفرم از فرش و اسباب و ظـروف پخت و پز و 
اسباب چایى كھ چند نفر را كافى است مكملا 

 اھـلدارم و خواھشمندم از شما دو نفر كھ 
ھسـتید و البتـھ چـون پیـاده ھسـتید  علم

اسباب سفر را مختصر گرفتـھ ایـد بـا ھـم 
رفـیـق ، و ھـم خـرج گـردیم و در منـازل 
كھ مى رسیم بھ یكدیگر ماءنوس و خـوش تـر 

 .مى گذرد
خـوش گـذشـتـن در مـسـافـرت :  گـفـتـم

نـــھ فـقـــط مـوجـــب آن مـنـحـصـــر بـــھ 
ـــد،  ـــر بـاش ـــھ سـف ـــل اثـاثـی تـكـمـی

ـلكـھ توافق اخلاق ھمراھـان اسـت و فعـلا ب
 :خواھش شما را قبول مى كنم ولكن 

 )٩٦(.من اھل بیت خدعة  لسنا
ـــا ـــن  ت ـــخ ای ـــار فـس ـــھ روز خـی س

مـبـایعھ و معاھده براى طرفین باشد ھمان 
 .خیار حیوانى كھ پیغمبر قرار داده است 

خـنـدیـد گـفـت انـشـاء � فـسـخ  سـیـد
یـوانـھـا بـى غل و غش اند نـمـى شـود حـ

 .و ھم صنف و ماءنوس اند
از آن اثاثیــھ خــود را نــزد ســید  بعــد

كشیدیم و روى فرش یكدیگر نشستیم ، شـدیم 
و دو  ادهسھ نفر رفیق او سواره و مـا پیـ

سید و یك آخوند دو شیرازى و یك خراسـانى 
و مـن بـھ . و دو طلبھ و یك روضـھ خـوان 

من خود چون خود منبر نطق بر آمدم و گفتم 
 ختىاز شما بیشتر مسافرت نـمـوده ام و سـ

ھاى آن را دیـدم بـھ طـورى كـھ كمتـر از 
مسافرین دیگر دیده اند و وجدانا دریافتھ 

 :ام 
و فــى  )٩٧(قـطـعـة مـن السـقـر السـفـر

و  )٩٨(الاسـفـار یـعـرف جـواھــر الرجــال 
مـن خـود را سـبـك روح تـر از شـمـاھــا 
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م ، چــون حــال مـیـرزاحـســن مـى دانــ
مـعلوم است ، آدمى است تنبل و زود خسـتھ 
مى شود در این منازلى كھ فاصـلھ آنـھــا 
ـــخ را ـــش فـرس ـــج ـ ش ـــش از پـن  هبـی

نـخـواھـد بـود و مـن در بـیـن مـنــازل 
بـایـد فـقـط دارایـى مـیـرزا حـســن را 
بـنـمـایـم و مـواظـب احـوال او بـاشــم 

د منازل خدمات آن منازل را پخـت و در خـو
و پز و مقدمات آن و چایى و تھیـھ اسـباب 

لُُ�مْ عَليَـْهِ  (آن نیز بھ عھده من خواھد بود
َ
سْـأ

َ
لا� أ

ةَ ِ� القُْرَْ�ٰ  جْرًا إِلا� ا�مَْودَ�
َ
 ).أ

فـقـط ایـن آقـاى روضـھ خـوان بــعد  و
از این كھ من از كارھا فارغ و ایشان ھـم 

ـــو ــوفتگى س ـــاط از ك ـــھ نـش ـــھ ب ارى ك
آمـدنـد چـند شعرى از مثنوى و یـا حـافظ 
تكیھ بھ صوت براى ما بـخـوانـنـد صــداى 
احـسـنـت احـسـنـت از رفـقـا بــر ایــن 
نـطق بلیغ ما بلند گردید و انگشت قبول و 

معلوم شد كـھ آن . اطاعت بھ دیده گذارده 
آقاى روضھ خوان علاوه بر تنبلى كـارى ھـم 

و چون ھوا خوش بود غالبا نصف  بلد نیستند
شب حركت مى كردند و صبح سر آفتـاب یـك ـ 
دو ساعت از آفتـاب گذشـتھ بـھ منـزل مـى 
رسیدند و ایـن مسـافرت عتبـات نسـبت بـھ 
مســافرت راه یـــزد از حـیـــث كـوتـاھـــى 

و آبـادى زیـاد و آبـھـاى زیـاد  مـنـازل
و اسـتـراحت تمام روز در مـنـازل نسـبتا 

بھ خوانسار وارد شدیم . نم بودبھشت بھ جھ
كھ در میان دره واقع و قریـب دو فـرســخ 
باغات آن بھ طول راه مستطیل بود و حلواى 
گز اصفھان كھ این ھمھ مرغوب شـده گـز او 

 .از خوانسار است 
از آنـجـا حركت نمودیم تـا باغـات  شـب

خوانسار تمام شد، با قافلھ بودم بعـد از 
فـرسـخــى دور  آن من جلو افـتـادم نـیـم

شـدم ، از بـیـرون راه چـھــار ـ پـنــج 
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نـفـر از لرھـا داخل راه شدند من بھ خود 
ــر  ــود را تغیی ــتن خ ــاوردم روش راه رف نی

 آنندادم و ھمان طور بھ سرعت در مـیــان 
مى رفـتم و مظنـون بـودم كـھ اینھـا بـى 
دستبرد بھ من نخواھند بود، كم كم اینھـا 

مى شوند و زیر و عـلى التـبادل نزدیك من 
بالاى مرا مطالعـھ مـى كردنـد و چـون شـب 
تاریك بـود در ایـن كــار خــود دقــت و 
كـمـال احـتـیـاط را مـرعـى داشـتـنـد و 
ـــراف و  ـــادل اط ـــلى التـب ـــك ع ـــك ی ی

مـا را نـگـاه مـى كـردنـد مــا  ـوانـبج
را یـقـیـن حـاصـل گـردیـد كھ اینھا بـى 

ـ شش قـدم دیگـر  خیال نیستند بعد از پنج
یك مرتبھ در كنار راه بى خیال بھ بھانـھ 
ادرار نشســتم و اینھــا یــك ـ دو مرتبــھ 
برگشــتند بــھ مــن نگــاه كردنــد و مـــرا 
مـشـغـول دیـدنـد و رفـتـنـد و مـن ھــم 

و ادرار مـن طول كشید تا آن كـھ  انـدممـ
زنگ قافلھ بھ گوش من رسید، كم كم قافلـھ 

 .و من خلاص شدم نزدیك و اینھا دور شدند 
آن كــھ ســر آفــتاب رسـیدیم بـھ  تـا

گلپایگان بـھ حمـام رفتـھ خـود را نظیـف 
نموده و تھیھ نـاھـار و شـام را دیـده و 
اسـبـاب زنـدگـى ھـر مـنـزل را بـھ طـور 

رفتـیم بـھ خمـین و . كـامـل مرتب داشتم 
غالب شبھا با میـرزا حسـن جلـو زوار مـى 

 .رفتیم تا بھ منزل رسیدیم 
اشتباھا از منزلگـاه زوار گذشـتھ  روزى

بودیم تا قریب بھ ظھرى رسیدیم بـھ دو ده 
ــود را در  ــھاى خ ــھ كشمش ــاتى ك ــر باغ پ

یكى از . بیابانھا بھ آفتاب مى خشكانیدند
آن دو ده پرى بـود و دیگـرى زنگنـھ و آن 
روز خستھ شده بودیم بھ خانھ مردى كـھ در 
ن كنار باغات بود نـزول اجـلال نـموده نـا

و انگــور خــورده پرســیدیم منزلگــاه زوار 
گفت دو فرسخ گـذشــتھ ایـم نـیم . كجاست 

فرسخ دیگر بروید بھ آبادى مى رسید كھ از 
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آنجا تا دولت آباد یك فرسخ و نیم اسـت و 
منزل فردا و دولت آباد است مگر در آنجـا 

 .زوار را ملاقات كنید
رفتیم تا بھ آن آبادى قھـوه  استیموبرخ

 .ـ دو استكان چایى خوردیم  خانھ بود یك
اگر مى تـوانى : مـیـرزا حسن گفتم  بـھ

یك دفعـھ بـرویم بـھ دولـت آبـاد شـب را 
بخوابیم گـفـت اصـلا قـدرت بر حركت ندارم 
گفتم پس امشب را در ھمین قھوه خانھ باید 
بخـــوابیم و اثـاثـیــــھ مــــا را ھــــم 

بر روى قاطرھـاى خـود گـذارده  )٩٩(مكاریھا
ك فـانوس فـنــرى پــرده اى فقط ی. بودند
با ما بود، در آنجا شب بـھ قھـوه  چـككـو

چى گفتم شش ـ ھفـت تخـم مـرغ در مـیــان 
وقت . سماور جوشانید شام خورده خوابیدیم 

استیم كھ احتیاج بـھ آب افتـاد ونماز برخ
از قھوه چى سؤ ال حمام نموده بـھ نشـانى 

 .ھاى او مسافت زیادى را بلد شدیم 
سـن گـفتم فنر را با یك مـیـرزا حـ بـھ

نصف شمعى كھ در او بود روشن نمود در جلو 
من با عمامھ و عباى كھ داشت فنر كشید من 
ھم عبا بھ دوشت انداختھ چوب دست سـفر را 
عصــا ســاختھ ، در شـــب تـاریـــك گـربـــھ 

یـك ـ دو نـفـر از . سـمـور مـى نـمـایـد
 غرایـىاھل ده كھ بھ مـا برخوردنـد سـلام 

شــده و دســت مــا را بوســیدند و داده خــم 
 .گذشتند

مـیـرزا حـسـن یـك خرده بـا :  گـفـتـم
تاءنى برو كھ در این تاریكى ولو بھ غلـط 
ھم باشد ریـاسـتــى كــرده باشـم و ایـن 
آرزو را با خود بھ قبر نبریم ، معلوم مى 
شود كھ در این ده رئیـسـى سـیــد و بــھ 

تـــا آن . ھـیـكـــل مـــن مـوجـــود اســـت 
ـانـیـھاى قھوه چى كھ از كسـى سـؤ ال نـش
حمام نكرده بودیم ریاست كردم و خـوب  راه

اوج گرفتــھ بــود، شــش ـ ھفــت نفــرى از 
رھگذرھا دسـت مـا را بـوسـیـدنـد و بــر 
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مـا سـخـت بـود كـھ راه حـمــام را ســؤ 
ال نماییم چون معلوم بـود كـھ بـھ مجـرد 
پرسیدن از اوج ریاست بـھ حضـیض ذلـت مـى 

ــیم و ـــارى  افت ـــت ی ـــم بـخ مـقـــدارى ھ
كـوچـھ راسـت بـود مـحـتــاج  ـھنـمـود ك

ـــود ـــؤ ال نـب ـــھ س ـــى . ب ـــت وقـت بـخ
بـرگـشــت كــھ دو ـ ســھ شـعـبــھ شــد 
مـتـحـیـر شـدیـم كـھ بـى سـوال در وادى 
حـیـرت و جـھـالت بـمـانـیـم و از ضـلالت 
بیرون شدن موقوف شده كھ از ریاست بگذریم 

. 
بـھ مـجـاھده و فكـر در ایـن  ـرهبـالاخ

كھ اگر سوال نكنیم چند دقیقھ دیگـر ھـوا 
ائرُِ (یَوْمَ روشن گردد  َ برسـد  )١٠٠()و ا�ـزى الاكـ�ُ�بَْ� ا���

ھمھ متفرعین ھا را مفتضح نماید پـس ایـن 
چـھ فـایـده كــھ بــھ ذل ســوال راضــى 
نـشویم و علاوه بر آن افتضاح نماز بر لعل 

ــردد و قاف ــھ زوگ ــا  ارل ــد و از اینج برس
 .بگذرد
بـھ دریـا زده از تفرعن چند دقیقـھ  دل

گذشــتھ ســوال نمــوده وارد حمــام شــدیم و 
بیرون آمـدیم پـرسـیـدیــم از حـمـامــى 
وجـھ حـمام چھ مى شود، پول خرده گفت مـا 
ھم خرده نداشتیم مقـدارى مــعطل شـدیم و 
مقدارى از عمرو و زیـد پرسـیدیم بعـد از 

عطلى و گنگى و ذلت آخر كسى گفت این ھمھ م
شما بروید من پول شما را مـى دھـم ،  قاآ

چنان خجالت كشیدیم كھ ریاست نمودن میـان 
 .كوچھ از دماغ بیرون شد

راستى راستى كھ ریاسـت ! خداوند:  گفتم
طلبى نداشتیم مـا شـبیھ در آورده بـودیم 
این ھمھ خجالت و رنگ زردى لازم نبود دیدم 

من تشبھ بقوم فھو منھم  بھ دلم افتاده كھ
در آن چـنـد دقـیـقـھ شـبـیھ فرعـون  )١٠١(

شدى این ھمـھ خـوارى و ذلـت كشـیده اى ، 
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شـبیھ  قھچنان كھ مسخره چى فرعون چند دقی
 .موسى شد از غرق نجات یافت 

كھ مصادف بـا زوار شـدیم و بـا  آمـدیم
شـب مانـده . آنھا وارد دولت آباد شـدیم 

ت نـمـودنـد مـن صبح نزدیك آفـتـاب حـركـ
بـــاز مـحـتـــاج بـــھ آب شـــده بـــودم و 

ـمــم یمـجـال حـمـام نـیـافـتــم بــا ت
ـــم در  ـــھ شـدی ـــده روان ـــاز خـوان نـم
نـزدیـكـــــى مـنـــــزل كـــــھ فـقـــــط 

بـرق مــى زنــد  آبـىكـاروانـسـرا جـوى 
خـیـــال كـردیـــم كـــھ بـعـــد ورود بـــھ 
مـنـزل در آن جـوى آب تـطـھـیــر و غسـل 

ایم وارد بھ كاروانسـرا شـدیم چـایى و نم
ناھار صرف گردید بنا شـد رفقـا بخوابنـد 
مـن بـھ خـیـال آن آب رفـتـیم بـھ آن آب 
رسیدم دیدم ده خیلى نزدیك است و رفتن بھ 

پـیـاده رو ولو ھـوا  تمیان آب سـرد جـھـ
گـرم بـاشـد بـى احـتمال ضرر نخواھد بود 

 .و دفع ضرر محتمل عقلا واجب است 
بـھ طـرف ده رفـتـم كـھ در حـمـام  پـس

آنـجـا نـمـایـم بــھ اول كـوچــھ آن ده 
كـھ رسـیـدم مـحض آن كھ از سـگھاى آن ده 
محفوظ بمانم پسرى پنج ـ شش سالھ دیـدم ، 
دو پول بھ او دادم كھ مـرا بـھ حمـام ده 
برسان ، یك ـ دو قدم سگى دیگر حملھ كـرد 

 بچـھ بـاز آن بـچـھ مانع شـد ولكـن منـع
تاثیرش ھمین قدر بود كھ سگھا از صدا مـى 
افـتـادند ولكن ھمھ از عقب مـى آمدنـد و 

و تابـھ در حمـام . ما را آزاد نگذاشـتند
شماره نمودم ھفده سگ از عقب آمده انـد و 
مجتمعا دورتر از مـن بـھ چنـد قـدمى صـف 

بچــھ حمــام را نشــان داد و . كشــیده انــد
 ارمـنـزل حـمامى در آن نزدیكـى بـود او 

اطلاع داد و خـود عقـب كـار خـود رفـت زن 
حمامى آمد كھ حـمـام زنـانـھ اسـت قـدرى 
بنشین تا بیرون شوند مـن در سـایھ حمـام 
تكیھ بھ دیـوار نشسـتم سـگـھــا در چنـد 
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قدمى بھ نظام صف كشیده گاھى كھ حركتى از 
ما سر مى زد بھ مـا حملـھ مـى كـردنــد، 
بـعـد از آن بھ صف خود بـر مـى گشـتند و 

من نشستم آنھا در صف خـود بـھ زمـین  ونچ
خـوابـیـدنـد و چـشـمـھـاشـان را بھ مـن 
دوختھ بودن كھ مبادا حركتى از ما سـرزند 
و ما جرات نداشتیم كھ دست بھ بغل نمـوده 
بدن خود را بخارانیم و الا ھمگى حملـھ ور 

 .مى شدند
قـدر نـیم سـاعت در آن سـایھ معطـل  بھ

ف بودند، لكن نشستیم و سگھا نیز در جلو ص
ـــد و  ـــد دیـدن ـــر بـودن ــھ فـك ــا ب آنھ
فھمیدند كھ من گـدا و درویـش و قلنـدر و 
حقھ باز و معركھ گیر و مارگیر نیستم كـھ 
براى آنھا ضرورى داشتھ باشم و روزى آنھا 
را كــم كــم و نیــز دزد مخفــى و خـمـــس و 

كن ضـرورى بـھ صـاحبان آنھـا  جـمع اتزكـ
م كھ پـول داشتھ باشم ، فقط بنده خدا ھست

داده ام بـھ حـمـام بـروم خـوش ذاتـھـاى 
سـگھا كم كم یكى یكى دو تا دوتا رفتند و 

تا آن كھ یكى از آنھا سـیاه و . رفـتـنـد
بدھیكل و مریخ وش لجوج و عنود بود بـاقى 
 هماند و در حمام نیز یـك زن بـاقى مانـد

 .بود كھ بیرون نمى شد
ھ زن حمامى رفت از منزل آن بچـ بـالاخره

كــھ داشــت آورد بــھ ســر حمــام  )١٠٢(شــیره 
انداخت و نالھ بچھ بلند شد و زن را اطلاع 

 .داد كھ بچھ ات ھلاك شد و خود آمد بیرون 
خود گفتم این زن بایـد زن رئـیس ده  با

باشد یا زن كدخداست و یا خـان زاده اسـت 
كھ نھ خدا و نـھ پـیـغـمـبـر و نـھ زوار 

بیـرون شـد  بالاخره آن زن. كربلا مى شناسد
دیدم ھمان طورى اسـت كـھ مـن خیال كـرده 
ام و حمام خلوت شد و من داخل شـدم دیـدم 

 خــودپنج ـ شش تومان پولى كھ دارم بــا 
آورده ام بــھ فكــر ایــن شــدم كــھ مایــھ 
زندگانى خود را چطـور محفـوظ دارم ، بـس 
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كـھ عـجـلھ ھـم داشـتـم ھوشم نرسـید كـھ 
ھ گوشـھ كیسھ پول خود را با خود ببـرم بـ

 .دیوار خزینھ بگذارم 
در حـمـــام را بـــھ روى خـــود  رفـتـــم

بـسـتـم و مـشـغــول كـنــدن لبـاسـھــا 
شـدم بــاز خـیــال كــردم كــھ شـایــد 
كـسـى بھ حمام بخواند بیاید در حمـام را 
حمامى باز مى كند و این پول باز در محـل 
خطر است ، پول را از جیـب بیـرون نمـودم 

ھنھ حصـیرى كـھ در آنـجــا انداختم زیر ك
بود و لباسھا را بھ روى حصیر انداختم با 
با این احتیاط تام و ترس از دزد بـدن آن 
رفتم میان آب جون بدیھى است كـھ پـول در 
دنیا نظر دین و عملھاى صالح است در عالم 
ـــالم  ـــھ در آن ع ـــان ك ـــرت ھـمـچـن آخ
مـعـاش و حـیـات آن مـنـوط بـھ اعـمــال 

سـت ھـمـچــنین پـول در دنیـا، صـالحـھ ا
ذھـب و  )١٠٣(.ذھابك و ذھبك و مـذھبك  سترا

مذھب ھمدوش ھستند، لكـن یكـى در دنیـا و 
 .دیگرى در آخرت 

در دنـیـا نـعــمت بزرگـى اسـت ،  پـول
شخص پولدار ھمھ چیز دارد و رفع حوایج مى 
كند و آنـچـھ بـخـواھـى بجا بیاورد، دور 

ار مى كنـد و را نزدیك كند و پیاده را سو
آنچھ بخواھى بجا بیاورد، دور را نـزدیـك 

و پیاده را سوار مى كند، گرسـنھ را  ـندك
سیر مى كند، برھنـھ را مـى پوشـاند، بـھ 
مردمان منصب مى دھد و عزت مى دھـد و بـھ 
ریاست مى دھد و زن مى دھد، بلكھ آخرت را 

 .مى شود بھ پول گرفت 
ال قـ )١٠٤(نعم العون علـى الاخـرة  الدنیا

لـو لا ) ؟(حریرى و حق مولى ابدعتھ فطرتة 
 .التقى لقلت جلت قدرتھ 

مـعـامـلات و مـبـادلات ســوقیھ  مـیـزان
و رافع خصوصیات بین انام كھ فى حد نفسـھ 
ناظم و مـصـلح تـمـام اخـتـلافــات اســت 
بـھ طـور عـدالت و مـدیـر دنـیـا اسـت ، 
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بـلكـھ سـلطـان عـادل و قـاضــى عـادل و 
قسم بالسوبھ و العادل فـى الرعیـھ و از م

آن  اختناین رو كنز نمودن آن و دفینـھ سـ
 .از محرمات شدیده است 

هِ ( ةَ وَلاَ ينُفِقُوَ�هَا ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ هَبَ وَالفِْض� ينَ يَْ�ِ�ُونَ ا�� ِ
 .الخ  )وَا��
كنز حقیقت حبس این سلطان عادل است  چون

م امـور و از كار انـداختن میـزان و نـاظ
مـثـلا . بندگان خداست در دنـیـا و آخـرت 

یـك نـفـر مـسـتـطـیـع اسـت مـى خـواھـد 
حـج بـگـذارد و بـھ اقــل مــا یـقـنــع 
زاد و تـوشـھ جـھـت مـسافرت بر دارد تـا 

و  بـرنج رمراجعت یك بار شتر آرد و یك با
روغن و یك بار آب در جاھایى كھ آب پیـدا 

بار ھیمھ پخت پز در نیست و یك ـ دو ـ سھ 
بـیـابـانـھـایـى كــھ ھـیـمــھ پـیــدا 
نـمـى شـود و یــك مــال ســوارى و یــك 
نـفـر مـعـاون و یـك مـال ســوراى بــاى 
او و خـوراكـى ایـن مـالھـا كـھ حـامــل 

از آب  فـرنـدآذوقـھ و سـوارى ایـن دو نـ
و كـاه و آرد و جـو بـایـد سـھ مـقـابـل 

باشد پس حامل ھر خوراك ھر  آن قـطـار اول
ممكـن . شترى سھ شتر لازم دارد و ھلم جـرا

نـیـسـت ایـن طـور مسـافرت ، بلكـھ ھـیچ 
مسافرتى ممكن نیست نھ براى تجـارت و نـھ 
بــراى چـیـــز دیـگـــر و رشـتـــھ نـظـــام 

ــــ ــــاد عـب ــــاش و مـع ــــم  ادمـع از ھ
گـسـیـخـتـھ گــردد و بــھ پــول ھـمــھ 

ـان گــردد ھـمــھ مـنـظـم و سـھـل و آسـ
حـوایـج مـرتـفـع گـردد و بـھ آرزوھــاى 

عاشق بھ معشـوق برسـد، . مـشكل رسیده شود
طبیب از راه دور بر سر مریض حاضر گردد و 
مـعذلك خودش بھ ھیچ كار نخورد نـھ لبـاس 

ظروف از او  نچھمى شود و نھ خوراكى و چنا
بسازند پیغمبر نیـز او را حـرام فرمـوده 

 .یك نوع حبس است زیرا كھ آن ھم 
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ایـن پـول را یـعـنـى طلا و نقـره را  و
خدا عزت داده و آزاد قـرار داده كـھ ھـر 
خانھ داده و در ھـر مـمـلكـتــى بـایــد 
سـایـر بـاشـد كـھ حوایج ھمھ را بـرآورد 
و دستگیر درماندگان باشد و گـرسـنــھ را 
سـیـر كـنـد و بـرھنھ ھـا را بپوشـاند و 

كنــد و میــزان تمــام پیادگــان را ســوارى 
و داد و سندھا گـردد و ارتبـاط و  معاملات

 .اتحاد بین بشر ایجاد نماید
بـالجـمـلھ نـظـام معـاش و معـاد را  و

ایجاد نماید و البتھ ھمچو نـاظم مقتـدرى 
را اگر كسى در زیـر زمـین دفـن نمایـد و 
یا آن كھ از او ظروف و اوانى بسازد علاوه 

ز الوجــود بر آن كھ بر خـود ایـن عـزیــ
ظـلم نموده و مثل ایـن اسـت كـھ امـام و 
پیغمبر و سلطان عـادلى را بـھ كسـب تـون 

موقوف ساختھ ، چھ سنگ ھـاى بـى  )١٠٥( بىتا
فایده در زیر زمین مـدفون اسـت و مسـھاى 
پـسـت فـطــرت در مـطـبــخ خـانــھ ھــا 
ھـمـان كـار اوانـى را شـاغـل انـد علاوه 

لـم نمـوده بر این بر بندگان خـدا نیـز ظ
زیرا كھ مبلغ محبوس را اگر بھ حبس نـرود 
البتــھ كارھــاى بــزرگ بكنــد بــھ داد 

 .بیشتر برسد دگاندرمان
تـعـجـب ایـنجاست كھ با آن كـھ خـود  و

بھ نفسھ ھیچ فایده اى ندارد كھ از خاك و 
سنگ بى فایده تر است معـذلك ھمـھ افـراد 
بشر عاشق او ھسـتند، بلكـھ از جـان خـود 

این از كــجا و چـرا، چـون  عزیزتر دارند
مطلوبیت ذاتى ندارد یقینـا زیـرا كـھ در 
ـــس  ـــت ، پ ـــت نیس ـــب مطلوبی ذات او موج

و عـزت او عـارضى اسـت و آن  ـتمـطـلوبـی
عزت نھ بھ واسطھ ترتب آن فواید اسـت بـر 
او چـون تـرتب این فوایـد بـھ واسـطھ آن 
عزت و محبوبیت است و اگر عزت و محبوبیـت 

آن فواید باشد دور است او نیز بـھ لحـاظ 
و محال و معذلك تخلف ھم دارد چون مـوش و 
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بعضى از افـراد بـشــر از افــراد او را 
و مـحـتــرم دارنــد بـدون آن كـھ  سـتدو

 .فایده از او منظور داشتھ باشند
بـنـابراین تو ھم نرود كھ ذاتى اسـت  و

و تقسـیم  )١٠٦(و عارضى نیست ، چون بھ سـبر
ـھ مـحـبـوبـیـــت مـعـــلوم مـــى شـــود كــ

ذاتـى نـدارد و الا بـایـد سـبـب ، ثـقـل 
او بـاشـد و یـا رنـگ او بـاشــد و یــا 
طـعـم او و یـا بـوى او و یـا شـكــل او 
و یـا آواز او و یـا مزاج و تركیـب او و 
یا صفاى او و این امور یا مفقود اسـت در 
طلا و نـقـره و یـا مـشـتـرك فـیـھ اســت 

ـھـا و اجـسـام دیـگــر عــلل بـیـن ایـن
از مـعالیل خود لایتخلف است پس در ذات او 
ملاك محبوبیت نیست پـس از طـرف رب العـزه 

ءٍ قـَدِيرٌ (. اسـت  ْ�َ ِّ�ُ ٰ  وَتعُِز� مَن �شََاءُ وَتذُِل� مَن �شََاءُ �يَِدِكَ اْ�َْ�ُ إِن�كَ َ�َ
فـھـو المـسـھـل الامــور و المـفـیــض  )

 .ات و فاعل الحسنات للخـیـر
حـمـام بـیـرون آمـدم در بـیـن راه  از

در این افكار بودم تا بھ رفقا رسیدم طرف 
عصر بـود رفـیــق را در خــواب یـافــتم 

ایى گذاردم و آنھا بیدار شـدند و نمـاز چ
 .خواندند و نشئھ تخت گردید
____________________________ 

 یپاورق
ھ بغیر من امید داشـتھ البتھ آرزوى آن كس را ك -٨٩

 .باشد قطع مى كنم 
من نزد . بـھ خـیـر فـال زنید تا آن را بیابید -٩٠

اگر خیر از من انتظـار داشـتھ . گمان بنده مؤ منم 
باشد، پس خیر بھ او خواھد رسید و اگر گمان شر بـھ 

 .من برد شر بھ او خواھد رسید
پـس آنـگـاه كـھ بـنـده بـر راز تقـدیر الھـى  -٩١

 .ه گردد، آسوده مى شود و دیگر چیزى نمى طلبدآگا
بـلكھ شگفتى در آن گونھ تفكر نیست زیـرا قھـر  -٩٢

خدا باطنش رحم و لطف است كھ در ظاھر از ناحیـھ او 
عذاب نمود مى كند، خداوند برخویشـتن رحمـت را لازم 
فرموده است و رحمت او بھ ھمھ جا و ھمھ چیز رسـیده 

 )   قرانتركیبى از آیات . (است 
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بـر مـى خـورم بـھ شـخـصــى كـھ مطلـب را مـى  -٩٣
فھمد ولى امین نیست و دین را آلت مقاصد دنیا قرار 

 .مى دھد
بـر بـالین   شـعـرى اسـت كھ امیرالمؤ منان  -٩٤

عمار یاسر در جنگ صفین بـھ وقـت شـھــادت عـمــار 
مـى گـویـنــد مــرگ بــر جــوان : (فـرمـوده انـد

ار مشكل است ، جدایى دوستان بھ خدا سخت تـر بـسـیـ
 ).است 

 یمن ، سعادت ، خیر -٩٥
 .ما خانواده فریب نیستیم  -٩٦
 .مسافرت بخشى از دوزخ است  -٩٧
 .در مسافرتھاست كھ گوھر مردان شناختھ مى شود -٩٨
كسى كھ اسب و شتر و سایر چھارپایان را كرایـھ  -٩٩

 .مى دھد
 .كار شودروزى كھ پنھانى ھا آش -١٠٠
ھر كسى خود را بھ گرووھى شبیھ ساخت از ایشان  -١٠١

 .محسوب مى گردد
 بچھ شیره خوار -١٠٢
راه خودت را و پول خودت را و مرام و مقصـودت  -١٠٣

اسـت   حدیث مروى از امام صادق .(را پوشیده بدار
.( 

 .دنیا بھترین یاور براى امر آخرت است  -١٠٤
 آتش انداز -١٠٥
 تاءمل كردن -١٠٦
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 در اصفھان: فصل سوم  -ث
مـثـنـوى خـوانـدن گرفت عرفـان  سـیـد،

گل نمود از ناسوت بھ جبـروت ، بلكـھ بـھ 
لاھوت عروج نموده در بحـر فنـا غـرق و از 

 .خود بى خود شدیم و با خدا گردیدیم 
بلكھ شبانھ از آنجا حركت نموده تا  صبح

 .آن كھ بھ فرسبھ رسیدیم 
راه خراسان و طھـران بـا بود كھ  منزلى

راه عراق و اصفھان بھ ھم پیوسـتھ و یكـى 
مى شد و مجمعھ البحرین زوار حسین بن على 

 .بود 
كـبـرایــى و جـمـعـیــت بــى  مـحـشـر

مـنـتـھـایـى بـود كـھ غــالب زوار بــا 
مـال سـوارى و بـعـضى با عیـال و بچـھ و 
 بعضــى پیــاده و حــوایج آنھــا از خــوراكى

خودشان بھ انواع ھا و مراتبھا و از مـال 
ھاشان و لوازم معاشیھ از سوخت و ضـیاء و 
غیرھا تمام موجود بـود ولـو ده كـوره اى 

و گاھى اتفاق مى افتاد در ده پنجـاه  دبو
خانھ وار قریب دو ھـزار زوار در رفـتــن 
در آن مـنـزل مــى كــرد و دو ھــزار در 

اى مـراجـعـت مـنــزل مــى كــرد مـالھــ
ایـنـھـا ھـر یـك ، یــك مــن جــو و دو 
ـــل  ـــى چـھ ـــت ، شـب ـــاه لازم داش ـــن ك م
خـروار جـو و ھـشـتـاد خـروار كاه مصـرف 

بود و خوراكى ھر نفـرى را اگـر ده  امالھ
سیر فــرض نـمـایـیــم شـبــى ده خـروار 
غذاى زوار مى شد و ده خروار ھیمـھ سـوخت 

نھا آنھا بود و اقلا شبى سى من نفت ضیاء آ
بود و لااقل یك ماه این رفت و آمـد نسـبت 
بھ ھر منزلى مستدام و آن مقدار معلوم را 
 فكھ ذكر شد ھر كدام از سـى مرتبـھ مضـاع

 .باید ساخت 
جـو و كـاه مـالھا اگر سى مرتبھ  مـثـلا

مضاعف شود ھزار و دویست خروار جو مى شود 
و سھ ھـزار و دویـسـت خـروار كــاه مــى 
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بـاقـى چـیـزھـاى دیـگــر  شـود و ھـكـذا
و ایـن مـصارف فقط مال چھـار ھـزار زوار 
است كھ نسبت بھ یك منزل كم آبادانى چطور 

مــى  ھــممى شود كھ این ھمھ آذوقـھ فـرا
ـــول راه دو  ـــھ در ط ـــال آن ك ـــود و ح ش
فـرسـخ و نـیـم از قـبـل از آن مـنـزل و 
ـــھ  ـــد از آن ك ـــم بـع ـــخ و نـی دو فـرس

ج فرسخ مى شـود بـیش حـمــل مـجـمـوع پـن
آذوقـھ بـھ آن مـنـزل نـمـى شـود و بــر 
حـسـب عرض راه ده فرسخ بیش نیست كھ پـنج 

از  رسـخفـرسـخ از یـمـیــن راه و پـنج ف
یسار راه و بھ قاعـده ضـرب پنجـاه فرسـخ 
مربع مـتـعـلق و انـبــار آذوقــھ ایــن 
مـنـزل است علاوه بـر آذوقـھ اھـالى ایـن 

از طرف دیـگـر كـھ مــلاحظھ پنجاه فرسخ و 
مى شود غالب اراضى ایران كلا غیر مزروع و 
مخروبھ است ، این ھمھ مـحـصـول و آذوقـھ 

رحمت واسعھ  یكاز كجا است و از طرف دیگر 
است و فتح باب تجـارت و داد و سـتد اسـت 
نسبت بھ اھالى دھات كھ قوه مسافرت بـراى 
اجناس خود ندارند كـھ ایـن رحمـت داخــل 

ـھ ھـر پـیـر زن و پـاشـكـسـتـھ مـى خـان
شـــود كـــھ مـــال التـجـــاره او دو تـــا 
تـخـم مـرغ و دو من ھیمھ و یـا دو گـرده 

الى بـاب  لمشترىنان است فانظر كیف ساق ا
 .دارھا رحمة منھ علیھا و على مثلھا

اگـر كـلیھ زوار در سال تخمـین شـود  و
اقلا پنجاه ھزار چھ از داخلھ شرقى ایـران 

از خـارجـھ كـھ خـط عـبـورشــان از  و چھ
ایـران اسـت مـى شـود و این مستبعد نیست 
، چون شنیدم در یـك زیـارتى عرفـھ سیصـد 
ھزار زوار در كربلا مجتمع بوده كھ بیش از 

ایرانـى  ھـازوار بیت � بوده و ھـمـھ آنـ
بوده اند و قلیلى از غیـر ایرانـى بـوده 

ســت اند كھ از عرب و غیـر عـرب بـھ بـیـ
ـــس  ـــت ، پ ـــده اس ـــى رسـی ـــزار نـم   ھ
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پـنـجـاه ھـزار در دوره تـمـام سال زیاد 
 .است 
نـسـبـت بـھ ھـر منزلى بایـد مضـاعف  و

محسوب داشت رفتن و مراجعـت نمـودن و صـد 
ھزار سوار خـوراكـى خـودشـان دویـســت و 
پـنـجــــاه خــــروار گـنــــدم مـثــــلا و 

ـن جو خـوراكـى مـال كـھ ھـر یـك ، یـك م
و دو من كاه گرفتھ شود، ھزار خروار جو و 
دو ھــزار خــروار كــاه پـانـصـــد خـــروار 

و شـش خـروار و بـیـسـت و پـنــج  ـدهكـن
مـن شـمـع و تـقـریـبـا پـنـجــاه منـزل 

 .در ایران حركت مى كنند
ایـن عــدد در تــمام منـازل  خـوراكـى

 ٠٠٠/٢٥ایران در دو وعـده ناھـار و شـام 
خـروار  ٠٠٠/٥٠وراكى مال ھاشان خروار و خ

خـروار  ٠٠٠/٢٥خروار كـاه و  ٠٠٠/١٠جو و 
 .خروار شمع و روغن چراغ  ٤٠٠كنده و 

البـتـھ آنـچـھ بـھ زوار فروختھ مـى  و
پس بر حسب . شود بالمضاعف بھ فروش مى رسد

مـتـعارف و قیمت عادلھ ، آذوقھ زوار كـھ 
و قـران و نیم و جو مـن یـك قران نان یك 
و شـمع و نفـت قران كنده دو من یك كاه و 

كلیھ اجناس از این قران با ھم دو سیر یك 
 .قرار خواھد گردید

ھـزار تومـان و  ٠٠٠/٤٠٠زوار  خـوراكـى
ــو  ــت ج ــاه  ٠٠٠/٥٠٠قیم ــت ك ــان و قیم توم

تـومــــان و قـیـمــــت كـنــــده  ٠٠٠/٥٠٠
تـومـان و قیمت شمع و روغن ضیاء  ٠٠٠/٢٠٠
داقــل ســھ تومان جمع كـل بـھ حـ ٠٠٠/٨٠

كـرور و نـیـم تومان پول زوار حسـین بـن 
كربلا  ربھ اھالى منازلى كھ در معب على 

 .از ایران واقع است سالیانھ مى رسد
اھالى آن منازل از فقراء و بى بضاعت  و

ھاى مردم اند كھ بھ ایـن مبلـغ در میـان 
آنھا بر حسب تقسیم و تقدیر الھـى تقسـیم 

 .مى كنند  ش مى شود امرار معا
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روضـھ خـوان بعـد از آن كـھ چـایى  سید
خورده و نشئھ نموده و تكیـھ بـھ اثاثیـھ 
خود داشت و مـن ھــم چـپــق بــھ لـب در 
حـال تـفـكر در این امور چپق مـى كشـم و 
میرزا حسن ھم دراز كشـیده و از خسـتگى و 
پیاده روى گاھى نالھ مى كند، سید رو بـھ 

 ؟من نمود كھ بھ چھ فكر مى كنى 
بـھ رحـمـتـھــاى خـداونــد :  گـفـتـم

نـسـبـت بـھ زوار و اھـالى فـقـیـر ایـن 
منازل و حوالى آن كھ رحمانیـت حـق ظھـور 
نموده نسبت بـھ اھـالى كـھ چطـور اسـباب 
فراھم نموده كـھ امثال ماھـا از راھھـاى 
دور بیاییم و بھ در خانـھ ایـن فلـك زده 
 برویم و لوازم خود را بھ ممنونیت بخـریم
و او ھــم بــھ نــوایى برســد و بلكــھ وصــف 

 .رحیمیت حق نیز نسبت بھ آنھا ظھور دارد
بـدیھى است كھ آنھـا طالـب كثـرت  چـون

زوار ھستند و دعا ھم مى كننـد و زحمـاتى 
ھم بر آنھا وارد مـى شـود و البتـھ اجـر 

و اما نسبت بھ زوار كـھ . اخروى ھم دارند
قصدشان زیارت اسـت معلـوم اسـت كـھ صـفت 

یھ حـق ظھـور دارد كـھ در ھـر قـدمى رحیم
اجرھا دارند و بلكھ وصف رحمانیت دربـاره 

 .زوار ایضا چون سیاحت نمایند
) َ�ِ�

رضِْ ُ�م� انظُرُوا كَيفَْ َ�نَ َ�قِبةَُ ا�مُْكَذِّ
َ
 ).قُلْ سُِ�وا ِ� الأْ
ـــھ ـــب  البـت ـــن مـوج ـــر در زمـی سـی

زیـادى بـصـیــرت و بـیـنـایــى اســت و 
بــرت و حـصــول امـتـحـانــات مـایـھ عـ

و سـافـــر فـفـــى   اســـت قـــال عـــلى 
 )١٠٧(.فوائد  الاسـفـار خـمـس 
طـبـیـعـى و اقـتـصــادى  جـغـرافـیـاى

و اخـلاقـى و فـلاحـتـى و تـجـارتــى بــھ 
درجـھ اى حـاصــل اســت ؛ بــھ ھـمـیــن 
جـھـات اسـت كـھ شـمـا روضـھ خـوانـھــا 

السلام علیـك یـا : نبر مى خوانیددر اول م
باب رحمة الواسعھ و الا اگـر منحصـر بـود 
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 ارحمت حق بھ مجالس روضـھ خـوانى كـھ شـم
خیال مى كنید چندان وسعتى نداشت ، بلكـھ 
این باب رحـمـت چـنـان وسیع است كـھ بـھ 
روى ماھى دریا و طیر در ھوا گشوده است ، 

 .بلكھ گنجایش ھمھ موجودات را دارد
این ھا ھمھ درسـت اسـت ، : ـفت گ سـیـد

لكن اگر خط آھن در ایران بود چقـدر زوار 
بھ استراحت بـودنـد من كھ سواره ھستم از 
تكان قاطر استخوانھایم درد مـى كنـد تـا 

 .برسد بھ شما كھ پیاده ھستید
است و نشست ویك مرتبھ میرزا حسن برخ بھ

گفت بھ خدا آقاى روضھ خوان درست مى گوید 
ـن بــود شـایــد نصـف مـردم اگـر خـط آھ

ایران ھر ماه بھ زیارت مـى رفتنـد، چـون 
خود سوارى مـاشـیـن خـط دیـگـرى دارد از 
این بھتر چھ مى شـود كـھ در اطـاقى چنـد 
نفرى نشستھ و چایى گــذارده و مـشـغــول 
صـحـبـت و سـیـاحـت و اطـاق انـسـان ھـم 
مـثـل بـرق راه طــى مــى كــند، مقالـھ 

در شـاءن خصـوص ) ١٠٨(مـن السـقرالسفر قطعة 
ایران نازل شـده و الا مسـافرتھاى خارجـھ 

 .قطعات من الجنة 
بدیھى است كھ یك مـاه : سید گفت  ثانیا

ــد و  ــار كن ــر روز ب ــاه راه ھ ــا دو م و ی
بگشاید و ھى در ایـن منـازل كثیـف و پـر 
جانور بخوابد و بلنـد شـود كـھ اگـر یـك 
اســتكان چــایى و یــا یــك لقمــھ آبگوشــت 

یم بخــوریم اولا در طریــق تحصــیل و بخــواھ
ساختن آن جان بھ لب خواھد آمد و در حـین 

كـثرت كـك و شـپش كـھ بـھ  زخـوردن ھـم ا
لباسھا چسبیده یك دست بـھ اسـتكان و یـك 
دست بھ زیر بغل و پشت و پھلو مشغول جھاد 
اكبر باشیم این ھم شد زندگى و معذلك بـھ 
من مى گویى نشئھ تخت شد مـثنوى بخـوان و 

الا مى گویى كھ چھ رحمتى است كھ بـھ روى ح
ھر فقیر و پاشكسـتھ بـاز شــده ، مـگــر 
ضامن این فقرا شده ایم ، از من اسـت كـھ 
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و بدیھى اسـت كـھ . سرشان بھ تنشان نباشد
طاقت و مخـارج ھنگفـت  وقاین ھمھ زحمات ف

در صورت خط آھن و ماشین بودن مرتفع اسـت 
 .دو زوار ھم بھ اضعاف مضاعف خواھد ش

ھمھ این مطالب تصدیق مـى شـود، :  گفتم
لكن ھمھ این تعریفات راجع بھ منافع شخصى 
ــران  ــھ نظ ــت و كوت ــافرین اس ــى مس و راحت

 .ادراكاتشان از شخصیتشان تجاوز ننماید
البتھ این زحمات منـازل از خسـتگى و  و

كثافات و گزیدن شپش و جانوران از لـوازم 
دنیایى اسـت كـھ سـجن مؤ مـن اسـت و خـط 

مناسـبت  آھن با زیارت حسـین بـن علـى 
ندارد، بھ عبارت دیگر خوشـى و راحتـى در 

 .این راه سزاوار نیست 
واى : بھ راوى مـى گویـد صادق  حـضـرت

بر شما كھ در راه زیارت نان بـا مـاســت 
بـر مـى داریـد، فقط نان خشكى كھ بـا او 

بـھ سد رمق شود قناعت نمایید كـھ تشـبیھ 
ـــھ و  ـــھ و گـرسـن ـــھ تـشـن ـــن ك حـسـی
مـسـافـر و غـریـب بــود حـاصــل گــردد 

و  ھـنكـھ حقیقت زیارت است ، نـھ ھمـان آ
نقره حرم را بوسیدن زیارت باشد و عــلاوه 
بـر آن مـنـافـع و فـیـوضـاتـى كـھ بــھ 
شیعھ و فقراء بین راه عاید مى شـود و در 

ز این صـورت خط آھن این منافع و فیوضات ا
بیچارگان منقطع گردد بلكھ این دھـات بـھ 
كـلى خــراب گــردد، بـلكــھ روزى ایــن 

كـھ قـاطـر  ـامـال دارھـا و قـاطـرچـى ھ
و مال خود را بھ شما اجـاره داده انـد و 
یا حمل آذوقھ و اجناس تجارتى بار نمایند 
و بھ مغرب و مـشرق ببرند بھ كلـى منقطـع 

و شـتر وجـود شود، حتى در فرنگسـتان الاغ 
ـــش در  ـــاغ وح ــنیده ام در ب ــدارد و ش ن
آنـجـاھـا چنان كھ ببر و شیر را در قفـس 

نیز جھت تماشـا  ھمكرده اند شتر و خر را 
 .در قفسى نموده اند
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بدیھى است كھ درى از درھـاى : گفت  سید
رحمت خدا اگر بستھ شد درھاى دیگر گشـوده 

اگـر سـببى از بـین رفـت اسـباب . مى شود
 .ود مى شود و فیض منقطع نگردددیگرى موج

 
ــرو ــتورى  پری ــاب مس ت

  نـــــــــــــــدارد

  
در بندى ز روزن  چو 

  ســـــر بـــــرآرد

  
اھـل ایـن دھـانـت كــار زراعــت مــى 
كـنـند یا كسب دیگرى پیشـھ مـى گیرنـد و 

: گفــتم . ھمچنــین قاطرچیھــا و مالــدارھا
كمپانى كھ از اھالى ایران بتوانند خطـوط 

یا نھ و بر  ایران را بكشد آیا وجود دارد
فرض وجود داشتن عدد اعضـاء و شـركاء كـھ 

 برآیند چند نفرند؟ عھدهاین كار از 
 .نمى دانم :  گفت

مـن مـى دانـم دو خـط اصـلى :  گـفـتـم
كـھ در مـركـز بـا ھـم تـقـاطـع كـنــد، 
یـكـى از شمال بھ جنوب و دیگرى از مشـرق 
بھ مغرب و این دو خط اصـلى را بایـد یـك 

ــانى ع ــط كمپ ــن دو خ ــردد و ای ــده دار گ ھ
چھارصد بلكھ پانصد فرسخ است و مخارج ھـر 
فرسخى یك كرور تـومـان خـواھــد بــود و 
این را كھ كمپانى ایران عھـده دار بشـود 
اقلا باید مركب از ھزار نفر باشد كـھ ھـر 
كدام نیم كرور بدھند و این ھم در ایـران 
ممكن است وجود بگیرد از آقایـان علمـا و 

و خوانین و وزراء و خطوط فرعـى را تـجار 
یا ھمین كمپانى مى كشد و یـا كمپانیھـاى 

بـیش  كـلدیگرى براى آنھا تشكیل شود عدد 
از پنج ھزار نخواھد شد و عملكرد حركتھاى 
ماشین در این خـطـوط مـنـظـم مــى شــود 
بـھ ھـفـتـاد و پـنــج ھــزار، بـیـســت 
ھـــزار بـــراى تـھـیـــھ زغـــال سـنـــگ و 

از  )١٠٩(سـت ھـزار در اسـتـنـسـیـاھـابـیـ
مـحـاسـب و مـنـشـى و دفـتـردار و شـغـل 

خـــود  ھـــاىھـــاى دیـگـــر بـــا عـمـــلھ 
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مـاشـیـــن و بـیـســـت ھـــزار حـمـــال در 
شـھرھا و بندرھا و فرض كھ عـدد كارگرھـا 
بیش از این باشد بیست و پنج ھـزار دیگـر 
نیز بر این مى افزاییم كھ جمعا صد ھـزار 
مالدار، شتردار، قاطردار و یابو و خردار 
و آنـچـھ اسباب نقل مسافرت است صاحبان و 

بود تمام ایـن  اھدمتصدیان آنھا كمتر نخو
صد ھـزار كـھ بـیـكـار مـى شـونــد مــى 
رونـد بـھ كـارھـاى مـاشـیــن داخـل مـى 

 .شوند
تـــا ایـنـجـــا ضـــررى نـــدارد،  حـــال

كــھ آن بـلكـھ بـھـتـر ھـم شــده اســت 
نـواقـل پـرزحـمـت تـبـدیــل شــده بــھ 
ایـن نـاقـل آسـان و آن صـد ھـزار مــال 
ـــد و  ـــار شـدن ـــن ك ـــل ای ـــم داخ دار ھ
گـذران خـود را بـھـتـر از اول تـحــصیل 
مى كنند، لكن بعد از این آنچھ ماشین آلات 

است ھمان كمپانى كھ مـركــب  ارخانجاتو ك
ـود خـواھــد از پـنـج ھـزار جـمـعـیـت ب

خـریـد و وارد ایـران نـمـود چـون ثـروت 
مـثلا ماشـین . داخل خانـھ آنھـا مـى شـود

ــاف  ــدن و ص ــرى و كوبی ــارى و دروگ زراعتك
نمودن و آسـیا و آرد نـمــودن و پـخــتن 
وارد مى كند، مثلا مزرعھ صد زوجـى را كـھ 
ھر زوجى دو نفـر لازم دارد بـراى بـھ راه 

عا دویست نفر بردن و بھ كاربردن آن كھ جم
كارگر لازم است كمپانى ماشـین زراعــت را 
وارد این مزرعھ مى نمایـد بـا پـنج نفـر 
عملھ او را زراعت مـى كنـد و ماشـین درو 
نمودن را وارد مـى نـمـاید با پـنج نفـر 
عملھ درو مى كند و ماشـین كـوفتن و صـاف 

را با پنج نـفـر عـمـلھ بــھ كـار  نمودن
نفـر عملـھ آرد مى اندازد و بھ توسط پنج 

مى شود و بـھ توسـط پـنج نـفــر عـمــلھ 
پـخـتـھ مـى شـود كـار دویـسـت نـفـر را 
بـــھ بـیـســـت و پـنـــج نـفـــر اول بـــھ 
كـارھـاى بـعدى ھم مى رسد و نسبت پنج بھ 
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دویست نسبت بھ ربع عشر است یعنى چـھـل ، 
یـك و ماشین آلات ریسیدن و بافتن و دوختن 

ریـب بـھ ھمـین نسـبت نیز اگر حساب شود ق
خـواھـد بــود بـیــن كـارگـرھــاى بــا 

و مـثـل اروپــا بــر . مـاشـیـن و یـدى 
فـرض كـھ زنـھـا ھـم كـارگـر بـاشـنـد و 
اھـل عـلم و دراویــش و روضــھ خــوان و 

و  ندعـانـویـــس و رمـــال و طـــالع بـیـــ
مـارگـیـــر و دھـــل زن و شـیـــرگى تمــام 

ن از چـھـل كـرور كارگر باشند جمعیت ایرا
بـیـش نـصـف آن را فـرض مى كنیم مالـك و 
ارباب كھ گذران سالیانھ خود را داراست و 
نصف دیگر كارگر یعنى غیر مالـك و اربـاب 
كھ گذران سالیانھ خود را داراسـت و نصـف 

این بیست  ازدیگر كارگر یعنى غیر مالك و 
كرور دو كرور و نیم یا � الى سـھ كــرور 

و امرار معاش مى نمایند و ھفده كارگراند 
كرور دیگر بیكار و بى گـذران مـى ماننـد 
زیـرا كـھ اسـبــاب و كارگـذران از دسـت 

و ابى � ان یجرى الامور . آنھا گرفتھ شده 
 )١١٠(.باسبابھا) الا(

خداوند مگر ضامن روزى اینھا : گفت  سید
 نشد؟

خدا ضـامن روزى ھمـھ موجـودات :  گـفتم
لاھو و روزى ھمھ را در ایـن است اذلا صمد ا

سفره عام و بـسـیـط زمـیــن ریـخـتــھ و 
ــــده  ــــى وع ــــھ مـھـمـان ــــھ را ب ھـم
خـواسـتـھ الا آن كـھ ھـمــان كـمـپــانى 
اول كـــھ مـركـــب از پـنـــج ھـــزار نفــر 
بودند، روزى این ھفده كرور را در ربـوده 
اند و فعلا در خـانـھ ھـایـشـان مـوجــود 

و نـقـره را بـا پـارو روى اسـت كـھ طـلا 
ھـم جـمـع مـى كـنـنـد مـثـل پھن گـاو و 
خر و این ھفده كرور از گرسـنگى جـان مـى 
دھنــد و چــون مــردن اینھــا محقــق اســت و 
مـنـشـاء گـرسـنـگــى و مــردان آنـھــا 
نـیـز مـعـلوم اسـت ، دور نـیـســت كــھ 
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كـنـنـد بـھ اھل كمپانى و پـایین  مـلھحـ
و قتل و غارت نماینـد، چـون تر از او را 

از جان گذشتھ را ترسى نیست و عــالم پـر 
از ھرج و مرج گردد و این ھمھ مفاسـد كـھ 
نھایت او معلوم نیست مترتـب اسـت بـر آن 
منفعت و راحت شخصى كھ منظور دارید كھ خط 

 .آھن و ماشین آلات باشد
امـا بـا ایـن وضــع طـبـیـعــى كـھ  و

یستیم و اگر ھم حالا داریم پر از ھم دور ن
اشــخاص معینــى مـثـــل وزراء و خـونـیـــن 
مـتـعـــددى و آقـایـانـــى كـــھ بـخـــت و 
اقبال او بلند باشد و صاحب یك كرور و یا 
دو كرور باشد اشخاص معدودى ھستند كھ بـھ 
نـظر عامھ ناس نیستند و بھ چشم حسـادت و 
رشك بـر آنھـا نـھ بنگرنـد و بقیـھ ھمـھ 

ن خشك و بعضى از سیرند، نھایت بعضى از نا
 !نان خورش و پلو

بـعـد از حصول سیرى نظر كردن بھ این  و
كھ از چـھ سـیر شـده اھمیتـى نـدارد یـا 
بواسطھ سـبـك بـارى در آخـرت و بردبـارى 
در دنیا بھ ھمان داده خدا صابر و راضى و 
شاكرند و بواسطھ ترس از بعض محذورات كـھ 
ــلاطین و  ــام و س ــدان و حك ــل ثروتمن از قب

 ركھ عھده دار نـظـامـات ھستند و د علماء
شریره مفسده این تفاوت در   بعضى از نفوس 

ـــش و دزدى و  ــث فـح ــط باع ــات فق انتفاع
ــادر  ـــدرتا و الن ـــود ن ـــى ش ـــداد م ارت
كالمعدوم ، بلكھ اكثر ثروتمندان بھ ھمان 
تكلیف شرعیھ و واجبـات مالیـھ خـود عمـل 
نمایند و متولیان اوقاف و صدقات و وصایا 

 هكما ھو حقھ بنمایند این صـور نـادر عمل
ھم رخ نخواھد داد و مردم ھمھ در زندگى و 
انتفاعات ھمدوش و ھمجوار یكدیگر خواھنـد 

 .بود دنیا و آخرت شان معمور خواھد بود
امـا در صـورتـى كـھ مقلد اروپاییان  و

بشویم دنیا بالاخره خراب و پر ھرج و مـرج 
دیانت  و بھ خـرابـى دنیا آخرت ھم خراب و
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خوب اسـت كـھ ایـن شـیعھ . ھم مضمحل گردد
خانھ یعنى ایـران صـانھا � عـن الحـدثان 

در زنــدگى دنیــا پیــروى از اروپــایى  )١١١(
بـھ  رنكند در خـط آھـن و ماشـین آلات مگـ

اندازه اى كھ مقدمھ دفـاع و جنـگ و حفـظ 
ـا (مملكت اسلامى است لقولھ تعـالى  وا �هَُـم م� عِـد�

َ
وَأ

ةٍ اسْتَطَعْتُم مِّ  و این كارھـا بـھ آسـانى  ) ...و مـن  ن قوُ�
تھیھ مى شود اگر ایـرانـیھا حس و غیرتـى 
ــنس  ــال از دو ج ــد و فقــط دو س ــدا كنن پی
فرنگیھا خـوددارى نماینـد یكـى قـنــد و 

و دیگـرى جـنس  نندچـایـى آنـھا را ترك ك
بزازى را ترك نمایند و بھ تـرك ایـن دو، 

ط اصلى كارخانجات اسلحھ سازى و ھمان دو خ
راه آھن ساختھ مى شود چون سـالى چھارصـد 
كـرور بـھ قـنـد و چـایـى پــول ایــران 
بـھ فـرنـگـسـتــان مــى رود و دویـســت 
كـرور پـول پـارچـھ و جـنس ذرعى ، زیـرا 
كھ چھل كرور مردم ایران نفرى در ھـر روز 
یك سیر قند بـخـورنـد روزى یك كـرور مـن 

قنـد در یـك  قند مصرف مى كنند و اگر، من
تومان فرض كنیم سـالى سـیـصــد و شـصــت 

بـدیـھــى اســت كــھ . كـرور مــى شــود
ـــى و  ـــھ چـای ـــم در وج ـــرور ھ ـــل ك چـھ
سـمـــاور و قـــورى و اسـتـكـــان زغــال و 

ایـن دو سـال  درخسارات دیگر مـى شـود و 
 .ھشتصد كرور جمع مى شود

مـردم ایـران سـالى ده تـومــان  نـصـف
را بـخـرنـد سـالى دویـسـت  لبـاس آنـھـا

كـرور پـول لبـاس مـى شـود و در دو سـال 
چـھـار صـد كـرور جــمعا ھـزار و دویسـت 
كــرور مــى شــود پـانـصـــد كـــرور بـــراى 
مـخـارج راه آھـن و پــانصد كـرور بـراى 
 تماشین ھاى ذوب آھن و اسلحھ سازى و دویس

ــازى و  ــھ س ــات پارچ ــراى كارخانج ــرور ب ك
م این كارخانجات و خط آھـن قندسازى و تما

را كھ مال ملت است ملت وقف نمایـد بـراى 
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اصلاح مملكت و سد ثغور كھ مقدمـھ بقـاء و 
رواج دیـانت و مذھب اسـت قربـة الـى � و 
محصول سنوى آنھا بعـد از مخارجـات لازمـھ 

 خصـوصمحصـول . اقلا ده مـیـلیـون مى شـود
راه آھن و كارخانھ پارچھ سازى و قنـد ده 

ن بھ مـصــارف صــد ھــزار نـظــام میلیو
وظـیفھ كھ ھمھ سـالھ تحـت السـلاح موجـود 
باشد برسد و كفایت مـصــارف آنـان را از 
خوراك و لباس و اسب و فشنگ خواھد نمود و 
مالیات املاك برھـھ اى از زمــان بـایــد 

بـا  یـوربـرداشـتـھ شـود از چنین ملـت غ
احساســى و بایــد زراعــت تریــاك ممنــوع و 

گـــردد كـــھ ھـمـیـــن یـــك جـــو قـدغـــن 
غـیـرتـى كـھ فــرض نمـودیم و ایـران را 
معمور ساختیم از قـبـیل فرض محال نگردد، 
چون تریاك و شیره كشى غیرت كـار دنیـا و 
آخرت را از آدم سلب مـى كـنــد، بـلكــھ 

 ـتــىآدم را از آدمـیـت بـیـرون كـنـد ح
مـن خیال مى كنم كھ بابا طاھر كـھ گفتـھ 

 :است 
 

كار آخرت كردم نھ  نھ
ــــــــــــــــا   دنی

  
خشكیده نخلى بى  یكى 

ــــــتم ــــــر اس   ب

  
 .براى آدم ھاى تریاكى بوده است 

تـو خیلـى آدم : روضھ خـوان گفـت  سـید
پرچنھ بوده اى چیزھا گفتى كھ آب بھ تپـھ 
سر ما یخ كرد خوب است كھ مستوفى الممالك 
و یا صدر اعظـم و یـا وزیـر جنـگ مملكـت 

مـھ بـراى مـلت و ایران بشوى كـھ ایـن ھـ
دولت سـنـگ بـھ سـیـنـھ مـى زنـى طـلبـھ 

 الھاآسـمـان جل را چھ بھ این كارھا و خی
آدم باید بھ فكر خود و كلاه خود را نگـاه 

 !دارد
بـابــــا : حـســــن گـفــــت  مـیــــرزا

ــد  ــیده بیاوری ــت جوش ـــنید آب گوش بـبـی
بخوریم من خیلى خسـتھ ام پـاھـایــم درد 
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رجـى مـن ھــم تـمــام مـى كـنـد پـول خـ
شـده و در ایـن منزل پول میرزا حسـن كـھ 

 .سھ تومان بود تمام شد
. باید خرجى مرا تو بكشى تا كربلا:  گفت
شش تومان  -تو مى دانى كھ من پنج : گفتم 

بیش ندارم ، از این سید روضـھ خـوان كـھ 
شیرازى است و با ھم بھ شیراز مراجعت مـى 

ـسـتـى خــرج كنى و بـا ھـم شـنـاس ھـم ھ
ـــا  ـــن ت ـــل ك ـــر او تـحـمـی ـــود را ب خ

 .شـیـراز و پول ھم دارد
 .من بھ او گفتم قبول نكرد:  گفت

ـــم ـــر او :  گـفـت ـــت اگ ـــاره چـیـس چ
روز . قـبـول نـكــرد مــن قـبــول دارم 

اول من ھمین محظـورات را در نظـر داشـتم 
لكن قبول نكردى و آمدى ، حالا نمى شود كھ 

 .بان انداخت شما را بھ بیا
و سحرھا كھ میرزا حسن خستھ و  رفـتـیـم

چرت مى زد بـراى او افسـانھ مـى گفـتم و 
مشغولش مـى كـردم و بـھ منزلھـا كـھ مـى 
رسیدیم ھمـھ را دراز مـى كشـید و غالبـا 
نالــھ و داد از خســتگى مــى زد و كارھــاى 

 .منزل با من بود
بالجملھ رسیدیم بھ كرمانشـاه ، زوار  و

رفـع   ا اطراق نمود و محـض سھ روز در آنج
خستگى و تـرتـیب امورات خود و چنانچھ در 
امورات و ترتیب زندگانى خللى و یـا دیـر 
یا زود مى انجامید سید روضھ خوان بھ مـن 
خطاب و عتاب مى نمود كھ چرا دیر آمـدى و 

 خـاموشچرا غذا نپختھ و چرا آتـش سـماور 
شده و از ھمھ چون و چراى ایشان بھ زبـان 

عذرت مى جستم ، ایـشــان كــم كــم خوش م
مـغـرور بھ خود شدند و خود را مستحق این 
خدمات مى دانستند در مسئلھ فقھیھ مباحثھ 

 .در انداخت و در بین گفتگو من ھا مى زد
من شرح لمعھ را تا تاى تمت دیده :  گفت

 .ام ، بلكھ متن او را از بر دارم 
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جناب آقا من شرح لمعھ سازم تـو :  گفتم
تاریكى على را دیده اى بالجملھ نھ او بھ 

دعوى و ادلھ مرا قبول كرد و نھ من از او 
 .را، و اگر او یك من زد من صد من زدم 

ــــــره ــــــت  بـالاخ ــــــاء : گـف عـلم
كـرمـانـشـاه را قـبـول دارى ، گـفـتــم 
بـلى قـبـول دارم چـون ادنـى طـلبــھ اى 
ـــد  ـــھ بـاش ـــى داشـت ـــور مـای ـــھ شـع ك

ول تـو را مـى فـھـمــد، فــان فـسـاد قـ
فـسـاد اوضـح مـن النـار علـى المنـار و 

 )١١٢(.اظھر من الشمس فى رابعة النھار
او مـى گـفــت وكــالت در ضـمــن  چـون

عـقـد لازم مـمـكـن اسـت بـھ عـزل و فسـخ 
وكالت از بین برود، زیرا كھ وكالـت عقـد 
جایز است و من مى گفتم فـرق اسـت بـیــن 

ـھ كــھ بــھ عــزل وكـیــل شـرط نـتـیـج
مـعـزول نمى شود و بین شـرط ایقـاع عقـد 
وكالت مـثـل ایــن كــھ شــرط كـنــد در 
ضـمـن عـقــد لازم بــر ایــن فـلانــى را 
وكـیـل نمایى بـھ صـیغھ علیحـده در فـلان 
مطلب در این صورت شرطى كھ لازم الوفا است 
ایقاع عقد وكالت است ھمان قدر كھ مشـروط 

كلتك و طرف گفت قبلت بھ شـرط علیھ گفت و 
عـمـل شـده و اگـر سـاعـت بـعــد فـســخ 
نـمـایـد عـقــد وكــالت را فـســخ مــى 

و وكـیـل از وكـالت عـزل مـى شــود  شـود
امـا بـھ خـلاف صـورت اول كـھ نـتـیـجــھ 
ایـن عـقـد شــرط شــده بـاشــد كــھ در 
ایـنـجـا بــھ نـفــس الشــرط وكـیــل ، 

شـود و عقد وكالت مى خواھد و  وكـیـل مـى
آن كھ شنیده اى عقد وكالت جایز اسـت نـھ 

 وطشـرط وكـالت چـون شــرط تـبــع مـشــر
و اذا الزم الوفا بالمشـروط لـزم . اسـت 

الوفا بالشرط كما حقق فـى محلـھ و بـرھن 
علیھ بنفسھ و سجلھ فافھم ان كنت من اھلھ 

... 
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از كـجـا كـھ آقـا سید ریحـان � كـھ  و
خیرا از علماء مقدس مآب تھران بـود و در 
آنجا پیدا شـد حـال از نـجـف تــازه مـى 
آمده و یا آن كھ در كرمانشاه ساكن بود و 
یا از تھران آمده بود سـابقھ حـال او را 
نمى دانستیم بھ ھمان وضـع مقدسـین عبـاى 

سـھ  -نازك بھ سر كشیده و شـنیده كـھ دو 
ھ نفر معمـم در میـان كاروانسـرا از جملـ

زوار ھستند وارد كاروانسرا شـد بـھ قصـد 
 .دیدن ما
روضـھ خـوان گـفــت آقــاى آقـا  سـیـد

سید ریحان � است ، بھ دیدن من آمده اسـت 
و از علماء جـلیـل اسـت قـبـول دارى كـھ 

 .مـسـئلھ را از ایـشـان سـؤ ال كنیم 
ـــم ــان :  گـفـت ــول دارم ایش ــھ قب البت

معانقـھ و آمدند بعد از مفاصـحھ ، بلكـھ 
تقبیلات طرفینـى نشسـتیم پرسشـى بـھ سـزا 

 .فرمودند
بـعـد اللتـیـا و التـى سـئل سـیــد  و

بـمـا كـنـا فـیـھ مـن البـحـث و الجدال 
. 

سید ریحان � تصدیق راءى مـرا كـرد  آقا
رفت كھ با سید مجادلھ نماید و من ترسیدم 
كھ سـیـد ریـحـان � شـایــد در مـســئلھ 

پـیـدا كـنـد و یـا آن كـھ گول تـردیـدى 
ریش و ھیكل روضھ خـوان نـدادم بـھ خـوبى 
توضیح شقین مسئلھ را دادم و راءى علمـاء 

و یـا بـھ  مرا مطابق راءى خودم ذكر نمود
 :طور رجز خوانى گفتم 

وضـوحـھ عـن البـحـث و الجــدال  كـفـى
و الســـئوال و الاســتدال كبیــاض الملــح و 

 .سواد الفحم و الذغال 
سید ریحان � تبسمى نمود گفت ھمـین  قاآ

طور اسـت كـھ ایشـان مـى گوینـد، چنـدان 
 .اشكالى ندارد

در پـاى سـمـاور چـایـى مــى دادم  مـن
و مـى خـورد كـانـھ مـجـلس جـشــن بــود 
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مـثـل جـشـن مـوسـى در غلبھ بر فرعـون و 
سید روضھ خوان چـایى مـى خـورد كانـھ در 

ت كـــھ از مجلــس فـاتـحـــھ عـزیـــزى اســـ
دنـیـا رفـتـھ ، لكـن بـھ ھـمـان طــورى 
كـھ خـدمـات منزل را متعھد بودم بھ طیـب 

و رضـاى خـاطر و شـوق مـالاكلام تعھـد  نفس
داشتم و سید ھم از آن كبریایى خـود فـرو 

 .آمده خود را با ما ھمدوش قرار داد
كـھ از كـرمـانـشاه حركـت كـردیم  روزى

گـر ممكـن میرزا حسن گفت من تب كرده ام ا
است براى من الاغى اجاره كن حالا راست مـى 
گفت یا دروغ و بھانھ گرفتھ بود بھ گـردن 

 .خودش 
اجاره كردم آمدیم بھ قران بھ یك  الاغـى

ھارون آباد و از آنجا پیاده بـھ كرنـد و 
طرف عصرى بود و . میرزا حسن حالش خوب بود

تا كبـك دسـت كسـى بـود خریـدم از پـر و 
مــش پــاك نـمــوده و كثافات میـان شـكـ

ـــوط  ـــا را مـضـب ـــو دادم آنـھ شـسـتـش
یــك . سـاخـتـم كـھ در مـنـزل بـپـزیـم 

سـاعـت از شب گذشتھ زوار حركت كـرد  دو -
مقدارى راه آمدم از اتفاقات مـیرزا حسـن 
را با زوار عقـب انـداختم بـھ قـدر نـیم 
فرسخى در آن تاریكى شب جلـو افتـادم بـھ 

بـروم نشسـتم چپـق مـیان جنگـل وحشـتناك 
كشیدم تـا زوار رسـید یـك اصـفھانى گفـت 
رفیقت در قھوه خـانـھ مـانـد و تـب نمود 

نمود كھ اگر بھ آبادى میان طـاق  رشو سفا
رسید بماند تا از من خـبـرى برسـد گفـتم 
تا آبادى چقدر راه است ، گفـت قریـب یـك 

ا إَِ�ـْ(فرسخ و نیم الى دو فرسخ گفتم  ـهِ وَ�ِن�ـ ا �لِ�ـ هِ إِن�ـ
رفت و من در بحـر تفكـر فـرو  زوار )رَاجِعُـونَ 

رفتم كھ برگـردم كـھ فـردا مـالى كرایـھ 
نموده و او را بـیـاورم یـا چـنـان كــھ 
گفتھ بروم میان طـاق بایسـتم كـھ ھـم از 
رفیق دورتر و ھم بھ زوار نرسم و بـھ ھـر 
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دو طرف علاقمندم زیرا كھ بعضى اثاثیھ مان 
وار نرسـیم بـى نزد زوار بود و اگر بـھ ز

اثاثیھ مسافرت نمودن مـا بـھ غایـت سـخت 
 .خواھد شد

اگـــر در ھـمـیـــن جـــا تـــا صـبـــح  و
اطـراق كـنـم گـذشـتـھ از وحـشـتـنـاكـى 
ایـن جـنـگـل تاریك كھ مردم اكـراد ایـن 
حدود كم از درندگان وحشـى نیسـتند شـاید 
رفیق ، فردا ھم بـھ اینجـا نرسـد یـا از 

شـت تنھـایى و تنبلـى شدت مرض و یا از وح
بھ قدر ساعتى چـپــق كـشـیــدم و . ذاتى 
مـســئلھ مـتـحـیــر مـانــده  اطـرافدر 

بـودم و ایـن حال بدترین حالات بود بـراى 
بالاخره ترجیح دادم ماندن بھ آبـادى . من 

را چنان كھ رفیق سفارش نمـوده بـود چـون 
خودم در وحشت نخواھم بود حركت كرده رفتم 

یار سخت و سـنگلاخ بود سنگھا و چون راه بس
در ھر  ستاز زیر پا بیرون مى شد و مى خوا

قدمى بـھ زمـین بخـورم و خــوددارى مــى 
كـردم و روح از نـشـاط رفـتـن افـتــاده 
، بـلكـھ دل مملو از حـزن و انـدوه خـلاف 

 .رفاقتى كھ فراھم شده گردید
خـسـتـگـى فـوق العــاده بــر مـن  لذا

شدت درد مى كرد بـھ  طارى و ساقھاى پا بھ
حدى كھ رفـتـن از میان راه پر سـنگلاخ از 
حیز امكان خارج شده و از این جھت از راه 
خارج شدم و پیاده راھـى كـھ در دامـنــھ 
كوه بھ سختى سفیدى او در میان تاریكى شب 

عبـور  مـرو درختان جنگلى دیده مى شـد مـ
خود قرار دادم و بسیارى از نقـاط آن راه 

ان شستھ و من بھ نـادانى پـا كــھ را بار
مـى گـذاشتم بھ زمـین مـى خـوردم و چـون 
سراشیبى تند بـود مـى غلتیـدم دسـتھا را 

از . ستون بـدن مـى كــردم كــھ نــغلتم 
پست و بلندیھاى زمین و ریگ كـھ در سـختى 
نظیر میخ آھنى شده بود كف دستھا مجروح و 
سوزش مى نمود و لـذا از سـتون بـدن شـدن 
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داد و مى غلتیدم تا بھ گـودال  استعفا مى
بند مى شدم بر مى خواستم در حالى كھ سـر 
و دست و پا و سـاقھا ھـمـگــى مــجروح و 
خون آلود مى شد بھ اینھا اعتنا نكـرده و 
بھ دامنـھ بـالا رفـتم كـھ از پیـاده راه 

و  تـیــدنبـروم و ایــن افـتــادن و غـل
سـتـون نمودن دستھا و جمع كردن و غلتیدن 

گودال مكرر اتفاق مـى افتـاد و در  تا بھ
ھر دفعھ كھ بر مى خواستم این فرد را مـى 

 :خواندم 
 
ره عشق اسـت نـھ  این

ــــــــــــیا   راه آس

  
ـــھ  ـــونین راه  قص خ

ــاه ــى پن ــونین ب   خ

  
بالاخره بھ جان آخـر رسـیدم بـھ آبـادى 
میان طاق و قریب یك سـاعت بـھ اذان صـبح 
مانده بھ كـوچـھ داخـل شـدم مـتـنـفـسـى 

یست ھمھ در خواب و سـگھاى ده ھمـھ زنده ن
پارس مى كردند بھ طـورى كـھ مـعـلوم مـى 
شد كھ در یكجا جمع اند و صداھاشان كھ در 

مى پیچید یك بر ده نمایش داشت  كوھھامین 
و صداى بیست سـگ دویسـت سـگ مـى نمـود و 
معلوم بود كھ اگر غریبى را تنھـا در شـب 
میان كوچـھ ھـا ببیننـد قطعـھ قطعـھ مـى 

ند و من گاھى مى دویدم كھ ھنوز سگھا دران
ملتفت نشده اند من بیرون روم و خیال مـى 
آمد كھ اگر بیرون رفتن و بھ راھى افتادم 

او راه كربلا نباشد، بلكھ راه دھى و  ایدش
گذرى دیگر باشد و گاھى مـى ایسـتادم كـھ 

 .كسى را ببینم و راه از او بپرسم 
 سـگـھـا بـر پـارس و ھـجـوم خـود بـاز

شدت مى كردند و من دویدم كھ از ده خـارج 
شوم مبادا سگھا بھ من برخورد نمایند كـھ 
فورا ھلاك حاضر است باز بھ آن خیـالى كـھ 
راه گم شود مـى ایـسـتـادم و بـھ آرامـى 
راه مـى رفـتـم و ھـزار بـار رحـمـت بـھ 
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آن بـیـابـان جنگل وحشتناك مى فرستادم و 
 .لعنت بھ این آبادى 

ون كـارد بـھ اسـتـخـوان رسـیــده چـ و
بـود دیـدم از عـقـب سر من دو سوار پیدا 
شدند و از من گـذشـتـنـد مـن كــھ در آن 
ــــــار و در وادى  ــــــھ گـرفـت مـضـیـق
حـیـرانـى بـھ حـال احـتـضار رسیده بودم 
و مقصد اھم من این بـود كـھ از ده خـارج 
شوم و از راه بیراھھ نروم وجـود ایـن دو 

اللغیب را غنیمت شمرده پرسیدم عمـو  جالر
 شما بھ كربلا مى روید؟

 .بلى : گفتند
شدم با آن كـھ پاھـا از شـدت  خـوشـحال

خستگى بھ فرمان نبود معذلك صـد قـدمى در 
خارج ده از عقب آن دو سوار دویـدم و بـھ 
سیاھى آنھا یك میدان از ده دور شـدم كـھ 
شاھراه حسینى بھ خـوبـى مــمیز و معلـوم 

از حملھ سگھاى ده محفـوظ و مصـون  گردد و
  بمانم ، چون سگ در قرب جـوار صـاحـبــش 
گـیـرنده تر و بادامجان دور قاب چیننـده 
  تر است چون بناى كـار او ریـا و تـدلیس 

 .است 
از بـیـن المـحـذوریــن كــھ نــجات  و

یافتم نشستم بھ فكر رفیق و چپق كشـیدم و 
حــل بـروم پـایـیـن طــاق مـ. فكر كردم 

اطـراق زوار چــھ یــك فـرســخ و نـیــم 
ــــده و  ــــزل نـمـان ــــھ مـن ــــش ب بـی
چـنـانـچـھ رفـیـق فـردا تــا ایـنـجــا 
اگـــر بـیـایـــد تـــا بـــھ مـنـــزل ھـــم 

مـاندن در این بیابان    پـسخـواھـد آمـد 
و یا آن كھ بر حسـب سـفارش . فایده ندارد

رفـیـق ایـنـجـا بـمـانــم تــا فــردا، 
ھ حـال مـعـلوم گــردد و لعــل تـا بـلكـ

اینجا بھ امید من با حال تب بیاید و چون 
من نباشم از من ماءیوس گردد و در اینجـا 
بماند و در این صورت در حالى كھ یك خرجى 

ندارد و غریب و بـى كـس در اینجـا  هھمرا
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چون بـھ سـر زنـد و چـھ كـار كند و ایـن 
م ظلمى است فاحش كھ مـن بـر او وارد آورد

زیرا كھ دست بـیـعـت و رفـاقـت بـھ ھــم 
دادیـم و خـواھـى نـخـواھـى رفـاقــت او 
را قـبـول كـرده ام و ھـرگـز وجـدان مـن 

و  بتنـگـذارد كـھ او را بـھ ایـن حال غر
خصوصا سـفارش . بى نوایى بگذارم و بگذرم 

او كــھ بــھ یــك معنــى استنصــار از مـــن 
ایــن  نـمـوده اسـت ھــم شـنـیــده ام و

كمال بیرحمى و انصاف كشى است ولـو رفیـق 
 .كافر باشد

خـیـال كــردم كــھ در ایـنـجــا  بـاز
تـنـھـایـى بـى چـایـى و بـى اسـتـراحـت 
بـسـیـار سخت و مشـكل اسـت ، ولكـن اگـر 
بروم بھ منزل و استراحت نمایم و تا ظھـر 
یا خبرى مى شود فھو و الا مـمـكــن اســت 

جا و مطلب معلوم شـود ظـھر برگردم تا این
نھایت در این صـورت سـھ ـ چھـار فـرســخ 
زیـادى راه رفـتــھ ام و در راه زیــارت 

ایــن انــدازه از  حـسـیـــن بـــن عـــلى 
صـدمـــات در ایـــن راه نـعـمـتـــى اســـت 
بـزرگ كـھ بـایـد تـشـكـر نـمــود چــون 
تـا ھـمـیـن مـنـزل ھـیــچ خـسـتـگــى و 

رده بودم ، بلكھ با نشـاط و صـدمـات نـخو
ـــ ــن رو مـاءی ــودم و از ای ــرب ب از  وسط

قـبـول شـدن در درگـاه حـسـیـنـى بــودم 
و الله الحـمـد كـھ در ایـن مـنـزل مـایــھ 

پــس . امـیـد قـبــولى حـاصــل گـردیــد
ـــر خـ ـــد ب ـــھ وبـای ـــود را ب ـــت و خ اس

مـنـزل بـرسـانـم تـا چـرخ فـلك چـھ بـر 
یـا رفـیـق از دنـبـال مـى  مـن نـوشـتـھ

مـى  راجعـترسد فھو المطلوب و الا ظھـرى م
كنم و تا مغرب باز خود را و رفیق را بـھ 
زوار مـى رسانم ولو بھ كرایھ نمودن مـال 
باشد و در بین این خیالات سھ ـ چھار چپـق 
كشیدم و بھ درجـھ اى خسـتگى مرتفـع شـده 

استم عبا را روى شـانھ و گـردن جمـع وبرخ
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و چوب دستى خود را كھ چـوب بـادام نمودم 
، آتشـى از  متلخ بود بھ دست گرفتـھ رفـت

دور دیدم خـیـال قـھــوه خـانــھ كــردم 
بـھ نـزدیـك رسـیـدم كـھ درخـتـى بــزرگ 

گرفتھ شـعلھ   از درخـتـھـاى جـنـگـل آتش 
مى كشد كھ ده ـ بیست قدم اطـراف خـود را 
ـــراف او  ــى را در اط ــوده و كس ــن نم روش

تعجب نمودم كھ چطور بـى كـس آتـش  نـدیدم
خـدایــا  ھگرفتھ رو بھ آسـمان نمـودم كـ

چـیزى باقى نمانده مگر فاخلع نعلیك انـك 
و ما تلك بیمینـك یـا ... بالواد المقدس 

 .موسى 
گذشتم و رفتم و صبح طـالع شـد و مـن  و

قصدم كـھ نمـاز صـبح را بـھ قھـوه خانـھ 
برسانم چـون آب در آن بـیـابـان نـبــود 

رى كھ ھوا تاریك و روشن شد دو جـوان مقدا
پیاده بـا دختـرى دوازده یــا چـھــارده 
سـالھ از عـقـب سـر رسـیدند و چـون مـاه 
تابان و یا خورشید نیسان بـر مـن طــالع 

با یك جاذبیت فـوق العـاده اى و  وگردید 
چــون مــن خســتھ و آنھــا تــازه دم از مــن 
گذشتند و من بى اختیار شدم در تند رفـتن 

روح بھ جاذبھ معنوى كھ در عقب آن ، یعنى 
خورشید چون ســتاره اول شـب روان بـود و 
بدن كھ از قـدیم علاقمنـدى شـدید بـھ روح 
داشت از عقب روح در اھتزاز و حركـت آمـد 

بالاخره بعد از چند قدمى طبیعـت  كھتا آن 
ظلمانى سسـتى گرفـت از حركـت و جـاذبــھ 
ـــن  ـــت و ای ـــدت گـرف ـــا روح ش ـــدن ب ب

ـون درخـت كـھـن سال بچربید بر جـاذبـھ چ
آنھـا جلـو . جاذبھ نو نھال و نورس دختـر

افتادند و من عقب افتـادم ، ھـر چـھ روح 
قوت و التماس ھا بھ پا نمود فرمان نبـرد 

. و خستگى بھ زانوھا عارض شــد رگو عرق م
یـــاءس وجـــود گـرفـــت و فـــراق حـاصـــل 
گـردیـد بـھ حـدیـث نـفـس مشغول شدم كـھ 

ظامى درباره شیرین گفتـھ كـھ قـبلا آنچھ ن
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تصور نمى كردم حالا بھ راءى العـین دیـدم 
 .كھ اغراق نگفتھ ، بلكھ شاید كم گفتھ 

اعـجوبھ ساز از خاك تیره چـھ  خـداونـد
بنیاد كرده و بدیھى است كھ این جلوه ھاى 
حسن نھ صلصال است بلكھ از پرتو جمال است 

 اى كـرد رخـش دیـد مــلك عـشــق جـلوه .
 نـداشـت

ـــھ ــھ آدم زد و  خـیـم ــل مزرع در آب و گ
مـن بـھ قـھـوه خـانـھ اى كـھ در نـیــم 
فـرسخى منزلگاه است نزدیـك طلـوع آفتـاب 
رسیدم مـجـال نـشد وضو بگیرم تیمم نمودم 
بھ عجلھ تمام بھ نماز ایستادم ھمچو نماز 
را كھ بھ آخـر رسـانـدم و مـشـغـول شـدم 

 كـھھده كـردم دختر را در قبلھ خـود مشـا
نشستھ ، گفتم السلام علینا و علـى عبـاد� 

 .الصالحین 
از نـمــاز سـجــده شـكــر بــھ  بـعـد

جـاى آوردم كــھ خـداونــد مــرا از اول 
نماز غافل از این لعبت آسمانى ساخت و الا 
خطاب ایاك نعبد معلـوم نبـود كـھ مخاطـب 
خداوند و خـالق ایـن بـت شـیرین باشـد و 

ر كھ كافر و مشـرك نگشـتم در ھزار بار شك
نماز و فعلا یـك اسـتـكان چایى با آن كـھ 
راغــب نیســتم در برابــر او خــواھم خــورد 

 )١١٣(.تقربا الیھا و تزودا مما علیھا
بـھ در قـھــوه خـانــھ دیــدم  رفـتـم

قـھـوه چـى ، پـیـرمـرد ریــش سـفـیــدى 
اسـت كــھ از اول تولـد صـورت او شستشـو 

ى او ھرگــز آب ندیــده نشــده و دســت و پــا
شـــاربھا ریختـــھ و دھـــن را مـسـتــــور 
سـاخـتـھ و مـوھـاى شاربش كـھ محـاذى دو 
سوراخ بینى است از سفیدى بھ زردى مـایـل 

ـــھ  ـــده ب ـــطھش ــق از  واس ــروج دود چپ خ
سوراخھاى دماغ در سالھاى دراز و یـا بـھ 
واسطھ اخلاط دماغ كھ بیـرون آمـده و پـاك 

 .نكرده تا خشكیده 
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لجـملھ آدم بھ آن كثافت مآبى من ا عـلى
نظر بھ اسباب چـایى نمـودم . ندیده بودم 

قورى را دیـدم كـھ در مـیـان خـاكسترھاى 
اجاق گذارده ھمھ جاى قـورى از دود سـیاه 
شده و فقط اطراف دھـان قــورى زرد مایـل 

فقط مقدار سفیدى در دستھ . بھ سیاھى است 
در  رىاو پیداست كھ معلوم مـى شــود قــو

اصـل چـیـنـى بــوده و ھـمــین دو ـ سـھ 
استكانى كـھ در جلـو روى خـود بـر زمـین 
گـذارده بـا نـعـلبـكـى ھــاى زرد شــده 
كـانـــھ لعـــاب زنـبـــور عســل بــھ آنھــا 

 .مالیده 
ــــلى ــــم  ع ــــلھ گـفـت ــــك : الجـم ی

ــــان چـایــــى بــــده دیــــدم  اسـتـك
اعـتـنـایـى نـكــرد و مـشـغــول وافـور 

ل كردم بلكھ كر است و یا كشیدن است ، خیا
مخلوط بھ نـاز اسـت ،   آن كھ چایى دادنش 

پـشـیـمـان شــدم از چـایــى خـواسـتــن 
 .كـھ حـقـیـقـتـا زھـر قاتل است 

یك نگاھى بھ دختر نمـودم گفـتم  برگشتم
مى ارزد ھر چھ باداباد بلندتر گفتم ھـاى 
عمو یـك اسـتـكـان چـایـى بـده دیـدم از 

ى چایى ، بلكھ دوایى مقییـى آن قورى كذای
بھ استكان كـذایــى ریـخــت بـا قنـدھاى 
چركین و بھ من داد و من پشـت بـھ دیـوار 
. قھوه خانھ و رو بھ قبلھ حـقیقى نشسـتم 

ھر قرطى كھ از این چایى خوردم تا نظر بھ 
آن شیرین دھان نمى كـردم از گلـو پـایین 
نمى رفت و اگر مـى رفـت از جـوھر اپیكـا 

د، غرض تلخى آن زھـر را بــھ مقیئى تر بو
شیرینى آن عسل بھ ھزار زحمـت فـرو بـردم 
دیدم فایده اى ندارد نظیر تھ دیگ خـوردن 

 .است ، بعد از ھمھ زحمت ھا برنج مى شود
از بلنــدى بــھ حســرت تمــام  استموبـــرخ

نیم ساعت از . سراشیب شدم رو بھ منزلگاه 
آفتاب گـذشـتـھ وارد مـنـزل شـدم دیــدم 

ـھ خـوان خورجین و اثاثیھ خـود سـیـد روض
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را زیر سـقفى گذاشـتھ و تكیـھ بـھ آنھـا 
نشستھ حتى فرش ھم بھ زیر خود نینداختھ ، 

 گفتم از میرزا حسن چھ خبردارى ؟
 .خبر ندارم :  گفت

 .لااقل چرا چایى نگذاشتھ اى :  گفتم
نمى دانـم آب از كجـا بیـاورم و :  گفت

 .آتش چطور بسازم 
ـغـــداد آن آب تـنـبـــل ب:  گـفـتـــم

رودخـانـھ اسـت كـھ مـالامـال بــرق مــى 
زنـد در دویـسـت قـدمى لااقـل بـھ مكـارى 
مى گفتى آب مى آورد و اگر مـن نبـودم در 

تـر وجھـى  این راه ، زندگانى تو بھ تلـخ 
 .منقضى مى شد

البـتھ ولكن خـدا سـبب سـاز و :  گـفـت
ناظر بندگان است تـو نبـودى سـببى دیگـر 

 .ساختھ مى شد
برداشتیم بھ لب رودخانھ رفـتم دو  كوزه

ــھ  ــرف رودخان ــیاه در آن ط ــوختھ و س زن س
نشستھ كـوزه ھـاى خـود را پـر آب نمـوده 
من را كھ دیدند با این كھ عمامـھ سـیادت 
بر سرم بود حیا نكـرده اشـاره بـھ جـایى 

من كھ مجسمھ حیـا و . نموده كھ مى خواھى 
خوف از خدا بودم بـا كـوزه خــالى خــود 

بـرگـشـتم و قصھ ھـاى بـى غیرتـى  رارافـ
را ھنوز نشنیده بودم بر مـن ) ١١٤(سوزمانیھا

 .خیلى عجیب آمد
قـدمـى كـھ بـھ مـنــزل مــانده  چـنـد

بود برگشتم دیدم آن دو ملعونھ كـوزه ھـا 
بھ دوش رفـتـند و از لب رودخانـھ ازالـھ 

باز برگشـتم كـوزه خـود را پـر آب . شدند
ـداخـتـم مـنــزل نموده سماور را آتـش ان

را فـرش نموده اثاثیـھ را مرتـب كـردم و 
را  نھاسرگین خشك یك ـ دو من جمع نمودم آ

 .زدم   در ده قدمى خودمان آتش 
 چھ مى كنى ؟: گفت  سید
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تو ھمانقدر كھ سماور جوش آمد :  گـفـتم
چایى دم كن با من چون و چرا نكن كـھ ھـر 

 .كارى مى كنم بھ وفق صلاح و حكمت است 
_____________________________ 

 یپاورق
 .مسافرت كن كھ در سفرھا پنج فایده است  -١٠٧
 .سفر، بخشى از دوزخ است  -١٠٨
 ایستگاھھا -١٠٩
خداوند كارھا را جز بوسیلھ اسباب جـارى نمـى  -١١٠

 .سازد
 .خدا آن را از پیش آمده ھا حفظ كند -١١١
تـر پـس ھـمـانـا فـسـاد گـفـتـار تـو روشـن  -١١٢

از آتش بر منار است و آشكارتر از خورشـید در وسـط 
 .روز
بـھ خـاطـر نـزدیـكـى بـدان دخـتـر و تـوشـھ  -١١٣

 .بـرداشـتـن از آنـچـھ حـسـن بـر جمال داشت 
 كولى ھا -١١٤
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كباب را گرفتھ دو كبك پـاك كـرده  تـاس
ــك و  ــذاردم آب و نم ــد را در او گ اى كرن

بھ زیر پھـن ادویھ جات در او داخل نموده 
ھاى آتش گرفتھ نمودم درجھ حرارت و آب او 
را میزان نموده اسـتـكـان چـایـى را بـر 
ده لب رودخــانھ تمیـز شسـتھ آمـدم پـاى 
سماور نزد سید نشسـتھ یـك اسـتكان چـایى 

سید و یكى براى خودم ریختم ، گفـتم  راىب
 .كاش آن دختر اینجا مى بود

سن گفت كدام دختر؟ فقصصتھا علیھ اح سید
 )١١٥(.القصص 
راه زیارت و ایـن طـور حرفھـا و :  گفت

 .خیالات مناسبت ندارد
جـون تـو با ھمھ آرى با منم :  گـفـتـم

آرى ، آه از زحمــات و صــدماتى كــھ دیشــب 
براى میرزا حسن بر من وارد شد و من یقین 
دارم كھ آن حورالعین بود كھ بر من ظـاھر 
شــد كــھ مقــدارى حیــات تـــازه بـــھ مـــن 

ـده شـد و غـفـلتــى از آن صـدمــات دمـی
وارده حـاصـل گردد كھ اسباب اكـل و شـرب 

را بھ خوبى مھیا كنم و اگـر آن عیسـى  وت
منظره بھ نظرم نمى آمد معلوم نبود كھ بھ 
اینجا برسم و اگر ھم مى رسیدم جنـازه اى 

 .بودم 
حورالعین یعنـى چـھ میـرزا حسـن :  گفت

مـى چطور شد و در این بـین نظـر بـھ راه 
كردم كھ شاید میرزا حسن پیدا شود، سیاھى 
چند نفر پیاده پیدا گردید اسـتكان چـایى 

اسـتــم ، ورا بھ دھان دمـر كـردم و بـرخ
بـــھ اسـتـقـبـــال پـیـادگـــان بـیـــرون 
رفـتـم دویـسـت قـدمـى كـھ از منـزل دور 
شدم رسیدم كھ میرزا حسن با رفقا در صحبت 

 .و خنده است 
 حالت چطور است ؟ میرزا حسن:  گفتم
 .خوب است :  گفت

 در كجا تب كردى ؟:  گفتم
 .تب نكردم :  گفت
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 چرا عقب ماندى ؟:  گفتم
یـك ساعتى با پـنج ـ شـش نفـر :  گـفـت

پیاده بودیم ، نشستیم بعد از آن بـا ھـم 
خوش خوشك آمدیم نـھ تبـى كـرده ام و نـھ 

 .صدمھ اى دیده ام 
 !بر ذات اصفھانى فلان :  گفتم
 رب نھ از ره كینھعق نیش

چھ شده : اقتضاى طبیعتش اینھ گفت  بلكھ
 ؟

ـــتم ــدر :  گـف ــت ؟ و آن پ ــت و كیس كیس
سوختھ شیطان در شب تاریك من را بـھ ایـن 
چاھھا انداخت و صورت نحسش را نمى شناسـم 

 ...و الا
ـــم ـــھ  آمـدی ـــم س ـــم نـشـسـتـی دور ھ

اسـتـكـان چـایـى ریـخـتـم گـفـتـم آقـا 
 .ل چایى خوردم زھرمار بودسـیـد ایـن او

 .مسئلھ حورالعین چھ بود:  گفت
گذشت و حورالعینى او ھـم از :  گـفـتـم

یاد رفت فقط مایـھ تسـلیت بـود در نبـود 
میرزا حسن و حالا مثنوى بخـوان كـھ زمـان 

 .قبض گذشت انبساط جلوه گر آمد
الذى یـرتـیـنــا بـاالبلاء و  الحـمـدالله

ــاء و ا ــب و الرخ ــولاء و الخص ــبض و ال لق
الانبساط و الھـم و النـشــاط و الاخــذ و 
الصـفـح و المـدح و القـدح ارحـنـى یــا 
بذل بتذكار الوصـال الـى الحسـن القـائم 
بالاستقلال فان القائم بالمواد مرقاة الـى 

 نحتـاجذات ذى الجلال و الجمـال و نحـن لا 
 .الى المرقات 

مـیـرزا حـسـن الآن كبك ھـا زیـر آن  آى
د آب او را در ناھار مى خورى و آتش مى پز

گوشت او را شب با پلو خـواھى خـورد ایـن 
مال دنیات ، انشاء � وقتى كـھ مـردى مـى 
رسى بھ چیزھایى كـھ لا عـین راءت و لا اذن 

 )١١٦(.سمعت و لا خطر على قلب بشر
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خـیـال مـى كـنـى كـھ پـیـاده روى  تـو
در ایـن راه كـم بـھـا و یـا بـى بـھــا 

 )١١٧(.بل كھ البھاء كل البھاءاسـت 
چرا نمى گذارى مثنوى بخوانم : گفت  سید

گفتم معذرت مى خواھم جلـوات روح و یـا . 
نشاط سرشار است كھ از باطن مواج و متلاطم 
شده است ، من كھ از خداى خود خیلى شـاكر 
و راضیم و مـى خـواھـم كـھ او ھــم بــھ 
حـق اویـى كـھ حـقـیـقــت او مــال او و 

داده  وـخـتـص اوسـت و دیـگــران بــھ ام
شده اند از من ناچیز كھ از او ھمـھ چیـز 
شده ام راضى شود، رضى � عنھم و رضوا عنھ 

 .ذلك ھو الفوز العظیم 
بخوان كھ خدا تو را و ملاى رومـى  سیدنا

 .را رحمت كند
ولو مــن نـسـبــت بــھ : گـفـت  سـیـد

را علماء عصر حاضر در معرف متنورتر خـود 
مى دانم چون سـایـریــن مــلاى رومــى را 
كـافـر و كـتــاب او را از كـتــب ضــلال 
مـى دانـنـد و بـھ دسـت ھـر كـس بـبینند 
از او مى رمند و من كتاب او را خـوب مـى 

،  نمدانم و خـودش را اگر چھ كافر نمى دا
سنى ھاسـت و شـما سـزاوار ... لكن از آن 

م دعـاى نبوده كھ مـن و او را در عـرض ھـ
 .رحمت كنید، چھ او قابل رحمت نیست 

از كـجـا فھمیدى كسى را كـھ :  گـفـتـم
در قرون سـابقھ بـوده و مـرده و مسـلمان 
عارفى بوده یقینا ولكن سنى است نھ شـیعھ 

. 
اولا آباء و اجداد او سـنى بـوده :  گفت
 .اند

صرف این كھ پدر و جد، سنى بوده :  گفتم
 .سنى باشدملازمھ ندارد كھ اولاد نیز 

ثـانـیـــا قـاضـــى القـضـــات :  گـفـــت
اھـل سـنـت بـوده و بـھ مـذھــب آنـھــا 

 .مـتـدیـن و عامل بوده 
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این ھم دلیل نمى شود كھ باطنـا :  گفتم
متدین مذھب آنان بوده ، چھ بسـا رؤ سـاى 
آنھا باطنـا تـشـیــع دارنـد و در ظـاھر 
تقیھ مى كنند یالدنیا و یا جھـت مصـالحى 

ر دارند، نظیر بـودن عــلى بــن كھ در نظ
در وزارت ھارون كھ بارھا مـى  )١١٨(یـقطین 

 خواست استعفا بدھـد، موسـى بـن جعفـر 
 .نگذاشت 

ثالثا تمجید و تعریـف نمـودن از :  گفت
خلفا در چند جاى مثنوى و الا داعـى نبـود 
كھ آنھا را تـعـریـف كـنـد و مـورد تقیھ 

از ریاست و میـان ھم نبود چون در آن وقت 
مردم كشیده شده بود و عــزلت اخـتـیــار 

گـفـتــم صــلاح تـقـیــھ . نـمـوده بــود
 عـرضمـنـحـصـر بـھ حـفـظ جـان و مـال و 

انسان كھ نیست ، بلكھ تعریفـات آنھـا را 
نموده كھ كتاب او نزد شیعھ و سنى اشـاعھ 
پیدا نماید و تا روز قیامت بیاید تا مگر 

رح و بسط معـارف حقـھ و معدودى آنھا از ش
اخـلاق كـریـمـھ و عـدم انطباق بـر آنھـا 
مستبصر و ھدایت یابند و این حیلـھ خـوبى 

حصین ولایت  صناست براى دخول خارجیھا در ح
 .الھیھ علویھ 

جـوابـھـــاى تـــو بـــر فـــرض :  گـفـــت
تـسـلیـم ، تـشـیـع او را ثـابـت نـمــى 
 كـنـد، نـھـایـت مجھول الحال اسـت بایـد

 .بر او گفت علیھ ما علیھ 
مـن خـواسـتـم ادلھ تــو را :  گـفـتـم

خـراب كـنـم و اگـر دلیـل بــر تـشـیــع 
او مـى خـواھـى مـثـنوى پر است و یك جـا 
كــھ بــھ خــاطر دارم در بیــان معنــى قــول 
پیغمبر در غدیر خم من كنت مولاه فھذا على 

 :مولا مى گوید
 

مــولا آن كــھ  كیســت
  آزادات كنــــــــــد

  
رقیـت ز پایـت  ندب 

  بــــــر كنــــــد
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. 
الى آخـر و جـاھـاى دیـگـر زیـاد اسـت 

و عـمــده . ، ولكـن بـھ خـاطـر نــدارم 
دلیـل ایـن اسـت كــھ كـســى كــھ ایــن 
ھـمـھ فـھـم و شـرح صــدر در مـعــارف و 
اخـلاق و اعـمـال بـلكـھ احـاطـھ اى بــھ 
تـمـــام كـائنـــات دارد، حـــق و بـاطـــل 

ھ بر او پوشـیده و مسـتور نمـى ایـن مسئل
ماند، بلكھ بـھ اذنـى طلبـھ اى از آنھـا 
گمان سنى گرى برده نمى شود، بلكھ باطنـا 
یا شیعھ و یا طبیعى و مادى و لامذھب صـرف 

چـون ایـن مـسـئلھ بـھ طورى واضـح . است 
است كھ اگر كسى فـى الجملـھ فھـم داشـتھ 
باشد و بھ تـواریــخ رجـوع نمایـد ممكـن 

ن بھ مذھب اھل سنت باشـد، اگـر نیست متدی
مسلمان است یقینا شیعھ اسـت و الا مــادى 
و یـا لامـذھـب اسـت تـا چــھ رســد بــھ 
مثل این اعجوبھ روزگـار و جـواب آفـاق و 

 .مفسر كائنات 
 

نمى گـویم كـھ آن  من
  عالیجنــــــــــــاب

  
ــت  ــى  ھس ــر ول پیغمب

ـــــــــاب   دارد كت

  
قال النبى فاذكروا مـوتیكم بـالخیر، ..

حمت كند او را كھ چنین كتابى در پس خدا ر
 .میان ما گذاشت 

مـحـمـد غزالى تفسیر انسان نمـوده  مـلا
ملا محمـد نیشـابورى تفسـیر فرمـان . است 

ملا محمـد رومـى تفسـیر . الھى نموده است 
كائنات نموده است از صدر تـا سـاقھ و از 
ذره تا دره و قدر ھر یك بھ اندازه كتـاب 

 .اوست 
و القلــم احــد  الكتابــة بــاالقلم و

اللسانین و لـم یتفـق شـیئى حتـى وصـلنا 
القصــر و ھــو فــى الحـــد الغـربـــى مـــن 
وطـنـنـا المـحـبـوب المـاءلوف و الغــد 
اول یـوم الفـراق و یـوم الغربـة و یـوم 
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الذلة و یوم الوحشھ و المملكة العثمانیھ 
 .و الدولة الشعبانیة 

ـــھ ـــر  ھـنـدوان ـــھ نـف ـــم س گـرفـتـی
بـا خـود شـریــك سـاخـتـیــم  دیـگـر را

. دو نـفـرى حـمـل دادنـد بـھ مـنـزل مـا
مـیـرزا حـسـن كـھ در طـرف مـقـابـل مـن 
نـشستھ بود و ھندوانھ در وسط، سر خود را 
خم مى كرد، مى گفت مرا بینى ، مى گـفـتم 

 زىنھ بلند مى شد مـى گفـت ایـن طـور چیـ
ندیده ام ، چاقو گرفتم از دایـره عظیمـھ 

و كھ بھ منزلھ معدل النھار فلـك الافـلاك ا
بود بریدم و از مركز حقیقى بـھ دو قطعـھ 
متساوى مـنـقـطــع و بــھ دو حـوض مـدور 
متحوض گردید یك حـوض را بـھ آن سـھ نفـر 
خــارجى واگــذار نـمـودیـــم و یـــك حـــوض 

 لودیـگر را در بین خودمان گذاشتیم كھ مم
از گوشت و خون كبـوتر بــود ھــر كــدام 

ـــھ و از نـع ـــت گـرفـت ـــھ دس ـــى ب ـلبـك
گـوشــــھ اى مـشـغــــول كــــلش و خــــور 

این قدر خوردیم كـھ . انـداخـتـن شـدیـم 
از دماغمان در آمد معذلك كفچھ بیلھاى ما 
بھ یكدیگر نرسید و متصل میـرزا حسـن مـى 

 .گفت من این طور چیزى ندیده بودم 
میرزا حسن ھندوانـھ بھشـتى كـھ :  گفتم

ده است شاید بھ قـدر فلـك چشم روزگار ندی
 .الافلاك باشد

با این شكم یك شبرى من فایده او :  گفت
 .چیست 

اگـر كـسـى در دنـیـا ھـزار :  گـفـتـم
دانـھ از ایـن نـمـره ھـنـدوانـھ مـفــت 
بھ تو بدھد و بھ منـزل و مسـكن تـو حمـل 

 نماید تو نمى خواھى ؟
گـفـتــم بــا شـكم یـك . چـرا:  گـفـت

فایده دارد؟ گفت نمى دانـم ، شبرى تو چھ 
: گفـتم . لكن خواھش و مـیـل نفسانى ھست 

فیھا ما تشتھیھ الا نفس و : خدا مى فرماید
ھر چھ را میـل و خـواھش تـو . تلذ الاعین 
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است آن ھست در آنجا و كسى فاقـد محبـوبى 
 .نیست 



238 
 

 ورود بھ عتبات: فصل چھارم  -الف
از آنـجـا حركت نمودیم وارد خـانقین  و
یم جھت شب گوشت گرفتیم بھ رفقا گفتـیم شد

اگر مـیـل داریـد گـوشـت را تـاس كـبـاب 
بـسـازم ، گـفـتـنــد ھــر چــھ را میـل 

 .دارى بساز ما ھم میل داریم 
غروب من دم اجاق آتش را روشن مى  نزدیك

كردم سید مكرر بر مـا تحكمـا فرمایشـاتى 
كرد و او امـرى فـرمـان داد مــا یــك ـ 

تحمل نمودیم بالاخره از پلـھ در  دو مرتبھ
رفتیم گفتیم جناب سید باز بـاد نخـودت و 
تفرعن بھ دماغـت افتـاده مـا نـوكر كسـى 
نبوده و نیستیم خودت از دست و پــا شــل 
كـــھ نـشـــده اى بـرخـیـــز و بیــا خــودت 

. رفتیم از حجره بیـرون بـھ گـردش . بساز
میـرزا . مـغـرب آمـدیـم نمـاز خوانـدیم 

ه تـاس كبـاب را بـھ كاسـھ حسن تـب نمـود
ریختیم ، میرزا حـسـن گـفــت ، مــن تـب 

سید ھم گفت من ھم سـیرم . دارم نمى خورم 
مــن . و مى ترسم كھ تب كنم نمـى خــورم 

لقـمـھ خوردم چون عیش ناقص بود  دویـك ـ 
اشتھا از بین گریخت ، بقیھ را بـھ تــاس 
كباب ریختم درش را كیپ نموده سـحر حركـت 

تـب میـرزا . رباط شدیم  غزل نمودیم وارد
حـسـن آنـجـا برید و از آنجا بھ شـھروان 
بھ یعقوبیھ و از یعقوبیـھ كـھ سـحر زوار 
حركت كـرد مـیـرزا حـسـن تـب نـمـود بـھ 

و در ایوان كاروانسرا افتاده نالـھ  شـدت
ــت دروغ  ـــمال داش ــت و احـت ــد اس اش بلن
بگوید، خستھ كھ مى شد تـب را بھانـھ مـى 

ونھ اش سرخ مـى شـد و لبـھــا ساخت ولو گ
مـى خـشـكـیـد كـھ عـلامــت تــب اســت ، 
لكـن مـحـیـل بـود از كـثـرت تنبلى ممكن 
 ابود بھ حبس نفس و غیر ذلـك علایـم تـب ر

موجود كند بھ دروغـى و عــلى كــل حــال 
چـون بـار گـردن مـا بـود بـھ جـدیـت در 



239 
 

جـسـتـجـوى مـال كـرایـھ بـودیـم تا خان 
ورشید كھ چھار فرسخ بود و از آنجـا تـا خ

كاظمین نیز چھار فـرسخ نیز چھار یا پـنج 
فرسخ بود تـا آن كـھ كاروانسـرا از زوار 

در  تـابخالى شد و من تا یـك سـاعت از آف
بیرون كاروانسرا در جلو قھـوه خانـھ كـھ 
مكارى ھا غالبا آنجـا بودنـد در جسـتجوى 
مال بودم و گاھى از مریض خبرى مى گـرفتم 

بالاخره زوار تركـى كـھ در درب قـھــوه . 
خـانـھ نـشـسـتـھ بـود گفت من یك پـالكى 

دارم خالى اسـت و خـودم تـا كـاظمین  )١١٩(
پـالكى  لنگھگارى گرفتھ ام اگر مى خواھى 

 .كرایھ مى دھم  قران  خود را بھ دو 
ایــن رفـیــق مــن مـریــض :  گـفـتـم

اســـت ، حـــال پـیـــاده رفـتـــن نـــدارد 
یـر اسـت و پـول كرایھ را نیز ندارد فـقـ

مى دھم بـاقى آن  قران  و من از خودم یك 
 .را تو محضا الله محسوب دار

من شوخى كردم پـول اصـلا از شـیخ :  گفت
 .نمى خواھم 
خـدا تـو را رحـمــت كــند، :  گـفـتـم

بیا بھ كسان خود سفارش كن و شـیخ را مـى 
 آورم بھ آنھا بـسـپـار و عیالات و بـرادر
و نوكر آن ترك مى خواسـتند بـا پـالكى و 
كجاوه اى كھ داشتند بـا زوار تا كـاظمین 

اسـت وآن ترك از جا بر خ. دو منزلھ بروند
ــت دادم  ــریض را حرك ــاب م ــم جن ــن ھ و م

بـھ سـر مـنـزل آن تـرك ، مــن  تـیـمرفـ
جاى شیخ را در لنگھ پالكى فرش نمودم بـا 
ا پـتـویـى كـھ داشـتـم و عـبـاى خــود ر

نـیـز چـھــارلا كــردم و زیــر مـیــرزا 
حـسـن تـنـبل و مریض پر خور انداختم كـھ 
نرم گردد و آن ترك ھم خطاب بھ برادر خود 

تـو  زكرد كھ من این شیخ را در كـاظمین ا
 .مى خواھم باید خوب توجھ كنى 

میرزا حسن شنیدى تا كاظمین كـھ :  گفتم
دو منزل است باید سواره باشى نھ فقط تـا 
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رت خان و آن ھم مفت است ، بـھ نظـرم از ی
 .خوشحالى تب حالا قطع شود

 .ھیچ نگو شاید قطع شده باشد:  گفت
چون سید روضھ خوان مـدتى اسـت :  گـفتم

رفتھ من مى روم كھ آن فلك زده از تو بـى 
دست و پـا تـر اسـت ، امـورات و چـایــى 
ـــالى  ـــا جـنـابـع ـــم ت ـــب كـن را مـرت

یقینا تبت قطع خواھـد بـرسـى بـھ منزل و 
 .شد

بلكھ خوشحال و ممنـون از زحمـات :  گفت
جنابعالى ھستم مى ترسـم كـھ از خوشـحالى 
سكتھ كـنم ، چون نیم ساعت قبل راضى بودم 

داده شود و یك خـر لنگـى تـا قران كھ یك 
یرت خان پـیــدا شــود و نمـى شـد و الآن 
پالكى تختھ اى كھ كم از تخـت روان نیسـت 

ر پایم قاطر ھشتاد تومـانى نشستھ و در زی
در حركت است آن ھم نھ تا یرت خان ، بلكھ 
تا كاظمین آن ھم مفت كالذى اى خـدا مگـر 
در خوابم و یا بیدارى اسـت منتھـا آرزوى 
من كمتر از این بود، اى خدا چقـدر كـریم 

 .چقدر كریم بوده اى تو
تـو بـرو خـود را بھ سید برسان  فـلانـى

اھـاى ... ر بـاش و از طرف من آسوده خـاط
چطور زھـر خـوشـحـالى بـھ دلو مـى ریـزه 

فلانى تب من یقینـا قطـع شـده ، فقـط ... 
نگرانى من از طـرف سـكـتـھ نـمـودن اسـت 

ـــــظ و از ...  ـــــدا حـاف ـــــم خ گـفـت
كـاروانـسـرا بـیـرون شـدم خـوشـحــال و 

كھ نگرانى از ھیچ بابت ندارم و عبا  مخـر
انداختـھ ام را ھم بـھ زیـر میـرزا حسـن 

ھـوا نـھ گـرم و نـھ . بـارم سـبـك شـده 
سرد، از روى جسر گذشتم زمزمھ كنـان مجـد 
در سیر شـدم خـود را بـھ ســھ ـ چـھــار 
سـاعـتـى یـھ یـرت خان و یا خان خورشـید 
رساندم كھ سید روضــھ خــوان در ایــوان 

غـریـب وار دسـت بــھ بغـل  اروانـسـراكـ
ده و آب آوردم ایوان را فرش نمـو. نشستھ 
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چایى گذاردم كھ میرزا حسن با زلنگ زلنـگ 
 .قاطرھا رسید

او را بـا اثـاثـیــھ اش آوردم  رفـتـم
بھ سر منزل خودمان یك كرنشى ھم بھ برادر 
تركــھ نـمـــودم كـــھ تـمـھـیـــد ســـوارى 

چـایــى ریـخـتــم جـھــت . فـردا بـاشـد
مـیـرزا حـسـن ، مثل كد خداى زوارم گفتم 

 امروز بھتر از ھر روز است ؟گویا : 
بـلى تـفاوت از زمین تا آسمان :  گـفـت

است تو نمى دانى سوارى پـالكى چـھ كیفـى 
دارد و ھـمـین قدر مى توانم بگویم خیلـى 
خوشمزه است ، اما از زمزه ھاى نـھ گانـھ 
كدام مزه را دارد نـمـى تـوانـم بـیــان 
. كـنـم ، یـعـنـى بھ بیـان در نمـى آیـد

جمال  ولا یوصف نظیر ملاحت و فصاحت یدرك و 
 .و غنج و دلال 

ھاى چقدر خوب است سـوارى پـالكى ،  ھاى
ولكن فلان كس نوكر تركھ كھ قـاطر سرنشـین 
سـوار اسـت بـا برادرھایش بـھ تركـى مـى 

خـوب اسـت و از دروغ   غرید كھ شیخ حـالش 
خود را بـھ نـاخـوشـى زده و فـردا نباید 

قاطر سرنشـین مـن بھ پالكى سوار شود، بھ 
 داسوار شـود و مـى تـرسم این زمزمـھ فـر

بھ وقوع پیوندد، تو باید فردا كارى بكنى 
انشاء : گفتم . كھ من بھ پالكى سوار شوم 
 .الله فردا پیاده خواھى رفت 

ـــح ـــرخ صـب ــوردیم ، واب ــایى خ ستم و چ
قافلھ ما دست بھ بار زدند و میـرزا حسـن 

و كنـار  رفت یك ـ دو مـرتـبـھ از گـوشـھ
بھ پالكى سركشـى نمـوده و برگشـت و گفـت 
آنھا ھنوز آسوده نـشـستھ اند تـا آن كـھ 
ــدند و  ــرون ش ــرا بی ــا از كاروانس زوار م
رفتند من در گوشھ اى نشسـتھ چـپــق مــى 

كھ امر شیخ یك طرفـى شـود،  نتظرمكشم و م
یك دفعھ دیدم شیخ نفس زنان آمد كـھ چــھ 

خود را آسـوده نـشستھ اى كھ اینھا اسباب 
جمع مى كنند كھ حركت كنند و پلـھ پـالكى 
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را نوكرشان اشغال نموده و فرش و دوشـكچھ 
و متكاء براى خود گذارده و مصـمم ھسـتند 
كھ مرا بھ قاطر سرنشین سوار نمایند بیـا 

 .كارى كن كھ با پالكى بنشینم  و
مـقدس من چھ رو بھ آنھا مـى :  گـفـتـم

م كـھ توانم تحكیم كنم و الله الحمـد تـب ھـ
ندارى باز سوارى بھتر از پیاده روى اسـت 
، اگر قاطر سرنشین ھم ندھد چـھ مـى شـود 
برو شكر خدا و آنـھــا را بـنـمــا كــھ 
لااقـل سـوارت مـى كـنـنـد و مـن بــھ ذل 
سؤ ال تا بھ حال تن در نداده ام مرا این 

 .قدر خجالت نده 
بــھ پـنــج دقـیـقــھ خجالـت :  گـفـت

نج ساعت راحتى و كیـف مـن كشیدن تو اگر پ
مھیا شود تو دریـغ دارى و مــن خــود را 
كـج مـى دارم و تـو بـگــو رفـیــق مــن 
درد دل اسـت خـود را بــھ روى مـال نمـى 
تواند نگھدارد باید سـوار پـالكى گـردد، 

 .البتھ چون معذورى خجالت كمتر مى كشى 
، عـجـب اشـعـث طـمـاع بــوده  گـفـتـم

را بـرداشـتــم رفـتــم  پـتـو و عـبـا. 
بـھ مـنـزل تـركـھـا دیـدم پــلھ پـالكى 
را حیازت نموده بھ برادر تركھ گفتم ایـن 
ـــى از  ـــلاى نـاگـھـان ــھ ب ــا ك ــق م رفی
پـیـشـانـى مـا در آمــده سـخــت درد دل 
اسـت و نـمـى تـوانـد بـھ روى مـال خـود 
را بگیرد چنانچھ مرحمت داریـد بایـد بـھ 

. رق عـرق خجلـت شـدم پاكى سوار شود و غـ
برادر تركھ بھ تركى چیزى بھ نوكر گفت با 
دھن پـر فـحـش و لنـدلنــد بــھ ھـر چـھ 
آخوند است اسباب میان پالكى را ھر قطعـھ 
بھ طرفى پـرتـاب نـمـود و من ھم در زیـر 
 ربار خجالت پتو و عبا بھ دست گرفتھ منتظ

ـــود و  ـــالى ش ـــى خ ــھ پـالك ــتاده ك ایس
ر را خم نمـوده و دسـت مـیـرزا حسن ھم كم

بھ پھلو گرفتھ نالـھ درد دل مــى كـنــد 
ھـمـیـن كـھ پــلھ پـالكــى خــالى شــد 
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پـتـو و عـبـا را بـراى مـیــرزا حـســن 
درد دل كـھـنـھ دار فـرش نـمـودم و ســر 
بـھ گـوشـش نـمـودم كـھ خـدا تـو را بـھ 

ـــرا از  درد ـــھ م ـــد ك ـــى بـكـش دل دروغ
ا كھ آخوند، بلكھ جوھر خـجـالت كشتى ، حق

ــدى  ــرا . آخون ـــت از كاروانس ــھ سـرع و ب
بیــرون شــدم و خــود را بــھ زوار خودمــان 

حــجره اى . رساندم و وارد كاظمین شـدیم 
ــذاردیم و  ــایى گ ــھ چ ــرا گرفت در كاروانس
ناھار خوردیم كھ میرزا حسن بـا دھـن پـر 

گفتم ھـا . منقبض وارد گردید روحافسوس و 
 چطورى ؟

فتـى بـالاخره مـن را از تو كـھ ر:  گفت
پــالكى محــروم و بــھ قــاطر چمــوش ســوار 
نمودند، بس كھ بد راه بود درد دل دروغـى 

 .راست گردید
روز در كاظمین صـبح حاجـات بـھ آن  سـھ

بـودیم و  سده زیارت جوادین و كـاظمین 
ـــھ  ـــده سـیـن ـــھ آن س ـــات ب ـــرض حـاج ع
نـمـوده و مشمول فیوضات ربـانى و مـراحم 

بعد از آن بنـا شـد . انى گـردیـدیـم سبح
كھ زوار و سید روضھ خوان بھ سامره مشـرف 

 سـھشوند و من با میـرزا حسـن كـھ تـھ كی
پولمان بالا آمده بود و اندكى مانده بـود 

مــا دو . بھ سامره نتوانسـتیم بـرویــم 
نـفر در فردا عازم كربلا بـودیم در ھمـان 
شب آخر مراتب شدید شـد عـارض گـردیــد و 

ـعـد از صـرف غـذا عـلى الرســم عــباى ب
خود را بـھ سـر كشـیده و خوابیـدم رفتـھ 

مـى  درفـتـھ اسـتـخـوانـھـا بـھ شـدت در
كـرد و در عــالم فـكــر و خـیــال بــا 

بــھ مـنـاجــات   مـوسـى بـن جـعـفـر 
قـلبـــى و گـفـتـگـــوى روحـــى مـشـغـــول 

شـمــا  ھـنـوز كـھ بـھ پـابـوس... شـدم 
نـرسـیـده بـودم بـا آن خـستگى ھـاى راه 
و ناپرھیزیھاى منزل كھ در حفظ الصحھ خود 
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داشتم ھیچ بلایى و چشم زخمى بھ من نرسیده 
وقـتـى كـھ زیـر پـرچــم عــلم شـمــا و 
حـصـن حـصـیـن دیـار شـمـا داخـل شـدم و 
از خستگى راحت و از خوف و وحشـت مـاءمون 

ملاصـق فقـر و  شدم در ایـن دیـار غربـت و
فـلاكـــت و پـیـــاده روى فـــردا در حـــال 
وحـدت و وحـشــت دردى از روى دل مـا بـر 

 .در سربار گذاشتى  ىنداشتى علاوه درد
 

كھ بـارى ز دوشـم  تھ
  بــــــر نــــــدارى

  
بار سر بـارم  میان 

  چرایـــــــــــــى

  
ھى بنازم شسـتت را خـوب مھمـان نـوازى 
كردى ، اگر پیاده روى فردا نبود بھ ایـن 

ــتم و  دره درد ـــى نداش ـــب اعـتـنـای و ت
زبان بھ چون و چرا نمى گشودم تو خود مـى 
دانــى كــھ در شــداید چـقـــدر تـحـمـــل و 
بردبارى داشتم ، لكن چاره چیست كھ فـردا 

و پرستارى میـرزا  برومشش فرسخ باید راه 
حسن را ھم بنمایم ، تو خود فكر كن كھ در 

 .چھ زمینھ اى تب عارض من شد
ار و خیالات مرا عرق فرا بین این افك در

گرفت و از آن عرق خوشم مـى آمـد و راحـت 
شدم بھ ھـمان حال بھ خواب رفتم صـبح بـر 

استم زیارت نمـودم چـایى خـوردیم و از وخ
سید جدا شده و خـداحـافـظـى نـمـودیـم ، 
آنھا بھ طرف سامره و من و میرزا حسن بـھ 

 .طرف كربلا رھسپار شدیم 
بـا نشاط كانـھ مـرغ سـبـك روح و  چـون

تب نكـرده ام ، دو نفـرى عبـا و اثاثیـھ 
مختصر خود را بـھ دوش گـرفـتـھ بـھ طـرف 

پـنج فرسـخ بـھ خـوبى . كـربلا روان شدیم 
آمدیم و یك فـرسـخ بـھ مـحـمودیھ مانـده 
بود كھ تب بھ شـدت مـا را گرفـت و چنـان 
 ھاستخوان و اركان بدن مرا بھ درد آورد ك

 .ش مى كردھر قدمى یك فرسخ نمای
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گویا حد حرم موسى بـن : رفیق گفتم  بـھ
تــا اینجــا بــود الآن كــھ خــارج  جعفــر 

شـدیـم بـاز تـب مـثـل سگ بھ من چسـبید، 
بھ ھر مشقتى و جان كندنى بود یك فرسخ را 
نیز تـمـام كـردیــم وارد كـاروانـســرا 
شـدیـم بـھ ایـوانـى منزل نمـودیم چـایى 

 . گذاردیم و خوردیم
میرزا حسن حالا نوبت تو است بـر :  گفتم

خیز برو قدرى برنج و روغن و ھیمـھ بگیـر 
بیار كـھ شـوربـایـى بـسـازیـم كـھ نـان 

رفـت و . خـشـك بـا این تـب سـازش نـدارد
آورد و من دیگ بــزرگترى از زوار گـرفتم 
اجزاء شوربا را در او نمودم ولكـن ھیمـھ 

از شـب  ھا تر بود از غروب تـا سـاعـت دو
بھ آتش پف نمودم سرم گیج شد دیـگ شـوربا 
را ترك نمودم نمـاز را بــھ ھــر طــورى 
بـود خـوانـدم شـوربــا یــك ـ دو جــوش 
بـیـش نـخـورد كـھ ھـنـوز دل برنج نپختھ 
بود بھ ھر بیمزگى بود چند قاشقى خـوردیم 

 .سحر زوار حركت نمود. و خوابیدیم 
كرایھ  میرزا حسن الاغى جھت من:  گـفـتم

كن ، مى رفت بین كاروانسرا باز مـى گشـت 
كھ نیست باز ثانیا و ثالثا فرستادم بـاز 
بر مى گشت كھ نیست ، تا آن كھ زوار ھمـھ 
رفتند ما ھم از تـرس ایــن كــھ راه گـم 
نشود اثاثیھ را برداشتیم و بیرون آمـدیم 

مـن  سـنعبا را بھ سر كشیده گفتم میرزا ح
الاغـى پیـدا  یواش مى روم از عقب ، بلكـھ

كنى كھ پیاده رفتن بـر مـن سـخت اســت ، 
. بـلكـھ نـمـى تـوانم و مـن جلـو رفـتم 

ربع ساعت دیدم میرزا حسن دسـت خـالى مـى 
آید، گـفتم چھ شد گفت الاغ پیدا نشد، سـر 
بھ آسمان نمودم كھ ستاره ھا مى درخشید و 

 .ھوا فى الجملھ سرد است 
خـدایـا خــودت یــك كــارى :  گـفـتـم

ـكن این میرزا حسن كـارى از دسـتش نمـى ب
در تـاریكى عـربــى از بــیرون راه . آید
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آمد میان راه با ما حـرف مـى زنـد و مـا 
ایســتادیم و بــھ فكــر انــدر شــدیم كـــھ 
كـلمـات او از چـھ اشـتقاق پیدا نموده و 
تصریفات آنھا بھ چھ نحو است ، فكرمان بھ 

بـرسـیـد آخـرالامــور از جـوھــر  ىجـایـ
و علـى الجملـھ و . مات دست برداشـتیم كل

ـــھ و  ـــرائن الخـارجـی ــى الق ــما ال منض
الاشـارات المكشفھ بالایـدى و الالسـن ظھـر 
لنا انھ یریـد آن یكتـرى قـاطره و الاغـھ 

.)١٢٠( 
با دست اشـاره نمـود . كجا است :  گفتم

 .كھ در این صفحھ بیابان است 
برو بیار و ھـزار قـدم از مـا :  گـفتم

صدا بھ رفیق خود مى زنـد كـھ  دور شد، یك
معلوم نیست چھ مى گویـد ولكـن از بلنـدى 
آوازش فھمیدیم كن و از فارسـى ھمـین یـك 
كلمھ را یاد داشت و چون ایـن عمـل از او 

 .تكرار یافت من بھ ریب افتادم 
مـیـرزا احتمال نمى رود این :  گـفـتـم

مرد دزد بود؟ و دید ما دو نفر و ھر كدام 
ھ دست داریم و در شب تـار چوب ناھنجارى ب

گربھ سمور مى نماید و احتیاط نمـوده كـھ 
شاید نتواند مـا را لخــت كـنــد فـعــلا 
رفـیـق خـود را آواز مــى كـنــد بــراى 

در  رالخـت نـمـودن مـا و الا مال كرایـھ 
كنار راه نگاه مـى دارنـد، چـرا در نـیم 

 .فرسخى از راه دور نگھدارند
 .ھمین است  بھ خدا: حسن گفت  میرزا

اگـــر چـنـیـــن اســـت پـــس :  گـفـتـــم
تـنـد بـرو و از تـب فـرامــوش نـمــوده 

آن عرب ھر چـھ صـبر . مـثـل بـرق گذشتیم 
كن ، صبر كن كرد بھ او گفتم احمق خر، ما 
ھزار تـا مـثـل تـو را رنـگ مـى كـنـیـم 
تـو اگـر خـر دارى چـرا در صـفـحـھ بــر 

 یىدروغ مــى گـو نـگـھـدارى ، مـثـل سـگ
خیال كردى كھ ما خوردنى ھسـتیم مـا یكـى 
آخوند و یكى سید یكى مـرده خـور و یـكـى 
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زنـده خـور چنان با این چوبھـا بـھ مغـز 
خودت و رفیقت بزنیم كھ الـذین كفـروا را 

 .ازبر كنید
فـرسخى بھ سرعت رفتـیم بـھ قـدر  نـیـم

بیست الاغ دو نفر عرب جلو انداختھ از عقب 
ـیـدنـد گـفـتـنـد ھـر كـدام را بھ ما رس

مى خواھید زود سوار شوید كھ بقیھ را مـى 
خواھیم از راه دور نماییم ، گفـتم چـرا؟ 

 .سخره و سخره سخره سخره او را نفھمیدیم 
پـول و الاغ را در مـسـیـب :  گـفـتـیـم

در لب جسر كسـى از : بـھ كھ بدھیم ؟ گفت 
 .شما خواھد گرفت 

یـرزا حسـن بـا یكى را سـوار شـدم م من
اینكھ حالش خوب بود و پولمان ھم كم بـود 
مى خواست مـراعـات كـنـد و سوار نشـد آن 
ھم مراعات نكرده جست بر یكى سوار شد مـن 
ھــم خجالــت كشــیده چـیـــزى نـگـفـتـــم ، 
رفـتـیم در سر جسر مسیب ، پـول و الاغھـا 
را كسى گرفت از او پرسیدیم سـخـره یـعنى 

مالھا را مى گرفتـھ  چھ ؟ گفت قزاق دولتى
. لــذا از راه دور مــى ســاختند مالھــا را

گـفـتـم مـیـرزا حـســن ایــن عـربــھاى 
بیچاره ھم گرفتار بوده اند بدون جھت مـا 
ظنین شده بـودیم كـھ اینھـا دزد ھسـتند، 

 .اینھا از ترس دزد مخفى شده بودند
مـسـیـب ھــم بــاز دو نـفــرى الاغ  از

ـلا و تـب مـرا اجـاره نـمـودیـم تـا كـرب
شـشـم رجـب بــود كــھ . ول نـكـرده بـود

وارد كـربـلا شـدیـم روز اول بـھ زیــارت 
سید الشھداء و ابى الفضـل رفتـیم و طـلاب 
نجف غالبا جھت نیمھ رجـب آمـده بـودنــد 
بـھ كـربـلا و آقـاى آخـونـد مـلا مـحـمـد 
كـاظـم خـراسـانـى نـیـز آمـده بــود از 

تـا نـیـمـھ رجـب بمانـد و اول رجـب كـھ 
در آن دو ھفتھ درسى مى گفت و طـلاب نجفـى 
بــھ درس حاضــر مــى شــدند چــون درس او را 
ــكھ  ــتند و در آن دوره س ــى دانس ــنم م مغت
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مدرسى بـھ اسـم ایشـان زده شــده بــود، 
 یـــنبـلكـــھ مـیـــان فـضـــلا و مـجـتـھـد

مـعـروف بـود كـھ تـا بـھ حـال مدرسـى ، 
 .م وجود نگرفتھ است بھ این خوبى در اسلا

مـا روز بـھ روز شدت مى كـرد، روز  تـب
دوم من رفتم میان حرم سیدالشھداء بعد از 
زیارت بھ قصد سیاحت بھ اطراف حـرم گـردش 
مى كردم تا بھ آن مسجد پشت سـر رفـتم در 
آن آخر مـسـجـد دربـنـدى بـود كـھ در آن 
دربند كھ یك پلھ بلندتر از كف حـرم بـود 

 ىح الـواح در روى قــبرھایھایى رو.ن آقر
گذارده بودند و خود قاریھا نبودند و مـن 
بر آن دربند بـالا رفـتم و دیـوارھــا را 
بـھ دقـت نـظر مى كردم از نقش كاشـیھا و 
كتیبھ ھا در وسـط دربنـد كـھ رو بـھ روى 
ضریح مطھر است در دیوار آن آیینھ اى بـھ 
قدر نیم ذرع نصب نموده بودند و مـن نظـر 

 الـینھ كـھ نمـودم روزنـھ خیـبـھ آن آیـ
نمودم دیدم حرمى مصفا و ضـریحى معتبـر و 
جمعیــت زوار مـشـغـــول طـــواف و زیـــارت 
ھـسـتـنـد تـعـجـب نمودم كھ این حـرم از 
كیست در نزدیكى این حرم و مال ابى الفضل 
دور بود این نـھ آن اسـت پـس از كیسـت و 
راھش از كجاست و متوجھ سـیدى شـدم در آن 

 .ھم متوجھ من است طرف كھ آن 
از حـیـا سـر بـھ زیـر انـداختم و  مـن

از گوشھ چشم نظر كردم كھ اگـر منصـرف از 
من شده ثـانـیــا در فـكــر ایــن حــرم 
بـیـفتم ، دیدم آن سید نیز از گوشھ چشـم 
نظر بھ من دارد و در تفتیش حال مـن اسـت 
زیر لب با خود گفتم عجب خرى است كـھ بـا 

كمـین مـن ایـســتاده ناشناسى بھ جـد در 
مى شود كسى كھ در دنیا فحاشى كنـد  معلوم

نسبت بھ غیر در واقع بھ خود فحـش داده ، 
بـھ اطـراف نـظـر كــردم كــھ از كـســى 
بـپـرسـم كـھ ایـن حرم از كیسـت كسـى را 
در آن نـزدیكى ندیدم ثانیـا متوجـھ حـرم 
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شدم دیدم اثاثیھ آن حرم بھ قدر این حـرم 
 . نمعیت زوار ھم ھمچنی، بلكھ بھتر و ج

دو امـام كـھ در كـربـلا مدفون  خـدایـا
نیست باز نظرم بھ سـید افتـاد كـھ چھـار 

گـفـتـم . دانگ حواسش مـتـوجـھ مـن اسـت 
خـدایا این سید از من چھ مى خواھد از دم 

نـزدیـك بـود بـھ . این سوراخ پس نمى رود
آن سـید چند ناسزایى بگویم كھ متوجھ شدم 

ن آئینـھ بـوده و عكـس حـرم دورتـر كھ ای
افتاده و صورت خودم را در نزدیكى روزنـھ 
خیالى ایستاده كھ وقتى كھ متوجـھ او مـى 
شدم قبلا او متوجھ من بوده و مـى خواسـتھ 
ام بھ او ناسزا بگویم و البتھ آن ناسـزا 
نـظـیـر انـعـكـاس نـور چـشـم بـھ خـودم 
بـر مـى گـشـتـھ و یــا نـظــر اعـمــال 

خــودش عــود  ھنـیـوى آدم در آخـرت بــد
 .كـنـد كـھ آدم مـعـاد اعمال خود گردد

تـجـزون بـمـا كنتم ت�سبون انما يـا�ون � بطـونهم نـارا انمـا �  انـمـا(
 .) اعمال�م ترد ا��م

چھ كند بـھ خـود  ھـر
ـــــــــــــــــد   كن

  
گر ھمھ خـوب و بـد  

  كنـــــــــــــــد

  
 

باز خدا رحم كرد كھ زودتر ملتفت شدم و 
بـھ مـفـاحـشـھ و مـجـادلھ و زد  الا اگـر

و خـورد منجر مى شد آئینھ یقینا مى شكست 
ھمین كھ ملتفـت . و این خود تـوفیقى است 

شدم بھ اطراف یك نگاه كـردم و گـریختم و 
كھ پس از مردن  نخنده ام بھ خودم آمد چنا

ملتفت و بیدار مى شود خنـده و گریـھ بـھ 
 خود كند و از حرم بیـرون شــدم و چـنــد
روزى كـھ تب شدت داشت بھ درس آخونـد مـى 
رفتم ، محض دریافت ثواب بـھ مـحــض چیـز 
فھمیدن چون حال فكر و گوش دادن نداشتم ، 
بلكھ بواسطھ بى كسى و بى پرسـتارى و بـى 

 .بودم  یوسپولى از زندگانى ماء
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مـدرسـھ حسن خان كـھ منـزل داشـتیم  در
میرزا حسن نیز چند روزى تـب نمـود او در 

ه نالھ مى كـرد مـن در دره دراز كشییك حج
گـاھى از اوضـاع . یك طرف نالھ مى كـردم 

خودمان خنده مى گرفت بـر مـى خـواســتیم 
مى نشستیم ، مقدارى مى خندیدیم باز دراز 

 ـبمى كشیدیم تا آن كھ بعد از نـیـمـھ رج
شد و ما نھ روز در كربلا مانـده بـودیم ، 

جـف بھ میرزا حسن گفتم من مى خواھم بـھ ن
 .بروم 

مـن بـایـد بـمـانـم دسـتھ اى :  گـفـت
از زوار ھم ولایتى یا امـروز و یـا فـردا 

 .وارد مى شوند، بلكھ از آنھا پول بگیرم 
بـیش نـدارم ی قرانمن ھم چند :  گـفـتم

بھ او دادم كھ تا زوار برسـند  قران  دو 
از گرسنگى نـمـیرد و خود بھ دلالـت بعضـى 

اسم دھى است كھ  از رفقا از راه طویرج كھ
از كربلا تا آنـجا سھ فرسخ بـود واقـع در 
لب شط فرات كھ از آنجا تا كوفھ ناتوانھا 

 ـاظبا آب مى رونـد و مــن ھــم بــھ لحـ
نـاتـوانـى و تـب دارى از آن رھـسـپــار 
شـدم رفـتـم در حـال تـنـھـایــى و شـدت 
تب طرف عصرى رسیدیم بھ آن ده تا رسـیدیم 

كوچكى باریك و بلندى از  ساجھ یعنى طراده
بھ سھ حوضھ تقسیم شده بود و   سرش تا دمش 

پر از زوار و مى خواسـت حركـت نمایـد در 
مى خواھى بـھ  دصاحبش گفت سی. روى آب بود

من ھـم . كوفھ بروى ، گفتم بلى ، گفت بیا
بدون معطلى چایى نخورده و خستگى نگرفتـھ 
و ملاحظھ جھات نكرده رفـتم جـایى بـھ مـن 

 .اد نشستم نشان د
بھ چند، گفت حال ، حـال النـاس :  گفتم
 . قران  نیم 

خوب است و فورا طـراده حركـت :  گـفـتم
نمود در وسط شط رفتھ آب او را مـى بـرد، 
از كنار ده دور شـدیــم مـلاحـظــھ اول و 
آخـر ایـن طـراده نـمـودم اھـل آن قریـب 
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سى نفر، تماما زنھاى عرب ھستند و یك مرد 
فقط من و طراده چـى . ھا نیست در میان آن

راه  لمرد ھستیم ، لكـن آن بیچـاره مشـغو
بردن طراده است و من ھم غریـب و از شـدت 
تب بھ خـود گرفتارم و گـاھى بـى اختیـار 
نالھ مى كردم و من در حوضھ اى كـھ بـودم 

 .ھفت ـ ھشت نفر زن بھ ھم چسبیده بودند
زنـى سـیـھ چرده و چاق و بدھیكل  پـیـر
ى من واقع شده بـود و چـون گـاھى در پھلو

نالھ مى كـردم آن پـیـر زن بــناى شـوخى 
را مــى گــذارد و بــھ روى اثاثیــھ اش كــھ 
نشستھ بود از من بـلنـدتر بـود و تقلیـد 
من مى كرد و نالھ كنان خود را بھ طرف من 

 مىكج مى كرد، كم كم بھ روى مـن خـود را 
انداخت و من ایـن طـور بـى حیـایى را از 

 .دیده خصوص زوار، بسیار بدم آمدزنان ن
اى بــــھ پـھــــلوى او  سـیـخـلمــــھ

نـواخـتم كھ اگر غیر عرب بود نزاع در مى 
معذلك اھـل حـوضـھ مـا قـاه قـاه . گرفت 

خـنـده نـمـودنـد بــا دســت قــرص مــى 
ـــد از اول  ـــى كـردن ـــده م ـــد و خـن زدن
ـــر  ـــن ام ـــر آن در ای ـــا آخ ـــراده ت ط

ـد چند دقیقھ كھ گذشـت مـوافـقـت داشـتـن
عـمـل لغـو خود را از سر  یرزنباز ھمان پ

گرفت و من ھم با دست ، او را از روى خود 
دور مى كردم باز تمام اھـل طـراده بنـاى 

 .خنده و قرص زدن را گذاردند
بـھ طــراده چــى نـمــودم كــھ  نـظـر

ــــدان  ــــم چـن ــــد آن ھ ــــع نـمـای مـن
ود بـود اھـمـیـتـى نـداده مشغول طراده خ

و نظر بھ اطراف شط مى نمـود و گـاھى بـا 
چوب بلندى كھ در دست داشـت بـھ كـف شــط 
. سـیـخ مـى زد كـھ طـراده با سرعت بـرود

و زنھا ھم ھیچ اعتنایى بھ او نـداشــتند 
و چون این عمل از آن زنھا مكرر شد و وضع 
نشستن من نیز رو بھ زنھـا و پشـت بـھ آب 

كـھ مـگـر بـا  بـود و مـن فـكـر نـمـودم
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بـى اعتنایى این بـلا را از سـر خـود دور 
اسـتــم عــبا را بـھ سـر ونمایم ، بـرخـ

كشیدم پشت بھ زنھا و رو بـھ آب نشسـتم و 
تكیھ بـھ اسـباب و سـر روى تختـھ طـراده 

و شب شده بود و بناى خواب داشـتم  مگذارد
. 

پـیرزن چند مرتبھ اى خود را بھ روى  آن
فتم و حركتى نكردم من انداخت و من ھیچ نگ

، كم كم دست از سر من برداشت و ھمچو پیر 
از نزدیكى و تمسخرات بھ   زال دنیا كھ پس 

آدم اگر بى اعتنـایى كنـى از تـو منصـرف 
گردد و عرق صحت و رحمـت حـق تـو را فـرا 

 .گیرد
مـن خـواب رفـتـم نصفھ ھاى شب بیدار  و

شدم كھ عرق سـرد و خوشـگوارى و از گوشـھ 
از بـود نـسـیــم ســردى بــھ عبا كـھ بـ

صـورت عرق دار من مى خـورد، گویـا نسـیم 
بھشت است و سـتـاره ھـا براق و متلاءلاء و 
ھوا در غالب لطافت و صافى و با خود گفتم 

 .انشاء � تب رفت كھ بر نگردد
 

بھ كوفھ رسیدیم با یـك نفـر بلـد  صـبح
آمدیم بھ مسـجد نمـاز خوانـدیم و زیـارت 

ـل نـمـودیـم بیرون رفتـیم مسلم بن عـقـی
رو بھ طرف نجف كھ یك فرسخ راه است ، بـھ 
نیمھ راه كھ رسیدیم شبح در و دیوار نجـف 

بـھ صـورت ده كـوره مخروبـھ اى . پیدا شد
 .نمایش داشت 

بھ رفیق ھمراه كھ نجف ھمین است ،  گفتم
 .گفت بلى 
خـداونـد اصفھان بھ آن عظمت :  گـفـتـم

یا كربلاى آن طور و باغات و آبھاى زیاد و 
چندان اسم و رسمى بـین بزرگـان نـدارد و 
این ده كوره چطـور مشـھور آفـاق گشـتھ و 
تمام مجتھدین افتخار دارند كھ ما بھ نجف 
رفتھ ایم و ھر وقت سـخن از نجـف مـى رود 

 راآنان بھ یك شـیرینى گـزارشــات خــود 
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ـــل مـــى كـنـنـــد و از خـــوشمزگى  نـق
حتى خـوشــى و سخنھاشان سیر ھم نمى شوند 

خـوشـحـالى چـنـان نـقــل مــى كـنـنــد 
كـھ گـویـا نـقـل مـى خـورند و صورتشـان 
برافروختھ مى شود و افتخار مى كننـد كـھ 
اثاثیھ شان را صـاحـبـخانھ میانـھ كوچـھ 
ریختھ و وجھ الاجاره را مطالبـھ داشـتھ و 
این نـھ بـھ جھـت زیـارت امـیــر المــؤ 

است چون سایر مردم كـھ   مـنـیـن عـلى 
بھ زیارت آمده اند ایـن ھیـاھو نــدارند 
مگر آنچھ لازمھ مسافرت است و نھ محـض درس 
خواندن است چون در جاھـاى دیگـر ھـم درس 
خوانده مى شود پس فقط بھ جھت ابتلاآت یـا 

آنھا وارد مــى  برریاضیاتى است كھ قھرا 
شـود در ایـن وادى غیر ذى زرع و بیابـان 

كما . نھ در او باغ است و نھ آب  قفرى كھ
قال آن ھھنا زیارة الامیـر   اشتھر انھ 

 .و خبز الشعیر و ماء النمیر
در جـاى دیـگـر اسـبـاب زنـدگـانــى  و

و كـامرانى بھ انـدازه اى موجـود اسـت و 
انسان عمدا و اخـتـیـارا بـســیار نـادر 
است كھ تعقیب از ریاضت نفـس بنمایـد بـا 

اســباب عــیش و بــدیھى اســـت كـــھ  وجــود
كـمـالات انـسـانـى مـنـوط بــھ ریـاضــت 
نـفـس اسـت و ایـن ، در ایـن سـرزمـیــن 

است نھ در ایران زمین ، و لعـل بـھ  لحاص
حسـب الوصـیھ در  ھمین لحاظ حضرت امیر 

ــوار  ــون آن بزرگ ــد چ ــدفون گردی ــا م اینج
دوســتان خــود را در تحــت فشــار ریاضــت و 

 :اھدت داشت چنان كھ مكتوب نمودمج
بن حنیف لكل ماءموم اماما یقتدى بھ  یا

الا و ان امامكم قد قنع من دنیاكم بطمریھ 
 )١٢١(.و من طعمھ بقرصیھ الخ 

مـى دانـسـت كھ شیعیان در آخرالزمان  و
ــھ  ــت ، بلك ــد گرف ــد او را خواھن دور مرق
ـــن رو  ـــد از ای ــد گـردی ــم خواھ دارالعل
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ر ایــن وادى غــیر ذى مـدفـن خــود را د
زرع قرار دادند صلوات � الملك المـنــان 
علیھ و على شیعتھ و احبائھ كھ شیعیان را 
طوعا و كرھا بھ جانب خدا سـوق مـى دھـد، 
پـس نـقـل این ریاضت و سختى ھا كھ شیرین 
است در مذاق ھمـان مـزه واقعـى اسـت كـھ 

 )١٢٢(چشیده مى شود كھ حفت الجنة بالمكارة 
 .است از مشتھیات و مطلوبات كنایھ 
 مى خواھم سبب سوراخ كن دیده
نـجف شدیم بھ دلالـت بعضـى رفقـاء  وارد

ھموطن رفتم بھ مقبره میرزا حسـن شـیرازى 
كھ در جنب صحن مطھر بود و چسبیده بھ ضلع 
شمالى صحن بھ حجـره یـك شـیخ خراسـانى و 
شبھا گاھى بھ وعده و غیره مـى رفـت و در 

تا ساعت سھ و چھـار  حجره را مقفل مى كرد
ـــره  ـــا در حـج ـــلھ ھ ــن در پ ــب ، م از ش

مـى ایـسـتــادم خـیــال مــى  نـتـظـرمـ
كـردم كــھ شـایــد مـیــل نــدارد بــھ 
حـجـره اش بـیایم و نمى خواھـد كلیـد را 
بھ من بدھد و در آن تاریكى شب و غـربــت 
و بـى مـكـانـى خود گریھ مـى كـردم و از 

جـره از مـن بـدش ترس آن كھ مبادا صاحب ح
بیاید خدمات او را در آن چند روز انجـام 

آب مى آوردم ، چایى مى گذاشتم . مى دادم 
و از خودم گـوشـت مى گذاشتم و اگر سـخنى 
مى گفت و قصھ ھاى مضحك مى گفت با آن كـھ 
ھمھ آنھا را بـھتر از او مى دانستم ساكت 
مى شدم و شش دانگ حواس خود را متوجـھ او 

نھ این قصھ را ھـیچ نشـنیده مى ساختیم كا
تعجب مى  اام و جایى كھ خنده آور بود و ی

نمودم كھ از خنده و تعجب دروغى خـود بـھ 
از آن شـیخ . راستى خنده و تعجب مى كردم 

شب پرسیدم كھ آب جارى نجف در كجاسـت كـھ 
 .اگر بخواھم لباس بشویم كجا بروم 

بھ دریا كھ اسم او چرى اسـت بـا :  گفت
ازه بیرون مى روى معلوم مـى سقاھا از درو

شب را خوابیـدم در خـواب دیـدم كـھ . شود
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رفتم میان سردابھ ھمان مقبره كـھ مرحـوم 
میرزا در آن سردابھ مدفون است كـھ مسـجد 
بالا ساختھ اند و بھ ھمان قرینـھ در زیـر 
 ىزمین نیز مسجدى ساختھ اند كھ در بیـدار

و بالجملـھ . ھنوز آنجا را ندیـده بـودم 
كھ در آنجا جوى آبى روان اسـت  خواب دیدم

كـھ از طرف قبلھ كھ صحن است مى آید و مى 
و بـحــر  )١٢٣(گذرد و از مقبره شیخ طوسـى 

كـھ در ھـمـان ردیــف اســت  )١٢٤(العـلوم 
مى گذرد و از نجف بیرون مـى شـود و تنـگ 

دست داشتم  درآبـخـورى كھ دھن تنگى داشت 
ر آب گفتم عجب آبى است حالا كوزه ام را پـ

مى كـنم بعد ھم رختھایم را در ھمـین جـا 
مى شویم این شیخ ما را مى خواست بھ چـرى 
بفرستد از ایـن آب خـبـر نـداشـتـھ خــم 
شـده كـوزه را پـر آب كـنـم جـوى گــودى 
بود دستم نرسید از پـل كـوچـكـى كــھ در 

و چند قدمى بـھ طـرف  شتمروى آن بـود گـذ
دم كـــھ قبلــھ رفــتم جــاى پســتى را دیـــ

دسـتـرس بـھ آب بود نشستم بـا تـھ كـوزه 
ــات روى آب را از  ــود، كثاف ــگ خ ــان تن دھ
قـبـیـل كف و خار و خاشاك را بھ این طرف 
و آن طرف زدم تا آب صاف نمایش شد و تنـگ 
را پـر آب صـاف نـمـودم و آمـدم بـالا از 

و این خواب از رؤ یاى  دمخـواب بـیـدار ش
ـوشـحـال كـھ بھ صادقانھ پـنـداشـتـھ و خ

اندازه استعداد و ظرفیت خود در جوار این 
نــور الھــى داراى كمــالات و علــوم صــافیھ 

 .خواھم گردید و كوزه ام پر مى شود
پـنج روز، طلابـى كـھ بـھ  -از چھار بعد

كربلا رفتھ بودند آمدند و یكـى از آنھـا، 
ھمان كھ قبلا بھ نجف آمده بـود و مـرا در 

ره این شیخ دلالـت كربلا بھ راه طویرج و حج
كرده بـود آمـد بــھ دیــدن مــن گـفــت 
حـجـره نـشان دارم و در مدرسھ صحن برخیز 

 استم ، بلكھ آنجا ساكن گردى و خالى یبرو
. 
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__________________________________ 
 پاورقي

 .قضیھ آن دختر را گفتم بھ نیكوترین قصھ ھا -١١٥
ــ -١١٦ ـى نـــھ چـشـمـــى دیـــده اســـت و نـــھ گـوش

 .شـنـیـده اسـت و نـھ بـر دل بشرى خطور كرده است 
 .بلكھ ارزش دارد، بسیار ھم ارزش دارد -١١٧
على بن یقطین وزیر ھارون الرشید و از شیعیان  -١١٨

 .بوده است   خاص امام موسى بن جعفر 
دو صندوق چوبى و باز كھ بھ دو پھلوى اسب یـا  -١١٩

 .مسافر در آن مى نشستندقاطر مى بندند و دو نفر 
 .جملات مذكور، ممزوجى از عربى و فارسى است  -١٢٠
... نـھـج البـلاغـھ  ٤٥قـسـمـتـى از خـطـبـھ  -١٢١

اى پـسر حنیف ھر پیروى كننده را پـیـشـوایى اسـت (
بدان كـھ پیشـواى شـما از ... كھ از اوپیروى كرده 

رص دنیاى خود بھ دو كھنھ جامھ و از خوراكش بھ دو ق
 ... ).نان اكتفا كرده است 

بھشت بـھ ناملایمـت و آنچـھ نفـس نمـى پسـندد  -١٢٢
 .پیچیده شده است 

شـیـخ الطـائف ابـو جـعـفــر محمـد بـن حسـن  -١٢٣
ھـجــرى  ٣٨٥طوسى معروف بھ شیخ طوسـى ، بـھ ســال 

قمرى در طوس ولادت یافتھ ، از بزرگترین علماى دینى 
ف اشـرف را مركـز شیعھ است و اولین كسى است كھ نجـ

تاءلیفـات او در فقـھ . علماى دینى قرار داده است 
محـرم  ٢٧شب دوشـنبھ . اسـلامـى بـسـیار معروف است 

ھجرى قمرى وفات یافتھ و در خانـھ خـود مـدفون  ٤٦٠
السید الاجل عـالم ربـانى محمـد مھـدى  -١٢٤. گردید

مشھور بھ بحر العلوم ، داراى جلالت قـدر و كرامـات 
ھجرى  ١١٥٥ت شریفش در كربلاى معلى ، سنھ ولاد.باھره 

 .بود ١٢١٢و وفاتش در نجف اشرف سال 
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 ورود بھ عتبات: فصل چھارم  -ب
ـــم ـــاى  رفـتـی ـــى از ایـوانـھ از یـك

صـحـن در ھـمـان ضـلع شـمـالى نـزدیـكـى 
در مـبـال درى داشـت بـھ آن داخـل شـدیم 
مدرسھ محقرى و مخروبھ اى قریـب ده حجـره 

و تـحـتـانـى داشـت و درش مـیـان فوقانى 
صحن گشوده مى شود و یكى از حجرات تحتانى 
كھ بسیار مـخـروبـھ بـود كـھ كسـى او را 
اختیار نكرده بـود از تـرس خـراب شـدن و 
كثافت و بزرگ ھم بود كـھ نصـف آن پـر از 

 .خاك و آجر پاره بود
از . آن حـجـره درش قـفـل بــود الغـرض

ـد، گــفتند طلبـھ طـلاب مـدرسـھ سـؤ ال ش
اى آنجا را قفل زده نھ روز پیداست و نـھ 
ـــى  ــر او را م ــھ نف ــون آن دو س ــب و چ ش
شـنـاخـتـنـد چـسـبـیـدنـد كـھ در اطـاق 

 .را بـاز كـنـنـد و یـا قفل را بشكنند
رفـقــا مــن صـاحــب ایــن :  گـفـتـم

اطـاق را نـمـى شـنـاسـم و لعــل جــایز 
ر او را بـدون نباشد براى من و شما كـھ د

رضاى او باز نماییم و الا اگر محـرز شـود 
رضاى او من این قفل را بھ آسانى باز مـى 

 .كنم 
اگـــر مـــى تـوانـــى بـــھ : گـفـتـنـــد

آسـانى باز كن كھ جواز شرعى محرز اسـت و 
مــن گـیــوه را از . گناھش بھ گـردن مـا

پـا بـیـرون نـمــوده بــا پـاشـنــھ او 
دم قفل بـاز شـده بـھ بـھ یـك طـرف قفل ز

 .طرف دیگر پرید
بھ اطاق كھ حصیر پاره اى در نصف  رفتیم

یعنى در ربع حجـره انداختـھ شـده و ربـع 
دیگر مـتـصـل بھ در اطاق تختـى كلـى كـھ 
فعلا مخروبھ شده ساختھ شـده و آن دو ربـع 
دیگر كھ عـبـارت از نـصف عقبى باشـد پـر 
ــقف حجــره  زبالــھ و آجــر پــاره اســت و س

منكرى دارد كـھ گـاھى موشـھا از شكافھاى 



258 
 

خاك مى ریزند و در و دیوار آن  كافھاآن ش
چنان سیاه و كھنھ بود كھ یـقـیـنــا یـا 
با بناى صحن ساختھ شده و یـا قبـل از آن 
كاروانسراى زوارى بوده و بعد از آن بناى 

 .صحن در زمان صفویھ مدرسھ شده 
مـعـذلك بـھ ھـمـیـن حـجـره كـذایـى  و

ـایـــى بـــراى طـــلاب بـسـیـــار از بـــى ج
خـوشـحـال بـودم اگـر بـگـذارند و آن یك 

دو نفر با من در اطاق نشستھ بودیم روى  -
ھمان حـصـیـر پـاره كـھ شـیــخ كـوتــاه 
قـدى مـریـخ صـولتـى از اھـل سـاوه كــھ 

آن  بـھصـاحـب حـجـره بود وارد شد چشـمش 
 دو نفر كھ مى شناخت افتاد آنھا را سلام و
تواضعى نمود و آنھا گفتند این آقا تـازه 
آمده است جا نداشت مـا آوردیـم بـھ ایـن 
حجره و شما ھم شب نبودید و این آقـا ھـم 

 .بسیار فاضل و مقدس و فلان و بھمان است 
او ھـم بــھ لھــجھ خـوش و دھـن  دیـدم

پرخنده اى گفت ممنون و متشـكرم انشـاء � 
جـره در خدمات آقا ھـمھ جور حاضرم ایـن ح

كھ قابل نیست جان دریغ ندارم ، بلكھ اگر 
ھر كتابى ھم لازم شـود از خانھ مـى آوردم 
كھ مطالعھ نماید و ما ھر یك كرنش مختصرى 

ھستم  شحالبھ او كردیم و قلبا خـیـلى خـو
كھ على الجملھ مستقلا در حجـره متصـرفم و 
این آخوند ھم كھ دارد شب و روز ھـم بــھ 

د مـگــر آن كــھ حـجـره نـخـواھــد آمــ
دو مرتبھ سرى بزنـد و آن  -ھـفـتھ اى یك 

 .ھم سھل است 
در ھـمــان روز از آن پــول بــین  مـن

داشتم و یك پتو كھنـھ  قران  راه فقط دو 
كھ با خود آورده بـودم بـا یــك عـبــاى 
كلفت كوپایى كھنـھ و یـك سـماور حلبـى و 

تمام اثاثیھ من ھمین . قورى و یك استكان 
بود و عبا شـب لحـاف  قران  م دو و پول ھ

سھ آجر كھنھ متكا بود و لحاف  -بود و دو 
 .در روز عبا بود نش
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اول رفـتـم بـھ درس آخـونـد مــحض  شـب
سیاست و تماشا چون من تا ھمـان شـب قصـد 
ماندن و درس خواندن نداشتم ، وقتى كھ بھ 
درس گوش دادم و آن بیان سـحروش را دیـدم 

وردم كھ تا بھ حـال افسوس عمر گذشتھ را خ
نخواندم و من مجذوب درس آخوند شـدم   درس 

خـرج نشـده  قران  ھـنـوز آن دو  فـردا .
بود كھ یكـى از رفقـا گفـت كـھ از دھـات 
قوچان زوار آمده اسـت و خـبـر شما را در 
اینجا پیدا نمودند و بـھ دیـدن شـما مـى 
خواھنــد بیاینــد و یكــى از آنھــا دامــاد 

 .شماست 
ى پول صرف ھستم و من حیـا من ب:  گـفتم

مى كنم بـھ آنھـا اظھـار كـنم ، شـما در 
نبودن من بھ آنـھـا بـگـویـید كھ ھر چـھ 

مـى   ممكن است بھ من پول بدھند و من قبض 
. نویسم كھ در آنجا از پـدرم بـگـیـرنــد

آنـھـا سـاعـت بـعـد آمـدنـد بـھ حـجـره 
و  نــدو پـنـج تـومـان پـول بـھ مـن داد

سركش اسب كھ بـھ دو تومـان حسـاب  یك نمد
كردند و من قبض نوشتم كھ پدرم بـھ آنھـا 

 .بدھد
وحشتى كھ داشتم از بى خرجى بودن در  آن

ــنایان  ــد آش ــر ذى زرع و فق ــن وادى غی ای
پولدار، بھ كلى برطرف شد و ھر شبى كھ بھ 
درس آخوند مى رفتم بر شوق و ذوق مـن بـھ 
درس آخوند افزوده مى شـد تـا بعـد از دو 
ھفتھ قلم و دوات و كاغـذ مھیـا نمـودم و 
 نعازم شدم بر ماندن و درس خواندن و نوشت

در یـــك پـنـــجشنبھ و جمعــھ نشســتم و  و.
درسھاى دو ھفتھ را در دو جزو نوشـتم كـھ 
مطلبى از من فوت نشده بود با آن كھ ھمان 
طــورى كــھ در اصــفھان خــواب دیــده بــودم 
ر آخوند، بلكھ كلیھ نجفیھا یك مرتبھ تقری

و . مى كنند درس را و تقریـر دوم ندارنـد
آقا سید محمد باقر درچھ اى سھ مرتبھ ھـر 
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درسى را تقریر مى كرد باز شـب در نوشـتن 
 .فرو مى ماندیم 

تفاوت ره از كجاست تا بھ كجا، كھ  ببین
پس از دو ھفتھ تمام درسھا را نوشتم بدون 
این كھ حرفى سـقط شـود و مطلبـى فرامـوش 

 .گردد
ن عـطـارى و نــانوایى نسـیھ در دكـا و

كارى گذاشتیم قند و چایى و جیگاره و نان 
خالى را مرتبا داشتم ، ولكن پختنى تا شش 

 .ماه در آن حجره تحقق نگرفت 
خـوردن مـا مـنـحـصـر بــود  پـخـتـنـى

بـھ جـایـى كـھ وعـده بـگـیرند و آن ھـم 
در نجف بسیار قـلیـل الوجـود بــود و در 

كھ باز زیارتى بود طلاب نجف  نـیـمھ شعبان
ھمھ رفتنـد و مـن ھـم بـسـیــار مـایــل 
بـودم كـھ در زمـره آنـھـا داخـل بـاشـم 

داشـتم ، روز  قران  و پـول فـقـط چـھار 
سیزدھم شعبان كـھ روز آخـر بـود كـھ بـھ 
زیارت ممكن اسـت بـرونـد در آن روز ھــر 

 قران  چـھ حـسـاب نـمودم كھ با ھمان چھار 
ه بروم و پیاده بـرگردم دیـدم ممكـن پیاد

خرجـى مـى  قران  نمى شود و بیش از چھار 
بـالاخره بنـا گذاشـتم كــھ اگــر . خواھد

روم  ىامروز من نشد بروم ، در روز نیمھ م
اولا زیـارت عاشـورایى  )١٢٥(بھ وادى السلام 

مى خوانم بعـد از آن بـھ حسـین بـن علـى 
ھ عـشــق شكایت از پدرش مى نمـایم كــ 

تـامـى بـھ زیـارت شـمـا داشـتـم و عـلى 
ایـن قـدر پـول بـھ مـا نــداد كــھ   

بـیـایـم در حـضــور زیــارت كـنـیــم و 
خـود پـول نـخـواسـتـیـم كــھ  ـتمـا جـھ

فلكـل . بـگـویـد بـایـد ریـاضـت كـشـیـد
 )١٢٦(.ماءموم امام یقتدى بھ 

ـــھ ــ البـت ـــر حـض ـــر غـی ـــت سـف ـر اس
لوازمـــى دارد و مـایـــھ اطـمـیـنـانـــى 
مـى خـواھـد مـثـل آن كـھ در جـنـگ احـد 
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شـمـشـیـرش شـكـسـت گـفت بھ پیغمبـر مـن 
شمشیر مى خواھم پس این پـول خـواسـتن من 

نظیر شمشیر خواسـتن  قران  با وجود چھار 
این نھ دنیاست ، بـلكــھ . او است در احد

ه و بى اسـباب فـى خـصوصا پیاد مـسـافـرت
نفسھ یك ریاضت بزرگى است ولو كیسھ مسافر 

 .پرپول باشد
ھـمـین خیالات در حجره كـذایى تنھـا  در

نشستھ بودم كھ دو نفر از طلاب خراسانى كھ 
ــاعتى  ــیم س ــدند ن ـــد وارد ش ــق بـودن رفی
نشستند و حـال پرسـیدند و یكـى از آن دو 

بھ ما داد كـھ ایـن را از  قران  نفر شش 
بـراى شـما  )١٢٧(محمد كاظم یـزدى  آقا سید

 .گرفتھ ام و آنھا رفتند
ـــن ـــان  م ـــدم از مـی ـــرون ش ـــم بـی ھ

بـازار یـك نـانـى گـرفـتـم بـھ دسـتمال 
نموده رفتم بیرون و دنبالھ زوار از نجـف 
قطع شده بود و نزدیك ظھـر بـود كفشـھا و 
ـــوده روى دوش  ـــا نـم ـــھ عـب ـــان را ب ن

ھ یـك تـومـان انـداخـتـم و خـوشـحـال كـ
ھم از حساب خرج  قران  پول دارم كھ چھار 

من كـھ در حجـره حسـاب مـى كـردم  فرتمسا
زیادتر بــود و تــازه از سـفــر آمــده 
مـثـل بـرق بـھ سـیـاھـى آخـرھــاى زوار 
رفـتـم تـا بـھ دسـتـھ اول رسیدم و تـرك 
كردم و بھ دستھ دوم رسیدم و ترك كـردم و 

 .ھلم جرا
ـم و تـرك كـردیـم تــا آن رسـیـدی ھـى

كـھ بـا اوایـل زوار داخل خان شور كھ در 
فرسخى بین راه است شدم و چون رفیقـى   شش 

و آشنایى نداشتم در وسـط كاروانسـرا روى 
بعـد از ایـن كـھ در . تختى منزل نمـودم 

قھوه خانھ نان با چند استكان چایى خورده 
بودم كھ بھ جـاى شـام و ناھـار و ھـر دو 

ــ ــوب ش ــاز محس ــت نم ــود در روى آن تخ ده ب
ـــدم و  ـــى كـشـی ـــاره م ـــدم جـیـگ خـوان
سـیـاحـــت حـــالات زوار مـــى كـــردم و در 
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ــــره  ــــان دو حـج ــــن مـی ــــل م مـقـاب
ھـشــت نـفــر از  -كـاروانـسـرا ھـفــت 

امـنـیـھ عـثـمـانـى منزل نمـوده بودنـد 
محض توجھ از زوار و اینھا براى خود غـذا 

ــھ بود ــدپخت ــود ن ــذاى خ ـــان  غ را در مـی
سـیـنـى بـزرگـى كـشـیـده بودنـد تخمـین 
یك من برنج طبخ نمـوده بودنـد و گوشـت و 
ــھ  ــرنج ریخت ــھ روى ب ــز ب ــورش او را نی خ

 .بودند
شـان امـر كـرد كـھ سـیـنــى را  رئیـس

بـبـریـد نـزد آن سـیـد او اول بـخــورد 
ـــا  ـــد از آن م ـــل دارد بـع ـــھ مـی آنـچ

پر پلو را آوردند  خـواھـیـم خـورد سـینى
 .نزد من گذاشتند كھ سیدنا كل 

سیرم و من تازه غـذا خـورده ام :  گفتم
 .از او كل و از من سیرم مكرر گردید

شـان آمـد مـیـان ایـوان حـجـره  رئیـس
گـفـت سـیـدنـا كـل ، مـن احـمـق بـا آن 
كـھ مـیـل ھـم داشـتـم كـھ چند لقمـھ اى 

ان خالى سـیر بخورم خصوصا مسافرى كھ از ن
شده كھ اگـر بـھ قـدر دو نـفـر بـعـد از 
آن سـیـرى پـلو نـخـورد لااقـل بـھ قــدر 

معـذلك  خورد،خوراك یك نفر بھ میل خواھد 
رئیس شان ھم آنچھ التماس كرد گفـتم مـرغ 

 .یك پا دارد سیرم كھ سیرم 
رفت میان حجره بھ غـیظ تمـام بـھ  رئیس

 .و آدم شیلوا ھذولھ موا : امنیھ ھا گفت 
سینى را بكشید بیاورید این عجمھا  یعنى

با خـود گفـتم واقعـا راسـت . آدم نیستند
گفتى كھ من آدم نیستم ، قربان آن عقیـده 

 .صاف و انسانیت شما
ـــد ـــن  آمـدن ـــش م ـــى را از پـی سـیـن

بـردنـــد بـعـدھـــا ھـــر وقـــت از ایـــن 
مـشكل یادم مى آمد خود را ملامت مى كـردم 

ى بد كردم آن بیچارگان بھ واقعا ھم خیل. 
یك عقیده صافى و قصد تبركى ایـن التمـاس 
را نمودند و من را آدمى محسوب داشـتند و 
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. من نفھمیده خود را حیوان بھ قلـم دادم 
خراب شود این خانھ جھالـت كـھ آدم را در 

 .دنیا و آخرت محروم سازد
بـھ زیـارت مشـرف شـدیم بعـد از  فـردا

آب خـود را بـھ زیارتى بیرون شدم از راه 
ـــدم  ــھ رسـان ـــلھ و . كوف ـــد سـھ مـسـج

د صـعـصعھ و زیـد را جكـوفـھ را بـا مـسـ
نیز زیارت نمـودم و اعـمــال آنـھــا را 
بـــھ جـــا آوردم و مـســـلم و ھـانـــى را 
نـیـز ســلام دادم و مـیـثــم و كـمـیــل 
كـھ در بـیـن راه نـجـف مـدفـون بـودنـد 

وش و سـرافراز فـاتـحـھ خـوانـدم ، سـرخـ
مشرف شـدم  داخـل نـجف و بھ زیارت على 

یعنى خود را نمودم كھ از كربلا مى آیـم ، 
 .انشاء � آن ھم تقبل � گفتھ 

بھ حجره خود نشسـتم ، طـرف عصـرى  رفتم
 .میرزا حسن رفیق ملاقات شد

بـھ مـعـیـت زوار شیرازى آمده :  گـفـت
نموده ام كـھ  ام و با آنھا خود را ضمیمھ

مرا تا شیراز ببرند و شـما بـراى مـن در 
بین راه كـھ پـولم از آن طـرف كرمانشـاه 

 .تمام شد چقدر خرج نموده اى 
مـى  قـران  تخمین بیسـت و سـھ :  گفتم

 .شود
من بھ این زوار آنچـھ كـردم كـھ :  گفت

این قرض من را بدھند گفتند نداریم ، فقط 
ید صبر تو را تا شیراز مى بریم حالا تو با

 .كنى تا من از شیراز بفرستم 
من از تو نخواستم كـھ تـو عھـد :  گفتم

 .میثاق از من مى گیرى 
حسن با زوار از راه بصـره بـھ  مـیـرزا

طرف شیراز رھسپار گردیـد و از او آسـوده 
شدم و كم كـم ھـوا سـرد، شـبھا در میـان 
عبا سرما مى خورم لحاف و متكایى نداشـتم 

آجر كھنھ كھ روى ھـم  بجز ھمان عبا و چند
گذاشتھ كنـار پتـو را بـر روى آنھـا مـى 

 .انداختم 



264 
 

ورود بھ نجف سـنھ ھـزار و سیصـد  ھنگام
ھجده بود و سلطان ایران مظفرالـدین شـاه 

عمر مـن در آن وقـت بـیـسـت و ســھ . بود
در ھـمــان حـجــره مـدرســھ . سـال بـود

صـحـن منزل گرفتم و صاحب حجره گـاھى مـى 
 .ساعتى بود و مى رفت آمد و نیم 

مـبـارك رمـضـان شــد ھــوا بــھ  مـاه
. غایت سرد بود و خورشید بھ برج قوس بـود

افطار و سـحـرى مـن مـنـحـصـر بھ نـان و 
فجل بود، پختنى ساختھ نشد در حجره ، چـھ 
امر معاش بھ غـایـت سـخــت بــود و بــا 
كـسـى از اھـل مـدرسـھ و خارج آن آشنایى 

دو نفر خراسانى كھ آنھا  -ك نداشتم مگر ی
منــزل داشــتند و منزلھــاى آنھــا را نمــى 
دانستم و من بالطبیعھ با كسى آشـنا نمـى 

 .شدم مگر غیرى با من آشنا مى شد
عبارت اخرى ھیچ وقت ابتداء آشـنایى  بھ

با كسى از طرف من نمى شد، مگر از طرف آن 
كس ابـتـداء مـى شود و لذا با اشخاص دیر 

بالاپوش من در آن ھواى سرد  آشنا مى شدم و
 .فقط عباى من بود

ماه مبارك بعد از سـحرى خـوردن  سحرھاى
مى رفتم بھ حرم ، زیارت مى كردم و نمـاز 
صبح را بـا آقـا سـیـد مـحمد كاظم اقتدا 

 ن  آقـرمى نمودم و بعد از نماز در بالا سر 
مى خواندم تا آفـتـاب مــى زد بـعــد از 

ا بھ سر مى كشیدم آن در بـیـن دور عـبا ر
ظھر بیـدار  ھمى خوابیدم تا ظھر و قریب ب

كھ مى شدم مى آمدم بھ مدرسھ تطھیـرى مـى 
كردم باز مى رفتم بھ حــرم چــون ھــواى 
حـرم گـرم تـر از بـیـرون بـود نماز ظھر 
و عصر را در حرم مى خوانـدم و زیــارت و 

مـى خـوانـدم تــا نــزدیك غـروب  ن  آقر
نان افطار و سحر را مـى بیرون مى آمدم ، 

گـرفتم و افطار مى كـردم و دو سـاعتى در 
 -حجره بودم باز مى رفتم بھ حـرم تـا دو 

 .سھ ساعت بھ اذان مانده بیرون مى شدم 
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مبارك را بھ ھمین و تیره گذراندم  مـاه
بعد از آن چلھ زمستان شـد ھـوا سـردتر . 

شب ھـا را در مـیان یك عبا طاقـت . گردید
خوابیدن تعبیـھ اى نمـودم و نیاوردم وقت 

او این بود كھ نمدى كـھ فــرش مــن بـود 
سرانداز اسب بود بلند و بھ قدر یك ذرع و 
 ننیم عرض داشت وقت خـواب در یــك ســر آ

نـمـد زیر سرى براى خود مى گذاشتم و عبا 
را نیــز در آنجــا مــى گذاشــتم و در ســـر 
دیـگـر بـھ عـرض نـمد دراز مـى كشـیدم و 

ا بھ روى خود مى كشـیدم و در طرف آن سر ر
زیر پھلوى خود جا مى دادم بھ طورى كھ سر 
و پاھا از نمد بیرون مى ماند بعـد از آن 

ســر  طـرفدو ـ سـھ غـلط مـى زدم رو بـھ 
دیـگر و این نمد بواسطھ غلط زدن دو ـ سھ 
دور بھ اطراف من پیچ مى خورد تا بـھ سـر 
دیگر مى رسیدم كھ در آنجا زیر سرى مھیـا 
كرده بودم سر را روى آن متكاى مجعول مـى 
گذاشتم و عبا را كھ در آنجا مھیا بود با 
دستھا را بھ زیر نـمـد جـا مـى دادم بعد 
از آن یك فشارى بھ خود مى آوردم ، پاھـا 
را جمع مى نمودم كھ كیكى مـرا اگـر مــى 
زد مـن بــا او مـعـاوضــھ و مـزاحـمــت 

بـلكــھ او نـمـى تـوانـسـتـم بـكـنـم ، 
در كمال امنیت نظیر صیدھاى حرم كار خـود 
را انجام مى داد و صبح كھ برمـى خواسـتم 
گرد نمد بـھ سـر و صـورت و لبـاس ریختـھ 

كـھ ! اسـتھ واز گـور برخ زهنظیر مرده تا
برھھ اى از زمـان آن گردھا را بایسـت از 
خود پاك كنم و لباسھا را بتكانم و روحـا 

ن عــلاوه بــر دچار وحشت ھم بـودم ، چــو
وحـشـت طـبیعت شب و خصوصیات بعض امكنھ ، 
از آن شكافھاى سقف موشھا خـاك مى ریختند 
بھ روى من گویا روز را راحت مى كردنـد و 
شب از ساعت چھار بھ آن طرف مــشغول كـار 
مى شدند و سحرھا كھ بیدار مـى شـدم خـود 
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نمد را ھم از خاك ھاى سقف بـھ تكـان مـى 
 .بایست پاك كنم 

شـبـى از شـبـھـا خـوابـم نبـرد  تـىحـ
و از سقف خاك زیادى بھ روى مـن ریختنـد، 
بھ حدى كھ خـرابـى سـقــف مظنـون و مـرا 

استم عبا را بـھ دوش وبرخ. خوف بلند نمود
انداختم در حجـره را قـفــل زدم و وضــو 
گـرفـتـم رفتم میان صحن دیدم درھاى حـرم 

در ایـوان ، پـاى یـكــى از . ھنوز بستھ 
ھا عبا را بھ سر كشیدم خوابیدم  ـلدسـتھگ

ھوا بسیار سرد بود و سنگھاى ایـوان نیـز 
مثل یخ بود كھ از زیر و بالا سرما مؤ ثـر 
بود كھ تا مدتى مى لرزیدم و معـذلك نـیم 

 .ساعتى تا اول اذان خواب رفتم 
آن زمستان اول را نظر بھ این كـھ در  و

مدرسھ از میان صحن باز مى شـد حجـره ھـم 
بھ ایـن كـھ یـك سـوراخـى از عـقــب  نظر

حـجـره مـقـابـل در حـجـره بــود مـثــل 
بـادگـیـر، ھـمـیـشھ از باد سـرد طوفـان 
  بود كـھ در بیـرون نسـیم چنـدان محسـوس 
ــل در  ــره در مقاب ــن در آن حج ــود، ولك نب

نمى گرفت و از شدت صرصر خاموش مـى  یتكبر
لذا من غالب اوقات شب و روز در حـرم . شد
 .دم كھ گرم تر و مفروش بودبو

ھواى زمستان اینجا با آن كـھ  پـرسـیدم
گرمسیر است و برف نمى آید و آبھا یخ نمى 
كند چــرا مــؤ ثـرتــر اســت از ھــواى 
ــــا آن  ــــم ب ــــان عـج ــــران و انـس ای
زمـسـتـان قـھـار مثل اینجـا سـرما نمـى 

 .خورد و من در اینجا خیلى سرما مى خورم 
ـــد ـــسا: گـفـتـن ــھ ان ــران تھی ن در ای

از لباس و غیره و در : زمستان را مى بیند
اینجــا رســم نیســت تـھـیـــھ ایـــى و 
ــان  ــھ ھم ــود ب ـــدماتى ش ـــد مـق تـمـھـی
اطمینانى كھ گرمسیر است و عمـر زمسـتانش 

 .كوتاه است 
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یك سال كھ تجربھ شد مى بایسـت :  گـفتم
بھ اندازه ھمان زمان سردى تھیھ دیده شود 

كـنم كـھ لطافـت ھـواى  و مـن گـمـان مـى
اینجا مقتضى است كھ نفوذ نسیمھاى سرد در 
اعماق بدن بـیشتر و سردى او مؤ ثرتر است 
ولكن ھواى ایران كثیف و نفـوذى نـدارد و 

   محسوسدر اعماق اجسام و تاءثیر او كمتر 
 .مى شود فقط تاءثیرش سطحى است 

نسبت ھواى اینجا بھ ابدان ما مثـل  مثلا
است كھ ریختـھ شـود روى  نسبت ده من ارزن

یك خرمن جوز كـھ در سـطـح خـرمـن چـیـزى 
بـاقـى نـمـى مـانـد، بـلكــھ ھـمــھ از 
خـلل و فـرج آن خـرمـن جــوز بــھ خــوف 

ولكـن نـسـبت ھواى عجـم . داخـل مـى شـود
اسـت  زبھ ابدان ما مـثـل نـسبت ده من جو

كھ ریختھ شود روى یك خـرمن ارزن كـھ یـك 
و باطن آن خـرمـن فـرو نـمـى  جوز بھ عمق

رود و بـلكـھ ھـمــھ در ســطح خـرمن مـى 
ایســتد و از ایــن جھــت انســان در اینجــا 
بیشتر سرما مى خورد و حـال آن كـھ سـردى 
عجم بیشتر از اینجاست و سـردى اینجـا از 

تطلـع  ىبرد � التـ: این جھت مى شود گفت 
 .على الافئده 

مـى یـا آن كـھ كسانى تازه بـھ نجـف  و
آیند و قصد ماندن مـى كننـد مصـائبى بـر 
آنھا وارد مى شـود امـتـحـانا از انـدوه 
غریبــى و گرســنگى و ســرما و غیرذلــك تــا 
گریزد ھر كھ بیرونى بود و قابلیـت محضـر 

 .را نداشتھ باشد امیر المؤ منین 
چھار ماه اول من  -، در آن سھ  القـصـھ

سـرما  از ھمھ جھت بى بى شـده بـودم فقـط
نبود، بى مـاءوایـى ، بــى پـوشـاكــى ، 
بـى خـوراكـى ، بـى پـخـتنى ، بى انسى ، 

 .نصف خود بى ھمزبانى 
عادت طبیعى من بر كتمان حال و عدم  رسم

بـوده و  اظھار حاجت حتى از خدا و على 
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ھـسـت كـھ اظـھـار حـاجـت نـزد مـخــلوق 
حـال  را ولو بـھ عـنـوان قـصــھ و شــرح

باشد یكى از درجات كفر مـى دانسـتم و در 
نزد خدا و اولیاء منافى تسلیم مى دانستم 

حسنھ سكوت و بسـوز و بسـاز را بـر  ت، سن
 .خود لازم مى شمردم 

كـنـت فـى ذالك غـیــورا ولـو صــدر  و
عـن غیرى لسـائنى و صـبرت فـى ذلـك حتـى 
تبدلت مرادتھ و جیاعھ بالمن و السـلوى و 

 .الشكورى و حضور البلوى  احمده فى مورد
خوشى و سرور مـن بـھ فھمیـدن درس  فـقط

آخوند و نوشتن آن بود و زیارت حضرت امیر 
ـــوار  ـــت آن بـزرگ ـــدن در خـدم ــوس ش و ل
حـتـى پـاكـتـى نـوشـتـم بـھ میان ضـریح 
انداختم كھ حـاصـل مـضـمـونش این كھ مـن 
مى خواھم تو را ببیـنم و یـا پسـرت حجـت 

یك دو شـعرى ھم در مدیحـھ  را و) عج (عصر
جناب ساختم در آخر كاغذ نوشتم ، وقتى  آن

كھ پاكت انداختم از حماقت خـود، خـود را 
ملامت نمودم كھ ایـن كـار عوامانـھ و بـى 
فایده چرا از من سرزد این كاغذ كھ بھ من 

مـن  برنمى گردد كـھ از لا و نعـم علـى 
 .خبردار شوم 

ھایى كھ ن آقرن بھ دلم افتاد كھ ای باز
در بالا سر گذارده انـد یكـى را بـھ طـور 
استخاره باز مى كنم ، آنچـھ در سـر صـفح 

 .است بھ من  بود جواب على 
را بـعـد از چـنـد صــلواتى بـاز ن آقر

مـن �ن يرجـوا لقـاء  (:نمودم در اول صفحھ این بود
كلمـھ از كلمـھ  ) االله فان اجل االله لات و هـو ا�سـميع العلـيم

این آیھ بوسیدم كھ جوابى كھ جوابى شـافى 
 .من بود

شـد، تـابـسـتـان شــد، ســرما  بـھـار
رفت اما چھ فایـده ، بلیـات دیگـر مـلازم 
بودم ، بلكھ عوض سرما، گرمایى آمد كھ كم 
از سرما نبود مگر ھمان حجـره كـذایى كـھ 
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سردتر بود از بیرون و ممكن بـود كـھ آدم 
 .وسط روز در آنجا بخوابد

آخـونـد سـاوجـى كھ صاحب اولى حجره  آن
بود گاھى بـھ حجـره سـرى مـى زد و مـوذى 
نبود، بـلكـھ كـم كـم مرا دوسـت گرفـت و 
چند ورقى از شرح لمعھ نزد من درس خوانـد 
فھمیدم كھ ھـیــچ نـمــى فـھـمــید و در 
وقت و قبلھ كـھ دایـره معـدل النـار بـا 
منطقھ البروج تقاطع نمود و نقطھ اعتـدال 

و خریفى محقق گشت و دو نقطھ انقلاب  یعىرب
صیفى و شتوى نیز مفرض گشت و از تـقـاطـع 
افـق حـقـیـقـى بـا مـنـطـقــھ نـقـطــھ 
مـشـرق و مـغـرب حـاصـل آمــد، آخـونــد 
خـر بھ گل فرو رفت و صـاف ایسـتاد و درس 
را ترك نمود، چون او از مدرسھ آمدن و بھ 

دنیـا  دمھمقدرسھا حضور یافتن محض اسم و 
ــان  ــى آقای ــزد بعض ــار او در ن ــود و ك ب
بادمجان دور قاب چیدن و مرید تراشـیدن و 
بارك � شنیدن و نوالھ یـافتن بـود و بـا 
ھمھ اصناف طلاب نیز مربوط و آشـنا بـود و 

در طرف نقیض من واقع شده بـود و از  تحال
ایـن جھت كھ مزاحمتى بھ دنیاى او نداشتم 

نبـودم از مـن  وا و سد راه جریان خیـالات
خوشش مى آمد و یك دو مرتبـھ اى مـرا بـھ 
منزلش دعوت نمود تـا آن كـھ شـیخى روضـھ 
خوان و نافھم از آشـنـایــان اصـفـھــان 

د بـھ حـجـره و خـواھش نمـود كـھ یـك وور
ھفتھ اجازه بدھید من در حجره شما بـاشـم 
، عـمـویـم كــھ بــا مـتــولى مـدرســھ 

داده كـھ  لقـو شـیـخ مـھـدى دوسـت اســت
بعد از ھفتھ اى حجره اى از آن مدرسـھ را 

 .بھ من بدھند
این حجره قابل سكنى نیسـت و :  گـفـتـم

اگر شما بھ بودن در اینجـا راضـى ھسـتید 
 .بنده چھ فرقى دارم 

اصـفـھـانـــى نـمـــدى داشـــت  آخـونـــد
آورد بـھ اطـاق انـداخـت و غـالبـا بــھ 
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قوانین مى مـنـزل عمویش مى رفت و بھ درس 
خـودش . رفت و كسى با او مباحثھ نمى كـرد

ـــھ  ـــن ك ـــاى صـح ـــى از ایـوانـھ در یـك
نـزدیك مبال و خلوت بود مى نشست و سر را 

 رااز گرمى ھوا بـرھـنـھ مى كرد و كتابش 
باز مى كرد و ھم مباحثھ را در آنجا فـرض 
مى كرد و بھ آواز بـلنـد مـبـاحـثـھ مـى 

دوم تشـدد و اوقـات كـرد و گاھى بھ آن مع
تلخى مى نمود كھ تـو نمـى فـھـمــى كــھ 
ھـزار رحـمـت بھ اخفش كھ لااقل بزى داشـت 
ــحبت و  ــرف ص ــدوم را ط ــد مع ــن آخون و ای

 وضـھتـخـاطب خود قرار داده بود و چـون ر
خوان بود خجالت ھـم نمـى كشـید والا طـلاب 
دیگر صدور این حركات از ھم لباس خودشـان 

 .مایھ خجالتشان بود
اولى حجره بعد از چند روزى آمد  احـبصـ

بھ حجره نمد بیگانھ را در آنجـا افتـاده 
گفت ایـن نـمـد از كـیـســت و مــن . دید

ھـم در روى نـوشـتـھ ھاى خود دمر افتاده 
بودم و درس آخوند را مى نوشتم با آن حال 
گفتم نمد از یكى از رفقاى اصـفھانى اسـت 

 دروچنــد روزى در اینجــا بــیش نیســت مــى 
 .بیرون 
سـیـد خـودت جـسـتـھ اى خـالھ :  گـفـت

مـھـمـانـى مـى كـنـى بـاز بــا ھـمــان 
حال گفتم حجره از كسى نیست ، مـال خـودم 
است ، اتصرف فیھا كیف اشاء و این كھ تـو 
را راه مى دھم مرحمتى است از من بھ تو و 

 .باید ممنون باشى 
سید اینجا خراسان نیست كھ : گفت  ثانیا

شقى پیشرفت كند، اینجـا را نجـف مـى  كلھ
گویند و شرارت خراسانى در اینجـا خـاموش 

 .است 
اسـتــم ومـرا فـرا گـرفـت بـرخـ غـیـظ

و راسـت نـشـسـتــم ، گـفـتــم آخـونــد 
خـر عـلى ایحال من خراسانى ھسـتم اینجـا 

 .ھر گورى ھست كھ ھست پدرت را مى سوزانم 
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مـرا را كـھ شـنـیـد شـش بـیـنـى  ایـن
خـورده كرده و پلھ را پـوچ نمـوده و بـھ 
ـــت و  ـــرون زد و رف ــره بـی ــرعت از حج س

مـن خیال كـردم كـھ چـون . مـیـان صـحـن 
این آخوند با ھمھ مربـوط اسـت و فعـلا در 
میان صحن طـلاب جوقـھ جوقـھ نشسـتھ انـد، 

ورى بیـاورد و  البتھ رفت كـھ چنـد لنـده
 مفصلى در این جاى خلوت خواھم ـتكلااقـل ك

خورد، خوب است مھیا بنشینیم كھ مبادا كھ 
 .مبادایى رخ دھد

چوب ناھنجارى كھ از عجم بـا  استموبـرخ
خود آورده بودم و طـراد سـگھاى بـین راه 
بود آوردم بھ پھلویم گذاردم و شـال كمـر 
را محكم بستم و آستین ھا را مقـدارى زدم 
، بعــد از آن نشســتم قـــلم و كـاغـــذ را 

نوشتن شدم ، و آخوند  بـرداشـتـم و مشغول
خر ترسیده و اظھـار نكـرده و یـا اظھـار 

كسى گوش بھ حرفش نداده و یا آن كـھ  ردهك
مشورت نموده ، ملامتش نمـوده انـد و علـى 
ایـحال دیدم در باز شد و جناب آخوند بـا 
خنده و قھقھھ وارد حجره كھ سید عجب ناقلا 
بوده اى و عجب گرگى بھ لباس میش در آمده 

 .ظالم مظلوم نما بوده اى  اى و عحب
تنھا طفره و چنـد منـزل یكـى كـردن  نھ

محال است ، ھر مرحلھ نیز بـھ نوبـھ خـود 
باید بھ اوج و كـمـال خـود بـرســد تــا 
ـــردد و در  ـــل گ ـــود تـبـدی ـــھ ضـــد خ ب

مـثلا . نـھـایـت امـر تـكـامل صورت گیـرد
فئودالیسم یـا كاپیتالیسـم دوره اى دارد 

ى شــود تــا در یــك كھ تدریجا بایـد طـ
انتظـار . تاریخى دگرگون گـردد صلحـظھ خا

رسیدن یك مرحلھ پیش از رسـیـدن مـرحــلھ 
ـــد  ـــود، مـانـن ـــھ اوج خ ـــن ب پـیـشـی
انـتـظـار تـولد نـوزاد اســت قـبــل از 
آنـكـھ جـنین مراحـل جنینـى خـود را بـھ 
پایان برساند كـھ البتـھ نتیجـھ اش سـقط 

 .سالم  جنین است نھ تولد نوزادى



272 
 

آخـونـد، نـگـاه بـھ چـوب و :  گـفـتـم
ھـیـكـل مـن بـكـن خـدا را شـاكـر بــاش 
كـــھ ایـــن حـجـــره قـابـــل و جـــاى 
آدمـیـزاد نـبـود والا تـو حـالا در نـجـف 
نـبـودى و یـا بـھ عـجـم و یـا بـھ جھنم 

 .واصل شده بودى 
چـوب نـاھـنـجـار را بـھ  اسـتـموبـرخـ

گـذاشـتـم و كـمــر سـفــت را گـوشـھ اى 
شل نمودم و سر آستین ھا را پایین كشـیدم 

. 
نـگـاه مــى كــرد دیــد كــھ  آخـونـد

جـمـلھ ھـاى حـرفـیـھ مـى خـواسـتـھ بـھ 
فـعـلیـھ مـبـدل گردد قھرا ارادت بھ مـا 
پیدا نمود و خوف و وحشت او را بھ خضوع و 

 .خشوع انداخت و بیرون رفت 
دو ھـفـتــھ  -نـى یــك اصـفـھـا شـیـخ

اى در آنـجـا مـانـد، روزى طـرف عـصــرى 
كـھ مـن مـشـغـول نـوشـتـن درس بـودم از 
در، درآمـــد بـــا دھـــان پـرخـنـــده كــھ 
عمویم براى من حجره اى گرفتـھ فـردا مـى 
خــواھم بــروم بــھ حجــره ام ، مــن اظھــار 

 .بشاشتى نمودم 
ـــم ـــن :  گـفـت ـــھ از ای ـــد الله ك الحـم

دان خـلاص شـدى و آسـوده گـشـتــى  زبـالھ
و مشغول نوشـتن شـدم ، تـا نزدیـك غـروب 

استم وضو گرفتم كھ بروم میان رواق ، وبرخ
پشــت ســـر آخونــد نمــاز مغــرب و عشــا را 
بخوانم و از آن وقت بھ فكر خودم افتـادم 

ھفت ماه در این زبالھ دان با آن  -كھ شش 
و فشارھاى گوناگون دندان بھ سـر  ضییقاتت
ر نھاده و خون دل خورده و صبر نموده و جگ

و على الظاھر كمالات  سید منتسب بھ على 
و دیانت من بھتر از این اصـفھانى اسـت ، 
ده روز نشده نھ رنجـى دیـده و نـھ تعبـى 
كشیده بھ این زودى و آسـودگـى عـمـوى او 

كـنـد، یـعـنــى  داحـجـره بـراى او پـیـ
آسان تھیـھ اسـباب خـدا ایـن طـور سھل و 
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آسودگى این نكره لایتعرف را فراھم نمایـد 
و از من بدبخت فلـك زده نــظر مرحمـت را 
بردارد و بھ زاویھ نیسان بگذارد و از ھر 

بھ ھمین خـیــالات كــھ . جھت فشار بخورم 
ــدوه  ــزن و ان ـــن آثـــار ح ـــات م در وجـن

محاذى در حـرم شـدم  بودگرفتگى ظاھر شده 
 .بدون سلام و كلام 

در ایـن مـدت مدیـد و تضـییقات :  گفتم
شدید تو بھ قـدر یـك عمـو كـار از دسـتت 
نیامد بـراى مـن بـكـنــى و گـذشــتم در 
حالى كھ چشمھا آلوده بود اقتـداء نمـوده 

بعـد از نمـاز یــكى از . نماز تمـام شـد
خراسانیھا گفت حجره اى در منزل وقفى كـھ 
اختیار او با آخوند است مى خواھـد خـالى 

او را بگیر كھ مال تو شـود  جازهاشود تو 
و من چون ماءیوس بودم از جھاتى ، حتى آن 
كھ آخوند ھم مرا نمى شناخت كـھ كجـایى و 
چھ كاره ام ، لذا اعتنایى بـھ ایـن حـرف 
نكردم ، فردا بعد از درس صبح كھ در مسجد 
ھندى فقھ درس مى گفت تـا میـان صـحن كـھ 
آمدم كھ سى قدم بـیـش نـبـود، سـھ نـفـر 

فـضـــلاء طـــلاب مـتـوالیـــا بـــھ مـــن  زا
گـفـتـنـد حـجـره اى در مـنــزل وقـفــى 
در شـرف خـالى شـدن اسـت بـرو از آخـوند 
اجازه او را بگیر پیش از این كھ دیگـران 

 .بگیرند
تنھا طفره و چنـد منـزل یكـى كـردن  نھ

محال است ، ھر مرحلھ نیز بـھ نوبـھ خـود 
ســد تــا باید بھ اوج و كـمـال خـود بـر

ـــردد و در  ـــل گ ـــود تـبـدی ـــھ ضـــد خ ب
مـثلا . نـھـایـت امـر تـكـامل صورت گیـرد

فئودالیسم یـا كاپیتالیسـم دوره اى دارد 
كھ تدریجا بایـد طـى شــود تــا در یــك 

انتظـار . تاریخى دگرگون گـردد صلحـظھ خا
رسیدن یك مرحلھ پیش از رسـیـدن مـرحــلھ 
ـــ ـــود، مـانـن ـــھ اوج خ ـــن ب د پـیـشـی

انـتـظـار تـولد نـوزاد اســت قـبــل از 
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آنـكـھ جـنین مراحـل جنینـى خـود را بـھ 
پایان برساند كـھ البتـھ نتیجـھ اش سـقط 

 .جنین است نھ تولد نوزادى سالم 
ـــم ـــت ،  گـفـت ـــھ اى اس ـــب قـضـی عـج

آخـونـد حـجـره بـھ مــن نـخـواھــد داد 
چـون از قـبـیـل مـن صـد نـفـر لامـكــان 

ترند خدمت آخوند و لابد در صـدد  و مـعروف
بوده اند و تا بھ حال اجـازه آن حجـره و 
امثال آن را اشخاص عدیده اى گرفتھ اند و 

 مـیـنتا نوبت بھ من برسد دم شـتـر بـھ ز
مـى رسـد، ایــن ھـمــھ طـلبــھ كــھ در 
نـجـف ریـخـتـھ انـد و امـثـال مـن كــھ 
تمكن از اجاره كـارى ندارنـد بسـیارند و 

دارس ھم بسیار كم و بالضروره ھـر ادنـى م
طلبھ از من در مقام چیز خواسـتن از كسـى 
جرى تر و ناطق و بى حیاتر و دلیرتر اسـت 

و در نزد بزرگان آخوند و غیر آخوند بھ . 
اسرع اوقـات خـود را آشـنا و معـروف مـى 

مـنـى كـھ در ایـن مدت مدیـد بـا . سازند
 آخوند مواجھ نشده ام از كجـا كـھ آخونـد
بداند من طلبھ ھسـتم و مسـتحق حجـره مـى 

 .باشم من كھ ماءیوسم 
آخرى گفت و لا تیئسوا من رحمـة � از  آن

تو رفتن و گفتن ، شد و نشد فایده با تـو 
نیست ، بیده ملكوت كل شـیئى و چنـان كـھ 
روح و خاصیت و ملكوت ھـر چیـزى بـھ دسـت 
اوست پیكره و جـرم و نـاسـوت ھـر چـیـزى 

نـده اسـت ، در ایـن دار كـھ بـھ دسـت بـ
دار اسـبـاب و مـحــل ظـلمـانــى و وداى 
مـخوف است بى عصا نتوان حركتى نمود و تو 

 .البتھ برو از آخوند اجازه حجره را بگیر
اى و� عـلى ذمـتى كھ بعد از :  گـفـتـم

مى گوید،   درس عصر كھ در بیرونى خود درس 
، لكن نمود ھمدرخـواست اجازه حجره را خوا

معذلك بالكلیـھ مـاءیوس بـودم و در عجـب 
پـنـج نـفـر  -بودم كھ از دیـشـب چـھـار 

ابـراز ایـن مـطــلب را نـمــوده انــد، 
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بــراى  ـالكـانـھ ھـمـھ ایـنـھا تا بھ ح
من در پى حجره اى بوده اند و من از تندى 

در شب فراموش كرده بودم  نمودن بھ على 
 .رسول او نباشند از كجا كھ اینھا

بـعـد از درس كـھ ھـنـوز در روى  عـصـر
صندلى جلوس داشت ، عرض كردم كھ حجـره اى 
در مـنـزل وقـفـى مـشـرف بـھ خـالى شـدن 

ه زاسـت چـنـانـچـھ مـقـتـضـى اسـت اجــا
دھـیـد كـھ مال من باشد كھ منـزل درسـتى 

 .ندارم 
بــھ آواز بـلنــد كــھ از  فـرمـودنـد

عـت ھـر مـنـزلى كـھ در آنـجــا ایـن سـا
و بـھ طــور . خـالى شـود، مـال آقـاسـت 

قـھـقرا آمدم پھلوى در بیرونى كـھ شـیخى 
از خراسانیھا در آنجا ایـسـتــاده بــود 
دسـت مـرا گـرفـت گـفـت بـیــا بـرویــم 

 ـونحـجـره مـال مـن اسـت و خـالى اسـت چ
ـــازه  ـــى اج ـــھ ام ب ـــى گـرفـت ـــن زن م

د رفـتــھ ام بــھ مـنــزل ، چـون آخـونـ
آخوند راضى نمى شود طلبھ فقیر در اینجـا 
زن بگیرد، مى گوید طلبھ در ایـنجا خـودش 
ــات او را  ــل نفق ــھ تكف ــوھر لازم دارد ك ش
بنماید و خـود نمـى توانـد شـوھر دیگـرى 

 .باشد
راسـت مـى گویـد، زن گـرفتن :  گـفـتـم

امثال من و تو در اینجا حرام اسـت ، تـو 
 .راءت كرده اى كھ زن گرفتھ اى چطور ج
تـوكـل بـھ خدا كـردم ، گفـتم :  گـفـت

خود را حاضر كرده اى كھ اگر ناھار و شبى 
با دست خـالى بـھ منـزل بـروى و در نـزد 
ــزى  ــو چی ــى و او از ت ــت بكش ــت خجال عیال
بخواھد و تـو او را امــر بــھ صـبــر و 
نصیحت و موعظھ نمـایى ، تـا آن كـھ آرام 

فحشى بھ تو بدھد و طلاق و  بگیرد و یا چند
 .خود را بخواھد ھمھری

نـھ مـن حـاضـرم و نــھ خــدا :  گـفـت
گـفـت عـلى ایـحـال . آن روز را مـى آورد
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ـــم  ـــا بـروی ـــھ ام بـی ـــن زن گـرفـت م
اسـبـاب تـو را بـرداریـم بـرویــم بــھ 

 .منزل وقفى ، حجره را تصرف كن 
 مـن نـمـد و تـاس كـبــاب را رفـتـیـم

بـرداشـتـم او ھـم سـمــاور و قــورى را 
در حـجـره را قـفـل زدم كھ نمد اصـفھانى 
را دزد نبرد و كلید را بـھ جـاى مخصوصـش 
گذاشتم و اسباب را برداشتھ رفتم بھ منزل 
وقفى ، واقع در محلھ عمارت ، داراى ھفـت 
حجره بود كھ در ھـر حجـره اى طـلبــھ اى 

ه را بھ سـكـنـى داشـت و آن شیخ كلید حجر
در اطـاق را بــاز . من داد و خود برگشت 

كـردم دیـدم حـجـره بـسـیــار كـوچـكــى 
عـرض كـمتر از یك ذرع است كھ اگر دو نفر 
در بـغـل ھـم بـخـوابـنـد بـھ زور عــرض 
آن كـفـایـت كـنـد و طـول آن كمتر از یك 

پاھـایم  بخـواھمو ذرع و نیم است كھ اگر 
سر بھ زاویـھ اى و دراز نمى شود، مگر آن 

پا بھ زاویھ دیگر دراز شود و فى الحقیقت 
مـسـتـحـق   قبر گشادى بود كھ مرا على 

آن دانستھ و من از حجره كوچكم خوشـم مـى 
آمد نمد را دولا نمـودم تمـام حـجــره را 
فرش نمودم ، چراغ و سماور و كاسھ و تـاس 

را بھ طاقچھ بالا گذاشتم كھ بھ غیـر  بكبا
 .ودم در كف حجره نباید چیز دیگرى باشدخ

ـــد ـــم  چـن ـــھ مـقـس ـــت ك روزى نـگـذش
شـیـخ حـسـن مـمـقـانــى بــھ آن مــنزل 
وارد شد بھ ھر طلبھ اى دو مجیدى پول داد 
بھ من ھم داد و رفت و من تعجب كردم چـون 
سابقا شنیده بودم كھ اسم طلبھ فقیرى اگر 
 ثبت دفتر ممقانى بشـود بسـیار دونـدگى و
اقامھ شھود و زحمـت دارد و از رفقـاى آن 
منزل پرسیدم كھ من سابقا این طور شـنیده 

 .ام و حالا خلاف او را دیدم 
خـشـت ایـن مـنـزل در نـزد : گـفـتـنـد

مـمـقـانـى چـنـیـن بـھ كـار خـورده كـھ 
ـــل  ـــواب داخ ـــوال و ج ـــى س ـــل آن ب اھ
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بـھـشـت مـى شـود و بـھ او پول داده مـى 
 .شود
دیـدم زنـھاى متعددى از یائسـات  ـرداف

بھ این منزل رفت و آمد مـى كننـد، خنـده 
مرا گرفت كھ این ھم حـورالعین ھـاى ایـن 

 .بھشت تنگ پر پشھ است 
از تردد چند مرتبھ از آنھا، رفقـا  بعد

جمع شدند بھ تحریص و ترغیب زیاد مرا بـھ 
یكى از آنھا تزویج و داماد نمودند كم كم 

 .ھم رفت  حیا و خجالت من
اصـفـھـانـى مـرا دیـد كـھ كجـا  شـیـخ

رفتھ ، گفتم حجره دار شدم تو ھنوز بھ آن 
 حجره كھ عمویت جستھ بود نرفتھ اى ؟

نھ آنجا نشـد و مـن شـبھا در آن :  گفت
 .حجره مى ترسم اگر جا دادى بیایم آنجا

بیا بـرویم آنجـا، ھمانجـا ھـم :  گفتم
 .ناھار بخور و اگر ممكن است بمان 

بیچاره خجالت كشید از تنگى حجره ،  مدآ
گفتم شبھا كھ در پشت بـام مـى خـوابیم ، 
ممكن است كـھ گـاھـى شـبھا در پشـت بـام 

و چیـزى نگذشـت كـھ آن بیچـاره . بخوابى 
علاوه بر این كھ حجره گیرش نیامد از نجـف 

 .ھم رفت اصفھان 
بھ ما فھماند كھ او از عموھـا  على  و

كند و داده او ولو قبر جایى  بھتر كار مى
اسـت و مـسـتـقـل در تـصـرف ھـسـتم اوسع 

بابى ھـو و امـى و . از دنیا و آخرت است 
 .نفسى و روحى و مالى 

مـرا مسـتحق  من از آن روزى كھ على  و
این حجره كوچك دانست و مرا مالك و متصرف 
در آن ساخت نجفى شدم و دوستدار نجف شـدم 

جا مى رفـتم دلتنـگ مـى شـدم و و بھ ھر ك
غربت بـھ من اثر مى كرد و بـھ زودى خـود 
را بھ نجف مى رساندم كانھ وطن من اسـت و 

اخـتـیـارا  ـصـدھیچ وقت در كـربـلا یـك ق
نـتـوانـسـتـم بـمـانـم ، حـتـى آن كــھ 
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ـــت  ـــل صـنـع ـــخ از اھ ـــا شـی در  )١٢٨(ب
كـربـلا رفـیـق بـودم بارھا گفت در كـربلا 

نزده روز بمان كھ بـعـضــى از طـریــق پا
ایـن عـلم را بـھ تـو بیاموزند بـھ ایـن 
اندازه ھم راضى نشدم و از نجف نـگــذشتم 

و اھالى نجف را بسـیار  فدر و دیوار نج. 
دوست مى داشتم با آن غالبا اھـالى آنجـا 
از اشـرار عـراق مـحـسوب مى شدند، ولكـن 
ن خوش اخـلاق و مـزاج بودنـد و بچـھ ھاشـا

بسیار مـوذى و شـیـطان بودنـد و زود آدم 
عاقل را دیوانھ مى كردند و گاھى طرف شور 
بزرگان واقع مى شدند و راءى آنھا تصـویب 

 .مى شد
رى اسـت نـھ فقنـجـف صـحراى  بـیـابـان

در او باغى و نـھ آبـى و نـھ سـبزه اى ، 
بلكھ خاك نـدارد، از خـاك كـج و جــال و 

ـــب یـافـتـــھ و ـــل تـركـی بـلكـــھ  رم
قـبـرسـتـان و مـحـل مـار و مـور اسـت ، 
مـعـذلك روحانیتى محسوس مـى شـود كـھ در 
باغات كربلا و كاظمین و انھـار جاریـھ اى 

 .آنھاست ادراك نمى شود دركھ 
ما اروح ظھـرك و مـا : على فى حقھا قال

 )١٢٩(.اطیب بطینك 
گـاھـى كھ جنازه اى از رفقا بھ وادى  و

، آرزو مى كـردیم كـھ  مى بردیم براى دفن
در آن قبر ما بخوابیم خصوصا در فصل گرمى 
ھوا، بس كھ آن قبر نظیف و پاكیزه بـود و 
تمام كنده او عـوض خـاك رمـل بـراق و در 
ریزه بود و چون رطوبت نداشت ھمھ چیـز آن 

 .پاكیزه بود
صاف و زمین پاك ، طرف غروب و طلوع  ھوا

 صبح روحانیت غریبى احساس مى شد گویـا از
بـاطـن او كــھ وادى الســلام و بـھـشــت 
برزخ است بھ حسب اخبار، نسیمى بھ دنیا و 

و چـون ایـن ارض . ظاھر آن وزیـدن داشـت 
روحـا مـجـمـع روحانیین و مجـاور مرقـد   

ـــوب ا ــود مـحـب ــانیین ب ــیس روح  رواحرئ
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بھ طورى محبوب شده بود . صـافـیھ شده بود
، بلكـھ  كھ یاد وطن اصلى را نمى كـردیـم

كلیھ ایران از یادم رفتھ بود، حتى وقتـى 
در خواب دیدم كھ حاجى آمـده از ولایــت و 
مـى خـواھد مرا با خود ببرد و آخوند ھـم 
مى خواھد كھ مـرا ببـرد و مـن از غصـھ و 

و بیـدار  یـدموحشت مـفارفت نجف از جا پر
شدم و خدا را شكر كردم كھ در خواب بـوده 

ى رخ نـخـواھــد و انشاء � بــھ بـیــدار
داد و چـــون مـحـتـمـــل بــود از رؤ یــاى 
صادقھ باشد و وقتى تحقق خـارجــى پــیدا 
كند در فكر آن تقصیرى بودم كـھ بـراى آن 
در خواب عذر من را خواستھ انـد، فـكــرم 

من در نجف در  خواببـھ ایـنـجـا كشید كھ 
ھمھ وقت روى نمد حصیر بود و بالاپوش فقـط 

 .عبا بود
ھ اى داشـتم كـھ اھـل و عیـال مباحث ھم

داشت ، گفت لااقل دوشكى براى خود بساز كھ 
زیرت نرم بـاشـد و خـرجـى ھم ندارد، چون 
پنبھ ھمین لحاف كھنھ اى كھ در میان ایـن 
دلابچھ مانده بھ حـلاج بــده بـزنــد بــھ 

ھــم بــده  قـران  و ســھ  قران  نـیـم 
 لرویـھ و آسـتـر بـگـیـر و بـیــار اھــ

ـھ بـــده دوشـكـــى بـــراى تـــو خـانــ
بـسـازنـد و مــن ھـمـیــن كــار را روز 
قـبـل كـرده بــودم و شــب آن خــواب را 
دیـــدم صــبح زود رفــتم بــھ در خانــھ ھــم 
مباحثھ كھ دوشك نسازید كھ من بـھ روى او 

بالاخره گفتند پس چـھ سـازیم . نمى خوابم 
این پارچھ را گفتم مـتـكا بسـازید، چـون 

دارم بدون متكا خـوابم نمـى ھم ن امن متك
گفتند زیاد است ، گفتم دو تا متكـا . برد

على ایحال من دوشـك نمـى خـواھم . بسازید
براى من دوشك مستحب است اما متكـا واجـب 
است كـھ زیر سرم باید بلند باشد ولـو از 

فھمانید كھ یــا  على . آجر و سنگ باشد
 روى دشـك خـوابـیـدن و یــا بــھ نـجــف
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مـانـدن اسـت و مـن زمـیـن و رمـل نــجف 
را بھ تخت سلطانى نمى دھم تا چھ رسد بـھ 

ى كھ پنبھ او از عـھــد قراناین دوشك سھ 
و در خوراكى نیز ھمیشھ الیف . نـوح اسـت 

ــودم  ــادارى ب ــنگى و ن ــارتى . گرس از زی
كـربـلا بـرگـشـتــم در حــالى كــھ ھـیچ 

حجره  بھ فتمپولى نداشتم وقت ناھار شد، ر
میان طـاقـچـھ ھـا نـان خــشك ھـایى كـھ 
لقمھ لقمـھ از سـابق مانـده و بعضـى ھـا 
بدمزه و سبز شده بـود و یــا خـمـیــر و 
سـوخـتـھ بـود، جـھـت ســد رمــق چـنــد 
مـثـقـالى خـوردم كـھ مـعــده تــا شــب 
مشغول بھ آن باشـد، تـا چـھ پـیش آیـد و 

ا ت ویدهھمچنین در شب از آن نان خشك ھا ج
 .مگر فردا فرجى حاصل آید و ھلم جرا

________________________________ 
 پاورقي

گورستان مسلمین و وادى مقدس كـھ مـورد توجـھ  -١٢٥
 .شیعیان جھان است 

ھر ماءمومى را امامى است كھ پیروى مى كند از  -١٢٦
 .او

سـیـد مـحمد كاظم یزدى طباطبایى ، از بزرگان  -١٢٧
رن چھاردھم و مرجع تقلیـد شـیعھ علماى امامیھ در ق

 .بوده و حوزه درس او در نجف بوده است 
 .منظور كیمیاست  -١٢٨
چھ ظـاھرت بـا روح اسـت و : فرموده   على  -١٢٩

 .باطنت پاك 
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خـود را وعـده بـھ شـب دادم و شـب  روز
را وعـده بـھ روز، تـا یـك ھـفـتـھ بــر 

شك ھاى بغل ایـن مـنـوال گـذشـت و نـان خ
زده و سبز شده و گرد و خاك آلود كـھ  )١٣٠(

لقمـــھ لقـمــــھ در گـوشــــھ و كـنــــار 
طـاقـچـھ ھـا از كـى مـانـده تـمـام شـد 

بـر  ھو فـرج و گـشـایـش حـاصـل گردید كـ
من آشكار بود كھ این تضییقات از جانب حق 
است و از طرف من تسبیت اسـبـاب ھـیچ وقت 

س و بحث خود بودم و نبوده و من در فكر در
ھیچ بھ فكر خوراك و لباس نـبــودم خــدا 

. را وكـیـل خـرج خـود قـرار داده بـودم 
اگـر شـل مـى كــرد و اگــر سـفــت مــى 

اگــر یـســر  وكـرد و اگـر عـسـر بــود 
مـن مـثـل گـاو نـر بـھ یـك حـال بــودم 
و خـوشـحـــال بـــودم در ھـــر حـــال چـــھ 

چون ھـر دو از جانـب  ضـیـق و چھ گشایش ،
و اگـر در . او بود و بھ من مربـوط نبـود

صـدد تـسـبـیت اسباب مى بودم توھم مى شد 
ولو غلط كھ از جانب خود اسـت ، ولكـن آن 

پـس واضـح و . ـودھم در نـاحـیـھ مـن نـب
یقین بود كھ از اوست نـھ از مـن ، و ھـر 
بنده اى كھ تقلبـات درجــات او فـقــط و 

ـھ اوسـت كھ صلاح بنده اش فـقـط از نـاحـی
ــاء  ــت او اقتض ــتھ و ربوبی ــین دانس را چن
نموده عاشق آن واردات گردد چھ در نظرھاى 

 .عامھ بد باشد و یا خوب 
 :كھ مولوى گوید چنان

 
بر قھـر و بـر  مقعاش

  لطفــــــش بجــــــد

  
ــق  اى  ــن عاش ــب م عج

  ایــن ھــر دو ضــد

  
قھـر نیسـت . و حقیقتا لطف در لطف است 

قھر بـر یـك نمـره از  در این مقام و اسم
الطاف گذاشتن فـقـط بـھ اصـطـلاح عـامــھ 

دواى تـلخ و شـور دادن پـدر . نـاس اسـت 
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و مـادر بـھ طفل مریض حقیقتـا لطـف اسـت 
 .ولو بچھ خیال كند كھ قھر است 

نـوبـتـى دیـگـر چـنـیـن رخ داد،  بـاز
شـب پـنـجـشـنـبــھ آمــدم بــھ حـجــره 

شدم و بھ قدر ھفت  بـدون غـذا و بـى پـول
ـ ھشت سیر لقمھ نان خشكھ در كنـاره ھـاى 
طاقچھ جمع شده ، گفتم البـتـھ خـدا تــا 
چـشـمـش بھ اینھاست كـارى نخواھـد كـرد، 
چــون اینھــا نگھبــان حیــات مــن ھســتند و 

ـــاا ـــدوم  یـنـھ ـــر مـع ـــد زودت را بـای
چـنـد لقـمـھ اى در آن شـب سد رمق . كـرد

ھاى ناشور را بردم نمودم و صبح كھ لبـاسـ
بھ دریا كھ بشورم نـان خشـكھا نیـز جمـع 
كــردم و بــا خــود بــردم بـــھ یـكـــى از 
سـقـاھـا دادم كـھ بـھ الاغ خـود بـدھــد 
چـون مـاءكول آدمیزاد نبود و لباسـھا را 

بھ خدا عرض كـردم . و آمدم بھ حجره  ستمش
كھ در حجره نان خشكھ نیسـت كـھ كمـا فـى 

 یا موت است و یـا السابق آسوده باشى حالا
 .نان دادن 

بـالســان انـبـیــاء و اولیــاء  چـون
خـود فـرموده اى كھ روزى بنده بـا حیـات 
او ھمدوش و در عـرض ھـم حركـت مـى كننـد 
ھیچكــدام بــر دیگــرى ســبقت نگیرنــد و از 

آن روز از طـرف خـدا . یكدیگر عقب نیفتند
صبح چایى . خبرى نشد و شب را بھ شرح ایضا

قوه جاذبھ از كار افتـاده و گذاشتم دیدم 
میل بھ چایى ندارم و دلـم از چـایى  اابد

خوردن آشوب مى كند و جیگـاره ایضـا كشـش 
نـدارد و ایـن دو چـیـز كانھ دواى مقیئى 
شد، ھر دو را ترك كـردم و ھـوا گـرم مـى 
بود، گاھى كـھ آب مـى خـوردم تا زیر ناف 
سردى آب را احساس مى كـردم و در آن وقـت 

 مىپوست خربزه و ھندانھ اى پیدا نعلفى و 
شد كھ سد رمق نمایم و معذلك قـوه و رمـق 
ــاھلى  ـــتى و ك ــود، سـس ــود ب ــان موج كماك
نگرفتھ بودم ، بلكھ علاوه قلبم خیلى روشن 
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جمادات و در و دیـوار كـانــھ مــى . بود
خـواستند با من حرف بزنند، با آنھا محرم 
و آشنا شده بـودم و در اخفـاى امـر خـود 

،  مرفـقـاى مـنـزل جـدیــت داشـتــ نـزد
ـــھ  ـــام ب ـــار و ش ـــت نـاھ ـــى در وق حـت
مـنـزل نـمـى آمـدم كـھ اگـر بـپـرســند 
كجا نان خورده اى بگـویم كجـا یـك وعـده 
بودم و پلو خـوبى خـوردم و ھمـین گفـت و 

 .شنودھا ھم واقع شد
ـــر از آب  روز ـــھ غـی ـــود ك ـــم ب سـی

ـیــال غـذایـى بـھ مـن نـرسـیـده بـود خ
آمـد كـھ چــون بــاب اسـتـقــراض بــاز 
اسـت و اگـر بـھ ھـمـیــن حـال بمـانى و 
بمیرى و یا مریض گردى معصیت كـار خـواھى 
بود و الآن بر من واجب است جھت دفـع ضـرر 

 قـران  نیم  قران  مـحـتمل كھ از رفقا یك 
رض بخواھم ، بھ فكر این شـدم كـھ ایــن ق

كھ پـولى بـھ وجـوب را ساقط كنم بدون این
بھ یـك ـ دو نفـر بـھ طـور بـى . من برسد

اعتنایى و اسـتغناء گفـتم فـلان یـك ـ دو 
كبـابى   ندارى بدھى كھ ما یك تاس  قران  

بسازیم آنـھا گفتند نھ و من بـھ زودى از 
نزد آنھا رفتم كھ تكلیف تازه اى رخ ندھد 

ھـم كـھ وجــوب مـطـالبــھ بــود  اولىو 
ایـن خیال ھـم سـاقـط گـردیـد و از طـرف 

 .بھ خیال خود آسوده شدم 
خدایا حالا چھ مـى گـویى مـن نـان  گفتم

دادن را منحصر بھ تـو كـرده ام و حاضـرم 
تـو فكـر خـود را . براى ھمھ قسم پیش آمد

ظھر روز چھارم دید از خـودش . داشتھ باش 
دو تومان پول بھ توسـط . لجبازتر ھم ھست 

ــرون  ــزا بی ــكم را از ع ــتاد و ش ــى فرس كس
یم و ھیچ مرضى ھـم الحمـد الله بـھ مـا نمود
 .دنخور
بـا ایـن گـرسـنـگـى ھــا و ادبــار  و

دنـیـا و رو آوردن دنـیا بـھ طـالبین آن 
فتورى در عزم و خـطـورى در خـاطــر كــھ 
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بـاعـث انـدوه شـود راه نـمـى یـافــت و 
مـجـدانـھ اشـتـغــال بــھ درس و بـحــث 

پـنـج خـود داشـتـم و اگـرچـھ در اوایـل 
ـ شش ماھى بھ درس آقـا سـید محمـد كـاظم 
ــن  ــت لك ــى گف ــھ درس م ــتم و فق ــزدى رف ی
نـپـسـنـدیـدم و تـرك كــردم ، روز بــھ 
روز شـوق مــن بــھ درس فـقــھ و اصــول 
آقـاى آخـونـد مـى افزود و خـوب درس مـى 
گفت حتى یك درس او را در كاغـذى كـھ بـھ 
رفـیـق یــزدى قــدیمى كـھ اصـفھان بـود 

؛ نوشتم كـھ درس آخونـد ایـن طـور  نوشتم
است كھ از ھر كلمھ اى ھزار  یدمختصر و مف

كلمھ صحت و سقم آن معلوم مى شـود و شـما 
ملاحظھ كنید كھ ایـن سـطـر عـبــارت كــھ 
جـان مـطـلب را بـیـان كــرده آن ھـمــھ 
طول و تفضیل قوانین و فصول چھ حـال دارد 
د كھ از این یك سطر ھمھ آنھا معلوم مى شو

كھ كـدام مـطـلب صـحیح و كدام فاسد اسـت 
نھ آنكھ خود آخونـد در درس بـھ صـحت و  ،

بـلكـھ شـاگــرد . سقم آنھا اشـاره كـنـد
اگـر چنانچـھ . واضـح و آشـكارا مى فھمـد

راستى راستى مى خـواھـیـد درس بـخـوانید 
و چیز بفھمید بیایید نجف ، آن ھم بھ درس 

حـوزه  آخوند كـھ درس خوانـدن منحصـر بـھ
ایشان اسـت و درس گفـتن نیـز منحصـر بـھ 

 .است  ایشان
خـراسـانـى كـھ از پــیرمردھاى  جـنـاب

دوره حاج میرزا حبیب � رشتى بود گفت بـھ 
آخوند بـرخوردم محرمانھ گفتم راسـت بگـو 

فقط دو نفـر : از خدا چھ مى خواھى ؟ گفت 
شاگرد مى خـواھـم كــھ حـرفـھــاى مــرا 

از ایــن نــھ دولـت و  بـفـھـمـد، بـعـد
نـھ ریـاسـت و نـھ مـریـد و امثـال ذلـك 

 .ھیچیك را نمى خواھم 
ـــك ـــت  ی ـــى گـف ـــلا م ـــر از فـض نـف

سـابـقـھـا آخـونـد جـھـتـش پـول گـاھـى 
مـــى كـردیـــم كـــھ   مـــى آمـــد و عـــرض 
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مـیـان شـاگـردھـا مـثـل دیـگران تقسـیم 
ھ كن ، مى گفت نمى كنم تا دو ـ سھ سالى ك

گذشت و طلاب بھ درس ایـشـان ھـجوم آوردند 
 دهفضلاء و مجتھدین از درسھاى دیگران كشـی

شــدند، یــك روز فرمودنــد الآن مـعـــلوم و 
مـسـلم شـده اسـت كــھ بـیــن عـلمــا و 
فضلا كھ مدرسى بھ اسـم مـن سـكھ خـورده و 

گـفتیم بلى . دیـگـرى در قـبـال نـسـیـت 
ذلك كالنار و ھم كلھم مسلمون و معترفون ب

 .على المنار و الشمس فى رابعة النھار
حـال كـھ ایـن مـطـلب بـھ : فـرمـودنـد

مـفـت قـبـول و مـسـلم شـده اســت فــلان 
مـبـلغ پـول نــزد فــلان اســت بـھ طـلاب 

و در زمان ما وجوھى . عموما تقسیم نمایید
چندان بھ آخوند نـمـى رسـید و تقسیمى ھم 

گـر بـھ خراسـانى و نداشت در میان طـلاب م
عـلاوه  ھاصفھانى كھ افقر از ھـمھ بودند ك

بر نان سالى بھ ھر نفر در مـاه رجـب سـھ 
تومان مى داد و ھمچنین بھ خـانواده ھـاى 

 .محترم كھ دسترسى بھ جایى نداشتند
بـھ مـن نـھ از پـول مـى رسـید،  ولكـن

یعنى بارھا رفقا گفتند یادآورى نماییم ، 
خـونــد را ھــم اجازه ندادم چـون خـود آ

خیلــى دوســت داشــتم ، چــون او را متــدین 
ـــالب  ــدلس و ط ــودم ، م ــناختھ ب ــى ش واقع
دنـیـا بـھ ھـیـچ وجــھ نـبــود، فـقــط 
مـى خـواسـت درس بـگـویــد و تـعـطـیــل 
ھـم كـم داشـت و چـنـانـچــھ تـعـطـیــل 
مـى شـد از ھـمـھ تـعـطـیـل مى شد، ولـو 

ى كـھ شـروع از مقدمات خوانھا باشد و روز
مى شد از ھمھ شروع مى شـد و تـدریــس او 
بـھ مـنـزلھ قـطـب تدریس نجف شده بـود و 
من بس كھ خوشم مى آمد و مـى فـھـمـیــدم 
ـــت در  ـــى خـواس ــم م ـــالب او را دل مـط

درس بـرقـصـم و در نوشتن درس فقھ  نمـیـا
و اصـول آخـونـد نـیـز عـشــق غـریـبــى 

 .ل مى نوشتم داشـتـم بـا فـكـر و تاءم
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تابستان كھ شبھا كوتاھتر بود بھ ھر  در
دو درس نمى رسیدم بنویسم ، صبح زود بعـد 
ـــاب  ـــت از آفـت ـــك ـ دو سـاع از درس ی
گـذشـتـھ اگر نانى داشتم مى خوردم و بـھ 
سرداب مى خوابیدم تـا اول ظھـر كـھ طـلاب 
تازه فـرش و دوشـك خـود را برداشـتھ بـھ 

رداب بــالا سرداب مى رفتند و مــن از ســ
آمـدم بـھ حـجـره داخـل مـى شــدم ،  ىمـ

مـدرسھ ھم خلوت است چایى مى گـذاشـتـم و 
نماز مى خواندم و مشغول نوشتن بودم اگـر 
عرق ھم اذیت مى كرد پیراھن را مـى كنـدم 
فقط ھمان زیر جامھ بھ پـایم مـى مانـد و 
سرم ھم برھنھ بود تا وقتى كھ طلبھ ھا از 

مـى  یرونبــ )١٣١( و دهسـرداب سـاعـت نــھ 
آمدنــد مــن از نوشــتن و مطالعــھ و چــایى 
خوردن و نماز خواندن ھمھ فارغ شده بـودم 

. 
از شـب ( ٢شـب درس آخوند كھ سـاعت  یـك

تمام مـى شـد آمـدم بـھ حجـره ، ) گذشتھ 
اجزاى طبخ را بـھ تـاس كـبــاب نـمــودم 
از برنج و آب و نمـك و روغـن و بـھ دورى 

ـشـغـول نـوشـتن شدم كوره آتش گذاردم و م
كھ جـزوه را روى كتـاب مـى گذاشـتم و دو 
زانــو مــى نشســتم و بازوھــا را بـــھ روى 
زمـیـن سـتـون مـى كـردم و خـم مـى شـدم 
و مـى نـوشـتـم و بـھ ھـمـیــن ھـیـكــل 
مـشـغـول مـى شـدم و گـاھـى كــھ فـكــر 
مـى كـردم جـیـگـاره اى در حال فكـر مـى 

 .كشیدم 
ز شبھا ھمین طور نوشتم و فكر شـبى ا در

كردم تا درس را تمام كردم ، سربلند كردم 
كھ طـبـیــخ بـخــورم دیــدم آفــتاب از 
سوراخ پنجـره بـھ حجـره افتـاده ، آمـدم 
بیرون كھ یك ساعت زیـادتــر از آفـتــاب 
گـذشـتـھ طبیخ جوشیده و سرد شـده متحیـر 
ماندم كھ طبیخ بخورم و یا چـایى بگـذارم 

 .و یا بخوابم  الرسم على
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قـواى ادراكیھ متوجھ نوشتن بـوده  حـالا
و خواب نیامده ، زانو چرا بھ درد نیامده 
؟ ادرار چرا نیامده بـا آن كـھ شـبى تـا 
ساعت چھار یك ـ دو مرتبھ ادرار مى كـردم 

 .و سحر ھم ھمین طور
قمى كھ این ھمھ فكور بوده و یك  میرزاى

مرتبھ چنین قضـیھ رخ داده داسـتانھا مـى 
گویند و ایـن مـعـجزه ھا از روى عشق است 
كھ بـھ درس و فكـر در آن و نوشـتن او را 
داشتم و عشق قواى طبیعیھ را نیز از كـار 

 :مى اندازد، مى گویند
الھـیـھ بـل ھـو تـجرد النفس و  جـذبـة

انسلاخھا عـن المـود الظلمانیـھ و القـوى 
� : الحیوانیھ و دخولھا الى عـالم النـور

آمنو یخرجھم من الظلمـات الـى  ولى الذین
 .النور
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 در محضر آخوند: فصل پنجم  -الف
مـن كـھ بـھ اصـفـھـان رسـیـده  كـاغـذ

بـود كـھ رفـقــا را بــھ نـجــف دعــوت 
نـمـوده بـودم ، سـال دیگر رفیق یزدى با 
چھار ـ پنج نفر از رفقاى اصـفھان آمدنـد 

بھ ھر طور بـود رفـیــق یــزدى . بھ نجف 
ھـمـان مـنـزل وقـفــى حـجــره اى  را در

 خجـھـتـش گـرفـتــم و از رسـایــل شـیــ
ـــھ مـــى كـردیـــم و بـاقـــى  مـبـاحـث
اصـفـھـانـى ھـا در حـجـرات صـحـن منـزل 
گرفتند و با رفیق یزدى بھ درس آخوند مـى 

 .رفتیم 
از درس آخـونـد خـوشـش آمـد و مــى  آن

گـفـت مـن ایـن طــور مــدرس تــا حــال 
گـفـتـم ایــن تـعـریـفــى . ـدیـده ام ن

نـشـد كـھ تـو مـثـل ایـن را نـدیـده اى 
و مـن مـى گـویـم ھـمـچـو مـدرســى بــھ 
ـــل  ـــان و قـاب ـــوش بـی ـــور خ ـــن ط ای
ـــراى  ـــودن ب ـــى نـم ـــاده و تـرق اسـتـف

بــھ زودى تــا بــھ حـال در  ھـاشـاگـرد
اسلام پیدا نشده و تصدیق نمـود كـھ ھمـین 

، بعد از آن گفت غیر از درس آقا  طور است
سـیـد مـحـمـد كـاظـم مى رفتم بھ واسـطھ 
اى كھ مى گفتند فقھ او بھتر است ، شـش ـ 
ھفت ماه رفـتـم دیــده چـنـگــى بــھ دل 
نزد، رب مشھور لا اصل لھ ، حـالا فعـلا بـھ 

آقاى شریعت اصـفـھـانـى مى روم و یك  رسد
ر آقا شیخ محمد بـاقر اصـطھباناتى اسـت د

منزلش ھدایھ میبدى را بھ جھت چنـد نفـرى 
 .مى گوید بھ درس او ھم مى روم 

رفتن بھ غیـر درس آخونـد را بـى :  گفت
فایده و حرام مى دانم صرف تضییع عمر است 

. 
ھـمـیـن طـورھـاسـت ، لكــن :  گـفـتـم

بـــھ درس آقـــا شـیـــخ مـحـمـــد بـاقـــر 
بـیـا كـھ مـعـقـول اســت ولـو نـطــق و 
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: گفت . ندارد، لكن بى فایده نیست بـیان 
من كھ نمى آیم تو ھم نـرو، از او نــھ و 

تا چند روزى كـھ گذشـت بـھ آن . ھا از ما
درس آمد و اصفھانى ھا ھم آمدند و پـنج ـ 

نفر دیگر ھم آمدند، دو نفر شاگرد بعد  شش
 .از رفتن ما رسید بھ بیست نفر

كھ من بھ نجـف رفـتم سـھ ـ چھـار  وقتى
در نجف بیش نبود و غالب طـلاب  مدرسھ محقر

بى زن كـھ بـایـسـت در مـدرســھ بــاشند 
منزل اجاره كرده بودند معذلك بـر فقـراء 
طــلاب كــھ تمكــن اجـــاره نـداشـتـنـــد از 
حـیـث مـكـان بـسـیــار ضـیــق و سـخــت 

ھـنـدیـھــا اول یــك مـدرســھ اى . بـود
كـھ ھـنــدى و كـشـمـیــرى و  خـتـنـدسـا

گـر فـورا اشـغال نمودند و دوم بـعـض دیـ
مدرسھ اى را یك ترك تاجر كـھ در خراسـان 
متوطن بود و بـھ زیـارت آمــده بــود در 
مـدت دو سـھ مـاه بنـا نمـود و مـن و دو 
نفــر از رفقــاى خراســانى بــھ واســطھ فــى 
الجملھ سبق آشنایى و خراسانى بودنمان سھ 

ھ ننشسـتھ لبـمعین گرفتیم و ھنـوز ط هحجر
كارھاى جزیى مانده بود، بعـد  بود و بعضى

از ھفتھ اى رفتیم ببینیم تمام شده یا نھ 
، دیدیم مـدرســھ غلغلـھ روم اسـت تمـام 
حجره ھا از طلاب فرش نموده و نشستھ و ھـر 
كدام بھ كار خود مشغولند و حجره ھاى مـا 

 .سھ نفر را نیز گرفتھ اند
حـجـره مـن سـیـد تركى نشستھ بـود،  در

ه كى در این حجره ھسـتى گفتم آقا با اجاز
بـــا آن . ایــن حجــره مـــال مـــن اســـت 

حـنـجـره تـركـى مـھـیـب گـفـت مـدرســھ 
و حـجـره ھـمـھ مـال خـودمــان اسـت تـو 

معلوم مى شـود چكـاره : گفتم . چكاره اى 
ھســتم ، بــھ حجــره یكــى از آن دو نـفـــر 

رسیدیم دیدیم عربى سكنا گرفتھ  ـانىخـراس
د تركـى سـاكن شـده ، و حجره سیم را آخون

 .چیزى نگفتیم از مدرسھ بیرون شدیم 
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آن تـرك بـانـى كـجا رفـت  پـرسـیـدیـم
پرسـیدیم . ؟ گفتند مراجعت بھ ایران نمود

متولى مـدرسـھ را بـر كـھ مـقـرر داشــت 
؟ گـفـتند یكـى از خدمـھ حـرم را متـولى 
قرار داد و او ھم بھ مشایعت آن تـرك تـا 

 .گرددكاظمین رفتھ و بر مى 
تنھا طفره و چنـد منـزل یكـى كـردن  نھ

محال است ، ھر مرحلھ نیز بـھ نوبـھ خـود 
باید بھ اوج و كـمـال خـود بـرســد تــا 
ـــردد و در  ـــل گ ـــود تـبـدی ـــھ ضـــد خ ب

مـثلا . نـھـایـت امـر تـكـامل صورت گیـرد
فئودالیسم یـا كاپیتالیسـم دوره اى دارد 
كھ تدریجا بایـد طـى شــود تــا در یــك 

انتظـار . تاریخى دگرگون گـردد صـظھ خالح
رسیدن یك مرحلھ پیش از رسـیـدن مـرحــلھ 
ـــد  ـــود، مـانـن ـــھ اوج خ ـــن ب پـیـشـی
انـتـظـار تـولد نـوزاد اســت قـبــل از 
آنـكـھ جـنین مراحـل جنینـى خـود را بـھ 
پایان برساند كـھ البتـھ نتیجـھ اش سـقط 

 .جنین است نھ تولد نوزادى سالم 
د از شور رفتیم بـھ مقسـم سھ نفر بع ما

شكایت نمودیم   آخوند كھ شیخ شاھرودى عرض 
و تـقـاضـا نـمـودیـم كھ حجره ھاى ما را 
تخلیھ نموده و بھ تصرف مـا واگـذارد، آن 
ھم گفت صبر كنید تا متولى بیاید فورا بھ 

رفتیم سھ . او مى گوییم تخلیھ خواھد نمود
ـ چھار روزى صـبـر نـمـودیـم بــاز ھــر 

ھ قـدم زنـان تـا آن مـدرســھ رفــتیم سـ
ولى بـرگـشـتــھ یــا نـھ ، تكھ بدانیم م

گفتند مشكل است تـا یـك ـ دو مـاه دیگـر 
مـن . برگردد و فعلا رفتھ اند بھ سـامـره 

بـاز بـھ در حـجـره خـود رسـیـدم دیــدم 
سـیـد تـرك مثل پلنگـى كـھ در آغـل خـود 

 .متمكن باشد نشستھ 
ھ اذن كـھ در حجـره آقا سید ب:  گـفـتم

من ساكن شده اى بھ صداى كلفت گفت بلھ تو 
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چكاره اى كھ حجره را مال خود مى دانـى ؟ 
 .باز گفتم انشاء � معلوم مى شود

ــــم ــــرون در  رفـتـی ــــھ بـی از مـدرس
مـیـان كـوچـھ ، گـفـتـم رفـقــا شـمــا 
چـھ خیال دارید این مرد كـھ تـا دو مـاه 

د چـاره چیسـت دیگر ھم شاید نیاید، گفتنـ
غیر از اینكھ صبر كـنـیــم تــا مــتولى 

باید برگردیم استنقاذ حـق : گفتم . بیاید
مشروع خود را بنماییم و این كـمال جبونى 

غیرتى است كھ این ناكس ھا و غاصبین  ىو ب
ـــت  ــود را كـلف ــند و صــداى خ ــا بخروش بم
كـنـنـد و مـا خاموش بایستیم تا وقتى كھ 

رف ما را بشنود یـا متولى نكره بیاید و ح
نـشـنـود و اگـر چـنانچھ شما نیایید مـن 
بر مى گردم و حجره خود را تخلیھ مى كـنم 

 .ھر چھ باداباد
ــتھزایى  آن ــده و اس ـــا خن ـــر ب دو نـف

گفتند مگر تو دیوانھ شده اى ، یك مدرسـھ 
اى كھ پر از تـرك مـتـھـور دیـوانھ اسـت 
ما مى توانیم چھ كنیم غیر از این كھ كتك 
زیادى بخوریم ما كھ على ایحـال بـر نمـى 
گردیم تو ھم نباید بـروى و الا دور نیسـت 

 .كھ كشتھ شوى 
پس خدا حافظ من كھ مـى روم ھـر :  گفتم

چھ پیش آمد خوش آمد و آن دو رفیق ھم بـھ 
طور خنده بـھ سـرعـت رفـتـنـد كـھ صـداى 

اذھبـا : داد و بیداد تو را نشنویم گفتم 
 .صیرالى جھنم و بئس الم

مـدرسـھ شــدم بــھ در حــجره ،  داخـل
گفتم سید بیا از حجره بیرون شو، باز بـھ 
ـــھ  ـــھ ب ـــى و تـكـی ــى اعـتـنـای ــور ب ط

بـلھ چـكـاره اى : اثـاثـیـھ خـود گـفـت 
، كـھ داخـل حجره شدم بھ فوریت یك قطعـھ 
حصیر و فرش و اثاثیھ مختصرى كھ در حجـره 

 تاـدم میان مدرسھ و بود تـمـام را پـران
سید از جاى خود حركت كرده حجره تخلیھ شد 
فقط یك قـطـعــھ حـصـیــر و مــتكایى در 
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زیر خودش ماند و چون سید بدنا و ریشـا و 
ھیكلا و سنا از مـن بزرگتـر بـود مـاءیوس 
بودم از این كھ من بر او غالب شوم ، ھـم 
من بر این شد كھ نگـذارم كـھ او بـر مـن 

مـن  طرفبزند وقتى كھ بھ  چیره شود و كتك
بى محابا آمد من بھ جلدى ھـر دو آســتین 
پیراھن او را گرفتم و بھ ھم تابیدم و ھر 
دو آستین او را بھ دست چپ محكم گـرفتم و 
دسـت راست بھ ھمان لحاظ كھ من نبایـد او 
را بزنم چـون ذولفقـار علـى ، بیكـار در 
پھلوى خـود یـلھ انـداختم جھت ذخیره روز 

نمود كھ دو دست  شو سید ھم آنچھ تلامبادا 
خود را از دست چـپ مـن كـھ بـھ مـنــزلھ 

كـنـــد   غـــل جـامـعـــھ بـــود خـــلاص 
دیـدم سـید قـوتى نـدارد، . نـتـوانـسـت 

مـثـل جـوز پـوچ فـقـط صــداى كـلفــت و 
ھـــیكلى دارد و در ایــن بــین دو نفــر از 
ـــت و  ـــھ ریـاس ــھ در آن مـدرس ــا ك تركھ

راسـت  دستتـند، بلكھ وزراى بـزرگـى داشـ
و چپ آقاى شرابیانى حجة الاسـلام بـودنــد 
كـھ حـقـیـقتا آقایى داشت در بین علمـاى 
نجف و مظفرالـدین شـاه ھـم مقلـدى او را 

على الظاھر براى . داشـت وارد حـجره شدند
اصلاح و ما دو سید را از یكدیگر جدا كردن 
 ، و چـون مـیـانـجیگرى نمودن آنھا محتمل
بود كھ صورى باشـد مـا از تـرس كـھ كتـك 
نخوریم دو آسـتـیــن ســید را رھـا نمـى 
كردیم و در میـان مدرسـھ ھـم یـك آخونـد 
بربرى و یك سید كشمیرى كـھ فـى الجـمـلھ 
مـعرفت بھ ما داشتند آنھا ھم باطنـا بـھ 
حمایت ما بودند ولكن على الظاھر بـھ بـى 
، طـرفـى ، تـركـھـا را تـھـدید مى كردند

ــى  ــھ یك ــرى ك ــور و  دردو نف ــت و تھ لجاج
اتـحـاد و حـمایت و مردانگى پـدر تركھـا 
ــیطنت و آب  ــھ و ش ــرى در حیل ــود و دیگ ب
زیركاه و اره نرم بر بودن اسـتاد شـیطان 
بود، كمرھا را محكم بستھ و پاشـنھ گیـوه 
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ھاى خـود را كشـیده و عـبـاھــا را بــھ 
حـجـره ھاشان انداختھ بھ ھیئت قزاقى دور 

گویند آھاى طلبھ  مىسھ قدم مى زنند و مدر
ھا این یكى از ضعفاى خراسان است كھ تنھا 
بھ این لشگر سـلم و تـور زده اسـت ، واى 
بـھ حـال ایـن مـدرسھ و اھل آن كـھ اگـر 
بقیھ خراسانى ھا خبر شوند پاره آجرى بـھ 
این مدرسھ ھم نخواھند گذاشت و ایـن حـرف 
 را در گوشــھ مدرســھ مــى ایســتادند و مــى

زدنـد و ضـمنا ھـم  مـىگفتند و باز قـدم 
متوجھ حال من بودند كھ اگر غیر از سـید، 
دیگرى با من طرف شـود آنـھا ھم بیایند و 
الا یك سید مقابل خودشان از ھـم دیگـر در 
مــى رونــد و مــن در میــان حجــره آنـچـــھ 
مـصـلحـیـن اصـرار داشـتـنــد كــھ ســر 
 .بـدھـم احـتـیـاطـا رھـا نـمـى كــردم 

ـــ ــــل و ق ــــاى آن  ـدمو از ھـیـك زدنـھ
كـشمیرى و بربرى در میـان مدرسـھ و رجـز 

و در ایـن . خوانى شان خنده ام مى گرفـت 
بین سید ترك بى شعور كھ از دسـتھاى خـود 
ماءیوس شد سرپایى بـھ اسـافــل اعـضــاى 
مـا زد، دست راست كـھ بـراى ھمچـو وقتـى 
ذخیره بود بلند نمودم سھ ـ چھار مشت بـھ 

چشـمھایش را  یشزدم كـھ عمامـھ اش پـسرش 
گرفت و در بین این كھ آن دو نفر تـرك در 
تـلاش بـودنـد كـھ سـیـد را از دسـت مــن 
خـلاص كـنـنـد و من ھم چنـد مشـتى بـھ او 
نــواختم و بـالاخـــره خـــلاص ھـــم نمودنــد 

كردنـد  من رگھاى گردنشان كلفت شده رو بھ
كھ مگر زور است گویا كار زیـرین سـید را 

 .ملتفت نشده بودند
آخوند مگر تـو حـالا ملتفـت زور :  گفتم

شده اى ، البتھ زور است تا چشـمتان كـور 
شود وقتى كـھ حـجـره مـردم را زورا مــى 
گیرید نمى دانیـد زور مـى بینیـد؟ ھنـوز 
آخوند كجاش دیده اید، بھ خدا كھ پـدرتان 
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را در مى آورم و ھمھ را از مدرسھ جـاروب 
 .مى كنم 

و كشــمیرى ھــم مقابــل حجــره  بربــرى آن
ایستاده اند و از این توپھاى عمـومى مـن 
اظھار تعجب و پـخ پـخ مـى كننـد كـھ مـا 

یك دفعھ سید ترك از دست آن ترك . نگفتیم 
خود را خلاص نموده بـادبـزنـى بـھ دسـتـش 
افـتـاد بـھ مـا حـمـلھ نـمــود بــا دم 
ـــزن را مـثـــل تـیـــر حـرمـــلھ  بـادب

نـافـگـاه و قــلب مـبــارك  بـھ اخـتنـو
مـن ، ولكـن خـدا رحـم نـمـود در آن حال 
او را و مرا عقب كشیدند كھ دم بادبزن با 
ناف عریان شده من فى الجملھ تماسى پیـدا 
نمود كھ اگر من و او را عقب نبرده بودند 
دم بادبزن تا ھم فیھا خالدون رفتھ بود و 

ه شـد كـربلارگ و تـین قطع و مدرسھ صحراى 
بود و من در جوش و خروش كـھ خـود را بـھ 
سید برسانم و قصاص قبل الجنایت را جـارى 

 .سازم 
دیدند كھ رجز خوانى ھاى دورادور  تركھا

فحشھاى عمومى مـن   بربرى و كشمیرى و جوش 
كـھ سخت سنبھ پر زور است آن كھ ریـس بـر 
ھمھ بود جدا صلح طلب شد، بھ من گفت علـى 

ید را از حجـره ذمتى كھ پس از سـھ روز سـ
بیرون كنم بھ نصیحت و موعظـھ یـا زورا و 

 كــنقھرا، لكـن در ایــن دم نـقــد مـمـ
نـمـى شود اسباب خود را كجا ببـرد، شـما 
اجازه دھید كھ اثاثیھ مختصر او را در یك 
گوشھ حجره بریزیم تا برود جایى پیدا كند 
و اسباب خود را ببرد و قضـیھ بـھ آسـانى 

 .بگذرد
لو مــن بــھ حــرف شـمــا و:  گـفـتـم

تـركـھـا مـطـمــئن نـیـسـتــم ، ولكــن 
ـــردم و  ـــول ك ــما قـب ــھ از ش ـــحض تجرب م
عـمـده اطـمـیـنـان بـھ عزم خودم است كھ 
بھ ھمـان قـوه و عزمـى كـھ امـروز او را 
بـیـرون مـى كنم بعد از سھ روز ھم با من 
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ھست و حالا حرف تو را نمى شـكنم ، اسـباب 
ن گوشـھ بـھ طـور عاریـھ بیار در آ اھا ر

نشود كھ موعد مھلـت سـھ   بگذار و فراموش 
 .روز است 
سید را بردند . حـرب فـرو نشست  نـائره

بیرون كھ بر او چھ افسون بخوانند، حجـره 
را مـتـصـرف شـدم عـمـده اثـاثـیـھ خـود 
را كـشـیـدم نـزدیـك مـغـرب دیــدم تــب 
ب كـرده ام در ایـن مـنـزل جـدیـد اسـبـا

شوربایى ھم ممكن نبود، عبا بھ سر كشـیده 
و منـزل  ھبا مقدارى اسباب رو بھ مـدرســ

جدید مى رفتم بھ دلم افتاد پنج ـ شش سیر 
آب كلھ بى چربى گرفتھ بـخورم كھ ھـم دوا 

گـرفتم و خـوردم و . و ھم غذاى مـن باشـد
رفتم چراغ روشن نمـودم و حجـره را فــرش 

و گفـت نـمـوده و نـشـسـتـم كھ سید آمـد 
حالا كھ حجره را غصب نموده اى یك طـرف را 

 .غصب كن 
خــود را بــھ گـوشــھ اى پـھــن  فـرش

نـمـوده و نـشـسـت مــرا از خــل بــودن 
سـیـد خـنـده گـرفـت ، سر پایین انداختھ 
و با وجود تب ، شخ و پر باد نشستھ بـودم 

بتجلدى لشـامتین اریھـم انـى لریـب : كھ 
 .الدھر لا اتضعضع 

نمانــد كــھ در اول ، خیــال ایــن  ىمخفــ
ــا  ــرفتن در اینج ــره گ ــدن و حج ــھ آم مدرس
. استخاره كرده بودم و بسیار بد آمده بود

 :و آیھ استخاره این بود
 .) ان ياتيهم باسنا بياتا و هم او ياتيهم باسنا ض� و هم يلعبون فامنواا(
مـعـذلك بـس كھ حجره مدرسھ خصوصا نو  و

ن ھـم الیـف عمارت عزیزالوجـود بـود و مـ
مدرسھ بـودم و مـنـزل وقـفـى كـثـیــف و 
پرپشھ و سرداب ھم نداشت و از آنجا منزجر 
ـــم و  ـــاره آمـدی ــدى اسـتـخ ــا ب ــودم ب ب
حـجـره را گـرفـتـم و تـا بـھ ایـنـجــا 

 .كـھ نقل شد امر حجره گرفتن منجر گردید
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بـــا حـــال تـــب و كـســـالت دراز  شـــب
شسـتھ بـود كـشـیدم كھ بخوابم و سید ھم ن

از قرارى كھ شـنیده بودم ھیچ شب قبل بـر 
آن مدرسھ نیامده بود روزھا نیز كمتر مـى 
آمده و در عقب كلاشى بـوده و درسـخـوان و 
طـلبـــھ نـبـــود و عـبـــا و عـمـامـــھ و 
 ىمـدرسـھ را دام قـرار داده و حال اكثـر

 .بر این منوال بود و مرا خواب نبرد
ت بھ حجره آن بعد از نیم ساعتى رف سـید

تركى كھ حجـره یكـى از رفقـاى مـرا غصـب 
نموده بـود كـھ در ایـن امـر بــا ھـم ، 
ھم مسلك بودند و من در بین تـب و خیـالات 
آیــھ اســتخاره اى بــھ یـــادم آمـــد كـــھ 
صـریـح در نـزول عــذاب بــود در شــب و 
حـالت نـوم و یـا در روز و در حـال لعـب 

بـھ خیـر  كـھ در روز الحمـد الله كـردمفكر 
گذشتھ كھ اگر خدا یـارى نكـرده بـود، دم 
بـادبزن كار مرا ساختھ بود و ھمین تب ھم 
شاید از جوش و خروش امروز است كھ دسـت و 

و زور و بــازو   پـاى مـن بــاز و ھــوش 
بـھ جـا بـود و امـا چــھ كـنــم ، بــا 
نزول عذاب در شب و من بھ خواب غفلت باشم 

. 
تھـور و ناطلبـھ البـتھ آن سید ترك م و

كلاش با این زورى كـھ امـروز دیـده و بـھ 
عقیده خود مـظـلوم شـده یقینـا رفـت بـھ 
حجره ھم مسلك خود كھ در كیفیت كشـتن مـن 
مشورت كنند و البتـھ بـھ واسـطھ كوتـاھى 
افكار نوعا و از ایـن صـنف جھـال خصوصـا 
راءى خواھند داد كھ نیمھ ھـاى شـب مــرا 

نجف باشـد  و چندى ھم در بیرون ـدبـكـشـن
و بیاید و بھ قسمى رفع تھمـت بشـود و آن 
كـیست كـھ در ایـن دار غربـت ، سـاعى در 

پـس مقتضـى موجـود و . خونخواھى من باشـد
مانع مفقود، پـس امـشــب مــن مـظـنــون 
القتل ھستم و در خوابیدن بـھ ایـن حجـره 

اسـتــم وبـرخـ. دفع الضرر المظنون واجب 
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تركھا كـھ حجره سید مقدسى از  ھو رفـتم ب
ســابقھ آشــنایى داشــتم ، بیچــاره فـــورا 

سـت دوشـكـى داشت جھت من پھن نمود وابـرخ
و سماور را آتش كرد و لوازم احترام بجـا 

 .آورد
امشـب از ایـن ! جـنـاب آقـا:  گـفـتـم

باید بترسى و بر تو : گفت . سید مى ترسم 
حرام است خـوابـیـدن در آنـجـا و بھ جدت 

شوى و امشب بھ مدرسھ  یقینا امشب كشتھ مى
نیامده است مگر براى كشتن تو و تـو نمـى 

این سید در ولایت در   شناسى این را و شخص 
جھـت دو  چندسر خرمنھا رفتھ خـمـس بگیرد 

من گندم كشتھ و یك معنى گریختـھ و آمـده 
است و امروز دست نیافتھ كـھ سالم مانـده 
و بعضى از تركھا كھ او را مـى شناسـند و 

مشب آنجا دیده بودنـد در اول شـب تو را ا
ترحما بھ حال تـو مـى گفتنـد بایـد سـید 
بیچاره را بھ طورى ملتفت نمود كـھ آنجـا 

رھـا نمـى  رانخوابد و من على ایحال تـو 
كنم امشب باید در اینجا بخـوابى و حجـره 
ـــاف و  ـــت و لح ـــع اس ــد الله وسـی ــم الحم ھ

ھمین جا آسوده و . بـالاپـوش ھم زیاد است 
 .بخواب تا صبح شودمستریح 
امشـب اینجـا مـى خـوابم ولـى :  گـفتم

سیاست من مقتضى است بروم یك كلمھ بھ سید 
 .بگویم و برگردم 

كھ سید از حجره ھم مسلك خود آمده  آمدم
و چراغ را خاموش نمـوده و خوابیـده و در 
حجره را باز گـذاشـتـھ ، بـھ صـداى كلفت 

ر آقا سید من را فلانى بھ اصـرار د: گفتم 
حجره خود نگاه داشتھ ، دور نیست تا صـبح 
نیایم و تو در حجره را باز انداختھ اى ، 
خوب نیست در را ببند و بخواب شـاید كسـى 

 .بیاید و اسباب مرا ببرد
برو آسوده باش كدام پـدر سـوختھ :  گفت

 .اى مى تواند از این حجره دزدى كند
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آقـا سـیـد مــن خـوب و بـد :  گـفـتـم
را نمى شناسـم ، بـھ خـدا  اھل این مدرسھ

اگر انبرى از من برود پوست تو را مى كنم 
 .و از تو بھ اضعاف غرامت مى گیرم 

بـرو و از مـن غرامـت : خنـده گفـت  بھ
 .بگیر

، شـب را بـھ حـجـره سـیـد  بـرگـشـتـم
مـقـدس خـوابـیـدم ، وقـت اذان سـیـد در 
ـــرون  ـــود بـی ـــل زده ب ـــره را قـف حـج

یم ساعتى ھمھمھ میان طـلاب رفـتـھ بـود، ن
افتاد كھ سید خراسانى كشتھ شده تا آن كھ 

بعد از سھ روز . مرا دیده ھمھمھ خاموش شد
در  مــنسید اسباب خود را بیرون بــرد و 

حـجـره خـود كھ بھ منزلھ مملكـت سـلطانى 
اســت دســت اجانــب را كوتــاه نمــوده ســاز 
اسـتـقـلال زدم ، خـوشـحـال و خـرم بـودم 

ن قـطـــع عـلاقـــھ از منــزل وقفــى ، ولكـــ
نكرده بودم ، بھ سـبب تردیـدى كـھ از آن 

 .استخاره پیدا كرده بودم 
نـزد آقـاى آخـوند، مدرسھ بزرگ  رفـتـم

كھ تازه بنـایى مـى كردنـد و خـود آقـاى 
آخوند ھر روز یك ساعتى بھ آن مدرسـھ مـى 
رفت و گوشھ اى مى نشست و بھ كار عملـھ و 

خـوشـش مــى آمـد،  بنا تماشا مـى كـرد و
بلكھ نوعا تماشاى تعمیرات خصوصـا خیریـھ 
 دكھ یك نوع از صدقات جاریھ است خوش آینـ

 .است 
نزدیك بود طبقھ اول آن مدرسـھ تمـام  و

شود، عرض كردم از این مدرسھ بھ من حجـره 
اى داده مـى شود؟ فرمودند پس بھ جھت كـھ 

ھر حجره كـھ  )١٣٢(بنا مى شود؟ میرزا مھدى 
خواھد بھ ایشـان بـده و بـھ اسـم آقا مى 

 .ایشان ثبت كن 
كـدام را مـى : میـرزا مھـدى گفـت  آقا

خواھى و من حجره اى كھ در گوشھ واقع بود 
تعیین نمودم ، فـرمـودنـد ھــمھ از ایـن 
حجره ھا كھ فضاى مدرسـھ در نظراندازشـان 
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است تعیین مى كنند و تو خیلى ساده ھسـتى 
گفـتم . كھ گوشھ مستور را تعیین مى كنـى 

من حجره مى خواھم كھ در آن درس بخوانم و 
افكارم مرتب باشد نھ براى تماشا كھ خـوش 
منظره باشـد و الا ایـن قـدرھا ھــم مــن 
شـعـور دارم كـھ آنـھــا بـھـتــر اســت 
امـا نـھ بـراى طـلبـھ ، بـلكــھ بــراى 

گـــفتم كــى . مـثـــل شـمـــا خـــوب اســـت 
مـى  اثاثیھ خود را بكشـیم و طلبـھ نشـین

ـــر ــاه دیـگ ــت دو م ــود؟ گف ـــم . ش گـفـت
بـدقـول نـبـاشـى و خـلف وعـده نكنى كـھ 
فعلا حجره اى كھ دارم مى خواھم عروسش كنم 

 .و بھ غیر بدھم 
ولو من زیاد درس نخواندم و از :  گـفـت

طلبگى ممنوع شدم ، ولكن باز ھـم فھمیـده 
 :ام كھ خدا مى فرماید

عقود يا ايها ا�ين آمنو �م تقو�ون �ـلا تفعلـون و ايـها ا�ين آمنو اوفوا بال يـا(
 . )انه �ن صادق ا�وعد رجال صدقوا ما �هدو االله عليه

ایـنـجـــا آســـوده شـدیـــم رفـتـــم  از
نـزد رفـقـا اصـفـھـانـى كـھ در حـجـرات 

گـفـتم من حجره . صـحـن مـنـزل داشـتـنـد
مدرســھ تركھــا را مصــفى نمــوده ام و مــى 

ھ شما مـشـروط بـھ ایـن كـھ خواھم بدھم ب
تابستانھا اگـر خواسـتم ، بیـایم كـھ در 
سردابھایش كھ نظیف و سرد اسـت بـخـوابـم 

گـفـتـنـد ما قبول داریم ولو ھمھ وقـت . 
آنجا باشـى و یـك ھفتـھ بـا آنھـا در آن 
حـجـره رفـت و آمـد داشـتـم و ســال اول 
بـھ سـرداب آنـجـا خـوابـیـدم كــم كــم 

شـدم بـھ مـدرســھ آخـونــد و مـنـتـقـل 
بـھ جـدیـت تـمـام مشغول بھ درس و بحث و 

 .نوشتن شدم 
بـھ درس مـعـقول آقا شیخ محمد بـاقر  و

اصطھبانانى چنان كھ سـابقا ذكـر شـد مـى 
رفتم و روز بـھ روز بـر شـاگردان ایشـان 
افزوده مى شد و ایشان از شاگردان مرحـوم 



300 
 

ــب  ــد و غال ـــیرازى بودن ــن ش ــرزا حس می
مدوشھاى ایشان مشھور و مـروج بودنـد الا ھ

آن بیچاره كھ منزوى و مـقـروض و مــفلوك 
بود تا ھمین زمانى كھ مـا بـھ درس  دهمان

او رفتیم و كم كم ھم شاگرد او زیـاد شـد 
و ھـم اسـم او در میان طلاب بھ ملایى بلند 
شد و مشارالیھ عقیده نموده بود كـھ ایـن 

شدن بھ سـعى اندازه از زاویھ انزوا خارج 
و ترویج من بـوده ، بـھ مـن محبـت پیـدا 

 .نموده و محرم راز شدم 
روز قـریـب بــھ مــاه مـبــارك و  یـك

تـعطیلى بود و من و رفیق یـزدى و دو سـھ 
نفــر از رفقــاى اصـفـھـــان در خـدمـتـــش 
بـودیـم فـرمـودند خوب اسـت كـھ در مـاه 
مبارك معاد بگوییم از خارج و مـطالب مـلا 

یدا بھ ید من رسـیده و مـراد آن  )١٣٣(صدرا
 ىمرحوم معلوم شود كھ حق بوده نھ آن طـور

تـوھم رفتـھ و   است كھ از ظـاھر كلمـاتش 
موجب تكفیر شده و حق مطالب منحصر است بھ 
من و شما اگر اقدام بنماید خـوب مطـالبى 

 .است 
ما براى فھـم واقعیـات خصـوص :  گـفتیم

تشنھ معادى كھ در جلو ما و رھگذر ماست ، 
این و از تشنھ سئوال نمودن كھ آب سـرد و 

البتـھ شـروع . خوشگوار مى خواھى بیجاست 
نمایید كھ بھ جان و دل حاضریم و مـایلیم 

 .كمیل المریض الى الشفاء
 وقتش و مكانش در كجا و كى باشد؟:  گفت

اگر از من مى پرسى غالب اساتید :  گفتم
چون بھ مسـئلھ اى در ایـن تعطیلـى شـروع 

د نمـود، محـض آن زمـان و مكـان را خواھن
از ماه در مقبره   اشغال نكنند یك شب پیش 

میرزا حسن ساعت دو یا سـھ از شـب تشـریف 
ببرید و بھ منبر شروع بنمایید و مـا ھـم 

 ـیــماز حالا بھ رفقا اطلاع و اعلان مـى دھ
، ھـمـان قـدر مـكـان و زمـانـش مـعـیـن 

 .و حـیـازت شـد بـقـیـھ سھل است 
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طـور مـقـرر شــد و مــا بــھ  ـمـیـنھ
طـلاب اشـاعـھ دادیـم كـھ ھـر كـس مـعـاد 
و سرمنزل خود را نمى داند بیاید بـھ درس 
آقا كھ كوركورانـھ در ایـن راه قـدم زدن 

و طــلاب نـجــف . موجب ھزار خـطـر اســت 
ھـم از مـعـقــولات و عـقـایــد حـقــھ و 

 بجـكـیـفـیـت استدلال و اقامـھ برھـان مو
كفر و ضلالت اسـت و لـذا مـا كـھ در ایـن 
مطالب پیشقدم و مروج بودیم از خود گذشتھ 

 .و فدایى محسوب بودیم 
عـلى الجـمـلھ آقـاى شـیـخ مـحـمــد  و

بـاقـر كـھ در عـمـرش تخیل نكرده بود كھ 
بھ عرشھ تدریس برآید و حوزه مكملى پیـدا 
كند شبھاى ماه مبـارك بـھ عـرشــھ منبـر 

ن طلاب بیكار و مسـئلھ وجـود و برآمد و چو
مھیــة و تشــكیك در آن و حركــت در جــوھر، 
 همـیـوه ھـاى نـوبـر و از مسـموعات تـاز

آن مسـجد و مقبـره و . بود ھجوم آور شدند
صحن و مسجد مـمـلو و مـطــروس از فــضلاء 
مى گردید، تا شبھاى احیاء تدریس نمودنـد 
و ریاست و حوزه گـرم گـردیـد و بـعـد از 

جـمـعـى از مـا و دیـگـران تــا در   درس 
مـنزل در پشـت سـرش مـى رفتـیم و شـبھات 

پیرمرد  كھپرسیده مى شد و من ملتفت بودم 
خیلى كیف مى كند از ھمچو ریاست و شـھرتى 

 .كھ بھ خواب ھم ندیده بود
از شبھاى احیـاء گفتـیم بفرماییـد  بعد

 .گفت نمى گویم . درس بگویید
اسـت و گفـتن اصل نتیجھ مانده :  گـفتم

مقدمات و بیان نكـردن نتیجـھ لغـو و بـى 
فایده است و كانھ ھیچ ، بلكھ در گمراھـى 

طـورى حـدس مـى   چون ھر كس . افتادن است 
زند از این مقـدمات ، بـلكــھ لااقــل از 
تـحـیـر و رفـتـن ھمان علم تقلیدى پدر و 
مادر است از دستشان معقولات را خصوصا كـھ 

ى شـود ناتمـام و از اصول دیانت اسـت نمـ
 .ناقص گذاشت 
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فقھیھ و اصول علمیھ نیست كھ ھـر  مسایل
اجتھـاد نشـد تقلیـد خواھـد . طور شد، شد

 .بود
 .طلبھ ھا استعداد ندارند:  گفت

عمده استعداد در فھم مقـدمات :  گـفـتم
لازم است و تفریـع نتیجـھ اسـتعدادى نمـى 
خواھد و اگر چـنانچھ این طور بـود شـروع 

دمات را ھـم نگفتـھ بـودى نمى كردى و مقـ
بھتر بود، با آن كھ مـن كـھ چـنـدان بـھ 
فـھـم خـود مـغـرور نـیـسـتـم نـتـیـجـھ 

از  لایـن مـقـدمـات را حـدس زده ام قـبـ
بـیـان شما چھ جسم معاد تشخص او بـھ روح 

پــس ھــم عــین بــدن . و فعلیــات روح اســت 
دنـیوى است و ھم غیر او، عین اوست صـورة 

و غیر اوست كـھ مـاده ھیولـوى و و فعلیة 
 .لوازم ماده را ندارد

عـبـارت اخـرى جسم در دنیـا مركـب  بـھ
از ھیولى و صورت است نھ بھ ماده مبھمھ ، 
پس بدن اخروى عین حقیقت بدن دنیـوى اسـت 
نظیر صورت مرئیھ در نوم و در آیینـھ كـھ 

 .اگر جوھر حى فرض شود
 .نتیجھ ھمین است كھ گفتى :  گفت

پس یك اسـتعداد زایـدى نمـى :  گـفـتـم
خواھد كھ سركار، محض بى استعدادى شـاگرد 

 .ترك درس مى كنید
عـمـده نـظـر مــن بــھ ایــن :  گـفـت

اسـت كـھ بـعـد از مـاه مـبــارك شــروع 
بـھ فـقـھ و اصـول نـمـایـیـم ، مـشـروط 
بـــــر ایـنـكـــــھ شـمـــــا ھـمـتـــــى 
ن بـنـمـایـیـد و مـن از ایـن مـعقول گفت

شھرت گرفتھ ام بھ حكیم كـھ تـالى مرتبـھ 
لاابالى گرى و بى دیانتى و بى علمى است و 

رو سالھا در گوشھ انزوا بھ فقر و  یناز ا
فلاكت و قرض دارى مبتلایم و حـال آن كھ من 
در فقھ و اصول لااقل از این كھ ھمدوش این 
آقایان ھستم اگر بھتر نباشم مثل آخوند و 

غیر ھما كھ ھر كدام  آقا سید محمد كاظم و
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داراى مقاماتى ھستند و این نیست مگـر از 
مـعـروف بــھ  نتـرك فـقـھ و اصـول و چـو

حـكـیـم ھـسـتـم كـســى بــھ درس اصــول 
مـن حـاضـر نـمـى شـود، مـگـر بـھ ھـمـت 
و زحـمـت شـمـا چـنـان كـھ در درس معقول 
دو نفر را بھ دویسـت نفـر رسـاندید و از 

دارم كھ بعد از ماه مبـارك در شما خواھش 
ـــھ  ـــرزا مـبـاحـث ـــره مـی ــان مـقـب ھم
اصـولى فـعـلا داشـتـھ بـاشـیـم ، بـلكـھ 
ایـن بـچـھ ھـاى مـن لااقـل بـعـد از مـن 
زیـاد بــھ خــوارى نـیـفـتـنــد و مــن 
جـھـت تعطیل وجھ الاجاره اثاثیھ ام میـان 

 .كوچھ ریختھ نشود
 
 

دانـھ انـار  ھدانـ نمیر بھار میاد بزك
قـد فـاتـتــك الفـرضــة : میاد گـفـتـم 

حـیـن ما اتتك القرضة و فى الصـیف ضـیعت 
اللبن و لا یصلیھا الا واحد بعد واحـد و لا 
یردھا الا واردھا بعد وارد، بعد از پیـرى 

 .معركھ گیرى 
عـلى الظـاھـر گـفـتـم عـجـب تـوقعى  و

از ما دارى ، روزگارھا و چرخ فلـك ھـا و 
ــ ـــحیره و كواك ـــن مـت ــره نـیـری ب منتش

الارضین الاسبع و السـموات السـبع و جـن و 
انس و ملك و فلك و خداى رب العـالمـیــن 
ھمت كرده اند تا آنھا بـھ نـوایى رسـیده 

و ما كھ یك نفر خراسانى و یـك نفـر . اند
و یـك نـفـر اصـفـھـانـى كـھ ھــر  ـزدىی

كـدام عـیـبـى ھـم داریـم در قـبال ایـن 
ھ موجودات و علل و مقـدمات تـازه ھمـت ھم

كنیم كھ بینوایى بھ نوایى برسد و این از 
قـوه مـا خـارج ، بـلكـھ ھـفـت جـد مــا 
ھـم نـمـى تـوانــد و گــرد ایــن خیـال 

اند  عنگردد كھ ھمین چند نفرى ھم كھ مجتم
 .مى پاشند
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ایـن طــور نـیـســت ، ھـیــچ :  گـفـت
ار بـزرگــى كـارى نـشـد نـدارد و ھـر كـ

الا و ان . اول بـھ ھـمـت نــادرى بــوده 
ھـمـم الرجـال لتـقـلع الجبال ، اگر شما 

 .ھمت كنید ممكن است 
آقـایـــان طـــلاب حـكـــم :  گـفـتـــم

گـوسـفند را دارند، یكى كھ از جوى گذشـت 
بقیھ ھم خواھى نـخـواھـى مـى گذرند اگـر 
چھ چوپان جامھ بر تن درد ھیچى سد سـدیدى 

ع نگردد الآن سـر وجـھـھ ایـن گــلھ ، مان
سراشیب بھ طـرف آخونـد اسـت بـا آن سـحر 
ـــن دم  ــانى اثـنـی ــھ دارد و ث ــانى ك بی

از قـوه مـا خـارج اسـت . اسـت  ـوىعـیـس
كـھ در قـبـال عرض اندام كنیم و این كـھ 
دیدى دو نفر بھ دویست نفـر رسـید، جھـات 
دیگرى ھم داشـت یـكــى انـحـصــار درس و 

ث بـود بـھ جـنـابـعـالى و از قبیـل بـحـ
میــوه نــورس و موجــود تــازه اى بــود درس 
معقــول در نجــف و البتــھ مطلوبیــت ذاتــى 

 .دارد
 

لكـل جـدیـد لذة و دیـگـر آن كــھ  اذا
 .زمـان بـیـكـارى و رفـع كلال نفس بود

قـیل تكن النفوس كما تكل الابدان  كـمـا
 فاحملوھا بظرائف الحكم و این ھجـوم عـام

 .محض اراحھ بوده و نھ براى ازاحھ 
. بـحـدك و لا تـتـعـد طــورك  فـاقـنـع

تـا نـرسـد بـھ تـو آنـچـھ رسـیــد بــھ 
 .اھل الطمع 

 
خواست كـھ آیـد  مدعى

  بـــھ تماشـــاگھ راز

  
غیب آمد و بـر  دست 

  ســینھ نــامحرم زد

  
نـھ ایـن طـور نـیـسـت ، : بـاز گـفـت 

سباب است كھ گـفتگوى شما مبنى بر ظواھر ا
 .خالى از شائبھ شرك نیست 
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� من ورائھم محیط و ھل ییاءس من روح  و
قلت نعم ولكن نحـن . � الا القوم الضالون 

ماءمورون فى دارالاسـباب و قـد ابـى � ان 
 .یجرى الامور الا باسبابھا

ھیمنھ استادى نگذاشت كھ بیش از ایـن  و
 .در صدد طرد و منع درآیم 

دیـم و از خـدمـتـش بـیـرون كـر حـركـت
در بین راه رفقا گفتنـد در ایـن . رفتیم 

 پیشنھاد در چھ اندیشھ اید؟
مـن كـھ نیسـتم دور مـن را خـط :  گفتم

 .بگیرید و یا رقم نھ بر من كشد
 .من ھم بھ شرح ایضا: گفت  اصفھانى
مـن بـر خـلاف شـمـایم و : گـفـت  یـزدى

ج این تروی. كوشش و جدیت خود دریغ ندارم 
عالم بـزرگ بـى اجر و مزد نخواھـد بـود، 

مـى رسـیم كـھ در   بلكھ ھم خود بـھ فـیض 
دانایى بھ رویمان گشـاده مـى شـود و ھـم 
دســتگیرى افتــاده اى و نصــرت مظلــوم بــى 

 .ناصرى نموده ایم 
 
خـوش بــود كــھ  چـھ

ـــك  ـــھ ی ـــد ب بـرآی
ــــار ـــــرشمھ دو ك   ك

  

شھ عبدالعظیم  زیارت 
  و دیـــــدن یـــــار

  
آخـونـد تـو ھـمـان نـبـودى : م گـفـتـ

كھ مى گفتى رفتن بھ درس غیر آخوند حـرام 
و صرف تـضـیـیـع عـمـر اسـت كـھ مـن بـھ 
زور و لطـائف الحـیـل تـو را بــھ ایــن 
حـوزه داخـل كـردم ، حالا چطور شـده اسـت 
كھ كاسھ ، از آش گرمتر شده است ؟ خندیـد 

 .و گفت كاسھ مسى است یعنى یزدى است 
مـن بارھا از لجاجت كاریھاى :  گـفـتـم

تو گفتھ ام كھ تو باید شكر خـدا را كنـى 
كھ نطفھ تـو بـھ تشیع منعقد شـد و قھـرا 
شیعھ شدى و از ھم جدا شدیم تا ماه مبارك 

از حسن اتفاق در بین این كـھ . اخلاص گردد
ما بھ فكر اندر بـودیم كـھ بعـد از مـاه 
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درس  ھمبارك چھ بھانھ و عذر بیاریم كھ بـ
اصول جناب شیخ نرویم كھ در واقع نان جـو 
پر سبوس خوردن است از سفره اى كـھ در او 

 .پلو مزعفر موجود است 
از مـاه مـبـارك مـرا تـب عـارض  بـعـد

شد نھ بھ طورى كھ مـرا بیانـدازد، ولكـن 
عمدا من خود را انداختم و از رفیق یـزدى 
پرسیدم كھ درس را جناب شیخ شـروع نمـود، 

ى ، ولكن از شما پرسـید گفـتم تـب گفت بل
نموده و خیلى دعا نمود كھ شما شفا یابید 

 دیدو دور نیست كھ اگر فردا شما حركت نكر
 .و بھ درس نرفتید بھ عیادت شما بیاید

________________________________ 
 پاورقي

 كپك -١٣٠
چون در آن زمان ساعتھا را بھ اصطلاح غروب كوك  -١٣١

بعد از ظھـر  ٤و  ٣آن روز  ١٠ـ و  ٩مى گفتند ساعت 
 .امروز مى شد

 .فرزند آخوند ملا محمد كاظم خراسانى  -١٣٢
مـحـمـد بـن ابـراھــیم ملقـب بـھ ملاصـدرا و  -١٣٣

معروف بـھ صـدرا یـا ملاصـدرا از مـردم شـیــراز و 
ازمـعـروف تـریـن دانـشـمندان و فلاسـفھ ایـران در 

ت و از مجـالس در جوانى بھ اصفھان رف. دوره صفویھ 
درس شیخ بھایى و میرداماد و میر فندرسكى اسـتفاده 

پـرداخــت ودر سـال  سكرد، مدتى در قـم بـھ تـدریـ
ق ھنگام بازگشت از حج در بصره وفات یافت و   ه ١٠٥٠

 .در ھمان شھر دفن شد



307 
 

 در محضر آخوند: فصل پنجم  -ب
مـن نـمــى خـواھم بـھ ایـن :  گـفـتـم

خواھم او بھ عیـادت  زودى شفا یابم و نمى
من بیاید و این شـرھـا را تـو بـراى مـن 
فـراھـم مـى نـمـایـى ، آخـونــد ول كـن 
درس اصول این شخص با این كنـدى بیـانش و 

 .لنگش لسانش چھ فایده اى دارد
 تو كھ اصولش را ندیده اى:  گفت
 روا ببینى و دست از تـرنج بشناسـى اگر

سال كھ :  بود كھ ملامت كنى زلیخا را گفتم
نكوست از بھـارش پیداسـت ، حـال كـھ مـن 
بھانھ ام درست شده است و نخـواھم آمـد و 

 .صلاح تو را ھم نمى دانم خود مى دانى 
. جـناب شیخ را بھ عیادت من آورد فـردا

ساعتى نشست و رفت و شیخ و رفیق ھر سـاعت 
كھ از بـیـرون مـى آمد و براى من غـذا و 

ش این بود كـھ دوا مى خرید در جزء حرفھای
آقا شـیخ محمـد بـاقــر از حــال شـمــا 
جـویا بود و بھ من سفارش كرد كھ فلان دوا 
و فلان غذا را بھ ذكر طبیب بدھید كھ غفلت 
نداشتھ باشد، بلكھ زودتـر بـھ خـوب شـدن 

 .برسد
آخـونـد مـن چــھ زود خــوب :  گـفـتـم

بـشـوم و چـھ دیـر عـلى ایـحـال بـھ درس 
او و تـو طمـع از مـن  ایشان نمـى آیـم و

ببرید ولكن این اصرار شما فایـده نـدارد 
جز آنكھ در ھر جا كھ جناب شیخ را ببیـنم 
از خجالت رو پنھان كنم و آشـنایى حاصـلھ 
از بـیـن بـرود، بـلكـھ بــیگانگى حاصـل 

و ھمان طـور ھـم شـد چـون یـك ھفتـھ  شود
ناخوشى من طول كشید تا بـھ ھـزار معركـھ 

ھ كھ آقا شـیخ محمـد خوب شدم و در ھر كوچ
باقر را مى دیدم از خجالت بھ كوچـھ حسـن 
چپ مى زدم و كم كم از یاد یكدیگر بیـرون 

 .شدیم 
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شد بیگانھ و رفیق یـزدى بـالتبع  آدمـى
بیگانھ ، و رفت و آمد و صحبتھا بالكلیـھ 
قطع شـد و جـنـاب شـیـخ را بـھ مـســجدى 
بردند براى تدریس كھ در منظر عامھ باشـد 

ترویج شود، از قضا منبر آن مسـجد و بھتر 
چھار پلـھ بـود و عرشـھ آن شـاید دو زرع 

 ـھبلندتر بود و گـویـا بـھ لحــاظ آن كـ
در عرشھ نشستن ، نمایشات علمیھ بیشتر مى 
شود این بیچاره عـاشق ریاست را بھ عرشـھ 
مى نشانیدند و اگر شاگردھا زیـاد بودنـد 
باز پر بد نبـود، لكــن شـاگــرد فـقــط 

صر بود بھ رفیق یزدى و یك شیخ جعفـر مـنح
كاشى و این دو نفر در پـاى مـنـبـر بــھ 

 ـداىمـــى دادنـــد كـــھ صــ  دقـــت گـــوش 
اسـتـاد را بـشـنـونـد و ایــن ھـیـكــل 
تـدریـس مـایـھ اضـحوكھ بـین جوقـھ ھـاى 
صحن شده بود و رفیق یـزدى چـون از اوجـب 
واجبات مى دانسـت تـرویج او را بـا ھمـھ 

آشنایان خود كھ بھ درس آقا نرفتھ رفقا و 
. بودند بـھ ھـم زده بـود و جنگیـده بـود

ھا  گانھاز آنھا كھ ماءیوس شده بود بھ بی
چسبیده بود و تـعـریفات بـراى درس آقـاى 
شیخ مرتب نموده و پایھ مـدح او را مـذمت 

آخوند قرار داده بود و اسم شـیخ را   درس 
صـر آقاى مطلق گذارده بود و چون مسمى منح

بھ ھمان جناب شیخ بود، تـعـیــن را دارا 
بـود و بعـد از دو شـبانھ روز بـھ زحمـت 

برد بــھ درس  ىافسون و جادوگرى یكى را م
آقـا و چـون خـبـر عـیـان مـى شـد فـردا 
او نـمـى رفـت بـھ درس بـاز رفیـق یـزدى 
دنبال كسى دیگر مـى رفـت تـا مگـر او را 

 .ببرد بھ درس شیخ و ھكذا
رفـقـاى گـلپـایـگـانـى مــى  از یـكـى

گـفـت درس آقـا شـیــخ مـحـمــد بـاقــر 
مثل كاروانسراى شاه عباسى است كھ دور از 
راه زوار است و رفیق یزدى در آنجا دكـان 
بقــالى دارد ھــر روز كنــار راه زوار مــى 
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نشیند و بھ محسناتى دستھ اى را مى برد و 
آنھا مى بیند كھ ھـمـھ تـعـریـفـات دروغ 

ود، آنـھـا كــھ نـخـواھـنــد رفــت ، بـ
بـاز دسـتـھ اى دیـگــر را گـول بزنـد و 
ببرد و اگر عقل مى داشت دكان خـود را از 

 .آنجا حركت مى داد
او نـھ از آن لجـوجـھـایــى :  گـفـتـم

اسـت كـھ بـھ وصـف درآیـد، حال تعجـب از 
خود شیخ است كھ بھ صلاح بینى ایـن نـادان 

دو نفر شـاگــرد ! یخ كار مى كند، جناب ش
دارى مـنـبـــر رفـتـــن یعنــى چــھ ، امــر 
تعبدى كھ نیسـت ، بلكـھ در صـورت جمعیـت 
زیاد خـوب اسـت كــھ صــورت اسـتــاد را 

و صـدا را بـشـنـونـد، حـال  ـبـیـنـنـدب
بـھ مـنـبـر رفتى چرا در پلھ چھارم بروى 

دشمن دانا بھ . كھ صوت بھ زحمت شنیده شود
 !از نادان دوست 

چـون شـنـیـدم كـھ رفـیـق یـزدى بـھ  و
آخـونـد نیز بد مى گوید بسیار بدم آمد و 
بعضــى مـلاحـظـاتـــى كـــھ از ایـشـــان در 
بـعـضـى مـواقـع داشـتـم تــرك كــردم و 
از مـنـزل وقـفــى رفـتــم بــھ مــدرسھ 
بزرگ آخوند، سكنا گرفتم و بالكلیـھ بـین 

 ابـ ما و رفیق یزدى متاركھ واقع گردیـد،
 .رنجش من از او كھ بھ آخوند بد مى گفت 

 وبا در عتبات شیوع
ھـمـیـن اوقات وباى عامى در عتبـات  در

افتاد كھ قلوب در تب و تاب افتاد و روزى 
چھارصد نفر از محلھ نجف سرازیر قبـر مـى 

نجـف  )١٣٤(در چند موضع از فضـوه ھـاى . شد
خیمھ ھاى مــرده شــورى زدنــد و فـقــط 

ن سـاده نـبـود، بـلكـھ رعـب وبـا و مـرد
 زلو ھـیـبـــت الھیــت ، قلــوب را مـتـــزل

سـاخـتھ بود و بھ صفت قھاریت ظھور كـرده 
مغربھا افق را ابرھاى سـرخ و زرد و . بود

آتـشـى رنـگ احاطھ مى كرد و ھوا بھ شـدت 
گرم بود و حجره من ، در غربى مدرسھ وصـل 
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ــرون از  ــالخانھ بی ــھ راه دروازه آب غس ب
بود و در ھر پـنج دقیقـھ از صـوت لا آنجا 

جـنـــازه  ھالــھ الا � مـعـــلوم بـــود كـــ
كھ ھر یك علامـت مـردن ده . بزرگى مى برند

نفر از فقرا و اواسـط بـود كـھ جـنــازه 
ھا را بى صداى لا الھ الا � مى بردند و من 

دو نفـر  -یــك . بى نھایت ترسیده بـودم 
ت تشـریف خـرآاز طلاب مدرسھ بھ دیار عـدم 

برده بودند و مرا ترس فـرا گرفتـھ بـود، 
 .بلكھ شمال وبا بھ من رسیده 

كھ سیدى از اصفھان مھمان من بود  شـبـى
و در پشت بام خوابیده بودیم در ظـرف یـك 

مرا اسـھال گرفـت كـھ در  ھساعت سـھ مرتب
دفعھ سوم زانوھا قوت نداشت بھ پشـت بـام 
بروم ، بـھ ایــوان حـجــره روى آجــرھا 

راز كشیدم مھباى مردن و سید اصفھانى را د
،  منخواستم آمد پایین براى توجھ از حال 

آن ھم منتظر بود كھ كى صبح شـود و فـرار 
نماید و مردن در وبا و بـد مـردنـى اسـت 
ھمھ غریـب وار و بـى نزدیكـى آشـنایان و 

بـاز طـلاب بـھ درد . اقربا جان مـى دھنـد
تند یكدیگر بھتر مى رسند و مھربان تر ھسـ

 .از رفقا و خویشان عامھ ناس 
سـیـد اصـفـھـانـى از نـزد مــن  صـبـح

نـگـریـخـت و مـن ھـم بــھ حــال ضـعــف 
ھـر چـھ مـنـتـظــر مــرگ ایـسـتــادم و 

 .دراز كـشـیـده ، عزراییل تشریف نیاورد
و رفتم نزد طبیب ، شربتى داد  استموبرخ

كھ از دوافروش گرفتم و در ھمان در دكـان 
سـر كـشـیـدم ، اسـھال قطـع شـد حـال بھ 

تھوع عارض شد و اگر چـھ قـى نبـود، لكـن 
آنقدر بود كـھ در تـرس انـدر بودم دل در 
شورش و آشوب بود و من یقین كرده بودم بھ 

 .مردن نھایت امروز یا فردا نبود
از مدرسھ آخوند رفتم چند صـباحى بـھ  و

مدرسھ تركھا نزد رفقاى اصفھان كـھ انسـم 
بیشتر بود تا مگر ماءنوس و خیال بھ آنھا 
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مردن نكنم و قصھ و لطیفھ گوییھـاى آنھـا 
نیز مرا منصرف نكرد و طورى شده بودم كـھ 
در مجمع آنھا گفتگوى آنھا را نمى شـنیدم 

من  نند، گاھى كھ مـى دیـدم كھ خنده مى ك
ھم تبسمى مى كـردم ، ولكـن نمـى دانسـتم 
خنده براى چیست و چھ قصھ اى گفتھ شـده و 
ھمھ اوقات در فكر مـردن بـودم و در فكـر 

 .اینكھ جواب چھ بگویم 
اصــل دیـانـــت را بـــھ عـبـــارت  گــاھى

ــــم و  ــــد تـنـظـی ــــر و مـفـی مـخـتـص
تـرتـیـب مـى دادم در خـیـال خود و گاھى 
خیال مى كردم كھ در آنجا ظلم و تعدى كـھ 
نیســت بعــد از جــواب از توحیــد نـظـیـــر 

بـر نكیـرین وارد  )١٣٥(شـبـھـھ این كمونھ 
نمــایم و از آنھــا جــواب بخــواھم و اگــر 

بر من كھ جواب ما را بـده  كـنندنـھـیـب 
و فضولى نكن گوش نخـواھم داد چـون آنھـا 
نیز بنده خدا ھستند و خدا را نیز مثل ما 
بھ وجھى از وجوه شناختھ اند ممكن است با 
آنھا مباحثھ و مجادلھ نمودن و من یقینـا 

 .كرد این كار را خواھم
بھ فكر اعمال خود مى افتم صنف بھ  گاھى

صنف را كنج و كاوش مـى كـردم از نمـاز و 
ــــدار  ــــھ و بـی روزه و درس و مـبـاحـث
خـوابـیـھـــا واجـبـــات و مســتحبات و در 
آنھا چیزى كھ اطمینان قلب حـاصل باشد كھ 
مقبول افتاده نمى جستم آن وقـت بـھ خـدا 

رفـتـى عرض مى كردم كھ تو غفلتا ما را گـ
شـش مـاه دیـگــر مــا را مــھلت بـده و 
ماءمون از این بلا كن ، یعنى بـلا را ببـر 
كــھ مـثـــل سـابـــق بـاشـیـــم ، بـلكـــھ 
خـاكـى بـھ ســر كـنـیــم و بــا وجــود 
ایـن بـلا حال استقرار و جمعیت خاطر نیست 
. كھ بتوانیم عبادتى و استغفارى بنماییم 

 خـاطروشى و معروف است كھ گریھ را ھم دلخ
 .جمعى مى خواھد
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گـاھـى در آن ھــواى گــرم و آشــوب  و
داشـتـن دل كھ انسان مى خواھد جاى سـردى 
و یا نسیم بـادى بـرود مـثــل ســردابھا 
كھ جنازه و گریـھ و زارى مـردم را كمتـر 
ببیند من چون یقین بھ مـردن داشتم و مـى 
رفتم بھ حرم كھ ھواى حبسى داشت یك زیارت 

 ثعى مى كردم ، بلكـھ ھمـین باعـصورى ودا
نجاتم گردد و بعد از فراغ از زیـارت مـى 
گفتم یا على خوب گوش كـن ، ایـن مقـدمات 

 .یقینیھ مرا كھ ھیچ كدام خدشھ ندارد
بـدیـھـى اسـت كـھ مــن در نـجــف  اولا

بـودنـم و مـانـدنــم فـقــط جـھــت درس 
خـوانـدنـم از اول نبـوده و نیسـت و ھـم 

خیالات واھیھ از شھرت و عزت  براى بعضى از
میان مردم و ریاست و امثال ذلك نیز نیست 

. 
تـعـلم انـت مـن سـرى بـل الاصـل  كـمـا

الاصـیل والـركن الـركین فـى ذلـك انـت و 
الكون فى جـوارك و القـرب مـنـك فـانــت 
المـحـبـوب فـانـا ضـیـفـك و لقــد قـال 
النبى و ھو اخوك العزیز اكرم الضیف و لو 
كان كافرا و انـى لا قطـع بالضـرورة انـك 

و  ھاطـوع الناس لنبیك و كیف و انـت وصـی
خلیفتھ و لقد قلت انا عبد من عبید محمـد 
صلى � عـلیـھ و آلھ فـافـرض انـى كـافـر 
و لســــت بـمـســــلم و اجـعــــل قــــراى 
نـجـاتـى من ھذا البلد و اكرمـى الـتخلص 

كیا من میتة السوء فلو لم تحفظنى لكنت شا
 .و انت مسئول 

 .گفتم و رفتم و تو خود مى دانى  من
بیرون مى آمدم و بھ فكر بعد مردن  بـاز

مى افتادم و مرا خوف شدید مى گرفت و مـن 
یقین كرده بودم كھ فقط وبا و مردن نیسـت 
چون ناخوشى خصوصـى و عمـومى زیـاد دیـده 
بودم و مردن را زیاد بھ نظر آورده بـودم 

اشتھ بودم ، بلكھ غضب ترس و وحشت چنین ند
نافـذ  وخدا و على بود كھ بر دلھا احاطھ 
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باز جاى خلوتى گیر آوردم و بـھ . شده بود
جد در حساب و تـفـتـیــش اعـمــال خــود 
بـرآمـدم بـاز دیدم در ھـیچ عملـى مایـھ 
اطمینانى نیست كھ مرا از عذاب خـلاص كنـد 

 .تا آنكھ مسئلھ كربلاى حسینى بھ یادم آمد
در اینجا ممكن است سیل بنیان خوب  گفتم

كنى پیدا شود كھ كوھھاى معاصى را بشـوید 
بھ فـكر گریھ ھاى در مجالس روضھ و حرمھا 
و در غیر این مواقع افتادم صد ھزار دانھ 
اشك تـخـمـیـن نمودم كھ از اول تكلیف تا 
بھ حال از چشم من ریختھ و ھر دانھ اشـكى 

. م گـرفت ـودرا بھ قدر بـال مـگـس تـر ش
از گریھ ھا یك میلیون نـاجى درسـت كـردم 
رفتم بھ فكر قدمھایى كـھ از اصـفھان بـھ 
كربلا آمده ام و از نجف بھ كربلا رفتـھ ام 

پـنج مرتبـھ و قـدمھایى از  -سالى چھـار 
اصفھان عدد آنھـا از صـد و پنجـاه فرسـخ 
مسافت است و ھر فرسخى ده ھـزار قـدم مـى 

 و بـین شـودشود، جمعا سھ كرور قـدم مـى 
كربلا و نجف كھ دوازده فرسخ است و برگشتن 
تا طویرج سھ فرسـخ اسـت در ایـن پـانزده 
فرسخ پیاده رفتھ ام سالى پنج مـرتـبـھ و 
چـھـار سال صد فرسخ مى شود شش كرور قـدم 
و این با راه اصفھان نھ كرور قــدم مــى 
شـود و صدماتى كھ در این راھھا كھ غالبا 

ه از خــار گرم بـود ىپابرھنھ بودم و ھوا
بھ پا رفتن و پا بھ سنگ خوردن و بھ زمین 
خوردن و دست و پـا مجـروح شـدن و خـوف و 
وحشت یافتن و كف پا از گرمى رملھا سوختن 
و پوست انداختن و باد داغ بھ سر و صـورت 
خوردن و تشنھ شدن كھ یك دفعھ با یك نفـر 
دیگر از خان شور طرف عصر وقتـى كـھ بـاد 

شـدیـــم و یــك  بـیـــرون دداغ مـــى وزیـــ
ابریق خریدیم و پر آب نمـودیم و بـھ راه 
افتادیم و زوار ھم نبود بھ قدر صـد قـدم 
كھ رفتیم زمین و آسمان داغ و نسیم داغ و 
ـــدن  ـــات ب ــھ رطـوب ــكید، بلك ــان خش دھ
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بـالكلیھ خشكیده و ابریق ھم بھ دسـت مـن 
رفیق گفت بـده آب بخـورم گـفـتــم . است 

ـــل و ـــم اص ـــى دھ ـــودنـم ـــن ج ــو  ای ول
نـخـوریـم مـایـھ زنـدگـانـى مـا اسـت و 
یـك آب محتمل در دو فرسخى اسـت ھـر وقـت 
. بریق آب دیده شد این آب خورده مـى شـود

رفیــق راه چشــمھا تیــز نمــوده كــھ آب را 
ببیند و صداى نالھ و اعطشایش بلند است ، 
خودم ھم از او بدترم و در مـیــان ایــن 

ـــم  ـــى زور آوردی ـــاى داغ ھ ـــھ رمـلھ ب
سـرعـت رفـتن و دویدن ، بلكھ زودتـر بـھ 
آب بـرسـیــــم و راه رفـتــــن در رمــــل 
بـسیار سخت است ، تا آن كھ بعد از برھـھ 
اى و ضیق خناقى رفـیـق كھ چشمھایش تیزتر 
بود آب را دید و آواز شادمانیش بلند شـد 
و بھ من ھم نشان داد ابـریـق را از مــن 

ى انصـاف گفتم بـ. دگـرفـت و بـھ سـر كشی
ھمھ را نخورى كھ من از تو تشنھ ترم نصـف 
زیادتر را خورد و داد بـھ مـن و مـن ھـم 
بقیھ را خوردم و رفتم تا خـود را بـھ آب 
رساندیم و تخمین این صدمات ھم یـك كـرور 
مى شود، بلكھ گاھى از راه آب مى رفتیم و 
طراده دیر حركت مى كرد پیاده از كنار شط 

ار بھ پا مى رفت قدمى خ رهمى رفتیم و در 
. 

حـاصـل اشـك بـھ قـدر بـال مـگــس  پـس
و حـاصـل قـدمھا در راه زیارت  ٠٠٠/٠٠٠/١
ــدمات وارده در راه  ٠٠٠/٠٠٠/٥ ــل ص و حاص

ــارت  و از ایـــن ســـھ جـــور  ٠٠٠/٥٠زی
مـنـجـى یـكــى از ایـنـھــا یـقـیـنــا 
ـــال  ـــلى الاجـم ـــاده ، ع ـــول افـت مـقـب

عـذاب النـار فـھـو السـد السـدیــد مـن 
تبعات و لطمات و مناقشـاتى فـى  ىبقیت عل

البـرزخ و كــفالتى و كفـایتى عنھـا فـى 
عھدة حبـى لعلـى بـن ابـى طالـب و اولاده 

 .المعصومین صلوات � علیھم اجمعین 
 :از خوشحالى گفتم  و
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اگر مرد است گـو  مرگ

ــــــن آى ــــــزد م   ن

  
در آغـوش بگیـرم  تا 

ــــــگ ــــــگ تن   تن

  
ـلكـھ از عــالم و از خـلوتـخـانـھ ، ب

خـلسـھ بـیرون شدم ، بلكھ از معراج خـود 
 .برگشتم و سلامتى بشارت آوردم 

 
سفر كرده اسـت و  جان

ـــام ـــدر قی ـــن ان   ت

  
رجعت زین سـبب  وقت 

  گویـــــد ســـــلام

  
حـالا كـو كــھ نـمـازھــا و روزه ھــا 
فـقـط و فـقـط اســقاط تكلیـف باشـد نـھ 
 مفید فایده فھم صلواتى و صیامى و ركـوعى
ــى و  ــلامى و میزان ــجودى و س ــامى و س و قی
حسابى و صراطى و كـتـابـى تــرس مــن در 
آن حـال ولو بالكلیـھ رفـت امـا از جھـت 

بعضى مـسـتـودع اسـت و  دردیگر كھ ایمان 
در آن آخـر كار گرفتھ مـى شـود بـر خـود 

 .لرزیدم و بھ خوف و خشیت اندر شدم 
خدایا مگر قسم خورده اى كـھ :  گـفـتـم

نیا بنده تو نباید یك نفس راحت كشـد در د
و یك جرعـھ آب بـدون دغدغـھ از گلـوى او 

 .پایین رود،ھاى ھاى چقدر بد دنیایى است 
جـمـعـھ اى بـود بـھ خـواب دیــدم  شـب

یـكـى از طـلاب دشـتـى را كـھ در مـنــزل 
وقـفـى در جـوار مـا بـود و پـانزده روز 
بود كھ بھ ھمین مرض رفتـھ بـود در فضـوه 
مشراق كھ من رو بھ طرف دروازه كوفـھ مـى 
رفتم و مشارالیھ از بیرون مى آید یك الاغ 

جــلو  ررا سـوار شـده اسـت و یـكـى را د
انـداخـتھ ، خورجین ھاى نو قـالى ماننـد 
بافتھ و پـر از اثـاثـیــھ روى الاغـھــا 
گـــذارده و پتوھــاى ســرخ بغــدادى از روى 

و روى  خورجین انداختھ با اثاثیھ مـكـملى
نشستھ و لباسھاى تازه از مقابل من درآمد 
چشــم كــھ بــھ مــن انــداخت ، ایســتاد بــھ 
خـنـدیـدن و من ھم با التفات بـھ اینكـھ 
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تازه مرده است ، گفتم ھا آقـا شـیخ علـى 
حالت چطور است ؟ گفت خیلى خوب است و حالا 
من را مرخص كرده اند كھ روز جمعھ اسـت و 

 .آمدم بھ زیارت 
ـــم ــت چ:  گـفـت ــت ؟ گف ــوب اس ـــور خ ـط

آجیلھاى خوب در و میوه ھاى فـرد اعـلا از 
ولكـن بـى . ھمھ جھت ، فلانى كیف كوك است 

موى بسیار خوب در اینجا زیاد اسـت و مـن 
 .را نمى گذارند كھ آنھا را صیغھ كنم 

ھاى نمره در اینجا كھ صـیغھ را :  گفتم
 .مى آورى لابد خلاف كاریھایى كرده اى 

ونم و از من گذشت رو بھ ھى چمد:  گـفـت
طرف صحن و من ھم رفتم رو بھ طـرف دروازه 
تا آن كـھ از در دروازه بـیـرون شــدم ، 
ـــال  ـــھ دوازده س ــده ام را ك ـــدم وال دی
قـبـل مـرده و در قـوچـان مدفون بود بـھ 
ھمان وضع دھات آنجا چادر بھ سر نموده از 

جلـو  مطرف دریا بھ طرف وادى مى رود، رفت
 .در كجایى ؟ گفت بھ جھنم گفتم كھ 
چـرا نـامربوط مى گـویى مـن :  گـفـتـم
خوانده ام و صدقات بـراى  ن  آقراین ھمھ 

تو دادام و استغفار نموده ام معـذلك تـو 
 .چنین مى گویى 

 .ابدا اثرى ندارد و نكرده :  گفت
ھرگز من حرف تو را قبول نمـى :  گـفـتم

كنم با آن كھ صادق مصدق فرموده كـھ ایـن 
مره خیرات براى مردگان فایده كلـى دارد ن

و باعث خلاصى و خوشى حالى مـوتى مـى شـود 
حتى آن كھ یك زیارتى عرفھ سـید الشـھداء 
مخصوصا از نجف بھ نیت شما حركت كـرده ام 

قصد  بھعلاوه بر آن كھ در غالب اوقات حرم 
شما سلامى و یا زیارت تام تمامى نموده ام 

كـھ فوایـده و از ائمھ معصومین وارد است 
 .عظیمھ اى بر اینھا مترتب است 

نقل شـده كـھ عـذاب مـرده اى مشـھود  و
اصــحاب پیغمبــر شــد و بعــد از آن مرتفــع 
گردید؛ پیغمبر فرمود كھ از خانواده میـت 
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بپرسند كھ امروز چھ كرده اند از كارھـاى 
خیر، گفتند طفلى داشتھ بھ مكتب فرسـتاده 

گرفتھ اند و بسم � الرحمن الرحیم را یاد 
 تھاسـوو قرائت نموده و عذاب از پدرش برخ

. 
اعـمـال مـن براى تـو غـرض و مرضـى  در

نبوده و دروغ بھ این درازى نمى شود و تو 
دروغ مى گویى و من باید بیایم و جاى تـو 

 .را ببینم 
بـیـا بـرویـم ، رفـتـیــم از :  گـفـت

آن بـلنـدى داخـل قـبـرسـتـان شـدیــم و 
كل دھات دادیـم كـھ كوچـھ وادى را بـھ ھی

ھاى مستطیل داشت بھ یـك كوچـھ اى كـھ در 
بین مقبـره ھـود و صـالح و ســور نـجــف 
واقـع و طـول او از شـرق بـھ غـرب بــود 
داخـل شـدیـم و رو بــھ طــرف ثـلمــھ و 

مـى رفـتـیم دوش بھ دوش یكدیگر، تا  ربغـ
قریب مـحاذات مقبره ھود و صالح رسیدیم و 

كـھ عبـارت از حجـرات بـدون درھاى منازل 
حیاط بـود در میـان كوچـھ در دو طـرف آن 

بھ در منزلـى رسـیدیم والـده . معلوم بود
بدست اشاره كرد كھ این جــاى مـن اسـت و 
عقب ایستاد من جلو رفتم فقط سر را میـان 

بردم زمین و سـقف و در و دیـوار او  حجره
را بھ دقت ملاحظھ نمودم كھ حجره اى تـازه 

چ كارى بوده ولكن كمـى چـرك ساز نیست ، گ
كـھـنـگى گرفتھ و فـرش نـدارد و اثاثیـھ 
ھیچ ندارد و از اطراف صداى گریھ بچھ ھـا 

 .و دیگران بلند بود
بھ والده كردم كھ تـو مـى دانـى در  رو

 .كجا مرده اى و اینجا كجاست 
وادى السلام است جایت كھ بد نیست  اینجا

، نھایت چندان ھم خوب نیست و خرده خـرده 
 .خوب مى شود تو زھره ما را آب كردى 

ھمین قال و قیل ھمسایھ ھا ما را :  گفت
 .در اذیت دارند
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خدا را شكر كـن كـھ فعـلا در :  گـفـتـم
عذاب نیستى و بعد از این ھـم امیـد خیـر 
داشتھ باش كھ بھتر از این خواھد شد و او 
را ترك كردم و آمدم بـھ نجـف و از خـواب 

 .بیدار شدم 
ـوشــى از اواخــر بـھــار ایـن نـاخ و

تـا اواخـر پـایـیـز طـول كـشـیــد و در 
اوایل خیلى فتـاكى نمـود بعـد از دو سـھ 
ماھى سست شد، ولكن آخر ھر ماھى شدت داشت 

. 
ـــال  و ـــى خـوشـح ـــردن كـس ـــن از م م

نـشـدم مـگـر مـرده شـوى نـجــف كــھ در 
اوایـل از صـبح تا شب صد مرده را مى شست 

تومان بعد از دو سھ ماه كـھ ، یكى در یك 
فى الجـمـلھ سـسـتــى گـرفـتــھ بــود و 
ھـشــت ـ نــھ ھــزار تـومــان مـداخــل 
نـمـوده بـود خوشحال و خرم شنیده بود كھ 
ــھ ناخوشــى شــدت نمــوده ، روزى  در كوف
دویـسـت نـفر را اقـلا در آن فراوانـى آب 

نجف را ترك نمـوده پیـاده . مى توان شست 
وفھ و در بین راه ناخوشـى دوید بھ طـرف ك

او را گرفتھ ، در بیابان گرم جان از زیر 
ـــد ــالاى او در آم ـــسى . و ب ـــو ك و ھـمـچ

البتھ مى خواستھ كھ وبا در مسلمانان شدت 
 .پس بھ سزاى خود رسید كند

كــم بـعــد از ایــن در السـنــھ  كـم
بـــعضى لفــظ مشــروطھ جــارى مــى شــد و از 

ایـــان از آقـ. گوشــھاى مــا مــى گـذشـــت 
عـلمـــاء اسـتـفـتـایـــى نـمـودنـــد كــھ 
مجلــس مركــب از محتــرمین و عقــلاى مملكــت 
تشكیل شود كھ رافع ظلم و یـا مقلـل ظلـم 

 گردد چھ حكم از احكام الھیھ دارد؟
دادنـد كھ از واجبات الھیھ اسـت  جـواب

بتى عقلى بالضروره من غیـر حاجـة الـى . 
ــاد و  ــان و اجتھ ــة البرھ ــان و اقام البی

 .اط و تردید و احتیاطاستنب
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ــــد ــــى را  بـع ــــون اسـاس از آن قـان
آوردنـد اولا نـزد حـاج مـیـرزا حـسـیــن 
حـاج مـیــرزا خـلیــل كــھ از عـلمــاء 
بزرگ و پیرمردتر از ھمھ بود و در طھـران 
ــان امـضـــاء  ــود و ایش ــد ب ــب مقل و نواح
نـمـودنـــــد و در آنـجـــــا بـعـضـــــى 

یـگـــر گـفـتـنـــد بـبـریـــم آقـایـــان د
سید محمـد كـاظم مھـر  قامـثـل آخوند و آ

حاجى فرمود لزومى ندارد ما كھ مھر . كنند
نمودیم بھ جریان خواھد افتاد، لكن آنھـا 
برده بودند نزد آخوند ھم مھر كرده بود و 
نزد آقا سید محمد كاظم برده بودنـد چـون 
حرف حاجى را شنیده بود گفت مھـر مـا لازم 

سـت كـافـى اسـت نیست حاجى كھ مھر كرده ا
نـكـرد و در عـوض بـھ مھـر آقـا  ـرو مـھ

مـا . رسـانـدنـد )١٣٦(شیخ عبد� مازندرانى 
گرفتیم یـك مطالعـھ نمـودیم اصـول او را 

خـدا . دیدیم عجب گلستانى برپا شده اسـت 
 .حفظ كند

سال كھ از نجف بودن من گذشت پـدرم  پنج
 .پنج تومان فرستاد

لیات دولتـى وقتى كھ صد من ما:  گـفـتم
ــارت  ــتم زی ــریم و خ ــى گی ــف م او را تخفی
عاشــورا در چـھـــل روز مـــى گـیـریـــم و 
ھـشـتـاد تـومـان قـرض بـیـجــاى او ادا 
مـى شـود البـتـھ خـیـال مـى كـنـد كــھ 
بـراى او چنین مداخلھایى كـھ فـراھم مـى 
كنیم پس جھت خود چھ مى كنـیم و البـتــھ 

بـراى او  دارد كھ ھمھ سالھ مـن طـمـعاو 
وظیفھ بفرستم و این پنج كھ فرستاد یقـین 
طـعـنـھ بـھ مـن زده كـھ امـر مـعـكــوس 
شـده ، ولكـن مـن بـھ خیال آن كھ سلطنتى 
بر من نداشتھ باشد و زیر بار منـت آنھـا 
نباشم كھ روزى نتوانند بھ مـن امر كننـد 

،  مـانكھ ما تو را عالم ساختیم براى خود
ه كنـیم و شـاید مـن بیا كھ از تو استفاد

نـخـواھـم بـروم ، پـس خـوب اسـت كـھ از 
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تمام قیود و آلایش و ملاحظات خود را آسوده 
و مجرد سـازم و از آنـھــا ھیچوقـت چیـز 
نخواھم و بھ ھمین لحاظ بود كھ وقتـى كـھ 
زوار و حجاج از آن نـواحـى مـى آمـدنــد 

و نمـى  دمابـدا مــن جــویاى آنھـا نبـو
ا مـى آینـد و كـى مـى دانستم كھ كى آنھـ

 .روند
عـكـس بـعـضـى رفـقـاى دیـگـر كـھ  بـھ

زوار ھـنـوز خـورجـیــن خــود را از روى 
مال بھ روى زمین نگذاشتھ بودند كھ اینھا 
بھ سر وقت آن بیچاره ھا حاضر بودند و بھ 
ھـــر حـــیل و تــدلیس بــود پــول آنھــا را 

حتى خوراكى ھـاى بـین . ماءخوذ مى داشتند
ا مـى گـرفـتـنــد بــھ اســم راه آنھا ر

ـــھ از طـــرف آخـونـــد امـیـــن  ایـنـك
الشـریـعـــھ و یــا موثــق الشــریعھ و یــا 
پـفـیـوزالشـریـعـــھ مـــسما شــوند و یــا 
مرحبایى بشوند و چنان رسـوایى و افتضـاح 
بار مى آوردنــد كــھ زوار بـدبـخــت در 
اول امـر كھ گرم بود ملتفـت نمـى شـده ، 

آمــد كــھ ایــن بعد كھ بھ فكر و ھــوش 
از ھر تركمانى بدتر  ـدنـمـاھانـوع آخـون

ـــوزش  ــدمش س ــا ق ــر ت ــده از س او را چاپی
بـرمـى داشـت ، زبان بھ بدگویى و شـكایت 
دراز مى ساخت و البتھ مشت از خرمن نشانھ 

 .و نمونھ باقى است 
صنف و نوع ضایع و بھ ضیاع ایـن  تـمـام

صنف دیانت نماھا، اسلام ضـایع مـى گشـت و 
جب ایـن بـود كـھ ھمان كلاشھا اسم مـروج ع

الاسلام بر خود گذاشتھ بودنـد كـھ زوار را 
امر بھ مـعـروف كـرده انـد كـھ خـمــس و 

مال امام بـده ، بلكـھ تمـام مالـت  اتزك
 پـاكشبھھ ناك است بھ من مصالحھ كـن كـھ 

گردد بعد از این حلال خور بشـوى و الا نـھ 
افت زیارت و نھ عبـادت و نـھ حــج و طــو

درست است و مؤ ثـر ھـم شـده اسـت كـھ از 
خداوند بارى بھ واسطھ آن كھ احكام او را 
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رواج داده انـد تـوقـع درجـات عالیـھ را 
ھم داشتند، بلكھ از صحن على بن ابى طالب 

در حـالى كـھ  ذشـتـنـدھـم كـھ مـى گـ 
جـیـبـھـا پـر از پـول زوار بـدبخت بـود 

رى را علــى بــا افتخــار داشــتند كــھ كــا
ذوالفقار كج یك زرعى مى كـرده و گـاھــى 
ھـم پـیـش نـمـى بــرد مــا بــا زبــان 
گـوشـتـى چـھـار انـگـشـت طول مى كنیم و 

 .پیش مى بریم 
بـعـضـى دیـگـر پـست فطرت تر بودند،  و

زوار بیچاره را افسار كرده پیش این و آن 
مى بـردنـد نـظـیـر بـردن روبـاه ، خــر 

بـھ نـزد شـیـر علیل كھ او قوتى گیرد را 
و بعد از آن تھ بـر فریسـھ او بـھ آنھـا 

 .تعلق داشتھ باشند
بـعـضى تـاءنف از تبعیـت رییسـى یـا  و

رفتن بھ كاروانسـرا پـى دیـدار آشـنایان 
داشتند، چند نـفـرى ھـیـئتى تشـكیل داده 
بھ اسم جند� و ریاضـت و پرھیزگـارى گـاه 

یســیون نمــوده گــاھى در ســھلھ و كوفــھ كم
 .مقاصد خود را انجام مى دادند

ــــھ ــــرف و  ن ــــدد تـع ــــھ در ص آنـك
تـفـتـیـش حـال كـســى بــودم ، بـلكــھ 
بـس تـداول و تـعـارف پـیـدا كـرده بود، 
قبح آن از نظرھا رفتـھ از جملـھ كارھـاى 
عــادى واضــح و آشـكـــار بـــود كـــھ ھـــر 
غـریـبـى دو روز در مـیـان آنـھـا بــود 

ـوبــى و راسـتــى مـلتـفــت حــال بـھ خ
جویاى حال باشـد و مـن  اینكھبـود بـدون 

كھ بعد از مدتھا فھمیدم ، چون غالبا حشر 
نداشتم و آیھ غضوا ابصاركم طبیعى من بود 
و اصالة الصحھ و قولو اللناس حسنا طریقھ 

 .من بود
مـن كـھ قـدرت نـدارم ! خداوندا:  گفتم

ن و لباس روحانیـت را از بـر ایـن ظالمـا
مخربان شریعت بـكـنـم ایـن كـار، سلیمان 
بن داود و یا حشمت و شـوكت سـلیمانى لازم 
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دارد و چون این لباس بـھ بــر ایـنـھــا 
نـنگین شده من زورم بھ خودم مى رسد محـض 
 ىآن كھ من شبیھ آنھا نباشم كھ مشمول بـلا

آنھا گردم خود را از زى آنھا بیـرون مـى 
 .كنم 
ھ عمامـھ را مـى كم ھـر دفعـھ اى كـ كم

پیچیدم بھ قدر نیم زرع تحت الحنـك آن را 
كھ كھنھ تر ھـم شـده بـود پاره كردم تـا 
آن كھ در ظرف دو ماه بھ قـدر دو پـیچ در 
سر من بـیش نمانـد و بــھ ھـمــان قــدر 
  اكتفا شد و خاچیھ كھنـھ اى كـھ بـھ دوش 
ــیدم و  ــى كش ــاى او را م ــتین ھ ــتم آس داش

مى گـرفتم و او را جـمــع نــ ـاىدامـنـھ
ھ مى انداختم ، بھ زمین مى خـورد یـا کبل

نمى خورد باك نـداشـتـم مـثـل عـربـھــا 
كـھ عـبـا بـھ دوش داشـتـنـد و راه مــى 

بـھ كـلى از ھـیـكـل آخـونـدى . رفـتـنـد
ــود را  ـــتم و خ ـــرون رف ـــى بـی و طـلبـگ
ــان در  ــان و شرش ــودم از خیرش ــوده نم آس

ا آشـنایان خراسان بد دیدم ، گفـتم اینجـ
بـھ . زیادند سخت است بھ رنگ آنھا نبودن 

اصفھان و ولایت غربت رفتیم باز دیدیم بـى 
 .دیانتھا آنجا ھم ھستند

آن صـاحـب مـسـلك ھـایـى كـھ شـمرده  و
. شد غالبا نفھم ھا و درس نخوانھا بودنـد

و اما درس خـوانھا كـھ بـا آنھـا محشـور 
ر بودم اغلب اغراض منتشره آنھا در تحت قد

مشترك واحد سر بھ ھـم مــى آورنــد كــھ 
دنـیـا بـود و مـن نـدیـدم كـسـى را كـھ 
 لالله زحمت بكشـد و یـا بـراى آن كـھ عـمــ

كـنـد و یا براى لذت خود علم كھ داعى من 
این آخرى بود و لذا وقتى یكى از رفقا كھ 
نـوشـتـــھ مــرا دیــده بــود اصــرار نمــود 
 مقــدارى از نوشــتھ ھایــت را ببــر آخونــد

ببیند گفتم كسى نـوشـتـھ ھـایش را ه مـى 
دھد كھ مقصودش پـول گـرفتن و یـا اجـازه 
اجتھاد گـرفتن اسـت و مـن طالـب ایـن دو 
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چون مسئلھ روزى كھ خدا مى . نیستم  صودمق
ُ�مْ وَمَا توُعَدُونَ (: فرماید مَاءِ رِزْقُ ُ  وَ ( )وَِ� ا�س� ـهَ َ�ْعَـل �� قِ ا�ل�ـ مَن َ�ت�

ثُ لاَ َ�ْ�سَِـبُ  ﴾٢﴿ َ�رْجًَا اگـر و چنانچـھ ،  ) وََ�رْزُقهُْ مِنْ حَيْ
روزى من بھ دست آخوند مقـرر شـود بـر او 
لازم مى شوم كھ بھ من برساند چنانھ وقتـى 
با ھم مباحثھ مى كردیم نوكر آخونـد وارد 

است كـھ حجـره خیلـى وشد و نشست فورا برخ
گــرم اســت بـــھ طـــرف بـادبـــزن كـــھ در 
طـاقـچـھ ، پـشـت سـرھـم مـبـاحـثــھ اى 

اقـچـھ بـود رفـت اول دو مـجـیـدى بـھ طـ
ــود  ــاره اى ب ــادبزن پ ـــذارد و ب ـــالا گ ب
برداشت باز آمد نشست بـادبـزن بـھ خــود 

 داسـت و رفــت مـعــلوم بــووزد و بـرخـ
آخـونـد بـوده كـھ پـول را   كـھ سـفـارش 

 .بده بھ طورى كھ كسى نفھمد
ـــد ــھ  بـع ـــیدم از آن آدم ك ـــن پـرس م

آخوند تقسیم عمومى داشت ؟ گفت نھ ، گفتم 
راى من تـوسـطـى نـمـوده گـفـت نـھ كسى ب

، گـفـتـم پـس آخـونــد كــف دسـتــش را 
بـو كـرده بـود كـھ مـن پــول نــدارم ؟ 
گـفت نمى دانم خلوت بود دو مجیدى را گفت 

 .ھمدببرید بھ فلانى ، بھ طورى كھ كسى نف
امـا مـسئلھ اجازه مـن ، یـك ، ـ دو  و

 سالى بعد از نجف آمدن فھمیدن كـھ مجتھـد
شده ام و غالبا در مـسـایـل مـعـنـونــھ 
ـــق  ـــد تـواف ـــا راءى آخـون ـــن ب راءى م
داشـــت ، قـبـــل از آن كـــھ او اظـھـــار 
راءى كـنـد و فـعـلا تـقـلید آخونـد نمـى 
كنم الا در مـوارد نـادرى كـھ نرسـیده ام 

گفت مقصـود از نشـان دادن . كنم  نباطاست
نوشتھ ھا منحصر بھ آن دو مقصـود نیسـت ، 
بلكھ اگر خوب باشد تعریف او مشرق مى شود 
و اگر بد باشد تغییر طریقھ مى دھى و اگر 

 .تو ھم خجالت مى كشى بده من مى برم 
ـ دو ـ سـھ جزوه از اوایـل كفایـھ  یـك

كھ در معنى حرفى بر آخونـد ایـراد كـرده 
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بودم و گفتم بـبـر و نـگــو از كــیست و 
بد  فقط صاحبش مى خواھد ببیند خوب است یا

و اگر جایى ایراد داشتھ باشد دو كلمھ اى 
در حاشیھ اش بنویسد كھ باعث تشویق شـود، 
 ،برده بـود پرسـیده بـود از كیسـت ایـن 

نگفتھ بـود بـالاخره دیگـران كـھ شـناختھ 
 .بودند اظھار شده بود

 
ــرو ــتورى  پری ــاب مس ت

  نـــــــــــــــدارد

  
در بندى ز روزن  چھ 

  ســـــر بـــــرآرد

  
بـود و  آخوند ھمھ را بھ دقت نظر كـرده

یك حاشیھ اى ھم بر او زده بـود و آخونـد 
فى الجملھ فـھـمید كھ ما ھم در عالم كسى 
ھستیم ، بعد از آن رسـالھ اى در موضـوعى 
نوشتھ بـودم و او را دیـده بـود آن وقـت 
ملتفت شده بودم كـھ خیلـى كسـى ھسـتیم ، 
داده بود بھ كسى خوانده بـود و آخـونــد 

چـنــد گـوش مــى داده بــود، در بـیــن 
مرتبھ پرسـیده بودنـد كـھ ایـن از كیسـت 
فرموده بودند از كسى است كھ اگـر ببینـى 

 .مى گویى ھر را از بر تمیز نمى دھد
من غالبا خصوص در نزد بزرگان مثـل  چون

آخوند محجوب و ساكت بودم ، صـحبتھاى مـن 
با آخوند در مدت قریب دوازده سال دوازده 
 كلمھ نبـود، بـا آن كـھ از عشـاق فـدایى
آخوند بوده و ھستم ، چون او را در اعـلاء 
مراتب علـم و دیانـت خالصـھ ادراك كـرده 

 .بودم 
آقـا شـیخ محمد باقر اصطھبانانى  آقـاى

كھ شرح حالش گذشت بعد از آنكھ چند مـاھى 
در آن عـرشـــھ منبــر بلنــد جھــت دو نفــر 

نمود و دو نفر بھ   شاگرد بى سیاست تدریس 
ـیــئت درس سھ نفـر نـرسـیــد، بـلكــھ ھ

ایـشـان مضحكھ بین جوقـھ ھـاى طـلاب صـحن 
گردیده بود باز دوباره بـھ شـكل بـدى در 
منزل انزوا اختیار نمود و ھمـان دو نفـر 
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عاشق خود را كھ یكى رفیق یـزدى لجــوج و 
دیـگـرى شـیـخ كـاشى بـود درس مـى داد و 
ماءیوس شد از ریاست در نجف ، بـلكــھ از 

ا رفـیـق یـزدى زنـدگـانـى در نـجـف و بـ
ھم در سـر ھمـین موضـوع رنجیـده خـاطر و 

ـ سھ  وبـیـگـانـھ وار بـودیـم كـھ مدت د
سال با ھم رفـت و آمـد و مكالمـھ نكـرده 
بودیم و از یـكـدیگر خبر نداشتیم ، یعنى 

دم مى آمد جھت فحاشـى ومن از او رنجیده ب
و ھتاكى نمودن او بـھ آخــوند كـھ بلكـھ 

رگ شـود كـھ نتیجـھ مراد خودش ترویج و بز
 .بالعكس داد خود مفتضح تر شدند

 
را كھ ایزد بر  چراغى

ـــــــــــــــروزد   ف

  
آن كس پـف كنـد  ھر 

  ریشــــش بســــوزد

  
و او چون رنجش مرا مـى دانسـت و در آن 
سبب كدورت من اصرار داشت لـذا آن ھـم از 
من دورى داشت و الا مـن بـھ او و اسـتـاد 
او كـارى نـداشـتــم و بـد نمـى گفـتم ، 

ھ ترحما گاھى دلم بھ حالشان مى سـوخت بلك
. 

چون دیدند در نجف زندگانى بـر آنھـا  و
سخت صعب شد، بناى حركت بھ ایران نمودنـد 
كھ آقا شیخ محمـدباقر بـا ھمـان دو نفـر 
شاگرد، رفیق یزدى و شیخ كاش عازم خراسان 
شدند و گـویـا خـراسان رفتن بھ صواب دید 

و نما رفیق یزدى بود كھ خود در آنجا نشو 
 .داشتھ بود

از تصمیم عزم بر خروج ، رفیق یزدى  بعد
آمد بھ مدرسـھ آخونـد بـراى خـداحافظى و 
عمده بـراى اسـتـطـلاع از راءى مـن بــار 
ھـر چـھ دشـمـن بـاشـم ، دشـمن دانا بـھ 
ز نادان دوست ، خـصـوصـا كـھ تـجـربھ ھم 
كرده بودند وارد حجره شد، سلام علیكم مـن 

 ردمكتـاب نـظــر مــى كــھم لمیـده بـھ 
كـتــــاب را بــــر ھــــم گــــذاردم و از 
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ـــى تـغـیـیـــر وضـــع نـــدادم  لمـیـدگ
نـظـیـر حال گرمى رفاقتمان و جـواب سـلام 

 .دادم و وسط حجره روى حصیر نشست 
 .آقا اراده دارد بھ خراسان برود:  گفت

كــدام آقــا؟ دیــدم رنــگ :  گـفـتـم
د از گرفتھ و تیره گشت و دھان را پـر كـر

بزرگى لفظ آقـاى آقـا شـیخ محمد بـاقر و 
غضب در باطنش موج مى زد كھ چرا مطلـق را 
ـــم ،  ـــل نـگـرفـت ــرد كـام ــھ ف ــرف ب منص
بـلكـھ تـوھـیــن وارد آورده كــھ او را 

دیگـران گرفتـھ ام و سـؤ ال از   ھـمـدوش 
كـرده ام و مــن ایـنـھــا را  ـیـیـنتـع

كردم و  از و جنات این آخوند مفتون قرائت
 .چیزى ابراز نكردم 

گـفـتـم بھ طور بى اعتنایى كھ بھ  بـاز
خراسان نرود كھ ریاستش نمى گیرند، بلكـھ 
مـفـتـضـح تـر از ایـنـجـا مـى شـود كـھ 
یـك مـرتـبــھ جـرقــھ نـمــود و گـفــت 
آقـا مـثـل دیگران طالب ریاسـت اسـت كـھ 
ریاستش مى گیرند و یا نمى گیرد؟ و ایشان 

 ظـنشـما عجـب . ظر بھ دنیا ندارنـدھیچ ن
سوئى دارید بھ آقـایى كـھ از ھمـھ عیـوب 

 .منزه است 
بھ دو زانو نشستھ با خنـده  استموبـرخـ

استھزایى مقدماتى ، گفتم براى بھ اقـرار 
آوردن خـود ایـن آخـونـد احـمـق گـفـتـم 
عـلى بـن ابـیـطـالب امـام اول تـوست یا 

ل دارى یـا نھ و ھمچنین ائمھ دیگر را قبو
نھ و براى مظلومیت و منزوى بودن و كناره 

خـود  وبودن آنھا گریھ مـى كنـى یـا نـھ 
اینھا ھم از این جھت محزون بودند یا نـھ 

. 
بلى آنھـا امـام ھسـتند و بـراى :  گفت

وبھ آنھا گریـھ مـى كـنم و خـود صحقوق مغ
آنھا ھم محزون بودنـد، بلكـھ بعضـى شـان 

 .براى استرداد آن جنگیدند
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حقـوق مغصـوبھ آنھـا غیـر از :  مگـفـت
  ریاست بود؟ و حتى بر من و تو كھ از نفس 

خود مطمـئن بـاشـیــم واجــب اســت كــھ 
طـالب ریــاست باشـیم ، بلكـھ در تسـبیب 
اسباب و تمھید مقدمات آن كوتاھى نـورزیم 
براى آنكھ حق مظلومى را از ظالم بگیـریم 
و درمانده اى را دستگیرى كنیم و گرفتارى 

 .جات دھیم را ن
آقـا شـیـخ مـحمدباقر كھ بھ قول  آقـاى

تو منزه از عیوب است البتـھ بایـد طالـب 
ریاست بـاشـد و جـدیـت ھم داشـتھ باشـد، 
ریاست كھ موضوع نشده بـراى خصـوص ریاسـت 
ـــت  ـــھ ریـاس ـــى ، بـلك ــرى و فـرعـون عم
عـلوى ھـم ریاست است و نفـوذ كلمـھ اسـت 

 . اما براى احقاق حق نھ شھوترانى
مثل گل شكفتھ شـد كـھ آقـا شـیخ  دیـدم

محمد باقر را تا آن طالب ریاست باشد باز 
 .ھم نایب على است 

 پس بھ كجا برود؟:  گفت
بـگــو كــجا جھـت ریاسـت و :  گـفـتـم

نفوذ كلمھ پیدا نمودن برود و نترس كھ من 
را با اینكھ دشـمـن مـى پنداریـد و حـال 
ھ این كـھ نیسـتم ، از اھـل حـالم و آنچـ

فھمیده ام صـاف و پوسـت كنـده مـى گـویم 
 .المشار مؤ تمن 

امـا ریـاسـت پـیـدا كــردن :  گـفـتـم
در ایـنـجـا چـنـان كـھ روز اول گفتم از 
ایشان محال است ، حتى ھمان ریاست باطلـھ 
ــت ،  ــیدن اس ــوایى رس ــھ ن ــود ب ــھ مقص ك
چـنـانـكھ خودش صریحا اظھار نموده و مـن 

ود و تو ھم بودى ھم اصرار داشتم كھ نمى ش
 د،و شنیدى و گوش نكردید تا بھ اینجا كشی

ھمانى ھم كھ بود رفت چون با ایـن كسـانى 
كھ در عـرشـھ ریـاســت مـتـمـكــن شــده 
انـد بـا تـوافـق اسـبـاب بــراى آنــان 
عرض اندام نمودن مـثـل ایـن فـلك زده در 
قـبـال آنـھـا آھـن سـرد كـوفـتــن و آب 
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ودن اسـت و دنـدان اژدھـا بـھ غـربال پیم
،  اسـتخاریدن ، با دم پلنگ بـازى كـردن 

علاوه بر آنكھ ریاست باطلھ خواھد بود كـھ 
مقصود ریاست دنیاست چون من بـھ الكفایـھ 

 .موجود است 
بـھ خـراسـان رود دو روز نـگـذرد  اگـر

كـھ از اینجا بدتر خواھد شـد چـون خـودت 
 بودى و شـنـیـدى كـھ شـرح مـطـالعــھ را
خـوانـدیـم مـقـدسـیـن از مـا دورى مــى 
كـردنـد، كـھ معقول مى خوانند و بھ ضلالت 
افتاده اند و حال آن كھ شرح مطالع حكمـت 

در  وچىنبود و منطق بود و شـرح تجریـد قـ
سحر خواندیم و ھنوز تاریك بود خلاص مى شد 
و غالبا ملتفت نشدند ھمھ اش از تـرس خـر 

فیـر مـى مقدسین آنجـا بـود كـھ فـورا تك
 .كردند
ھـم جـنــاب ایشـان آدمـى ھسـتند  حـالا

حكیم و دانا بھ مطالب حكمت و بدیھى اسـت 
ھركس معلومات خــود را بـسـیــار دوســت 

اعــداء   دارد و عـكـس نـقـیــض النــاس 
ھـم دلیل است و ھـزار كـھ  )١٣٧(مـا جـھـلو

این محوب خـود را مسـتور نمایـد و فقیـھ 
 .نماید بروز خواھد نمود

كھ حكیم بودن ایـن شـخص در مشـھد  ھمین
مقدس ظھور نمود علماء آنجا ھم بھ لحظاتى 
در كمین ھستند، ذلت و توھین و ناشدنى ھا 
بھ وقوع خواھد گرفت ، این بود كـھ گفـتم 

و از این دو جا كھ گذشت . بھ خراسان نرود
اگر بھ تھران برود یك محلھ تھران بـھ او 

 بــرودخواھد رسید و اگـر بــھ شـیــراز 
نـصـف شـیــراز مــال اوســت و نـصـفــى 
مـال آقـا میرزا ابراھیم كھ فعلا در آنجا 
رییس است و اگر بھ اصـطھبانات بـرود كـھ 
مــوطن اصـــلى اوســـت تـمـــام قـصـبـــھ و 
حوالى آن در تحـت بیـرق شـریعت و سـیطره 
نفوذ كلمھ ایشان خواھد شـد و مـن ھـم از 
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ھمــھ اســتحلال مــى كــنم ، خــدا حــافظى و 
 .و رفت  استورخب

از چند روزى شـنیدم كـھ آقـا شـیخ  بعد
محمد باقر با عائلـھ اش و رفیـق یـزدى و 
ـــق  ـــروار از طـری ـــم نـوك ــى ھ ــیخ كاش ش
بـصـره بـھ طرف شیراز رھسپار شـده انـد، 
ھمان طور كھ حـدس زده بـودم نفـوذ كلمـھ 
پیدا كرده بود و دختـرى از تجـار را بـھ 

 .عقد خود در آورده بود
د ھــفتاد سـالھ بـھ نـوایى مــر پـیـر

رسیده بود و حالش خوب و موجـھ و گفتگـوى 
مشروطھ ھم بلندتر شـده بـود، شـنیدم كـھ 
ایشان از سادگى خود با نفـوذ اسـتبداد و 
با شوكت و استعداد بـھ مــنبر مـى رفتـھ 
جھت عامھ خلق و وجوب مشروطھ بودن را بـھ 
براھین عقلى و نقلـى ثابـت مـى كردنـد و 

ــھ  ــرھاىالبت ــو پس ــول ق ــیرازى مقت ام ش
بیدالمشروطین غیظھـا در دلشـان بـھ جـوش 
آمده سر زیر نموده از فاتحھ كھ جانب آقا 

استھ بودند با سیدى از وشیخ محمدباقر برخ
 .علماء دیگر ھر دو بھ تیر بیداد

قـــوام مـقـتـــول و شـھـیـــد  پـســـران
گـردیدند و شیخ كاشى داد و بیدادى كـرده 

ه بـودنـد كـھ بود او را كتك مـفـصـلى زد
از زبـان افـتـاده بـود، رفـیــق یــزدى 
كھ این قضیھ را دیـده بـود تجربـھ حاصـل 
نموده بھ گوشھ اى خود را كشید رو بھ یزد 

 .رفتھ بود
وقـتـى كـھ بـھ نـجــف وارد شــدیم  از

چون دو چلھ زیارت عاشـورا را در اصـفھان 
جھت مطالب مـشروطھ خوانده بودم و منتج و 

ضى المرام شدم عقیده مند بودم نتیجھ و مق
بھ آن زیـارت لـذا از جـمـعــھ اول ورود 
بـھ نـجـف مـشـغــول شــدم بــھ زیــارت 

 ـورعـاشـورا، فـقـط بـراى تـعـجـیـل ظـھ
دولت مـحـمـدیـھ و فـرج حـجـت عـصـر كـھ 
اگـر قـبـول آن درگـاه گـردم یـا شـھادت 
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و یا ریاست نصیبب گردد و ھر دو نور علـى 
ــو ـــافت ن ـــن كـث ـــھ ای ـــر ب ــت و س ر اس

كاریھایى كھ آقایان مشغول و عاشق ھستند، 
فرود نخـواھم آورد، بنـده عـشـقــم و از 

 جـمـعـھھـر دو جـھـان آزادم ، و در ھـر 
این زیارت را مى خواندم چھ در نجف چھ در 
كربلا و چھ بین راه كھ در سـالى چھـل روز 

 :جمعھ خوانده مى شد
ى انى احـب حجـة العصـر � على قلب اشھد

حبا شدیدا و اظنھ سیخرج فى حیاتى انشـاء 
� و اسئل � ان یـوفقنى لخدمتـھ و یرینـى 

 .العزة الحمیده 
_________________________________ 

 پاورقي
میدانھایى كھ در وسط شھر واقـع اسـت و در آن  -١٣٤

 .ساختمانى نیست 
ن سـعد ابن كمونھ مشھور سـعد ابـن منصـور ابـ -١٣٥

بھ واسـطھ شبھھ اى كـھ .) ق  ھ ٧٨٣متوفى (اسراییلى 
وى یھودى بود و از مردم . در توحید كرد معروف است 

گوینـد كـھ اسـلام آورد، در فلسـفھ ، طـب ، . بغداد
كیمیاگرى معروف و ماھر بود، شـروحى بـر كتـب ابـن 

 . تسینا و شھاب الدین سھروردى نوش
ق  ھ ١٢٥٩متولد سال شـیـخ عـبـد� مـازنـدرانى  -١٣٦

 .از فقھاى معروف و از مراجع تشیع 
 .مردم دشمن آنچھ نمى دانند ھستند -١٣٧
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قـرض مـن كـھ مـتـدریـجــا دو  زمـانـى

گرفتـھ بـودم از  قـران  و چـھار  قران  
رفقا در بین دو سـال مـتـجـاوز بـھ بیست 
و ھفت تومان رسیده بود و مـن آنچـھ فكـر 

سیلھ ممكـن نمـى شـود كردم دیدم بھ ھیچ و
این قرض را بدھم و از دائیم ولو مطالبـھ 
نداشتند، بلكھ اظھار مى كردند اگـر پـول 
مـى خـواھـى مـوجـود اسـت ولكـن مـعـذلك 
چـون طـول كـشـیـده بــود خـجــالت مــى 
كـشـیـدم از آنـھـا و آنـچــھ خــودم را 
بـھ كـارھـاى دیـگـر مـشـغـول ، بـلكــھ 

ھ بـى عـارى مــى زدم و بــھ خـودم را بـ
خـود مـى گفتم كھ این ھمھ مسـلمین مــال 

 ـمــدایـكـدیـگـر را صـدھـا ھـزارھــا ع
خـورده انـد، مـن ھـم یـكــى از آنـھــا 
لیـس اول قــاروره كـســرت فــى الاســلام 
مـعـذلك از خیال این قـرض سـنگین بیـرون 
نمى شدم و ھـمـیـشـھ مـحزون و غمناك كـھ 

ى مى شد و صحبتى و خنده اى واقع اگر غفلت
مى شد ھمین كھ بـھ یـاد مـى آمـد فــورا 

سراسر وجودم  مو قـھرا منقبض و اندوه تما
را تكــان مــى داد، یكــى از رفـقـــا مـــى 
رسـیـــد بـــھ مـــا مـــى گـفـــت در چـــھ 
خـیـالى و چـون اھـل حال بود گفتم خیـال 

گفـت ایـن . این قرض آخر مرا تمام مى كند
كرده اى جھت امر غیر مشروعى گفتم قرض را 

گفت پسر دیوانھ اى ، تو قـرض كـن و . نھ 
اى خرج كن  ردهبھ ھمین تیرھھ كھ گذران كـ

و بمیر فرداى روز قیامت بھ گردن من ، بھ 
گردن من ، كھ حضرت حجت كھ آمد ایـن طـور 

 .قرضھا را مى دھد
ولو مرا چنـد دقیقـھ خوشـحال :  گـفـتم

مــرا گرفتــھ از كــردى ، لكــن مالیخولیــا 
خیالات آسوده نیستم و حقیقتا راست است كھ 

لا ھم كھم الدین و لا وجع كو جـع العـین : 
).١٣٨( 
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از ایــن رو، آورده ام بــھ ختومــات  و
مسموعھ و مدونھ و توسلات بھ ائمھ پیغمبـر 
كھ یك سفر در غیر فصل زیـارت پیـاده زدم 

شــكایت   بــھ راه كــربلا و در حــرم و عــرض 
ـــد ا ـــوده ، بع ــــت نم ز دو روز مـزاحـم

نـمـودم و یـك ختم چھارده ھزار صلوات بھ 
اسم چھارده معصوم در یك شب جمعـھ بـعــد 

و نــماز مغـرب و عشـاء رو بـھ  ـسـلاز غ
قبلھ دو زانو نشستم تا نیم ساعت بھ اذان 
صبح مـانـده سیزده ھزار صلوات را تمام و 
مــال حضــرت حجــت عصــر را بــھ اســم گــروه 

ح را بھ سر میخـى بایـد نگاھداشتم ، تسبی
آویخت تا حاجت برآید و در جمعھ آتیھ بعد 
از روا شدن حاجت خوانـده مـى شـود و مـن 

وضـو . دیدم تا شب جمعھ آتیـھ خبـرى نشـد
گرفتم بعد از نماز مغرب و عشا تسـبیح را 
برداشتم كھ من ھزار صـلوات حجـت عصـر را 
گرو نگاه نمـى دارم و مـى خـوانم ، مــى 

ت بكنند یا نكنند خـود خـواھـند قضاى حاج
مى دانند و من این صلواتھا را بخشیدم بھ 
آنھا مـزد خـواسـتـن یـعـنـى چھ ؟ یعنـى 

مطلب باز این بود كھ بھ ایـن گذشـت و  بل
مشتى گرى كـردن مــن ، آنــھا بلكـھ سـر 
غیرت بیایند زودتر انجام مقصود دھند باز 
ھم خبرى نشد رفتم بـیـرون ، صـورت قـبـر 

را ساختم و با اشـاره اى بـھ آن پـیامبر 
 :صورت قبر ھزار مرتبھ گفت 

� علیھ و آلھ یا رسول � و بعـد از  صلى
 .آن حاجت خواستم ، باز نشد

آنـچـھ از كـتـب و ادعـیـھ  بـالجـمـلھ
و مـندرجات بیاض كھنھ و خواص سور و آیات 

ى و مـسـمـوعـات از خـتـومـات بـراى نآقر
رزق و مـطـلق حـاجــت اداء دیـن و سـعـھ 

، دیـده و شـنـیــده ، مــعمول گردیـد و 
اثر حاجت كھ ظـاھر نمـى شـود بـر حـزن و 

 خیـالاتاندوه و خیالات من افزوده مى شد و 
 .مشوش تر بود و نزدیك بود دیوانھ شوم 
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اسـتھ رو بـھ وجمعھ اى از روضھ برخ عصر
صحن مى رفتم و در فكر این ختومـات بـودم 

ـشـد تـا بـھ در مسـجد كھ اثـرى ظـاھـر ن
بھ خاطرم خطور نمود كھ بـھ . ھندى رسیدم 

ھر امام و پـیـغـمـبـر و ولى مـتوسل شده 
، بھ در خانھ خود خدا بدون واسطھ با این 

ھـمـھ  زكھ چیزدارتر و كـھـنـھ كـارتـر ا
اسـت تـوسـل نـجـسـتــھ ام ، بــاز بــھ 
قـول خـودمـان ھـر چھ ھست مى گوینـد دود 

رفـتم . ه مى آید باید رفت بھ مسجداز كند
ـــدم از  ـــا را كـن ـــد، قـب ــھ مـسـج و ب
گـرمـى ، زیـر سقف دو ركعت نماز حاجـت و 
یك سوره لیس خواندم و شروع بھ خـتم امـن 

بـھ  بـودمیجیب المضطر نمودم چـون تنھـا 
ھزار و دویست قناعت كردم و تـا نـزدیــك 
غـروب تـمام نمودم ، بعد از آن بـھ خـدا 

م كھ اگر تو لجت گرفتھ كھ بـھ در عرض كرد
خانھ دیگران رفتم و � باالله تاالله از این رو 
بوده كھ آنان مقربین درگاه تـو و وسـیلھ 
شفعاء و وسائط فیض تو بودند، نـھ آن كـھ 

كــارى مــى تواننــد  ابــدون اذن شــما آنھــ
بـكـنـنـد كـھ بـرتـو نـاگوار آیـد، بـر 
 فرض كھ آن طور بوده حالا چـھ مـى گـویى ؟
نمى تـوانـى بــگویى كـھ از در و دیـوار 
مسجد خواستى ، فقط از تو خواسـتم ، و از 
قولت كھ فـرمـودى ادعـونى استجب لكم ھـم 
نمى توانى برگردى و اگـر بگـویى بـھ حـد 

اضـطــرار  مـعـنــىاضطرار نـرسـیــده ، 
كـدام اسـت ، دیـوانـھ شدن و یا از غصـھ 

ت ، مردن است كھ آن وقت مـضـطـرى نـیـســ
ـــش از  ـــھ دسـت ـــت ك ـــى اس ـــر كـس مـضـط
زمـیـن و آسـمـان كـوتـاه بـاشـد، مـثـل 
مـن ، غرض ، بھانھ برایـت بـاقى نمانـده 
بعد از این من وردى و دعایى ھـم نخـواھم 

از مسجد بیرون رفتم  وكرد، خودت مى دانى 
داخل صحن شدم ، سلامى بھ حضرت نمـودم ، . 

 قـران  جده عبا سركشیده اى بھ من رسید، ھی
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بھ من داد و گفت آخوند از جھت شـما داده 
 .و گذشت 

زود سـر بـھ آسـمـان نموده گفتم ،  مـن
خدا اگر چھ شكمم نیز گرسنھ بود ایـن بـھ 
موقع رسید، لكن حاجتى كھ از تـو خواسـتم 
اشتباه نشود اداء دین بود نھ شكم سیرى و 
آن بیست و ھفت تومان پول است ، یكجا نـھ 

بھ درد قرضم بخورد و اگر خرده تدریجى كھ 
نخواھـد  بخرده صد تـومـان ھـم بـدھى حسا

شد و سر من بعد از این شیره مالیده نمـى 
 .شود، كارد بھ استخوان رسیده 

تشرھا را زدم امـا خیلـى امیـدوار  این
كھ مخارج  قران  شدم از ھمین رسید ھیجده 

فعلیــھ راه افتــاد كـــھ خـــدا بـــھ ســـر 
اى حاجـت خواھـد نمـود، رحـمـت آمـده قـض

حــالا چنــد روزى ھــم دیــر یــا زود بشــود 
نـبـایـد زور آورد، از آسـمـان مـسـكـوك 
كھ نمى ریزد لابد بھ كلاه كلاه نمـودن قـرض 

خـواھـــد داد، حـــالا چـنـــد روزى  رامــا 
بـاید صبر نمود تا ببینـیم در ایـن وادى 
غیر ذى زرع چھ دوز و كـلكــى مـى سـازد، 

م بھ حجره ، آن شب را با گوشتى گرفتم آمد
 .اطمینان قلب و شكم سیر گذراندم 

از بى پولى یك ـ دو تومـانى مـى  ھمیشھ
مـى دادم قنـد و  قران  رسید، سھ و چھار 

مـى دادم یھ توتـون و نی قراچایى و یك ـ 
اصــبع جیگــاره كــھ تھیــھ دود و چــایى را 
ـــى  ـــر خـوراك ــھ ام ــتم و ب ــھ داش ھمیش

ز ایـن جـھــت اھـمـیـتـى نـمـى دادم و ا
وقـتـى كـھ بــى پــول و گـرسـنــھ مــى 

نـداشـتــم كــھ از خــدا و  روىمـانـدم 
عـــلى نـــان و پـــول بـخـواھـــم و اگـــر 
وقـتـى ھـم در حـرم بالاى سر كھ جاى دعـا 
ـــرت و  ــب مـغـف ــمن طل ــت در ض ــردن اس ك
تـوفـیـق علم و عمل ، غفلتا طلـب توسـعھ 

اد كانھ روزى مى كردم فورا بھ دلم مى افت
على مى گفت گرسنھ باشى تا چشمت كور شـود 
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اگر چایى و جیگاره نكشـى شـكمت از نــان 
گـنـدم ھـمـیـشـھ سیر است و مـن از نـان 
جو ھم سیر نبودم معذلك دور من را گرفتـھ 
اید و اقتداى بھ من ادعـا داریـد و ھـیچ 
چیزتان شبیھ بھ من نیست ، آن وقت خجالـت 

ون مـى شـدم ، زده سر بھ زیر از حـرم بیر
ولكن در حرم سیدالشھداء اگر دعا مى كردم 

نبود ھر چھ دلمـان مـى خواست بھ  وراین ط
زبان مى خواستیم و خجالت ھم نمى كشـیدیم 
و ترسى ھم نداشـتیم ، چـون بـاب رحمـة � 

 .الواسعھ بود
ما نوعا در تابستان و پاییز وقتى  غذاى

كھ نداشتم معلوم بود و وقتى كھ بود فقـط 
ن و دوغ بـود و گـاھـى خـرمـا و رطــب نا

ـــم جـــزئش بـــود و ھـفـتـــھ اى دو . ھ
مـرتـبھ و یا یك مرتبھ آبـگـوشـت بـود و 
در زمـسـتـان ناھار یك ـ دو لقمھ نـان و 

و  خگاھى پنیر ھم جزو مى شد و شب طـبـیــ
مـخــارج طـبـیــخ . یـا آبـگـوشـت بــود

چـھـار پـول بـرنـج و دو پــول زغــال و 
شـش پــول روغــن و ســھ پــول خـرمــا، 
جـمـعـا پـانـزده پـول و غـالبـا جـھــت 
طـبـیـخ خـورش مـى سـاخـتـیـم و خـرمــا 
نـمـى گـرفـتـیـم و خـورش ده پـول گـوشت 
و دو پول زغال و دو پول زردك كھ با كارد 
مى تراشـیدیم و اسـتخوان او را دور مــى 

ه را انـداخـتـیـــم و آن زردك تـراشـیـــد
بـا پـنـج پـول سـكـنـجـبـیـن كــھ یــك 
استكان مى شد مى ریختم روى گوشـت بـا دو 
استكان آب بعد از جوشیدن آب او مى خشكید 
او را در كاسھ اى خالى جا مـى دادیـم او 

كــھ  ردیــمرا خورش سھ شـب طبـیخ مـى كـ
جـمـعـــا دوازده پـــول خـرجـــى طـبـیـــخ 

آن  بـود و شـبـى شـش پــول خــرج خــورش
بـود و خـرج نـاھـار ھـم شـش پـول بـیـش 

ایـن بـیـسـت و چـھــار پــول و . نـبـود
مخارج چاپى و جیگاره و نفت روزى بـیش از 
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شـانـزده پـول نـمـى شد تمامـا روزى یـك 
وقـت خـود  نكھ خرج مى كردى سـلطا قران  

دیم سـرفـراز و گـردن دراز و مـعــتنى وب
بھ كارسـاز و بھ احدى در دنیا نبودیم الا 

 .این نھ از آن تكبر مذموم است 
در سـالى مـخــارج سـلطـنـتــى مــا  و

سـى و شــش تـومــان بــود بــدون پــول 
لبـاس و ابـریــق و شـربــھ آب خــورى و 
حـصـیر حجره و سـرداب و كـوره غـذاپزى و 
كاسھ سفالى و شیشھ فـانوس و اسـتكان كـھ 

 .گاھى شكستھ مى شد و حمام و سرتراشى 
تومان كھ لباس مى گرفتیم ، شش سـال  سھ

با آن بھ سر مى بردیم كـھ پیـراھن در آن 
اواخر عمرش فقط ھمان جلو یاخن مـى مانـد 

و ھـمـچـنـیــن . چیزى دیـگــر نـداشــت 
زیـر جامھ ساتر عورت نبود و قبـا و عبـا 
را ستارالعیوب اسم گـذارده بـودیــم كـھ 

 لباس لازم بود پـنج قران  در ھر سال پنج 
ھم اشیاء دیگـر كـھ اســم بــرده  قران  
ـــد ـــك . ش ـــھ ی ـــى دو ھـفـت و سـرتـراش

مـرتـبـھ و مـرتـبـھ اى ده پـول ، مـاھى 
و در شـش مـاه  قران  سال شش  قران  نیم 

تابســتان نمــى رفتــیم حمــام حــوض مدرســھ 
حـمـام مـا بـود و یـا شـط كـوفـھ و شـش 
مـاه مـاه دیـگــر ھـفـتــھ اى ده پــول 

و در ســال  قـران  یـك  اھـىم ، مـحـمـا
و  قــران  جـمـعـــا دوازده  قــران  شـــش 

ـــت  ـــى و ھـش ـــال س ــارج در س ـــع مخ جـم
بـود و پــولى كــھ  قران  تـومـان و دو 

بـھ مـن مـى رسـیــد در سـال از ممقـانى 
ھیجده تومان و از آقاى آخوند سـھ تومـان 

بقیھ آنھا بھ قـرض و . والسلام نامھ تمام 
غیب بدون اطـلاع مـا  اى گذشت و یگرسنگى م
 .مى رسید
چند دفعھ بھ حسـاب ماھیانـھ خـود  چـون

رسیدگى نمودم وجوھى كھ رسیده بود بھ مفت 
و یا بـھ غـرض مـحـدود و مـعـلوم بـود و 
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از دخـل   مـخـارجـى كـھ شـده بـود بـیـش 
بـود و بـسیار مورد تعجب شـد بعـد از آن 

یم كـھ سـر عھد نمودم كھ حساب رسیدگى نكن
عطـاى  انخدا فاش گردد كھ خداكریم ، مھرب

او مبتنى بر سـتر و اختفـا اسـت و بنـده 
باید با وجـدان و حـقـوق شـنـاس باشـد و 
ما سربستھ و اجمالا ممنون و اظھار امتنان 
داشتیم كھ گلھ و اظـھـار حـاجتمندى نـزد 
احدى نمى كردم و اگر كسى ھم مى نمود مـن 

 .ر مى دانستم بھ درجھ اى او را كاف
مـن یــك ....از خـتـم امـن یـجـیـب  و

ھـفـتـھ گـذشتھ كھ از خراسان كاغذى رسید 
كھ صد تومان پول جھت آخوند حوالـھ شـد و 
بیست و ھفـت تومـان از آن را بـھ آخونـد 
نوشتم كھ بھ شما بدھـد و شـما از آخونـد 

 .مطالبھ كنید
شدم كھ خدا كاركن و حرف شـنوتر  خوشحال

و ائمھ است و سریع االاجابھ تر از پیغمبر 
حـركــت كــردم روز بــھ مـنــزل . اسـت 

آخـونـد و در بـیـن راه فـكـر كـردم كـھ 
ایـن كاغذ یك ماه قـبـل نـوشـتـھ شده پس 
زمینھ كار را ختومات سابق تاءثیر نمـوده 

از  بـعــدو كاش معلوم مى شد كھ بـھ درد 
رسیدم بـھ آخونـد عـرض . ایـن ھم مى خورد

ردم چنین كاغـذى بـھ مـن نوشـتھ انــد، ك
فـرمودند بھ من ھم نوشتھ انـد، ولكـن آن 
تاجر در نجف نیست تا ھفتھ دیگر صبر كنید 

 .وقتى كھ آمد بھ نوشتھ عمل خواھد شد
از آن اوج خـوشـحـالى كـھ داشـتـم  مـن

پایین آمدم ، بلكـھ اوقـاتم تلـخ گردیـد 
شــاید از ایــن خـیـــالى كـــھ بـیـــن راه 

خـدا سـرلج افـتاده و انگشـتى بـھ كـردم 
مطلــب رســانید كــھ بــھ منعھــده تـعـــویق 

بـالاخره معلـوم نیسـت كـھ اصـلا . افتاده 
بدھند دلم لرزید اى كاش این كاغذ نرسیده 

 .باز آسوده بودم  ھبود ك
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خـدا آن خـیـالى بـود كـھ شـیـطـان  اى
و یـا بــھ عـنــوان شـوخــى از دل مــا 

انــى كــھ مــن گـذشـت تـو خــود مــى د
و� بـاالله انــت الاول و آخــر و . مـوحـدم 

الظـاھـر و البـاطـن و بـیــدك مـلكــوت 
و بھ مضمون اسامى جمالیھ و . كـل شـیـئى 

جلالیھ تواذعان دارم و لا یشـفعون الا لمـن 
مــن نـھ . اذن لھ الرحـن و قـال صـوابـا

على اللھیم و نھ حسـین اللھـى ، توبـھ ، 
ــ ــھ ، شـوخ ـــن توب ـــد از ای ـــم بـع ـى ھ

در دھـــــان را . نـكـنـیـــــم چـشـــــم 
 .بـبـنـیـدم دروازه خیال را چھ كنیم 

 
ـــده و دل  ز ـــت دی دس

  ھــــر دو فـریــــاد

  
ھـرچـھ دیــده  كـھ 

بـیـنـــد دل كنــد 
  یـــــــــــــــاد

  
خـنـجـــرى  بـســـازم

ــــولاد ــــش ز ف   نـیـش

  
ـــم  ـــده  زن ـــر دی ب

  تـا دل گـردد آزاد

  
 .ضھا ادا شدھفتھ دیگر پول رسید قر

ایـن زمـان كـھ ھـزار و سـیـصــد و  در
بـیـسـت و پـنـج بـود ھـفـت سال است كـھ 
در نجف مشغول تحصیل بـودم و تقریبـا یـك 
ــف بــھ درس آخونــد نشســتم و  دوره و نص
نـوشـتـــم ولكـــن از مـقـــدمھ واجــب كــھ 
ابتدا خدمت آخوند بودم تا تمـامى مباحـث 

د، در الفاظ كاغذھاى جـزوات خــوب نـبــو
ابـتــــدا نـوشـتــــن بــــا  قــــتحـقـیـ

تـحـقـیــــق و تـاءمــــل و كـاغـذھــــاى 
خـمـیـصـى صـیـقـل زده مـسـطــر خــورده 

آن . از اول شـروع بـھ اصـول علمیـھ بـود
دوره كھ بھ مسئلھ اجتھاد و تقلید خاتمـھ 
ـــھ از اول  ــد در دوره دوم ك ــت آخون یاف
مـبـاحـث الفـاظ شـروع نـمـود بـاز بــھ 

ــذ ـــل كاغ ــق و تـاءم ــا تحقی ــوب و ب ھاى خ
نـوشـتـــھ شـــد، ولكـــن در ایـــن زمـــان 
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كـتـاب آخـونـد كـفـایـة الاصول یـك دوره 
 .چاپ خورده بود

بـنـا گـذاردیم كھ نوشتھ ھاى خـود  اولا
قرار دھیم ، تقریبا  ھرا بھ شرح متن كفای

آن طور چـنـد سـطـرى از كـفـایھ را شـرح 
د سـطر و نـیم نمودیم دیدیم بعضى جاھا چن

صفحھ اى از كـفـایـھ مـحتاج بھ شرح نیست 
، بلكھ مكررات و توضیحات زیاد نموده بـھ 
عبــارت مغلقــھ كـــھ دارد بـــھ ذوق خـــود 
مـطـلب را نـوشـتـیـم و نـقــل عـبــارت 
ـــاى  ـــر جـاھ ـــردم مـگ ـــھ را نـك كـفـای
مـشـكل آن را و اخیـرا عبـارت كفایـھ را 

مرتبـا و  مطلقا تـرك نمـودم و مطالـب را
منقحا نوشتم تـا آن كــھ مــباحث الفـاظ 
ثانیا بھ خوبى تمـام شـد و جـزوات سـابق 
مباحث الفـاظ را كـھ نوشـتھ بــودم بــھ 

از رفـقـا خـواھــش كــھ خـواھش  ضـىبـعـ
نمود دادم و جزوات مبحث الفاظ را یك جلد 
صـحافى كرده شده و اصول علمیـھ یـك جلـد 

ث باھم دیگر چون ورقھاى جزوات این دو مبح
ن بــھ دســت آاخت نـبـودنـد و بـعـد از 

رفـقـا مى چرخیدند و استنساخ مى كردند و 
 ـناز فقھ ھم چند كـتـابـى در ایــن بـیـ

تـقـریـرات درس را نـوشـتـھ بـودم ولكـن 
بـعـد از خـتـم دوره اصول یك دوره دیگـر 
كھ نشستم محض تسمع بود و عمـده نوشـتن و 

ھـمـیـشـھ جـھــت فكر را در فقھ داشتم و 
ـــد  ـــا چـن ـــازاده ھ ـــلاب و آق ـــض ط بـع
ــز  ــول نی ـــھ و اص ـــھ اى از فـق مـبـاحـث

 .داشتم 
ھـر سـالى زیارت اربعین و نیمھ رجب  در

و نیمھ شعبان و عرفھ از واجبات من و نوع 
طلاب نـجـف بـود كـھ بـھ كربلا مى رفتیم و 
اول رجب و عید فطر و عاشورا از مسـتحبات 

ھــى مـى رفتنـد و گـاھى نمـى بود كھ گـا
در عاشورا كھ نمى رفتند وجھش این . رفتند

و  عـزادارىبود كھ نوعا خـصـوص عـاشـورا 
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ـــا  ـــر و ب ـــف بـھـت ـــوارى در نـج سـوگ
. واقـعـیـت تـر و بــا حــال تــر بــود

لھـذا در نـجـف مـى مـانـدیـم و از آنجا 
ــھ در راه  ــا ك ــردیم و غالب ــى ك ــارت م زی

ـیـاده بــا ھــم رفـیــق زیـارت چـنـد پ
رفـاقـــت مـــن فـقـــط در اول . بـودیـــم 

 تنمنزل و آخر منزل بود و در بـین را رفـ
با رفقا معیت نداشتم ، چون آنھا كند مـى 

. رفتند و مـن ھــم تـنــد مــى رفـتــم 
دیـگـر آنــكھ در حـال تنھـایى تفكـر در 
حركات و كیفیات بعضى سـماواتیات و غیـره 

 .م نمود نمى نمودمى نمودند و راه ھ
فـكـر مـى كـردم در تـوجـیـھ خـبـرى  و

كـھ راوى سـؤ ال از مـجــرة مــى كــند، 
در جـواب مـى گویـد كـھ در  حضرت صادق 

زمان نوح آب قـطـره قـطره نیامد پایین ، 
بلكھ آسمان شكاف خورد آب یك دفعھ آمـد و 
ـــان  ـــت آسـم ــكاف و جـراح ــاى ش ــد ج بع

جـاى التـیـام آن شـكـاف  مـنـدمـل شـد و
سـفـیـــد و بـــھ شـكـــل مـجـــرة بـاقـــى 
مـانـد و در تـوجـیـھ خـبـرى مـى گـویـد 
بـیـت المـعـمـور در آسـمـان مقابل خانھ 
كعبھ در ظرف بیسـت و چھـار سـاعت شـبانھ 
روزى در یك آن اتفاق خواھد افتاد و آن ، 
آن نـــادرى اســـت در مـیـــان كـثـیـــر و 

 .المـعـدوم و امثال ذلك النـادر كـ
رجـب عـلى الرسـم یـك تـومـان  نـیـمـھ

پـول تـھیھ كردم تنھا آمدم بـھ كـربلا در 
آن دو سھ فرسخ آخرى زمـین و آسـمان گـرم 
بود مـن ھـم ھمیشـھ پـا را در راه رفـتن 
برھنھ مى كردم ، چون بــا كـفــش نـمــى 

در آن سـفـر كـھ ھـنــوز . شـد راه رفـت 
 نو فـصـل كـاھـو بـود و مـفـصـل بـھـار 

ھـیـــچ وقـــت مـیـــل بـــھ كـاھـــو و 
ھـنـدوانـھ و امـثــال ذلـك نـداشــتم ، 
لكن در آن سفر حرارت غلبھ نموده بلكھ از 
دیدن بعض آقازاده ھاى كـربلا كـھ در نجـف 
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درس مى خواندند و سوارى آنھا با الاغ ھاى 
خوب گاھى پایین مى آمدنـد و عـقــب مــى 

 راز سوار مى شدند از عقب سـمـانـدنـد بـ
مى رسیدند و از مـن مـى گذشـتند مقـدارى 
حسرت بھ اینھا خوردم كھ مـن از آن كمتـر 

 نیستم این چرا؟
بـالجـمـلھ بـس كــھ دل مـى سـوخت و  و

التھاب پیدا كرده بودم ، مصمم شدم كھ بھ 
رسیدن بـھ كـربـلا یك ـ دو حقھ كـاھو بـا 
 سكنجبین مـى گیـرم و مـى خـورم كـھ ایـن
التھاب جگر فرو نشـیند و بـھ بـازار كـھ 
رسیدم كاھوى زیادى گرفتم بـا یـك فنجـان 
سكنجبین بردم بـھ مسـجد مـدرســھ حـســن 

ــ ـــان ك ـــم  ـھخ ـــود، نـشـسـت ـــلوت ب خ
بـرگـھـاى اول و دوم ھـر بـوتـھ كاھو را 
كھ كندم كھ نازكھاى وسط را بخوردم دیـدم 
آنھا را از وسـط كـنــده انــد، تـمــام 

ھا ھمین طور بود كھ وسط نداشـت ،  بـوتـھ
ـــم  ــده خـواسـت ــاقى مان ــاى ب از آن برگھ
بـخـورم آنچھ جویدم مثل چرم گـاو جویـده 

اوقاتم تلـخ و زمـین و آسـمان  ننشد، چنا
بـر من تنگ شده كھ بھ وصف نمـى آیـد، آن 
ــردم و  ــوط ك ــدارى آب مخل ــكنجبین را مق س
خوردم ، آن ھـم چـون آب گـرم بـود مھـوع 

 .گردید
پــلھ پــلھ مــى سـوخـتــم ،  ـمداشـت

بالاخره گفتم بخوابم ، بلكـھ رفـع خسـتگى 
كفشـھا را . شده سورت حرارت عارضھ بشـكند

زیر سر گذاشتم روى حصیر مسجد دراز كشیده 
در آن وقــت بـــاز از آن آقـــازاده ھـــاى 
بـیـن راه و آن خــر ســوارى ھـایـشــان 
خـاطـرم آمد كھ فعلا با آن كھ مـثــل مـن 

یستند، معذلك روى دوشـكھاى مخملـى ن ستھخ
دراز كشیده و متكاھاى پرقـو زیـر سرشـان 

با آلیز برداشـتھ . گذارده بھ خواب نازند
 .دود از نھادم بیرون شد
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خـدا تـاكـى ســر بــھ ســر :  گـفـتـم
مـا مـى گـذارى بـس اسـت دیـگـر ول كــن 

اسـتم نمازھـا و و، چـرتـى زده عــصر برخ
از رفقا را در صـحن زیارتھا را كردم یكى 

ملاقات نمودم ، پرسیدم كجا منزل كـرده اى 
 .؟ گفتم ھنوز لامكانم 

بـیـا مـنـزل مـا چـنـد نـفـر :  گـفـت
از رفـقـاى خـراسـانـى منزل در شـھر نـو 

 .گرفتھ ایم 
خـیـلى خــوب ، شــب رفــتم :  گـفـتـم

آنجا آنھا احتراما بلند شدند و یك دوشـك 
مرا واداشتند كھ روى در صدر مجلس افتاده 

آن نشستم غذا خوردیم مقدارى صحبت كردنـد 
و گفتند ھر كھ ھر كجا نشستھ ھمانجا دراز 
ــك  ــان دوش ــن روى ھم ــد و م ــد و بخواب بكش
خوابیدم و ملتفت شدم بھ آن خاطرى كـھ در 

 .مسجد خطور نموده بود
رفقا ھیچ مى دانید كـھ چـرا در :  گفتم

ى دوشك این حجره از شما غیر از من كسى رو
گـفـتــم . نخوابیده ؟ گـفـتـنــد، نــھ 

جھت آنكھ من از خـدا دوشـك خواسـتم حـالا 
برحسب اتفاق من روى دوشك خوابیدم نھ شما 
و مــن یقــین دارم كــھ خــدا تعرضــا ایــن 
اتفاقیھ را ساختھ كھ فردا بنماید كـھ از 

دوشك خوابیدن چھ افزوده مى شـوى بـر  روى
دم در  آنھایى كھ روى گلیم خوابیده انـد،

مى آورى و یا شـاخ و مـن الان بیـزارم از 
این دوشك ، خداوندا بعد از این ھرچھ تـو 
بخواھى من ھـمان را مى خواھم ، لكن گـاه 
گاھى تو ھم زیاده سر بھ سر آدم مى گذارى 

 .كھ آدم را بھ جز مى آورى 
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 تدارك ازدواج: فصل ششم  -الف
ـــح ـــى از  صـب ـــن یـك ـــان صـح در مـی

گـفـت فـلانـى اگــر زن مــى  رفـقـاى شـب
خـواھـى مـثل ھمیشھ یك زیـارت حبیـب بـن 
مظاھر را مى خـوانى بعـد از آن دو ركعـت 
نماز و یك سوره یس بـھ ھدیھ حبیب بخـوان 
و بعد از آن حاجت خود را بخـواه كـھ بـھ 
زیارتى دیگر نمـى آیـى الا آن كـھ زن دار 

 . ىباش
چھ مى گویى ، گفت ھمین طور است :  گفتم

 .مى گویم مجرب شده است  كھ
كـار سـھـلى اسـت ولكــن زن :  گـفـتـم

 .گـرفـتـن مـن در حـیـز محال است 
مـن رفتم ھمـین كـار را كـردم  القـصـھ

من زن ! ولكن وقت حاجت خواستن گفتم حبیب 
مى خواھم كھ بـا او بـھ خـوبـى و خــوشى 
زندگانى كنم نھ آن كھ طوق لعنت بھ گـردن 

ـال مـن را بـسـنــج كــھ من بیندازى و ح
من از عھده مخارج خودم بر نمى آیم تا چھ 

 چــاهرسد بھ زن و بچھ كـھ حـقـیـقـتــا 
ویـل و حـرص مـجـرد و جـھـنـم دنـیـاسـت 
كـھ ھــر چــھ بـگـویــى ھــل امـتــلئت 

خـوب ! یـا حبیـب . فـتقول ھـل مـن مزیـد
چشمھایت را باز كن كھ من گـاه گـاھى بـى 

ــــار م ــــام و نـاھ ــــده ام و رو ش ـان
نـداشـتـھ ام كـھ از رفـقــا پــول قـرض 
كنم ، با زن و بچھ ممكن نیست كھ صبر كنم 

غذایى و چیز بھ قرض خـواسـتــن از  بىبھ 
. كـوه احـد بـر مـن سـنـگـیـن تـر اسـت 

من در وادى غیر ذى زرع سـاكنم ! یا حبیب 
و مـثـل بـعـضــى دنـبــالھ وار آقــایى 

ارھا مستنكفم و البتـھ نیستم و از بعضى ك
این دار دنیا دار اسـبـاب اسـت و اسـباب 
 فعادى براى مثل منى منقطـع اسـت ، معـرو

است كھ خدا با زنبیلى آویز نمى كند مگـر 
 .از جھت یك ـ دو نفر از پیغمبرانش 
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ایـن حـاجـت خـواسـتــن ! حـبـیـب  یـا
مـن از تـو یـك ســرش شـوخــى و حـصــول 

ـت وقوع امر غیر عـادى تـجـربـھ و سـیـاح
كــھ زن گــرفتن بــس بــا ایــن وضــع و كــون 
بـرھـنـگى من و زمان او انـدك كـھ نیمـھ 
شعبان كھ بھ زیارت مـى آیـم بایـد درسـت 
گردد كـھ خــود بـخــوابم و زن در حجـره 

علف از زمین سبز كند با لوازم  لمدرسھ مث
زنــدگانى تــا آخــر عمــر، نزدیــك اســت در 

 .سداستحالھ بھ شریك البارى بر
آن كـھ از معجـزات بـزرگ و شـاید  غـرض

پھلو بھ شق القمر بزند كھ از دست غیر از 
خدا و پـیـغـمبر ممكن نیست بر آید، خـوب 
چشم خود را بـاز كـن و اطـراف مسـئلھ را 
بپا، حاجت من فقط زن گـرفـتـن نـیـسـت ، 
بـلكـھ بـا زنـدگـانــى مـتـعــارف بــھ 

 تلار ابحـال خـودمان كھ زیاد از طرف زن د
واقع نباشیم و خجالت و رنگ زردى نكشـم و 
این ھم تا نیمھ شعبان كھ من از نجـف مـى 
آیم باید درست شود و چنانچھ این طـور زن 
از دست تو بر نمـى آیـد، یـك قـدم راضـى 
نیستم براى من بردارى و قـوز بـالاى قـوز 

مـن ھـمـھ چیز را بھ تو گفتم  ھـا.بسازى 
زن بـراى مـن  صاف و پوست كنده گفتم ، یا

درست نكن كھ ھمان خودم براى خودم بس است 
و یا اگر درست مى كنى بھ قاعده و از ھمھ 
جھت درست كن و السلام علـیكم و رحمـت � و 

 .بركاتھ 
آن روز پـیـاده از راه طـویـرج  فـرداى

آمـدم بھ طراده نشستم و آن مطلـب ھـم از 
یادم رفت كما فـى السـابـق مـشـغـول درس 

ـحـث و كـارھـاى طـلبـگـى خـود شــدم و ب
و اگـر سـال و مـاھـى دلم مــى خـواســت 
مـتعھ اى بگیرم و در مدارس مرسـوم نبـود 

آن  بــھمن گاھى از مدرسھ بـزرگ آخـونـد 
مـنـزل وقـفى سابق كھ با اھالى آن رفاقت 
داشتم مى رفتم و از آن یـائسـاتـى كھ در 
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رده آن منزل رفت و آمـد داشـتند متعـھ كـ
 .بودم ولو بھ طور نسیھ ھم راضى بودند

روزى كـھ نـسـیـھ كـارى سـابـقــى  یـك
ھـم در آن مـنــزل داشـتــم بــھ ھــزار 

تـحـصیل نمودم و  قران  لیـت و لعـل یـك 
رفتم بھ آن منزل وقفى بھ قصد آنكھ شـاید 
آن زن آنجــا بـاشـــد كـــھ ھـــم نـسـیـــھ 
 سـابـقـــى را ادا كـنـــم و ھـــم نـقـــدا

دفـعـھ اى داخــل ثــواب شــوم و بــقیھ 
از بازار گوشت گرفتھ جھـت شـب  را قران  

در مدرسھ طبخ كنم و یـكـى از طـلبـھ ھـا 
را بـھ آبـگـوشــت شــب دعــوت كــردم و 
رفـتـم بـھ طـرف مـنـزل وقفـى ، در بـین 
راه دیــدم چیــزى از زیــر خاكھــا بــرق زد 

ھـاى كـھـنــھ  قران  برداشتم كھ یكى از 
یـرانـى است بھ قدرى خوشحال شـدم كانـھ ا

بھ من داده شد كـھ سـلطنت  فیھادنیا و ما
شـداد و فرعون این قـدر خوشـحالى نداشـت 

بگـو چـرا، . بلكھ نزدیك بود فجئـھ كـنم 
زیرا كھ بھ ھمان خوشحالى وارد منزل وقفى 
شدم و از حسن اتفاق آن زن ھم آنجـا بـود 
ل او را متعھ اى نـمـودم بـھ دوازده پــو

بـعـد از فـراغ و دفـع شـھــوت و كـیــف 
ـــىنـفـسـ ـــن مـمـــر حـــلال و  ان از ای

مـسـتـحـب مـؤ كـد كھ دو واجب مؤ كـد در 
او گنجانیــده شــده ، یكــى تــولا و دیگــرى 

كـھـنــھ را كــھ  قـران  تبرا، ھـمــان 
مـقـابـل دنـیـا و مـافـیـھـا بـود دادم 
ـــول از  ـــھ دوازده پ ـــھ ك ـــھ ضـعـیـف ب

ــ ـــالا را سـاب ـــال ح ـــول م ـق و دوازده پ
را بـده كـھ شـانــزده  ھبـردار و بـقـیـ

 .پول باشد
بقیھ باشد جھت ھفتھ آینده و یـا :  گفت

 ...ماه آینده 
زنـكـھ احـمـق مــن بــا آن :  گـفـتـم

شـانـزده پــول كـارھــا دارم شـانــزده 
پـول را گـرفـتـم و در میان حوض آن منزل 



346 
 

زمینى ساختھ شده بـود  كھ در زیر سقف زیر
خـوب سـرد بـود غسل جنابت نمودم   و آبـش 

بھ سرعت رفتم بـھ . و از آنجا بیرون شدم 
زیارت امین � را خواندم و دو  حرم على 

ركعت نماز زیارت كردم كـھ ھنـوز بـدنم و 
ھـم  خلال ریشم از آب غسل تر بود و على 

و بعـد از آن مرا دیـد خیلـى خوشـش آمـد 
ـــول  ـــزده پ ـــدم از آن شـان ـــرون ش بـی
گـوشـت گـرفـتـم و سـھ پـول نـخود و سـھ 
پول زغال آمدم بـھ حجـره ، گوشـت را روى 

، حالا گوش بـده و حـســاب  ردمكوره بار ك
اولا . چـھ كـرده بــود قران  كـن كـھ آن 

از معصومین وارد شده كھ كسى كھ با حــلال 
كـافرى را كشـتھ ، خـود جـماع كند كانـھ 

بلكھ كافر بزرگى را نظیر عمربن عبدود را 
  كـشـتـــھ كـــھ كـشـتـــن شـھـــوت نـفـــس 

مـن قتـل  و قال النبى . امـاره اسـت 
 )١٣٩(.قتیلا فلھ سلبھ 

ـــات  و ـــھ كـلم ـــت ك ـــح اس ـــر واض پ
ـــھ  ـــر و ائم ـــون دارد  پـیـغـمـب بـط

، ان حـدیـثـنا صعب مستصعب  ن  آقرمـثـل 
پس مراد از سلب منحصر بھ اثاثیھ ظاھرى . 

نیست ، بـلكـھ بـھـشـت اخـروى آن كـافـر 
چنانچـھ در . ھـم مـخـصـوص بـھ قاتل است 

وارد شده كھ ھـر )يرَِثوُنَ الفِْـرْدَوسَْ او�ك (: ذیل آیھ 
كسى از افراد بشر كھ بـھ دنیـا مـى آیـد 

او جایى در بھشـت و جـایى در جھـنم جھـت 
مھیا مى شود و بـھ حكـم انـا ھـدیـنــاه 
النـجـدین راه ھر دو منزل شخصى خودش بـھ 
او نشان داده و بـھ ھـر منزلـى كـھ رفـت 
مـنـزل دیـگـر را بـھ ارث بـراى اھـل آن 

شـده در دنیـا،  ربوطمـحـلھ كـھ بـھ او م
ولو ارتباط قاتل و مقتـولى باشـد وا مـى 

ث بھشت علاوه بر بھشت خودم وار  گذارد، پس 
آن كافر ملعون را كــھ كـشـتــھ ام ھــم 
شـده ام و نـیــز وارد شــده اســت كــھ 
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كـسـى كـھ بـا حــلال خــود جـمــع شــود 
خـدا قـصـرى در بـھـشـت بـراى ایـن عمـل 

آن قصر و بھشت شـداد  نااو مى سازد و یقی
و نیز وارد شده است كـھ كسـى . بھتر است 

ز ھر قطره كھ ایـن كـار كـند و غسل كند ا
از آب غسل او خدا ملكى خلق مـى كنـد تـا 
روز قیامت بـراى بـنــده اسـتـغـفــار و 
مـددكـارى مـى كـنـد و یقینا این ملائكـھ 
ھا از لشگر فرعون كاركن تر و دلسـوزتــر 

ھـسـتـنـــد، چـــون از  شـخـــصبـــھ حـــال 
قـطـرات آب غسل این مرد خلق شده اند مثل 

ق شـده انـد و این است كھ از نطفھ او خلـ
چون غسل مھیـا شـد و . حكم اولاد را دارند

طھارت انقى من الوضوء حاصل بود بـھ حـرم 
ـــن  ــى ب ــارت عل ــر زی ــھ ھ ــدم ك ــرف ش مش

كــرور كرورھــا و میلیــون  ابـیـطـــالب 
دارد، كــھ تمــام خــزائن   میلیونھــا ارزش 

دنیا قطره از آن دریا محسوب نگردد تا چھ 
 .رسد بھ خزائن سلاطین 

كـھ مـرا بـا بــدن   البـتـھ عـلى  و
تـر در حــرم دیــد از دو راه خـوشــحال 
شد، یكى از این جھت تولاى بھ او، پس وجبت 
لى الجنة و دیگر از جھت تبراى از دشـمـن 
او، پـس وجـبـت لى الجـنــة ، یـكــى از 
جـھـت سـرور بـھ قـلب مـطــلق مــؤ مــن 

لى الجـنــة  جـبـتوداخـل نـمـودم ، پـس 
نیز آبگوشـت شـب  قران  و از بـقـیـھ آن 

را بار نموده و بـدیھى است طلبـھ اى كـھ 
مطلب اسافل اعضا شكم او روا و منظم باشد 
فرحى بھ او دست دھد علـى الخصـوص كـھ از 
جاى مفت بـى گمـان باشـد ھـم كـھ نھایـت 
ندارد، كھ ھیچ سلطانى در سـلطـنــت خـود 

پادشاه اگر رئوف  نواین خوشى را ندارد، چ
و رعیت نگھدار باشد كھ بایـد در زحـمــت 
داخـلھ و خـارجـھ بــاشد كـھ نـھ خـوراك 
گوار شود و بھ خـراب رود و اگـر ظـالم و 
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سـتـمـكـار بـاشـد عـلاوه بر گرفتاریھـاى 
آخرت از خوف این كھ رعیت یاغى شود و یـا 
با دیگرى بسازد ھمیشھ در زحمـت و خیـالات 

 .غم و اندوه باشد و گوناگون و وحشت
امـا طـلبھ اى كھ آبگوشت شبش بھ بار  و

و در مھد امنیـت لمیـده و كمیـتش و نیـز 
چمیده سر بھ فــلك فــرود نیـاورد و دام 
خیالاتى بر او نپیچد، دنیا را آب ببرد او 
را خــواب آیــد، ایــن دنیــاى او و آن ھــم 
آخرتش ، كور از خـدا چـھ خواھـد دو چشـم 

 .بینا
 كـھ اسـت حق شكرانھ اینھا ھمھ بر علاوه

 چـون ، اسـت نعمت بر مزید و آوردم جا بھ
 فرمـوده تحقیـق علمـاء چنانكـھ شكر معنى
 اسـت راندن زبان بھ شكر لفظ فقط نھ اند،

 نـعـمـت اسـت بـنـده نـمـودن صرف بلكھ ،
 خــدا كــھ مـحــلى آن بــر را خـدادادى
 ارقـر نـعـمـت آن مـحـل و اسـت فـرمـوده

 نمودن صرف مورد آن غـیـر در و اسـت داده
 چـشــم نـمــودن صرف مثلا است نعمت كفران

 كتـب مطالعھ و خدایى آیـات دیـدن بـھ را
 او نـمـودن صرف و است چشم نعمت شكر الھى

 مردمـان عـورت و نامحرمـان دیـدن بـھ را
 و زبـان و گـوش و چشـم ھكذا و است كفران
 یـك ایـن فمصر مصرف بھترین و پـا و دسـت
 داشـت ارزانـى مـن بـھ خداوند كھ   قران
 را شـھــوت نــائره و كــردن متعـھ ھمین

 كــردن كـور را مـخـالف چـشـم و كـشـتـن
 سـیر سـھ دو و كـردن شاد را  على دل و

 حاصلھ تنگى خلق و خوردن و كردن بار گوشت
ــت از ــوردن گوش ــردن دور را نخ ــب و ك  حبی

 .بود كردن مھمان را خدایى
راتب شكر را بـھ جـا آوردم و اقوى م پس

 قران  این یك  )و لا شكرتم لاز�دن�م(البتھ بھ حكم 
ھایى در عقب دارد حالا كدام سـلطان قران  

است كھ بھ گرد من برسد، شداد خـر كیـھ ، 
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فرعون سـگ كـیـسـت ، كـھ یـك طـلبــھ اى 
را مـثـل بـیـضـتـیــن بــھ زیــر پــرش 

اسـت  رسـاگـرفتھ معذلك بنده ذلیـل خـاكـ
و آن سـگ بـى ظرفیت بھ یك الیس لـى ملـك 
مصر باد نخوت بھ دمـاغ افـكـنــده آتــش 
انـاربـكـم الاعـلى را مـشـتـعـل سـاخــت 

و آن مـھـمـان شـب را كــھ طـلبــھ اى . 
از اھـل مـدرسھ بود كھ وعده من و تو كـھ 
بھ این آبگوشت حملھ ور گردیم ، سـاعت دو 

ن امشب شب مبعث و نیم از شب گذشتھ است چو
و زیارتى اسـت ، بلكـھ زیـارتى مبعـث را 
ادراك نماییم ، شاید از حرم دیرتر بیرون 
شویم ، آن ھم قبول نموده گفت حلت البركة 

. 
ساعت دوازده شب از حرم بیرون شـدم  مـن

را بـھ مدرسـھ  دمى خواستم بـھ سـرعت خـو
برسانم و آبـگوشت را بـراى خـوردن مھیـا 

قــاى خراســانى در ســازنم ، دو نفــر از رف
ـــرا آواز  ـــد م ــتھ بـودن ــان صــحن نشس می
ـــا  ـــلوى آنـھ ـــم پـھ ـــد، رفـت نـمـودن
نـشستم یكى از آنھا كـھ عیـالى از كـربلا 

بـھ مـن گـفت چرا زن نمـى  دگـرفـتـھ بـو
تو مرا نمـى شناسـى ، آدم : گیرى ؟ گفتم 

كون برھنھ آتش بازى را نمى شاید و من با 
 .چھ چیزم زن بگیرم 

یـعنى چھ ، ھمچو نمى خواھـد و :  گـفـت
تفــاوتى در خــروج پیــدا نمــى شــود و مــن 

 .سالھاست زن گرفتھ ام و تجربھ نمودم 
ـــم ـــو :  گـفـت ـــھ ، ھـمـچ ـــى چ یـعـن

چـیـزى مـمـكـن نـیـسـت حـتــى زن مــثل 
رفیق حجره اى كھ مخارج رفیق ھم بھ گـردن 
شخص باشد نیست ، بلكھ چاه ویلى است كــھ 

و پـر نـمـى شـود كــھ ھــر  ھـیـچ سـیـر
چـھ گـفـتـھ شـود ھـل امـتـلئت فـتـقـول 
 رھـل من مزید، بلكھ اگر سلطانى سـى ھـزا

اردو را مخارج بدھد مـن ممكـن و اسـھــل 
مـى دانـم از عـھـده مـخارج یك زن بیرون 
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. شدن ، زن مگو، بلكھ بـلاى آسـمانى اسـت 
پـیـغمبر فرمود یاتى زمان حلـت العزوبـة 

این بر حسب نوع ولكن فـى بـعــض  )١٤٠(فیھ 
الامـكـنـھ مـثـل النـجـف جـھــت طـلبــھ 

خـصــوص . حـلت العـزوبـة فـیــھ ایـضــا
مـثـل مـن كـھ وسـایــل مــعاش بالكلیـھ 

مگـر آخونـد . درباره خود مقطوع مى بینم 
منع نكرده زن گـرفـتـن طـلاب را در نـجـف 
 كـھ طلبـھ نجفـى خـودش شـوھر لازم دارد و

مگـر . شوھرى غیر را نمـى توانـد بنمایـد
پیغمبر نفرموده ذبحت العلوم فـى الفـروج 

 .النساء
عـمـده مـخـارج انـسان قنـد و :  گـفـت

چایى و اسباب اوست و گوشت پخـتن اوسـت و 
تو ھر وقت چـایى مـى گـذارى طلبـھ اى از 

عـوض آن . رفقا با تو نیسـت ؟ گفـتم چـرا
خــورد  طلبھ ، زن یك ـ دو اسـتـكـان مـى

پـس خـرج تو در امر چایى فرق نمى كنـد و 
 ـدھر وقت گوشت دارى تنھا نـبـوده اى لابـ

در خـوردن شـریـك داشـتـھ اى در عـوض آن 
ـــم  ـــد، آن ھ ـــال آدم بـاش ـــك عـی شـری
تـفاوتى نمى كند و چـراغ شـب ھـم چـھ در 
حجره یك نفر و یا دو نفر باشد تفاوتى در 

یك نـان تـو  مصرف نفت پیدا نمى شود، فقط
دو نان مى شود و تو پنج ـ شـش سـال اسـت 
ــ ــھ اى و ھم ــد نگرفت ــان از آخون ـــھ ن  ھك

خراسانى ھا و اصفھانى ھا از آخوند نــان 
دارد و عـلى مـذمـتـى كـھ مـن نـان تــو 
و زن را بـر عـھـده آخـونــد تحمیـل مـى 

 .كنم 
امـا مـسـئلھ درس خـوانــدن و � مـن  و

تھ ام بھتـر بـھ درس و از وقتى كھ زن گرف
بحث خود رسـیـده ام ، چــھ آدم از اداره 
مـنـزل خـود آســوده اســت و زن مـدیــر 

بــلى تـفـاوتــى . مـنـزل خـواھـد بــود
كـھ مـى كـنــد زن دارى و بــى زنــى در 

 ـالاجـاره مـنـزل اسـت و تـو در بـیـن س
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نـمـــى تـوانـــى تـحـصـیـــل ســـھ لیـــره 
ھ منزل ولـو از صـوم و نـمـایـى جھت كرای

 صلوة باشد؟
اگـر تـفــاوت حـقــیقتا در :  گـفـتـم

ھمین سھ لیره است كھ خیلى دیر شده است و 
الآن برخیز بـراى مــن زن پـیــدا كــن ، 
مـثـنـى و ثــلاث و ربــاع ، ولكــن مــن 
گـمـان نـدارم بـھ ایـن سھل و آسانى كـھ 
تو گفتى باشد چون ولو من خودم زن نداشتم 

و  تلكن دیده و شنیده ام كـھ چـھ بلیـا ،
دى ھا و دزدى رابتلاآت و سرزنش ھا و رنگ ز

ھا و خیانت ھا مبـتلا و گرفتـار شـدم كـھ 
 .مجال شرح آنھا نیست 

غالبا آن طورھـا از ناحیـھ سـوء :  گفت
اخلاق است و خویشان كربلایـى مـا فعـلا بـھ 
زیارت آمـده انـد و در مـنـزل مـا ھستند 

جیـب و خـوب ھسـتند و نده و اینھا خـانوا
دختر خوبى ھم دارند و مـن سـالھــا بــا 
ایـنـھـا خـویـشـى و رفــت و آمــد دارم 
بـسـیـار خوب ھستند و اگر اجازه مى دھـى 

 .من خواستگارى كنم 
آقا شیخ تو راست راستى كرده اى :  گفتم

و خیلى نقد و آماده بوده اى مـن از ایـن 
بــھ كار خیلـى مـى تـرســم و مـحـتــاج 

ـــم و از  ـــى دان ـــھ م ـــار عـمـیـق افـك
 .مـسـایـل مـشـكـلھ لاینحل است 

من از آسیا مى آیم تو مـى گـویى :  گفت
 .نوبت نیست 
اگـر چـنـیـن اسـت كـھ مــى :  گـفـتـم

گـویى ، گفت كھ دیر شده زودتر انجام بده 
ــروم ،  ــد ب ــرى دارم بای ــالا منتظ ــن ح و م

را بـا استم و رفتم بھ مدرسھ آبگوشت وبرخ
آن مھمــان خــوردیم و بــا فكــر و گرفتگــى 

اســتم اســتخاره ذات وخوابیــدم ، صــبح برخ
الرقاع نموده از زیر فرش شـش رقـعــھ اى 

ســھ تــاى آن افـعــل و در ســھ  دركـھ 
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تـاى دیـگـر لاتفعـل نوشـتھ بـودم بیـرون 
 .كردم 
افـعـل بـود، دومــى لاتـفـعــل و  اولى

بــود و  سـوم و چـھـارمـى نـیـز افـعــل
ایـن اسـتـخـاره خـوب بـود نـھـایـت مـا 
بـعـد اول كـھ جـاى لاتـفـعـل اســت بــد 
خـواھد گذشت بر برھھ اى ، چنان كھ علمـا 

 .ھمین طور مجرب داشتھ اند
شـیــخ خـواســتگار، صـبح آمـد  جـنـاب

مدرسھ كھ من ابـراز كـرده ام مطلـب را و 
گفتھ اند باید استخاره كنیم ، ولكـن تـو 

اجمالا مى خواھند ببینند و من عصرى كھ  را
روضھ خـوانى دارم بـھ عنـوان روضـھ بیـا 

 .آنجا
مى آیم ، ولكن تو ھم بھ اشـاره :  گفتم

اى مخفیانھ پدر او را بھ من نشان بده كھ 
مـــن از قـــد و ھـیـكــــل و قــــواره او 

ـــى اسـت ـــھ نچـیـزھـای ـــم ك ـــاط كـن ـب
تـا پـر بـھ  )١٤١(البـعـرة تدل على البعیر

 .اریكى نینداختھ باشیم ت
كـھ عـصــر پــدر او را دیــدم  وقـتـى

آدم پـسـت فـطرت خوار مایھ تبادر نمـود، 
سر بھ زیر انـداخـتـھ دقـیـقـھ اى صـبـر 
. نـمـوده گفتم كھ النظـرة الاولـى حمقـى 

ثانیــا نظــر كــردم و رو گـردانـــدم كـــھ 
كـسـى مـلتـفـت نـشـود بـاز دیــدم كــھ 

ـت و الظـاھــر عـنــوان ھـمـان اولى اسـ
و از كـوزه ھـمان تراود كـھ در  لبـاطـلا

و قد باالبینة العادلھ و الشـھود . اوست 
 )١٤٢(.العدیده انھ ھو

آنھا از من چھ فھمیدند نمى دانم و  حالا
عرض حاجت نمودن بـھ حبیـب بـن مظـاھر در 
پانزده روز قـبـل ھـم بـھ خـاطـر آمــده 

گـتر از حبیب اوقـاتـم از حـبـیـب و بـزر
استم بھ سـرعت ونیز تلخ گشتھ از روضھ برخ

 .تمام رفتم بھ حرم حضرت امیر 
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یا على شما كارى براى آدم نمى :  گـفتم
كنید وقتى ھم كھ مى كنید بھ كثافت كـارى 
بایــد درســـت شـــود مـــن كـــھ زن نـمـــى 
خواستم و آن كھ از حبیب خواستم ھزار قید 

ـمالا من زنـى خواسـتم و شرایطى داشت ، اج
كھ بھ من خوش بگذرد نھ آنكھ اسباب بدى و 

 خـتــرسوھان عمر باشد و عـلى الظـاھـر د
ایـن شـخــص را نـمــى خـواھــم ، نــمى 

ــواھم  ــى خ ــواھم نم ــن . خ ــر ای ــا اگ باب
طـورھـاسـت اصـلا زن نـمــى خـواھم ، سـى 
سال از عمر رفتھ زن نداشتھ ام نھ آسـمان 

ـیـن و عـلى ایـحــال خراب شـده و نـھ زم
چـون زن نـداشتھ ام خوش گذشتھ و شـاكر و 
ــد آدم  ــیم و از زن ب ــود راض ــداى خ از خ

كــافر مــى شــود حــالا چــھ لازم ،  دینــدار
ھوسناكى بود كردیم حالا نمـى شـود نشـود، 

 نمى خواھم ، نمى خواھم ، زور است ؟
از ایـن عـرایض زیـارت امـین � را  بعد

ھ جـا آوردم و خواندم و نماز زیارت را بـ
على الرسم مـشـغـول دعـا شــدم و یـكــى 
از آن دعاھا این بود كـھ خـدایا مـن یـك 
ـــرار  ــم از ق ــب زدم آن ھ ــھ حبی ــى ب حرف
ـــود  ـــى خ ـــھ سـلیـقـــھ عـرب ـــلوم ب مـع
جـایـى را بـھ گـمـانـم مـعـلوم نـمــوه 

كار اسـت ، او را مـانع و  انجامو مشغول 
 .جلوگیرى نمایید

ھ دلم افتاد كھ واقعـا ایـن وقـت بـ در
من وقاحت را از اندازه بیرون بـودم و در 
واقع اگر ایـن كـار و پیشـامد از ناحیـھ 
اینھا نیست كھ انجام نخواھد گرفت و اگـر 
از ناحیھ اینھاست این ھمـھ اصـرار و بـھ 
فھم خود مغرور شـدن و خواسـتھ اینھـا را 
نمى خواھم گفتن زھى نادانى و بى شـرمى و 

 .بى ادبى است 
بـر ایـن از نـظر تو قاصرتر است  عـلاوه

از این كھ بھ واقعیات برسد و چـھ بسـیار 
بد ظـاھـرھـا بواطن شان بھشت عنبر سرشـت 
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. است و بر عكس خوش ظاھرھا بدباطن ھسـتند
تِ  مِنَ  الَْ��  ُ�ْرِجُ  (و ان � تَ  وَُ�ْرِجُ  ا�مَْيِّ ِ�  الَْ�ِّ  مِنَ  ا�مَْيِّ  .)وَُ�ْ
بــد و یــا خــوب بــاشد ملازمـھ  پـدر

باشـد و صـلاح و  ندارد كھ اولاد ھمرنـگ او
فساد ماھا را آنـھـا بھتر مـى داننـد از 
مثل منى كھ حقیقتا باید در مقـام فنـا و 
تسلیم باشم و ھستم ، این ھمـھ بـھ مـراد 
خود چسبیدن و از مراد و خواست آنـان روى 

 وگردانیدن روا و سزاوار نیست ، غفلت شد 
لعـنـت بــر ایــن غفلـت كـھ از انـدازه 

یتى از این مؤ منین بیرون افتد و ھیچ معص
ســر نمــى زنــد مـگـــر حـیـــن غـفـــلت از 
مـقـام ایـمـانـى و بھ غفلت انداز انسان 
، فقــط و فقــط توجــھ بــھ دنیــا و اھـــل 

ھ ھـاى ضـریح بکرفـتـم بـھ ش. دنـیـاسـت 
 اعرض كردم یا اذن � الواعیھ خط. چسبیدم 

كـردم و اقـرار نـمـودم كـھ بـد كـردم و 
بھ لطفلك العمیم و انظر  تقصیر دارم فاعف

الى نـظـرة رحـیـمـھ التـوبـھ التـوبــھ 
التـوبـھ حـبـیـب اگـر مشغول بوده مشغول 
باشد كھ بھ جان و دل حاضرم و خواھانم مى 
خواھد بھ سلیقھ عربى رفـتـار كـنـد یــا 

مـى خـواسـتــم  زنعـجـمـى مـن تـا حـالا 
، حال حبیب و سلیقھ و مختار حبیب را مـى 

واھم كھ از معتبر فدویھاى حسین نـور دو خ
ولى � و باب � و لسان � و . دیده تو است 

تـویى آن نقطـھ بـالاى . ید� فوق ایـدیھم 
فـاى فـوق ایـدیـھـم كـھ در وقـت تـنـزل 

 یمتـحـت بـسـم � را بـایـى ، مـن سـگ كـ
كھ در مقابل مثل شما و حواریین شما عـرض 

 .ون و چرایى بر پا كنم اندام نموده ، چ
حرم بیرون رفتم و در مدرسـھ منتظـر  از

 .اخبار و واردات غیبیھ نشستم 
فردا كھ جمعھ بود دیدم شیخ واسـطھ  صبح

بھ تندى وارد مدرسھ گردید و من ھم در لب 
ایـوان حـجـره خـود چـندك زده بودم گفـت 
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تكان مى خورد و لبھا   بھ طورى كھ اندامش 
، كھ بـین طلـوعین كـھ  و آب دھان خشكیده

وقت استخاره اینھا بـود از حـرم آمدنـد، 
مـا  ارهپرسیدم استخاره چھ شد گفتند استخ

بد آمد و از ما بگذریم و من ھم از سرزنش 
كردن و خیر ندیدن آنھا از وصـلت نـكـردن 
، بـالاخـره بـا اوقـات تـلخـى كـشـیـد و 
قـھـرا از منزل ما بیرون شدند رو بھ طرف 

 .كربلا
من در ھمین نجـف چھـار دختـر خـوب  حالا

ھر كـدام را . نشان دارم ، كھ و كھ و كھ 
صلاح مى دانى بگو كھ من دو روزه این كـار 

 .انجام خواھم داد
_________________________________ 

 پاورقي
ھیچ غصھ اى مانند صھ قـرض دارى نیسـت و ھـیچ  -١٣٨

 .دردى مانند درد چشم نمى باشد
كسـى را ) در جنـگ جھـاد(فرمود ھر كس  پیامبر -١٣٩

 .كشت لباس و اسلحھ اش از آن اوست 
 .زمانى آید كھ عذوبت حلال گردد -١٤٠
 .سرگین نشانھ شتر است  -١٤١
با گواه عادل و شھود بى شمار ثابت شد كھ خود  -١٤٢

 .اوست 
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 تدارك ازدواج: فصل ششم  -ب
تـبـسـمـى نـمـوده گفتم بنشین لازم  مـن

و غیظ نمودن نیست ، ولكن شیخ از  بھ تندى
واسطھ بـاطـنـى مــن خـبــر نداشـت و از 
حرم رفتن دیروز من بدوا و ختما نیز خبـر 
نداشت و خودم اجمـالا حـدس زدم كـھ ھمـین 
مــورد تعیــین شــده حبیــب بــوده و اینھــا 
استخاره شان بد نیامده و ایـن تمانعشـان 
بـاطـنا از قھر حبیب بوده و ظـاھرا جھـت 

از دوستان كربلا بوده و چـون مـا  استشاره
دیروز اولا نـاز نمودیم ، حبیب ھـم بنـاى 
ناز گذارده و رشتھ را سست نموده و اینھا 
دست رد بھ سینھ ما زده و رفـتند، لكن بھ 
جناب شیخ گفتم كھ من زن نمى خواسـتم تـو 
 ممـــرا بـــھ صـــرافت آوردى و مــــا ھــــ

خـواسـتـگـار شـدیـم و مـثــل كــھ ســر 
ك فـرود نـیـاورده تـا بـھ حــال بـھ فـل

از ایـن بـى قـابـلیـت ھــا كــھ ســر و 
وضـعـشـــان بـــھ دو پـــول نـمـــى ارزد و 
عـــوام كـالانـعـــام ھـسـتـنـــد دخـتـــرى 
بـخـواھـم كـھ عـلى ایحال بھ كسى خواھند 
داد و آنھا دست رد بھ سینھ من بزنند كـھ 
یعنى تو را نمى خواھیم ، تفو بـر تـو اى 

گردون تفو، داخل آدم ما دخترمـان را چرخ 
نمى دھیم ، حـالا جنابعـالى تشـریف آورده 
اید چھار جاى دیگر را بـھ مـن نشـان مـى 

 .دھید
خدا قسم كھ اگر این مورد نشود اگـر  بھ

من بھ خواستگارى جایى بفرستم و در عـالم 
زن بـخـواھم ، ھمـین كـھ زاییـدیم بـزرگ 

نـد كنیم و ھمین جراحت لسانى كھ بھ ما زد
مرھم و ملتئم كـنـیـم و ھـمـیـن سـنـگـى 
كـھ بـھ پیشـانى مـا زدنـد دردش را آرام 
كنــیم و ھمــین تــوھینى كــھ وارد نمودنــد 

 .كنیم ، ھفت جدمان را بس است  راموشف
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بـرو جـنـاب شـیـخ از ایـن فـكـر  بـرو
و خـیـال خود را خارج كن و بھ استراحت و 

برقـى آسودگى مشغول درس و بحث خود باش و 
 .بود جستن كرد خوب باید گذشت 

 
اگر سلسلھ جنبان  یار

ـــــــــــــــــود   ش

  
توانـــد كـــھ  مـــور 

  ســـــلیمان شـــــود

  
و ایـن مـطـلب بــھ زاویــھ نـسـیــان 
گـذارده شد تا وقتى كھ جھت زیارتى نیمـھ 
شعبان بھ كـربـلا مـشـرف شـدیم و مرسـومى 
  من در زیـارت ھـاى كـربلا پوشـیدن لبـاس 

ـا بمانم و در بین مندرس بود، اگـر تـنـھ
راه شب و روز كسـى از دزدان طمـع در مـن 

لذا یـك قبـایى كـھ از سـال اول . نبندند
مانده بود و ھمھ جاى آن پاره شده بود مى 
پوشیدم و كفشى كـھ پاشـنھ آن بــھ كــلى 

باز بـود   رفتھ و سرپنجھ آن نیز درزھایش 
بر مى داشتم ولو در بین راه نمى پوشـیدم 

سـھ روزى كـھ در كـربلا فقط بھ جھـت دو ـ 
بودیم و ھم چنین عبا ھـم خاچیـھ مندرسـى 

و زیــر جـامــھ كــھ  یـراھــنبـود و پـ
غـالبـا مـسـتور بود خدا مى داند كھ چـھ 

 .بود و این سفر پول درستى ھم گیر نیامد
بـرداشـتـم و رفـتم چـون  قران   ھـفـت

ھـم بـرویم و  قران  ممكن بود كھ بھ پنج 
مــال دو ـ ســھ روز   قران مراجعت و سھ 

كربلا و بیشتر از سھ روز ھـم غالبـا نمـى 
ماندیم كھ روایت شده پـس از زیــارت زود 
مـراجـعـت كـنـیـد كـھ اشـتـیـاق بــدوى 
زود زایـل مـى شـود و كـم كـم دل سـیـاه 
ـــارت  ـــرد و در زی ـــى گـی ـــاوت م و قـس
رفـتـن شرك و ریا داخـل شــود و تــحدید 

املاك و  آن سید الشھداء سھ روز ھم جھت 
اراضى كربلا را خـرید و بھ ھمـان مـالكین 
اول واگذار نمود مشروط بر اینكھ سـھ روز 
زوار را پذیرایى كـنـنـد و ظـاھـر شــرط 
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ھــر كـســى  ـھایـن اسـت كـھ اراضــى بـ
انـتـقـــال یـابـــد شـــرط ھـــم بـــر 
مـنـتـقـل الیـھ لازم اسـت كــھ مـعــمول 

و ایـن در سـالھا . د تا روز قیامـت بدار
قدیمھ كھ زوار را بلكـھ شـیعھ كـم بـوده 
ممكن اسـت كـھ ایـن معاملـھ مـورد قبـول 
زارعین بشود، ولكن در سـالھاى اخیـر كـھ 

 ینزوار كثرت پیدا كرده كـھ لااقــل در بـ
ھر سالى یك كرور عـدد زوار مـى رسـیده و 
این عدد پر واضح است چون در سالى كھ حـج 

ع شد كھ عید اضحى و عید سـلطانى اكبر واق
ـــود در آن ) ١٤٣( ــده ب ــى ش ــھ یك و روز جمع

زیـارتـى عـدد كـربـلا بــھ ســیصد ھـزار 
رسید بھ تعداد حكومت كربلا كھ مـى گفتنـد 

صورتى  درعدد حاجیان بھ این حد نبوده پس 
كھ در یك زیارتى مجتمعا سیصد ھزار و یـا 

ره نـیـم كـرور و یـا متر بشود اقلا در دو
سال متفرقا و مجتمعا یـك كـرور مـى شـود 
معاملھ مـشـكـل اسـت كـھ مورد قبول واقع 
شود چون خوراكى یك روزه این عـدد بـھ دو 
ـــى  ـــد و خـوراك ــى رسـی ــروار م ــزار خ ھ

ده ھـزار  ومالھاشان پنج ھـزار خـروار جـ
خروار كاه مى شود و در سھ روز بیست ھزار 
ھ خروار غلھ و سى ھزار خروار كاه و البتـ

اراضى را زارعین بھ نصـف كـارى بـر مــى 
دارنـد مـحـصـول آن اراضـى بـایـد سـالى 
ـــد و  ـــلھ بـاش ـــروار غ ـــزار خ ـــل ھ چـھ
غـایــــت حــــرم سـیـدالشـھــــداء كــــھ 

ھـر  ازتـعـیـین و تحدید شده بھ حـداكثر 
طرفى سھ فرسخ است و یك فرسخ ھم گفتھ اند 
حالا ما مربع شش فرسخى را مى گیریم كھ ھر 
ضــلعى شــش فرســخ بـاشـــد و شـــش در شـــش 
حـاصـلضـرب سـى شـش فـرسخ مربع مى شود و 
اگر این تعداد اراضــى ھـمــھ مـزروعــى 
بـاشـد بـاز مـمـكـن اسـت كـھ مـحـصــول 

ولكـن طـرف  ودآن بـھ چـھـل ھـزار بالغ ش
جنوبى قصبھ كربلا مزروع و آبگیـر نیسـت و 
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ض نبوده و اگر كربلا در مركـز آن ربـع فـر
شود چنان كھ ظاھر تحدید علماست آن وقــت 
ـــب نـصـــف آن مـربـــع مـزروعـــى  قـری
نـیـسـت و نـصــف دیـگــر آن مــحصول را 

چون ھر فرسـخى قریـب . مشكل است كھ بدھند
دو ھزار غلھ نخواھد داد مگر كـربلا را در 
كـنـــار ضـــلع جـنـوبـــى و مـغـربـــى آن 
مـربـع قـرار دھـیـم كــھ ضــلع شـمال و 

رقى آن برسد تا مسیب و لب شط فرات چـون ش
اراضى آن مربع بر ایـن فـرض قـابــل زرع 
بـوده و ھـسـت و لو فـعـلا زراعـت نـمــى 
شـود غـالب آنـھـا و اشـكـال دیـگــر آن 
ــر  ـــحصول اگ ـــادلھ آن م ـــت ع ـــھ قـیـم ك
خردوارى در پنج تومان محسوب شـود ســالى 
دویـسـت ھـزار تـومــان بـیـشـتــر مــى 
شـود و در مـقـابـل ایـن مبلغ كـھ قیمـت 
ملك است دو میلیون است كھ بیسـت میلیـون 

 قـران  است و اگر چنانچھ بـھ جـاى  قران  
درھم كھ نیم مثقال و سھ خمـس نخـود اسـت 

 خــروارنیــز قــرار دھــیم ، قریــب دویســت 
ید سیدالشھداء بھ عراق حمل كرده آنـقـره 

باشد براى خریدن ایـن ارضـاى و ایـن بـھ 
ایت بـر حـسـب عــادت بـعـیــد اســت و غ

اگـر حـرم را دو فـرسـخ در دو فرسخ قرار 
دھیم كھ چھار فرسخ مربع باشد كھ نـھ یـك 
آن مبلغ قریب بیست و دو خروار نقره باشد 

از ایــن  صـولپر بعید نیست لكـن آن مـحـ
مـقـدار مـلك حـاصـل نـگردد مگر این كـھ 

اشــد این شرط در خصـوص سـنین اوایــل بـ
بـــراى ایـــن كـــار و اشـتـھـــار بـیـــن 
المـسـلمـیـــن و لا یـبـعـــد فـافـھـــم و 

 .تاءمل 
فكرھا در ھمان سفر نیمھ شعبان كـھ  این

بھ زیارت مى رفتم از خان شور شروع مى شد 
و در نخیلھ كھ مسافت ما بین سـھ فرسـخ و 
نیم بود واقع گردید و در نخیلـھ كـھ سـھ 

گـرم شـده زوار  فرسخ تـا كـربـلا بود ھوا
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مقدارى مكث نموده ناھار خورده گذشتند من 
چون پیاده و بـى رفـیـق بـودم در آنـجـا 
بـیـشـتـر مـكـث نـمـودم كـھ خـسـتـگــى 
رفـع شـود بـلكـھ از زوال ھـم مـقــدارى 
بگذرد و ھوا پشت بھ سردى باشد و زوار ھم 
جوقھ جوقھ مى رسند فى الجـمـلھ مـكـثــى 

مـى گذارنـد تـا بعـد از دو مـى كننـد و 
ساعتى من ھم راه افتادم لكـن بعـد از آب 

ب نبود و من آ لاخـوردن زیـادى چون تا كرب
ھم ظرفى نداشتم و چون راه نزدیـك و زوار 
ھم دسـتـھ دسـتھ مى گذشتند اھمیتى بھ آب 
برداشتن ندادم فقط مقدارى آب جھـت توشـھ 
ــــل از  ــــا دادم غـاف ــــم ج راه در شـك

بھ حال شكم اما منـت نگھـدار  ایـنـكھ تا
نكرده و آنچـھ گیـرش بیایـد فــورا یــد 

بعد از سـاعتى  وتـصـرف بـر او بـگـشاید 
او را نیست و نابود نماید مى خواھد مـال 
حـلال بـاشد و یا حرام از صغیر باشد و یا 
از كبیر پاك باشد یا نجس ھـر چـھ بـھ او 

 .برسد فرق نگذارد ھمھ را ھضم كند
ـزار قـدمــى كــھ رفـتــم قـدر ھـ بـھ

آفـتـاب از جـلوى روى و گـرم رمــل ھــا 
نـیـز داغ كـھ كف پاھا مى سوزد تشنگى بر 
من غلبـھ نمـود خـود را بـھ جوقـھ زوارى 
رسـانـدم كـھ آب داریـد گفتند نـھ از آن 
گذشتھ و دویـده بـھ دسـتھ دیگـر خـود را 
رساندم ، آنـھـا ھم آب نداشتند، بھ قـدر 

م و بھ چنـد دسـتھ از زوار نیم فرسخ دوید
خود را رساندم و آب نـداشتند، بعد از آن 
ماءیوس و از یك طرف راه دویـدن گـرفتم و 
ھر چھ رطوبت در بدن بود تمام بـھ عـرق و 
حركت عنیف و گرمى آفتاب خشكید و بھ شـدت 

 .تشنھ شدم 
برق گنبد و سیاھى باغـات كـربلا در  حالا

كربلا  منظره من پیداست ، من بھ فكر صحراى
افـــتاده حــالا تنھــایى سیدالشــھداء و آن 
لشگر عظـیم كـھ دور او را گرفتـھ بودنـد 
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نظیر این گـنـبـد بـراق مـیـان سـیـاھـى 
بـاغـات بـا تـشـنـگـى زیـادى كـھ داشـت 

نزدیـك  لنـھـایـت مـثـل مـن در عالم خیا
بھ حس صورت گرفت ، مرا گریھ شدید رخ داد 

ـــھ  ــھ صـــداى گـری ــض آن ك ـــرا زوار مح م
نـشـنـونـد دویـسـت قـدمــى از راه زوار 
ـــن  ـــى در ای ـــل آھـوی ـــدم و مـث دور ش
بـیـابـان دویـدن گـرفـتـم و صــدا بــھ 
گـریـھ بـلنـد و اشـك مـثـل بـاران بــھ 

 ـود،صـورت و ریــش و زمـیــن ریــزان بـ
گـاھـى صـداى ھـل مـن نـاصـر آن حـضــرت 

من ھـم صـدا را بـھ گوش خیال مى شنیدم و 
بھ لبیك با گریھ بـلنـد داشـتــم و بــر 

م بھ حدى كھ خـود وددویـدن بھ شدت مى افز
را بالكلیھ فراموش نـمودم و دیـدم لشـگر 
ھجوم بھ خیمھ ھاى حسـینى ، شـعلھ آتـش و 

را  چشـمھادود از خیمھ ھا بلند گردیـد و 
بھ سیاھى كربلا دوختم و حالات رنگارنـگ آن 

عبور مـى داد بــھ صحراى غم انگیز بر من 
خـدا قـسـم كـھ نـمـى فـھـمـیـدم پـاھـا 
ـــھ  ـــار ب ـــى اخـتـی ـــدن ب ـــن دوی در ای
گـودال مـى افتـاد و یـا بـھ روى خارھـا 
قرار مى گیرد، یك دفعھ از میان خیمھ ھـا 

شـدند،  نـدهكھ رو بھ طرف نجـف اسـت پراك
بعضیھا چـادر بـھ پـا پیچیـده بـھ زمـین 

شـنـاخـتــھ خوردند و من ھم سر از پـا نـ
تـا مگر برسم و خود را فنا كنم كھ ریشـھ 
علفى بھ پا بند شده بھ آن تـنـدى كھ مـى 

استم با ودویدم محكم خوردم بھ زمین ، برخ
آن كھ پنجھ پا مجروح شده بـود مـلتـفــت 

آن صـحراى  ھنشده ، شش دانـگ حـواس متوجـ
ھولناك بود و از گریـھ و نالـھ و دویـدن 

خ و نیم مسـافت ، نایستادم در این دو فرس
تا آن كھ در كوچھ كربلا واقع شدم و چشـمم 
بھ در و دیوار و عمارت كـربلا افتـاد، آن 
وقت بھ خـود آمـده از خجالـت و حیـاى از 
مردم ، اشكھا را پاك نمـوده و از دویـدن 
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را بـھ پـا  شـنھایستادم و كفشھاى بـى پا
كشیدم و خاچیھ را بـھ دوش انـداخـتــم ، 

ن سـیـدالشـھـــداء از حـوضـخـانـــھ صـحـــ
وضـو گـرفـتــھ داخــل حــرم شــدم یــك 
سـاعـتـى زیـارت نـمـودم ، بـیـرون شـدم 
رفـتـم بــھ زیــارت ابــى الفــضل و از 
آنجا بیـرون شـدم ثانیـا آمـدم بـھ صـحن 

سـرپــا  ىسیدالشھداء ھمان طور بھ گوشھ ا
ایستاده بودم كھ بعضى از رفقا را ملاقـات 

وب بـود و در آن نمایم و ساعت دو بـھ غـر
بین صداى ساعتى كـھ در صـحن سیدالشـھداء 
بودـ از نمره ساعت كوچك صحن مشـھد مقـدس 
بودـ بلند شد، وقتى كھ خوب گوش بھ صـداى 
زیر او نمودم تا ده مرتبـھ اش تمـام شـد 

گـویـد ھــل  ىدیـدم بـھ طـور فـصـیـح مـ
ھـل مـن ... ھـل مـن ناصـر... مـن نـاصـر

 ...ناصر
تمام شـد، قشـعریزه در  ده مرتبھ اش تا

بدن ما حادث شده گوش را تیز نموده كھ از 
كجا جـوابـى مـى رسـد یـا نـھ و چــشمھا 
پر اشك شد كھ جواب دھى پیدا نشد كـھ یـك 
مرتبھ از صـحـن ابـى الفـضـل صداى سـاعت 
بزرگ او بھ صورت بم و كلفت بلنـد گردیـد 

ــك  ـــك ....لبی ـــا د....لبـی ـــك ت  هلبـی
ھـم تـمام شد، اشكھا را پاك مـرتـبـھ او 

كرده گفتم ھاى بگردم وفـاداریـت را بـاز 
تـویـى كـھ جـواب دادى ، خـوشـحـال شـدم 
كـھ ھـنـوز نـاصـر ھست و از خـوشـحــالى 

و یك مرتبـھ بـھ . بـاز اشـكـھا بیرون شد
فكر تشنگى بین راه افتادم و ھمـان طــور 

، آمـدم ،  مدمدر عـالم خـیـال بـا خود آ
مدم ، تا وضو گرفتم و بھ حـرمین زیـارت آ

نموده بـرگـشتھ تـا بـھ ھمـین نقطـھ كـھ 
ــھ اى آب  ــنج نقط ــدم در پ ــتاده ام دی ایس
نخورده ام و تشنھ ھم نیستم ، حالا این از 
راه طبیعى بھ چھ نحو ممكن اسـت و مـن از 

 .كدام آب سیر شده ام 
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از رفـقــاى نـیـمــھ شـعبان را  یـكـى
سـھ ـ چھـار نفـرى ملاقات نمودم بـاز شـب 

رفتیم بھ ھمان مـنــزل شـھـرنــو كـھ در 
ردیم و شب شـنبھ کنیمھ رجب بودیم ، منزل 

بود، آبگوشت سـاختھ سـفــره كــھ پـھــن 
نـمـودیم ، ھمان شیخى كـھ در نیمـھ رجـب 
ورد زن گرفتن را بھ ما یـاد داده بــود، 
گـفـت رفـقـا ھـركـس شـب شـنـبـھ پـیـاز 

دیـگــرى . مـى آیـدبـخـورد پـول گـیـرش 
گـفـت مـشـروط بـر ایـنـكـھ سـھ لقـمــھ 

 .اول را با پیاز بخورد پول گیرش مى آید
ـــد  اول ـــورد و بـگـوی ـــى بـخ شـیـریـن

الھـم العــن الیـھــود الخبیـرى و حـون 
ــــش و  ــــل حـشـی ـــبث بـك ـــق لیتش الغری
الفـقـیـر یـدعـو بـكـل عـزیـمـة و یـشد 

ه اتیت بكل مـا بكل تمیمة من احتیاط نمود
 .قیل بشرطھا و شروطھا

ـــح ــرون وبـرخـ صـب ــزل بی ـــتم از من اس
گفـت مـا . نرفتھ بودیم كھ شیخ واسطھ آمد

آنجا فرود آمـدیـم ، یـعـنــى بـھ منـزل 
نامزد ما و گفت اگر اجازه مى دھى باز بھ 

 .مناسبتى سر حرف را بگشاییم 
سـر حرف اگـر گشـوده شـد از :  گـفـتـم

و اگــر مــى دھنــد بــھ روى چشــم ســیرى بگــ
مھرالسنھ حـاضـریـم ، و مـبـادا اصــرار 
یـــا تـــكرار نمــایى چــون مــن از تــو زن 
نخواستھ ام ، بلكھ تو صــرف آلتـى ، یـك 
كلمھ گفتن سست و آرامى از تو كـافى اسـت 
چون خداى سبب ساز ھمان را ھــم سـبــبیت 

مقدر شده باشـد و الا ثقلـین  گرمى دھد، ا
ار حیـز اسـتحالھ ھم جمع شوند در ایـن كـ

 .بیرون نخواھد شد
است و رفـت ، سـاعتى وواسـطھ برخ شـیـخ

نگذشتھ كھ آمد گفت دوـ سھ نفر از رفقـاى 
نجفى خـود را اطــلاع بــده و دو سـاعــت 
بـھ ظـھـر مـانــده آنـھــا را بـیــاور 
بـھ فـلان منزل ھندى كھ پیشنماز صحن ابـى 
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الفضل است و با آنھا ھمسـایھ اسـت ، كـھ 
 تمگف. س شیرینى خورى آنجا منعقد است مجل
بایـد : من خودم نبایـد بیـایم ؟ گفـت : 

 .بیایى 
سـاعـتى بھ ظھر بـا بعضـى از رفقـا  دو

رفتیم ، دیدیم از من لباس كھنھ تر در آن 
مجلس كـسـى نیست ، خجل گشتم نزد كربلایـى 
ھا بعد از آن دیدم در میان رفقـاى نجفـى 

ر اسـت بـا سیدى است كھ سر و لباس او بھت
خود گفتم كربلایى ھا ھمان قدر مـى داننـد 

مـن  ـصكھ سید نجفى دامـاد اسـت امـا شـخ
را كھ نمى شناسند و احتمال قوى مى دھنـد 
كھ داماد اوست كھ سر و وضـع او بـھـتــر 
اسـت و جـھـت راه گــم شـدن كربلایـى ھـا 
مخصوصا شـیرینى ھـا را كـھ علـى الرســم 

ند، بنـده ھـم بـیـن جـالسـین قسمت مى كن
دستمال بیرون نموده حصھ خود را بھ ھـزار 

بیـرون  قاستم از اطاوپررویى گرفتم ، برخ
 .شدم 
زن ما بیست لیره عین صـفراء فـاتع  پدر

لونھا تسر النـاظرین از بـاب سـھم امـام 
بھ ما داد كھ از باب مھریھ بـھ آنھـا  

 .بدھیم 
واسـطـھ مــرا دیــد كــھ طــرف  شـیـخ
دو بــھ غــروب در ھـمـیــن منـزل  عـصـر

 .رفقا براى انعقاد عقد میمون حاضر شوید
مھریھ بر چھ مقرر شده ؟ گفـت :  گـفـتم

بیست و پنج لیره نقد و حاضر پانزده لیره 
بر ذمـھ و غـائب و مـجموع چھل لیره طبقا 

بیسـت لیـره . لمیقات موسى اربعین لیلـة 
دادم بھ شیخ واسـطـھ كـھ بـدھد بھ آنھـا 
و عصر در مجلس عقد حاضر شده عقـد ازدواج 

 لازمـىتحقق گرفت ، دو شـرط در ضـمن عقـد 
انشاء نمودند كھ بى رضایت طرف از عتبـات 
خارج نكنم و شش ماه نفقھ لازمھ كھ نرسـید 

 .وكیل در طلاق خود باشد
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پیشنمازى كھ وكیل من بود در پھلوى  پسر
من سر بھ گوش من كرد كھ بھ واسطھ این دو 

 .ب چھار میخھ شدى شرط خو
نھ ، من چھار میخـھ نشـده ام ، :  گفتم

چون اگر بخواھم خیار مجلـس در ایـن بیـع 
لازم ھنوز دارم الان بھ یك لفظ فسخت البیع 

 .ینھدم علیھم الشرط و المشروط
ھـندى كھ وكیل آنان بـود  پـیـشـنـمـاز

اسـتھ از وو نجوى ما را شنیده ، فورا برخ
شــت و بیـع لازم اطاق بیرون رفـت و بـرگـ

را نمود و من ھم خنده اى كردم بھ سـادگى 
و قیاس نمـودن مـرا بـھ غالـب مـردم كـھ 
یقولون بالسنتھم مـا لـیس فـى قلـوبھم و 

و مـن از گـفـتــھ . یقولون ما لا یفعلوم 
ـــود بـرگـشـتـــن را طـبـعـــا خـــلاف  خ

مـــردانگى مــى دانــم چنــان كــھ خــدا مــى 
 ) الله عليهرجال صدقوا ما �هدوا ا (:فرماید

آنـجا حركت نموده رفتیم میان صحن ،  از
شیخ جامى كھ از رفقا و مقدس مآب و نفھـم 
بود كھ عوض درس علم اخروى خوانـدن عمـرش 
را در علم معاش و زندگى دنیا صرف نمـوده 
بود و از مـنـابع ثروت و قیمت اجناس بـھ 
خوبى اطلاع داشت و بسیار زبان باز و خالھ 

گـفــت  ـدـھ مـا رسـیـزنانھ نیز بـود، ب
در نـزد حـاج شیخ عبد� مازنـدرانى وجھـى 
است و موقوف است براى این كھ ھر سیدى كھ 
تازه داماد شود پانزده تومان بھ او كمـك 
كند و من مى روم او را براى تو مى گیـرم 

. 
حالا كھ در ایـن دیـار غربـت آن :  گفتم

شیخ واسطھ پدر من شده تو ھم برو مادر من 
 .باش 

شـب زیـارتـى و نیمھ شـعبان بـود  چـون
رفتیم بھ حرمین زیارت نموده ساعت دوازده 
شب در مـنـزل مـذكـور گـرد ھـم نشسـتم ، 
گفتم پیاز خـوردن دیشـب شـما چـھ خاصـیت 
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: ھنوز فایده نكرده ، گفتم : نمود؟ گفتند
براى من خوب فایده نمود، بیست لیـره بـھ 

 هردست من رسید كھ تا بھ حـال مـالك لیــ
: چھ شـد؟ گفـتم : گـفتند. نـشـده بـودم 

رفت بھ آنجایى كھ عرب نـى مـى انـدازد و 
گویا از قرارى كھ باد مى آید و شاخھ مـى 
جنبد ھنوز این پیاز عقبھ داشـتھ باشـد و 
مـن ھـیـچ وقـت پـیـاز خوردن در شب شنبھ 
ترك نخواھم كرد و چون ابتـداء بـھ لیـره 

 .خورده انشاء � لیره ثمر دھد
 

بـعـد از زیـارت ، شـیـخ مـادر،  صـبـح
من چون با : گفتم . پانزده تومان را آورد

آنھا لیره قـرار داده ام بـاید این پـول 
را از صراف سھ لیره بگیرم ، رفتـیم نـزد 

صـرف بایـد بدھیـد  قران  گفت یك . صراف 
تا سھ لیره بدھم ، من دست بھ كیسـھ كـرم 

كھ  ىخرج  قران ھـفت ) از(خود بردم دیدم 
براى كربلا آمدن فراھم كـرده بـودم ، سـھ 

آن را بـا  قران  مانده است ؛ یك  قران  
پـانـزده تـومـان بھ صـراف دادیـم ، سـھ 

دادم بھ شیخ مادر كھ بدھد . لیره گرفتیم 
بھ شیخ پدر و او بھ آنھا بدھـد و بگویـد 
از بیست و پنج لیره نقد بیست لیـره داده 

از  عـداسـت كـھ ب شده فقط دو لیره بـاقى
اداء آن باید بھ زودى زنم را بدھیـد كـھ 
من قصد نـكـرده ام ، بـاید ببرم بھ نجـف 
، مادر رفت و سھ لیره را داده بود و بـا 
پدر من ھر دو مرا مـلاقـات نـمودند كھ بھ 
این زودى نمى شود عروسى نمود و صـلاح تـو 
ھم نیست ، چون در خانھ پدر و مادر ھر چھ 

خـوب داشـتھ  ثاثیـھاسباب و ابماند آنچھ 
باشند براى خودش مى گـیـرد، بـھ عـبـارت 
دیـگـر جـھـیـزیـھ را پـدر و مــادرش از 
مـال خـودشـان مـى دھنـد و ایـن بیسـت و 
پنج لیره اى كھ تـو داده اى پـدرش گفتـھ 
نباید خرج شـود تـا مـگـر چـیـزى بـر او 
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افـزوده شـود یـا مـنــزلى بــراى او در 
یده شود و یا لااقـل رھـن شـود كـھ نجف خر

از اجـاره مـنـزل آسـوده گـردیـد و عـلى 
 .ایحال خیر شما منظور است 

مـن كــھ نـمــى فـھـمــم و :  گـفـتـم
ایـن عـالمـى اسـت كـھ مـن تــازه در آن 
مـتـولد شـده ام ، حـال بـچـھ مـكـتـبـى 
را نسبت بھ شما دارم البتھ نزد شما باید 

انم اما بفرمایید ببینم كـى بنـا درس بخو
 ھست كھ این عروس ندیده را بھ من بدھند؟

ـــد ـــاه : گـفـتـن ـــر م ـــا آخ ـــل ت لااق
مـبـارك طـول مـى كـشـد و ھـرچـھ طول ھم 
بكشد جھت شمابھتر است ، چنـان كـھ گفتـھ 

 .شد
مگر من بناى تجـارت و طمـع بـھ :  گفتم

مال زن دارم كھ تو این وعده و نویدھا را 
ن مـى دھــى كــھ یــك دسـتـمــال و بھ م

مـنـقـل شـكستھ اى در جھازیھ افزوده مـى 
شود یا نمى شود، من زن گرفتھ ام و ھرگـز 

 .صبر نمى كنم 
بـابـا یــك ـ دو : مـادر گـفـت  شـیـخ

قـطعھ لباس براى خودش و براى تـو نبایـد 
بسازد و بدوزد و اقلا این انـدازه كـھ از 

این قدر طالـب واجبات عروسى است ، تو كھ 
 .زن نبودى 

 
اژدرھـا اسـت او  نفس

  كـــى مـــرده اســـت

  
ــى  از  ــى آلت ــم ب غ

  افســــرده اســـــت

  
حالا چطورى تو كـھ مـدعى بـودى نفـس را 

 كشتھ اى حالا چرا صبر نمى كنى ؟
جـنـاب شـیــخ عـجــلھ مــن :  گـفـتـم

نـھ بـراى آن اسـت كـھ خیـال كـرده اى ، 
ھ بلكھ براى این است كھ معلوم شـد بـھ چـ

دامى گرفتار و بھ چھ بلایى مـبتلا گشتھ ام 
ْ�يـَا ِ�  آتنَِا رَ��نَا(حضرت امیر تفسیر مى كند آیھ .   ا��

بھ این طور كـھ در  )ا��ار عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَةً  الآْخِرَةِ  وَِ�  حَسَنةًَ 
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زن خوب بده و در آخرت زن خـوب بـده  نیاد
كھ بھشت من باشد و حفظ كن مرا از زن بـد 

در بھشـت  حالا من مردم كـھ. كھ جھنم است 
افتاده ام یـا در جـھـنــم ، چــون مــن 
نـدیـده ام طرف را و ھمسایھ نبوده ام كھ 
ـــرى  ــادر و خـواھ ــنوم ، م ــران بش از دیگ

 ـدنـداشـتـھ ام كـھ او را دیـده بـاشـنـ
و خـوب دانـسـتـھ بـاشـنــد، مـعـامــلھ 
اى اسـت مـجـھـول ، تـیـرى اسـت كـھ بـھ 

ـــى انـداخـتـــھ شـــد ه و مـــن تـاریـك
یـقـیـنـا ھـر چـھ طـول بــكشد در زمـان 
تحیر و ناشناسایى ، من و خـواب اسـتراحت 
نخواھم رفت ، نظیر حر بن یـزیـد ریـاحـى 

 اندر بـیـن جـنــت و نــار مظطـر و لـرز
خواھم بود، حتى مى شود گفت عبور از صراط 

بدتر و سخت تـر  تكھ حال عاقبت معلوم نیس
 .س راحة از جھنم است چون فى الیا

اما از جھت خوبى و بدى طرف تـو : گفتند
آسوده باش كھ ماھا دلسوزتر بـراى تـو از 
مادر و خواھر و عمھ ات بوده ایـم ، حتـى 
منظور از این تاءخیر عروسـى نیـز خیـر و 

حــالا راضــى نـمــى شــوى . صلاح شماسـت 
زودتر از نیمـھ مـاه مبـارك آنھـا راضـى 

ى لازمـى نیستند، چون خود آنھا نیز كارھای
كھ بھ كمتر از این انجـام نخواھـد  ارندد

گرفت و ما بھ آنھا مى گوییم كھ نـیـمــھ 
مـاه مـبـارك مـھـیا باشند كھ از نجف مى 
آییم براى بردن او و دو لیره ھـم كـھ از 
وجھ نقدشان مانده است از نجف مى فرسـتیم 

. 
این اندازه خوب و عدالت اسـت و :  گفتم

 .ف نجف من امروز مى روم بھ طر
 .صبر كن با ھم برویم : گفتند

مـن تــا طـویــرج مــى روم :  گـفـتـم
پـــیاده و آنجــا صــبر مــى كــنم تــا شــما 

من رفتم بھ طـویـرج ایـسـتــادم . بیایید
تا آنھا آمدنـد و بـھ طـراده نشسـتیم دو 



369 
 

كھ در كیسھ مـن مانـده بـود دادم  قران  
براى خودم  قران  بـھ كرایھ طراده ، نیم 

ھم براى دو شیخ پدر و مـادر  ران  قو یك 
كھ آنھا را طـراده سـوارى مـھـمان كـردم 
و غالب در فكر عاقبت این كار بودم كھ با 
آن كھ فعلا یـك پــول رھـبــر بــھ جـایى 
ندارم ، این كار بھ چھ طور خواھد گذشت و 
در چھ مسلك زندگانى خـواھـم نمـود، چـون 

ست عالم زن دارى عالم غیر از عالم تجرد ا
و غالبا در ترس و گرفتھ مى شدم و معـذلك 

آن تھ دل كھ فرو مى رفتم مى دیدم كـھ  ھب
خوشى و خوشحالى است از ایـن پـیـشـامــد 
تـازه بـاز از آن مـرتـبـھ فــؤ اد كــھ 
بھ طرف سطح و نزدیك بھ خیالات و محسوسـات 
مى شدم امواج متلاطمھ خیالات و وسـاوس كـھ 

در وحشـت مـى الشیطان یعدكم الفقـر مـرا 
 .انداخت 

رفـقا من ھر چھ فكر مى كـنم :  گـفـتـم
مى بینم بى گدار خود را بھ دریـا زده ام 
و با كون بـرھنھ آتش بازى غریبـى نمـوده 
ام كھ مرا در بیم و غصھ و تحیر انداختـھ 
و معذلك آن تھ دلم پـر از خوشـى و سـرور 

 .است 
حق ھمان تھ دل است بقیھ باطل و : گفتند

 .است  صبح كاذب
ـــم ـــھ :  گـفـت ـــن بـچ ـــھ م ـــالا ك ح

ـــھ  ـــر چ ـــم ھ ـــا ھـسـت ـــى شـم مـكـتـب
 .بـگـویـیـد بـایـد قبول كنم 

لازم نـیست مقلد باشـى مگـر : گـفـتـنـد
نِ�حُـوا(: كـریم ن آقـرنخوانده اى در 

َ
يـَاَ�ٰ  وَأ

َ
 الأْ

اِ�ِ�َ  مِنُ�مْ  ُ�مْ  عِبَادُِ�مْ  مِنْ  وَا�ص� هُ  يَُ�ونوُا إِن وَ�مَِائِ ضْلِهِ  مِن ُ�قَرَاءَ ُ�غْنِهِمُ ا�ل�ـ  فَ
هُ   .)عَلِيم وَاسِعٌ  وَا�ل�ـ

جناب شیخ مـن از شـما عقیـده :  گـفـتم
ى و اخبار معصومین و نآقرمندترم بھ آیات 

ان � لا یـخـلف وعده و ھو اصدق الصـادقین 
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و انما الكلام در این است كھ مـا قـانع . 
 .نیستیم یغنھم � من فضلھ 

بدیھى است كھ پیغمبر كھ نھ زن را  چـون
بھ یغنھم � من برف انبار كرده بود نھ مرت

فضلھ درباره او صادق آمده بود، اما وقتى 
كھ بھ تواریخ رجوع مى كنیم مى بینیم كـھ 
از نـان جـو خـشكیده ھم سیر نخورده بود، 
نھ چایى مى خورد و نھ جیگاره و چپـق مـى 

و بھ ما پـول  ،كشید و نھ تنباكو و شیره 
مى رسد اولا از قند و چایى و جیگاره تھیھ 

خود را مـى بــینیم اگـر چیـزى  چند روزه
ماند نانى مى خوریم و الا فـلا و بـا ایـن 
عدم قناعـت و اسـراف كـارى مـا خــود را 
فـقـیـر نـمـوده ایــم و یغـنھم � را در 
حق خود صادق نمى دانیم و اگر این اسـراف 
كـارى ھـا نـبـود یـعـنـى فـقط از ھمـان 
شراب چایى و دخانیات خوددارى مى نمـودیم 

شرعا تـرك ایـنـھا نیـز مـورد احتیـاط و 
است چـون از اقسـام مشـتبھ الحرمـھ اسـت 
یقینا ما از اغنیا بـودیم و محتـاج نمـى 
شدیم ، مگر نـادرى كـھ منافـات بـا غنـا 
ندارد، ولكن بـا ایـن وضـع زنـدگانى كـھ 

، خودمـان را  مانداریـم كـھ بـھ دست خود
فقیر داریم ، خدا بھ ما وعده نداده اسـت 

 .گرفتن حالتان بھتر مى شود كھ بھ زن
را فقـط بـراى صـدر  ن  آقراین : گفتند

اول نگفتھ ، بلكھ براى ھمھ مسلمانان است 
تا قیامت و البتھ حال بندگان خدا در حیث 
معاش در ھر دوره اى مختلف بوده و خواھـد 
بود و خداوند نیز عالم بوده ، معـذلك آن 
آیھ شریفھ پس از این مقدمات این است كـھ 

ــد ـــج بن ــرك تـزوی ــد ت ــا نبای گان عموم
جھت ترس از فقر، چون خداوند او  ـمـایندن

را بھ فقـر مخـوف مبـتلا نخواھـد نمـود و 
شـمـا بـباید حسن ظن بھ خالق خود داشـتھ 

چـون در حـدیث قدسـى . باشید، نھ سوء ظن 
وارد اسـت كـھ انـا عـند ظن عبـدى المـؤ 
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راسـت و بـى   من یعنـى اگـر آیینـھ دلـش 
مرا بھ راستى و خوبى مى بینـد  زنگارى شد

اگر كج شد من ھم بھ صـورت كـج و كریـھ  و
 .نمایش خواھم نمود

مـن ھـم تـا بـھ حـال حـسـن :  گـفـتـم
ظـن داشـتـم و تـوكـل بـھ حـق داشـتـم و 
توكل بھ حق پیـدا نمـوده بـودم كـھ حتـى 
تسبیب اسباب ھم نمـى كـردم ، چـون خـودم 

ـى رسـیـد، تنھا بودم و زورم بـھ خـودم م
امـا حـالا دو نـفــر شــده ام ، بـلكــھ 

 مـھسـال بـھ سـال در تـزاید است و چشم ھ
آنھا در ھمھ چیزشان فقط بھ من دوختھ مـى 
شود كـھ در حـوایـج و لوازم زنـدگـانــى 
مـرا خـداى كوچك خود مى دانند و مـن ھـم 
بواسطھ محبت و عـلاقـمـندى كـھ بـھ آنھـا 

كھ با آنھا بستھ ام دارم و عھد و میثاقى 
و خــدا ھــم امضــاء فرمــوده مــى خـواھـــم 

و  اتـمـــام حـوایـــج آنـھـــا را مـھـیـــ
آمـاده دارم كـھ مـحـتــاج بــھ ســؤ ال 
نـشـونـد كـھ از مــن بـخـواھـنــد و از 
طـرف دیـگـر تـمـام حـركـات و فـوایـد و 
نـتـایـج اعـمــال عـبــاد مـنــوط بــھ 

بـيــده مـلكــوت (ت كـھ قـضـا و قـدر الھـى اسـ
 ). � ش��

فـقر و غنـا و عـزت و ذلـت و  خـصـوصـا
صحت و مرض كھ اختیار عبد را در این مورد 
مدخلیتى نـیست بلكـھ اگـر عرفانمـان فـى 
الجملھ گل كند معلوم مى شود كـھ اختیـار 
ما را در ھـیچ كـارى مـدخلیتى نیسـت كـھ 

 .توحید افعالى مقتضى این است 
مقـدمات اگـر انسـان  بـعد از ایـن پـس

وحشت و ترس نداشتھ باشد از پشامدھاى خلاف 
د خـود، البـتـھ بـایـد پیھ سرزنشھا صمقا

و بى عرضھ و بیكاره و بى عار و بى غیـرت 
و بى وفا شنیدن از اھل بیـت خـود را بـھ 
خود مالیده باشد و من كھ حاضر نیسـتم اى 
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 چطـورپیھ ھا را بھ خـود بـمـالم ، پــس 
نداشتھ باشم ، در یك سـرزمین  ترس و وحشت

كھ سلسلھ اسباب كھ موجب فى الجلمھ تسلیت 
 .انسان است بھ كلى منقطع است 

 
ـــر  در ـــیر ن ـــف ش ك

  خونخــــــــــواره اى

  
تسلیم رضا كـو  غیر 

ـــــــــــاره اى   چ

  
گـفـتـنـد بـدیـھـى اسـت كــھ دنـیــا 
ـــھ  ـــت ، بـلك ـــت نـیـس ـــاى اسـتـراح ج

ت و مـدرسـھ و جـاى تـحصیل كمالات بى زحمـ
الـدنیا مزرعـة (خون جگر صورت را نبندد، 

و این ھـمـھ كـھ ترغیب و تحـریص ) الاخرة 
كھ بھ تزویج شده در شرع مصالح آن منحصـر 

لا الـھ الا (كــھ گـویـنــد  ننیست بھ ایـ
زیـاد گردد و زمین بوجـود آمـد ) اللھـى 

او سنگین و از لرزش بـاز ایستد و یـا آن 
باز دارد كـھ  شھوات  كھ انسان را از بعض 

 .من تزوج فقد احرز نصف دینھ 
یـكـــى از مـصـــالح پرزحمــت ،  بـلكـــھ

حصول تربیت زوجھ است در زیر دست زوج كـھ 
مربى اوسـت بـھ احـكـام شـرعـیـھ واخـلاق 
حـمـیـــده و عـقـایـــد حـقـــھ و حـصـــول 
ــت  ــبر در زحم ـــھ ص ـــت ب ـــال زوج اس كـم
 تعلیمات و سوء اخلاق و حرفھاى زشـت زنھـا
نـسـبـت بـھ مـردھـا نظیر آنچـھ گذشـت و 
اگر حاضر نیستى بھ شنیدن ناسزاھاى زنھـا 

 .مقام صبر را حایز نخواھى شد
ـــد  و ـــئلھ عـق ـــة مـس ـــى الحـقـیـق ف

نـكـاح تاءسیس یك دارالتربیتى است بـراى 
طرفین اگر بھ شرایع وارده در این موضـوع 
فى الجملھ عمل شود و اگـر متعـدد تـزویج 

ھ تربیت طرفین توسعھ بیشتر پیدا شود البت
كند چون آنچھ شاگرد بیشـتر گـردد زحمـات 
استاد نیز مضاعف گردد، پس دروغ گویـد آن 
كھ گفت تعدد زوجات موجب سوء اخلاق اسـت ، 
چون با تعلیمات اسلامى موجب صـبر جمیـل و 
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حصول كمالات است براى طـرفین و الا نـادرى 
 را تزویج روا بـود و در غــالب تـزویــج
یـك زن نـیـز نـاروا بـود، چـون كـمـتـر 
از زنان بھ واسطھ كوتاھى ادراكشان توافق 

 .داخلاقشان با مردان حاصل بو
پس بنابراین باید سر تسـلیم در :  گفتم

نزد چوگان روزگار و تقدیرات الھیھ فـرود 
آورد و راضى گردید و باید از خدا خواسـت 
 رفاھیت و خوشى معاشرت را و اگر قضـاى او
نھ بر وفق رضاى بنـده اسـت ، بایـد صـبر 

 :نمود و سوخت و ساخت كھ 
 .علیھم صلوات و رحمة الخ  اولئك

حـالا آمـدى بـھ سـر مـطـلب : گـفـتـنـد
كـھ عـلى ایحال تـزویج مستحسـن و منـدوب 
. الیھ است و مصالحى بـر او مترتـب اسـت 

نھایت یا بھ طور خوشى و سعادت معاشرت مى 
ـادت الرجـل زوجــة اذا شود كھ و مـن سـع
كھ نعمتى است بزرگ و  )١٤٤(نظر الیھا سرتھ 

بـدى و  ـورباید شـاكـر بـود و یـا بـھ ط
شـقـــاوت مـعـــاشرت مــى شــود بــھ واســطھ 
ـــھ  ـــرف ك ـــى ط ــداخلاقى و نـامـھـربـان ب
بـلایـى اسـت بــر ســر مــرد بـیـچــاره 
نزول نموده و باید صبر و مدارا نمود كـھ 

 .الصابرین ان � یحب 
ایحال نصف دیانت اسلام را حـائزى ،  على

چون نصف دین شكر است و نصف دیگر صبر است 
ــذلك  ــھد ب ــار و ش ــھ الاخب ــا وردت ب ، كم
الاعتبار و بالجملھ اگر زن ناسـازگار شـد 
باید دامـن ھـمــت بــر كـمــر زد و داد 
تـحـمـــل و بـــردبارى را داد كــھ علــیكم 

 كیر صفین ، یبالجھاد الاكبر كھ لیلة الھر
شب بود و لیلة الھریر در ایـن جھـاد بـا 
دشــمن خــانگى ســالھا مســتدام اســت و 
مـتـاركـھ آن مـغـضـوب شـده كـھ ابـغــض 
الاشـیـاء عـنـدى الطـلاق ، ولكـن دل مــن 
روشـن و مـطـمـئن اسـت كـھ ایــن صــورت 
نحس در موضوع خودم ظاھر نخواھد شد و این 
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ـــ ـــق م ـــل از اف ـــاره زح ـــالع سـت ن ط
گـردیـد بـھ لحـاظ آن كـھ اولا  ـواھـدنـخ

مـحتمل است كھ این پیشامد تاءثیر آن چھل 
روز زیارت عاشوراء خواندن اصـفھان باشـد 
كھ پس از ھفت سال تـاءثیر كـرده باشـد و 
ثانیا بھ یك درجھ معلوم بود كھ حبیب بـن 
مظاھر این امــر را فـراھــم نـمــوده و 

 قــارحـبـیـب نـ ھـیـچ وقـت بـیـن مـن و
و كـدورتـى نـبـوده كـھ اعـمـال غـرضــى 
در ایـن كـار نـمــوده بـاشــد، بـلكــھ 
كـمـال دوستى و محبت بوده و اگـر چـھ از 

روایــت شــده كــھ  و على  پیامبر 
مـن احـبـنـا اھل البیت فلیسـتعد للفقـر 

و جــالب جلبابا، كھ محبـت آنـان مقتضـى 
اسـت كـھ از سر تـا نـاخن  ـامـلىفـقـر ش

پاى او را خواھد گرفت ، ولكن ھمچو خبـرى 
گفتـھ  نـدیـده ام كـھ حـسـیـن بن على 

بھ طور عموم اھـل  باشد، ولو گفتھ على 
بیت است و كلام ھر یك نیز كلام دیگران است 
كھ كلھم نور واحد ولكن مى توان حــدس زد 

ظھور این كلام از زبـان  كھصائب   بـھ حدس 
ھر كدام تاءثیر آن فقـط در حـوزه و دوره 
خـود اوسـت ، چـنـان كـھ خارجا ھم ھمـین 

و   عشـاق علـى . طور بوده است و ھسـت 
در حیث فقـر   عـاشـقـیـن حسین بن على 

نھایت آن كلام درباره . و غنا تفاوت دارند
ول خواھد بود كـھ از ؤم  سین مـحـبین ح

عموم خود نماند بھ عبارت اخـرى ظـاھر آن 
درباره متكلم ظھور كند و باطن آن درباره 
غیر متكلم كھ در بـاطن از مـتكلم محسـوب 

 .اند، نمایش كند فافھم 
نـجـف رسـیـدیـم ، ولكــن دلـم از  بـھ

. وحـشـت ایـن حـادثـھ بـھ كلى خالى نبود
در رمل داشتم چند زایجـھ اى در رسالھ اى 

این موضوع كشیدم خصوصیات طرف را خلقـا و 
خلقــا و معاشــرتا مـعـــلوم نـبـــود بـــھ 
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طـریـق سـیـر نـقـطـھ از طـریـق كــھ در 
ـــھ  ـــولى و عـرضـــى ب ـــر ط ـــل سـی مـراح

سـعـیـده بـرخـورد نـمـوده تــا  شـكـالا
رسـیـده بـھ مـنـزل مـقـصـود كـھ شـكــل 

كـھ منسـوب بـھ شـرفا و فضـلاء و لحـیـان 
ـــھ و در  ــت نـشـسـت ــان اس ــاء و بزرگ علم
ــھ  ــدخل و در عاقب ــرة ال ــال نص ـــانھ م خ
العاقبة نصرة الخارج نشستھ و ادلھ رملـى 
نـوعـا بـر خـوبــى حــلال و مــال دلالـت 
داشـت ، خوشحال شدم ، ولكن معـذلك گـاھى 
بعضى مـوھـومـات مـوحـشھ و خیالات واھیـھ 

كلھ رفت و آمد مى كرد و بھ  ھائلھھ اى در
جھــت ســد راه ایــن خـیـــالات شـیـطـانـــى 
بـنــــا گــــذاردم ھــــر روز بـعــــد از 
اسـتـعـاذه قـرائت سـوره ھـل اتـى نمایم 
، دو روزى نگذشت كھ در مھد امـن و امـان 
واقع شدم كھ آقایان و آقازاده ھایى كــھ 
نـزد مـن درس مـى خـوانـدنـد و یـا رفیق 

امادى و امـر تـزویج مـا خبـر بودند از د
شدند از ناحیھ ھر یك لیره اى عین عثمانى 

 .بر ما بریدن گرفت مثنى ، ثلاث و رباع 
شـبـــى آقــاى آقــامیرزا مھــدى پســر  در

آخوند مرا در صحن ملاقـات نمـود، گفـت از 
آقا جھت این امر خـیـر چـھ تـوقــع دارى 
؟ گـفتم توقعى ندارم ، گفـت راسـت بگـو، 

ز معشـوق چـھ تـوقــع دارد، گفتم عاشـق ا
گـفـت راسـت بـگـو چــھ مــى خـواھــى ؟ 
گـفـتـم ھـر چـھ از ایـشـان مـى خـواھـم 

اسـت و در خـوان نعمـت او نشسـتھ و  لحاص
بیانـات و درس او غـذاى روح مـن . شاكرم 

است و نظر كـردن بـھ او غــذاى روح مــن 
اسـت و شـنیدن از او غذاى روح من اسـت ، 

و بـعــد از  )١٤٥(عبادان قریة و ماوراء ال
ایـــن چـــھ بـخـواھـــم كــھ شــكر داده او 
نتوانم ، عطاى او بھ من گنجى است شـایان 

 .دانى تو كھ اشتر مى چرانى  ھچ
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عطیھ روحانى صـداقھ دختـر كاسـب :  گفت
 .نمى شود

 
از امـر زمـین در  من

  پـــــیچ و تـــــابم

  
از فوق فلك بدھى  تو 

  جــــــــــــــوابم

  
بــھ آنچــھ بــھ ان كــان و لابــد : گفــتم 

دیگران در ھمچو موردى مرحمت نموده ممنون 
 .و متشكرم 

شش لیره عوض یك سال صـلوة بدھـد :  گفت
كھ نماز را بھ ھر كس اطمینان دارى بـدھى 
، بھ یك لیره كھ پـنج لیـره بـراى خـودت 

 خالص بماند، خوشحالى ؟
علاوه بر خوشحالى كلاھـم را ده :  گـفـتم

بـھ دیگـران زرع بھ ھوا مى اندازم ، چون 
از سھ لیره بیشتر نـداده بـا آن توسـطات 

 .كثیره 
ھـمـیـن طـور مـتـدرجـا لیره بود كھ  و

پى در پى مى رسید تـا آن كـھ نیمـھ مـاه 
مبارك نزدیك گـردیــد، بـھ پـدر و مـادر 
جعلى خود گفتم باید شما ھم حركـت كنیـد، 
گفتند حاضریم ما با زن و بچھ خـود حركـت 

 .مى كنیم 
ـنـبـــھ مـنـــزل آخـونـــد پـنـجـش شـــب

عـلى الرسـم رفـتـیـم ، بـھ . روضـھ بـود
در منزل آخوند كھ رسیدیم حاج میرزا احمد 
پسر كوچكش كاغذ سـیاھھ اى در دسـت داشـت 
گفت مھر ثبت ھمراه ھست ، گفتم نھ مدرسـھ 
است ، گفت اگر بیاورى بھتر است ، چون من 
احســـاس خیـــرى نـمــــودم از واجـبــــات 

عجلھ رفـتم مھـر را آوردم ، بھ  انـسـتھد
گرفت و زد و كاغـذ و مھـر را داد و گفـت 
التماس دعا و بـرو، گفـتم معنـى ایـن را 

 .گفت فردا مى فھمى . نفھمیدم 
فردا مى خواھم بروم بھ كربلا، :  گـفـتم

گفت بھتر، در كربلا خواھى فھمید، رفتم بھ 
آقا میرزا مھدى گفتم این چھ معنـى داشـت 
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د مھر مـرا گرفـت و بـھ كھ حاج میرزا احم
كاغذى زد و گـفـت فـردا مــى فـھـمــى ، 
گـفت مھر كردى ؟ گفـتم مـن نكـرده ام او 

و  شوندكرد، گفت فردا چند نفرى باید حبس 
تو ھم كھ مھر كرده اى یكى از آنھا خواھى 

چرا انسان كاغذ نخواند و مـطـلب را . بود
نـفـھـمـیـده مـھـر كند و یا مھرش را بھ 

بدھد، مھر دادن بھ دست كسى بدتر  دست كسى
از سر خم نمودن بھ زیر شمشیر برھنھ اسـت 

. 
طـلبــھ مـجــرد آسـمـانــى :  گـفـتـم

جـل كـھ فـقـط مــالك اسـافــل اعـضــاى 
خود است ھمیشھ در مھد امن و امان غنـوده 
، ترسى و دغدغھ اى در ھـیچ طرفـى بـھ او 
راه ندارد، بترسـند كسـانى كـھ عنـوان و 

ى دارند و یا علاقھ بھ چیزى دارنـد، ریاست
نھ تھ پیازم و نھ سر پیازم ، بنده عشـقم 

 .از ھر دو جھان آزادم  و
بھ پدر جعلى رسیدم ، گفـتم دیشـب  فردا

 .مھر بھ كاغذى خورد و من نفھمیدم 
بـشـنـو شــمھ اى از كارسـازى :  گـفـت

خدا را، زوار ترك دستھ اى آمده اند و با 
بوده و طلاب   امام  آنھا سیصد لیره سھم

ترك على الرسم دور آنھا را گرفتھ اند كھ 
ما ھـمـھ فقیر و محتاجیم چنانچھ این پول 
را بھ ما نخواھد رسید و بھتر این است كھ 

كـھ خودتـان بـین  یریداز ایشان اجازه بگ
ماھا قسمت كنید زوار ھـم از آقـا اجـازه 
خواستھ بودند و اصـرار و التـمــاس ھــم 
كـرده بـودنــد اجــازه نــداده بــود و 
گـفـتـھ بـود بـایــد پــول بــھ شـخــص 
خـودم بـرسـد و مــن مواقـع اسـتحقاق را 
بھتر مى شناسم و اگر خودتـان بدھیـد مـى 

و خسران دارین  دترسم برائت ذمھ حاصل نشو
زوار بــھ طــلاب اطــلاع داده . را در یابیــد

بـودنـد كھ آقا چنین مى گوید، طـلاب تـرك 
گفتھ بودند آیا مى دانید فقر و فلاكت مـا 
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را؟ جـواب داده بـودنـد آرى ، باز گفتـھ 
یھ كھ سـھم امـام ملبودند آیا در رسالھ ع

باید بھ اذن و اجـازه مـجـتھد صرف شـود، 
و چھ نباشد، جواب داده  اشدچھ مقلد شخص ب

ــــھ  ــــد از آن گـفـت ـــد آرى ، بـع بودن
ازه بـودنـد بروید از آخوند خراسـانى اجـ

. اى بگیرید كھ اعلو واورع و اعـدل اسـت 
تـركـــھا آمــده بودنــد نــزد آخونــد و از 
ایشان اجـازه خواسـتھ بودنـد آخونـد ھـم 
اجازه داده بـود كــھ خــود زوار بـیــن 
طلاب ترك كھ فقیرند قسمت كنند، مشروط بـر 
اینكھ پانزده نفرى ھـم از فقـراء اطـراف 

ك را مرا كھ سیاه اسامى و مقدار وجھ ھر ی
بھ شما مى دھم قسمتى بـدھـیـد، زوار ھـم 
ـــد را  ـــرط آخـون ـــده و ش ـــال ش خـوشـح
بـالراءس و العـیـن قـبـول نموده بودنـد 
و آن كاغذى كھ تـو مھـر كـرده اى سـیاھھ 
اسامى ھمـین فقـرا اطـراف آخونـد بـود و 
آخوند جھت ھر یـك از آن اسـامى كـھ اسـم 
 ماھا ھمھ ھست یك لیره معین نمـوه الا تـو
كھ سھ لیره براى تو نوشتھ بھ لحاظ آن كھ 

 .تازه دامادى 
فرج � عنك كما فرجت عنـى ولكـن :  گفتم

باید زودتر حركت كنیم بھ طـرف كـربلا كـھ 
 .دیر شده 

ما بـا زن و بچـھ از راه طـراده :  گفت
امروز عصر یا فردا حركت مى كنیم ، گفـتم 
من كھ فعلا كـیـسـھ ام پــر لیــره اســت 

اگـارى خـواھــم رفــت كــھ بـر طـرف عـص
تـا بـھ حـال نـھ با گارى ، بلكھ نھ بـھ 
الاغ سوار شده ام و نھ لیره را بـھ خـواب 

عجب عالمى بوده زن دارى اگر . دیده بودم 
 !تا آخر چنین باشد

رفـتـم بـھ كـربـلا مـدرســھ صــدر  مـن
جـنـب صـحن سیدالشھداء، بھ حجره یكـى از 

در و مــادر جعلـى رفقاى كـشـمـیـرى و پـ
من ھم آمدند و رفتند بھ خانھ مقصـود كـھ 
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در جنـــب صـــحن ابـــى الفـضــــل بــــود، 
ـــر  ـــب و سـای ـــداء و حـبـی سـیـدالشـھ
شـھـداء از دسـتـھ دامـاد شـدنـد و ابـى 

تـنـھا از دسـتھ عـروس گردیـد و  لالفـضـ
چون ماه مبارك بود من قصد اقامھ كردم كھ 

مــھ عـشــره تا آن وقـت در كـربــلا اقـا
نـكـــرده بـــودم و سـحـرھـــا از مـنـــزل 
رفـیـق كـشـمـیـرى بـشـقــاب پــلو بــا 
خـورش شـلغـم كـھ بـسـیـار فـلفـل داشـت 
جـھـت مـن مـى آوردنـد و بـسـیـار تند و 

شـلغم   بـود كـھ تـا آن وقـت خـورش  ذیذل
 .نخورده بودم 

 
دم از ایــن بــاغ  ھــر

  بــــرى مــــى رســــد

  
تــر از تــازه  تــازه 

ـــد ـــى رس ـــرى م   ت

  
گـفـتـم بــھ آن كــشمیرى كـھ غـذا را 
بسیار فلفل نزنید كھ از تندى خورده نمـى 

گفت عـلاوه بـر آن كـھ اھــل بـیــت . شود
مـا كـشـمـیـرى نـیـسـتـنــد و كـمـتــر 
ـــل اسـتـعـمـــال مـــى كـنـنـــد،  فـلف
مـعـذلك حـال شـمـا مـلحــوظ اســت و الا 

از ایـــن  كـشـمـیـــرى دو ســـھ مـقـابـــل
بـیـشـتـر فـلفـل مـى خـورد و مـعــذالك 
فـلفـل خـورى ھـنـدى ھـا را اگـر ببینـى 

تحدیـد . خواھى گفت صد رحمت بـھ كشـمیرى 
مھمانى ھـاى ھـنـدى ھـا بـھ فـلفـل اسـت 
چـنان كھ از ایرانى ھا بـھ نـان و بـرنج 

مـثلا اگـر در ایـران تحدیـد درجـھ . است 
ن در ایـن مى گوینـد فـلا داطعام را بنمای

طعام خود صد من و یـا دو خـروار بـرنــج 
بـھ آب ریـخـت و مـصـرف نـمــود، ولكــن 
در ھـنـد مــى گــویند صـد مـن و یـا دو 
خروار فلفل ، فلانى در این مھمـانى مصـرف 

 .نمود
_________________________________ 

 
 پاورقي
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 عید نوروز -١٤٣
ھ كـھ از سعادت مـرد داشـتن ھمسـرى را شایسـت -١٤٤

 .ھرگاه بھ او نگاه كند مسرور شود
پشـت سـر : ضـرب المـثـلى اسـت كـھ مـى گویـد -١٤٥

 آبادان قریھ اى نیست
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نـمـودم ، گـفتم طبیعـت فلفـل  تـعـجـب
چون یبوست دارد و سوداوى است از این جھت 
ـــن و  ـــا نـمـكـی ـــدى ھ ــره ھـن ظــاھر بش
ـــت دارد كـــھ كـانـــھ در نـمـــك  مـلاح

د و ایـن ھــم دلیــل و پـرورده شـده انـ
علامت بر صدق این كلام است ، ولكن چنانچـھ 
در ظاھر مقتضـى ملاحـت اسـت در بـاطن ھـم 

ـــىمـقـ ــزى  تـض ـــندى و تی ـــى و ت زیـرك
ادراكــات اســت چــون منشــاء ادراك ســوداء 
صافیھ است كھ یـكـاد زیـتھا یضیى ء ولـو 
لم تمسسھ نار و در ھندى ھا این قضیھ بـھ 

ـت ، چــون ھـر چـھ در عكس نتیجھ داده اس
آنھا دیده شده آدم ھاى خرف و ساده لوح و 
بلید بوده اند، حتى یكى از راجــھ ھــاى 

كـلیـددار نجف بوده بھ كلیددار  بـروارد 
گفتھ بود كـھ مـى خـواھم خیریـھ در نجـف 
بسازم كھ از دروازه نجف تا مسـجد حنانـھ 
كھ كمتر از ربع فرسخ است ، جسـرى بسـازم 

جسر عبور و مرور نماینـد  كھ مردم از روى
و ھر چند یك روپیھ ھم شود كھ روپیھ زیاد 

 .دارم 
در ایـن ! گـفـتـھ بود صاحب  كـلیـددار

سـر جسرزمین آبى نیست كھ محتاج بھ كشیدن 
گـفـتـھ بـود چـاه مـى كنیم كھ بھ . باشد

و نیز یك نفر از بزرگى از ھندى . آب برسد
ده ھا را بھ چشم خودم دیدم كھ زیـارت آمـ

بود و در صحن و بازار با پنج نفـر نـوكر 
،  ـىحركت مى نمـود، بــھ ھـیــاءت خـاصـ

ھـكذا یك نفر شمسیھ اى بـھ روى سـر آقـا 
گرفتھ بود كھ پرده او پـارچــھ نـبــود، 
بـلكـھ از مـس نازكى بھ طور پرده شمسـیھ 
ساختھ بودند و دو نفـر دیگـر چـمــاق در 

بـھ دسـت داشـتـند نظیر گرزھاى نقره كـھ 
. دست فراشھاى حكومت و سلاطین سـابق بــود

رفتند و  ىنـھـایـت آنھا در جلو حكومات م
این دو نفر چماق بھ دسـت از عقـب سـر آن 
ھندى روان بـودنـد و یـك نفر دیگر سـاعت 
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كوچكى بھ دست گرفتھ بود كـھ غالبـا نظـر 
خود را بـھ خـارھاى آن ساعت دوختھ بود و 

مجـرد حركـت یك نفر دیگر كارى نداشـت الا 
نمودن با آقا مـثـل سـایـر نــوكرھا كـھ 

و این پنج نفر  دچشم و گوشش متوجھ آقا بو
با آقا بھ یك میزان حـركـت مى كردنـد از 
حیث اجتماع و افتراق كھ نیم زرع بـیش از 
آقــا جــدایى و دورى نداشــتند و مـواظـــب 
ـــد كـــھ دورتـــر نـبـاشـنـــد و  بـودن

نـا داشـتند نـسـبـت بـھ خـودشـان ھـم بـ
كھ افتراق حاصل نشود كھ عابرین دیگر ولو 

نبـود از وسـط  مكـندر میان بازار بـود م
آنھا عبور نمایند بھ میزان واحد و ھیاءت 

 .شخص واحد حركت مى كردندھ وحدانى بلك
یـكـى از رفـقـاى ھـنـدى كـھ عـارف  از

بھ حال بود از حكمت و فواید منظوره ایـن 
، گـفـت آنـكھ ساعت ھیاءت سؤ ال نـمـودم 

كوچكى بھ دست گرفتھ نظر مى كنـد كـھ ھـر 
وقت خار دقیقھ شمار بھ ربع برسد و یا بھ 
نیم و یا بھ سر دستھ برسد كھ عدد سـاعات 

 بــاكاملــھ در آن وقــت معلــوم مــى شــود 
انگشتان با آن دو نفر چماق دار اشاره مى 
كند و مى فھماند كھ ربع اســت یــا نـیم 

ت ، فـورا آن چمـاق است و سـاعت چنـد اسـ
دارھا با چماق مى زنند بـھ پـرده شمسـیھ 

سـاخـتـھ شـده بــھ اعــداد   كـھ از مـس 
ربع و نیم ساعت كھ نـیم كـھ آقـا بفھمـد 
ساعت چند است بدون آن كھ محتاج بھ سؤ ال 

 .و یا نظر كردن بھ ساعت باشد
اگر ھوا سرد و یا آفتـاب ھـم :  گـفـتم

این شمسـیھ نباشد بھ واسطھ ابر و شب شدن 
. باید روى سـر آقا گرفتھ شود؟ گفت بلـى 

ولكن در شب جایز اسـت كـھ نـوكر روى سـر 
گفـتم اگـر مجلسـى آقـا . خودش ھـم بگیرد

نشستھ باشـد، آیـا شمسـیھ بـاز روى سـرش 
گرفتھ مى شـود و آن چـمـاق دارھــا و آن 

دار باید حاضر باشند و بر فرض حضور  تساع
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و . نـشینند سر پا مى ایـسـتـنـد یـا مـى
نشستن جلو آقا مى نشـینند و یـا   بر فرض 

در عقب سر آقا و ھمھ فروض مما یضـحك بـھ 
 )١٤٦().كذا(الثكلى 

نھ ، بھ این شورى ھم نیسـت ، در :  گفت
مجالس بھ ساعت پشت دست خود نگاه مى كنند 
ولكن در مجالس اگر بادى در شكم شان پیدا 
شود رھا مى كنند و اگر صـدا بكنـد فـورا 
عذر مى خـواھـنـد، كھ فرنگى گفتھ باد در 
شكم بماند ضرر مى زند، دیگران جھت قبولى 

و  اشــدعــذر او بـایـــد بـــگویند راحــت ب
اعتذار دلیـل اسـت كـھ ھنـوز قـبح او را 
استشمام مى كنند، و عادت فرنگیـان ھنـوز 

 .رسوخ نكرده 
از این حماقت بالاتر نیست كھ :  گـفـتـم

واجـب و وظیفـھ انسان پـنج نفـر آدم را م
بدھد، محض آن كھ ساعت را بفھمد و بھ پشت 
دست خود نگـاه نكنـد، آن ھنـدى بـھ پـرش 
خورد، گفت بزرگان ایـران شـمـا كـھ عـوض 
پـنـج نفر بیست نفر، بلكھ زیـادتر بـدون 

 ـتفایده عقب سر خود مى انــدازد و حـركـ
مـى كـنـنـد و بدون شـغل و كـارى ، بـاز 

ى بھ آنھـا ارجـاع ھندى ھا كھ شغلى و كار
 .مى كنند

ـــم ـــھ :  گـفـت ـــى ك ـــا بـیـكـاری بـس
فـضـیـلت دارد بـھ ھـزار درجـھ بـر ایـن 
طـور مـشـاغـل احـمـقـانـھ و اقـوى دلیل 
بر ساده لوحى و بلاھت ھندى ھا ھمان بقـاء 

است در سـالھــاى مـتـمــادى در   انگلیس 
مـمـالك آنـھــا كــھ در ھــر جــایى از 

 ىان بعد از گـرفتن چھـار صـباحمستعمراتش
بیش زیست نتوانستند نمود، نگـاه كـن بـھ 
خاك آمریكا و استرالیا و مصـر و غیـره ، 
الا در مـمـالك ھند و مقـدارى از آفریقـا 
كھ ھنوز از حماقتشان پس از ھمھ سالھا بھ 

 .ساز آنھا مى رقصند
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در شـورش سـابـق ھـنـدى ھـا،  شـنـیـدم
كشتى ھـاى جنگـى و كشتن ھزار انگلیسى را 

انگلیس در سـواحـل ھـنـد حـاضـر شـد بـا 
قـورخـانـھ ، ھـنـدى ھـا از سـاحـل بــا 
سـنـگ و چـوب حاضر بھ دفاع شدند، انگلیس 
گفت اگر تسلیم نشوید با این توپھا عمارت 

داشـتند  ارشما را ویران كنم ھندیھا انكـ
قدرت انگلیس را بر خرابى عمارات مـحـكـم 

ز میان آب سـر بیـرون نمـوده تلى ا. خـود
توپھا را بر آن كوه خالى نموده بـھ پـنج 

 .دقیقھ كوه معدوم و بھ آب غرق گردید
ھا اقرار و سر تسلیم پیش آوردند  ھـندى

و چنان دوز و كلك بر آن ساده لوحـان زده 
كھ بعد از این كمر راست نخواھنـد كـرد و 
دولت و پول دارى ھندى ھـا نیـز كاشـف از 

ت چون خدا فرمـوده كـھ مالیـھ بلاھت آنھاس
دنیا را بھ بى عقلھا مى دھم كھ تا عاقلان 

بـھ  نـھو زیركان بدانند كھ غنا و ثـروت 
حـیـلھ و شـیـطـنـت و نــھ بــھ عــلم و 
حـكـمـت اسـت و بـالجـمــلھ فلفـل خـورى 
ھندى ھا با این سادگى و بـى شـعورى جـاى 

 .تعجب است 
روز ھـفـدھـــم مـــاه مـبـــارك در  در

صـحـن ابـى الفـضـل نـشـسـتـھ زانـوھــا 
را بـھ بغل گرفتـھ ، پـدر و مـادر جعلـى 

 .پیدا شدند
جـنـاب شـیـخ شـكـم سـیر از :  گـفـتـم

گرسنھ خبر ندارد و تا كـى مـن در مدرسـھ 
تنھا و جھت افـطـار و سـحر بھ دست و پـا 
باشم ؟ گفتند چھ شده ، گفتم شما جھت چـھ 

را آمـده ام ؟ بھ كربلا آمده اید و مـن چـ
 .مگر زیارتى مخصوصھ بوده 

مــا مـشـغـولیــم ، خانـھ : گـفـتـنـد
خوبى براى شما پـانزده روز اجـاره كـرده 
ایم كھ دو حجره بــزرگ فـوقـانــى دارد، 
یـك حـجـره كھ بسیار نظیف و پاكیزه و با 
نقش و نگار و قالى و دوشك و متكـاى اعـلا 
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حجره فرش نموده ایم ، براى شما مھیاست و 
و  رشدیگر را كھ نقش و نگارى نـدارد، فــ

لحـاف كـھنھ اى انداختھ ایم مـال مـا دو 
نفر با زن و بچـھ مـان اسـت و آنھـا ھـم 
كارشان تمام است ، نھایت منتظریم شـبھاى 
احیا بگذرد تـا بیسـت و سـوم بایـد صـبر 

 .نمود
یـك سـاعــت صـبــر نخـواھم :  گـفـتـم

مـن بـر  كرد ھم امشب كھ ھیجدھم است باید
آن حجره اى كھ براى مـن مھیـا شـده وارد 

 .شوم عروس را ببینم 
 .شبھاى احیا خوب نیست :  گفت

تـعجیل من نـھ بـراى عـیش و :  گـفـتـم
عشرت است كھ با تشیع مـن مناسـب نباشـد، 
بلكھ براى ایـن است كھ بدانم چھ بھ ریـش 
مالیده شده و از دغدغھ جھالت خلاص شـوم و 

با خودم كھ آنھا خـرده جواب على و اولادش 
 .نگیرند

ســتند و گفتنـد مـا مـى وابـرخ آنـھـا
رویم براى انجام این كار و شما در مدرسھ 
افطار كنید و نـمـاز بـخوانید و ساعت دو 
در ھمین نقطھ بیا و بنشین كھ ما بیـاییم 

حلـت : تو را ببریم بھ حجلھ خانھ ، گفتم 
 .البركة حالا شدید آدم حسابى 

ا را بردند در حالى كھ یكى آمدند م شـب
از دو نفر فانوس مى كشید و دیگرى ھـم در 
عرض مـن راه مـى پـیـمــود، مــن ھـم در 
زیر عرق خجالت اشك ریزان از بى كسى خودم 
و دیار غربت وارد حجره شدیم ، زن یكى از 
دو شیخ كھ محرم بود پاھاى ما شستھ و بـھ 

ـــعت ن ـــا دو رك ــیده و م ــراف پاش ــازاط  م
اللھم الف بینى : و دعا نموده كھ خوانده 

و  )١٤٧(.و بینھا كما الفت بـین آدم و حـوا
یك لیره بھ مخدره داده و چادر را از سرش 

 .كشیدم 
شـــب اول تـــا سـحـــر، از شــب  ھـمـــان

عروسى مادرمان گـرفتیم تـاریخ و سرگذشـت 
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خودمان را بـراى یـكـدیگر بیان و گفتگـو 
در نمودیم كـھ دو زن شـیخین كـھ در پشـت 

خانھ على الرسم تـا سـحـر مـشـغـول بــھ 
ـــراق سـمـــع بـودنـــد، گـفـتـــھ  اسـت
ــــل دو  ــــا مـث ــــھ ایـنـھ ــــد ك بـودن

مـدیـــدى دور از  مـــانآشـنـایـــى كـــھ ز
یـكـدیـگــــر افـتــــاده ، راز دل مــــى 

تـا بـیـسـت و سـوم دسـت تصـرف . كـردنـد
دراز نشــد احترامــا بــراى شــھادت ولــى � 

  . 
دیـگــــر آن كــــھ در مـطـالعــــھ  و

ـــدا  ـــت ج ـــى و الف ـــات دوسـت مـقـتـضـی
مشغول بودم از محاسـن گفتـار و رفتـار و 
دیــدار و اخــلاق و ضــمایر و اشــارات علــى 

ذاتى و طبیعى آن كـھ در آن وقـت   الخصوص 
مستور در پس پرده اى بھ خود بندیھاسـت و 

و در ایـن چنـد روز . بھ دقت معلوم گـردد
محبـت از طـرفین و تناسـب  یـدگرد مطالعھ

 .ذاتین و انعقاد الرواج بن الزوجین 
از آن ، نعم الھى را یاد و تكـرار  بعد

نمودم كھ بدن نظیف و لباس از سر تا قـدم 
جدید و پولھاى صفراء و بیضاء در كیسھ پر 
و در وقت افطار چایى فرد اعلا و نان خشـك 
روغنى و اقـسـام افـطــارى از كـبــاب و 

وا و فـرنـى و آشـھـا مـوجـود، حجـره حـل
و سحرھا  فو فرشھا و اثاثیھ مـكـمل و نظی

پلو و خورش ساختھ و پرداختھ بدون اینكـھ 
دستمان بھ آب سـرد و گــرم زده بـشــود، 
تـــن ســـالم ، بـــھ محبــوب واصــل ، ســنت 

بجـا آورده ، دل فـرحـنــاك ،  پیامبر 
ـصــل بــھ شـكـرانــھ چـشـم روشـن و مـت

ایـن نـعـم الھــى كــھ تــا بــھ حــال 
رطـب اللسان بـودم  ـیـدهنـدیـده و نـشـن

آن ایام مبارك كـھ ھـر روزى بـر صـائم . 
سالى گذرد بر من تا آخر ماه بـھ دقـایقى 

 .بیش نمود ننمود
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از ماه مبارك با پدر و مادر جعلـى  بعد
و متعلقین و اثاثیـھ بـار نمـوده رو بـھ 

حركت نـمـودیــم و از راه آب بــھ طویرج 
نـجـــف رفـتـیـــم ، دو مـــاه در مـنـــزل 
پـدر جـعـلى در یــك حـجــره اى مـنــزل 
ـــى  ـــاه اول مـھـمـان ـــم ، در م نـمـودی
ھـاى بـزرگـى از رفقـاى نجـف و آشـنایان 

نمودیم آخر ماه حساب مـخــارج  ربلاجدید ك
یـك مـاھھ خود را نمـوده دیـدم بـا ایـن 

نج و روغـن و اشـیاء دیگـر شـش ارزانى بر
لیــره خـــرج شـــده ، دود از نـھـــاد مــا 
بیرون شد با این كھ سى لیره عـین موجـود 
در دست بود چرتم پاره شد، چـون ابرھـایى 
كھ لیره بر من بارید كم كـم متفـرق شـده 

 )١٤٨(.قفر و السماء مصیحیھ  رضو الا. بود
اسـت كـھ ایـن سى لیره موجود  بـدیـھـى
سر بھ . یده مصارف پنج ماه است بھ این قا

جیب تـفـكـر فــرو بــرده بــھ وادیھـاى 
حیرت و راه ھاى مسـدود در حركـت و سـایر 
بودم كھ بعد از پـنـج ماه و تمامى لیـره 
ھا در این بیابان قفر و وادى غیر ذى زرع 

 قــعچھ كنم ، البتھ یكـى از دو كــار وا
خـواھـد شـد، یـا دیـوانـھ و تــلف مــى 

و یـا آن كـھ عـیال حسـب الشـرط از شـوم 
من طلاق خواھد گرفت و آن نیـز مسـاوى بـا 
مردن است و توقع از حبیب و غـیـر حـبـیب 
كــھ تــا آخــر عمــر مــا را مثــل پــروارى 
نگھدارد، توقعى است بیجا و طمعى است خام 

 از، چـــون مـحـبـوبـیـــت مـقـتـضـــى نـــ
اسـت و نـاز حـبـیـب كـشـیـدن در صــورت 

د بـسـیـار سـھـل و آســان اســت و تـجـر
امـا حـالا كــھ پـایـبـنــد ایــن علاقـھ 

ھمھا علفھا و تغمغمھا : كذایى شده ام كھ 
كى و كجـا صـبر و  )١٤٩(و لا تعرف غیر نفسھا

بردبارى توان نمـود، آخونـد راســت مــى 
لازم  وھرگـفتھ است كـھ طـلاب نجـف خـود شـ

دارنــد و نمــى تواننــد بــراى غیــر شــوھر 
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ھــلاك الرجـل  قـال النـبــى . نـدگـرد
 )١٥٠(.بید زوجة فى آخرالزمان 

ـــر و  و ـــر را در صـب ـــن دخـت ـــن ای م
فـقـر و نـادارى نـشـناختم ، چـون مـورد 
امتحان ھنوز نرسیده و بدیھى اسـت كـھ در 
بین زنھا نوعا ھم چشمى زیـاد اسـت و بـھ 

رزنــش فقر و فلاكت شـوھرھا یكـدیگر را سـ
ــزت  ـــا و ثــروت و ع ـــھ غـن ـــد و ب كـنـن
اشتھار آنان افتخار كنند، چـون دنیاویـت 
زن غلبھ دارد و حریص است بـر تحصـیل شـش 

 :دانگ دنیا كھ در این آیھ مندرج است 
ْ�يَا لَعِبٌ وَ�هَْوٌ وَزِ�نَةٌ وََ�فَاخُرٌ  اعْلمَُوا( مَا اْ�يََاةُ ا�� ��

َ
ْ�وَالِ  �

َ
ُ�مْ وَتََ�اثرٌُ ِ� الأْ بَ�نَْ

وْلاَدِ 
َ
 ) وَالأْ
ایـن خیـالات  من در حجـره تنھـا غـرق و

گوناگون كھ دستھ دسـتھ بـھ صـورت موحشـھ 
ھائلھ از متخیلھ من مى گذشت كـھ رنـگ را 

 .تیره و كالبد را تكان مى داد
عیال از در درآمد مرا متفكـر  نـاگـھان

و پریشان حال دید، گفت در چھ فكرى و چرا 
وحشت زده ھستى ؟ خواستم اظھار نكـنم كـھ 

الامكـان  خود را حتى  مرد مى خواھد نواقص 
از عروس تـازه اش پنھـان دارد، دیـدم از 
كار و بار و خیالاتى كھ داشت منصـرف شـده 

 ـتــھآمد نشسـت كـھ خیـالاتى تـو را گـرف
دارد، بـایـد البـتـھ بھ من بگویى ، مـن 
ــرار را  ــھ اس ــتم ك ــایى ھس ــھ از آن زنھ ن
پوشیده باید داشت ، اگر نقصـى و تقصـیرى 

جبـران از ناحیھ من وقوع داشتھ بگـو كـھ 
گرد آن نگـردم چـون عالمـا و  ركنم و یاد

عامدا تقصیرى در خود نمى بینم و اگـر از 
جانب روزگار نابـھ كـار ناسـازگار صـورت 
گرفتھ با آن كـھ ایـن عـادت را از قـدیم 
داشتھ و توقع غیـر از ایـن از او نبایـد 
داشت ، آن را ھم بگو كھ در رفع آن معـین 

تـو تو باشم و یا در غصـھ و حـزن شــریك 
گردم ، زن خواستن مردھـا و شـوھر گـرفتن 
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زنھا نھ فقط بـراى عـیش و عشـرت و دفــع 
شـھـوات اسـت ، بـلكـھ عـمـده چـیـزھـاى 

در نـظـر اسـت ، حـصــول انــس و  یـگـرد
سـكـون نـفـس و دفـع وحشت انفراد است كھ 
ید� مع الجماعـھ و الرھبانیـة بـدعــة و 

لنـبـوه فـى تـكـثـیـر الامـھ افـتـخـار ا
المـحـشر و الحوض الكوثر و غیر ذلك ممـا 
یـطـول ذكـرھـا و لا یـحـصـى ثـمـرھــا و 

فقل اى  ـرھـا،سـوف یـظـھـر بـعـد ذلك اث
شیئى فى روعك قد دھاك و ابلاك فانـا قیـد 

 .طوعك و موضع نجواك و شكواك 
حـبیبھ من تو بـھ ایـن نطـق :  گـفـتـم

اه متـراكم براق و درفشانى خود ابرھاى سی
را پراكنــده نـمـــودى و ھـــواى دل مـــرا 
ـــى  ـــى ، انـدوھ ـــن سـاخـت ـــاف و روش ص
نـمـانـد كـھ تـو را دخیل آن كنم و اگـر 

 .ھم بود حیف است كھ ترا شریك آن سازم 
اگــر رفـتــھ و یــا بـاقــى :  گـفـت

اسـت كھ باید بگویى و الا مـرا در غصـھ و 
ال كلى پیچ و تاب گـذاشـتھ اى ، چون احتم

مى رود كھ سبب آن از ناحیـھ مـن بـوده و 
اگر نگویى بر من ظـلم كــرده اى كــھ از 
روى جـھـالت ثـانـیـا و ثـالثـا بــھ او 
عـود خـواھـم نـمــود و دل تــو را بــر 
خـود چركین خواھم ساخت من غیر علم و این 
خود ظلمى است فاحش كھ بر من روا داشـتـھ 

ق و اتـفــاق در اى ، چـون بـالاخـره وفـا
ایـن صـورت بــھ نـفــاق و فــراق مبـدل 

 .گردد
 

توانى مـى گریـزى  تا
ـــــــــــــراق   از ف

  
الاشـیاء عنـدى  ابغض 

  الطــــــــــــــلاق

  
 .و چشمھاى خود پر اشك نمود

مـن از نــاحیھ تـو بـھ جـز :  گـفـتـم
خــوبى و تــاءدب و محبــت و موافقــت چیــزى 
ندیده ام ، لكن از نـاسـازگـارى روزگـار 
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حـشـتـم ، چـون تـا بـھ حــال غـدار در و
ـــم ،  ـــت نـداشـت ـــودم وحـش ـــا ب تـنـھ
بـلكـھ شـجـاعت و سلطنت داشتھ ام حالا كھ 
خداى كوچك مـثـل تـویـى شـده ام و بنـده 

و فرمان بردار من شـده اى ، ولكـن  حبوبم
من خداى فقیـر و عـاجز تــو، كــھ ھــیچ 
فایده اى ندارم و ھیچ كارى از دسـتم بـر 

ین لیره ھاى عدیده اى كـھ بــر نیاید و ا
نمـود   ما در این قضیھ میمون مبارك ریزش 

برقى بود كھ جستن كرد و خنده اى بـود از 
 وروزگـار كھ غالبا عبوسا قمطریـرا اسـت 

البتھ بر این صورت نادره نخواھد ایستاد، 
ــود را  ـــاك خ ـــت و وحـشـتـن ـــورت زش و ص
نمایان خواھد نمـود و مـن از ایـن صـورت 

آن فعلا ترسانم چھ رسـد بـھ وقـوع  خیالیھ
 .یافتن و صورت خارجى بھ خود گرفتن 

ـهُ  (: گـفـت ُ�رُُ�م باِلفَْحْشَـاءِ وَا�ل�ـ
ْ
ـيطَْانُ يعَِـدُُ�مُ الفَْقْـرَ وََ�ـأ ا�ش�

هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ضْلاً وَا�ل�ـ نهُْ وَفَ غْفِرَةً مِّ  ).يعَِدُُ�م م�
و بنده خدا ھمیشھ بایـد حسـن ظـن بـھ  

ود داشتھ باشـد و بـدگمانى را بـھ خالق خ
دور اندازد كھ فرموده است انـا عنـد ظـن 

 .عبدى المؤ من 
ـــلى ـــھ  مـث ـــر آن ك ـــروف ھ ـــت مـع اس

دنـدان دھد نان دھد، ھـر كـھ سـتر عـورت 
واجب كند ساتر دھـد و اسـبــاب حصـول آن 
مھیا كند و آن كھ ترغیب بھ نكـاح و رواج 

ار نماید معاش دھد، نھ در دستگاه حـق كــ
و . عـبـثى یافت شود و نھ تكلیف مالایطاق 

تو اسم روزگـار و ناسـازگارى او را مــى 
و از او در تـرسى ، این منافى مقام  رىبـ

روزگـار چـھ مقـامى . توكل و توحید اسـت 
دارد كھ در قبال تقـدیرات خـداى مھربـان 

 .پیشانى سندان كند
 
تیغ عالم بجنبـد  اگر

ـــــــــــــــاى   ز ج

  
رگى تا نخواھد  نبرد 

  داىخـــــــــــــــ
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بـنـده حـق باید بیم از او و امید بـھ 
او داشتھ باشد و بـس و الا موحـد نخواھـد 
بود و مشـرك ، بـنــده خــدا نـیـســت و 
ایـن مـعـانـى را تـو از مــن بھتـر مـن 

 .تذكر عرض كردم ، عفو فرمایید  دانى محض 
مـرتـبـھ رگ غـیـرت عـلم و مـقـام  یـك

و سـلطـان  جـبـروتـى مـن حـركـت نـمـوده
الرجال قوامون على انساء نیز ضمیمھ گشتھ 
گفتم بلى بھتـر از تـو مـى دانـم ، چـون 
دانســتن مـــن بـــھ مـرتـبـــھ حـقـــى 
ـــدلال و  ـــھ اسـت ـــھ مـرتـب ـــن ك الیـقـی
بـراھـیـن یـقـیـنـیـھ اسـت ھـم مـشـكـل 
است رسیده باشى ، بلكھ تسمعاتى اسـت كـھ 

ندى كـھ از وعاظ و آن پیشنماز ساده لوح ھ
ھمسایھ شما بوده شنیده اى و مقام خطابـھ 
، مفید ظن است نـھ علـم ، و معـذلك ایـن 
متاع كاسد خـود را در بـازار مـا نمـایش 

 .دادن از ناشناسایى مقام ماست 
 

مگـس عرصـھ سـیمرغ  اى
  نــھ جولانگــھ توســت

  
خود مى بـرى و  عرض 

  زحمت مـا مـى دادى

  
غـرض مـن تـرس از روزگـار نـسـبـت بـھ 
تـو كـھ تـا بـھ حـال بــچھ عزیـز دانـھ 
پدر و مادر بوده اى كھ آن چھ خواسـتھ اى 
داده اند و یـا بـھ نصـایح تـسـلیــھ ات 
داده اند، سردى و گرمى دنیـا را نچشـیده 
اى و بھ سر بالایى و سراشیبى او نـدویـده 

و تـلخـى صـبــر را نـچـشـیــده اى و  اى
ـــھ مـقـــام تـوكـــل نـرســـیده اى ،  ب

وشواره و چورى و سركیسى طلادارى و لبـاس گ
ــاى حریــر و الــوان پـوشـیـــده اى و  ھ
ــر روى  ــورده اى و ب ــوب خ ـــاى خ خـوراكـھ
ــا  ــوز ب ــده اى ، ھن ــرم خوابی ــكھاى ن دوش
پـیـراھـن چرك نازكى روى حصیر نخوابیـده 
اى و پھلوھا از حصیر نقـش نبسـتھ و نـان 
خشكیده را بــا آب قــراح نـكــرده اى و 
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ــام و ـــى ش ــوز  ب ــده اى ، ھن ــار نمان ناھ
عزیزھاى خود را كھ طلا و جھازیھ ات باشند 
و البسھ حریر و چادر افتخاریـھ ات باشـد 
فداى شـكم خـود و مـن نكـرده اى و ایــن 
بـلیـات و نـاگواریھا در جلـو راه مـن و 

دائمـى نباشـد، غـالبى  لوتو موجود است و
خـواھـد بـود و تو مثل مـن در بـلا طاقـت 

من بارھا خـوش خوشـك و قـدم  ندارى ، چون
ــا در دروازه مـــرگ رفـتـــھ و  ــان ت زن
بـرگـشـتـھ ام و تـو كـھ زن مـن شـده اى 
یـا بـھ خـیـال آن كـھ راحـتــى تــو در 
این بیشـتر اسـت و الآن خـلاف مقصـود علـى 
الظاھر صورت خواھد گـرفت و یا بـا ترقـھ 
این ناگوارى ھا بوده و الآن تازه مسـافرى 

ر با دائم السـفـر ھـم عــدل و تازه مساف
و ھـــم تـــرازو نـبـاشـــد و در صـبـــر و 
بـردبـارى ھم جوخ نگردد و اگر ھم عـدل و 
ھـم تـرازو نباشد و در صبر و بردبارى ھم 
جوخ نگردد و اگر ھم صبر بـورزى و طــاقت 
بیاورى بر من سخت گذرد و راضى نگردم كـھ 
تو را بھ سختى و تنگى انداختھ ام ، تــو 

ن در اول قـــدم راه صـبـــرى و مـــن از الآ
صـبـر گـذشـتــھ و از شـھــر و قـصـبــھ 
توكل ھم گذشتھ و از پایتخت رضا ھم بیرون 

 .رفتھ متوجھ مقام تسلیم ھستم 
 
بــر مــن ســتیزه  چــرخ

  نتوانــــــــــــــد

  
كھ زیـر و مـن  چون 

  بـــــــــــــالایم

  
بـچـھ ، تـو مـرا مـتـذكر سازى با این 

خـواھى كـھ عقل و عنق منكسره ات و معذرت 
 .این خود عذر بدتر از گناه است 

بـا حـالت عـصـبـانـى و جـوشــش  دیـدم
خـون بـھ ظـاھــر بـشــره ـ كــھ دلیــل 
اسـتیلاى غضب است ـ گفت جسارتى و بى ادبى 
نســبت بــھ شــما ســر زده مقامــات شــما را 
نـشـنـاخـتـھ و البـتـھ جـاھل ، معذور و 
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وف تو قلم از او مرفوع است ولكن وحشت و خ
 وبر تلخ گـذشـتـن بــر مــن در خـانــھ 

زیر دست تو اگر چھ مقـام منـزه و مقدسـى 
است ، چـون كاشـف از كـثــرت مـحـبــت و 
مرحمت است با ایـن ذره بـى مقـدار، امـا 
ناشى اسـت از ناشناسـایى مـرا و حـق ھـم 

 .داریم ، چون ھر دو تازه آشنا شده ایم 
كـھ در بـین زنھا معروف است كـھ  بـدان

در دو وقت بھ آنچھ در دلشان افتاد از حب 
و بغــض شـوھـــر نـظـــر نـمـایـنـــد و آن 
دلیـل عـاقـبـت اسـت ، یـك وقـت سـاعــت 
عـقـــد و یـــك وقـــت سـاعـــت اول دیـــدن 
یـكـدیـگـر را در شـب عروسى و من در این 

 المدو ساعت كھ بھ منزلھ عالم تقدیر با ع
لـھ وجود است در مطابقـھ ، بلكـھ بـھ منز

عالم ذر اسـت بـا عـالم حشـر، و مطابقـھ 
مبداء با مـعـاد اسـت و آن مـجـمـل ایـن 
مـبـین است و این شرح آن متن است تـو را 
دوست داشـتم و از آن سـاعت اول تـفــاءل 
زدم و شرح مفصل آیھ را تـلاوت نمـودم كـھ 

 تىدوستى پایدار است و بـھ پایـدارى دوسـ
گردد، دردھا دوا گردد و ناگواریھا گوارا 

چنان كھ بھ واسطھ بغض و نفاق بین زوجـین 
با وجود اسباب عزت ، ذلـت رخ دھـد و بـا 
وجــود ثــروت فلاكــت صــورت بنــدد و گــوارا 
نـاگـوار شـود، شـیـریــنى ھـا تلـخ ، و 
بالعكس بھ واسطھ محبت و اتحاد بین زوجین 

 گــردد،ذلت ، عـزت شـود، فـلاكـت ثــروت 
ـنــد، نـاخـوشـى بــھ خـوشــى مـبــدل ك

كـیـمـایـى اسـت كـھ بـھ ھـر چــھ رســد 
 .طـلا كـنـد، تبدیل سیئات بھ حسنات نماید

كــــھ دوسـتــــى و اتـحــــاد و  حــــال
یـگـانـگى كھ تا آخر پایدار خواھـد بـود 
من و تویى نماند، مـال مـن از تـو اســت 
و از تــــو از مــــن اســــت و البـتــــھ 
ھـیـچـكـــس در مـــال خـــود و خانــھ خــود 

ت نكنـد، بلكـھ در حفـظ آن بكوشـد و خیان
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زنھا نوعا و بنده خصوصا در عـلم مـعــاش 
ـــى د ـــد طـولان ـــدك را  ارمی ـــز ان ، چـی

زیـاد ارائھ دھـم و از بـى مــایھ مایـھ 
دار بھ عـمـل آورم و بـھ یــك لیــره در 
ـــش  ـــو را عـی ـــش ت ـــى عـی ـــر مـاھ   ھ

سـلاطـیـن كـنـم ، تـو خیال نكن كھ مصارف 
از این ھم مثل گذشتھ اسـت ، چـون  تو بعد

در گذشتھ میھمانى صـورت گرفـت و لازم ھـم 
فى الجملھ دست اسـراف  گربود و از طرف دی

و تبذیر را نیز دراز نمودم بـھ خیـال آن 
كھ رسم خانھ طلاب ھمین طور است و بالجملھ 
ھیچ غصھ و اندوه بـھ خـود راه مـده كــھ 
مـدیر خانھ تـو دوسـت توسـت و بركـات از 

یھ او است و او ھم مھربان بھ تو اسـت ناح
و تـو در مـیـان ایـن دو دوسـت بـھ ضـیق 

بلكھ بھ خوشى زنـدگى  افتاد،خناق نخواھى 
خواھیم نمود، فطب نفسا و قرعینا و كن من 

 .الشاكرین 
بـر فـرض پـیـشـامـدھـاى نـاگــوار،  و

مـن ھـم آن طـور نـیـسـتـم كـھ تـو خیال 
ھنھ نمانـده ام ، كرده اى ولو گرسنھ و بر

لكن عادات طاریھ و ملكات حاصلھ از تكـرر 
عـمـال نــدارم و اھـمـیـتــى ھــم بــھ 
آنـھـا نـبـایـد داد، چـون قبل از رسـوخ 

لھـا  اكشجرة خبیثھ اجتثت من فوق الارض مـ
من قرار بلكھ اھم و عمده اخلاق كـریمھ از 
قناعت و صبر و غنا و عزت نفس و غیرھا آن 

ــ ــات آنھاس ــى ذاتی ــرار و ب ــى تك ــھ ب ت ك
ورزشـھـاى ریـاضـیــھ از بــراى انــسان 
حاصــل كشــجره طیبــھ اصــلھا و فرعھــا فــى 
السماء تـوتـى اكـلھـا كـل حـیـن بــاذن 
 حربھا و سر ذلـك كلھـا و روحھـا و مفتـا

فتوحاتھا ما ذكـرت مـن حـصــول العـشــق 
الطاھر و المحبـة الخالصـھ و ھـى بحمـدالله 

یكـاد یـبـیــن و حاصلھ فى البین بحیث لا 
تـلك النـعـمـة الجـسـیـمـة تـنـعـم كـل 
نـقـمـة و تـسـھـل كل مشكلة و تھـون كـل 
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بلیــھ فطــب نفســا و قــر عینــا و كــن مــن 
 .الشاكرین 
ـــت ـــى :  گـف ـــھ م ـــھ ك ـــر درج ـــھ ھ ب

 .خـواھـى در امـر خـوراكـى معمول دارم 
كما فى السابق معمـول دار، ھـر :  گفتم

زھا ھم گوشت بـھ ھـر شب برنج طبخ كن و رو
نحوى كـھ مـیـل دارى ، ھـیـچ تــفاوت از 

در این ماه دوم چون مھمانى ھا . پیش مده 
عمده نبود حساب شد مـصـرف خوراكى بیش از 
دو لیره و نیم نشد، چون بـرنج كـھ عمـده 
مخارج بود وزنھ او كھ بیست و چھار حقھ و 
ھر حقھ بھ سنگ تبریز یك من و ھفـده سـیر 

یعنــى بـرنـــج . ومــان بــودبــود، پــنج ت
مـتـوسـط خوب قریب سى و پنج من تبریز بھ 

فھمیدم كھ ماھى بـھ یــك . پنج تومان بود
لیـره ، بـلكـھ كـمـتـر ھـم بـھ خـوبــى 

خـوشـحـال شـده . گـذران مـى شـود نـمـود
ســرداب  ومـنـــزلى كـــھ پـنـــج حجــره و د

ــك  ــویش نزدی ــھ خ ــت در محل ــارفى داش متع
آخـونــد كــھ در آنـجــا مـدرسـھ بـزرگ 

حـجره داشتیم اجاره نمودیم دو سـالھ بـھ 
ھشت لیره و مـنـتـقـل شـدیـم بـھ آنـجـا 
و از ھـمـھ جـھـت بـھ خـوشــى و تــام و 
تـمـام و بـھ آسـودگـى كامل مشـغول فقـھ 

 .آخوند و درس و بحث با طلاب شدم 
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آوازه مشــروطیت در : ھفــتم  فصــل
 ایران

نھ ھـزار و سیصـد و ایـن زمان كھ سـ در
بیست و پنج بود آوازه مشروطھ شدن ایـران 

بلـى . و ھیاھوى آن در نـجـف بـلنـد بـود
در برھھ اى از زمان حضرت حق سنگ محكـى و 
مایھ امتحـانى در مـیــان مـسـلمـانــان 
ایـجـاد نماید، لیھلك من ھلك عن بینـھ و 
یحیى من حى بینھ و لیمیـز � الخبیـث مـن 

 .الطیب 
زمـان غـیـبـت كـبــرى ، شـیــعھ از  و

اثنى عشرى كـھ خـود را نـاجى مـى داننـد 
امتحان عمومى نشده بودند ھمچو سـر بسـتھ 
ھمھ خوب بودند، یكى از رفقا مرا دید كـھ 
مدتى است از میان رفقا كـشـیـده شده نـھ 
بھ مشروطھ كـار دارى و نـھ بـھ اسـتبداد 
یعنى چھ ؟ تو كھ از عشاق آخوند بــودى ، 

حـالا ھم ھستم اما حـرف اولـت را  مـفـتـگ
نفھمیدم مگر با مشروطھ و اسـتبداد بایـد 

 چھ كرد كھ من نكرده ام ؟
ھـیـــچ شـنـیـــده اى كـــھ :  گـفـــت

ــــده  ــــت ش ــــم دو قـسـم ــــھ ھ مـشـروط
 .دمـوكـرات و اعتدال 

البتھ معلـوم ... بلى شنیده ام :  گفتم
است كھ دیانت اسلام بـھ جمھوریـت انسـب و 

و ھـمـچـنـیـن با سلطنت مشروطھ اقرب است 
نسبت بھ ھـر فـردى از افـراد بشـر در او 
جوھرى عقلانـى اسـت و شــرع اســلام او را 
ـــت  ـــى اس ـــھ سـلطـان ـــھ ك آزاد خـواسـت
ـــح  ـــدارد و قـبـی ـــلم روا ن ـــادل ، ظ ع

طالـب   نشود، بلكھ بھ جوھر ذاتـش  كبمـرت
معارف و اخلاق كـریـمـھ و اعـمـال حـسـنھ 

این جھت او را آزاد كرده است و  است و از
جوھر دیگرى است كھ نفس حـیـوانـى اسـت و 
در دیـن انـسانى سلطانى است ظالم و سفاك 
و متكبر و مستبد و شـھوتران و شـریـعــت 
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بـھ آراء  تاو را مقید و مشروط خواستھ اس
عقلیھ و قوانین حسنھ شرعیھ كـھ از آنھـا 
نباید تخطى كند و بـھ ھـواى خـود نبایـد 
رفتار نمایـد كـھ ھمیشـھ در قیـد اسـارت 
احكام عقلیھ و شرعیھ اسـیر و محبـوس بـھ 
حبس نظر است ، پـس دیانـت اسـلام تاءسـیس 
ســلطنت مشــروطھ اى اســـت در وجـــود ھـــر 
ـــت  ـــر و حـقـیـق ـــراد بـش ـــردى از اف ف

پــس اســم حریـت و آزادى بـراى .  اوسـت
عـقـل اسـت و قـلم و زبــان از آن جھتـى 

ھار مداركات عقلـى را نماینـد كھ بیان اظ
نیــز بایــد آزاد بـاشـنـــد تـــا آن كـــھ 
تـعـلیـــم و ارشـــاد جـاھـــل و ھـدایـــت 
گـمـراه بـھ عمل آید و اسم مشروطھ بـراى 

حیوانى است كھ آزادى براى او موجـب   نفس 
و ســفك دمــاء و بـالاخـــره مـوجـــب  ســادف

خـرابـى دنـیـا و آخـرت و ھـلاكــت خــود 
ـایــد آزاد بــاشد، بلكـھ در اسـت و نـب

اعـمـال خـود مـقـیـد بھ حكم عقل و شـرع 
باشد و از نتـایج عظیمـھ ایـن اشـتراط و 
حریت ارتفاع العـنـاد و النـفاق و حصـول 

ـا  (.الاتحاد و الاتفاق است  يعًا م� رضِْ َ�ِ
َ
نفَقْتَ مَا ِ� الأْ

َ
�وَْ أ

ِ�ن� ا�ل�ـ ٰـ ل�فْتَ َ�ْ�َ قُلوُ�هِِمْ وَلَ
َ
فَ بَ�نَْهُمْ � ل�

َ
تُهَا ا��فْسُ ا�مُْطْمَئِن�ةُ  (، یا)هَ � ��

َ
ياَ �

رْضِـي�ةً ﴿٢٧﴿ َ�ٰ رَ�ِّكِ رَاضِيةًَ م� ﴾ وَادْخُـِ� ٢٩﴾ فـَادْخُِ� ِ� عِبـَادِي ﴿٢٨﴾ ارجِِْ� إِ
 ).جَن�ِ� 
نظـر ی نـآقراگـر بـا تدبیر بھ آیات  و

نمایى و بـھ منـدوبات خـدا نظـر عبـرت و 
استفاده نـمـایى ببینى مصـالح دنیویـھ و 
درجات و ترقیات اخرویھ منظـور نظـر فـیض 
اثر مدیر و مـعـمـار دنیا و آخرت اسـت و 

د خــاتم ایــن اشــتراط و حریــت كــھ مقصــو
الانبیاء و حقیقت دیانت اسلام است در بنـى 

حب دنیا و شھوترانى در او مستحكم  كھآدم 
و راســخ اســت ظھــور ننمایــد الا نــادرى و 

امـزجـھ منزویھ و ظھور نـوعى بـا   بـعـض 
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استبداد و بربریت و توحش است ولو بھ اسم 
الاشـتـراط و الحریت و لاكن نباید مـاءیوس 

ى الامكـان امـر بـھ و خاموش نشست كـھ حتـ
 تمعروف و نـھـى از مـنـكــر واجــب اســ

ولو تـاءثـیـرش نـادر و قـلیـل بـاشــد، 
 .و قلیل من عبادى الشكور

یا على اگر یك نفر بھ واسطھ تـو  فرمود
ھدایت شود بھتر اسـت از انفـاق و تصـدیق 
آنچھ آفتاب بر او بتابد از نقود و جواھر 

بھ جریان  و اگر روحیات اسلام و سیاسات آن
افتد و موازین عـدل و داد در معـاملات در 
محل ھاى خود منصوب و بـر پـا گـردد و در 

بعـد  تغیر منصوصات شـرع بـھ مـقتضاى وقـ
المشورة معمول گردد بھتر از این چـھ مـى 

 .شود سنت مسنوتھ و طریقھ ماءمونة 
مـا تـفـوه بـھ الافـواه و تـدور  ولكـن

شـوب بـالا بھ الالسن دورا و تمـور مـورا م
غراض و مـخـلوط بالامراض لا یطلع صـافیھ و 
لا ینبع من منابع تقیـة طـاھرة فیخشـى ان 
یكون و بالا علـیھم فـى الـدنیا و الآخـرة 

.)١٥١( 
 

ھر كھ طرف كلھ كج  نھ
ــت ــد نشس ــاد و تن   نھ

  
ــلاه  ــین  ك دارى و آی

  قیصـــــرى دانـــــد

  
نـھ ھـر كـھ مـشـروطـھ خـواه شد حقیقت 

بدین و خودپرستان است باشد و غلبھ با مست
و ان شـیـاطـیـنـھــــم عــــلى الاحــــرار 
لبالمرصاد و اگر از ھمھ جھات دستشـان از 
معارضھ كوتـاه گـردیــد اول پــیشقدم در 
این حوزه و گل سـرخ در ایـن روضـھ ھمـان 

ـــیاطین خو ـــدش ــــم  اھن ـــھ اس ـــود و ب ب
مـشـروطـیـت و حـریت ظلمھا و شھوترانیھا 

بنـى امیـھ در خود را رواج دھند، چنانكھ 
صدر اول نـسـبـت بھ اسلام كردنـد و گفتـھ 
شد قتل حسین بن على بسیف جـده یعنـى بـر 
حسب آن دستورى كھ فرموده است من خرج على 
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امامھ زمانھ فدمھ ھدر چنان كھ ابن زیـاد 
خود بھ این طور فتوى گرفـت  قتاز علماء و

ایـن كار بزرگى است كھ فلك بـھ عھـده  و.
اى سنگینى است كھ بـھ آخوند انداختھ و عب

قامت او دوختھ ، بلكھ لباس پیغمبرى اسـت 
لكل نبى حواریون و انا من حوارى الآخونـد 
فلى ما لھ و على مـا علیـھ و لا حـول و لا 

 .قوة الا باالله العلى العظیم 
ـــخ ـــت  شـی ـــو از : گـف ـــھ ت ـــال ك ح

حـواریین آخوندى ، آخوند مشروطھ اعتدالى 
یك و ظـاھر بیـان است نھ انقلاب و دموكرات

 .شما المیل الى الدموكرات 
آقـاى آخـونـد اجـل شـانــا :  گـفـتـم

از این اسـت كـھ در حقـوق مدینـھ تقـدیم 
اشراف نماید و حق رنـجـبـر و كـارگـر را 
ضایع نماید و اعتصاب نماید مع تو غلھ فى 
ــة و  ــھ بالحكم ــھ و تحقق ــم و الفقاھ العل

نعــم قیــل مــن مرامــات تلــك . النباھــھ 
لطائفھ التفكیك بین القـوة القضـائیھ و ا

ــــھالروح ــــلھ  ـانـی ــــره دام ظ فـانـك
لكـونـھ بـمـعـزل عــن الحــق و مـرصــى 
بـعـیـد و نـحـن اھـل المـعـنــى غـیــر 
ــــاظ  ــــى و الاف ــــن بـالاسـام مـقـیـدی
المـسـتـحـدثـھ بل قید طوع كریمـة انمـا 
المؤ منون اخوة و المواسـات و المسـاوات 

الاخوة و نحن شیعة عـلى امـیــر  من لوازم
انـفـسـھـم ولو كـان بـھـم  لىالبـررة عـ

خـصـاصـة و الذى قال لا افسد نفسى باصـلاح 
 .الناس 

ـ دو قرائت خانھ تشكیل شـد در نجـف  یك
كھ مجموع كتـب علمیـھ و روزنامـھ جـات و 
مجلات بود و من كھ بى كتاب و علـف خـودرو 

ابخانھ و بیابانى بودم در مدرسھ در آن كت
یا قرائت خانھ پـلاس بــودم و روزنـامــھ 
ھـا و مجلات را نیز بى نصیب نمى گذاشتم و 
طلاب و فضلاء و بـى عـلاقـھ ھـاى بـھ دنیـا 
و زیركــان و بــا ذوقھــا و بــواطن صــافیھ 
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مشروطھ خواه بودنـد و بــھ دور آخـونــد 
طـواف مـى كـردنـد و الذیـن فـى قلـوبھم 

� مرضا خود پرست و  مرض با امراض و زادھم
مستبد بودند یحومون حوم مركز الاستبداد و 
یسجدون لـرب نـوعھم و جـامع جمعھـم یـوم 

 .التناد
 

رك اســت ایــن آب  رك
  شــــیرین آب شــــور

  
خلائق مى رود تا  در 

ــــــور ــــــخ ص   نف

  
مر نوریان را  نوریان

  طالبنــــــــــــــد

  
مر ناریـان  ناریان 

  را جاذبنـــــــــد

  
ـــن مـ ـــم و بـعـضـــى از مـسـتـبـدی عـم

كـــھ از خـــر مـــقدسین و مدلســین بودنــد 
شیطنتھا و سیاستھا و پـولیـكـاتــى بــر 
ضــــد مـشـروطـیـیــــن مـعـمــــول مــــى 
داشـتـنـد كــھ مــال و جــان و عــرض و 
ـــخاطره  ـــان را در م ـــروى بـیـچـارگ آب

و بـھــتان  ھمتانداختھ بودند و از ھیچ ت
و نســبت بابیــت و ارتــداد فروگــذار نمــى 

بھ آقاى آخوند نسبت مى دادند كھ  كردند و
اصـلا فــرنگى اسـت و ختنـھ نشـده اسـت و 
قرنطینھ ھاى عراق كـھ موجـب بـس اذیـت و 
آزار بلكھ ھـلاكـت زوار شده است بـھ امـر 
آخوند گذاشتھ شده است و از اتھامـات بـھ 

بـابى شـده  نھانوع آخوندھا یكى آن كھ ای
 ...اند
ایـن اشـتـھـار فقـط در نجـف نبـود،  و
لكھ بھ تمام عراق و عشایر مى رسـید بـھ ب

حدى كھ از اعـراب بـادیـھ طـلاب در اذیـت 
و آزار بودند و در خود نجف نیـز مـاءمون 
نبودند و بھ طورى سـخت شد در بیـرون ھـا 
كھ طلاب یك سال بھ زیارت كـربلا نرفتنـد و 
بھ كوفھ جھت ھوا خـورى و یـا بیتوتـھ در 

ن بروند كوفھ و سھلھ نتوانستند از خوف جا
و در چھار حصار نجف محبوس بودنـد و خـود 

لكن بعـد از . نجف ھم مثل جاھاى دیگر بود
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اعلان مشروطیت عثمانى ، حكم شـد بـر ایـن 
كـھ طلاب نجف باید محترم و ماءمون باشند، 
لذا نجف بھتر بود و خر مقدسین مـشـغــول 

گـشـتـنــد و  یــھتـزریـقـات اھــل بـاد
ل بـودنــد كــھ در آنـھـا در صـدد قـتــ

ھـر جـا طـلبـھ ایـرانى مى دیدند و خلوت 
این بود كھ مـسـافـرت بـھ . بود مى كشتند

كـربلا و كوفھ جھت عبادات موظفھ بـر طـلاب 
ھمان زیـارتـى كـھ . نجف حرام گردیده بود

مـقـابـل نـود حـج و عـمـره پـیـامـبــر 
است ، ولكن من بلكھ كلیھ سـادات از ایـن 

 .ھا معاف بودیم گرفتارى 
ھمین اوان در زیارت عرفھ من از راه  در

شور پیاده بھ كربلا رفتم ، یكى از رفقـاى 
نجفى را كـھ اصـلا دامغانى بـود و آخونـد 
ھم بود و از راه آب بھ كـربلا مشـرف شـده 

 .بود ملاقات نمودم 
چـرا نـمـى پـرســى كــھ مــن :  گـفـت

رد گـفـتـم سـؤ ال مـو. چـطـور آمـده ام 
گفـت خیـر . نـدارد، مـثل ھمیشھ آمده اى 

مثل ھمیشھ نیامده ام ، گفتم بگو، گفت از 
كوفھ بـھ طـراده نشستم كھ تمامى اھـل آن 
از اعراب بادیھ و اواسط عراق كھ بیسـت ـ 

آن  رسى فرسـخ از كـوفــھ دور بـودنــد د
نـشستھ بودند و فقط دور شدیم یك ساعت بھ 

خنشان در بین غروب مانده ، اعراب موضوع س
خودشان این شد در شیوخ نجـف بـابى زیـاد 

بر آمـده  )١٥٢(پیدا شده و در صـدد قتل سید
یكى كھ این اظھار را نمود بقیھ قولا . اند

واحدا ھم تصدیق نمودند كھ ھاى حچایھ صدك 
 )١٥٣(.ناموبى خلاف احنا سمع

اظھار نمود كھ یـك نفـر از آن  دیـگـرى
ت و لابـد ان بابیھا در میان ما موجود اسـ

و  )١٥٤(نقتلھ و نذب بـالشـط قـربـة الى � 
دیگرى اظھـار نمـود . آب از آب ھم نجنبید

اگر مى خـواھـیـد بـكـشید این ملعون الو 
الدین را و آب از آب نجنبد بگذاریـد تـا 
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شـود و  ترآفتاب غروب كنـد و تـاریكى سـا
انگیزش فتنھ نكند، دیگران بالاتفاق تحسین 

راءى را نـمـودنـد و صـداھا و تصویب این 
جوانى از . بلند گردید كھ ھاى خوش حچایھ 

است و گــفت انـا اقتلـھ ومیان جماعت برخ
بھا الخنجر و خنجرى براق از غلاف كشـید و 
ارائھ داد، باز ھمگى بالاتفاق گفتند زیـن 

تغـرب الشـمس ، آن  حتـىزین اقعد الساعة 
ــود و روى  ــلاف نم ــھ غ ــر را ب ــوان خنج ج

اى طـراده چندك زد منتظـر غـروب تـخـتـھـ
آفتاب شد و من ھمھ قراردادھـاى آنھـا را 
كھ بـھ لســان خـودشــان بــود شـنیده و 
فھمیده ، سر پایین انداختھ سكوت اختیـار 
نموده خود را بھ نفھمى و كوچـھ حسـن چـپ 
زده بودم ، لكـن در بـاطن بـدن مـرتعش و 
دھان خشكیده و بیابان خلوت و در طــراده 

یقین بھ مـردن حاصـل ، بـھ یـك مـحبوس و 
اضــطراب فــوق العــاده ، گــاھى بــھ خــدا 
مـتـوجـھ كـھ امـن یـجـیـب المـضـطــر و 
گـاھـى بـھ حـضـرت حـجـت مـتـوســل كــھ 
ـــى ،  ـــن ادركـن ـــن الحـس ـــة ب ـــا حـج ی
ــــل  ــــى ، العـج ــــى ، اردكـن  ،ادركـن

عـربـى در پھلوى من . العـجـل ، العـجـل 
آسوده ام گفـت شـما  نشستھ بود دید كھ من

فھمیدید كھ چھ گفتھ است ، گفتم نھ ، گفت 
مى خواھد شما را بكشد و یذبك بالشط و من 
ـــوده  ـــھ روى او نـم ـــلى ب ـــده جـع خـن
تـعجبا گفتم من مسلمان و اینھا مسلمان و 

بــھ  ـارهزوار، تو دروغ مى گـویـى و اشـ
گـنـبد نجف نموده ، گفت و حق ھـذا المـؤ 

كشـد شـما را و یـذبــوك  منین الساعھ مى
بـالشـط و مـن روى از او گـردانـیــدم و 
ـــاز  ـــى ب ـــى گـوی ـــو دروغ م ـــم ت گـفـت
مـشـغـول بـھ تـوسـلات خـالصـانــھ خــود 
شـدم كـھ ھـیـچ وقــت چـنـیــن متوسـل و 

آفتـاب  چھمنقلب خود را ندیده بودم و ھر 
نزدیك تر بھ افق مـى شـد اضـطراب در مـن 
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دى كھ رمق از اعضا رفتھ بیشتر مى شد بھ ح
و از حس حركت باز مانده و نفس بھ شـماره 
افتاد كانھ مشغول بھ جان كندن بـودم كـھ 
یك مرتبھ صداى رعـد آسـایى از كنـار شـط 
بلند گردید كھ ابو طراده جدم مـن و اھـل 

دیدیم عرب  یمطراده ھول خورده ، متوجھ شد
درازبالایى ، ضـخـیـم انـدامى ، سیھ چرده 

ــب یل از بنــاگوش گذشــتھ ، ریــش اى ، س
تراشــیده ، تفنــگ بــھ دســـت گـرفـتـــھ ، 
قـطـار فشنگ بھ كمر بستھ و بر روى سـینھ 
نیز آویختھ ، ببر ھیبتى ، مریخ صـولتى ، 
عزراییل وشى ، شـیر غرشـى ، ابـو طـراده 

فرمـان  ادهفورا جدم نموده جست میـان طـر
داد كھ برو اھل طراده چنان ھول خـورده و 

ماست بھ كیسھ انداختھ و شـش رنگ پریده و 
بیستى را خورده كرده كـھ كانـھ عزراییـل 
حاضر شده براى قبض ارواح این جماعت و آن 
جوان كـھ مـھـیـاى قـتــل مــن بــود از 
روى چـوبـھـاى طـراده بـھ مـیـان خــوره 

و بھ فكر خلاصى  صرفخـزیـده از آن خیال من
خود افتاد، آن عرب ھـم روى عرشـھ طـراده 

خود را بھ دسـت گـرفتھ روى سر اھـل تفنگ 
و نشسـتن سـگ  )١٥٥(طراده بھ ھیـاءت اقعـاء

چندك زده و فقط من از میان این جماعت مى 
خواھم بھ قربانش شوم كھ فعلا كشتن من بـھ 

 .تعویق افتاده تا بعدھا چھ شود
قـدر ده دقـیـقـھ سكوت و حال بھـت  بـھ

بر اھل طراده حكم فرما بـود، بعـد از آن 
دى از آنـھـا كـھ سرد و گـرم دنیـا پیرمر

را دیده و تلخ و شـور دنیـا را چشـیده و 
تجربھ ھا كرده و پختھ گـشـتـھ و جــراءت 
كـرده قـدم جـلادت پیش نھاده ، گفت آقاتى 

داشـت  كھبا آن صداى خشنى  )١٥٦(لوین تروح 
گفت شى یخصك ملعون الوالـدین انـا لـوین 

 )١٥٧(.ارواح 
پیرمرد را چنـین كھ دیدند جواب  دیگران

داد و قرى براى او نگذاشت ، حساب خود را 



404 
 

نموده و از مـن بـكـلى مـنـصـرف شـدنــد 
و تـاریكى عالم را فرا گرفتھ و صـم بكـم 
عمى لمیدند و بـتـمـرگـیـدنـد و مـن تـا 
صبح بھ خواب نرفتم و ھـر وقـت چشـم بـاز 
كــردم دیــدم او ھمــان طــور نـشـسـتـــھ و 

اطراف آسمان نظـر  بھ دست گرفتھ بھ تـفنگ
مى كند، ھر چـھ بـود مـن از كشـتھ شــدن 

صـبح یـك سـاعت از آفتـاب . آسـوده شـدم 
گذشتھ نزدیك بھ آبادى طویرج رسیدیم بـاز 

 .ھمان عزراییل گفت ابو طراده جدم 
ھـم كـنــار بـرده بـا تفـنگش جسـت  او

یك  )١٥٨(بیرون و طراده چى گفت اقاتى كروه 
و سر تفنـگ را دفعھ فشنگى بھ تفنگ نموده 

حوالھ سینھ طراده چى نمود گفت ماكو عندى 
 )١٥٩(.الا چیلھ ترید ھاك 

چـى بـھ عجلھ عرض نمود رح دعـة  طـراده
و رفت و چیـزى از او نفھمیـدیم الا  )١٦٠(� 

آن كـھ مـا خـلاص شـدیـم و مـمـكـن اســت 
كـھ بــھ مـنــزلش مــى رفـتــھ ، خــدا 

ـــراده نـشـ ـــھ ط ـــل او را ب ـــن مـی سـت
نـمـــوده كـــھ شـیـــخ دامـغـانـــى خـــلاص 

و اگــر از اول بــھ دل عـربـھــا . شـود
شیخ اخطار نمى كرد شـاید بـھ آوردن  كشتن

آن عرب محتاج نمى شـد و اخـطــار جـھــت 
تـخـویـف شـیــخ شــاید مجـازات تقصـیرى 
بــوده كــھ از او ســر زده و چنانچــھ خــدا 
ن شـھـوت آن تـقـصـیـر را نـداده بـود الآ

و ھــو . ایـن اخـطـار واقـع نـمــى شــد
فعال لما یشاء و لا یشاء ما یشاء عبثـا و 

 )١٦١(.لا جزافا
رسـیـدیـــم بـــھ : گـفـــت  آخـونـــد

طـویـرج مـن بـھ قـھـوه خـانـھ رفـتـم و 
دو ـ سـھ نـفـر از اھــل طــراده نـیــز 

مـن بـھ قھوه چى فرمان دادم كھ . آمـدنـد
ز آن كھ فى الجـمـلھ چایى بھ آنھا بدھد ا

فـارسى مى دانست پرسیدم راست بگـو حرفـى 
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 ھكھ دیشب گفتى راست بود و گمان ندارم كـ
 .راست مى گفتى 

_____________________________ 
 پاورقي

 .زن و فرزند مرده  -١٤٦
پـرودگـارا بین ما الفت و مھربـانى قـرار ده  -١٤٧

 . ھمانگونھ كھ بین آدم و حوا الفت قرار دادى
زمین خشك و بى حاصل و آسمان سر مخالفت داشـت  -١٤٨

. 
ھمتش آب و نان بود و جز چیـز دیگـرى را نمـى  -١٤٩

 .شناخت 
ھلاكت مرد در آخر زمان بھ دسـت : پیامبر فرمود -١٥٠

 .زنش باشد
ولى آنـچـھ از دھانھا بیـرون مـى آیـد و بـر  -١٥١

زبانھا مى گذرد بـا غرضـھا آمیختـھ اســت و از دل 
وسـرچـشـمـھ پـاكیزه بیرون نمى آیـد بـیم آن پـاك 

 .است كھ این گفتارھا مایھ خسران دنیا و آخرت باشد
 سید محمد كاظم یزدى -١٥٢
سخن شما كاملا صحیح است ، ما ھم آن را شنیدیم  -١٥٣

. 
بایستى او را بكشیم و جسدش را قربة الى � در  -١٥٤

 .رودخانھ بیفكنیم 
 مربع نشستن -١٥٥
 ورم ، كجا مى روى ؟سر -١٥٦
لعنت بر پدر و مادر تو باد، بھ تو چھ كھ كجا  -١٥٧

 مى روم ؟
 .آقا، لطفا كرایھ اتان را بدھید -١٥٨
چیزى غیر از یك فشنگ ندارم ، آن را مى خواھى  -١٥٩

 .؟ بفرما
 .برو بھ سلامت  -١٦٠
خدا ھر چھ را بخواھد مى كنـد و آنچـھ را كـھ  -١٦١

 .یست بخواھد بیھوده و گزاف ن
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بھ حق امیرالمـؤ منـین اگـر آن :  گـفت
عرب نیامده بود تو را كشتھ بودنـد و بـھ 
شط انداختھ بـودند و حالا خوراك ماھى ھـا 

گفتم اولا از كجا در نجف بابى . شده بودى 
پیدا شده باشد و بــھ قـصــد قــتل سـید 
باشد و على فرض تسلیم ، از كجا محرز شده 

از  ایدبلكھ ش كھ من از آن بابیھا باشم ،
مخلصین آقا باشم و آنھا كھ براى سید این 
ھمھ سنگ بھ سینھ مى زنند، شاید داغ مـرا 

 .بھ جگر او زده بودند
جـنــاب شـیــخ ایـن بابیـھ و :  گـفـت

. براى سید كشتن بھانھ و لقلقھ لسان است 
مقصود از كـشـتـن تـو فـقـط بـیـعـارى و 

الا لعبى بود كھ خدا بر تـو رحـم نمـود و 
خداى سید را نمى شناسند تا چـھ رسـد بـھ 

 .سید
ــھ  و ـــایاى ظالمان ـــور قـض ـــن ط از ای

جانسوز بر فضلاء و مجتھدین زیاد وارد مـى 
نمودند و من اگـرچـھ فــى حــد نـفـســھ 
مـعـاف بـودم ، لكـن آدم غـیــور نـمــى 
تـوانـد تـحـمـل ایـن ھمـھ ظلـم بـر ھـم 

بـر  مسلكانش ببیند، ولكن چون از خودمـان
 .خودمان بود مى بایست سوخت و ساخت 

 
از بیگانگان ھرگـز  من

  ننــــــــــــــــالم

  
با مـن ھـر چـھ  كھ 

  كرد آن آشـنا كـرد

  
و چــون روس غالبــا عســاگر خــود را بــھ 
ایران سـوق داده و تعـدیات جابرانـھ مـى 
نمود آقاى آخـونـد بــھ عــزم جـھــاد و 
دفاع و بیرون نمودن روس و سـركوبى محمـد 

حـركـت نـمـود و مـن ھم با  )١٦٢(على میرزا
آخوند و تمام طلاب و مجتھـدین دیگـر حتـى 

ــ ــاى آق ـــت  اآق ــاظم حـرك ــد ك ــید محم س
مــن تـنـدتــر   نـمـودیـم و چـون آتــش 

بـود بـا چـنـد نـفـرى یـك روز قـبـل از 
حـركـت آخـونـد رفـتـیـم بـھ كـاظـمـیـن 
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ـــم اھـــالى بـغـــداد از ھـمـــھ  دیـدی
ـــت ا ـــب جـھ ــار مـذاھ ـــبال و اظھ سـتـق

ھمدردى تا یك فرسخى بیـرون شـده بودنـد، 
خـیـمـھ ھــا بــھ  نابیعنى تا یك فرسخ ط

ھمدیگر وصل بود و در جلو خیمھ روى میزھا 
اسباب چـایى و قھـوه و تنـگ ھـاى بــلور 
شـربـت خـورى بـھ اضـعــاف شـربــت ھــا 
كـھ ھــر خـیـمــھ و دسـتـگـاھــى مــال 

ود و آفـتاب كھ بر صـنـفـى از اصـنـاف بـ
این اثاثیھ و ظرفھاى بلـور تابیـده بـود 

ستاره بـود و جمعیـت  ركانھ زمین آسمان پ
 .نیز از ھر رقم موج مى زد

ھـزار قـشـون و رجــال دولـت  پـنـجـاه
عـثـمـانـــى و سـفـــرا دول تمامــا حاضــر 
بودند براى تماشا قـوت و شـوكت اسـلام آن 

لرزان وقت من فھمیدم و سفیر روس ترسان و 
 .بود

در حسینیھ كاظمین كھ مدرسھ كـوچكى  مـا
ــراف  ــایر اط ــودیم و از عش ــزل نم ــت من اس
كاظمین نیز ده ھـزار بـا اسـلحھ و حوسـھ 
كنان بھ استقبال تا محمودیھ رفتند و این 
قوت و شوكت اسلامى با آن اوج گـرفتنش یـك 
دفعھ خـاموش و مسـتقبلین خائبـا مراجعـت 

امـد و نمودند كھ آخونـد در سـر موعـد نی
 .آمد دنخواھ

این چھ بخت سیاھى است كھ داریم ! خدایا
... ، این چرا چنین شد، اى داد، اى بیداد

چھ خیالاتى بـھ كلـھ مـا جـا گرفـت و چـھ 
فحشھایى بھ روس صورت مى گرفـت ، یـارب ، 
چھ باعث شده كھ آخوند نیامـد مگـر زھـرش 

 .دادند، مگر از گارى افتاد
ـودم كـھ ایـن خـیـالات گـونـاگـون ب در

بـعـضـى از رفـقــا اظـھــار داشـتـنــد 
كـھ خوب است حـال كھ تا اینجا آمده ایـم 

  گفتم خوب است عـوض . برویم زیارت سامره 
سامره بھ گور مى رفتیم ، من كـھ بـر مـى 
گردم بھ كربلا، فردا با یك نفـر از رفقـا 
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شد؟  چنینبھ كربلا رسیدیم ، پـرسیدیم چرا 
از طھران صدا نمـود گفتند كھ سیم تلگراف 

كھ قضى الامر و استوت على الجـودى و قیـل 
 .بعدا للقوم الظالمین 

طـھــران مفتـوح و محمـد علـى  یـعـنـى
میرزا معزول و مخلوع شد و كشتى سلطنت بر 
جودى كوچك احـمدى قرار گرفت و محمد علـى 

ھمـین كـھ . میرزا و من تبعھ تبعید شـدند
شـیخ این تلگراف رسید رفـتـند نـزد آقـا 

عبد� و گفتند بدیھى است كـھ تعـدیات روس 
 ـرزابھ ایران بھ اشاره مـحـمـد عـلى مـی

بـوده و خـلع او مـلازم اسـت با رفتن روس 
از ایران و اگر چنانچھ ما از كـربـلا تـا 
كـاظـمـیـن حـركـت نـمـایـیـم بـھ قـصـد 
اخـراج روس و حال آن كھ خودش ھـم خواھـد 

ھ سـگ دیوانـھ و ھـارى رفت مثل این است ك
ھمراه خـود مـى رود و مـا ھـم از عـقــب 

بپـرانیم و  وتـعـاقـب نـمـوده سنگ بـھ ا
الساعھ شما باید آخوند را از حركت مـانع 
و مـتـقـاعـد فـرمایید كھ حركـت در ایـن 
زمینھ با آن كھ ھیچ فایده نـدارد اسـباب 
مخاطره اسلام و مسلمین اسـت و مـا ھـم در 

كـھ تاءییـد شـما را خدمت شما مـى آیـیم 
 ...نماییم 
و پـاى آخـونــد سـســت گردیـد و  دسـت

آثار مغلوبیت در ناصیھ اش ھویدا گردید و 
شـــیاطین انـســــى خـوشـحــــال و خــــرم 

روز جمعھ بـود علـى . ستند و رفتندوابـرخ
الرسم رفتیم بـھ حـرم مـشـغــول زیــارت 
عـاشـورا شـدیم جھت تعجیـل در ظھـور حـق 

وقت نفـرین ھـاى دعـاى  تا آن. دولت حقھ 
علقمھ را بھ دشمن امام و شیطان حوالھ مى 
كردم و از امروز عبارت نفـرین را ارجـاع 
بھ روس نـمـودم و چـون كـربلایى ھا غالبا 
عالم و عامى شان مستبد بودند حتى در فوت 
حاج مـیـرزا حـسـین حاج میرزا خلیـل كـھ 
از مجتھدین بزرگ بود چون امضاى مشـروطیت 
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و  ندده جشن گرفتند و چراغانى نمودرا نمو
 .شربت و شیرینى گذاردند

ایـن ایــام كــھ طــلاب از جــوش و  در
خروش افتادند و از حركت تا كاظمین منصرف 
و جند � مـتـفــرق شـدنــد بـسـیــار از 
دوسـت و دشـمـن كـربـلایــى ھـا سـرزنش و 
استھزاء مى شنیدیم ، مـتــصل مشـغول بـھ 

ــخر ــز و س ــز و لم ــدھم ــى از . یھ بودن یك
پیشنمازان كھ پیرمـرد ھنـدى بـود و بــھ 

خـویشان كربلایى من با او آشنا و  طـھواسـ
دوست شده بودم و مشـروطھ را مسـاواق بـا 
كـفـر و آخوند را كافر مى دانسـت ، ولـو 
در نزد من اظھار نمى كرد و از طرف دیگـر 
ھمیشھ از انگلیس تمجید و تعریف مى كرد و 

ھ انگلـیس مشـروطھ اسـت اگر مى گفتـیم كـ
بسیار فحاشى مـى نـمــود كـھ خـدا نكنـد 

پارلمـان   مشروطھ باشـد، انگلـیس  نگلیسا
دارد و بواسطھ پارلمان نـظـام احسـنى را 
اتخاذ نموده و رعیت در امن و رفاه است و 
مشروطھ بلایى است كھ فقط بر عـثـمـانـى و 

الغرض ھمـین پیشـنماز . ایرانى نازل شده 
ما سـرزنش و سـركوفت مــى زد  این طور بھ

خــود  اىكـھ رفـتـیـد بـا قـلم تـراشـھـ
ــــرغ  ــــردن م ــــل گ ــــردن روس را مـث گ
ـــــر  ـــــھ پـرپ ـــــد و او را ب بـریـدی
انـداخـتـیـد حـالا بـرویـد بـھ آسـودگـى 
مشغول درس و بحث خود بشوید، خـدایا زیـن 

 .معما پرده بردار
ایـن سـفـر، كـربلا بر ما از زنـدان  در
تر شده بود از ایـن پیشـامد نـاگوار و بد

استھزاء و مسخره نمودن اھـالى كـربلا كـھ 
اغلب خیلى رذالت مآب ھستند و غالبـا ھـم 
عجم ھستند یكى مى گـفـت ھـر دزدى و مـال 
مــردم خــورى و آدم كشــى كــھ نتوانســت در 
 ،ایران زندگى كند رفتھ آنجا متوطن شـده 

 .این است كھ مجمع الرذایل گشتھ 
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جملھ آمدیم كھ زن و بچھ را حركت ال على
بدھیم بھ نجف ، گفتند ھنوز دوسـتانمان و 
خویشان خـود را درست ندیده ایم شما اگـر 
چند صباحى ما را مھلت دھید بھ موقع اسـت 

گفتم من كھ در ایـن مـحـنـت سـرا طاقت . 
مـادر . ندارم من مى روم شما بعدا بیایید

 ریـــمزن مــا گفــت مــا مــرد دلســوزى نـدا
ـانـھ مـا را مـدتى است چند نفر زن عرب خ

كھ مرد ھم ندارند تصـاحب نمـوده و در آن 
سـكـنـى نـمـوده انـد، اگر گـاھى گفتـیم 
بیرون روید، ھزار فحش و ناسزا گفتھ اند، 
چون كـلیـھ عـربھا بھ عجمھا بدبین و بـھ 
چشم حقارت نظر مـى كننـد و آنھـا را آدم 

شـاھد م ھـالىنمى دانند با آن كھ معـاش ا
مشرفھ از اھالى ایران است چھ بـھ رضـا و 

 .معاملات و چھ بھ دزدى و اجبار
بـدبـینى آنھا شنشتھ اعرفھا :  گـفـتـم

من اخزم وصایاى عمربن الخطاب است كـھ در 
خمیره اینھا داخـل اسـت ، برخیـز بـرویم 

 .خانھ را بھ من نشان بده 
: بـھ در مـنــزل ، گـفـتــم  رفـتـیـم

ــوه  ـــتھا النس العربیــة و النبطیــة ای
البدویة و السـلیطة السـلقلقیھ ان كنـتن 
تردن اللطف و الكرامة فاخرجن بالسـلامة و 

 .الا
یك مرتبھ صدا بـھ صـدا انداختنـد و  بھ

حمام زنانھ ساختند ما نفھمیـدیم كـھ چـھ 
گفتند، آخر حرفشان این بـود كـھ رح ، رح 

 .ان ابننا من الاولاد السطان 
وظیفـھ بـرده پسرشان را بـھ نظـام  چون

بودند و قزاق بھ حكم اولاد سلطان بود بـھ 
ھمان مفتخر و مغرور شده بودند كھ امـوال 

 .ضعفا را بلكھ بچاپند
قـد انذرتكم فاعذرتكم فـاذا :  گـفـتـم

بـھ  )١٦٣(.حل الغضب فسـاء صـبح المنـذرین 
مادر زن گفتم طاپوى خانـھ را بـده یعنـى 

   قرانآمدم میان بازار دو . قبالھ رسمى را
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دادم بھ كـاتــب كـھ عریضـھ اى بـھ فـلان 
مضمون بھ متصرف كـربلا نوشـت ، رفـتم بـھ 
دارالحكومت بـعـد از ســلام عـریـضــھ را 
روى مـیـز گذاشتم برداشت خواند دو كلمـھ 
در پشت آن نوشت و اشاره كـرد كـھ بـردار 
برو و عریضھ را برداشتم ، رفتم بھ اطـاق 

پـشــت دفتر عریضھ را دادیم ، خـوانـد و 
عریضھ را نیز خواند دست دراز نمـود گفـت 
طاپو، طاپو را دادم دفتـرى را بـرداشــت 
بـعـد از ورق زدن مـطـابقھ نمـود، چیـزى 
باز در پشت عریضھ نوشت ، عریضھ و ورقــھ 
طـاپـو را داد و اشـاره كـرد برو بیـرون 
رفتم بھ اطاق اجراء عریضھ را دادم ریـیس 

ى از مـریخ اجـرا كـھ در ایـن اطـاق جمعـ
بـھ دو . صولتان بر صندلیھا جلوس داشـتند

استند ونفر از آنـھـا اشـاره شـد، بـرخــ
و بھ من گفتند آقا بیـا بـرویم ، آمـدیم 
میان میدان كربلا كھ اداره نظمیھ و محـبس 

 .آنجا بود
آقا تو ھمین جا بنشـین تـا : گـفـتـنـد
گفـتم شـاید خانـھ را بلـد . ما بیـاییم 

ھـسـتـیــم ، رفــتند  نباشند، گفتند بلد
بعد از یك ساعت ، چھار ـ پنج زن را جلـو 
انداختھ آوردند، گفتند اینھا نیز مجازات 
دارند و آن ھم بھ اختیار شماسـت و خانـھ 

 .خالى است ، بروید تصرف نمایید
چـــون مـــرا نـشـنـاخـتـــھ :  گـفـتـــم

بـودنـد ایــن دفـعــھ را بـخـشـیــدم و 
ا فـقــط جـھــت حـال گـذشـت مـن از شـمـ

زن بـودن شـمـاسـت كـھ لا تقابل المـراءة 
و اگر بچھ تـان كـھ اولاد  )١٦٤(الا المراءة 

سلطان شده مى بود معلوم مـى شـد كـھ چـھ 
اذھبوا فـانتم الطلقـاء كـلام . كـاره اید

خانـھ را بــھ تـصــرف  )١٦٥(جدى لاجـدادكم 
مـادر زن دادم خـائبـا و خـاسـرا پــر و 

 .بھ نجف آمدیم بال شكستھ 
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نـگـذشــــت كــــھ ســـلطان  چـیــــزى
تبعا لمحمـد علـى میـرزا و  )١٦٦(عبدالحمید

اغترارا بما فى نـفـســھ مــن القــوة و 
العـظـمـــة بـیـــرق مـخـالفـــت بـلنـــد، 
بـنـاى وكیل كشى و خرابى مجلـس مبعوثـان 

باز طلاب و آقایان نجف از اشـرار . گذاشت 
كـھ از  و گرگان عـراق و مستبدین بى حیـا

ھر درنده اى بھ زخم لسانى بدتر بودند در 
اضطراب و در تــب و تــاب افـتـادنــد و 
تـا آن وقــت مــن حـقـیـقــة مــا اوذى 
نـبـى مثل ما اوذیت را نفھمیده بودم كـھ 

 .در آن وقت فھمیدم 
ــــم ــــب :  گـفـت ــــا عـج ــــرن م در ق

بـول مشـورھـایـى بـرپـاسـت و وكـلاى اسـلا
ده بودند دو تلگراف یكى بھ كـارى كـھ كـر

سلانیك و یكى بھ آقاى آخوند نمودند كھ ما 
را دریابید، بلكھ اسلام را، كھ ما رفتـیم 

 .بھ دیار عدم 
آخـوند تلگرافـى تھدیـدآمیز بـھ  آقـاى

سلطان عبدالحمید نمود كھ بوى مخالفت بـا 
كـریـم از آن نـاحـیــھ مــى رســد  نآقر

و تـرمیم البتھ در صورت صدق باید جبـران 
شود و الا از عـرش خـلافـت تـو را سـرنگون 
خواھیم نمود، چنان كـھ نسـبت بـھ سـلطان 

 ھاین صـورت تـلگراف را ك. ایران نمودیم 
عربھا شنیدند شیوخ عرب ترسیده و لرزیـده 
و با رنگ پریده دور آخـونــد مـجـتـمــع 
شـدنـد كـھ جنـاب شـیخ چـھ كردیـد، ایـن 

ب اســت تلگراف جالـب توپھـاى قلعـھ كــو
بـراى بـقـعھ مطھره ، شما خیال كردید كھ 
این سلطان عجم اسـت ، ایـن ھفتـاد ھـزار 
ارمـنـى را بـھ یـك شـلیـك و یـك اشـاره 
ـــھ  ـــت ك ـــاز خـواس ـــود، ب ـــدوم نـم مـع
نـمـودنـد با تمام دول اعـلان جـنـگ داد، 
در بـیـن دول ، مـعـروف بـھ قـصـاب اسـت 

نفـوس نجـف بـھ جـان و مـال چـھل ھزار . 
جھنم كھ نجف و این بقعھ مطھر قاعا صف صف 
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شما بھ چھ اطمینان ایـن . خواھید كرد )١٦٧(
، ھاى  قضیھھاى اشلون . تلگراف را نمودید
انـا� و انـا الیـھ  )١٦٨(اشلون قضیھ بلیھ 

 .راجعون 
یـا جماعة لا تخافوا و : گـفـت  آخـونـد

لك و لا تلومو انى فقد استخرت � فخار لى ذ
انـھ و انـھ مـعـنـا و سـیـنـصـرنـا على 
قوم الكافرین فطیبـوا انفسـكم و خـافو � 

 )١٦٩(.فانھ من ورائھم محیط
سـلانـیـــك ھـــا جـــواب فـعـــلى  ولكـــن

دادنـد شــش سـاعـتــھ از بــر و بـحــر 
بـــــول ، پـــــس از جـنـــــگ موارد اسـلا

مـخـتـصـرى سـلطــان عـبـدالحـمـیــد را 
كشتى انداختـھ بـھ سـلانیك در معزول و بھ 

تحت نظر گرفتند و محمد رشاد بھ تخت نشست 
و بھ توسط تلگراف محمود شاه و شیخ الاسلام 

تشكرات خـود را بـھ آقـاى آخونـد  مانىعث
ــات  ـــظ مقام ـــد و حـف ـــم نـمـودن تـقـدی
آقایان و طـلاب را از ایالـت بغـداد جـدا 

 .خواستار و امر اكید فرمودند
 
 دم از ایــن بــاغ ھــر

  بــــرى مــــى رســــد

  
تــر از تــازه  تــازه 

ـــد ـــى رس ـــرى م   ت

  
 .فان لكل عسر یسرا و ان لكل عسر یسرا

عـثمانى ھا از ایرانى ھا در این  ولكـن
قضیھ زرنگ تر بودند چون اگـر محمـد علـى 
میرزا را در تـحت نظر مى گرفتند و تبعید 

بعـد گرفتـار  )١٧٠(نمى كردند بھ دوخھ ھاى 
 .نمى شدند

درس و بحث شـدیم ، درس  جـدا مـشـغول و
شب در تنبیھات استصـحاب بـود و دوره دوم 
من بود كـھ مـحـض تـسـمـع و تـبـرك بـود 
رفـتـــن مـــن و الا دوره اول بــا تعمــق و 
تدبر ھمھ را نوشتھ بـودم و آنچـھ را كـھ 

 .قوه بود دریغ نكرده بودم 



414 
 

 دخول روس بھ ایران قضیھ
آمـــد كـــھ  خـبـــر

ـــال  ـــران پـایـم ای
ـــــــــــــــــت   اس

  

زیــر پـنـجــھ  بـھ 
ــت ــمال اس ـــرس ش   خ

  
 )١٧١(آورد شوسـتر بھانھ

ـــــــــــــــد   نباش

  
ــن  ــن  وط ــان را وط ت

  پـــــرور نباشـــــد

  
جنگھا من سـاز  وگرنھ
  دارم

  
فتنـــھ را  ھـــزاران 

  آغــــــــــاز دارم

  
از یــك فتنــھ ام  كــھ

  كانــدر نھــان اســت

  
و رضــــا  خراســــان 

  بامباردمـــان اســـت

  
ھـر نقطـھ شـمالى  بھ

ــــــــــــت دارم   دس

  
یمـین در  كاشـى چپم 

ـــــــت دارم  )١٧٢(رش
  

  
دستى شعلھ ھـا را  دو

ــــــروزم ــــــر ف   ب

  
خــرمن ایــران  تمــام 

  بســــــــــــــوزم

  
ــھ ــن  ب ــى در ای آھنگ

ـــــم ـــــل برقص   جنگ

  
عــالم را یقــین  كــھ 

  گـــردد كـــھ خرســـم

  
آمد كھ در ایران  خبر

ــــــت ــــــار اس   بھ

  
خون نونھالان لالـھ  ز 

  زار اســــــــــــت

  
بگذر ز شـك كـاو  بیا

  كفـــر دیـــن اســـت

  
ن را یاد مـى كـ وطن 

  كـــاو یقـــین اســـت

  
لا تنقض ھمان ظـاھر  ز

ــــــــــــــدار   مپن

  
ــھ  ــاطن و  ك او را ب

ــیار ــت بس ــن اس   بط

  
بـا یقـین شـو  مصاحب

ــــــن ــــــى ك   ھمرھ

  
ــرون  ــر را  ب ــن كف ك

  وآنگـــھ شـــھى كـــن

  
چـون روس ظـلم و تـعـدیات جابرانھ خود 
را از حد برد و باد غرور و نخوت پـاى او 
را از گـلیـم بـیـرون نـمود اگر چھ سائق 

قائد باطنى او خـود ایرانیھـاى منـافق  و
بودند، آقاى آخوند در نیمـھ آخـر ذیحجـھ 
ھزار و سیصد و بیست و نھ عـازم ایـران و 

طـلاب در مسجد عمـران . روس گردید ازدفاع 
، ناطقین بھ منبر مـى كردنـد و مـردم را 
تحریص و ترغیب بر دفـاع از روس و حـفــظ 
بـیـضھ اسلامى مـى نمودنـد و جھـت زیـارت 
ـــایر  ـــاى عش ـــراب و رؤ س ـــھ ، اع غدیری
مـجـتـمـع در نجف بودنـد و آخونـد تمـام 
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علماء را با ھم متحد ساخت در حركت نمودن 
عـشـایـر بـا آخـونـد بــیعت مـى  اىرؤ س

كردند و قول مى دادند كھ ھر كدام با چند 
ھزار تفنگچى ھاى عـشـایـر كــھ مـلتــزم 
حـركـت شـدنـد بھ دویست ھزار رسـید و از 
حدود كرمانشـاه از داودخـان و شـیرخان و 
سایر خوانین تلگراف رسید كھ مـا ھمـھ در 
 ىركاب ظفر انتساب حاضریم و تمام عـلمــا

آقاى . نجف و طلاب نیز عازم بر حركت بودند
آخوند مقرر داشتند كھ فردا مى رویـم بـھ 
مسجد سھلھ توسلى بجا مى آوریم پـس از آن 

 .حركت مى نماییم 
وصین در ھمان شب حجره اى و مخص حواریین

دور مسجد را حیازت نمودند، ھر پنج ـ شـش 
نفرى بـا اسـبــاب مـسـافـرتـشــان بــھ 
ـــان  ـــل مـك ـــرات نـق ـــى از آن حـج یـك
نـمـودنـد و اثـاثـیـھ آخـونـد را نـیـز 
بـھ یـكـى از آن حـجـرات نـقــل مـكــان 

 ـزنـمـودنـد و اثـاثـیـھ آخـونـد را نـی
از حـجـرات انـتـقـال دادنــد بـھ یـكـى 

و مـن چــون خــیال داشـتم زن و بچـھ را 
حركــت بــدھم بــھ كــربلا و در فــردا عــازم 

آقاى . كـربـلا بـودم و بھ سھلھ نمى رفتم 
آخوند در آن شب بواسطھ كثـرت زوار عربـى 
ـــاز  ـــرود و نـم ـــت در رواق ب نـتـوانـس

 زلبـخـوانـد، در ھـمـان بـیـرونــى مــن
مـاز گردیـد و مـا ھـم اقتـدا مشغول بھ ن

بعد از نماز متفرق شـدیم ، مـن . نمودیم 
آمدم بھ منزل خورجین و اثاثیھ كربلا رفتن 

 .را مھیا نمودم و خوابیدم 
قبل از آفتاب رو بـھ دروازه كوفـھ  صبح

رفتم كھ الاغى كرایھ كنم براى كربلا بھ سر 
رســیدیم ، ســید عربــى از رفقــا  )١٧٣(طمــھ 

ى خواھم الاغ كرایھ كنم پرسید كجا، گفتم م
 .براى كربلا

من شنیده ام آقاى آخونـد نـاخوش :  گفت
 .است نمى تواند حركت كند
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دروغ است ، دیشب صـحیح و سـالم :  گفتم
 .بود

 .بلكھ مى گویند مرده :  گفت
خدا دھنشان را بشكند، این چھ :  گـفـتم

فایده دارد كھ نیم ساعت دیگـر كـذب ایـن 
مـن گـذشـت و مـن او از . حرف آشكار شـود

رو بـھ دو دروازه رفـتـم ، نـھـایــت از 
كـوچـھ اى رفـتـم كــھ مـنــزل آخـونــد 
سـر راه بـود، بــھ در مـنــزل رسـیــدم 

 نـدشـنـیـدم صـداى گـریـھ از مـنــزل بل
است وارد بیرونى شدم كھ چنـد نفـرى جمـع 
اند و آخوند فوت كـرده و سـحر بـھ رحمـت 

 .ایزدى پیوستھ 
تمامى وصایایى كھ در مسـافر در  از بعد

اول سفرش مى نماید نھ واسطھ مرض داشتن و 
بعد از آن دستى بھ پھلو گرفتـھ و یـك آخ 
گفتھ و تسلیم شـده اسـت ، یعنـى مـرده ، 
راستى مــرده ، از راسـتــى مــرده ، از 
دنـیـا رفـتــھ ، سـھــلھ رفـتــن رمــز 
بـوده ، اصل بھ سفر رفتن رمز بوده ، بـھ 

رفتن رمز بوده ، بھ وطن اصلى رفتھ  ایران
 ، چرا؟

فـحـش نـیـسـت ، نـاسزا نیست ،  آنـجـا
روس نیست ، آزادى اسـت ، قـانون نیسـت ، 
قانون شخصا موجود است ، قانون طبیعى است 

. 
راستى آخوند مرده ، یعنـى چـھ  راسـتـى

از ما قھر كرده ، پس ما چھ كـار كنـیم ، 
شـم بــھ پاى منبر كى بـنـشـیـنـیـم ، چـ

ـــى را  ـــرف ك ـــم ، ح ـــن كـنـی ـــى روش ك
بـشـنـویـم ، دل بـھ كـى خـوش كنیم ، پس 
ما یتیم شده ایم ، احرار یتیم شدند، خاك 
بر سر شـدند، تـپ خــور شــدند، پژمـرده 

پریشان شـدند، آخونـد كجـا رفـت ،  ند،شد
 ...میرزا مھدى آخوند كجا رفت 

برگشتم بھ خانھ بـا چشـم گریـان ،  عصر
ــا ــھ ھ ــربلا پل ــھ ك ــورجین را از اثاثی ى خ
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سرازیر كـردم ، اھـل بیت گفتند بـا اشـك 
ریزان مگر تو نمى روى ؟ گفتم آخوند تنھا 

الآن . رفت ھیچكس را نـبرد، قابل نبـودیم 
برو نجف ببین ھـیچ نقطـھ اى بـى گریـھ و 
زارى مى بینى ، بـى ســوز و گــداز مــى 

، مرد گریھ مى كند، زن گریھ مـى  ـنـىبـی
جوان گریھ مى كنـد، پیـر گریـھ مـى كند، 

كند، دوست گریھ مى كند، دشـمن گریـھ مـى 
كند، مشروطى گریھ مى كند، مستبد گریھ مى 

آسمان گریـھ مـى . كند، زمین گریھ مى كند
 ...كند

شـكـو قضیھ ، ھا المصـیبة ،  شـمـدریـن
ھاالزریة ، ھاالبلیة ، اناالله و انا الیـھ 

 .راجعون 
ھـا و مسـاجد و كـھ در خانھ  فـواتـحـى

در فضوه ھا كھ عرب و عجم گذاشتھ بودنـد، 
بلكھ كـلیـھ نـجـف یـك تـعـزیـھ خـانــھ 
شده بود تا روز عاشـورا امتـداد داشـت و 

و   روضھ خوانھا در روضـھ سیدالشـھداء 
ذكر مصائب كربلا تا نوحھ سـرایى و مراثـى 
آخوند را ذكـر نـمـى كردند مجلسشان گـرم 

چون مردم بى اختیار مى شـدند در نمى شد، 
 .این مصیبت تازه 
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ھتك حرمـت مرقـد مطھـر : ھشتم  فصل
  امام رضا 

خبر آمـده كـھ روس  ١٣٣٠ربـیـع دوم  در
بھ بھانھ دروغـى كـھ نامسـلمانھا بـھ او 
داده بودنــد بـقـعـــھ مطھــره حضــرت رضــا 

را بھ توپ بستند و با اسـب و سـگھاى   
رد صحن و رواق شدند، كردنـد آنچـھ خود وا

كردند و شد آنچھ شد، مؤ منین غیـور نجـف 
بــھ ھــم بــر آمدنــد دیـدنـــد چـــاره اى 

الا آن كھ مثل زن گریھ كنند و بھ  ـیـسـتن
مجالس تعزیھ و روضـھ خـوانى . سینھ بزنند

بر پا شد ضمنا دعاى فـرج زیـاد مـى شـد، 
بلكھ گاھى كھ حوصلھ تنگ مى شـد و چـون و 

ـى بـا حـضـرت حـجـت مـى نمودیم كھ چـرای
تا كى صبر و حوصلھ ، تـا بـھ حــال كــھ 

و  تنداجـدادت را مـى كـشـتـنـد و مى بسـ
حبس مى كردند، مى گفتیم مقتضاى سیاسـت و 
سـلطـنـھ جائرانھ و محافظھ كـارى بـر آن 
بر این وا مى داشت ، لكن اظھار دشمنى بھ 
خاك قبر و مـدفن امـام فایـده اى بـر آن 
مرتبت نبود الا صرف عناد و اظھـار عـداوت 
مثلا اسارت زینب و كشـتن علـى اصـغر و آب 

تـاختن و  داندادن بھ او، اسب بر بدن شـھ
جنازه حسین را تیرباران نــمودن و مرقـد 

را توپ بستن و با اسب و سگ   حضرت رضا 
ــور  ــن ط ــدن ای ــحن و رواق ش ــود وارد ص خ

این فایـده  مصیبتھا در یك ردیف ھستند در
كھ براى دشمن ندارد الا مجرد العـنــاد و 

. اللجـاج و اظـھـار الغـرور و النـخـوة 
بــر عاقـل غیـور  ـصـیـبـتو ایـن طـور م

بسیار شاق و لایحتمل است و بھ رفیـق سـفر 
 .كاظمین بر خوردم 

احتمال نمى دھى كھ ایـن جـراءت :  گفتم
یكى از اثرات حركت ما بھ كـاظمین باشـد، 

ى كھ ھر كار دلشان بعد از این بخواھد دید
 .مى كنند
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حـضـرت رضـا چـھ ضـرر ! پـدر سـگ  خـوب
داشت بھ تو كـھ چنـین كـردى و مـن گمـان 
ندارم حضرت حجت در این قضیھ صـبر كنـد و 
خودش ھم مى داند كھ شیعھ كـارى از دسـتش 

 .نمى آید
بیا برویم نزد آقا شیخ اسماعیل :  گـفت

منـزوى اسـت و خـوش  محلاتى كھ از مجتھدین
صحبت و خــوش قـریـحــھ اســت ، بـلكــھ 
عـقـده دلمـان بگشاید، رفتیم ایشـان ھـم 
خیلى اظھار ھمدردى نمودند و ایـن مصـیبت 

 .را بزرگ مى شمردند
ممكن است این عقـده از دل مـا :  گفتیم

 بیرون رود و انتقام كشیده شود؟
البـتـھ امـكـان ذاتــى دارد، :  گـفـت

ھ اسباب عادى ممكن نیست ، چون لكـن نظر ب
ــــره  ــــروزه در روى ك ـــى ام ـــیچ دولت ھ
ـــھ  ـــدارد، بـلك ـــا روس ن ـــت ب مـقـاوم
تـمـام دول ھـم اگـر مـتــحد شـوند بـاز 
اشكال دارد، چھ اگر بـھ نقشـھ نظـر كنـى 
ـــت روس  ـــھ مـمـلك ــبت ب ــر نس ــك دیگ ممال

. یك مملكت محسوب ھسـتند ىسـاخلوھاى سرحد
ا غـرب بـھ حــدى سعھ مملكت روس از شرق ت

اسـت كـھ آفـتـاب از مـغــرب مملكـت كـھ 
غــروب مــى كنــد و ھنــوز شــفق فــرو نشــده 
صـبـحـدم طـلوع كند در شرق مملكـت ، بـھ 
عبارت اخرى خورشید كھ از افق غربى پایین 
مــى رود بـــھ مـقـــدار ھـیـجـــده درجـــھ 

زوال سـرخـى اول شــب  عچـنـانـكـھ مـوقـ
كـت وقـت اول اسـت ھـمــچنین در ایـن ممل

طلوع سپیده صبح است نیز از افـق شـرقى ، 
پس شب در این مملكت بھ قدر سـیر خورشـید 
در سى و شش درجھ است از سیصد و شصت درجھ 
و نـسـبـت عـشـرى دارد و بـالجـمــلھ در 
قـوت و شـوكـت و قـشـون نـیــز سـرآمــد 

اشـكـال دارد بھ ایـن  خـیـلىدول اسـت ، 
دلھـا بیـرون رود و زودیھا این عقـده از 

بـعــد از آن دســت بــرد . باید دعا كرد



420 
 

ــــھ  ــــوى را از طـاقـچ ــــاب مـثـن كـت
بـرداشـت مـشـغـول بــھ صــلوات و سـوره 
حمدى شد كھ بگشاید و تفالى بھ اشـعار او 
در این قضیھ بـزنـد و مـن تــعجب نمـودم 

كھ كتاب مثنـوى در  رمردىاز این مجتھد پی
حل اعتناسـت كـھ نزد این پیدا مى شود و م

بھ او تفال مى زند و بالجملـھ مثنـوى را 
گشود و تبسم نمود و اظھـار تعجـب و ایـن 
اشــعار قرائــت شــد از جلــد چھــارم چــاپ 

 :علاءالدولھ 
 
ــھ ــپھ  حمل ــد اس بردن

ــــــــــــمانیان   جس

  
قلعـــھ و دژ  جنـــاب 

  روحانیـــــــــــان

  
فرو گیرند بـر در  تا

ـــــــب ـــــــد غی   بن

  
ــا  ــد از  ت ــى نای كس

  آنســـو پـــاك جیـــب

  
حملھ غزا چون  غازیان

ـــــــد ـــــــم برن   ك

  
بر عكس حملھ  كافران 

  آورنــــــــــــــد

  
غیـب چـون از  غازیان

  حلــــــم خــــــویش

  
ناوردند بر تو  حملھ 

ــــــیش ــــــت ك   زش

  
ـــوى  حملـــھ بـــردى س

ـــــب ـــــدان غی   دربن

  
نیایند این طـرف  تا 

ـــــب ـــــردان غی   م

  
در صلب و رحمھـا  جنگ

ــــــــــــــر زدى   ب

  
ــا  ــارع را  ت ــھ ش ك

  بگیــــرى از بــــدى

  
بـگـیـرى شـھـر  چـون

ـــلالھـــى كــ   ـھ ذوالج

  
اسـت از  بـرگـزیـده 

ــال  ـــراى انتس )١٧٤(ب
  

  
زدى در بنـدھا را  تو

ـــــــــــــوج   اى لج

  
تو كرد سرھنگى  كورى 

  خـــــــــــــــروج

  
منم سرھنگ و ھنگت  نك

ـــــــــــــــكنم   بش

  
ــك  ــام و  ن ــامش ن بن

  ننگـــــت بشـــــكنم

  
ھـلا در بـنـدھـا  تـو

  را سـخــــت بـنــــد

  
گـاھــى بــر  چـنـد 

ــد ــود بخن ــبال خ   س

  
كنـد یـك را بر سبلتت

  یـــــــك قـــــــدر

  
بــدانى كالقــدر  تــا 

  یعمـــــى البصـــــر

  
تو تیزتر یا آن  سبلت

ـــــــــــــــــاد   ع

  
ھمــى لرزیــد از  كــھ 

ـــــلاد ـــــان ب   دمش

  
نـیـایــد مثـل  كـھ سـتـیـــزه روى  تـــو
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  تـر یــا آن ثـمــود

ـــود   ـــان در وج   ایش

  
از اینھــا گــر  صــد

ـــرى ـــو ك ـــویم ت   بگ

  
ــنوى  ــنوده  بش و ناش

  آورى

  
ــخن  توبــھ كــردم از س

ــــــــــــانگیختم   ك

  
سخن مـن دارویـت  بى 

  آمیخـــــــــــــتم

  
نھم بر ریش خامـت  گھ

  تـــــــا پـــــــزد

  
بسوزد ریش خامـت  یا 

  تـــــــا ابـــــــد

  
بـدانى كـو خبیـر  تا

  اســـــت اى عـــــدو

  
دھد ھـر چیـز را  مى 

  در خـــــــــورد او

  
ـــار  ـــار بـسـی ـــن اشـع ـــد از ای بـع
خـوشـحـال شـدیـم كـانـھ وحـى آسـمـانـى 
بـــود كـــھ بـــر مـــا نـــزول نـمـــود و 

یـن نـمـودیـم كـھ روس بـھ ھـمـیــن یـقـ
نـزدیـكـیـھـا مـضـمـحــل خـواھــد شــد 
بــــھ تـوســــط یــــك سـرھـنـگــــى و آن 
ـــك از دول  ـــچ ی ـــھ ھـی ـــگ را ب سـرھـن
نـتـوانـسـتیم ، ولو بـھ طـور ظـن یقـین 
كنیم مگر حضرت حجت و یا كسى كھ از طرف � 
ـــھ  ـــا ب ـــده و ارادت م ـــد و عـقـی بـاش

یــش از پـیــش شـد كـھ ایـن مـثـنـوى بـ
بشارت را بھ ما داد و سـروركـى بـھ قلـب 
ما داخل نمود و ما ھم فاتحھ و بـا اخـلاص 
از سراخلاص بھ گور پر نور او ھدیھ نمودیم 

استیم و منتظر بـودیم كـھ وو از آنجا برخ
ـــھ  ــھ ب ــدام نقط ــرھنگ از ك ــدام س ــا ك ت
تـاءیـیـد اســلام و بـریــد قــلوب مــؤ 

اضمحلال دولت نیكلایـى كمـر مـنـیـن و بـر 
بندد و بلكھ عالم را از این خـرس شـمالى 

 .آسوده سازد
كـم كــم زمـسـتــان و چــلھ بــزرگ  و

داخـل شـد و از چـنـد مــاه قــبل نـاظم 
پاشایى كھ از رجال فعال دولت عثمانى بود 
والى بغداد گردیده بود و چون پـول نقـره 
ب عثمانى كم بود بھ بھانھ ناخوشى و میكـر

وبا در كربلا چھار ـ پنج نقطھ از خـانقین 
 زوارتا اصل كربلا قرنطینـھ گذاشـتھ و از 
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در ھــر نقطــھ بعــد از ده روز تــوقیفى دو 
تـومـان و سـھ تومان على الاخـتلاف از ھـر 
نفرى مى گرفتند و از نجف رو بھ كربلا ھـم 
یـك ـ دو نـقـطـھ ایـن قـرنـطـینھ موجود 

. دان منعى نبودبود و در ورود بھ كربلا چن
و اما در خـروج از كـربـلا سخت بـود ولـو 

رفتند نفرى یك ـ  مىطلاب را كھ از بیراھھ 
بھ ھـمــان مـاءمـوریــن مــى  قران  دو 

ـــده  ـــد عـم ـــى كـردن ـــا م ـــد رھ دادن
نـظـرشـان بـھ پـول زوار ایـرانـى بود و 
در این چند ماه قریـب دویسـت ھـزار زوار 

و بـا قطـع نظـر از ایرانى بھ كربلا آمده 
اجحافات و تعدیات غیر رسمى ھـر نفـرى ده 
ــان رســما دولــت گرفــت از زوار دو  توم
مـیـلیـون تـومـان مـى شود و چون مجیـدى 

و  قـران  عثمـانى و زنـا نصـف  قران  و 
تومان ایـرانــى بــود ایــن دو میلیـون 
تومان را چھـار میلیـون تومـان بـھ سـكھ 

ـــى  ـــن یـك ــد و ای ــكھ زدن ــان س از خودش
شـاھـكارھاى این شخص بود در دولت عثمانى 
و بالجملھ من چون چند سـفر بـھ زیــارتى 

بودم بھ واسطھ ھمـین قرنطینـھ ھـا  فتھنر
لذا در ماه رجب زن و بچھ را برداشتم كـھ 
آنھا را یك ـ دو ماھى در كربلا بگـذارم و 

 .خود بھ طور قاچاق كسایر الطلاب برگردم 
مـكــارى در مـراجـعــت بــا  رفـتـیـم

مـقـرر داشتیم كھ نیم فرسخى بھ قرنطینـھ 
مانده ما را از بـیـراھھ ببرد و از خطـر 
كھ گذشت بھ راه داخل شویم و موعـد حركـت 
فردا ظھرى بـود و در ھـمــان شــب بــرف 
آمـد بـھ قـدر یـك شبر كھ قبل از آفتـاب 
پشت بامھا را پـاك نمودنـد و ایـن بــرف 

ـــرا ــراق م ـــود در ع ـــى ب ــھ  تـاریـخ ك
. پیرمردھا بھ یاد نداشتند آمـدن بـرف را

بالجملھ ظـھـرى حركت نمودیم بـا چھـار ـ 
پــنج نفــر از طــلاب نجــف و از راه طــویرج 
ــز  ــرد نی ــرب از زن و م ــیم و زوار ع رفت



423 
 

بودند، كھ عسگرى بھ تاخت آمدند جلو زوار 
و ما ھم چون بزھـاى ریـش دار جــلو گــھ 

و مــا آنـچــھ بــھ ایــن  ـمزوار بـودی
ـسـگـرھـــا اصـــرار و التـمـــاس و پــول ع

دادیم كھ ما را ندیده بگیرنـد و بیراھـھ 
 .برویم مفید نشد

ـــوده و  از ـــع نـم ـــب زوار را جـم عـق
اسرا وارد قرنطینھ نمایند، یك شیخ ساوجى 
از رفقا گفت فـلانـى راستى راسـتى مـا را 
قرنطینھ مـى برنـد؟ گفـتم البتـھ راسـتى 

ع داشـتـى كـھ راستى مى برند و تـو تـوقـ
دروغـى دروغـى بـبـرنـد و ایـن عـالم را 

مـى  ىھـم تـا بـھ حال ندیده ام یك سیاحت
گفت تو عجب شوخى مى كنـى و خنـده . كنیم 

 .ات مى آید
تـو كــھ گـریــھ ات آمــده :  گـفـتـم

چـھ فـایـده بـرده اى كـھ مــن مـحــروم 
شـده ام ، عـلى ایـحـال دل قـوى دار مـا 

مـا . ى كشند و � من ورائھم محیطرا كھ نم
را بردند نزدیك خیمھ ھا كـھ در لـب شــط 
فــرات زده بــودن و یــك میــدان از آبــادى 

 ازهطویرج دور بود و یك خیمھ جھت ماھا تـ
مـــا از الاغـھـــا . نـصـــب مـــى كـردنـــد

ـــلم و  ـــا ق ـــر ب ـــده دكـت ـــن آم پـایـی
كـاغـذش آمـد جـلو مــا، اول رو بـھ مـن 

شى اسمك ؟ گفتم سید حسن و نوشت نمود گفت 
رو . و گفت ابن من ؟ گفتم ابن سـید محمـد

بھ سید مازندرانى كھ از رفقا بـود نمـود 
 نگفـت ابــ. گفت شى اسمك ؟ گفت سید حسن 

رو بھ سیدى كھ از . مـن ؟ گـفـت سید محمد
. زوار بود گفت شى اسمك ؟ گفت سـید حسـن 

گفـت . گـفـت ابـن مـن ؟ گـفـت سید محمـد
كم سید حسن ابن سـید محمـد، ھـاى عجـب كل

گفتم ، شى یـخـصـك اسـامینا العدد یفیدك 
ثلاثھ سادة اسمھاى دو آخوند رفیق را نیـز 
نوشت ما پنج طلبھ و ضمیمھ پنج نفـر عـرب 
بیابانى ده نفر را بھ ھمـین خیمـھ تـازه 
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ـــت  ـــب بـیـس ــد و قـری ــا دادن ــوب ج منص
خـیـمـھ دیـگـر بـود ھـمـھ آنـھــا پــر 

و بــرف دیـشــب خـال خـال در . بـود آدم
صفحھ بیابان دیده مى شد و ھوا ھم چنـدان 

یك ساعت از شب گذشـتھ مسـتحفظ . سرد نبود
مـن  فـتبا تفنگ و فشنگ آمد در چادر ما گ

در ھمین اطراف مترصدم و اگر كسى بى خبـر 
ــھ  ـــود او را گلول ـــرون ش ـــادر بـی از چ
خواھیم نمود و بھ دیار عدم فرسـتاده مـى 

، فیجب عـلیـكــم قـبــل الخــروج ان شود
از مـن كـھ ) ١٧٥(تصیحوا نوبھ چى نوبھ چـى ،

جــواب و اذن رسـیـــد در آن ھـنـگـــام از 
شـب  فگفـتم ولـو نصـ. خـیـمھ بیرون روید

 .باشد؟ گفت ولو نصف شب باشد نوم نیست 
ـــا ــاز  م ـــوده نم ـــرش نـم ـــادر را ف چ

خواندیم غذا خوردیم ھـر كسـى بیـرون مـى 
بر حـسـب الدستور صـدا بلنـد  خواست برون

مى كرد، نوبھ چى نوبھ چى و گـوش مـى داد 
كھ صداى خشن و كـلفـتـى از طـرفــى مــى 
آمـد كـھ شـى تـریـد؟ مـى گـفــت اریــد 
البول مثلا، آن ھم در جواب مى گفـت رح رح 

. 
اذان صبح قبل از رفقا بیدار شدم كھ  من

قریب نیم ذرع برف آمده و خیمھ از سنگینى 
رف جـمـع و كـوچــك گـشـتــھ ، رفـتــم ب

بـیـرون حسب الدستور صدا زدم نوبھ چـى ، 
نوبھ چى ، صدایى شنیدم شـى تریـد؟ گفـتم 

 .فرمود رح رح . ارید المادى 
بھ طرف شط چون زمین در زیر برف  رفـتـم

مستور بود و تاریك ھم بود محض احتیاط با 
تھ آفتابھ عصازنان كھ ندانستھ بھ آب شـط 

شوم تا خود را بھ كنـار آب رسـاندم غرق ن
آفتابھ را پر آب نمـودم تطھیـر نمـوده و 
وضو گـرفتم و آمـدم خیمـھ نمـاز صـبح را 
. خواندم و نـشـسـتـم تـا نزدیـك آفتـاب 

در . استھ نماز خواندنـدورفقا متدرجا برخ
آخر ھمھ شیخى بود بـھـبـھـانــى ضـخــیم 
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الجثھ ، قوى الھیكل ، چھار شـانھ ، دراز 
پیشانى پھن ، صورت كـشـیـده ، زنـخ  بالا،

گـرد و ضـخـیـم كھ تمام علائم پھلوانى در 
است تیمم واو موجود بود، نزدیك آفتاب برخ

 .نموده كھ نماز بخواند
شیخنا آفتابھ پـر آب اسـت وضـو :  گفتم
 .بگیر
تكلیف تیمم اسـت و وضـوھاى شـما :  گفت

باطل است ، بعد از آن رو بھ قبلـھ نشسـت 
 .نماز بخواندكھ نشستھ 

چرا ایستاده نماز نمى خوانى ؟ :  گـفتم
گفت خیمھ جمع شده بھ قد من رسایى ندارد، 
گفتم پھلوى عمود خیمھ بایسـتى درسـت مـى 

 .شود
تـكـلیـف نــدارم كــھ از جــاى  گـفـت

خـود حـركـت نـمـایـم و نـشـسـتـھ مشغول 
 .نماز شد و از فضلا ھم بود

غـیــرت تـنـھ كـلفــت بــى :  گـفـتـم
شـنـیـــده بـــودم ولــى تـــا بـــھ حـــال 
نـدیـده بــودم ، الحـمــد الله دیــدم كـھ 
چطور جانورى است چون یقینـى بـود كـھ از 
طرف وضـو و قـیام در نماز ھیچ صدمھ اى و 
عسر و حرجـى رخ نخواھـد داد و ایـن شـیخ 
علاوه بر آن كھ خود مخالفت امر خدا نموده 

یـز مـى بھ بطلان نماز و وضـوى مـا ن ىفتو
 .كند

مـعــلوم مــى شـود از ! شـیـخ  جـنـاب
شومى تو بوده كھ ما در این حبس افتـادیم 
، چون تا بھ حـال طلبـھ اى بـھ قرنطینـھ 

 .نیفتاده ، خدا حفظ نماید بعد از این را
از طـلوع آفتـاب چـاى فروشـى از  بـعـد

آبادى طویرج با اسـباب چـایى آمـد او را 
ى خوردنـد آواز نمودم بھ خیمھ ، ھمگى چای

حتى عربھا و شیخ بھبھـانى نخـورد، آنچـھ 
اصرار نمودیم كھ این تو را گرم مـى كنـد 
گفت مى ترسم ادرار بیاورد و من قادر بـھ 

 .حركت نیستم 
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اگر بدون چایى ادرارت گرفت چـھ :  گفتم
مى كنى ، اگر در میان خیمھ ادرار مى كنى 
حالا ھم چایى بخور و در میان خیمـھ ادرار 

 . )ن الضرورات تبیح المحذورات فا(بكن ، 
شیخ چـاى نخـورد، چـاى فـروش رفـت  آخر

بیرون ، من دیدم عربھا بیچاره كبریت كـھ 
ـــد،  ـــل بـكـشـن ـــھ سـبـی ــد ك ــى زنن م
دسـتـھـــا از سـرمـــا مـــى لــرزد نـمـــى 
تـوانـنـد سـبـیـل بـكـشـند دلم بھ حـال 
آنھا سوخت ، خصوص اگر شـب ایـاس و خشـكھ 

ـصـوص ، عـلى الظـاھـر سرما بشود على الخ
روز در ایـن مـجـلس بـایــد  نـھده شـبـا

 .بـاشـیـم و ھـمـھ در محل خطر ھستیم 
رفقا گفـتم گـوش كنیـد نطـق مـرا و  بھ

تصویب كنید راءى مرا و بھ كار بندید نصح 
 .مرا

ایـن خانھ خرابھا این است كـھ  قـاعـده
ما را ده روز نگھ مى دارند در میان ایـن 

و فقر بـى اسـباب زنـدگانى و  بیابان سرد
اگر نمردیم و بدیھى است كھ خواھیم مـرد، 
معذلك دو تومان از ما مى گیرند با آن كھ 

بیش نداریم و اما قاعـده ایـن ی قرانچند 
 نپیشامد روزگار اگـر چـھ امـروز بـا ایـ

آفتاب مشكل است كھ سردى ھوا چندان مؤ ثر 
باشد ولكن ھمین كھ شـب شـد و در زمـیــن 

اشـــد و در آسـمـــان لحــاف ابــر بـــرف بـ
نباشد و ھواى لطیف عربستان فى الجملھ بھ 
تـمـــوج آیـــد یـعـنـــى ایـــاس كـنـــد و 
نـسـیـم جـگـربــر بـوزد و بـرد � التـى 
تطلع على الافئده محقـق گـردد، بـالقطع و 
 الضرورة نموت من البرد جمیعا میتة السوء

ـــا ـــدنا عـربـھ ـــد اى و� سـی : گـفـتـن
قـد حلـف  نبینا محمد ! یا جماعت گفتم 

فى حدیث الكساء انھ ما ذكر خبرنا ھذا فى 
محفــل مــن محافــل اھــل الارض و فیــھ جمــع 
شیعتنا و محبینا و فیھ مھمـوم الا و فـرج 
� ھمھ و نحن ولو لم نكـن مـن الشـیـعــھ 
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ـــــاع  ـــــا و ارتـف ـــــو مـقـامـھ لسـم
عـة لابـراھـیـم فـان مـن شـیـ ـكـانـھـام

فـلا اقل من المحبین و ان ھمنا و حاجتنـا 
 .الیوم لمن اعظم الھموم و اعظم الحوائج 

 .با سوز دل گفتند اى و� سیدنا عربھا
سید مازندرانى كھ از ھمھ مـا ظـاھر  بھ

الصلاح تر بـود گفـتم مفتـاح را بـردار و 
حدیث كسا را از روى كتاب بخوان كـھ غلـط 

تمعین تـا آخـر حـدیث خوانده نشـود و مسـ
ھفتاد صلوات بفرستند بـھ صـوت مـخـفـى ، 
بـعـد از خـتـم آن گـفتم المحبوس مضـطر، 
ھر كدام صد و بیست مرتبـھ بخوانیـد امـن 

 .المضطر اذا دعاه و یكشف السوء جیبی
بعضى از رفقا بلنـد بخواندنـد كـھ  لكن

اگر عربھا ندانند بدانند؛ این ھـم تمـام 
 .شد

جـواد عطـاى او حتـى  رفقا شـخص:  گفتم
الامكان مستور و از پس پـرده اسـت و خـدا 
قاعده او چنین مـثــلى اســت كـھ حـوایج 

دھـد یبنده را با دلو از آسمان پـایین نم
پرده ھم جھت عطـاى او بسـازیم كـھ شـاید 
انتظار پرده مى كشد، شیخ بھبھـانى جرقـھ 
نموده گفت در این ھواى سـرد عرفانـت گـل 

بخواھد بدھـد مـى  كدام است ، ردهنموده پ
 .دھد پرده اى ما نشنیده ایم 

ـــم ــباب :  گـفـت ـــرده اس ـــراد از پ م
ظاھریھ است و اسم آنھا را پرده و روپـوش 
ـــى  ـــون سـبـبـیـت ــرار داده ام چ ــار ق ك
بــــراى آنـھــــا جـسـمــــا اقـتـضــــاه 
التـوحـیـد قـایـل نـیـسـتــم ، بـلكــھ 
آنـھـا را اسـبـاب گـفـتـھ انـد بـھ نظر 

قصین كھ ما ارسلنا مـن رسـول الابلسـان نا
گمان كردم كھ شما از كملـین  منو . قومھ 

ھستید و از ھمان تیمم كردن و نشستھ نماز 
خواندنت معلوم گردید كھ حشلحف كھ از ھـر 

 .كرد و لرى بدتر بوده اى 
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حالا در ایـن مضـیقھ مـن بـا تـو :  گفت
مباحثھ ندارم و اگـر خـلاص شـدیم و روحـم 

ھلك (آن وقت معلوم خواھد شد منبسط گردید 
 ).من ھلك و لمن الغلب 

آن وقـت تنھـا روح تـو انبسـاط :  گفتم
 .پیدا نمى كند

ار بـگـشـایـد  احـمـد
ـــــل ـــــر جـلی   آن پ

  
ابـد مـدھــوش  تـا 

ـــل ــــد جبرئی   مـان

  
خوب حالا پرده بساز تا ببینـیم : گـفـت 

باید سھ پاكت بنویسیم بھ طویرج : گفتم . 
پـیشنماز طویرج كـھ یشـفعون دو بـراى دو 

لنا عندالحكومة و الدكتر و سـیمى را بـھ 
خود دكتر خـانــھ خـراب بنویسـیم ، بھـذ 

مقام محترم ریاست حفـظ الصـحھ . المضمون 
الدكاتر و المـحـافظ على الاصـاغر و  ردكت

الاكابر و المحارب لمكروبات المسافر سـلام 
علیك اما بعد مـستدعى و مقتضـى اسـت كـھ 

نطینھ ھاى مجعولـھ مكذوبـھ را كـلا اولا قر
بردارید كھ ھر مسافر بـدبـخـتـى خـود را 
بھ ماءمنى برساند كھ میكرب وبا و مالاریا 

حـتــى  ردكذا در ھیچ نقطھ اى وجود نــدا
در بـغـداد كــھ مــركز ایـالتى ، بلكـھ 
مكثف و زبالھ دان عراق است و ثانیا ایـن 
لا بـدبـخـتـان را عـودت دھـیـد بـھ كـربـ

كـھ بـھ زعـم شـمـا محل بروز میكرب اسـت 
تا آن كھ بھ امكنھ دیگر سـرایت ندھنـد و 
از رفتن بھ مقصد گذشـتیم زیـرا بـودن در 

زندگانى موجب  اباین بیابان با فقد و اسب
 .ھلاكت نفوس است 

ثـانـیـا قـرنـطـیـنـھ را در گـوشـھ  و
آبادى قرار دھید كھ اقلا جانى بھ در بریم 

دگانى بھ درجھ اى فراھم باشد و و امور زن
بھ این وضعى كھ شـما گرفتـھ ایـد از ھـر 
وبایى و مـیـكـربـى بدتر ھستید، این چـھ 
ظلم و عنادى است كھ پیش گرفتھ اید و چـھ 

مـى  اروحشیگرى و بـربـریت اسـت كـھ اظھـ
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دارید عالم تمدن و تـدین و انسـانیت نـھ 
السلام على من اتبع (این طور مقتضى است و 

 ).ى الھد
پـاكت را مھیـا سـاختیم بـھ ھمـان  سـھ

چایى فروش گفتم تـو چقـدر از ایـن چـایى 
 قـران  فروشى ات تـوقـع دارى ؟ گـفـت یـك 

، گـفـتـم اسـباب چایى را اینجـا بگـذار 
حق الزحمھ تـو، ایـن سـھ قران این ھم یك 

بده و   پاكت را ببر بھ طویرج بھ صاحبانش 
بـــا را گـرفـــت و قــران آن ھــم . برگــرد

و مـثـل بـرق روان گـردیـد و  اكـتـھـاپـ
ما نظر مى كردیم كـھ وارد آبـادى طـویرج 

 گردید،
از آن دیـدم كـھ پنج ـ شش نفـرى  بـعـد

بھ طرف ما قدم زنان مـى آینـد؛ دو ـ سـھ 
نفر از آنھا فینھ قرمز و لبـاس سـفید در 
بر دارنـد كـھ افنـدیان و دكتـران گویـا 

ـھـا شـلنـگ ھستند و یك عربى در جـلوى آن
زنـان بـھ طـرف مـا مـى دود و بـھ صـداى 
بلند مى گوید البشارة البشارة اعطونى حق 

 ...البشارة 
رفـقـــا بـرخـیـزیـــد كـــھ :  گـفـتـــم

مـسـیـحـا نـفـسـى مـى آیـد كـھ بـشـیـر 
فـورا رسید و گفت بالعجل و از ما گذشت ، 
گفتم رفقا چنانچھ دكتر از شما چیزى طلـب 

شما عجلھ در دادن نكنید حتى یتبـین داشت 
 .الحق من الباطل 

ـــا ـــر  ت ـــا و دكـت ـــھ افـنـدیـھ آن ك
ـــھ  ـــى ب ـــد قـدم ـــا چـن ـــد و م رسـیـدن
اسـتـقـبـال بـیـرون شـدیــم مـن جلـوتر 
رفتھ سلامى بھ دكتر علیھ ما علیھ پرانـدم 

 :بعد از جواب گفت 
فى كل واحد اربع فتـات و شـیلوا  اعطوا
 )١٧٦(.قراضكم 
 قـران  افندى ما ھر كـدام چھـار :  گفتم

  بیش نداریم و آن ھم مخارج سفر مـا بـیش 
نخواھد شد و پـول زیادى نداریم كھ بھ تو 
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بدھیم ، یك دفعھ چین بھ ابـرو انـداخت و 
رو از ما گردانـد و دھــن كــج نـمــوده 

و بـا  )١٧٧()شـیــلوا كلھـم مكـدى (گـفـت 
 مىچھ ما ھم گفتیم ھر . قرقر از ما گذشت 

گویى بھ خودت ، و حمالھا ھم مھیا بودنـد 
 .كھ سر سر شد و پاپا

بـھـبـھـانـــى كـــھ آدم مـــرده  شـیـــخ
ـــل  ـــا تـنـب ـــرده اى و ی ـــى افـس واقـع
بغدادى بود بھ فرزى و تنـدى اسـبابھا را 
بھ پشت حمالى داده و با شیخ ساوجى خـرده 

بـھ دسـت گـرفـتــھ از عـقــب  )١٧٨(واتـى 
ت و خیز رفتند، سـفارش نمـودم حمال بھ جس

 بكھ حجره خوبى در كاروانسرا بگیرند كھ ش
را ھـم خـواھـیـم مـاند و خود بھ آسودگى 
خیمھ را جستجو نموده و عبا بھ سر كشـیده 

 .از عقب ، میان برفھا روان شدم 
_____________________________ 

 پاورقي
مـحـمـد على میرزا، ھمان محمـد علـى شـاه از  -١٦٢

پادشاھان قاجار، پسر مظفرالـدین شـاه پـس از فـوت 
. ھجرى قمـرى ، بـھ سـلطنت رسـید ١٣٢٤پدرش در سال 

ابتــدا بــا آزادى خواھــان مـوافـقـــت نشــان داد و 
لكـن . سوگند خورد كھ قانون اساسى را محترم بشمارد

داده و  یــرچیزى نگذشـت كــھ روش خــود را تـغـیـ
كرد و بھ كمـك شروع بھ آزار و ایذاء آزادى خواھان 

میرزا عـلى خـان اتـابـك بـعـضـى از عـشـایــر را 
ــى از  ــت و برخ ــر انگیخ ــروطیت ب ــم مش ــد رژی ــر ض ب
روحـانـیـون مانند شیخ فضل � نـورى را وادار كـرد 
علیھ مشروطیت سخنرانى كنند؛ شھید شـیــخ فـضــل � 

اعتقاد داشت و این كھ مسـلمین  وطیتنـورى بـھ مـشر
و جامعیـت احـكــام اســلام ھرگـز  ن  قرابا داشتن 

احتیاج بھ تدوین قانون جدیدى ندارند و بـدین جھـت 
ولى برخى از مشـروطھ . طرفدار مشروطھ مشروعھ بوده 

خواھان تندرو آن مرد بزرگ را متھم بھ طرفـدارى از 
 ٢٣اسـتـبـــداد كـــرده و مـقـتـــول سـاخـتـــند در 

را توسـط ق ، مجلس شـوراى ملـى   ه ١٣٢٦جمادى الاول 
لیاخوف روسى فرمانده قزاقخانھ و سربازان سـیلاخورى 

بھبھانى (توپ بست ، دو تن از روحـانـیـون مـعـروف 
ــایى  ــرد) و طباطب ــد ك ــتگیر و تبعی ــك . را دس مل

المتكلمین و میرزا جھانگیرخان مدیر روزنامـھ صـور 
خواھان را كشت ، این  آزدىاسرافیل و عده دیگرى از 
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ـھ ھـیجان آورد، در آذربایجـان وقـایـع مـردم را ب
ستارخان و باقرخان و در اصـفھان سـردار اسـعــد و 
صـمـصـام السطنھ بختیارى و در گیلان محمد ولى خـان 

محمـد علیشـاه ، عـین . سپھدار اعظـم قیـام كردنـد
الدولھ را ماءمور سركوبى مجاھدین تبریز كرد، امـا 

ف از پیش نبرد، مجاھدین از اطراف بھ قصد تصـر رىكا
پایتخت حركت كردند و سربازان محمد علیشاه از عھده 
جلوگیرى آنھا در برنیامدند و در ماه جمادى الثانى 

ق قواى مجاھدین وارد تھران شـدنــد، محمـد   ه ١٣٢٧
علیشاه بھ سـفارت روس در زرگنـده پنـاه بـرد و از 

خــارج گـردیــد و  ـرانسلطنت خلع شد و سپس از ایـ
. ده سالھ اش بھ سلطنت رسیداحـمـد مـیرزا پسر دواز

در زمان محمد عـلیـشـاه روس ھـا مـداخـلھ خـود را 
در امـور داخـلى ایـران آشـكـار سـاخـتـنـد و بـھ 
خـــراسان و آذربایجــان ســرباز فرســتادند و فجــایع 
زیادى مرتكب شدند و از جملھ در مشـھد مرقـد مطھـر 

و عــده  را بـھ تــوپ بـسـتـنــد  رضـا  ـرتحـض
نقــل ازفرھنــگ .(كـثـیـــرى را بـــھ قتــل رســانیدند

 )جغرافیاى عمید
من شما را ترسـاندم ، پـس از شـما : گـفـتـم  -١٦٣

معذرت مى خواھم ھر گاه خشم فرود آید پـس بـد اسـت 
 .روزگار بیم دھندگان 

فقــط زن بایســتى رو در رو و مقابــل زن قــرار  -١٦٤
 .گیرد
، سخن جد من اسـت  بروید كھ شما را آزاد كردم -١٦٥

 .بھ اجداد شما
عـبـدالحـمـیــــد دوم ســــى و پـنـجـمـیــــن  -١٦٦

  ه ١٣٢٧تـا سـال  ١٢٩٣سـلطـان عـثـمـانـى از سـال 
ق مـعـاصـر بـانــاصرالدین شـاه قاجـار، پادشـاھى 
مستبد و خـونـریـز بـود، در زمــان او انـقـلابــى 
ـــــم  ـــــى رخ دادو رژی ـــــت عـثـمـان در مـمـلك

 عبدالحمیـدـدادى تبدیل بھ مشروطیت گردید و اسـتـب
 .از سلطنت خلع شد

 با خاك یكسان -١٦٧
 .این چھ دردسرى است ، این چھ بلایى است  -١٦٨
مـتـرسـیـد و مـرا سـرزنش نكنید زیرا كھ مـن  -١٦٩

استخاره كرده ام و خـدا خیـر مـرا در آن دانسـت ، 
د ھمانا او باماست و بھ زودى ما را یارى خواھد كـر

بر گروه كافرین ، دلھاى خـود را پـاك داریـد و از 
محیط است ) بر مخالفین (خدا بترسید،زیرا قدرت خدا 

. 
 سرگیجھ ھا -١٧٠
مـرگـان شـوسـتـر بـنــا بــھ تــصویب مجلـس  -١٧١

ق  ھ ١٣٢٩جمــادى الاولــى  ١٢شــوراى ملــى در تــاریخ 
جزومستشاران آمریكایى بود كـھ بـراى اصـلاح مالیـھ 
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منفصـل و   تھران شد، پس از تعطیل مجلس ایران وارد 
 .از ایران خارج گردید

مراد از دست چپ نایب حسـین كاشـى و مـراد از  -١٧٢
 .راست نمامى عالم رشت است 

 بلندى -١٧٣
 نسل و نتیجھ -١٧٤
بر شما لازم است كھ پیش از خروج از چادرھا بھ  -١٧٥

 .صداى ببلند بگویید، كشیك چى كشیك چى 
بدھیـد و اثاثیـھ را  قـران  چھـار ھر نفـرى  -١٧٦

 .بردارید
 .اثاثیھ را بردارید ھمھ اشان گدا ھستند -١٧٧
 خرده ریز: اصطلاحا -١٧٨
 



433 
 

بـازار رسیدیم كھ دكاكین ھنوز بـھ  بـھ
یكـى از . كلى باز نشده بود مگر معـدودى 

كاسبھا كـھ آتـش كـرده بـود و مرا تنھـا 
دید گفت تو از اھل قرنطینھ ھستى ؟ گفـتم 
بلى ؛ گفت بیا گـرم بشو، گفتم اگر چھ از 

استفاده   خوشحالى عرق كرده ام ، لكن محض 
خبرى عیب ندارد رفـتـم بــھ دم آتــش او 
چـنـدك زدم ثـانـیـا ھـیـمـھ گـذاشــت و 
ـــت  ـــت و گـف ـــل سـاخ ـــش را مـشـتـع آت
مـیـــان عـسـگـریـــھ حـصـیـــر و غـیـــره 

در  مـى كـردنـد كـھ اھـل قرنطینـھ  فـرش 
اینجا حبس نمایند كھ سیم تلگـراف بغـداد 

بلكـھ بـھ ھمـھ  )١٧٩(صدا نمود كھ فكـواھم 
 . كواھمنقاط قرنطینھ این صدا رفت كھ ف

من خبرى بھ تو بدھم كھ چشمت :  گـفـتـم
روشن شود ما در این صبح بـھ توسـط حـدیث 
كسا كـھ مـعـروف بـیــن شــیعھ اسـت بـھ 

اوند، تلگراف بى سیم ، تلگرافى بھ عرش خد
بھ زھـرا دختر پیغمبر نمـودیم ، كـھ مـا 
جمعى از شیعیان و گروھى از محبین در این 
ـــا از  ـــم و م ــرد گـرفـتـاری ــان س بیاب

حـسـیـن تـو كھ برادر حسـن توسـت  یـارتز
مراجعت كرده ایم و رو بھ زیـارت شـوھـرت 
كـھ بـرادر خـوانـده پدرت ھست مى رویم و 

لاصـى خود را بدون جھت محبوس شده ایم و خـ
خواھانیم و از عرش آن مخدره و شفیعھ ھـر 
دو عالم تلگراف نمود بھ قلـب نحـس نـاظم 

و از  كپاشا كـھ فكـواھم او اقطـع و تینـ
آنجا بھ ھمھ نقاط صـداى فكـواھم پیچیـده 

گفت از بین آن پـنج نفـر چـرا زھـرا . شد
 منتخب شما شد؟

بـھ دو وجـھ ، یـكـى آن كـھ :  گـفـتـم
القــلب تــر اســت مـثــل  زھـرا رقـیـق

مـادر كـھ نـسبت بـھ اولاد مھربـان تـر و 
دلسوزتر است از پـدر، بلكـھ كلیـھ زنھـا 
رقیق القـلب تـرنـد از مـردھا و اگر عرض 
حاجتى بھ آنھا بشود زودتـر مـى شـنوند و 
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مردھا بھ واسطھ توسعھ صدر و دوربینى كـھ 
دارند سنگین تر و منتظر وقت مناسـب تـرى 

ـن گـمـان مـى كـنـم كـھ اگر مى شوند و م
امر دایر شود بین پیغمبـر و زھـرا و یـا 
بین حسین و خواھرش زینب و یـا بـین حجـت 

حاجـت بـھ ایـن   عصر و مادرش نـرجس عـرض 
مخدرات اقرب بھ نجاح اسـت و شـاید و فـى 

 .الجملھ تجربھ ھم شده باشد
ــــن  دوم ــــد در ھـمـی ــــھ خـداون آن ك

ا اصــل و حـدیـث كـسـاء حـضـرت زھــرا ر
ریـیـس و نقطھ مركز دایـره نسـبت بـھ آن 
چھار نفـر قـرار داده اسـت زیـرا كـھ از 
فاطمھ شروع كرده است بعـد از آن پـدر را 
 عطف نموده بعد از پدر بھ دلالت ضمیر رجوع

بـھ فـاصـلھ بـاز رفـتـھ بــھ  نـمـوده
محیط دایره و شوھر را عطف نمـوده و بـاز 

ــھ فاط ــتھ ب ــمیر برگش ــت ض ــھ دلال ــھ و ب م
 ....ھكذا
در آن حـدیـث اسـت كـھ بنـاء آسـمان  و

سقفا محفوظا و جولان زمین در فضا و دوران 
فلك و سیر كـشـتى در دریا و جریـان آب ، 
بلكھ تاءثیر مؤ ثرات بھ محبـت ایـن پـنج 
نفرى است كھ در عالم خلـق ، اصـل فاطمـھ 

 :است بھ عبارت اخرى 
اقــرب الوســائل اســت الـى  فـاطـمـھ

الخـلق و المـادیـات كـمـا ابــوه عـالم 
 .اقـرب الوسائل الى � 

كـاروانـسـرا نـزد رفـقـا رسـیـدم  بـھ
كـھ سـاوجـى مـى خـواھــد بــرود زغــال 
بـگـیـرد چـایـى بـگـذارنـد، گفت برگـرد 

آمدیم دیـدیم بھبھـانى سـماور . بھ حجره 
گـفـتـم رفـقـا . حـلبـى را آب مـى كـنـد

 قـران  ترخانھ سـوختھ چھـار حـساب كنید دك
 ،را از شما گرفت ، گفتنـد حسـاب كـردیم 

بایـد لـوازم  قران  گفتم با این دوازده 
عیش را فراھم نمـود از پــلو و خــورش و 
قـنـد و چـایى و آتش زیاد كھ ھرگاه ایـن 
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مواد خارجیھ ضمیمھ شـود بـھ آن روحانیـت 
باطنى و فرح و سـرور قلبـى ، ایـن خانـھ 

نبر سرشـت خواھـد گردیـد و كثیف ، بھشت ع
آقـــاى بـھـبـھـانـــى بـایـــد شـفـاعـــت 

ـــد ـــم  هج ـــھ از آن جـھـن ـــادات را ك س
ـــات مـــا را داده و داخـــل ایـــن  نـج
بـھـشـت نـمـوده مـنـظـور داشـتھ باشد و 
چون ایشان بـھ واسـطھ عظمـت جثـھ غیرتـى 
ندارند در حجره بمانند و ھیمـھ خشـكى از 

ــد و م ــرادار بگیرن ــماور كاروانس ــھ س توج
باشند و من و ساوجى برویم اثاثیـھ روز و 

 .بخریم بیاوریم  ارشب را از باز
بـرگـشـتـیـم ، بـھـبـھـانـى  رفـتـیـم

نــد ریـشــھ چگـفـت ھـیـمـھ نـیـسـت الا 
تـوت كـھ چـنـد سـال قبـل كسـى آنھـا را 
نتوانستھ بشكند كھ ھـر كـدام ده مـن وزن 
ـــیده و  ـــده و جوش ـــم پیچی ـــھ ھ دارد، ب
خـشـكـیـده ھـمچو آن سخت گردیده كھ ھـیچ 
تبرى و زور و بازویى حریف آنھا نگـردد و 
چند سال است كھ گفتھ شـده كاروانسـرادار 

 .را دیدم بھ سابقھ آشنایى 
حاج عبد� ھیمھ خشك نیاز داریـم :  گفتم

، گفت و� آقا غیر از آن ریشھ ھاى توت كھ 
و  در آن حجره است و شكستھ نمى شود ندارم

در بازار ھم پیدا نمى شـود، برگشـتم بـھ 
حجره ریـشـھ ھـا، كـھ پیر مردى تبـر مـى 
زند كھ ھیچ فایده ندارد، بلكھ تبر را از 
خود طرد مى كند كھ یـك زرع بـھ عقـب مـى 

 .پرد
پـیر مرد تبر را بھ من بـده :  گـفـتـم

تا من ھم زور خود را بزنم ، گفت برو عمو 
ده ام و چیزى یك ساعت اسـت كـھ مـعـطـل ش

نشكستھ ام حالا دیر آمـده اسـت و زود مـى 
خواھد برود چقدر این طلبھ ھا خـود خـواه 
ھستند ھیچ ملاحظھ غیر را ندارند مى گـویى 

چـلوارى  زسر قیصر آورده اند با آن دو گـ
كـھ بـھ سـر پـیـچـیـده انـد، مــن ھــم 
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جـان دارم مـثـل تو سرما مى خورم بابـا، 
ى است كـھ بـھ حرفھـایى دیدم كانھ اصفھان

 .غالبا كار خود را پیش مى برند
الجـمـلھ تـاءمـلى كــردم تــا آن  فـى

. كھ مقدارى عجـز خـود را بفھمـد، از آن 
گفتم من نھ از آن قـبـیـل ھـستم كھ خیال 
نموده اى و نفھمیده و نسنجیده لطیفھ ھـا 
باز نمودى ، آباد شود شھرت كـھ امـثــال 

كــردند، بلكـھ مـن تـو از آن بـیـرون نـ
 نـوعقانون مساوات و مواسات خوانده ام و 

پرورى یاد گرفتـھ ام و بعـد از ایـن مـى 
خواھم چراغ ھدایت مـردم گـردم ، تبـر را 
بده چنانچھ چـیـزى شـكـسـتــھ شــد تــو 
بـردار تـا وقـتــى كــھ قـضــاء وطــرت 
حـاصـل آیـد و مـن تـو را مـقـدم بر خود 

ودى تا چھ رسد بـھ مى دانم ولو جوان ھم ب
 .این كھ پیرمرد ناتوانى 

تبر را داد و خـود گوشـھ اى  اصـفـھانى
اولا ریشھ ھا را زیـر و رو كـرده . ایستاد

موانع تبر زدن را سنجیده بعد از آن سـخت 
حملھ ور شدم ، روحى كھ در نشاط و اھتزار 
سرشــار بــود ھمــت گـمـاشـــت بـــر درھـــم 

حبـت شـكـسـتـن این ریشھ ھایى كـھ چـون م
خیبرى بـا ایـن ابـابكر پیرمـرد پیشـانى 

نموده بود و چنان تبر این ریشھ ھا  انسند
بھ قـوت مـى خـورد كـھ زلزلـھ در اركـان 
كـاروانـســـراى تحتــانى و فوقــانى حــادث 
گشتھ و عوض دو قطعھ شدن چھار قطعھ مى شد 
كھ كاروانسرا از بیرون و رفقـا از حجـره 

 !فوقانى تعجب كنان دویدند كھ یارب 
 

زور و چھ بازوسـت  چھ
ـــــــــــــــــن   ای

  
ــر  ــم  مگ ــدر ھ ــا ق ب

ــــن ــــت ای   ترازوس

  
آقا كاروانسرا خراب مى : حاج عبد� گفت 

 .شود، خرده اى آرام 
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گـنـاه ریـشـھ ھـاســت نــھ :  گـفـتـم
و بـالجـمـــلھ در قبــال ضــربت . از مـــن 

ھاشمیھ ریشھ ھـایى كـھ از یھـود لجـوح و 
 عنودتر بود در ظرف یك ساعت خـرد و ریــز
گـردیـد و قـطعات آن كالجراد المنتشر بھ 
ھوا و یمین و یسـار پریـده ، بھبھـانى و 
ساوجى و پیرمرد اصفھانى جمع آورى نمـوده 
و انگشت حیرت بھ دندان گزیده كھ این جثھ 
ضـعـیـف چـطـور ایـن تنھ ھاى فـولادوش را 
از ھم دریده ، گفتم تعجب نكنیـد كـھ روح 

چ بــھ ھــم انسانى مـثـل بـرگ كـلم پـیـ
پـیـچـیـده و چـون غـنـچـھ گـل بــھ روى 
ھـم خـوابـیـده قـوت و بزرگـى او معلـوم 

خلیفة � و  ھنگردد الا عند بروز الاثار، لان
 .آیة الكبرى 

اگر بھ علم و نشاط فى الجملھ منبسـط  و
و منشرح گردد در قوه خود ببیند كھ آسمان 
را با مـشـت خـرد كند، بلكھ كـار خـدایى 

ند و ما رمیت اذ رمیت ولكن � رمى و مـا ك
قلعت باب خیبـر بقـوة جسـدانیھ بـل قـوة 

 .ربانیھ 
اینھا افسانھ نیست ، بلكھ ھر انسانى  و

نمونھ اى از این معانى را گـاھى در خـود 
مى بیند، محض تصدیق كلمات بزرگان ، الھم 

 .ارنى الحق حقا حتى اتبعھ 
 ـ دو من كنده اصفھانى بـرد، ھفـت ـ یك

ھشت من كنده خـرد و خشـك شـده را بـردیم 
. چایى علم و پلو دو و حجـره گـرم گردیـد

فكنا فى اھلناء عیش و حبور و غایة نشـاط 
 .و سرور
آقاى بھبھانى بیـار آنچـھ دارى :  گفتم

كھ روح تو در غایت انبساط و انشراح اسـت 
 .فعلا

حـــالا فـھـــمیدم كــھ روح تــو :  گـفـــت
را بھ  قران  منشرح تر است زیرا كھ چھار 

زودى فرض نـمـودى كـھ دكـتـر گرفـت و از 
او گذشتى و شجاعت كنـده شكسـتنت را نیـز 
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دیدم و سخاوت و شـجـاعـت مـن بــھ ایــن 
درجـھ نـیـست و معلوم مى شود شرح صدر تو 

 مةو قد قـال النـبـى علا. بیش از من است 
ــن دارالغــرور و  ــافى ع ــدر التج ــرح الص ش

و سخاوت و شـجاعت . رالانابة الى دارالسرو
 .منوط بھ گذشت نمودن از دارالغرور است 

بـھ ایـن اقـرار و تواضـعى كـھ :  گفتم
امروز نمودى معلوم مى شود بھ وجب دوم از 
علم رسیده اى ، چـنـان كـھ حـضـرت صـادق 

فرموده است العلم ثلاثھ اشبار، الشبر   
ـــع و  ـــى تـواض ـــر و الثـان الاول تـكـب

و . لث عـــلم ان لا یـعـــلم شـیـــئاالثـــا
در شـبــر  لىقـبـل بـر ایـن جـنـابـعــا

اول بـودیـد و حـالا كـم كـم داخـل شـبـر 
دوم شـده اى و ایـن حـركـت جـوھـرى تــو 
از گـرفـتـارى دیـروز و دیـشــب حـاصــل 
شـده ، زیـرا بـلیـات و گرفتارى ھاى این 
دنیا اگر چشـم حقیقـت بـین داشـتھ باشـى 
نـعـمـت و لطفھایى است از خداوند كھ بـر 

ترقیـات   بندگان محبوبش وارد نماید محـض 
آنھا چـون تـرقى انسان بھ روحانیت اوسـت 
و خلاصى اوسـت از ظلمـات طبیعـت ، � ولـى 
الذین آمـنـو یـخـرجـھـم مـن الظـلمــات 
الــى النـــور و قـــد قـیـــل البـــلاء 

ثــل لانـبـیـاء ثــم الاولیــاء ثــم الامـ
و بـھ  )١٨٠(فـاالامـثـل ان لكـل عسـر یسـرا

مسـافرت الـى � قـبــض و  راصطلاح عرفـا د
بـسـط، قـدمـھـاى ایـن راه اسـت ، قـبـض 
قـدم چپ و بسط قدم راست است و بـھ زبـان 
كـیـمـیـاوى حـل و عقد نامند و در كلیـھ 
مكونات زمستان و تابستان و شب و روز كـھ 

تند موجـب حـل و برودت و حـرارت افزا ھسـ
عقد و قبض و بسط ھستند و این گرفتـارى و 

دیروز خـلاصـى و خوشى امـروز مـا،  شىناخو
قبض و بسـط و حـل و عقـد روح مـا بـود و 
البتھ بھ قدر یك قدم تـرقـى حـاصـل شـده 
و ھـر دو حـالت نـعـمـتى است از طرف حـق 
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كھ شكرش لازم است و اگر چـنـانـچـھ عـارف 
از خـدا نبایـد بخـواھیم كـامـلى بـودیم 

و  ـھرفع بلا را چون معلوم شد كھ بلا ھـدیـ
ـــى اســـت از طـــرف او و ســـر  نـعـمـت
تـسـلیم باید پیش آورد كھ ھر چھ آن خسرو 

 :كند شیرین بود، چنان كھ مولوى مى گوید
 

شناسم من گروھى ز  مى
ــــــــــــــاء   اولی

  
دھانشــان بســتھ  كــھ 

ــــا ــــد از دع   باش

  
 
 

كرد كھ ھـر دو  پس بر دو حالت باید شكر
 .لطف و نعمت است 

بر قھـر و بـر  عاشقم
ــــد ــــھ ج ــــش ب   لطف

  
ــق  اى  ــن عاش ــب م عج

  ایــن ھــر دو ضــد

  
و حـال آن كـھ جـنـابـعــالى و آقــاى 
سـاوجـى ھـر دو را دل مـى طـپـد كـھ چـھ 
خـواھـد شـد و از ایـن گرفتارى زھره تان 
آب شده و دھانتـان خشـكیده و بـدنـتــان 

نـزدیــك بــود مـاءیــوس مـى لرزیــد و 
گـردیـد و حـال آن كـھ واقـعا در نعمت و 

غرقھ بودید و از روى نفھمى و بى  حقرحمت 
معرفتــى توقــع بـیـجـــا از دنـیـــاى دون 
داشـتید كھ ھمھ را بھ خوشـى بگذرانیـد و 

  بلایى بھ شما نرسد و حال آن كھ علـى 
 :فرموده است 

غدر موصـوفھ لا بالبلاء محفوفھ و بال دار
 )١٨١(.یسلم نزالھا

ھنوز بچھ ننھ ھستید و جناب آقـاى  شـما
بھبھانى امروز صبح تیمم نموده و نماز را 
نشستھ مـى خـوانــد كــھ فــى الجـمــلھ 
ھـوا سـرد شـده بـود و حـال آنـكـھ دنیا 
سراى زحمت است و سـراى امتحـان و تربیـت 
ــت و  ــخانھ اس ــت و ورزش ــھ اس ــت و مدرس اس

قـال امیرالمـؤ . ربھ و مزرعھ است دارالغ
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من ابصر بھا بصرتھ و مـن ابصـر    نینم
 )١٨٢(.الیھا اعمتھ 

دنیا از این جھت نعمتى است بزرگ و  پـس
رحمتى است سترگ كھ لازم است بر بندگان كھ 
ـــات  ـــن حـی ـــد و ای ـــدردان او بـاشـن ق
مستعار را تقدیر نماینـد، اللھـم احینـى 

 .لھ و امتنى مماتھم حیوة محمد و آ
مــا غــیر از مـذمت : گـفــت  سـاوجـى

دنیا تا بھ حال مدحى نشنیده بودیم و این 
طورى كھ بیان نمودى دنیـا بھتـرین جـایى 

 .است 
ھمان كلامـى كـھ علـى فرمـوده :  گـفـتم

ممدوح و دنیاى مذموم را بیان و شرح داده 
كھ ممدوح را یك عالم مدح فرموده و خـوبى 

ــھ نھ ــین ذم او را ب ــانده و ھمچن ــت رس ای
مذموم را بھ آخر رسانده و ھر یك از ایـن 
دو شرح مشروح را بھ یـك حـرف ادا نمـوده 
چنان كھ در مدح فرموده مـن ابصـر بـھــا 

ـــھب ـــن  ـصـرت ـــود م ـــت فـرم و در مـذم
ابـصـر الیـھـا اعـمتھ كھ كھ در حرف بـا 
مجلداتى گـنـجـانـیــده و در حــرف الـى 

فـرمـوده عـز مـن قائـل فـصـولى مـفـصـل 
و جل من متكلم روحى و ارواح العالمین لھ 

 .الفداء
ـــا  و ـــى غـالب ـــى بـیـن ـــھ م ـــن ك ای

مـذمـت وارد شـده بــھ واسـطــھ غـلبــھ 
ــت  ـــادرى او را آل ـــت و ن ـــل دنـیـاس اھ
بینایى و عینك چشم خود قرار مى دھد و الا 
غالب مردم نظر استقلالى بھ دنیا دارنـد و 

ملحوظ دارند این اسـت كـھ روز بـھ مستقلا 
 .روز كورتر مى شوند

یتحقق فى حقھم ختم � على قلوبھم و  حتى
على ابصارھم غشاوه و لھم عذاب الـیم فـلا 
ـــــق و  ـــــون بـالحـقـقـای ـــــؤ مـن ی
لایـسـمـعـون بـالمـواعـظ و لا یـبـصــرون 

 .بالدلائل صم بكم عمى فھم لایعقلون 
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تجسـس و  ابدا مـن حـال! بھبھانى  آقاى
كنجكاوى ندارم ، ولكن در آن سفر كـاظمین 
كھ بھ جھاد رفـتـھ بـودیـم و سـر كار ھم 
تشریف داشتید در منازل و در خود كـاظمین 
خصوصا وقتى كھ حاجیھا دستھ دستھ وارد مى 

دربـاره . شدند چیزھا دیدم كھ مبھوت شدم 
است اذا كـان  ودهفرم  علما امام صادق 

و نیز دیده . با لدنیا فاتھموه العالم مح
و فھمیده اند كھ فـرمـوده اســت و امــا 
مـن كـان من الفقھا صائنا لدینھ مخالفـا 
لھواه مطیعا لامر مـولاه فعلـى العـوام ان 

 .یقلدوه 
ایـنـھـا خـود را مراجـع تقلیـد مـى  و

دانند و حال آنكھ بر خلاف این اوصاف مشـى 
دند مى مى كنند باز از عوام الناس اگر بو

گفتیم خر است از خر چھ توقع ، لكن ھر یك 
 .در مقام دانایى كوس لمن المك مى زنند

اصـدق الصـادقـیـن و قـولھ الحـق  قـال
سْفَارًا بِ�سَْ مَثَلُ القَْوْ (

َ
ّلوُا ا��وْرَاةَ ُ�م� �مَْ َ�مِْلوُهَا كَمَثَلِ اْ�ِمَارِ َ�مِْلُ أ ينَ ُ�ِ ِ

مِ مَثَلُ ا��
ي ِ
ا�مِِ�َ ا�� هُ لاَ َ�هْدِي القَْوْمَ الظ� هِ وَا�ل�ـ بوُا بآِياَتِ ا�ل�ـ  ).نَ كَذ�

ایـنـجـا بـود كـھ بــا وجــود  خـنـده
پنج ـ شش نفـر از پیرمردھـاى كھنـھ كـار 
قدیمى از مراجع تـقلید ده ـ پانزده نفـر 
از فضلا تلامذه مرحوم آخونـد را دیـدم كـھ 

كھ مرتبھ  تلاشھا و سعى ھا داشتھ و دارنـد
افتاء و تقلید را دارا شوند كھ سھم امام 

شـھرت  وو وجوه دیگر بھ او برسد و اسـم ا
بگیرد، با آن كھ قضا و فتـوى از واجبـات 
كفاییھ است بوجود یكـى كـافى از دیگـران 

 .ساقط است 
قــد ورد فــر مــن الفتیــا فــرارك مــن  و

 )١٨٣(.الاسد
بدیھى است كھ با وجـود ایـن پیرمـرد  و

بایـد   پـس . چھ ھا امر صاف نگرددبراى نو
آنھا را از مقام بیاندازد یا بھ مـذمت و 
تھمت و افتراء و غیبت و یا بھ نفرین ختم 
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مردم آنھـا را گـرفتن و اگــر نـشــد در 
ابقاء آنھا با خدا معارضھ نمودن و چون و 

 مـتچرا نمودن و كافر شدن و ایـن خیلـى ھ
 .است 

 مـن ایـن طـور: بـھـبھانى گفـت  آقـاى
سخنان را خوب نمى دانم چـون تضـییع نـوع 
است و انشاء � نـیـاتـشـان خـوب اســت و 
نـیـت روح پـیـكـره عـمـل اسـت ، حـتــى 
عمل بد بھ نیت خوب ، خوب مى شـود و عمـل 

 .خوب بھ نیت بد، بد مى شود
قـد ورد و لاتـظـنـن بـاخـیــك ســوء  و

مـا تـجـد لاحـتـمـال الخـیـر سـبـیــلا و 
 )١٨٤(.ال � قولوا للناس حسناق

جـنـاب بـھـبـھـانــى ایــن :  گـفـتـم
اصـــالت الصـحـــة و اصـــالت الحـســـن در 
اعـمـال شـخـصـى و امـور دنــیوى اسـت ، 
آن ھم از عارف نوعى ، مثلا اگر عقد نكاحى 
و یا عقـد بـیـعــى از آخـونــدى و یــا 
اھـل شـھــرى واقــع شــود كــھ نـوعــا 

مى دانند و محل شك شـود بایـد  مـسایل را
گفت انشـاء � صـحیح اسـت و ھمچنـین اگـر 
مسلمانى مـایـعـى را آشــامید و احتمـال 
مى رود كھ شراب باشد اینجا ھم باید گفـت 

 .كار بدى نكرده و دست و دھنش پاك است 
امـا نـحـن فـیـھ ، از آن قـبیل است  و
مسئلھ ، مسئلھ ارشاد مستر شد و ھـدایت . 

ه و راه ھم راه آخـرت اسـت و گـذشـت گمرا
كـھ حـضـرت صـادق مـیـزان بـراى مـفتى و 
ھادى و مرشـد قـرار داده و اوصـافى ذكـر 
نموده و اگر چنانچھ از عوام الناس از تو 

و  گـویــىبپرسند بر تو واجب است جواب بـ
ـــھ  ـــل بـخـی ـــون اھ ـــى ، چ ـــاد كـن ارش
ھـسـتـى خـدا بـھ آنـھـا امــر فــرموده 

كْرِ إِن كُنتُمْ لاَ َ�عْلمَُونَ ( هْلَ اِ�ّ
َ
�وُا أ

َ
 ).فَاسْأ
اگر در بین مسئول عنھم اعلـم عـادلى  و

پیدا بـود بایـد او را تـرویج كنـى و از 
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دیگران نھى كـنـى كـھ امـر بـھ مـعــروف 
و نـھـــى از مـنـكـــر از فـــروع تـــولا و 
تـبـرا اسـت و اصـل و فـرع ھــر چـھــار 

ـنـجـــا مـقـــام شــامخ واجـــب اســـت ، ای
عنقاى یقین است و جولانگاه اصـالت الصـحھ 

  كوچكى كھ مى توان گفـت اى مگـس  فضاىدر 
عرصــھ ســیمرغ نــھ جولانگــاه توســت ، بـــھ 
عـبارت دیگر مقام خلافت مآبى را نمى توان 
بھ اصالت الصحھ ثابت نمـود و ایـن حــرف 
تـو نـظیر استخاره عربھاى بیابـانى اسـت 

قلد خود استخاره مى كننـد كھ براى یقین م
نـھ بـھ آن شـورى صـدر اول كــھ نـصــوص 
مـتـواتـره و آیـات مـحـكـمــھ را قبـول 
نكردند و نھ بـھ ایـن بـى نمكـى كـھ بـھ 
استخاره یقین مى كنند باز آنھـا بـھ یـك 

 .درجھ معتذرند كھ معیدى ھستند
امـا امـثـال جـنابعالى با این فضـل  و

و عمامـھ ایـن و كمال و دود چراغ و ریـش 
مطالب را نباید ایـن طــور سـســت تلقـى 
نمود و مطلقات وارده را نباید بھ اطلاقـش 
اخذ نمود با وجود مقیدات عـدیـده عـقــلا 
و نـقـلا زیـرا كـھ بـدیھى است كـھ اطـلاق 

ــھ  ــوادث   قول ــا الح ـــھو ام  الواقـع
ــــى روات  ـــــا ال ـــــوا فـیـھ فـارجـع

تـى و انـا حجـة � احـادیـثـنـا فانھم حج
شـامـل نـمـى شـود كـسانى را كھ بـھ  )١٨٥(

ھواى نفس عمل مى كنند نـھ بـھ احادیـث ، 
ـــھ  ـــث ب ــت روات احـادی ــد اس ــھ مقی بلك
عـاملین بھا و پر واضح اسـت كـھ طـالبین 
ـــھ در  ــاتى را ك ــاوى و احتیاط ــت فت ریاس

مـــى نـویـسـنـــد فـقـــط بـــراى  ســـالھر
ل خـر سـوارى مـقـلد اسـت و خـود را مـثـ

مـلانـصـرالدیـن بـھ حـسـاب نـمـى آورنـد 
 .و مسئول آن مسایل نمى دانند

گونھ علماء چنان غرق انـد كـھ بـھ  این
حساب رسیدگى نمـى كننـد كـھ بفھمنـد كـھ 
حسابشان درسـت اسـت یـا نـھ و خـودشــان 
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ھـم مـسـئول احكام شرع ھسـتند یـا نـھ ، 
اسـت ، مثلا فتوى مى دھند كھ رشـوه حـرام 

و بـراى مـقلدین از پیغمبر نقل مـى كنـد 
 ھحب الدنیا راءس كلھ خطیئھ و خـود را بـ

حـسـاب امت پیغمبر نمى آورنـد، رشـوه را 
مى خورند و حب دنیا را ھم دارد و از خـر 
شـیـطـان ھـم پـایـیـن نـمـى آیــد كــھ 
خـــود را ھـــم از مـكـلفـیـــن مـحـســـوب 

جـتـھـادیــش دارد با آن كھ كبرى دلیـل ا
كـھ كـلما ادى الیھ ظنى فھـو حكـم � فـى 

 .است  ینحقى و حق مقلدى ، خودش اول مكلف
آقاى ساوجى معلوم شد كھ اینھا غافل  پس

، غافــل تــر و از دیوانــھ ، دیوانــھ تــر 
 .ھستند
 .لابد در میان اینھا خوب ھم ھست :  گفت

البتھ خوب ھم ھست ولو در گوشـھ :  گفتم
 .ھر الحجھ بالضروره انزوا و الا لظ

غـالبا بدند و مردم را بھ ضـلالت  ولكـن
سوق مى دھند و العلـم غیورھـا و بـالاخره 

 .تدور علیھم دائره السوء و لات حین مناص 
لابد ایـن اعمـال : بـھبھانى گفت  آقـاى

خود را كھ ظاھرش بد نماست البتـھ قبـایى 
براى او دوخـتـھ و كـلاھـى بـھ سر او مـى 

ر مى شود كھ ھمچو صافا صاف بر گذارند چطو
 .خلاف شرع رفتار نمایند

ــتم ــر :  رف ــى س ــوام كلاھ ــزد ع ــھ ن البت
اعمالشان خواھند گذاشـت چنـان كـھ شـریح 

قـتــل حـسـیــن بــن عــلى : قاضى گفـت 
بـسـیـف جـده لانـھ خــرج عــلى امـامــھ 
زمـانـھ یـزیــد بــن مـعـاویــھ و قـال 
 النبى مـن خـرج علـى امـام زمانـھ فدمـھ

 )١٨٦(.ھدر
صفریات این كلاه ھمیشھ بـھ ھـواى  ولكـن

نفس است لكن بار شریح قاضى فقط یـك طـرف 
كـلاه او بـھ ھواى نفس بود و از این علما 

گاھى ھر دو طرف ھواى نفس است فقـط ) سوء(
عذر مــى تـراشـنــد بـدتــر از گنـاه ، 
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نظیر عذر آوردن ملانصرالدین كھ ریسمان از 
 وىارزن بــــھ ر :او خواســـتند، گـفــــت 

ارزن بـھ روى : ریـسمان پھن كردم ، گفتند
عـذر مـى : ریسمان پھـن نمـى شـود، گفـت 

 .خواھید كھ گفتم 
او كھ اقرار نمود كھ عذرش بلاوجـھ  بـاز

است ، ولكن بر اعتذار این علما اگر وقتى 
كسى جراءت كند و ایرادى نمایـد از ربقـھ 
. اسلام خـارج و مھدورالـدم خواھـد گردیـد

عوام این دوره غـالبـا مـحـض انفاذ  علاوه
فاسده خـود از ایـن آقـا   و اجراء اغراض 

اغـراض  قتقلید نماید و آقا ھم اگر بر طب
 .او فتوى نراند خواھد رمید

لابـد اسـت مــحض دلگرمـى او و بـھ  پـس
جاى دیگر نرود اغراض فاسـده او را امضـا 
نماید، بـلكـھ بھ امضاى خدا و رسـول ھـم 

ناب آقا باطنا مقلـد ھواھـاى رساند، پس ج
نفسانى آن عامى است كھ فى الحقیقـة بـاب 

 .مفاعلھ بین آن دو صورت خواھد گرفت 
سلاطین ایران علامت تقلید نمودنشـان  مثلا

را از آقایى فرستادن دو ھزار تومان وجـھ 
الاجاره شمس العماره نزد آن آقـا را نـزد 
ــى  ــزام م ــت الت ــھ دلال ــود و ب ــا ب آن آق

عین شـمس العـمــاره نـیــز  فھماندند كھ
تـمـلیـك شـمـا شـده اسـت ، چـون شـخــص 
مـتـدیـن تـصــرف در امــوال مـشـتــبھھ 
نمى كند مگر بـھ ایـن نحـو و محمـد علـى 
میرزا كھ اخیرا این كـار را كـرد البتـھ 
مقاصدى داشت و از آن طرف ھم ھمراھى كامل 

 .شد، نھایت مطلب آخر پیش نرفت 
البـتــھ بــاید :  گـفـت بـھـبـھـانـى

تصدیق نمود كھ نظر حب و بغـض بـھ اشـخاص 
كاذب و خیانتكار و خطاكـار اسـت كـھ حـب 
الشئى یعمى و یصم اگر كسى را محبت داشتى 
و او اگر ھر قبیحى را بھ جا آورد بھ نظر 

و ھمچنین اگر كسى . محب مستحسن خواھد بود
را مقبوض داشتى او اگـر نـمـاز شـب ھــم 
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فعــل حســنى بــھ جــا آورد بـــخواند و ھــر 
و مـنشاء حب و . ریاكار و مدلس خواھد بود

بغض غالبا از امور خفیھ ارتكازیھ اى است 
كھ شخص ملتفت نیست كھ او را بـھ قــعر و 
انبیق بگذارد و بفھمد كھ الھـى اسـت یـا 
نفسانى ، زمینى است یا آسـمانى و غالبـا 

 نبایـدھم نـفـسـانى است ، این اسـت كـھ 
ت و حدسیات خود مطمئن باشـد شخص بھ نظریا

كھ این خـطـا نیست ، بلكھ صواب است شاید 
بھ ھمین لحاظ حضرت صادق فرمود كذب سـمعك 

و حق فرموده قولـوا  )١٨٧(.و بصرك عن اخیك 
 .للناس حسنا
ـــى ـــھ  یـعـن ـــد ك ـــد بـبـیـن ــو ب ول

اطـلاقـــش مـطـابـــق روایـــت اســـت حـــالا 
 جـنـابـعـالى احـتـمـال نــمى دھیـد كـھ

نظریات بدى كھ بھ آقایان دارید از اغراض 
خفیھ نفسانیھ ناشى شـده و در ھـمـھ بــھ 
خـطـا رفـتـھ ولو تـو ھـم چـون قـاطـعـى 
احـتـمـال نـخـواھـى داد، چـون نـاخــوش 

مـریـض لكـن مـن كـھ احتمال مى دھم كھ  و
تمام نظریات شـما بـر خطـا باشـد و ایـن 

تــو خـود  بدبینى ھا بھ ھواى نفس باشد و
احوط این است كھ انسـان   ملتفت نیستى پس 

 .ھر چھ ببیند از این بزرگان سكوت كند
پس نباید نھـى از منكـر نمـود، :  گفتم

چون احوط سكوت اسـت و نبایـد شـھادت بـر 
حقوق منكر داد و حـدود الھـى را مـعــطل 

بابا من و تـو . گذاشت كھ احوط سكوت است 
ـــا  ــھ ایـنـھ ــیم ك ــى دان ــھ م ـــھ و ھم ب

گفتارشان خودشان رفتار نمـى كننـد و مـن 
نمى گویم ، كھ على فرمود احسن المـقــال 

و نگــویم كــھ خــدا . الفعــال  قھمـــا صــد
فرموده كبر مقتا عنـد� ان تقولـوا مـا لا 

كھ احوط سـكوت اسـت بابـا كـذب . تفعلون 
سمعك و بصرك مى گوید غیبت نكـن و نمـامى 

ھ فـى مكن ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش
الذین آمنو لھم عذاب الیم زیرا كھ غیبـت 
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و سـخـن چـیـنـى رشتھ الفت و اتحاد بـین 
را مى برد و مقراض مـى كنـد نـھ  منینمؤ 

آنكھ سكوت كنى ، حتـى خـود فاعـل را ھـم 
نصیحت و نھى از منكر مكن كھ احـوط سـكوت 

كھ عثمـان را نصـیحت و   است ، پس على 
ھــا نمــود خــلاف موعظــھ در تظلمــات مصــرى 

احتیاط رفتار كرد و اگـر كسـى را دیدیـد 
شراب مى خورد و قمار و یا زنـا مـى كنـد 

نباید دوید بھ ایـن طـرف و آن طــرف  اولا
كـھ فـلان فلان كرده لكـن خـودش را البتـھ 
باید نصیحت و نھى از منكر نمـود و اگــر 
قـاضـى جھـت شـھادت خواسـت بایـد اقامـھ 

انھ آثم قلبـھ و من یكتمھا ف. شھادت نمود
. 

تـو ھـم بـرو خـود آنـھــا را :  گـفـت
شـایـد مـثـل : نـصـیـحـت كـن ؛ گـفـتـم 

مـن ھـزار نـفـر رفتھ باشد اگـر او مثـل 
من ھا پارتى باشد، خنده كنان خواھد گفـت 
الملك عـقـیـم ، مـن اگـر خـوبــم اگــر 
بد تو برو خود را باش كھ گناه دگـرى بـر 

باشـد  حاگر ظاھر الصلا تو نخواھند نوشت و
یك عذر بدتر از گنـاھى مـى تراشـد و حـق 
السكوتى ھم مــى دھــد مـثــل طـلحــھ و 
زبـیـرھـا و مـى گـویـنـد احـوط سـكــوت 

 .اسـت مثل جنابعالى 
بـھ طراده سوار شـدیم بـھ كوفـھ  صـبـح

رسیدیم ، بعد از زیـارت وارد نجـف شـدیم 
انى چیزى نگذشت كھ حاج شیخ عبـد� مازنـدر

كھ از رؤ ساى مشروطھ خواه بود نیز مرحوم 
شد و غـالب طـلاب ، بـلكـھ عـمــوم آنھـا 
كھ مشروطھ خواه بودند بالكلیھ بى ملجـاء 

 ـىو بــى پنــاه شـدنـــد و گـــرد یـتـیـمــ
ــت  ـــرا گرف ـــان را ف ـــار آن و ... رخـس

بالجملھ در این عـوان در فشـار روزگــار 
فقـط غـدار و ضـیـق مـعیشت گرفتار بودیم 

پشت گرمى بھ آن نان سید بود كھ بـھ مــن 
صـاحـب چـھـار نـفـر عـیــالات بــودم در 
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شبانھ روزى نیم حقھ نان مى رسید و بـاقى 
مـصـارف دیـگـر بـھ نـسـیھ كارى و یا بھ 
بعضى مزدورھا و تدابیر بھ زحمـت و مشـقت 

 .مى گذشت 
از اسـتـخـاره تـزویـج آمـد كـھ  یـادم

ـــى ا ـــھ ثـان ــل رقـع ـــاره ، لا تفع سـتـخ
 .بیرون شده بود

حـسـبـى الحدسى كھ زده بودم :  گـفـتـم
باید زمانى در فشار باشم اما خدا كند كھ 
زمانش كـوتـاه بـاشـد و حـال قـریـب یـك 
سـال اسـت كــھ بـسـیــار در مـضـیـقــھ 
افـتـاده ایـم و عـمر افـعـل قـریـب سـھ 

ه تر كن سال بود خدایا عمر لاتفعل را كوتا
، آن كھ دیدى بى ھمھ چیز صـبر مـى كـردم 
تنھا بودم حالا سھ ـ چھار نفر از بندگانت 
على الظاھر چشمشان بھ دست من است حالا ھم 
صبر از ما توقع نداشتھ باشى زیرا كھ خود 
را بھ وصف رحمانیـت و قاضـى الحــوائج و 
مجیب الداعواة و ذى الجود الكـرم معرفـى 

را سایھ و خلیفـھ و فرموده و ما بنى آدم 
داده و تكلیـف  قـرارمـظـھـر اتــم خـود 

فرموده اى كھ تخلقوا باخلاق � و بـا دسـت 
خالى چـطور قضاى حاجت و اجابت خـواھش زن 
و بچھ خود را بنمـاییم تـا چـھ رسـد بـھ 
بیگانگان و چـطـور جـود و كـرم بنمـاییم 
بھ كیسھ خالى و وجـوه بریـھ را نیـز بـھ 

وده اى كـھ آب ھـم از خانھ كسى سراشیب نم
 .بر آن دشمن ما است  لاوهنمى چكد ع  دستش 
الجملھ ولو طلابى كھ در نجـف بـوده  على

اند بالاخره خـواھى نخـواھى بـھ درس آقـا 
رفتند و آن حـرف آقــا در ابـتــدا كــھ 
بـا طـلاب اگر زندگانى مى خواھم عتبـھ در 
خانھ مرا ببوسند مـصداق خارجى پیدا كرد، 

تاءنف و كلھ شـقى كـھ در مـن  ولكن بھ آن
رسوخ داشت از جانـب آقـا كـنــاره گیـرى 

حاضر نمـى شـدم و سـبزى   داشتم و بھ درس 
پاك نمى كردم و بادمجان دور قـاب نـمــى 
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چـیـدم ، بلكھ سھ ـ چھار درس سطح مكاسـب 
و كفایھ و منظومھ جھت چند نفـرى از طـلاب 
مى گفتم و روزى یك سـاعت ھـم بـھ قرائـت 

كھ مفتوح شده بود جھت مطالعـھ  خانھ ھایى
ھم بى  ابعضى كتب مى رفتم و روزنامھ ھا ر

 .نصیب نمى گذاشتیم 
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 جنگ بین المللى اول: نھم  فصل
روزنـامـھ اى دیــدم تـفـنـگــى از  در

صــدا كــرده ولیعھـد  )١٨٨(شـخـص صـربــى 
كـشتھ شده و كشف كرده انـد آن  )١٨٩(اتریش 

اتریش اعـلان فشنگ نشان دولتى داشتھ فورا 
جنگ بـا دولت صـرب داد، روس گـفت تو خـر 

داد آلمـان  نھ آكجا ھستى ، اعلان جنـگ بـ
بـى  كـلفتگفت تو چـكـاره ھـسـتـى گـردن 

غیرت اعلان جنگ با روس داد، فرانسـھ نیـز 
 .اعلان جنگ با آلمان داد

تو ھم بالاى روس پدر تو : گـفـت  آلمـان
ھنت مـى را ھم در مى آورم ، انگلیس گفت د

چاید كھ پـدر فـرانـسـھ را در بـیــاورى 
آلمـان گـفت اى روباه باز پدرسگ تو ھم . 

و بالجملھ اروپاى متمـدن بـا . بالاى ھمھ 
كمال وحشى گرى در ظرف بیست و چھار سـاعت 

 .خر تو خر شد
حالا خوب رنگ گرفت راھھاى تجارت :  گفتم

 .و داد و ستد از بر و بحر مسدود گردید
 
ــ دردم ــود و دو یك ى ب

ــــــــد ــــــــا ش   ت

  
كردم سھ تـا  ناشكرى 

  شـــــــــــــــــد

  
وم آخوند كھ رحرفـتـم بـھ بـیـرونـى مـ

در آنجا ھمیشھ جمع بودند  )١٩٠(صنادید قوم 
شنیدم كھ پسر كوچك مرحوم آخوند نقـل مـى 
كند كھ وقتى در تھران بودیم سـید مقدسـى 
كھ در ھـمـسـایگى ما بود شبى خواب دیـده 

ضـا و حضـرت حجـت بود كھ پیغمبر و حضرت ر
بودند بـھ منـزل سـید، و سـید  هوارد شـد

احتراما بھ پـا ایسـتاده بـود و پیغمبـر 
نشستھ ، رضا بھ پـیـغـمـبـر شـكـایـت از 

نـمـوده بـود كـھ شـیـعـیــان مــا   روس 
از دسـت ایــن خــرس شـمــال در فشـار و 

پیغمبــر . نكــال ھســتند، تــدبیر فرماییــد
دنیـا حـجــت فرموده بود چون امروز مدیر 

بـن حسن است عرض شكایت بـھ او بنماییـد، 
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حضرت رضا ھمان شكایت از روس را بھ حضـرت 
حجت نمود، حضرت حجت گفت تا بیست ماه بـھ 
من مھلت بده تـا آنكـھ تـدبیر ایـن كـار 
تـمـــام شـــود و بـــعد از آن روس مضــمحل 
گردد و حالا كھ این جنگ شروع شده سھ مـاه 

ـام شـود و مـن ماند كھ بـیـسـت مـاه تـم
یـقـیـــن دارم كـــھ روس تـــا ســـھ مـــاه 

 .دیـگـر مضمحل خواھد شد
از آنـجـا بـیـرون شـدم مــیان صـحن  و

نزد بعضى از ھمسایگان نشستم ، گفتم ایـن 
چھ آتشى است كھ روشن شده است در اروپـا، 
گفتند حضرت حجت دید اگر مرحوم آخوند بـا 

خره روس دست بـھ گـریـبـان شـود ولو بـالا
مسلمین غالـب شـوند، لكـن تلفـات زیـادى 

 ـوشخواھند داد، لذا آتـش آخـونــد خـامـ
شـد و بـا یـك فـشـنگ صربى آتش را بـراى 

 )١٩١(روس برافروختھ بھ توسط حـاج ویلھلـم 
 .را قوت و نصرت بدھد

بھ قربان حضرت حجت كھ تدبیرى نموده  اى
الآن از ھر طرف كھ كشتھ شـود، سـود اسـلام 

ـــت و ا ـــا آخـونـدھـــا چـــھ از اس لا م
مـنــحوس ،   دسـتـمـان مـى آیـد بـا روس 

. حالا در بلندى نجف ما تـماشاگر مى شویم 
فتوحات آلمان كھ بھ ما مى رسید ھـم نـان 

ھر چھ راه نان و . بود و ھم آب و ھمھ چیز
خارجھ مسدودتر مى شـد و بـر   آب و اجناس 

آقایان طلاب سخت تر مى شد غذاى روحـى مـن 
فقط اخبار فتوحات آلمـان و مغلوبیـت روس 
بــود و ســرور و انبســاط مــن روز بــھ روز 

 .افزونتر مى گردید
روز بعد از چند مباحثھ كھ داشتم در  ھر

قرائت خانھ پلاس بـودم ، روزنامـھ ھـا را 
ـــردم  ـــى ك ــر و رو م ـــلم . زی ـــدون ع ب

جـغـرافـیـــا، جـغـــرافیاى اروپــا بلكــھ 
اقیـانوس  قطعات خمسھ زمـین را بلـد شـدم

كبیر و دریاھاى سـرخ و سـیاه و سـفید را 
ـــترالیا و  ـــا و اس ـــز دادم ، آفریق تمی
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و شـمـالى را بـھ دقـت  وبـىآمریكاى جـنـ
كردم و از وسط خانھ كعبھ خطـى بـھ   گردش 

اســتقامت بــھ مركــز زمــین زدم و از طــرف 
مقابل بیرون نمودم ، از میان دریاى غربى 

د، در آن بین آمریكاى جنوبى و شمالى برآم
نقطھ خواستم نماز بخـوانم فاینمـا تولـو 
افثم وجھ � اسـت ، چـون درون كعبـھ رسـم 

 . یستقبلھ ن
یـقع الكلام فى معنى تخوم الارض فى قو  و

لھم ان المسجد مسجد مـن تخـوم الارض الـى 
عـنـان السـمـاء ھـل یـصـل الى المـركـز 

 .او یـتـجـاوز الى النـقـطـة المقابل 
ن جـغـرافـیـــاى خـــودرو و بـــھ ایـــ و

ـــدل  ـــن و مـع ـــئت از قـطـبـی ـــلم ھـی ع
النـھـــار و مـــنطقھ البــروج و دو نقطــھ 
اعتدال و انقلاب و ستاره قطبى جنوب شمالى 
ـــلاد  ـــول ب ـــرض و ط ــك از ع ـــر ذل و غـی
مـعـلوم گـردیـد، خـطـاھـاى آقــاى سـید 
محمد كاظم در عروة الوثـقــى در قـبــلھ 

شـھ و صـنـعـا و یمـن و و حـبـ ارزنـگـبـ
شـــامات و ھنـــد و طـــرابلس و مـــراكش و 
اسـپـانـیـول كــھ نوعـا اھـالى مسـلمان 

فقھ ایشان را نیز دیده   ھستند و چون درس 
بودم كھ در كـیـفـیت استدلال و استظھارات 
راجل است بنـا گذاشـتم عـروة الـوثقى را 
حاشیھ كنم و مواضـع خـطـاھــاى آقــا را 

اجتھاد خـود را فعلیـت كم كم  زممردود سا
بدھم چون خود آقا اقرار داشت كـھ غـیــر 
از فـقـھ و اصـول عـلوم دیـگـر را ندیده 
نھ معقول و حكمت و نھ ریاضیات از حساب و 
ـــا و  ـــئت و جـغـرافـی ـــھ و ھـی ھـنـدس
نـجـوم و بـدیـھـى اسـت كـھ كـثـیـرى از 
مـسـایـل و ابـواب فقـھ منـوط بـھ علـوم 

در اخبار معصومین ن آقرھم است و ف ھریاضی
منوط بھ حـكـمـت و مـقـول اسـت و جـنـاب 
آقا با این كھ اقرار داشت كھ ایـن علـوم 
را ندیده معذلك ھمھ را مـردود و بـاطــل 
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مـى دانـسـت ، بـھ مقتضى النـاس اعـداء، 
ما جھلوا، بلكـھ اجـازه نمـى دھـد طلبـھ 

 .معقول و ریاضیات بخواند
كـھ نـزد مـا از آقایـان ترشـیز  یـكـى

مكاسب مى خواند و مقلد آقـاى سـید محمـد 
كاظم بود، گفتم خوب است شما قدرى معقـول 
بخوانید ولو یـك منظومـھ حـاج مـلا ھـادى 
باشد، گفت پدرم وصـیت نمـوده كـھ معقـول 

 .نخوانم 
ایـن طـور وصـیـت معلوم نیسـت  گـفـتـم

درست باشد و كوتاه آمدم ، ولكـن در بـین 
بــھ مـنـاسـبــت مباحثھ مكاسـب گـاھــى 

مطالب معقول گفتھ مى شد، فى الجملھ شوقى 
براى آن آقا بعد از مـدتـى پـیـدا شــد، 
بــــاز گـفـتــــم مـعـقــــول خـوانــــدن 
بـسـیـار مـدد مـى كـنــد بــھ فـقــھ و 

و فـھـم اخـبـار و آیـات ، خـصـوص  لاصـو
با مذاق اشراقین كھ تـام المطابقـھ اسـت 

ـــات ، بـل ــى در اصـلاح ـــت حت ـــھ مـعـرف ك
النـفـس و مـعـرفـت الرب حـاصــل نـمــى 
ـــھ  ـــت ، بـلك ـــلم حـكـم ـــدون ع ـــود ب ش
كـمـال حـاصـل نـمـى شـود بـراى انـسـان 
بـدون عــلم حـكـمــت ، بـلكــھ تـمــام 

عـلم فـقــھ داخـل در حكمـت  حـتـىعـلوم 
و من یؤ ت الحكمة فقد اوتـى خیـرا . است 
ث مى شـود در زیرا كھ علم حكمت بح. كثیرا

او از احـــوال اعـیـــان مـوجـــودات مـــن 
الصـدر الى الساقھ و من الدرة الى الذره 
و من البـاب الى المـحـارب و مـن � الـى 
 ،الھیولى على ما ھى علیھ بقـدر الطاقـة 

علم فقـھ بـحــث مــى كـنــد از احــوال 
اضـعـف مـوجـود و ھـو فـعـل المـكــلف و 

غیر قاره است كھ قعد فعل از نقولھ اعراض 
 .بھ ضعف الوجود الى النھایة 

وصیت پدر تو بر خلاف قول پیغمبر است  پس
كھ طلب علـم فریضـھ ، بلكـھ غـرض حـق از 
ایـجـاد بـنـى آدم و خـلقـت مــن و تــو 
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. مـعـرفـــت و تـحـصـیـــل كـمـــال اســـت 
�ـسَ (كـمـا قـال عـز مـن قـائل  ـن� وَالإِْ وَمَا خَلقَْتُ اْ�ِ

عن المعرفھ او لیعرفون بالعباده  ) ِ�َعْبـُدُونِ إِلا� 
و كنــت كنــزا مخفیــا و فاحببــت ان اعــرف 

 .فخلقت الخلق لكى اعرف 
وصـیت پدر سھل اسـت ولكـن مـن :  گـفـت

مقلد آقا سید كاظم ھستم و گویا او حـرام 
 .مى داند حكمت خواندن را

ایـن دروغ اسـت ، چـون آقـا :  گـفـتـم
ـم نـیـسـت كــھ اصــول ایـن قـدر نـافـھ

دین را بھ ادلھ عقلیھ یـاد گـرفتن ، كـھ 
موجب اسلام مسلمانان اسـت حـرام بدانـد و 
خود را حـجـت الاسـلام بـداند، چون در این 
صورت حجت الكفر خواھد بـود و سـاحت آقـا 

 .منزه است از این طور نامربوطھا
ضـرر نـدارد از ایـشان اجـازه :  گـفـت

یار خـوب اسـت ، لكـن بس: بگیریم ، گفتم 
اجــازه بــراى امـثـــال خـــودت كـــھ فـــى 
الجـمـلھ اسـتـعـداد فـھـم تـان مـعـلوم 
اسـت درخـواســت كــن ، چــون احـتــمال 
دارد جناب آقا جھت بعضى از كم استعدادھا 
حرام كرده باشد و یا بد ذاتھا چـون علـم 

نـور اســت و آب كـوثــر اسـت و  ـكـمـتح
ى بیفتــد تعفــن و نــور و آب بــر مزبلــھ ا

كثافتش بیشتر گـردد و بـھ كـفـر مـنـجـر 
گـردد چـنـان كـھ عـلم فـقــھ ھــم بــھ 
گـودال ھـاى بـد بـیـفـتـد غـالبا موجـب 
فسق و ارتكاب محرمـات گـردد نظیـر رشـوه 
خوارى و مـال یـتـیـم خوردن و خون نـاحق 

و ظلم نمودن بلكھ نادرا ھـم كـافر  مودنن
ورھا را پس نبض قوه و شدن مى بینى این طـ

استعداد خود را بده بھ دسـت آقـا كـھ او 
طیب و مقلد تو است ، فعـلا بـبـیــن چــھ 
مـى گـویـد و ھـر چـھ گـفـت بــراى مــن 

ـر بـیـاور تـا بـھ مـیـزان عقـل بـا بخـ
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 اھم بسنجیم و یا بھ میزان شـرع چـون خـد
 .نكرده من ھم خود را مجتھد مى دانم 

ـعــد از بـرھــھ اى تـرشـیـزى ب آقـاى
گـفـت جـنــاب آقــا را مـلاقــات كــردم 
پـرسـیـدم كـھ مـعــقول خوانـدن مـن بـھ 
قدرى كھ لااقـل اصـطلاحات آن را بلـد شـوم 
چطــور اســت ، گفــت نــھ ، نــھ نـبـایـــد 
بـخـوانـى كــھ مـطـالبـشــان نـاحــق و 
بـاطـل صـرف اسـت و لااقل اگر بھ ضلالت ھم 

ده اى و از ایـن ، تضییع عمـر نمـو ىنیفت
و من بـارھـا عزم . جھت من حرام مى دانم 

كردم كھ كتابى در رد كتب معقول بنویسم و 
ھنوز موفق نشده ام و خودم اگر چھ معقـول 
ــھ  ــن ب ــده ام ، ولك ــھ نخوان ــھ مدرس را ب
مطالعــھ فھمیــدم كــھ آنچــھ نوشــتھ انــد 
نــامربوط اســـت ، ولكـــن ھـنـــوز عـــازم 

آنھا بنویسم  ھـسـتم كھ چنین كتابى در رد
كھ چگونھ مطالب آنان مردود نباشد و حـال 

 :آنكھ 
اجـتـمـعــت العـصــابة علـى عـدم  قـد

وجود الكلى الطبیعى بكلیتھـا و مـن غیـر 
المشخصات فى الخــارج و عــالم المــواد 
الكونیة و الحق عنـدى وجـوده كـذلك كخـط 
یرســم بمتحــرك فــان الخــط مـوجـــود فـــى 

ـــت الراســـم و ح ـــال حـرك ـصـــولھ الح
التـدریـجى من غیـر تعینـھ بحـد معـین و 

تحرك الراسم و تزاید  رضمقدار شخصى حیث ف
الخط متدرجا و الحركة قابلة الانقسام الى 

 .غیر النھایة 
رد نمونھ مردود بودن بـاقى مطالـب  این

 .معقول 
لا یقال ان الخط الوجود و لا یشـار  قـلت

مشـخص و   الیھ بھذا الاوان یتحد بحد فـرض 
ا یتدرج فى الوجود فھو خـارج عمـا فـرض م

محدودا فظھر خطاء ما قرره و سقط بناء ما 
اصلھ كما ھو اضحى مـن الضـحى عنـد اولـى 

 .النھى 
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آقاى ترشیزى این ترھـات كشـجرة :  گفتم
مالھـا مـن   خبیثة اجتثـت مـن فـوق الارض 

و اگـر مـى خـواھـى واقـعـا چـیـز . قرار
ـد درس فـھـم و عـارف حــق بـشــوى بـایـ

 .معقول را بخوانى 
آلمـان بـا ھفت دولت طـرف شـده و  چـون

مى جنگید علاوه بـر كوچكھـا نظیـر صـرب و 
بلژیك و غیره بعید مى نمود غالب شـدن او 
بر روس ، چـون مـى گفتنـد آلمـان دوازده 
میلیون عساگر در زیـر اسلحھ دارد، ولكـن 
بقیھ قریب چھل میلیون بر ضد او مسلح شده 

 لازمجھت ، دعاى او بـر طــلاب  اند از این
شـده بـود و اسـم او را حاج ویلھلـم مـؤ 

گذارده بودند و از فـتوحات (!) ید الاسلام 
او خصوصا بر روس خوشحال و مسرور مى شدند 
خصوصا من كھ یادم از بود و نبود غذا نمى 
آمد بھ ھمان سرورھاى روحانى قناعت داشتم 

ــھ روز  ــم روز ب ــار ھ ــارھاى روزگ در و فش
كـھ مسـلمانان  جھتـزاید بود و اجناس خار

خود را بھ آن عادت و محتاج نموده بـودیم 
بـھ كـلى نـایـاب و یـا اسـعار آنھا بـھ 
غایــت ترقــى پیــدا كــرد، از طــرف دیگــر 
الحوالجات تـجـار و آقـایـان طـلاب و آمد 
و رفــت و زوارى كــھ خیــرات عمــومى بــراى 
 اھالى مشاھد مشرفھ بـود بـھ كلـى مقطـوع

 .گردید
بـا ایـن پیشـامد : خانـھ گفـت  عـیـال

روزگار و بى فكرى تو رشتھ معاش بـھ كلـى 
فتوحـات آلمـان از جھتـى . گسیختھ اســت 

كلیھ مسلمانان است ، ) ؟(مایھ خوشى و یا 
آب و نان و قنـد و چـایى زن و بچـھ نمـى 
شود، خصوص مسـئلھ آب در ایـن ھـواى گـرم 

 )١٩٢(تابستان كھ آب نجف بھ واسطھ عجھ ھاى 
و بادھاى زرد و سرخ تنـد تابسـتان  یدهشد

آب پر و آب از نجف بـالكـلیـھ مـقـطوع و 
بارى كھ ده مـن . از كوفھ سقاھا مى آورند

آب بیش نبـود و مصـرف یـك شـبـانــھ روز 
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الـى  قـران  ھـفــت  - قران  بـود، شـش 
یـك تـومـان بـا ایــن بــى پــولى بــس 

ـان را مـشـكـل و تـھـدیـد حـیــات انـسـ
از ھـمھ مى كند و ھـم چنـین سـایر  ـشبـی

ـــا  ـــراى م ــدگى خـصـوصـــى ب ــات زن لوازم
نـایــــاب و تـحـصـیــــل آن در غـایــــت 
سـخـتـى بـود از قبیـل زغـال ، كبریـت ، 

 .نفت و غیره 
وقـتـــى اســـت كـــھ بـــدون  دیـــدم

تـدبـیـــــرات كـامـــــلھ و قـنـاعـــــت 
ــان  ــت و زم ــن نیس ــاش ممك ـــھ مع مـنـدوب

ل در اسـتخاره امر تزویج خوب اوج لاتـفـعـ
گرفتھ باید دامن ھمـت بـھ كمـر زد، امـر 
معاش را بـھ اقـل مــا یـقـنــع مـرتــب 
داشت كھ معاد انسان بدون این نز خطرنـاك 

واسطھ وساوس شـیطانى  ھاست و مسكون نفس ب
 .نیز بدون این حاصل نگردد

مـا، در آن وقـت مـكـینھ خیاطى  عـیـال
گاھى مى ساخت و بھ توسـط داشت و عرقچینى 

بعضى پیرزنھا مى فروخت كـھ ھـر عرقچینـى 
و  قـران  خرج داشت و بھ یـك  قران  نیم 

  چھار تا بـیش  -نیم فروش مى شد روزى سھ 
 .نمى ساخت 

تو ھرچھ شلال نمایى من مكینھ مى :  گفتم
 .كنم و خمس مداخلش را بھ من واگذار كن 

 بسیار خوب است ، لكـن بـراى مـلا:  گفت
 .مناسب نیست كاسبى نمودن 

_______________________ 
 پاورقي

 .آزادشان كنید -١٧٩
گـفـتـھ اند بلا و مصیبت اول بـراى پیـامبران  -١٨٠

است ، سپس براى اولیا و دوستان حـق و بـعـد بـراى 
برجستھ تر و عـالى مقـدارتر اسـت یـھ نسـبت   ھركس 

ایشـى مقامش كھ ھمانا براى ھر دشوارى ، آسانى و آس
 .است 
دنـیـا سـرایـى اسـت كــھ در گرفتـارى ھـا و  -١٨١

بلاھا پیچیده شده است و بھ مكر و فریب موصـوف اسـت 
،آنان كھ در این سرا وارد شوند از گزنـد آن سـالم 

 .نمى مانند
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ھر كس بھ چشم عبرت بھ : فرموده است   على  -١٨٢
بـا و ھـر كـس . دنیا نگرد دنیا او را بینـا سـازد

 .دلباختگى بھ دنیا نگرد دنیا كورش سازد
در حـــدیث آمــده اســت از داورى و فتــوا دادن  -١٨٣

 .فرار كن ، ھمچنان كھ از شیر فرار مى كنى 
و در حـدیـث آمــده اســت كــھ بــھ بــرادر  -١٨٤

ایـمـانـى خـود سوءظن مبرید تا آنجـا كـھ احتمـال 
نیكـى خیر مى دھید وخداوند فرموده است با مردم بھ 

 .سخن گویید
و امـا در رویدادھاى تازه بھ راویان حدیث ما  -١٨٥

رجوع كنید پس ھمانا ایشان حجت من ھسـتند برشـما و 
 .من ھم حجت خدا

حـسـیـن بـن عـلى بـا شمشیر جدش كشتھ شد چرا  -١٨٦
و پیامبر فرمـود ! كھ بر امام زمانش یزید خروج كرد

ابـد ریخـتن ھر كس سر از فرمان پیشواى زمان خود بت
 .خونش رواست 

اگر عمل بدى از برادرت شنیدى یا دیدى گـوش و  -١٨٧
 .چشم خود را تكذیب كن 

 .گاوریللوپرین زیب كھ اھل یوگسلاوى بود -١٨٨
قتـــل ارشـیـــدوك فـرانـسـیـــس ، ولیـعـھـــد  -١٨٩

اتـریـش آغـاز جـنـگ بـیـن المـللى اول شـد، ایـن 
ـتــاد و در ســوم ژوئن اتـفــاق اف ١٨واقـعـھ در 

مـیلادى جنگ جھانى اول با ھجوم آلمان بـھ  ١٩١٤اوت 
 .بلژیك ولوكزامبورك آغاز شد

 بزرگان قوم -١٩٠
 ١٨٨٨ویـلھـم دوم ، امـپـراتور آلمان از سال  -١٩١
میلادى بعد از فردریك سوم بھ سلطنت رسید و  ١٩١٨تا 

در تجھیزات برى و بحـرى آلمـان افـزود و دولتھـاى 
بھ وحشـت انـداخت ، سـرانجام باعـث جنـگ  اروپا را

 .جھانى اول گردید
 .طوفانى كھ از خود گرد و خاك باقى مى گذارد -١٩٢
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غلــط مكــن ، اصــحاب پیغمبــر و :  گفــتم

امامھا ھمھ كاسب بودند، نھایـت دو ـ سـھ 
ساعت در نصفھ ھـاى شـب ایـن كـار را مـى 
كـنم كھ كسى ملتفت نشود، چون در این جزء 

زدورى نمــودن اھـــل عـــلم زمــان ، مــ
نـاپـسـنـد شـده اسـت ، ولكــن اعـمــال 
ـــول  ـــده و مـعـم ـــد، پـسـنـدی نـاپـسـن

ـــده ،  ـــلش ـــن از  مـث ـــات گـرفـت وجـوھ
ـــھ  ـــى ك ـــل و دسـائس ـــھ حـی ـــردم ب م
مـعـمـول مى دارند و صور وقیحـھ كـھ بـھ 
كار مى برند كھ در حقیقـت دیـن فروشـى ، 

است كـھ مغـز  بلكھ ھـیـكـل و صورت فروشى
تنظیفات و مسواك و تحت الحنك و ریش شانھ 
نمودن بت تراشى و بت فروشى است كـھ كسـب 

از اینھا بھتر بود كھ بر  تراشبت  )١٩٣(آزر
حسب ظاھر منونیت و عبـودیتى از مشـتریان 

 .نداشت 
ــار  و ــغول ك ـــا مش ـــلھ سـحـرھ بـالجـم

از مكینـھ  قران  پنج  -مكینھ روزى چھار 
ارى تحصیل مى شد و چـایى را و صلوة استیج

با خرمـاى خسـتاوى دشـلمھ مـى خـوردیم و 
جیگاره را ترك كردیم و در عـوض سـبـیــل 

ــــھ  )١٩٤( ــــم از آن خـاك ــــى كـشـیـدی م
تـوتـونھایى كھ قبلا مى ریختند و الحــال 

مـى دادیـم و قـریـب نـیم من  قران  یـك 
میــان دامنــھ خاچیــھ مــى كــردیم تــا بــھ 

ن مــى دادیــم درشــت او منزلگاھى تـكـا
بـھ قـدر یـك سـیـر مـى مـانــد و او را 
بـا سبیل مى كشـیدیم و كبریـت خریـدن را 
نیز ترك كردیم در عوض چخماق برداشـتیم و 
برق او را بـا كـھـنـھ و پنبھ ھاى آلوده 

مـى گـرفتیم و بـھ توسـط كبریـت  ورهبھ ش
مصنوعى آتش روشــن مــى كــردیم ، یعنـى 

مى خریدیم در میان كاسـھ  گوگرد از بازار
مسى روى آتش آب مى كردیم تراشھ ھاى دستھ 
ــى  ــوگرد م ــھ گ ــرھاى آن را ب ــرده را س ك
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كـھ مـى زدیــم   مالیدیم بھ یك برق آتـش 
روشـن مـى شـد و نفت عراق و غیره منحصـر 

آبادان ایران ، تین ھایى كھ قـبلا  تبھ نف
بود رسید بھ دو لیـره و  قران  نھ  -ھشت 

شنى ما از آن لامپھایى بود كھ نفت چراغ رو
دان آن بھ قدر سیب و انار بـود و سـرخ و 
حبابى داشت و بھ قدر گردویى و فتیلـھ آن 
قیطان باریكى بود كھ قبلا جھت زینت حجلـھ 
ھاى عروسان بود نھ روشنایى ، و ما او را 
چـراغ شـب خــود قــرار دادیــم كــھ در 
ى وقـت مـطالعھ روى ھمان صفحھ مطالعـھ مـ

گذاشتیم و مـطـالعــھ مــى كــردیم و در 
وقت مكینھ نزدیك بھ وزن مكینھ گذاشتھ مى 

سھ مثقال نفت بیش مصرف  -شد و در شبى دو 
 .نمى شد
چـنـد سال نماز اسـتیجارى نیـز از  ولى

آقا گرفتیم كھ بعد از آشتى كردن و رفت و 
آمد ھم داشـتـم ، ولكـن اولى كـھ نـمـاز 

ماز را بھ سھ تومـان گـرفـتـم یـك سـال ن
اولا نـوكـرش دو تـومــان داد . و نیم داد

دیگـر  قران  كـھ فـردا عـصر بیا پانزده 
 بـــھمــن دو تومــان را بـــردم . را بگیــر

خـانـھ گـفـتـنـد یـكـى از بـچـھ ھـایـت 
بچـھ . تـب كـرده او را بـبـر نـزد طبیب 

ـــب  ـــردم ، طـبـی ـــودم ب ـــل نـم را بـغ
و دواھــا را گـرفـتــم نـسـخـھ دوا داد 

پـول دوا شـد، دادم آمـدم بـھ  قران  دو 
را گوشھ اى گذاشـتم  قران  منزل ، ھیجده 

 واگفتم كسى دست نزند كـھ نـاخـوش بــى د
مـى ماند، فردا دم غروبـى رفـتم پـانزده 

را گرفتم بھ كیسھ كردم رفـتم بـھ  قران  
طرف صـحن و اذان مغـرب را گفتنـد كـھ از 

صحن رسیدم بـھ یـكى از  بازار گذشتم و بھ
از مـا طلـب داشـت ،  قـران  رفقا كھ سھ 

شما را بـدھم ، گفـت  قران  گفتم بیا سھ 
مـن عـجـلھ نـدارم و فـعـلا خــودم پــول 

لازم نـدارم ، گـفـتـم آخـونـد مــن  رمدا
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ھـم فـعـلا پـول دارم بـایـد دین شـما را 
ادا نمایم كھ اگر امشب بمیرم از طرف تـو 

اشم دست بــھ جــیب نمـودم دیـدم آسوده ب
كیسھ پول نیسـت ، كیسـھ دیگـر را تفتـیش 
نمودم ، بلكھ ھر جا را گشتم دیـدم كیسـھ 

 نیزپول كھ در او مھر ثبت و اسباب چخماق 
 .بود، نیست كھ نیست 

تو ھمین جا باش تا مـن : شیخ گفتم  بـھ
رفتم بھ میان بازار خـط راه را . برگردم 

پـول افتـاده  تفتیش كردم كھ شـاید كیسـھ
دوغ فروشــى در وســط . باشــد ھــم نیــافتم 

بازار گفت عقب چـھ مى گـردى گفـتم كیسـھ 
پولم افتاده گفت نیفتاده بلكھ ربوده اند 
و شخص برنده را مـن مـى شناسـم كـھ ایـن 

در صحن تا بھ آخـر در حیلـھ تصـرف  ربازا
 .اوست 
او را بھ من نشـان بـده ، گفـت :  گفتم

ھ بھ تـو نشـان مگر از جانم سیر شده ام ك
بدھم نھایت من خودم او را مى بیـنم مگـر 

 .بھ لوطى گرى چیزى از او استنقاذ كنم 
اگـر یـك پـول بـدھـد پـنـج :  گـفـتـم

را بـھ او حلال نمایم ، برگشتم بھ  قران  
 .صحن بھ آن رفیق گفتم پیدا نشد

رفـتـم نــزد دوغ فــروش گـفــت  فـردا
خـتـــھ قـســـم خـــورد كـــھ دیـشـــب نـبـا

بـودم حـال ھـمــھ را مــى دادم ، لكــن 
را دیـشـب  قران  بـھ جـدش ھـر پـانـزده 

قـمـار بـاخـتـم و یـك پول براى من مفید 
 .نیفتاد
و . مرده شور بھ دست نحسش بخورد:  گفتم

على الجملھ آن دو تومان كھ بھ خانھ بردم 
آن بـچـھ مـریـض ده روز طـول كـشـیــد و 

ـــر روز او را  ـــھ ھ ـــھ ب ـــل گـرفـت بـغ
مـنـزل طبیـب مـى رفـتم و در برگشـتن دو 

دوا و غذا براى بچھ مى گرفتم تـا  قران  
آنكھ تا ده روز دو تومان تمام شـد و تـب 

 .ھم قطع شده خوب شد چھب
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كاش این دو تومان ھم گم مى شـد :  گفتم
لااقل بھ غصھ و زحمات دیگر مبتلا نمى شـدم 

مـاز شــدم ، و حـال بـھ جـد مـشـغـول نـ
تـــا مـگـــر زودتـــر تـمـــام شـــود كـــھ 
یـكـسـال دیـگـر گـرفـتـھ شــود و ایــن 
نـمـاز از بـیـگــارى كــھ دیـوانـیــان 
تـحـمـیـل رعـایـا مـى كـردنــد بـدتــر 
ـــارى  ـــاز اسـتـیـج ـــھ نـم ـــود، بـلك ب
خـوانـدن عـمـل بسیار زشـت و پـر زحمتـى 

عذاب  است كھ انسان روحا و عملا و بدنا در
و در خوف عاقبت اسـت و گـاھـى بـسـیــار 
خـسـتـھ مـى شـدم بھ پدرم نفرین مى كردم 
كھ چرا مرا بھ مدرسھ گذاشت و محتـاج بـھ 

 .نان كثیف ملایى كرد
بعد از سى ـ چھـل روز نمـاز  بـالجـملھ

را تمام نمودم رفتم قصھ را بھ نوكر آقـا 
گفتم آن ھـم بـھ ھــزار مـنــت و سـنــت 

مـحــض جـبــران مـافــات  ران  قـپـنـج 
افـزوده یـك سال را بھ چھار تومان داد و 
تا مدتھاى درازى خواب شـب و روز مـن بـھ 

یـعـنــى روزھــا فــقط . طور مضمضھ بـود
اعصابى بدون اینكھ چرتم ببرد، ولكن  دتمد

شب چرتى مى زدم چھ حـتـى الامـكـان اوقات 
نماز را زیاد مى گرفتم بلكھ گـاھى تمـام 

و روز را مى گـرفتم یــك ـ دو وعــده  شب
شـب نـمــاز مــى خـوانــدم و یــك ـ دو 
وعـده را در روز و ھـر وعـده دو سـاعــت 

 ومـتـصـل مى خواندم كھ سر گـیج مـى شـد 
چشمھا از كاسھ مى خواست بیـرون رود و دو 
ــ ســھ سـاعـــت در نـصـفـــھ ھـــاى شـــب  ـ
مـشـغـول مـكـیـنــھ بــودم و دو ـ ســھ 

مشغول درس و مباحثـھ بـودم و یـك سـاعـت 
ساعتى خود را بھ قرائتخانھ مى رسـاندم و 
روزنامھ ھا را زیر و رو مى كردم و سـتون 
اخبار خارجھ را مطالعھ مى كردم كـھ حـاج 
ویلھلم شھر انورس و پایتخت دوم بلژیك را 
كھ از شھرھاى محكم دنیا و پـنج سـور بـھ 
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دور او احاطھ نموده طبیعى و مـصـنـوعــى 
یـكـى آھـنـى كـھ عرض آن پنج متر بوده  و

و محاصره انداختھ پس از خرابى سـورھـا و 
پـنـجـره ساختن آن صور آھنـى پـس از یـك 

زیـر  رھفتھ بنـا گذاشـتھ بـود شـھر را د
ـــوپ و  ـــن ت ـــد عـی ـــرق كـن ـــگ غ فـشـن
تـفـنـگ بـھ ھـوا خـالى نـمـایـد كـھ از 
ق بـالا فـشـنـگ مثل باران ببارد و شھر غر

شود یك ـ دو ساعتى كھ این كار كرده بـود 
سلطان بھ كمك با صد ھـزار قشـون گریختـھ 
بود بھ فرانسھ و مردم محض آن كھ در زیـر 

نمـوده  نـدفشنگ غرق نشوند بیرق امـان بل
بودند و این ھمان شھرى بود كـھ نـاپلئون 
گفتھ بود كھ ھر كھ از سلاطین ایـن را بـھ 

و سلطان قھر و غلبھ مفتوح نماید ابوخنجر 
 .السلاطین خواھد بود

مدن را آگـاھـى بـھ دنـبـال كـشـتـى  و
داشتم نھ بندر كالھ مى ماند و نھ مـدارس 
و نھ بحر بالتیك و نھ اقیانوس كبیر و نھ 
. شمال و نھ جنوب و نـھ شـرق و نـھ غـرب 

حرام رفتھ ھم بھ ھر جا محصور بـھ سـفائن 
دشمن مى شد چھار فرسخ اطـراف خـود را از 

را  ودون شب تار مى كرد و از گوشھ خدود چ
خلاص مى كرد و از ھمھ كشتى ھـا در سـاعتى 
یك فرسخ سریع تر بود كھ اگر فرار مى كرد 
بھ او نمى رسیدند و اگر تعاقـب مـى كـرد 
غرقھ مى ساخت و مـن بـا كـشـتــى آمــدم 
مـاءنـوس شـده بـودم و خـوشـم مـى آمــد 

ل را چـون بـامـبـاردمـان نـمودن او سواح
خیلـى وقـت  شـمنو غرقھ ساختن كشتى ھاى د

 .امتداد داشت 
دم بھ دم فداى حضرت حجت مى شدم كھ  ھـى

او این رئك را ریختھ و این نقشھ جنـگ را 
كشیده رو بھ طرف روسیھ مـى كـردم پدرسـگ 

 .حالا چطورى 
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را بر كند یـك  لتیسب
  یـــــــك قـــــــدر

  
ــا  ــدر  ت ــدانى الق ب

  یعمــــى البصــــر

  
اى ، دب اكـبـر حـالا چـھ خـیـال كـرده 

جان بكن حالا بمیر، مى خواسـتى ایـران را 
بگیرى كجا رفـت ، لھـسـتــان چــھ شــد، 
مگر شوخیھ ، مگر عقلیھ ، مگر بھ حساب مى 
آید در یك جنگ نود ھـزار تـلفـات و نـود 
و دو ھـزار اسـیـر، و اسـیـران روسـى در 

بـلژیـك مــشغول كارنـد و  ارخـانـجـاتكـ
بردن كوھھاى فرانسھ است بھ خاك  یا مشغول

 .آلمان ذق انك انت العزیز الكریم 
بھ قربان خداى مھربان شوم كھ چطـور  اى

كم كم دق دلم بیـرون مـى رود از انتقـام 
ــــر  ــــھ و از خ ــــى امـی ـــى از بـن كش
مـقـدسـیـن كـھ بیست ھزار شمشیر در صفین 

كـشـیـدند كھ دست بدار و   بھ روى على 
تو را مثل عثمان مى كشـیم ، اى خـداى الا 

مى  وشنىمن بقاى دنیا را براى ھمین چشم ر
ـنَ (خواھم و خود فرموده اى و  ـ مِّ ب�وَ�هَـا نَْ�ٌ خْـرَىٰ ُ�ِ

ُ
وَأ

ِ ا�مُْؤْمِنِ�َ 
هِ وََ�تحٌْ قَرِ�بٌ وَ�َِ�ّ  ).ا�ل�ـ

خدا الآن از غیبـت كبـرى ھـزار سـال  اى
قریب  متجاوز مى گذرد این براى كدام دوره

اســت ، بلكــھ مـــرادت ایـــن اســـت كـــھ 
نـسـبـت بـھ وعده ھاى بھشـتى قریـب اسـت 
اگر این است كھ سر ما شیره مـالیــده اى 
، چون بدیھى است كـھ روز آخـر دنیـا ھـم 
نسبت بھ آخرت نزدیكتر اسـت و فـتح در آن 

بـشارتى براى مؤ منین ندارد  ـنـدانروز چ
شروع  در جنب عذاب اخروى كھ فرداى آن روز

 .خواھد شد
ـــا ـــا  ی ـــرج عـن ـــرج الف ـــب الف قـری

كـلمـح بـالبصر او ھو اقرب من ذلك الھـم 
ارنى الغرة الحمیده و اكحل ناظرى بنظـرة 

 .منى الیھ 
مـعـاش را چـنـان كــھ گـذشــت  گـذران

بھ قناعـت و . بـھ درجـھ اى منظم نمودیم 
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گاھى نماز خـوانـدن و مـكـیـنـھ نـمـودن 
ور بـود مـى گـذشـت و عـیــال بـھ ھـر طـ

اگـر چـھ پـول داشـت ، لكــن از او بــھ 
عـنـوان قـرض ھـم پـول نخواسـتیم ، چـون 
خیلى ننگ و عار بود كھ دسـت احتیـاج بـھ 
جانب زن دراز نماییم بلكھ بھ ھمان خانـھ 
محقرى كھ خریده بود و در او سكنا داشتیم 
مجانا قناعت نموده بودیم و اگر خرابى ھم 

. دا مى كرد پول بنایى ھم من مـى دادم پی
و در آن زمان دو دختر داشتم و یك پسر دو 
سـالھ كــھ كـوچـكـتــر اولاد بــود و آن 

و علیـل  ریــضپـسـر شــش مــاه بــود مـ
گردید و ھمیشھ در بغلم بود كھ نزد اطبـا 

 .مى بردم 
جـھـت دو اسـتـخــاره نـمــودم و  روزى

كـھ او مـى  از آن اسـتخاره چنان حدس زدم
میرد و خداوند در عـوض دخـتـرى خـواھــد 
داد و ھـمـیـن طـور ھـم شــد، بـعــد از 
مـردن او عـیـال حـاملھ گردید و عوض یـك 
دختر، دو دختر خدا داد و مادرشـان نوعـا 

 امـلكم شیر بود كھ یك بـچـھ را ھم شیر ك
نداده بود واجب شد كھ یكى را بـھ مرضـعھ 

و تـفـحــــص بـــدھیم ، بعـــد از جســـتجو 
مـرضـعـھ اى پـیـدا نـمـودیـم او را كـھ 
یـكـــى از آن دو بـچـــھ را بـبـــرد بـــھ 
مـنـزل خـود و تـوجـھ كند و شیر دھد بـھ 

جھت تھیـھ آن دو تومـان . ماھى دو تومان 
 دكھ معطلى نـداشـتـھ بـاشـیـم بــر خــو

حـتـم نـمــودم كــھ مـاھــى یــك ســال 
و پـولش را نـماز استیجارى بایـد خوانـد 

مصارف این دو بچھ نمـود و سـختى و فشـار 
روزگـار، بـلكـھ فـشـار خـداونـد قــھار 
اوج گرفت ، روحا و بدنا و خیـالا و بـدتر 
از ھمھ احـتـیــاج مــا بــھ در خـانــھ 
آقـا سـیـد مـحـمــد كـاظــم بــود كــھ 

بـود در تـذلیــل و تـوھـیــن  تـعـھـدمـ
ظـاھر آشـتى امثال من و با اصرار ولو در 
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بود و آنچھ از او امید داشـتم یـك ســال 
نـمـاز بـھ سھ تومان و چھار تومان بـود، 
آن ھم در ھر چند دفعھ اى كھ مى رفتم یـك 
دفعھ در خانھ باز مى شد و خدمت آقـا مـى 

 مـىرسیدم و در ھر چند دفعھ در خانھ باز 
رسیدم یــك دفــعھ جـواب مثبـت مـى داد، 

بعضـى . مى داددفعات عدیده را جواب منفى 
اوقات كھ جواب ما را داده بـود كـھ فعـلا 

ده لیره و بیست   نماز نیست در ھمان مجلس 
لیره و سى لیره از بـاب خمـس و یـا مـال 

بھ او مى دادند و از خـود نمـى   امام 
مـا بـدھــد  بھفھمید كھ یكى از آنھا را 

و اگـر بى حیایى مى كـردیم و اظھـار مـى 
ا ما نذر كـرده ایـم كـھ بـھ كردیم كھ آق

اجـرت نـمـاز اسـتـیـجـارى مــعاش كنـیم 
یك دانھ از سى لیره كھ بھ كیسھ مى ریـزى 
بھ ما بـدھـید حال كھ نماز نیسـت ، خمـس 

و . كھ ھست ، در جواب سكوت مایى مـى كـرد
مـى كـرد بـھ  بـتآن یك دفعھ ھم كـھ اجـا

ــــخ  ــــھ شـی ــــود ك ــــو ب ــــن نـح ای
سـال نماز بھ آقا بده عـبـدالرحـیـم یـك 

، آن ھم صیغھ اجاره را مى خواند بھ چھار 
مجیدى با تعیین اوقات و گـفـتـن اقــامھ 
، بعد از آن مى گفت برو فـردا بیـا جھـت 

چند مرتبھ ھم جــھت . پولش حالا نقد نیست 
بعد از ھمھ  كردیمگرفتن پول آمد و شد مى 

این زحمت ھا چھار تومان مـى داد در عـوض 
و شـصـت شـبــانھ روز نمـاز كـھ  سـیـصـد

اگر یك حرف از مخرج ادا نشود و یا حـواس 
جمع نـبـاشـد و یـا صـورت بـھ یـمـیـن و 
یـسـار بـچـرنـد و یـا قصـد قربـت خـالص 
نباشد نماز باطل و ذمھ مشغول بمانـد كـھ 
ھیچ حبس با اعمال شـاقھ ایـن طـور اذیـت 

 .روحى و بدنى ندارد
ـــان  روزى ــل تـابـسـت ـــازه آب در فص ت

ـــا  ـــود، م ـــده ب ـــع گـردی ـــف قـط نـج
رفـتـیـم در خـانـھ آقـا كـھ یكسال نماز 
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بگیریم كـھ دردھایمـان دوا بشـود، از آن 
دردھا یكى بھ آبى بود كـھ خمـره ھـیچ آب 
نـداشـت و بچھ ھا ھم اگر تشنھ شوند صـبر 

ھمچو كھ مـى رفتـیم رو . بر آن نتوان كرد
ه سـقایى یك بار آب از طرف درواز لبھ منز

مى آورد چون آب شیرین خشكیده بود، گفـتم 
آب شـیـریـن اســت و یــا مــال قـنــات 

مـعـلوم شــد  )١٩٥(حـلو: شـور اسـت گـفـت 
. كـھ از گودال ھاى تھ جـوى جمـع نمـوده 

بھ ھزار التماس .  قران  چند؟ دو : گفتم 
راضـى نــمودم  قران  و چانھ زدن بھ یـك 

كـرده بـودم آب را  را پـاك )١٩٦(و قبلا حب 
بردم حب در میان پلھ ھاى سـرداب گـذارده 

را  قران  بودم سقا مشكھا را خالى كرد و 
ـــب را  ــر ح ــتم س ــن رف ــت و م ــت و رف گرف
بـگـذارم دیـدم آب سـیـاه و بسـیار لجـن 
است كھ باید صاف شود تا مگر خـورده شـود 
بـعـد از آن دیـدم روى آب چـیـز دیـگـرى 

د بـھ خـیـال آنــكھ مـعـلوم مـى شـو ھـم
سرگین الاغ است یا حلبى سر حبـى او را از 
ـــاه  ــوب نـگ ــالا خ ــرفتم آوردم ب روى آب گ
كـردم دیدم فضـلھ آدمیـزاد اسـت ، خنـده 
كنان رو بھ آسمان نمودم كھ خدایا با كسى 
كھ ناخنت بند مى شود و سـر بـھ سـرش مـى 
 شگذارى معركھ مى كنى و بھ ایـن زودى ولـ

از بیچـارگى دم نمـى نمى كنى ، حـال مـا 
زنیم و تماشا مى كنیم كھ تا كجا خوانـده 

 .اى 
كـاسـھ بـرداشـتم و آب حب را كاسھ  یـك

آوردم میان حوض ریختم و دقت مى كردم كـھ 
ایــن آب نـجـــس جـــاى دیـگـــر را نـجـــس 

تــا آنـكــھ حــب خــالى شــد . نـكـنـد
بـعـد از آن حــب را بغـل زدم پلـھ پلـھ 

ر حوض یك دست از لب حـب آوردم بالا تا كنا
و یك دست از تـھ حـب گرفتـھ او را غــرق 

بـھ ھـزار لیـت و لعـل تـطــھیر  ودمنـمـ
نمودم و بـردم بـھ جـاى اولـش گذاشـتم و 
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نـشـسـتـم كـھ خـسـتـگـى را بـگـیــرم و 
از ایـن پـیـشـامـد بـھ غـایـت دلگـیــر 
بـودم ، عـیـال از حـجـره آمــد بــیرون 

ات دنیا كھ بـر مـن ھجـوم دید كھ از وارد
آورده شده اسـت و بـھ ھـر طــرف كــھ رو 
كـرده ام سـیـلى خـورده ام خسـتھ و ھـلاك 
چون جد بزرگوار در این وادى غیـر ذى زرع 
ـــف  ـــت وق ـــلا نـیـس ـــم از كـرب ـــھ ك ك
لیـسـتـریـح سـاعــة بــا حــال بــھت و 
گرفتگى نشستھ ام دلش سوخت گفت مـن قیمـت 

آب كوفـھ را بــھ كرده ام یك تین پـر از 
و نـیـم مى دھند این پـول را  قران  یـك 

یـك تـین آب بگیـر  )١٩٧(طمـھ  ربگیر از سـ
بـیـاور كـھ تـوقــع غـیــر از ایــن از 
دنـیـا نـیـسـت بـھ تـو كـھ مـثل نھـالى 
مانى كھ در صحراى كویر آفریقا روییده اى 
كھ نھ آب رودى است و نھ چشـمھ و قـنــات 

ط منتظر باران آسـمانى جـاریـھ فـقط و فق
فھمیدم كـھ مـن سـعیدم . است نباید داشت 

ـــو ـــولھ  ز،ھـن ـــادة   لق ـــن سـع و م
الرجـــل زوج صـالحـــھ اذا نـظـــر الیھــا 

 )١٩٨(.سرتھ 
گـرفـتـم فـى الجـمـلھ گـشـایـشــى  آب

در حال پیدا شد رفتم بھ قرائت خانـھ تـا 
و  مگر از ناملایمات بكلى انصراف حاصل شود

حال آنكھ وقوع ناملایمات بر شخص در دنیـا 
ھزار مـرتـبـھ بـھـتر اسـت از رفاھیـت و 
آماده بودن اسباب عیش و شادى ، زیرا كـھ 

و  ـذكــرگرفتارى ھا و بـلیـات مـوجــب ت
بھ یاد حق افتادن و مناجات با حق نمـودن 
است و آمادگى عیش باعـث مشـغولى و غفلـت 

 .ت است از حق و طغیان و سركشى اس
التـكـاثـــر حـتـــى زرتـــم  الھـیـكـــم

المـقابر، كـلا ان الانسـان لیطغـى ان راه 
ـــلى  ـــل ع ـــلاء مـوك ــتغنى ، و ان الب اس
الانـبـیـاء ثـم الاولیــاء ثــم الامـثــل 

 .فالامثل 
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بـلیـات غـالبا كاشـف از دوسـتى حـق  و
است لانھ شعار الصالحین چنـان كـھ اصـحاب 

د وقـتــى پیغمبر خـوشـبـخـت مــى شـدنــ
كـھ فـقــر و پـریـشـانــى بــھ آنـھــا 
تـوجـھ مـى كـرد و استقبال مى كردند كـھ 
مرحبا بھ شـعار الصـالحین و اگـر سـعھ و 
گشایشى بھ آنھا رو مى كرد خائف مى شـدند 

استدراج باشد و بھ غفلت بیفتیم  مباداكھ 
 .و شكرگزارى ننماییم 

) ��
َ
ينَ َ�فَرُوا � ِ

نفُسِهِمْ إِ��مَا ُ�مِْ� �هَُـمْ لـَِ�دَْادُوا وَلاَ َ�سََْ�� ا��
َ مَا ُ�مِْ� �هَُمْ خَْ�ٌ لأِّ

هِ�ٌ  بھ این نظر كھ مال كملین  پس) إِْ�مًا وَ�هَُمْ عَذَابٌ ��
و روشن بصیرتان است گرفتارى ھا بھ بلیات 
نعمت ھاى بـزرگ حـق اسـت و ھـدیھ و تحفھ 

رات مى دھد تشـك  ھایى است كھ بھ دوستانش 
آن لازم تر است بر بنده عـارف تـا نـان و 
آبى كھ عامھ آنھا را نعمت مى دانند و بس 

ولكن بھ حكم ان الانسـان كـھ از بشـریت . 
خلاص نیافتھ ، كان ھلوعا اذا مسھ الشركان 
جزوعا و اذا مسھ الخیـر كـان منوعـا مـا 
ناقصین را گاھى از پلـھ در مـى بـرد بـھ 

 :كھ داریم  )١٩٩(واسطھ ھلاعتى 
بـھ قـرائت خـانـھ در كـنـار  رفـتـیـم

مـیـز روزنامھ جات نشستیم كھ ھنوز كدورت 
حاصلھ از منزل آقا سید محمد كاظم و فضلھ 

 .روى آب حب موجود بود
 خلیفة الھى بشر مفھوم

رشـتى از روزنامھ خواندش فارغ  شـیـخـى
گشتھ ، گفت فلانى من ھر چھ فكر مى كنم در 

ذْ قَالَ (قـول حـق  رضِْ خَلِيفَـةً قـَا�وُا  وَ�ِ
َ
ِ�ّ جَاعِـلٌ ِ� الأْ رَ��كَ �لِمَْلاَئَِ�ـةِ إِ

 ّ�ِ سُ �كََ قـَالَ إِ مَاءَ وََ�نُْ �سَُبِّحُ ِ�َمْدِكَ وَُ�قَدِّ َ�عَْلُ ِ�يهَا مَن ُ�فْسِدُ ِ�يهَا وَ�سَْفِكُ اِ�ّ
َ
أ

عْلمَُ مَا لاَ َ�عْلمَُـونَ 
َ
حرف ملائكھ بھ جا و موقع بود  ) أ

رادشان بر خلقت این مـفـسد و خونریز و ای
وارد است كسى كھ مطلـع شـود و از صـفحات 

دیـدم . تاریخ بر او واضـح و روشـن باشـد
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وقتى است كھ دق دلم را بـر ایـن مقدسـین 
 .ملائكھ در بیاورم 

جـنـــاب شـیـــخ جـــنابعالى :  گـفـتـــم
فكــرى باطــل و خیــالى فاســد نمــوده ایــد 

آنھـا از ایرادشان بى جا بلكھ ایراد بـر 
 .جھاتى وارد است 

بعد از معرفت بھ ایـن كـھ خـالق و  اولا
ولى النعھ و محیط بھ ھمھ موجودات مـایرا 
و مالایرا اسـت عـلمـا و قـدرت و خیر محض 
است و از خیر محـض جـز نكـویى نایـد مـى 
خواست سـر تسـلیم پـیــش آورنــد و بــھ 
زمـان حال و قال گویا شوند اینكھ ھر چـھ 

شیرین بـود و ثانیـا ھمچـون آن خسرو كند 
قاھرى كھ علـم او بـھ ھمـھ صـلاح و  لطانس

فسادھا محیط است و اگر چھ معلوم است كـھ 
آنھا را طرف شور قـرار داده محـض تعلـیم 
بنــدگان بــوده كــھ ســلاطین و رؤ ســاى ھــر 
قـومــــى در حـفــــظ نـظــــام ھـیــــاءت 
اجـتـمـاعـیـھ از عـقـلا شـور نـمـایـد و 

عـال لما یشاء و مشیر و الا حـضـرت حـق فـ
لازم ندارد، لكن چون صـورة آنـان را  ارمش

طرف مشـورت قـرار داده بــر آنـھــا لازم 
ـــود  ـــل خ ـــھ جـھ ـــرار ب ـــھ اق ـــود ك ب
بـنـمایند و بگویند، � اعلم ازمة الامـور 
كـل بـیـدك ، نـھ آنـكھ مغرور شده و بـھ 
خود بالیده خود را گـم نمـوده و خـدا را 

ـھ یـكـى از بـقـالھـا بــا نشناختھ كـان
آنھا مشورت نموده كھ مى خـواھم بـھ جـاى 
گندم خربزه بكـارم فــورا اظـھــار راءى 
نـمـودند كھ این كار مفسده دارد و ثالثا 
بھ ھمین ھم اكتفـا نكردنـد تكبـر عـجــب 
ورزیده در قبال � اكبر مـن عنـد یوصـف و 
منعم حقیقى كـھ و ان تعـدوا نعمـة � فـلا 

ـــــود را تـحـصـ ـــــال خ ـــــا، اعـم وھ
و تـكـبـر و عـجـب ، حــرام  ـنـدیـدهپـس

و مبطل اعمال است و رابعـا غیبـت از آدم 
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نمودند و تعریف از خود و ھر دو حرام است 
. 

خـامـسـا خـدا را محتـاج بـھ عبـادت  و
دانستند كھ گفتند انسان مفسد است و عابد 
نیست و ما عبادت مـى كـنـیــم تــو را و 

كنیم تو را از نقایص و بھ ھمان  پـاك مـى
قناعت كن و توقع عبادت از انسـان تـوقعى 
است العیاذباالله بیجا و طمعى است خـام كـھ 

از  داگر امر بھ سجده را مطیـع نمـى شـدن
شیطان رانده تر مى شـدند چـون در ایـراد 

 .كمتر از او نبودند
سـادســـا مـخـبـــر صـــادق بـــھ مـــا  و

كـھ تـسـبـیـح خـبـر داده كـھ غـذاى مـلائ
و تـھـلیـل اسـت پـس آنـان جـھـت بـقـاء 
خـود و لذت خـود عـبــادت مــى كـنـنــد 
یـعـنـى عـبادت آنھا مثل نان خوردن ماست 
پس براى خود كار مى كننـد و او را بـراى 
 ىخدا وانمود مى كننـد كانـھ خـدا را مــ

خـواھـنـد گـول بـزنـند و اگـر در میـان 
خود كار كند و منـت  ما بنى آدم كسى براى

بر دیگرى گذارد كھ براى تـو كـردم او را 
 .مدلس و منافق میدانیم 

ســـابعا عبــادت آنــان فقــط تســبیح و  و
تنزیھ است و عبادت بنى آدم تحمید و تشكر 
و تسبیح و تـقـدیــس اســت پــس دایــره 
عـبـادت بنى آدم كھ مظھر تمام اسماء است 

ارت اوسع است از عبـادت مـلائكــھ بـھ عبـ
دیگر عبادات ملائكھ مثل عبـادات حیوانـات 
 ویك طرفى است و یك چشمھ بھ حق نظر دارد 

جامع نیست ، بر خـلاف انسـان مـثلا عبـادت 
انسان قیام دارد كھ عبـادت نبـات اسـت و 
ركـوع دارد كـھ عـبـادت حـیـوان اســت و 
سـجـود دارد كـھ عـبـادت مـعـدن اســت و 

ھ ذكر ملائكـھ تـسـبـیـح و تـھـلیل دارد ك
است ، ولكن ملائكـھ ھـاى بیچـاره ، مـنھم 

و  سـجدونقیام لا یركعون و مـنھم ركـع لا ی
 .منھم سجد لا یركعون 
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خوب نبود كھ عبـادت كاملـھ و جامعـھ  و
انسان را ستر نمایند و ناقصھ خـود را در 

 .پیشگاه ذات ذوالجلال جلوه دھند
ثـانـیــــا بـنــــى آدم اجــــوب و  و

ذیـــھ مـــادى اســـت و مـحـتـــاج بـــھ اغـ
مـكـلف اســت بــھ تـحــصیل و تحصـیل آن 
محتاج بھ مقدمات و شروط و فقـط موانـع و 
اسباب و ادوات لا تحصى اسـت ، پـس بـایـد 
تـمـام مـقـتـضـیـات و شـرایـط وجـودیـھ 
را تحصیل و رفع موانع و مزاحمات و قطـاع 

را بنماید و گاھى یك مـانع و یـا  یقالطر
توانـد رفـع و یـا ایجـاد  یك شك را نمـى

نماید و گاھى اسباب عـادى غیـر اختیـارى 
موافق نمى شـوند و گـاھى آفـات سـماوى و 
ارضى جلو بگیرد و در این صورت باید رشتھ 
دیگرى از مكاسب پیش بگیرد تا چطـور پـیش 
بیاید و بعد از حصول غذا خود تنھا نباید 

نماید بایـد بــھ زیــر دسـتــان و  فمصر
ـــن از  ـــا عـاجـزی ـــھ و اقـرب زن و بـچ

بـدھـد و راه روزى حـلال را حضـرت حـق در 
دنیا بسیار باریـك قـرار داده و شـھوت و 
غضب انسان را بسیار كلفت قـرار داده بـھ 
حدى كھ اگر دنیـا را بـھ شـھوت او بـدھى 
ساكن نگردد و اگر عـالم را مـورد غـضــب 

دھد تمام را بسـوزد و طمـع بـھ  ارخود قر
ن دو رشتھ كلفت را فراھم آسمان بندد و ای

نموده ، بعد ھواھاى نفسانى كھ منشاء غضب 
و یا شھوت است و پس از آن ھر دو رشتھ را 
بھ ھـم تـابـیده كـھ ریسـمان كلفـت شـده 
نظیر ریسمان ھاى كلفت از لیـف خرمـا كـھ 
عربھا بھ او جـسـرھـا را بـبندند و اسـم 

را جمل گذارند و با كلفتى تابیده شده  او
رھا رشتھ ھـاى بـاریــك و ســوراخ از ھزا

رفـتن چنین ریسمان منوط بھ باریك شـدن و 
ـــھ  ــك ب ــن نزدی ــت و ای ــدن اس ــا ش یكت
اسـتـحـالھ اســت و بـعــد از آن خــلاصى 
بنى آدم را منوط بھ باریكى و یكتـا شـدن 
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ـــھ و لا  ـــوده ك ـــى نـم ــین ریـسـمـان چن
الاجـنـة حـتـى یـلج الجمـل فـى  ونیـدخـل

 .سم الخیاط
آدمیزاد بیچاره مكلـف اسـت كـھ بـھ  پس

ریاضیات و مجاھـدات ، چنـین ریسـمانى را 
باریك كند و سـر او كـھ ھـزار شـاخھ بود 

. توحید یكى نمایـد  با رطوبت عدل و تابش 
اى یك دلھ صد دلھ ، دل یـك دلھ كـن كــھ 
بـھ سـوراخ سـوزن رود و از سـر پل بـدون 

 .دغدغھ بگذرد
دم صــد ھــزار ھـر یـك از بـنـى آ پـس

دشـمـن كـھ تـمـام ، مـانــع از حـصــول 
اوسـت بــھ حـق تعـالى در نفـس و ذات او 
تعبیھ شده كھ جنود شـھوت و غضـب باشـد و 
صـد ھـزار دشـمـن از شیاطین خارجیـھ دور 
او را گرفتھ و در صدد جلب و اغـواى ایـن 
بیچاره ھستند قھرا و مكرا، الـذى یوسـوس 

 .و الناس صدور الناس من الجنة  ىف
صـد ھزار دشمن و موانع عروج از ایـن  و

چاه طبیعت كھ از جنس ناملایمات دھر و آفت 
ســـماوى و ارضــــى كــــھ فـرمــــوده دار 
بـالبـلاء مـحفوفھ و بالغدر موصوفھ گذشتھ 
از انگشت بـشیر زدنھـاى خـود خـدا بـدون 
وسائط و بھ حكم النكاح سنتى وجوب نفقـات 

 بیتو لزوم تر زن و اولاد بر ایـن بـدبـخت
آنان و تعلیمات دینى و اخلاقى آنھا با سھ 
صد ھزارى ھاى ھـر یـك از آنـھــا نـیــز 
باید طرف شود و بجنگد و اگر خـدا نكـرده 
عالم متمدن و نوع پرور گردد بـا دشـمنان 
افراد رعایا نیز بایـد بجنگـد و ھـر چـھ 
ترحم او بھ زیر دستان و رعایا بیش و نوع 

جنگ و  زحماتاشد البتھ پرورى او مجدانھ ب
جھاد او بیشتر و میدان جنگ وسیع تر گردد 

 .كھ فرمود ما اوذى نبى مثل ما اوذیب 
از اول عـمـر تـا بــھ آخــر مـثــل  و

ـــگ و  ـــن در جـن ـــر صـفـی ـــلة الحـری لی
جـــدال و تـاخـــت و تـــاز و زد و خـــورد 
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بـاشـد و در بـین تلاش و زخم خوردن ھـا و 
ــار و تـاریـ ــرد غب ـــن گ ـــواى ای ـــى ھ ك

مـیـدان كـھ ھـزارھـا تـیـر و شـمـشـیـر 
و نـیـزه بـھ او مـى رســد، مـتـصــل از 

اعـبــدو � مـخـلصـیــن لـھ  طــابحـق خـ
الدیـن مـى رسـد و بـایــد بــھ آن عمـل 
نماید كھ اگر در اخـلاص نیسـت ، قصـورى و 
غفلتى رخ بدھد، در خطر عظیم خواھد افتاد 

رجا بیچاره بنى آدم حـال و در بین خوف و 
جان كندن را ھمیشھ باید دارا باشـند كـھ 

 .از خوف بمیرد و بھ رجا زنده گردد
امـا مـلائكـھ ھاى مقدس كوتھ نظر مثل  و

مقدسین بنى آدم كھ دیانت را بـھ دسـت آب 
كشیدن مـى دانـنــد نــھ فـكــرى و نــھ 
غـصـھ اى و نھ مرضى و نھ درد دلـى و نـھ 

نھ شـمـاتـت دشــمنى و در خانھ طبیبعى و 
جنگى و جھادى و نھ زنـى و نـھ بچـھ اى و 
كسبى و زراعتى و برودت ز مھریـرى و بـاد 
سامى و نھ شھوتى و غضبى و نـھ شـیطانى و 
نھ مزاحمتى با این ھمھ امنیت و آسـودگـى 
كـھ بـھ آنھا داده شده عبـادت ناقصـى را 
كھ آن ھم غذا موجـب بقـا آنھاسـت نمـایش 

بالیـدن كـھ و نحـن نسـبح دادن و بھ خود 
 .بحمدك و نقدس لك 

نادانى و چشم تنگى اسـت كـھ اگـر  زھـى
یكى از بنـى آدم بـا آن ابـتلاآت از چشـم 
تنگى بھ نـمـاز شـب خـود وانمـود كنـد و 
اظھار مقدسى كند، عقلا بر او خرده بگیرند 
و ملامت نمایند كھ زھــى نــادان و خــود 
ى پـسند و خودبین كـھ در قبـال نعمـت ھـا

گوناگون حضرت بارى تشـكر نـاكرده كفـران 
و این عمل را بھ چشم آرى ، بلكھ از  رزىو

 .كوه ابوقبیس بزرگتر پندارى 
ـــا، ــرد از  تـاسـع ــا آن تج ـــلائكھ ب م

حجابھایى كھ انسان در فھـم مطالـب دارد، 
معذلك آن قدر گیج و نفھم ھستند كـھ كسـى 
را كھ حضرت حق خلیفھ خود قرار دھد البتھ 
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روزگـار و نــادره عــالم وجــود  اعجوبھ
خـواھـد بــود و ســرى و جـوھــره اى در 
زیـر ایـن گل تیره و قوه حیـوانى مسـتور 
است كھ بھتر و بالاتر از ملكـوت و جبـروت 
است اقلا مشروحا نـدانستھ اجمالا كھ معلوم 
بود كھ زیر این كاسھ نیم كاسھ اى ھم ھست 

ـلاك كـار و بـى مـ )٢٠٠(زیرا كھ حق گتره . 
ـــفتى را  ـــوان ص ـــرت و حـی ـــت فـط و پـس
خلیفھ خود قرار ندھد پس لااقـل خـوب بـود 

و مبـادرت  داحـتـیـاطـا سـكـوت مى كردنـ
بــھ مــذمت نمــى كردنــد فــان العجلــھ مــن 
الشـیـطـان و حـزم و صـبـر مـى كـردنــد 
تـا چـھ از پـشـت پــرده غـیــب ظـھــور 

از مـنـد و لااقل خجالت ھـم نمـى كشـیدند 
حضرت آدم كھ معلم آنھـا و اسـتاد گردیـد 
اگر چھ قـوه منفعلـھ در آنھـا نیسـت كـھ 

در  تخجالت بكشند، این ھم نقص دیگـرى اسـ
 .ملائكھ 

مـعنى خلیفـھ یعنـى چـھ ، مـا  عـاشـرا
وقتى كھ بچھ بودیم و بھ مكتـب خانـھ مـى 
رفتیم آخوند اگـر یـكــى از شـاگـردھــا 

مى رفـت را خـلیـفـھ خـود قرار مى داد و 
ـــى  ــھ تـعـلیـم ــین ك ــھ ھم ــرون و خلیف بی
آخـونـد را بـھ دست مى گرفت و بـھ مسـند 
آخوند مى نشست ما شاگردان از او در تـرس 

داشـتـیـم ، مـثـل ایــن كــھ  طـاعـتو ا
از آخـونـد داشـتـیـم و حـال آن كھ قبـل 
از خلافت مورد اعتنا نبود و در عرض و یـا 

م بـا اینكـھ پست تر از خودمان مى دانستی
این خلافت مجرد جعل صرف شاید بود من غیـر 

 .ملاك و خصوصیت فیھ 
آخـونـد مـكتبى ھا ممكن بود گتره  چـون

كار باشند و ایـن دربـاره خداونـد ممكـن 
نیست كھ بدون ملك و حكمت خلافـت بـھ كسـى 

 .بدھد
ملائكــھ جعــل خــدایى را از آخونــد  حــالا

مكتبى ھا موھون تر گرفتھ انـد و یـا مـا 
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چھ ھاى آدمیزاد نفھمیـده تـر از ملائكـھ ب
بودیم و یا آنكھ معنى خلیفھ آن طورى كـھ 
ما بچھ ھا مى فھمیم نبـوده و نـیـســت ، 
اگـر اولى اسـت كھ آن كفر است و مـا ھـم 
 ندرباره ملائكھ كھ عباد مكرمون ھستند ایـ

گمان را نمى بریم چنان كھ آنھـا دربـاره 
 :ما بردند و بر خلاف قولھ تعالى 

كـثـیـرا مــن الظــن ان  واجـتـنـبـوا
و اگر دومـى اسـت پـس . بـعـض الظـن اثم 

ثبت المطلوب بـالاولویـة كـھ بـچـھ ھــاى 
آدم زرنـگـتـر و فھمیمتر از ملائكھ باشند 

چھ خواھد بود حـال بـزرگـان و ریــش   پس 
و اگر سیمى است پـس . سـفیدان و كلانتران 

ـــون خـلا ــلان او، چ ــت بط ــن اس ـــتروش و  ف
نـیـابـت و وكـالت و وصـایــات و ولایــت 
بـھ یـك مـعـنـى مستعمل ھستند و یا قریب 
بھ یكدیگرند بنابر آن كھ تـرادف در كـلام 
نیست كما ھوالحق عندى و مـعـنــى ھـمــھ 
ایـــن عـنـاویـــن ایـــن اســـت كـــھ كـــس 
دیـگـرى را جـانـشـیـن و بدل خـود قـرار 

امانـت  عنىدھد و در كلیھ امور بھ ھمین م
الھیت است كھ عرضھ داشـتھ شـده بـھ ھمـھ 

 .موجودات زمینى و آسمانى 
ــــن ــــدم  فـابـی ــــا لع ان یـحـمـلنـھ

قـوتـــھا و اســتعدادھا لقبولھــا ذاتــا و 
حملھــا الانســان لتمامیــة اسـتـعـدادھـــا 
ــو  ــا فھ ــا لایتناھ ـــابلیتھا بم ـــة ق وسـع
باستعداده و قابلیتھ یریدان یكون الھا و 

لھ كان ظلوما لنفسـھ و مجھـولا واجبا و لاج
 .قدرة و منزلھ 
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ـــردم و  از ـــادى م جم

  نــــــامى شــــــدم

  
ــردم ز  و  ــا م از نم

  حیـــوان ســـر زدم

  
از حیــوانى و  مــردم

  آدم شـــــــــــــدم

  
بترسم كھ ز آدم  كى 

  كــــــم شــــــدم

  
ـــار ـــر  ب ـــر گ دیـگ

ـــر ـــرم از بـش   بـمـی

  
مـلائك مـن بــر  از 

  آرم بـــال و پـــر

  
ــار ــك  ب ــر از مل دیگ

  پــــــران شــــــوم

  
در وھم نایـد  آنچھ 

  آن شــــــــــــوم

  
دیگر بایدم جستن  بار

  ز جــــــــــــــــو

  
شـیئى ھالـك الا  كل 

  وجھــــــــــــــھ

  
عدم گردم عدم چون  پس

  ارغنــــــــــــــون

  
ــدم  ــھ  گوی ــا الی ان

  راجعــــــــــــون

  
. 

لا یزال یتقرب الى عبدى بالنوافـل حتـى 
 .كنت سمعھ الذى بھ یسمع و بصره الخ 

چون كھ خود را فانى مى كنـد از خـود  و
ظلم كـرده و ایـن ظلـم از ھـر  پس بر خود

عدلى بالاتر اسـت چـون در عـدل دوبـیـنـى 
و شركت موجود است و ان الشرك لظلم عظـیم 
و چون باقى بھ بـقـاء� است كانھ از جـوى 
سر حد امكان گذشتھ او شـده ، فھـو ھـى لا 

حیوة  تلىاقتلونى یا ثقات ان فى ق. یموت 
 .فى الحیاة 

نقل شده از   از آنـچـھ از امـیر  پـس
فقرات خطبھ بیانیھ كھ بسیار انا، انا مى 
گوید و اوصاف و افعال � را نسبت بھ خـود 
مى دھد از خلقـت زمـین و آسـمان ، بلكـھ 
ـــوم  ـــالك ی ـــرت و م ـــا و آخ ــالق دنـی خ
الدیـن و قـسـیــم الجـنــة و النــار و 
مـكـلم مـوسـى مـن الشـجــره و امـثــال 

مجلسـى (و موقع است و اگر چھ ذلك بـھ جا 
بھ واسطھ كوتـھ نظـرى و كـم مـعــرفتى ) 

اشكال در آن خطبھ مى نماید، لكن در نـزد 
كسى كھ غواص بحار حقایق و طیـار در فضـا 
وسیع معارف است ابدا اشكالى ندارد، بلكھ 
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مـآبى و ولایـت مطلقـھ و  مقتضى مقام خلافت
شـریف  قـران   نـصنیابت سلطنت الھیھ كھ 

ر آن فقرات خطبھ شریفھ نخواھد بود است غی
كھ فـرضـا آن خـطبھ ھم وارد نمى شد، كسى 
كھ عقیده مند بھ ولایت كلیھ آنھاست البتھ 
عقیده اى بـھ ایـن لوازم ھـم باید داشتھ 
باشد و در عقیده توحیـد نیـز ھـیچ گونـھ 
نقصى و خللى وارد نیست و وسوسھ ھاى آقاى 

ت نـزد آن غیر معتنابھ اسـ لمجلسى و امثا
 .عارف زكى و الذكى الالعمى 

چون حضرت حق ، سلطان على الاطلاق اسـت  و
بھ خلیفھ او در عرف نائب السطنھ گویند و 
تـمـام امـور سـلطـنـتـى با نایب السطنھ 
است حتـى وزراء و قشـون و صـاحب منصـبان 
لشگرى چـنـان كـھ در نـزد سلطان مطیـع و 
ر نوكروار باید خـدمت نماینـد، ھمچنـین د

ـــروار  ـــز نـوك ــطنھ نـی ــب الس ــزد نائ ن
ـــــل و  ـــــس از اسـرافـی ـــــد پ بـاشـن
عـزرایـیـل و جـبــراییل و میكاییـل كـھ 
وزیر جنگ و وزیر معارف و وزیـر مالیـھ و 
ارزاق و صـــاحب منصـــبان ایـــن درگــــاه 
ھـسـتـنـد گـرفـتـھ تا بھ ادنى ملكى كـھ 
در زمره قشـون ھسـت بایـد نـوكروار گـوش 

خلیفھ داشـتھ باشـند و اطـاعـت بـھ جانب 
ناسزاست كھ كسى بھ آقـاى  وبسیار ناپسند 

 .خود دھان بھ ناسزا بیالاید
كھ گفتیم ملائكـھ قشـون حـق ھسـتند  این

اسما قشون ھستند، بلكـھ حـق خـود متصـدى 
امورات و نظم و نـسـق عـالم وجـود اســت 
ذره اى بـا آقـایـان مـلائكـھ احـتـیــاج 

دختران كـورى  نـدارد بـلكـھ آنـان مـثـل
مى مانند كھ باید دیگرى بـھ دھـان آنھـا 
لقمھ نـانى دھـد، بـاز انسـان كـھ چــون 

مآبى را داراست نـان و آب  خلافت تـبـھمـر
خود و جماعتى از زمین بیـرون مـى كنـد و 
آلات جنگ و جھاد را از معادن استخراج مـى 
كند و از بـرگ درختـان و پشـم گوسـفندان 
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خـون جگـر مـى ساتر عورت بسازد و ھزارھا 
خورد در طریق سد احتیاجات خود و عائلھ و 
جیران و خویشان و دوستان خـود، بلكـھ از 
حیوانــات و مواشــى ، بلكــھ از نباتــات و 
اشجار نیـز دارایـى مـى كنـد و نـصـفــھ 
شـبـى كـھ وقـت اسـتـراحـت و عــود دادن 
قـواى تـحـلیل رفتھ خود است بر مى خیـزد 

سرد وضو گرفتھ  با دستھاى پر آبلھ و ھواى
و در محــراب عبــادت و مناجــات بــا قاضــى 

 .الحاجات مثل زن بچھ مرده گریھ مى كند
 

مـعـصـوم گـریـھ مى كنـد كـھ مـن  امـا
تقصیر كارم و در این چاه طبیعـت بـیش از 
اینم ممكن نیست و مـمـكـن نـدارم كھ حقت 
را ادا نمایم ، ما عرفناك حـق معرفتـك و 

اما غـیـر معصـوم  و. الا احصى ثناء علیك 
گریھ مى كند كھ معاصى از او سـر زده بـھ 

شده  لواسطھ فوران مقتضیات آنكھ در او جع
آنھا را بھ خاطر مى آورد و پشـیمان شـده 

 .در سوز و گداز است 
عـجـب ایـنـجاست كھ ھمـان چیـزى كـھ  و

ملائكھ منشاء ایراد خـود و افسـاد انسـان 
 تفـقرار دادند ھمان منشاء داراى مقام خلا

مآبى شده و موجب ترقیـات فـوق العـاده و 
عشقھاى سرشار اوست كانھ قـواى حـیــوانى 
ریشھ و مایھ آبخور این شجره طیبھ است كھ 

 .اصلھا ثابت و فرعھا فى السماء
زمـیـن و آسـمـان را پر میوه و ھمـھ  و

موجودات بر خوان نعمت او نشستھ حتى ھمین 
ض ملائكھ ھـا از ثمـرات وجودیـھ او مسـتفی

ھستند و حق گزارى او را ننماینـد و قـدر 
او را ندانند و حقیقت لیلة القدر اوست ، 

 .انھ كان ظلوما جھولا
نـھ چنین است ، ملائكھ كھ ریشھ و  ولكـن

استعدادى داشتھ باشند، بلكھ گلھاى میـان 
گلدان را مـانـنـد كھ مقامشـان معلـوم و 
تر و تازه بودنشان محدود است و گرفتـارى 
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و ماروت در ظرف یك ساعت كـھ قـواى ھاروت 
حیوانیت بر آنان مسلط گردیـد نیـز شـاھد 

 .ماجراست 
، آدمـیـزاد اعـجـوبــھ اى اســت  غـرض

كـھ چنین مخلوقى بـھ ایـن تمـامى و سـعھ 
وجودى تا بھ حال نشده و نخواھد شـد، كـھ 
پس از تمامى خلقت او خود را ستایش فرمود 

 (: و فرمود
َ
 )حْسَنُ اْ�اَلِقِ�َ َ�تبََاركََ ا�ل�ـهُ أ

انـسـان ھـنـوز خــودش را كـامــلا  كـھ
نـشـنـاخـتـــھ تـــا چـــھ رســـد بـــھ 
بـیـگـانـھ ھـا، حـتـى جـبرییل كـھ ایـن 
ھمھ اسم و آوازه ھا در عـالم انداختـھ ، 
فھــو فــى الجنــان الصــافوره قــد ذاق مــن 

 .حدائقنا الباكوره 
 
ھمھ شـھد و شـكر  این

  كــز ســخنم مــى ریــزد

  
صبرى است كز آن  اجر 

  شــاخ نبــاتم دادنــد

  
نـھـایـت شـیـطـان ھـمان گل او را دید 
و آقایان ملائكھ قواى حیوانى او را، كـور 
بودند و یا قـدشـان كـوتـاه بـود نـمــى 
دانـم عـلى ایـحـال نـقـصــى داشـتـنــد 
كـھ فـقـط اسـافـل اعـضــاى بنـى آدم را 

 ارواندیدند و حال آنكھ نظر بھ عورت كسى 
و حرام است و اما سـیـنــھ و ســر او را 
نـدیـدنـد كـھ از عـرش گـذشـتھ و تا كجا 
رفتھ و با كھ نجوا و راز دل گوید و عشـق 
ورزد و از فراق كھ ترسد و نالھ كند و از 

 .نالھ خود ھم بترسد
 
و ترسـم كـھ او  گریم

  بــــــاور كنــــــد

  
تــرحم جــور را  از 

  كمتـــــر كنـــــد

  
) 

َ
ي أ ِ

حَانَ ا�� قَْ�ـسُبْ
َ
نَ ا�مَْسْـجِدِ اْ�ـَرَامِ إَِ� ا�مَْسْـجِدِ الأْ ىٰ بعَِبدِْهِ َ�لاًْ مِّ َ�ْ( 

نشنیده اند كھ جبرییلشان كھ خـود را  مگر
طاووس الملائكھ و حمام الجبروت مـى دانـد 
در این سـفـر گـفـت لـو دنــوت انـمــلة 

ـــت  ـــم  )٢٠١(لاحـتـرق ـــھ ھ ـــت ك ـــت اس راس
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رون لایسـبقون مـعـصـومـون بـل عبـاده مكـ
 .بالقول و ھم بامره یعملون 

عصمت بـلا داعیـھ شـھوت كجـا و بـا  لكن
 .داعیھ شھوت كھ در بنى آدم است كجا

 
ــــال ــــان  خ مـھـروی

سـیـــــاه و دانـــــھ 
ـــــاه ـــــل سـی   فـلف

  

دو دل ســوزند  ھـــر 
اما این كجـا و آن 
ـــــــــــــــا   كج

  
پس ثابت و مبرھن شد كھ معـارف در بنـى 

د تا ملائكـھ و آدم بیشتر ترقى و رواج دار
رموز و اسـرار خداونـد در نـزد ایـن آدم 
خاكى مخزون است ، مثلى اسـت كـھ در گـنج 

 .خرابھ است 
 

كـرد رخــش  جـلوھـاى
ـــق  ـــلك عـش ـــد م دی
  نـداشــــــــــــــت

  

در آب و  خـیـمــــھ 
ــھ آدم زد ــل مزرع   گ

  
كـنـت كـنــزا مـخـفـیــا فــاحببت ان 
اعرف فخلقت الخلـق لكـى اعـرف لانـھ آیـة 

ــرى و ـــورة  الكب ـــا و ص ــة العـظـم خلیف
العـلیـا و فـرمـود لا یـسـعـنـى ارضـى لا 

 )٢٠٢(.سـمـائى بل یسعنى قلب عبدى المؤ من 
گاھى انسان را مى برد بھ معراج و تختگاه 

بـھ مـھمانى بنده اش میآید كـھ انـا  ودخ
عند المنكسرة قلوبھم و المندرسة قبـورھم 

نجـا بـلكـھ ظـاھـر مى شود ھمیشـھ ای )٢٠٣(
است ، بلكھ معلوم مى شود كھ عاشق است بھ 
آدم تا آدم بھ او كھ مجنـون وار در نـزد 
قبر لیلى معتكف است ، بلكھ متحیرم كھ او 

و او  ـاشـقعاشق و آدم معشوق و یـا آدم ع
مـعـشـوق اسـت یا خود را در آینھ و مجلاى 
بنى آدم تمام عیار دیـده عاشـق و معشـوق 

و چیست كھ ھیاھوى خود است ، پس آدم كیست 
 .آن عالم پر كرده 

 
معشوق اسـت و  زنده معشوق است عاشق  جملھ
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ـــــــــــــرده اى   پ

  عاشـــق مـــرده اى  

  
خـودش گفتـھ اى ! اى آقـایـان مـلائكـھ 

موسى من مـریض شـدم چـرا بـھ عیـادت مـن 
نیامدى من كھ راستى راستى نمى فھمم شـما 

 .ھم بى رودرواسى نمى فھمید
 
عاشـق و معشـوق  میان

  ى اســــــترمــــــز

  
ــھ  ــھ  چ ــد آن ك دان

ــد ــى چران ــتر م   اش

  
قـال النـبـى لـى مــع � حــالات انــا 
فـیـھـا ھـو و ھـو انــا، انــا انــا و 
ھـو ھـو، قـال علـى معرفتـى بالنورانیـة 
معرفة � و قال اولاده ، لنـا مـع � حـالات 
نحن فیھا ھو و ھو نحن و نحـن نحـن و ھـو 

 .ھو
تھا زبانى از تـقـصـیـرات و جسار عـفـو

آقایان ملائكھ مى خواھم ما طلبھ ھا ھمـین 
طور عادى شــده ایــم و چــون احـتــمال 
داشت كـھ از آن جـواب اسـتبدادى اجمـالى 
حضرت حق بالكلیھ رفع شـبـھ و ایـرادشـان 
نـشـــده بـاشـــد و اقـرارشـــان از تـــرس 
بـیـھـوده از ایـن جـھــت تفصـیل مفصـلى 

لائكھ معذرت مـى گردیده و از آقایان م ذكر
 .خواھم 

 .العذر عند كرام الخلق مقبول  و
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 جنگ داخلى: فصل دھم  - الف
را اگر چھ طلاب نجـف لقـب  آلمـانـیـھـا

مؤ ید الاسلامى داده بودند بھ واسطھ طرفیت 
او با روس مـنـحـوس ، لكـن از جھت دیگـر 
بھ حیلھ و دسایس ، عثمانى احمق را پس از 

جـنـگ نـمـودنــد  ده ماه از جنگ ، داخـل
ـــلان  ـــد و اع ـــھ اش را سـوخـتـن و خـان

جـنــگ  لداد و طـبــ) كـذا(سـفـر بـذلك 
ـــف  ـــلا و نـج ـــاى كـرب ـــھ ھ را در كـوچ
بـنـواخـتـنـد، چـنـان بـد ھـیـبـت صـدا 
داشـت كـھ دل ما از ھمان صداى خـالى ھـم 
طپیدن گرفـت ، فھمیـدم كـھ ھـیچ شـجاعتى 

 :ست نداریم ، چون گفتھ شده ا
 

ـــران ـــند ز  دلی نترس
  آواز كــــــــــــوس

  
ــھ  ــوب  ك ــاره چ دو پ

  است و یك پاره پوس

  
لكن نھ فقھـا ھمـین بـوده اسـت ، چـون 
داراى روح جنگ اسـت و از جنـگ غالـب مـى 

 .ترسند
__________________________ 

 پاورقي
نام جد مادرى حضرت ابراھیم خلیل كھ گفتھ اند  -١٩٣

 .بت تراش بوده است 
 چپق دستھ كوتاهپیپ ،  -١٩٤
 شیرین -١٩٥
 خم آب -١٩٦
 از بلندى -١٩٧
از خـوشـبـخـتـى و سـعـادت مـرد داشتن ھمسرى  -١٩٨

 .شایستھ است كھ وقتى بھ او مى نگرد مسرور مى شود
 حرص و آز -١٩٩
 لاف و گزاف -٢٠٠
 .اگر سرانگشتى نزدیك شوم مى سوزم  -٢٠١
ـــم  -٢٠٢ مـــن گـنـــج پـنـھـانـــى بـــودم خـواسـت

شـنـاختھ شوم خلق را آفرید تا آنكھ مرا بــشناسند 
زیرا آدمى نشانھ بزرگ خـدا و جانشـین خـدا در روى 
زمین و آیینھ نمایشگر صـفات الھــى اســت و خــدا 
ـــرا  ـــان و زمـیـــن گـنـجـایـــش م ـــود، اسـم فـرم

 .نـدارد ولى دل بنده مؤ منم دارد
 .من در دلھاى شكستھ و قبرھاى كھنھ ھستم  -٢٠٣
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 جنگ داخلى: فصل دھم  - ب
بـنـــاى مـســـلح شـــدن  بـالجـمـــلھ

ذخـیـره و عـسـاگـر احـتـیـاطـى گـردیـد 
كـھ بـراى مـثـل چـنـیـن روزى بـھ نظـام 
وظیفھ رفتھ بودنـد كـھ آن روز، روز طـرح 
ریزى و ایجاد صور ذھـنـیــھ و تــعلیمات 
بود و امروز تحقق و خارجیت پیـدا كردنـد 

خود نظام وظـیـفـھ در بود و عربھا كھ از 
و ھـرب و گـریـزان بـودند كھ شـبیھ  ـولھ

ــگ  ــگ بــود از خــود وقــوع جن و نمــایش جن
خـارجـى بـھ طـریـق اولى گـریزان بودنـد 
و عمده ھمان خونسردى دو صنفى بود كھ نظر 
عـداوتـى بین ترك و عرب ایجاد شـده بـود 
یعنى علاقـھ ضـدیت و عنـاد بیـت عربھـا و 

شـنـایــى و مـحـبــت و تركھا بـود نـھ آ
بـرى ابـدا بـھ لوازم رعـیـتـى  ـشـایـرع

عـمـــل نـمـــى كـــردند فقــط ھمــان اھــل 
و كلـوخ نشـین ھـا فـى الجملـھ  )٢٠٤(المدر

آشنایى مجبورى داشـتـنـد و روابـط وطنـى 
ــھ  ــد از رابط ــت بع ــط اس ــرین رواب محكمت
ـــھ  ــر رابـط ــا ب ــى غالب ــاوندى حت خویش

ا از جنـگ مـذھـبـى بـچـربــد و الا عربھـ
قـدیم الایـام نداشـتند،  ازترسى و گریزى 

بـلكـھ ھـمـھ سـالھ دو طـایـفـھ از كـرد 
و شـمـــرد در خـــود نـجـــف بـیـــن شـــان 
نـــائره جـنـــگ مـشـتـعـــل بـــود و یـــك 
ھـفـتـھ و دو ھـفـتـھ بـازارھـا بـسـتـھ 
مـى شـد و از یـكـدیـگـر قـتـل و غــارت 

چنان اتحـاد  مـى كردند و در صدر اول نیز
دادند كھ عالم را متزلـزل  روزو شجاعتى ب

 .ساختند و متحیر نمودند
بول تازه حكومت نجـف میـك ترك از اسلا و

داشت و بر عربھا در این موضوع سخت گرفـت 
و جدا مطالبھ مى كرد عسـاگر احتیـاطى را 
حتى بھ خانھ ھا تھاجم مى نمـود و زن ھـا 
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س زن را تفتیش مى نمود، چون عربھا بھ لبا
 .پنھان مى شدند

كـم عـربـھـا اســتمداد از عشـایر  كـم
بیرون نموده ساعت ھفت از شب غفلتا فضـاى 
نجف پر از صـداى تفنگ و ھیـاوى عربھـا و 
بر ضد حكوت قیـام نمودنـد، مـا از خـواب 
بیدار شدیم دیدیم خـواب بـر مــا حــرام 
شده ، چایى گذاردیم و در استماع صـداھاى 

صـھ ھـاى نـاھـنـجــار ھزارھا تفنـگ و حو
مھمانى از طلاب كھ تـازه . شدیم  ـربـھـاع

از ایران آمده بـود در آن شـب داشـتیم و 
بـسـیـار در تـرس بـود صـبــح بــردم او 
را بـھ حـصـار و حـصـن حـصـیـن مـدرســھ 
داخـل نـموده برگشتم تا طرف عصـر عربھـا 
ادارات دولتى را گرفتند دفـاتر و اسـناد 

ـــا آ ــھ را را تـمـام ــد و اثاثی ــش زدن ت
حكومـت و عسـاگر كـھ از بغـداد  چاپیدند،

آمده بودنـد تمامـا در كـاروانـسـرایــى 
مـحـصـور گشتند و پشت بام را سنگر نموده 

 .بودند و نائره حرب بر پا بود
كـلیــددار مھلـت خواسـتھ داخـل  آقـاى

كارونسرا گردید و از حكومت خواستار اصلاح 
ت در بـیـــن حـكـومـــ. و تســلیم گـردیـــد

ایـن كـھ در پـشت بام الـدرم بلـدرم مـى 
كرد ناگھـان دیـد از وسـط كـاروانـســرا 
زمـیـن شـكـافـتـھ شد سر و كلھ عربى بـا 
تفنــگ نمــودار گردیــد كــھ از بیــرون 
كاروانسرا نقب زدند و از وسط كاروانسـرا 
سوراخ نمودند از بالا دو پلھ یكـى نمـوده 

نــد و خود را بــھ كـلیــددار رسـانـیـد
اسـلحـھ خـود را داد و بـھ سـیـد دخـیـل 
گـردید حكومت را كلیددار برد و بھ منزلش 
ــد،  ــلاح نمودن ــع س ــاگر را خل ــا عس و عربھ
قـاطـرھـاى سـوارى اشـان ھـم خـواســتند 

بھ شفاعت كلیددار نگرفتنـد بـدون  رندبگی
سلاح رفتند رو بھ بغداد نجـف مانـد بـراى 

شـھ بـا ھـم عربھا، چھار نفر شیخ كـھ ھمی
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دشمن و در جنگ بـودنـد بــا یـكـدیـگــر 
مـتـحـد شـده حكومت نجف و حومـھ نجـف را 
بھ راه بردند و تمـام ادارات دولتــى را 
بـھ كـار انـداخـتـنـد و یــك سـلطـنــت 

اى برپا نمودند و خوب در تنظـیم  ستقلھمـ
و تـاءمـیـنـات كوشیدند با آن كھ معـروف 

ت نگنجد و اینھا است دو سلطان در یك مملك
چھار نفر دشـمن در یـك بلـد گنجیدنـد از 
اینجاست كھ مى گویند عـرب در علـم ادارى 

 .ممتاز است 
اى كھ ماھى دو تومـان بـھ خـون  مـرضعھ

جگر بھ او مى دادیم آمد كھ بیاییـد بچـھ 
مـن و والـده . اتان مى خـواھـد بـمـیـرد

ـــزل  ـــلھ مـن ـــر مـح ـــم در آخ اش رفـتـی
ھ یك طرف بچھ نشستم مـادرش مـرضعھ و من ب

بھ یك طرف و بچھ ھم در جان كنـدن بــود، 
پـس از نـیـم سـاعـتـى تسلیم شد با یك ـ 
دو نفر از رفقا از طرف ثلمـھ بـردیم بـھ 
وادى دفـن نـمـودیـم اول و آخـر وادى را 
بـھ سـھ بـچھ كھ از ما رفتھ بـود حیـازت 
نمــودیم انـشـــاء � بـــھ مـــفاد الظــاھر 

الباطن امید داریم كـھ بـاطن وادى عنوان 
 .السلام را نیز حیازت نماییم 

بـیست و پنج تومان مخارج شھریھ  قـریـب
آن بچــھ نمــودیم بــا آن گرفتــارى و ضــیق 
معیشت كھ داشتیم آخر ھم رفت این ھم یكـى 
از مراحم حضرت حق بود، فلھ الملـك و لـھ 
الحمد یحیى و یمیت و یمیت و یحیـى و ھـو 

 .كل شیئى قدیر
نیز تاءسى بھ نجـف نمودنـد و بـا  كربلا

حكومت در افتادند، لكن نتوانسـتند فـائق 
شوند و از نـجـف اسـتمداد نمودنـد سیصـد 

وقت . نفر عرب خونخوار رفتند بھ طرف كربلا
طغیان آب فرات بود كھ براى محفـوظى شـھر 
نو كربلا در سر ربع فرسخى سده بستھ بودند 

ـــر ـــر شـھ ـــت در آخ ـــو و دارالحـكـوم  ن
كـربـلا بـود، نـجـفـى ھـا قـبـل از ورود 
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بـھ كـربـلا اول سـده را خراب نمودند، آب 
از یك طرف حملھ نمود، نجفى ھاى شیطان ھم 

حكومت بیچاره با عساگر خـود . از یك طرف 
سوار شده ، فرار نمودند بـھ طـرف بغـداد 
نجفى ھا مقدارى پول از پولدارھا چاپیدند 

 .برگشتند ىتو با یك فخر و مباھا
در ایـــن كـــارھاشان عاقبــت  عـربـھـــا

اندیشى نداشتند فقـط دفـع الوقـت بـود و 
فردا خدا كریم است و یـا آنكـھ تزریقـات 
شیطان الدول ، انگلیس بود كھ زمینھ كـار 

 .او صاف شود
عـلى الجـمـلھ كـشـتــى ھــاى روس و  و

ـــر  ـــل بـح ـــس داخ ـــھ و انـگـلی فـرانـس
جـبـل طـارق را از  الاحـمـر شـد و بـنـدر

بـیـگـانـــھ مـســـدود نـمـودنـــد و بـــھ 
سـواحـل چـناق قلعھ و داردانـل حملـھ ور 
شدند اگر چھ تحت البحرى ھاى آلمان بھ یك 
درجھ آنـھــا را بــھ سـواحــل یونـان و 

مستاءصل نمود، لكن بـالاخره فرانسـھ  یرهغ
كار خود را نمود بـھ سـواحــل بــیروت و 

را پایین نمود و انگلیس شامات عساگر خود 
حجاز را بھ یك كلمھ حــرف كــھ شـریــف   

سـلطـــان عـــرب اســـت ، از  )٢٠٥(حـسـیـــن 
چـنـــگ عـثـــمانى در آورد و خــودش داخــل 

ھشـتاد ھـزار تـرك در قبـال . بصره گردید
داخـل عـراق شـد و ھیچ عسـگرى مثـل تـرك 
جنگى و متھور نیست و چون عثمانى ھمتش بر 

از از روس بـود بـھ عسـگر استرداد قـفـقـ
ــا را  ــت علم ــرد، نھای ــداد نك ــراق ام ع
برانگیخت كھ حكم بھ لزوم دفـاع نـمـایند 
و عشایر را تھییج بر دفاع نماینـد، لكـن 
چھ فایده عشایر كوفى بودند، رفـتـنــد و 
در حـیـن فـرار انگلیس از بصره و ھلھلـھ 
ــجاعت  ــحالى ش ــره از خوش ــان بص ــودن زن نم

اعراب نیز رو بھ عقـب مـسـلمین بدون جھت 
فرار نمودند و عسگر تـرك را نیـز فـرارى 

عثمــانى خــود را  )٢٠٦(كردنــد كــھ قمنــدان 
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انتحار نمود و سیدى از مجتھـدین عـرب از 
چـون عـربـھــا . غصھ خون قى كـرد و مـرد

در حـیـن فـرار خـیـمــھ سـیــد را ھــم 
بـى غـیـرت  )٢٠٧(خـزعـل . غـارت نـمـودنـد

بر عثمانى ھا كـھ در میـان  انـگلیس پرست
عبــره  راطــراده ھــا مــى خواســتند شـــط 

بـھ طـرف ایـران ، شـلیك كـرد و  )٢٠٨(كنند
طراده ھا را پر از جنازه نمـود كـھ مــن 
 ممـاءذون نـیستم شما را بھ مملكت راه دھ
  ، عثمانى خائبا خاسرا عقب نشست انگلـیس 
دســت از پـــا درازتــر ثانیــا از كشــتیھا 

صــره و از آنجــا بــھ بیــرون شــد داخــل ب
اردوگاه عثمانى گنـدمى كـھ بـراى آذوقـھ 
عسگر عثمانى تھیھ كرده بودند كھ ھزارھـا 
خروار بـود آتـش زده و از آنجـا در كـوت 

 .اماره اردو زد
بـــى غـیـــرت و جـــلف ،  عـربـھـــاى

ـــھ  ـــل خـان ـــن داخ ـــن و رنـگـی نـنـگـی
ھـاشـان شـدنـد، خیال كردند كـھ عثمـانى 

ط و تصرفى بر آنھا نداشت كھ چندان ید تسل
و مالیاتى از آنھـا و نـظــام وظـیـفــھ 
نـمـى گـرفــت حـتــى آذوقــھ سـاخــلوى 

ـبول مــى مــعـــراق و بـغـــداد را از اسـلا
ــ ــتاد خی ــدتر از  الفرس ــذلك ب ــد، مع كردن

آنھـا را راحـت و   انگلیس است و انگلـیس 
آسوده خواھـد گذاشـت و ایـن خیـالى بـود 

 .فاسد
بھ نـامردى نمـود بـھ  دو جنگ انـگـلیس

این معنى كھ تركھا وقتى كھ بـا ھنـدوھاى 
بى دست و پا دست و یاخن مى شـدند و جنـگ 
فقط بھ سلاح ابیض و سرنیزه منجـر مـى شـد 
قواى ناریـھ طـبـقــا للقـانون و مقتضـى 
الانصاف از كـار مـى افتـاد، انگلـیس بـھ 
نامردى دو مرتبھ مخالفا للقـانـون ھـنـد 

لاكت انـداخت و چـون در را بھ خاك ھ تركو 
این صورت البتھ دیـد كـھ بایـد امیـد از 
زندگى ھندوھا برداشت ، چون از دست تركان 
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خلاصى نداشتند و علاوه غلبـھ ھـم بـا تـرك 
خواھد بود لذا ھندو را خود بھ دسـت خـود 
كشت كھ از تركان ھم كشتھ باشد و غلبھ ھم 

و  رندنـداشـتـھ باشند، بلكھ شكست ھم بخو
نصاف كشى در این دو جنگ بغـداد بھ ھمین ا

ـــرف  ـــى مـتـص ـــد مـاھ ـــد از چـن را بـع
گردید و از آنچھ عثمانى ھـا در روزنامـھ 
ھاشان داد زدند كھ انگلیس بر خلاف قـانون 
بین دول با ما مى جنگـد انگلـیس ھـم بـھ 
قوانین موضوعھ مى خندید، مى گفـت امـروز 

مـى  نیدهقانون ثابت از دھن توپ دیده و ش
 .اى این قانونى نداریم شود و ر
ھا بعد از آنكھ بغداد را تخلیھ  عثمانى

نمودند و در سامره اردو زدنـد یھودیھـاى 
بغداد كھ بالغ بر ھشتاد ھزار جمیعت بـود 
پیش بینى نمـوده كـھ خـود را در پیشـگاه 

لـذا بـھ خیـال . دولت جدید شیرین نمایند
آنكھ بھ زودى اردوى انگلـیس وارد بغـداد 

 ھم مھمان تازه وارد را بــمى شوم ، مراس
جـــا آوردنـــد یـعـنـــى تـھـیـــھ غــذاى ب

پانصد ھزار نفر را دیدند از گاو و شتر و 
گـوسـفـنـد خـیـلى كشـتار نمودنـد بـراى 
خورش و برنج بھ اندازه اى كھ وافى باشـد 
این جمیعت را طـبخ نمودنـد و البتـھ صـد 
تغار برنج كھ ھفتصد خروار برنج مـى شـود 

با  ددو تومان اگر خرج بردارطبخ شد و من 
لوازم دیگر قریب صد و پنجاه ھزار تومـان 

 .مى شود
كھ طبخ مھیا شد تمام شاه كوچـھ و  وقتى

بازارھا را حصیر فرش نموده ، برنج مطبوخ 
را بـھ روى آنـھا ریختھ و گوشتھا را روى 
برنج ریختھ و نھار را در پھلـوى آن پھـن 

ارھــا نموده بـھ طـول درازى كـوچـھ بـاز
و اردو مھمـان . از ایـن غـذا مھیـا بـود

یــك  زتازه تا سھ روز وارد نـشـد، پـس ا
شـب مـاندن و سگھاى بغداد شـكمى از عـزا 
در آوردند مانده غذاھا متعفن شـده حمـال 
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گرفتند تمام غذاى متعفن شده را بھ دجلـھ 
ریختند كھ اگر دجلھ نبود ناخوشى وبـا را 

 .احداث نموده بودند
الله كھ بھ آرزوى خود نایل نشدند  الحـمـد

و خرھاى منافق اگر در مذھب با مسـلمانان 
شركت نداشتند، ولكن رابطھ وطنـى كـھ حـب 
الوطن جبلى آدمیزاد، بلكھ حیوانات است و 
در بین موجود بـود چـھ شـد كــھ مثـل زن 
ھاى فاحشھ ھر روزى یكى را بھ آغوش كشـند 

ولكـن ابشـرھم . تا مگر عزتى بھ دست كنند
بانھ ضربت علـیھم الذلـة و المسـكنة كـھ 
قیام قیامـت كمـر راسـت نـكـنـنــد مـود 
سركرده اردوى عراق در انگلـیس ملقـب بـھ 
فاتح عـراق گردیـد بعـد از سـھ روز وارد 
بـغداد گردید با تبختر تامى از سـر نـیم 
فرســخى تفنــگ گرفتــھ یــك تیــر بــھ جانــب 
سـرایـھ و دارالحـكـومـھ خالى نمود، پـس 

ل شدند با یك شوق و شـعفى مـالا آن داخ زا
 .كلام و زبان حالشان گویا بود

 
رفتنـد آن رعنـا  كجا

ــــــــــــــان   جوان

  
رفتند شـیران و  كجا 

  شـــــــــــــجاعان

  
بـلكـھ آشكارا شنیده مـى شـد كـھ مـنم 
فاتح عراق و فاتح پایتخت بزرگ مسلمین چھ 
شد آن دست بلندى كھ بھ آواز بلند دعـویش 

ایـن  و از. بود كھ من مالـك اشـتر دارم 
بالاتر آنكھ دو روزى نـگـذشـت كـھ چـشــم 
از عـراق و غـیـر عـراق پـوشـیـده و بـھ 

گردید، ولكـن انگلـیس ھـا جثـھ  لدرك واص
نجسھ ایـن سـركده بزرگشـان را بـھ آیـین 
مسلمانھا دفن نـمــوده و بــر قـبــر او 
بـقـعــــھ و بـارگــــاه سـاخـتـنــــد در 

سـى قـبـال بـقـعـھ مـعـظـم و بـارگاه مو
و زیارتگاه خود سـاختند تـا   بن جعفر 

ــــى  ــــى و شـیـع ــــان از سـن مـسـلمـان
بـسـوزنـــد، بـلكـــھ دانـایـانـشـــان دق 
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كـنـنـد و بـمـیرند و قلیـل مـنھم ولكـن 
 .اكثرھم لا یفقھون 

فـرانـسـھ نـیـز شـامـات را اشـغـال  و
نـمـوده و تـا سـر حـد كـركـوك و مـوصـل 

سر بھ ھم آوردنـد و جزیـرة   لیس بـا انـگ
العرب بالكلیھ از ید عثمـانى كـھ چنـدان 
یـدى نـداشــت خــارج گـردیــد و زبــان 
حـال فـرانسھ نیز رجزخوانى ھا داشـت بـا 

 دربنى امیھ خـصـوص بـا مـعـاویــھ كــھ 
زمـان جـنـگ صـفـیـن قـصــر روم فـرصــت 
یـافـتـھ در سـواحـل شـامــات عـسـاگــر 

پـایـیـن نـمـوده ، معاویھ نوشت  خـود را
اى كلب روم بیرون شو وگـرنـھ و � با على 
صلح مى كنم و تو را از سلطنتت بیرون مـى 
كشم ، چنـان كـھ زردك از زمــین خیسـیده 
بیرون مى كشند و چوپان گلھ خنزیرت كنم و 
بھ ھمین كاغذ غیرت آمیز چنـان عـسـاگــر 
ــر  ـــشت س ـــھ پ ـــھ ب ـــد ك روم گـریـخـتـن
خودشان ھم نگاه نكردند، ببـین تفـاوت ره 

 .از كجاست تا بھ كجا
در ایـن زمان حتى ما شیعیان حسرت یك  و

معاویھ اى و یا یك خالد بن ولیدى ، مالك 
اشترى و ھـاشــم مـرقــالى و امــر بــن 
خـطـابـى بـایـد داشـتـھ بـاشـیـم و بـھ 
آرزوى خـود نایل نگردیم ولكـن ایرانیـان 

 .یدا كردند، خدا تاءیید كندلك اشترى پام
خـیـال مـى شــود بــدون قــوه و  لابـد

اسـتـعـــداد آنـھـــا ھـــم در ایـــن دوره 
مـثـل مـا زن بـودند و كـارى از دستشـان 
برنیاید جواب این است كھ در آن زمان قوه 
آنھا فقط عـمـل نـمـودن بـھ ایــن آیــھ 

ا اسْتَطَعْتُم (بـود كـھ  وا �هَُم م� عِد�
َ
َ�اطِ اْ�يَلِْ ترُْهِبوُنَ بـِهِ وَأ ةٍ وَمِن رِّ ن قوُ� مِّ

ُ�مْ  هِ وعََدُو�  .)عَدُو� ا�ل�ـ
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آنـكـھ در آخـر دنـیــا پـرســتان  تـا
وَمَـا (را نیز تسلیت مى دھد و فرمـوده اسـت 

نتُمْ لاَ ُ�ظْلمَُونَ 
َ
 إَِ�ُْ�مْ وَأ

 .)تنُفِقُوا مِنْ خَْ�ٍ يوُفَ�
موجود ن آقردر این آیھ شریفھ الان ھم  و

است و نسخ نشده است ، چرا علما تفسیر آن 
را نمى كـنــند و در رسـالھ عملیـھ ایـن 
واجب را نمـى نویسـند و چـرا واعظـان در 
منابر تحریص بھ این واجـب نـمـى كـنند و 
تھدید از ترك او نمى كنند و ھمھ واجبـات 
دیگر اندك حرجى و عسرتى محدود شـده اسـت 

ب آن حتى الامكان اسـت الا این واجب كھ وجو
چون قرض حفظ دین و حفظ بیضھ اسـت و حفـظ 
بیضھ منوط بھ امان است و مملكـت كـھ بـھ 
دست اجانب افتد امان مرتفع خواھد بـود و 
واجـب فـرمـوده تـحـصـیـل قــوه را كــھ 
ـــب را شـامـــل شـــود از  ـــھ مـرات ھـم

را،  اىمـعـنـوى و مادى ھر دوره و كـوره 
عـت و عـدم اصـراف و پس مشـق نظـام و قنا

تـبـذیـر در مـصـارف و عـلم اسلحھ سـازى 
از قواى معنویھ اسـت كـھ در مـا نیسـت ، 
بلكھ از او گـریــزانیم حتـى علمـا نیـز 
استمالة للعلوم و محض خوش آمد آنھا منـع 

و در عوض این واجـب مھم امر بـھ . نمایند
مستجاب نمایند لكن آن ھم مستحبات نفسانى 

و چنانكـھ حضـرت صـادق  نھ خالص از شوائب
فرمود و كان الخضاب من القـوة علمـا   

عصر نیز بفرمایید تـوپ و مسلسـل و كشـتى 
 .زرھى من القوة 

مقدسین چنان كھ بھ كرات شـنیده  البـتھ
شده خواھند گفت این امر تكلیف حضرت حجـت 
است و یا آن كھ خدا ملتزم شـده بـھ حفـظ 

انـا لـھ دین خدا و نحن نزلنـا الـذكر و 
 .لحافظون 
خـداونــد . خـطـا مـى گـویـنــد ولكـن

در زمـان پـیـغـمـبـر و عـلى ھـم بـود و 
از اول ایـن التـزام را داده بــود، پـس 
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این ھمھ زحمات پیغمبـر و لشگركشـى در آن 
گرسنگى و تـشـنگى ھاى فوق الطاقھ و باده 
ھاى سموم قفار سـنگلاخ حجـاز بـراى چـھ ، 

 وھ نداشـتند و سـایھ آنھا مگـر زن و بچـ
استراحت نمى خواستند، خداوند نمى توانست 
یك درد دلى بھ عمر بن عبدود عارض كند كھ 

 .خود را بھ روى اسب نتواند بگیرد
خـــدا حـافـــظ دیـــن اســـت بـــھ  بـــلى

تـوسـط مـؤ مـنـیـن نـبـایــد مثـل بنـى 
نتَ وَرَ��كَ َ�قَاتلاَِ إِن�ا هَا(اسراییل گفت 

َ
 .)◌َ هُنَا قَاعِدُونفَاذْهَبْ أ

خـداونـد بـھ واسـطھ یـك بـا عظـم و  و
ھمتى حافظ ذكر است باید على وار دامن بھ 
ــھ دوش  ــھ ردا ب ــود ك ــد نم ــر زد و عھ كم

را كما ھو حقـھ جمـع  ن  آقرنیاندازد تا 
ــلطنت را از او  ــت و س ــو ریاس ــد ول نمای
بگیرند ولو در در خانھ اش را آتـش زننـد 

اش را كتـك  ولو دختر پیغمبر زوجھ مكرمـھ
آنكـھ خـود را از سـرما و  نـھ. بـزنـنـد

گرما محفوظ بدارد كھ ستون دین و چشم مـؤ 
در غـذا   منین بھ من روشـن اسـت و لبـاس 

تـن پـرورى كـھ ظـھــور جـمــال و جــلال 
دیـانـت در مـن بـشود و باید منزل عـالى 
و تعمیرات رائقھ داشتھ باشیم كـھ دیانـت 

 .در انظار خوار نشود
، جـھـت ھر گوشھ اى دنیا و ھـواى  غـرض

نفســانى و اغــراض فاســده ، كــلاه دیــانتى 
ســـاختند و دنـیــــاى صــــرف را آخــــرت 
نـامـیـده تا آن كھ دیده و فھمیـده انـد 
ـــان  ــرة ذرت ــدنیا و الاخ ــوده ال ــھ فرم ك
لایـجتمعان و ھما كالمشرق و المغرب كلمـا 
بعد من احدھما قرب من الاخـرة و انـھ اذا 

 )٢٠٩(.للدنیا فاتھموه فى دینھ  اكان محب
را بر عوام كالانعـام  )٢١٠(تـعمیھ ھا ایـن

نمایند كھ ریاستشان در چھار صباحى بپاید 
و � كج رفتھ اند و خود ھم مى داننـد كـھ 
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كج رفتھ اند و دیانت از عالم الفاظ پـوچ 
 .الایمان كلھ العمل : نیست و فرمود

ـاى كـلاه دیـانـت بـر سـر دنـیـ بـلكـھ
صـرف گـذاردن افـتـرا بـر خــدا و رسـول 

 .است و افترا بر خدا كفر است 
كــلھم ھـالكون الا العـالمون و  النـاس

العــالمون كلھــم ھــالكون الا العــاملون و 
العــاملون كلھــم ھــالكون الا المخلصــون و 

 .المخلصون فى خطر عظیم 
خـوف شـدیـد و امر بـر علمـا بسـیار  و

ھ بیشـتر اسـت ، شدید و عفلت آنان از ھمـ
خدا نگھدارد و موظف اند بھ امر معـروف و 

ُ�رُونَ بـِا�مَْعْرُوفِ  (نھى از منكر،
ْ
اسِ تـَأ خْرجَِـتْ �لِن�ـ

ُ
ـةٍ أ م�

ُ
كُنتُمْ خَْ�َ أ

مقدم بر غیر مطیـع شـدن خـود  )وََ�نهَْوْنَ عَنِ ا�مُْنكَرِ 
 .آنھاست ، و انما الانھى بعد التناھى 

نده اسـت و این وظایف ھمھ بھ زمین ما و
كسى ھم در فكر نیست ، بلكھ بھ اعذار غیر 
موجھ خود را مستریح سازند و بـدیھى اسـت 
كھ مستریح شدن علمـا از عاقبـت امـر بـا 
یقین بھ این كھ بھ ھـر درجـھ كـھ معرفـت 
حاصل گردد، خوف عاقبت شدت كند بـھ وعـده 

 بـھھاى مكذوبھ شیطانى و اتكاء و اتكـال 
است كھ انسان بھ اوست و این غایت نادانى 

دشـمـن خــود متكـى  )٢١١(وعده ھاى عرقوبى 
شود و او را خیرخواه خود داند پس اینھـا 
ــم  ــھ داراى عل ــتند ك ــایى ھس ــھ آن علم ن
تـحـقـیـقـى بـاشـنـد، اذا العـلم نـور، 
ـــاء و  ـــن یـش ـــلب م ـــى ق ـــھ � ف یـقـذف

 . رتحلیـھـتـف بالعمل فان اجاب و الاا
ورود بـھ بـغداد و بـعـد از  انـگـلیـس

جنگ مختصرى در سامره و اخـراج عثمانیھـا 
را از عراق و اشـتـغـال بـھ نظم و ترتیب 
حكومات و دوایر دولتى را در عراق ، نجـف 
و كربلا را تا یك سـال و نـیـم بـھ دســت 
خـود عـربـھـا واگـذار نـمــوده بــود و 

كانـھ  ھـامـعـتـرض حـال آنـھـا نشد و آن
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بودند در حومھ نجف و كربلا و  دولت مستقلى
دوایر دولتى را مثل زمـان عثمـانى اداره 
نمودند و مالیات و گمركات را بـراى خـود 
محفوظ مى داشتند و حـافظ نظـم و نسـق در 

 .حوزه خود بودند
از یك سال و نیم حكومت ھاى مسـلمان  پس

در كربلا و نجف و كاظمین و سـامره ، نصـب 
مشرفھ مقضـى نموده كھ احـتـرام مـشـاھـد 

است كھ در آنھا كافرى حكومت نكند و مسجد 
سھلھ و كوفھ ھر جـایـى از آنھا خراب بود 
بنایى و تعمیر نمودند و جھت ضـیاء آن دو 

خـادمھاى  ومسجد، ماھانھ نفت مقرر داشـت 
آنھا را شھریھ داد كـھ زوار را كمـا فـى 
ــت  ــروم جھ ــد و در مح ــت نكنن ــابق اذی الس

قند و چایى و نفـت تـكـایا و مجالس روضھ 
حوالھ نمود، كم كم بھ زبانھا انداخت كـھ 
او را دعا كنند و بھ زبـان اجـلاف عربھـا 

بـالاتر اسـت  انداخت كھ عیسى از محمـد 
چون لقب او روح � اسـت و ایـن حبیـب � و 
البتھ روح مقدم بر حبیب است ، چون حبیـب 

و این ایراد را دوییت و غیریت را داراست 
 .بر طلاب مى كردند

یا عادم الغیرة و الـدین كلنـا :  گفتم
فـاذا سـویتھ و : بمقتضى الآیـھ الشـریفة 

نفخت فیھ من روحـى فقعـوا لـھ سـاجدین ، 
روح � نھایت در عیسى خصوصیتى و اھتمـامى 
شده است كھ گفت در گھواره قال انى عبـد� 

 .آتانى الكتاب و جعلنى نبیا
ـضـرت حـق خود بھ انبیا نمـوده ح ولكـن

از بین آنھا پیغمبر را دوست خود گرفـت و 
حبیب � گردید و در ابتـدا فرمـود سـبحان 

 .الذى اسرى بعبده 
 
ماه من تا مـاه  میان

ـــــــــــــــردون   گ

  
از زمین تـا  تفاوت 

ـــــت ـــــمان اس   آس
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و از جملھ شاھكارى ھاى كھ جلب قلوب خر 
 مقدسین را نمود پشت اسـلام را شكسـت ایـن
بود كھ در ایـن اواخـر مـحـصـول موقوفـھ 
اى كھ ماھى بیست و چھار ھزار روپیـھ مـى 
شد و از ھنـد جھـت خـصــوص مـجـتـھــدین 
تقسیم مى شد در نجـف و كـربلا آن را نصـف 

بـھ فقـرا طــلاب نـمــى  مجتھدینكرده كھ 
دھـند و من بھ دست خود تقسیم مـى كـنم ، 
اداره اى بــاز نمــود مخصــوص تقســیم ایــن 

وازده ھـزار روپـیـھ ، آنـھـایــى كــھ د
مـحـض چـھـار شـاھـى دنـیـا لبــاس اھـل 
علم را پوشیده بودنـد رفتنـد بـھ وسـایل 
اسامى خـود را در دفتـر مالـك دوزخ ثبـت 

ذلـت مـالاكلامى در ھـر  یــكنمودند و بـھ 
ماھى مى رفتند این دراھن معدود را از او 
ا مى گرفتند و ادعیھ خالصانھ خود را حضور

 .و غیابا تقدیم مى داشتند
مقدسین ، بلكھ كفار، بلكھ منـافقین  خر

ــرات الارض  ــرب و حش ــھ میك ــد   ، بلك دیدن
انگلیس عجب مـقـدس اســت ، دســت بــالاى 
دسـت بـسـیـار اسـت و ایـن یـقـیـنـا از 
اھـل رحـمت است و عثمانى ملعون كـھ دیـن 
نداشت تا بھ مقدسى چھ رسد بھ یـك لا الـھ 

 خـشـك و خـالى مـى خـواسـت خـود را الا �
بـھ جـرگــھ مـسـلمـیــن داخــل كـنــد، 
امـا جناب انگلیس ملتفت است پول خرج مـى 
كند جھات اسلامیھ ما را كھ خراب شده بـود 
و كـسـى بـھ فكـر نبـود، دارد تـاءمین و 
تعمیر مى كنـد، شـب و روز كانـھ در فكـر 
اســلام اســـت ، از تـعـمـیـــرات زوایـــاى 

خدمھ آنجا  ومـسـجـد كوفھ و سھلھ و سوخت 
را موظف داشتند و تـرویـج مـجـالس روضـھ 
ـــت سـیـــاه دادن جـھـــت  ـــى نـف ، حـت
ــا را  ــان ھ ــا و آج ــینھ زن ھ ـــل س مـشـاع
واداشت كھ تا صبح ھمراه دستھ ھا گردیـدن 

ـــا را .  ـــى ھ ــد عـثـمـان ــت كن ــدا لعن خ
بـلكـھ طـلاب مـشـروطــھ و دمـوكــرات را 
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و مـا  دمتصل مذمت از انگلیس مى كردنكـھ 
را بھ شبھھ انداختھ بودنـد، الحمـد الله از 
شبھھ بیرون شـدیـم حـرف آنان بعد از این 
گوش نمـى دھـیم و غیبـت او را حـرام مـى 
داریم خدا سایھ اش را بـر ضـعفا مسـتدام 

 !بدارد
ایـن را فـكـر نـمــى كـنـیــد  بـرادر

ھ كھ ماھى بیسـت و چھـار ھـزار روپیـھ بـ
مجتھدین اینجا مى رسـیـده نـیـم روپـیـھ 
آن را یك فقرى نمـى دیـد حـالا ھـر مـاھى 
دوازده ھزار روپیھ را بھ دسـت خـودش بـھ 
فقرا طلاب كھ نـان خشـك ھـم نداشـتند مـى 
رساند كھ اقلا ماھى صد ھزار گرسنھ سـیــر 
مـى شـونـد كـھ در ســالى مـتـجــاوز از 

یغمبر یك میلیون گرسنھ را سیر مى كند و پ
فرمود كسى كھ یك گرسنھ را سیر كند بھشـت 
بر او واجب مى شود و مـاءمورین مباشـرین 
ھم پـلھ پـلھ مـافـوق دارنــد كــھ بــھ 
امـر آن مـافـوق ایـن عمل را مى كنند تا 
منتھا شود بھ آن مافوق كل كھ تصویب ایـن 
راءى در پارلمنــت باشــد، كــھ آن حـدیـــث 

ـــن م ـــھ ای ـــر در ھـم ـــب پـیـغـمـب ـرات
صـادق است كھ ترس آن است كھ تمـام بھشـت 
  نیــز داخـــل مـسـتـعـمـــرات انـگـلیـــس 

ــــت  ــــد جـھ ــــى نـمـان ــــود و جـای ش
مـسـلمـیـن كـھ اسـتـقلال داشـتھ باشـند، 
چنان كھ در دنیا نزدیك شده است كھ ممالك 

 .گردد  جزو مستعمرات انگلیس  مىاسلا
 .شدم طاقت نیاوردم  عصبانى

 
گفـتمش كـھ  بھ او رو

ـــــــــــــفتى   در س

  
شنیدم ھـر آنچـھ  مى 

ــــــى ــــــى گفت   م

  
پیشانى و عمامـھ  داغ

ــــــــــــــــــو   ت

  
نپوشد سیاه نامھ  مى 

  تـــــــــــــــــو

  
اى بدتر از انگلیس ، اى نھروانـى شـكم 
  پرست و كوتھ نظر، خدا تـرا بـا انگلـیس 
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محشور كـنـد، بـھ ھـر طـرف كــھ دنـیــا 
بـچـرخـد امـثـال تـو چـون گـل آفـتــاب 

طـرف را قـبـلھ ســازى و ســر گـردان آن 
فرود نمى آورى و پیشانى بھ زمین گذارى ، 

 .فھو عبد لھا و لمن فى یده شیئى منھا
مـقابل امیر چنین كفریات روا نباشد  در

بلكھ این حـرف ھـاى تـو از آن شمشـیرھاى 
نھروان كھ بـھ روى عـلى كـشیده شد بـدتر 
است ، اى كافر، كى باشد كھ بھ كشـتھ تـو 

 .الخ ...ود امن ھو قانت اناءاشاره ش
شـكـم خــوار دیــد كــھ ھـیـبــت  خـر

كـلمـــھ حـــق ابـھـــت سـاحـرانـــھ دولــت 
انگلیس را كھ ایـن ضـعیف العـقــل در او 
تـحـصـن اخـتـیـار نـمــوده چــون تــار 
عـنـكـبـوت از ھـم پـاشـیــد، اركـانــش 
متزلزل گشتھ از میدان مقاومت پشت نمـوده 

 .فرار نمود
ـالجملھ انگلیس كھ داخل عراق گردید ب و

و بدیھى است كھ قبلھ و معـراج حركـات او 
دنیاست و بــھ حكـم ان النـاس علـى دیـن 

نھروانى ھـاى از مسـلمانان كـھ . ملوكھم 
وجــھ بــاطنى آنــان نـیـــز دنـیـــا بـــود 
ظـاھـــر گـشـــت بـلكـــھ بـــى پـــروا 
افـتـخـار مـى كـردنـد و مـشـى انــگلیس 

خود مى گرفتنـد، جنـگ  نیتحقارا دلیل بر 
اخلاقى بـین مسـلمانان خصوصـا طـلاب شـروع 
گردید قـلیـلى كھ ایمانشان مستقر و راسخ 
بود در قبال ایـن خـر مقدسـین و ضـررھاى 
دیانتى دولت بـریتانیا و فشارھاى روزگار 
از فقر و پریشانى و ذلت و خـوارى خصوصـا 

 .شماتت ھاى دشمن یعنى خودى ھا
 

گز از بیگانگان ھر من
  ننـــــــــــــــالم

  
با مـن ھـر چـھ  كھ 

  كرد آن آشـنا كـرد

  
بالجملھ در قبال این سیل عرموم پیشانى 
سندان نمـوده تـن بـھ تقـدیر داده و سـر 
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تسلیم جلو انداختھ و چشم اغمـاض بـھ ھـم 
گذارده و چنگ بھ عـروة الـوثقى زده و در 
حصن حصین لا الھ الا � بـا كمـال پـر دلـى 

 .مشغول جھاد و دفاع بودند
چـنـان كـھ جـنـگ دول ، شـرق و غـرب  و

و بحر و بر را گرفتھ بود و دوش بھ آسمان 
مى رفـت ، نـجـف كـانـھ دل دنـیـا بــود 
و جنگ اخلاقـى و دینـى او نیـز كـم از آن 
نبود، در حقیقت پر زال دنـیـا كـھ خــود 
را بـھ زیـنـت ھــاى دروغــى شـیـطـنــت 

 یـرببـزك كـرده مـثـل بـریـتـانـیــاى ك
بانو عروس آخرت كھ بھ صدق و صفا و كمالات 
ـــى و  ـــال حـقـیـق ــى و جـم ــى دایم واقع
زیـنـت ھــاى خـدایــى مـزیــن اســت در 
جـنـگ و جدال بود، الدنیا و الآخرة ضرتان 

 .لایجتمعان 
بـسـا كـج سـلیـقـھ و كــم ذوقــى  چـھ

كھ آن عفریـت را بـر ایـن وصـیفھ جمیلـھ 
حره جادوگر كـھ اختیار كند، بلى دنیاى سا

 .چشم بندى مى نمود
 

دنیا خـوش اسـت و  ره
ـــــزار ـــــبز و گل   س

  
عقبى ھمھ سـنگ و  ره 

ــــــار ــــــھ خ   ھم

  
قال النبى حفت الجنة بالمكـاره و حفـت 

 )٢١٢(.النار بالشھودات 
البتھ در ایـن جنـگ ھـم بعضـى مـردى  و

نداشتند كھ مـرد آخـرت و یـا مـرد دنیـا 
باشد، گاھى یك از دو طــرف بــا آنـھــا 

ـرف مى شد و جنگ مغلوبھ بود و نمایش ھا ط
و دستھ بندى ھا بود و گـاھـى خـودمان را 
در پیشامدھاى تقادیر مغلوب و مقھـور مـى 
ـــده  ــیاحان در آم ــاس س ــھ لب ــدیم ، ب دی

سـیـاحـت ایـن زد و خـوردھـا و  لمـشـغـو
ھـیـاھـوھــــا مــــى شـدیــــم ، شـكــــل 
ـــھ  ـــم ك ـــى كـردی ـــاس م ـــى احـس غـریـب

خـنـده مـى شـد چـون در ایـن حال بـاعـث 
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در دنیا نبـودیم و ایـن ھیاھوھـا در سـر 
دنیاى بى اعتبار مشاھده مـى شـد و تمـام 
عقلا دیوانھ ھایى نمایش مى كردند كـھ روى 

اند بازى مـى كردنـد،  افتادهھیچى بھ ھم 
بھ صورت جد و مجدانھ بودنـد و در حقیقـت 
بازى انما الحیوة الـدنیا لعـب و لھـو و 

 ...و تفاخر زینة
بـاز روزگــار و حـیــلھ ســاز  روبـاه

غـدار حـكـام مـسـلمـیـن را از مـشـاھـد 
مـشـرفـھ مـعــزول و بــھ جــاى آنـھــا 
انـگـلیس منصوب گردید و چون نجفى ھـا را 
ـــراق  ـــان ع ــار و شـجـاع ــرار روزگ از اش
شـنـاخـتـھ بود یك شیطان مجسـم و متھـور 

و معظمـــى بـــراى نجـــف انتخـــاب نمـــود 
در بیرون دروازه كوفھ را  رایىكـاروانـسـ

باطنا از خوف نجفى . دارالحكومھ قرار داد
ھا و ظاھرا از جھت اسـتمالت مقدسـین كـھ 
كافر نجس را نبایـد در شـھر بنـد نجـف و 

 .خوابگاه على بن ابیطالب داخل نمود
دیـدنـد سـیـاسـت شـان كـمـا  عـربـھـا

ـــھ  ـــت ك ـــى اس ـــق مـقـتـض ـــى السـاب ف
ـگـلیـس را ھـم مـثـل عـثـمــانى چشـم ان

زخمى بزنند كـھ تـا آخـر از مناقشـات در 
عملیات آنان اغماض نمایند و از ترس خرده 

 .گیرى ھا زیاد نمانند
نـفـر از عـرب ھاى متھور ھم قسم  چـھـل

شده ، شبى را در خارج سور میان قبرسـتان 
. كمیسیون نـمـودنـد كـھ حكومت را بكشـند

از نــوروز كــھ زوار عــرب در دو شــب قبــل 
بسیار جھت زیارت از خـارج آمـده بـودنـد 
و كـشـتـن حـاكـم را در طـلوع صـبـح بـھ 
طـور مـخـفـى كـھ مـعـلوم نـشـود قـاتـل 
نجفى بوده و یا خارجى بھ اكثریـت تصـویب 
شد كھ چھار نفر دواطلب جھـت اقـدام ایـن 
ـــا در  ـــد و آنـھ ـــلوم گـردی ـــر مـع ام

سـتـــان مـنـتـظـــر طـــلوع مـیـــان قـبـر
صـبـح مـانـدنـد و بـقـیـھ داخـل نـجــف 
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قبل از طلوع آفتاب این چھـار . گـردیـدند
 مـودهنفر در دارالحكومـھ را دق البـاب ن

مـسـتـحفظى از ھندوھا مسلحا در را گشوده 
كھ مقصود چیست ، گفتھ بودند شـكایتى بـھ 
حكومت داریم از چھار فرسنگ راه آمده ایم 

بود كمى صبر نمایید، حكومت تـازه  گفتھ. 
بیدار شده و صـورت و سـر خـود را صـابون 
مى زند و شستشو مى دھد، تـا فـارغ شـود، 

یــك  ـنــدبعضى خـم شـده كــھ بـنـشـیـن
نـفـر خـنـجــر كـشـیــده ســر ھـنــدوى 
بـیـچـاره را در حـال قـدم بــھ سـرعــت 
بـریـده بـود و بـھ سـرعـت تـمـام چـھـل 

داخـل كـاروانـسـرا شـده حـكـومـت نـفـر 
را دیـده بـودنـد كـھ مـشـغول صابون زدن 
است چند تیر با شش لول بھ او مى اندازند 

غـلطـانـنــد و  مـىو او را بھ خون خـود 
چـنـد تـیـر ھـوایــى نـیــز بــھ طــرف 
عساگر موجود رھا كرده و آنھا خود را بـھ 
سـردابـھ انـداخـتـھ بــود و عــرب ھــا 
بـھ آرامـى تـمـام داخـل دروازه و بـعـد 
از آن در بـــازار دكـــان خـــود را بـــاز 
نـمـوده و نـشـسـتــھ و اشـتـغــال بــھ 

پـیــدا مــى  ـودبـقـالى و كـاسـبــى خـ
كـنـنـد و سـایـر دكـاكـیـن نـیـز بــاز 
و مشــغول بــھ كاســبى و زوار بیرونــى ھــم 
مشغول بھ زیارت و مشاغلى كـھ دارنـد مـى 

 .شود
دارالحـكـومـھ تـلفـن بــھ كـوفــھ  از

ـــھ  ـــده ب ـــھ آم ـــس كـوف ـــوده ریـی نـم
ــــھ و  ــــف كـوچ ــــال نـج ــــھ ح مـطـالع
ـــزى  ـــوده چـی ـــردش نـم ـــا را گ بـازارھ
نـفـھـمـیـد كـھ قـاتــل نـجـفــى بــود 
یـا بـیـرونـى و مـسـتـریـحـا مـردم بـھ 
كـار خـود مـشـغـول ھـستند و اگر كسى ھم 

سؤ ال مـى كـرد كـھ مـى گوینـد از دیگرى 
ـــى  ـــور ب ـــھ ط ــد ب ــتھ ان ــت را كش حكوم
اھـمـیـت جـواب مـى دادنـد كـھ نمى دانم 
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و یا آنكھ مى گفت من ھـم شـنیده ام و از 
 ....یكدیگر مى گذشتند

بیچاره چیزى نفھمیده از شـھر  )٢١٣(بـلفور
بیرون رفت ، نھایت بھ آجان ھاى شـھر كـھ 

لنـدھور را در آو وقـت اكراد كرمانشـاھى 
مستخدم نموده سپرد كھ در صدد باشـید كـھ 
از عرب ھـا اگـر كـسـى در زیــر عـبــاى 
ــــود مـســــلح اســــت ســــلاح او را  خ
بـگـیـریـد، بـلكـھ از ایـن راه حل ایـن 

 .بشود مامع
 نجف از طرف انگلیسھا محاصره

نفر آجان بھ دور برادر پسـران یكـى  دو
ھستند، از شیخ نجف بر خورده بود كھ مسلح 

گفتھ بودند سلاحتان را بدھید آن دو برادر 
گفتھ بودند كھ شما مسلمان و شـیعھ و مـا 
ھم مسـلمان و شـیعھ ، بـراى كـافر مسـلط 
نباید مجد در اذیت ما باشید ما را ندیده 

 .بگیرید
ھـا گـفتھ بودند عـرب ھـاى پـدر  آجـان

سوختھ خودتان كھ خائن ھسـتید مـا را ھـم 
ـبـوعـــھ مـــى امــر بــھ خیانــت دولــت مـط

نمایید، زود تفنگھا را بدھیـد و خودتـان 
ھم باید استنطاق بشـوید، یـك بـرادر بـھ 
دیگرى اشاره اى كرده بـود تفنگھـا را از 
دوش برداشتھ و گفتھ بود بگیریـد، آجــان 
ھـا تـا مـلتـفت شده بودند كلھ ھر دو بھ 
ضرب گلولھ داغون شده بود و این خبـر بـھ 

وازه طرف خـود را بـلفور كھ رسید فورا در
بست و جـار كشـید كـھ زوار تـا غـروب از 
دروازه آب دریا خارج شوند و نماننـد كـھ 

زوار تماما تا غـروب از . كشتھ خواھند شد
زن و مرد خارج شـدنــد از نجفـى ھـا ھـم 
دویست نفر سلاح پوشیده و برج و باروى شھر 
را ســنگر نمودنــد و دو ســـھ سـنـگـــر از 

بـودنــد نـیــز خـارج شـھـر كــھ بــلد 
تق تق تفنگ عرب ھا و قـلقــل . گـرفـتـند

شـصت تیرھاى انگلیس فضا را پرصدا و زمین 
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را پرعزا نمود و فشنگ چون قطـرات بـاران 
 .باریدن گرفت 

ھا و رخنھ ھا بستھ شد و چاھھـا  دروازه
از بیرون خاكریز گردید علاوه بر سور محیط 
 بھ نـجـف ، از سـیـم خـاردار بھ دور نجف
سور دیگرى كشیده شد یعنى ستون ھاى چوبین 
در ھر چـنـد ذرعـى بـھ زمـیـن نـمـوده و 
سـیم خاردار معجروارى سـورى سـاختند كـھ 

از خارج  كسىكسى از نجفى ھا فرار نكند و 
بھ كمك نرسد و در ھـر چنـد سـتونى زنگـى 
ــگرى در آنـجـــا قـــراول  ــھ و عس آویخت
ایـسـتاده كھ آن زنـگ بـھ تكـان سـیم از 
چسبیدن لباس عابرین بھ خارھا اگـر صــدا 
مـــى كـــرد در شـــب تـاریـــك بـــھ ضـــرب 
گـلولھ آن قراول آن عـابر را مقتـول مـى 

 .ساخت 
بـعـد از یـك سـیم خاردار بھ مسـاحت  و

بعیدى سنگرى زمینـى بـھ تمـام دوره نجـف 
كنده شد الا تــھ دریــا و شـصــت ھــزار 
ـــره وار  ـــر دای ـــر در آن سـنـگ عـسـاگ

اگـیـر شـدنـد و شــش اتــومبیل مـدرغ جـ
زرھى در بین سور سیمى و سور اصلى نجف كھ 
ھر كدام داراى دو شصت تیر بـودنــد بــھ 
دور نـجـف بـھ سـرعـت بــرق سـیــر مــى 
كـردنـد و عـلى الاتـصـال صـداى مـچ مــچ 
فـشـنـگھاى شصت تیرھا در آسمان نجف بلند 

حـرم  بود و بھ ایوان و گـلدسـتھ و گنبـد
كھ مى خورد نیز صداى بوسیدن احساس مى شد 
و شور قصیره اى كھ در زمان تاءلیف شد در 

 :وداین مقام این آیھ تركیب یافتھ ب
اذا اصـابـھــــا سـمـعــــت صــــوت  و

ـــر و ذاك  ــــان ذا زائ ــــا ك تـقـبـیـلھ
مـزورا، فـیـالیـتـنـى مـت قبل ھذا و ما 
رایتھا منثـورا، فرماتھـا عتـوا عتـوا و 

 )٢١٤(.ا قوما بوراكانو
عـرب از پـشــت ســور و سـایر  دویـسـت

سناگر مشغول زدن و كشتن شدند و آن لشـگر 
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سلم و تـور غیر از فشنگ بھ ھوا زدن چاره 
اى نداشتند و از دمـاغ كسـى خـون بیـرون 
نكرد تا بیست شـبـانـھ روز نـائره حــرب 

و در روز دوم و سـیم . چـنـین بر پا بـود
 ىر بیرون بھ كمـك نجفـپانصد عرب از عشای

 .ھا آمدند
شبى از تھ دریـا كـھ عسـاگر دشـمن  نصف

كمتر بودند آمده بودند بھ آن سیم خاردار 
رسیده بـودند، یك نفر كھ خواستھ بـود از 
آن سیم خاردار بگذرد لباسھایش بھ خارھـا 
بند شده بود و در خلاص كـردن لباسـش سـیم 
حركت نموده زنگى كھ بھ یكـى از سـتونھاى 

 لىتعلق بـود بـھ صـدا آمــده قــراوآن م
كـھ در آنـجـا بـوده بـھ صـداى آن زنــگ 
آن عـرب كـھ مشغول خلاصى لباس خـود بـود، 

بقیھ عربھا . بھ ضرب گلولھ ھلاك نموده بود
ق خود را معاینھ دیده بودنـد یكھ كشتن رف

از تماس آن سیم احتیاط كرده بودند زمـین 
دنـد و را مقدارى با خاك بـلند نمـوده بو

لباسھاى خود را بالا زده و چند قدمى عقـب 
كشیدند، یك یك از روى آن سـیـم كـھ یــك 
زرع و نـیم از زمـین بلنـدى داشـت جسـتھ 
بودند بھ طورى كھ ھـیچ جایشـان بـھ سـیم 

 .نخورده بود
پانصد نفر وارد نجف شدند دیدند كار  آن

نجفى ھا رنگى ندارد شب دیگر باز نصف شـب 
 .فرار كرده بودند از نجف بیرون شده

ـــرب ـــرون آب  ع ـــرى در بـی ـــا سـنـگ ھ
داشـتـنـد كـھ از خـاكـریــزى شـھــر در 
سـالھـاى مـتـمادى حاصـل شـده بـود مثـل 
كوھى بلندتر از سور نجـف شـده و اسـم او 

 .مقلاب بود
صـبــى كــھ از اشــرار نـجــف  كـاظـم

بـود سـاخــلوى آن سـنـگــر بــود، مــى 
ى زرھى را آنچھ تیـر گـفـت ایـن اتـول ھا

زدیم كارگر نمـى افتـد بـالاخره دو ـ سـھ 
مرتبھ بھ تعاقب آن دویـدیم كـھ بـا دسـت 
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بگیریم مثل برق فرار مى كرد بـھ او نمـى 
رسیدیم ، مى گفت ھاى فـرد بـلیـة مـثــل 

یركض شمدرین شى نسـوى ، و از  ـنـزیراللخ
 .اینھا تھور عرب را اندازه بگیر

وازه كـوفــھ ھــا در بـیــرون در عـرب
كـھ دارالحـكـومـھ انـگـلیـس و مـقـتــل 
او در آن نـاحـیـھ بـود نـیـز در پـشــت 
بـام كـاروانـسرایى سنگرى داشتند كـھ از 
آنجا دارالحـكـومـھ كـھ مـحـل قـشــون و 

ـھ خـانـھ انـگـلیـس دویـسـت قـدمـى ھجـب
 جىزمـیـن مسطح و بـدون حایـل بـود و حـا

اس این فتنـھ و ریـیس نجیم كھ پیرمردى اس
آن سنگر بـود در شـب مھتـابى حـیــلھ اى 

كـاروانـســــراى . انـدیـشـیــــده بــــود
دارالحـكـومـــھ دو در داشـــت یـــك در آن 
كـھ مـقـابـل سـنگر عرب ھا بود بستھ بود 
و قشون انگلیس در پشت بام در الحكومھ بھ 
ـــھ  ـــم ب ـــى نـجـی ـــد، حـاج ــنگر بـودن س

ـود كـھ مـن ایـن خـود گـفـتـھ ب فـقـاىر
در مـقـابـل را آتـش مــى زنــم در كــھ 
بـاز شــد شـمــا بــھ سـرعــت خــود را 
بـرسـانید كھ بلكھ دارالحكومھ را كھ پـر 

 .از قورخانھ است بگیریم 
پر از نفت بھ مشك خود بستھ بود و  مشكى
از خرما كھ كشیده و سرش خمیـده و ) ٢١٥(سعف 

طـورى كـھ پـر بـرگ بود بھ پشتش بستھ بھ 
سر آن شاخھ رو بھ ھوا ایسـتاده بـود بـھ 
طور چھار دست و پایى بھ طرف دارالحكومـھ 
حركت كرده بود با پیراھن سفید كـھ دامـن 

خـود  ـاىھاى او را پـاره كـرده بـھ پـاھ
بھ طرف دارالحكومھ  )٢١٦(پیچیده و معوجانھ 

حركت كرده بود و پوز خود را نزدیك زمـین 
سـتم در پـى قطعـھ گرفتھ یعنى مـن سـگى ھ

استخوانى مى گردم ، این رنگ سفید و ایـن 
دم شق گرفتھ ام و این پستان آویختـھ پـر 

در منظره قشون . شیر كھ در زیر شـكم است 
و شصت تیرھا روى  ھامسلح در پشت بام تفنگ
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دست گرفتھ كھ ادنى سیاھى كھ مى دیدند مى 
زدند و این سگ جعلـى گـاھى بـھ ھرولـھ و 

ھى از جـنــوب و گـاھى از گاھى آرام ، گا
شمال در حركت و بو كشیدن زمین تا خود را 
بھ در بستھ دارالحكومھ رسـانـیـده بــود 

كھ خندیده بودند از   كھ رفقاى این سگ بس 
حركات این سگ ، كھ صداى خنـده اشـان بـھ 
قشون انگلیس مى رسیده و انگلیس ھا با آن 
استعداد و قوه كھ داشتند و معذلك پـنــج 

ــ شــ ـش نـفـــر عـــرب آسـمـــان جـــل در ـ
سـنـگـــر مـقـابـــل ایـــن قـــوه اى كـــھ 
ــزى  ـــھ چی ـــزلزل دارد ب ـــا را مـت دنـی
نشمارد و استھزاء و خنده مى كند، بھ فكر 

نھ آدمند یا بسـیار  اینھارفتھ بودند كھ 
 .خرند و شیطان 

در پشت بام در تعجب و حال بھت كھ  قشون
كنـده و حاجى نجیم در پاى در، دم خود را 

دھن خیك نـفـت را گشوده و كبریـت بـھ دم 
نفـت و در كاروانسـرا   نفت زده شعلھ آتش 

بھ پشت بام رسیده قشون را یقین حاصل شـد 
 .كھ اینھا شیطان بودند نھ خر

پـشـت بـام دو پــلھ یـكــى كــرده  از
كـوس زنـان بـھ یـكـدیـگــر ریختنـد بـھ 
ــت  ـــسرا طاق ــان كـاروان ــایین و از می پ

در ) كـذا(ده رفتند بھ سرداب سنیكھ نیاور
آنجا بود كھ شصت ـ ھفتـاد پلـھ بـھ زیـر 
زمین رفتند آنجا پرشده و پلھ ھاى سـرداب 
نیز پر شده بـود فقـط ھمـان رییسشـان در 

 .ماند بود راكاروانس
نـجـیم ھـم در پشـت در انتظـار  حـاجـى

و پاشنھ گرد در بوده كـھ  )٢١٧(ساختن كلون 
فقـایش ھـم منتظـر در را بـاز نـماید و ر

  اینكھ حاجى نجیم آنھا را بخواھد و رییس 
قشون فحش مى داد و تـھـدید مى نموده كـھ 
بیایید آتش را خاموش نمایید كھ در نسوزد 

ھـا  وخـتھنامردھا بیایید، اى پـدرسـ یای
بیایید والا ھمان سرداب قبـر شـما خواھـد 
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چند نفر پر دلى نموده از آن طـرف آب . شد
ى زدند حاجى نجیم ھـم از ایـن بـھ آتـش م

طرف گاه گاھى یك لگد بھ در مى زد بـلكـھ 
در نـیـم سـوخـتـھ بـاز شـود تا بالاخرھھ 
  عــده آبپــاش زیــاد شــده آتــش را خــاموش 
نمودند و در باز نشد و حاجى نجیم ماءیوس 

 .بھ سنگر خود مراجعت كرد
حـال اھالى در مدت حصار بھ غایـت  امـا

گرفتار و علاوه بر ترس  سخت و بھ ضیق خناق
و وحـشـت از مـآل امـر از قتل و غـارت و 
فعال ما یشآء شدن ایـن كـافر بـى دیـن و 
شــیطان بیــرحم كـــھ از كـمـــى آذوقـــھ و 
خـوراكـى و آب خـوردن و اسـبـاب پـخـت و 

 یـنپـز در كـمـال شدت و سختى بودنـد و ا
حصارى شدن چون غفلتا روى داد ھیچ كـس در 

نـبــود، حـتــى كـسـبــھ و فكر تھیھ اى 
تـجار نیز تھیھ اى نداشتند خصوصا آب كـھ 
ــرون  ــقاھا از بی ــت س ــى بایس ــر روز م ھ
بیاورند، بھ كلى نایاب بود و عربھـا كـھ 
ممكن شان بود كھ از آب شور چاھھا بخورند 

دو  نآب ھاى شیرین خود را ھركدام كھ یك م
منى داشتند بھ كوزه اى كوچك مى نــمودند 

ب بیش نمى گرفت و مى فروختنـد كھ یك من آ
ھــر منــى بــھ یــك تومــان و خــوراكى مــى 
ـــاى  ـــھ ھ ـــازاده و بـچ ـــد و آق خـریـدن
كـوچـك از آب شـور بـھ اسـھـال افـتـاده 
بـودنـد و یـكـى از آقـازاده ھـاى بـزرگ 

 ـنــزلكـھ مـركـز مـجـمـع بـزرگـان در م
او بود و من ھم جھت انس در آن جرگھ گاھى 

شدم استكانى را بھ دست مى گرفـت حاضر مى 
و قسم مى خورد ھر یك استكان آب را بھ دو 

 .مى خرم ھر كھ دارد بدھد قران  
مـا در آن وقـتى كھ دروازه ھاى شـھر  و

بستھ شده بود و جنگ شروع شد نصـف حـب آب 
شیرین داشـتـیـم و یـكـى از اھـل ولایــت 
كـھ در ھـمـسـایـگـى مـن مـنــزل داشــت 

ھـم بـا اھـل خـانــھ اش از تـرس آنـھـا 
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آمدند منزل مـا و آنھـا ھـم نصـف حـب آب 
 بشیرین داشتند، آبھاى شیرین را بھ یك حـ

پرنمودیم و حب خـالى را روزى یـك خـط دو 
تین از آب چاه مقبره میرزا حسـن شـیرازى 
كـھ تـلخى آن كمتر بود مـى آوریـم در او 
جا مى دادیـم ، بـراى پخـت بـرنج و قسـم 

چھ ھا را تھدید نمودیم كھ بـھ خوردیم و ب
غیر از آشامیدن و چایى از آب شیرین مصرف 
دیگر نشود و از آن حـب آب شـیـریـن یــك 
تـنـگ آب بـھ یـكـى از رفـقـا كـھ بـچـھ 

بـھ اسھال افتاده بود بـھ زیـر عبـا   اش 
گرفتھ كانھ كیسھ ھزار لیـره اسـت بـردیم 
براى بچھ آن رفـیـق و دو تنـگ بـھ ھمـین 

براى بعضى از مخصوصین كـھ در مدرسـھ  نحو
بودند بـردیم و امــا خــوراك تــا ســھ 

نمود  تچـھـار روز فـقـط یك نانوا نان پخ
آن ھم ناپختھ كھ خمیر فى الجملھ بستھ مى 
شد یا نھ از تنور بیرون آورد تا ظھر مـى 
ایستادیم ده سیر نـان بـھ ھـزار زحـمــت 

 ما دو روز جھـت قران  خـریدیم بھ سیزده 
آن دكان ھم بستھ . نان رفتیم بعد نرفتیم 

 .شد
___________________________ 

 پاورقي
 دھاتى ھا -٢٠٤
شـریـف حـسـیـن بن علـى بـا كمـك نظامیـان و  -٢٠٥

ھوادارى انگلسـتان انقلابـى نمـود و در نـتـیـجــھ 
حـجـاز وفـلسـطـیـن آزاد و از چنگ عثمانى خارج شد 

ز شورش اعراب بـا اعـلان میلادى نی ١٩١٦ژوئن  ٥و در 
 .جنگ شریف حسین امیر عرب ، آغاز گردید

یكى از فرماندھان عثمانى ، یا احتیاطا ھمـان  -٢٠٦
 .كماندان بھ معنى فرمانده است 

خزعل پـسـر حـاج جـابـر ریـیس قبیلھ بنى كعب  -٢٠٧
كــھ پــدر و بــرادرش و خــود او در خوزســتان ســكونت 

ـرى مــزعل بـرادر ھـج ١٣١٥داشـتـنـد، وى در سـال 
خود را كھ جانشین پدر شده بود، كشت و خـودریـیــس 

. طـایـفـھ شـد و مـدتـى بـھ خـودســرى پـرداخــت 
او خاتمھ داده  خودسرىدر اوایـل سـلطنت رضاخان بھ 

شد بھ تھران آمد و مدتى در این شھر بھ سـر بـرد و 
 ھجرى درگذشت ١٣٥٥در سال 
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 .بگذرند -٢٠٨
ـرت دو ھـو و ھـسـتـند كھ با ھـم دنـیـا و آخ -٢٠٩

جمع نمى شوند و مانند مشرق و مغرب ھـسـتـنــد ھـر 
قدر ازیكى دور شوى بھ دیگرى نزدیك مى گردى و حـرف 
این است كھ ھرگاه عالم ، دوستدار دنیا بود، بـدین 

 .او نباید اطمینان كرد
 نابینا كردن -٢١٠
عـرقـوبـى نـام شـخـصــى در عــرب كــھ بــھ  -٢١١
 .ـده خـود عـمـل نـمـى كـنـدوع

پـیـامـبـر فـرمــود بــھشت بـا نـا ملایمـات  -٢١٢
 .تواءم است و دوزخ با امیال شھوات 

بـلفـور، وزیـر خارجھ انگلیس مبتكـر اعلامیـھ  -٢١٣
كھ در آن پشـتیبانى بریتانیـاى كبیـر  ١٩١٧نوامبر 

 .نسبت بھ ایجاد میھن ملى یھود در فلسطین تعھد شد
ه كـھ تـیـرھـا اصـابـت مى كـرد صـداى آنـگـا -٢١٤

بوسھ شان را شنیدم گویا تیرھا ظـائرى بـود و گنبد 
را زیارت مى كرد اى كاش من پیش از این مى مـردم و 
ــدم ،  ــى دی ــا را نم ــھ ھ ــدن گلول ــده ش آن پراكن

 .تیراندازان قومى سركش و ستمگر بودند
 .شاخھ درخت خرما -٢١٥
 كج كج -٢١٦
 .ذارند و با آن در را ببنددبندى كھ پشت درگ -٢١٧
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ـ پـنــج مــن بـرنــج ھـنــدى  چـھـار
ـــراق را  ـــج ع ـــى بـرن ـــم یـعـن خـریـدی
انـگـلیـس تـا تـوانست حـمــل بـھ لنـدن 
نمود یعنى بیست و پنج ھزار طغار كـھ ھـر 
طغارى ھفت خروار است و آن ھم كھ مــانده 
بود در این حصارى دو حقھ كھ سھ من تبریز 

 سر است بھ یك لیره بود و انگلیسی  الا شش 
عوض برنجى كھ از عراق برده بود از بـرنج 
ھاى بدبوناك ھند آورده بود و آنھا ارزان 

از آنـھـا خـریدیم و در ناھار . تـر بـود
و شام از آن برنج با آن آب چاه مى پختیم 
، بـعد از یك ساعت كھ مى جوشید تازه نرم 
ن مى شد كھ دندان كـار مـى كـرد بـھ ھمـا

مـا مـى  قـوتاندازه ھم خوشحال بودیم كھ 
شود و عوض روغـن كـھ در نجـف ھـیچ وجـود 
نداشت كنجد را در ھـاون مى كوبیدیم و در 
میان آن مى جوشاندیم قدرى ھم مـاش و یـا 
ــورش  ــانیدم مـثـــل خ ــى جوش ــدس در آن م ع
فسنجان در میان كاسھ پھلوى دورى پلو مـى 
ــورش روى  ــق از آن خ ــا قاش ــتیم و ب گذاش

ھـم  ھـج نیم پخت بوناك مى ریختیم كـبـرن
بھ جاى روغن و ھم بـھ جـاى خـورش بـود و 
گـاھـى خرماى خستاوى خورش ایـن پلـو مـى 
ساختیم و این خرما در آن وقت بسیار اعـلا 
و ارزان بـود كھ در غیر حصـارى بـھ ایـن 
خوبى و ارزانـى در نجـف ندیـده بـودیم و 
فراوان بود كھ شاید عرب ھاى فقیر قوتشان 

و  بـودصر بھ آن بود، چون آن ھم غـذا منح
ھم خورش و محتـاج پـخـتــن ھــم نـبــود 
چـون ھـیمھ و زغال در نجف وجود نداشـت ، 
پخت و پز ھمھ مـردم منحصـر بـھ صـنــدوق 
شـكـسـتـن و در و پـنـجـره و تـیـرھــاى 
سـقـف خـانـھ و امـثـال ایـنـھـا و خیلى 
از فقرا و این طور چیزھـا را بـھ عنـوان 

مــى  قــران  و ســھ  قــران  یمــھ مــن دو ھ
 .فروختند و تھیھ آذوقھ مى كردند
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سـقـایـى فـقـیـر در ھـمـسـایـگـى  یـك
مـــا دو ـ ســـھ بـچـــھ كـوچـــك داشـــت 
عـیـالش بـھ اھل خانھ ما سفارش كرده بود 
كھ آب لعـاب بـرنج را كـھ مـى پزیـد دور 
نریزید بدھید جھت بـچـھ ھـاى كـوچـك مـن 

نمایند، وقتى كھ من شـنیدم  كـھ غذاى خود
دلم بسـیار سـوخت مقـدارى از گلـوى خـود 

 .كھ مراعاتى از آن بیچارگان بشود دیمبری
ارزانى آن خرماى مرغوب این بود كھ  وجھ

تاجرى از آن بسیار خریـده بـود كـھ نجـف 
گران تـر بـفـروشـد و مـداخل كنـد وقتـى 
كھ این سختى حصار روى نمود، خیكھاى خرما 

ار بـیــــرون نـمــــوده و در را از انبـــ
سـرگـذر یـك ـ دو خـیـك با یك ـ دو نفـر 
عرب واداشت كھ ھمھ بـھ ھمـان قـیـمـتــى 

ــ ـــھ  ـھك ـــد و ن ـــود بـفـروش ـــده ب خـری
زیـاده و مـداخـل خـود را اجــر اخــروى 
ـــن  ـــر م ـــھ نـظ ـــود و ب ـــور نـم مـنـظ

 .بـسـیـار مداخل خوبى بود
بـود، این غذاى این طورى بسیار لذیذ  و

چون نفس ماءیوسى بود از ایـن بھتـر را و 
بھترین خـورشــھا و لذیـذترین غـذاھا آن 
است كھ با گرسنگى خورده شـود؛ مـثلا اگـر 
نان جو را با گـرسـنگى بخورى لذیذتر است 
از پلــو مزعفــرى كــھ گرســنھ نباشــى و در 
 ھاخبار نیز بھ این مضمون وارد شده است ك

 . )واجعلوا ادامكم الجوع (
وقـتـى كــھ از كـربــلا مـراجـعــت  در

نـمودیم در یك آبادى یك ـ دو قرص نان جو 
خریدیدم و بسیار لذت داد، بناگذاردیم كھ 
در نجف نیز نان جو بخریم و بخوریم وقتـى 
كھ در نجف یـك مـرتبھ خریدیم نتوانسـتیم 
بخوریم و نیز در صورت گرسنگى زودتر غـذا 

شـد بھ ھضم رفتھ ، فایـده خـود را مـى بخ
بدون این كھ ضررى و درد دلى حادث شود با 

 )٢١٨(آن كھ ھمین حصارى در فصل بھار محرقھ 
زیــاد بــود در میــان مــردم و  ة و مطبقــھ 
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بسیارى نـیـز بـھ این مرض مى مردند و در 
ن سال با آن غذاھاى درشت و خرما خـوردن آ

زیاد ھیچكس مـبـتــلا بــھ ایــن امــراض 
سرش این بـود  نـشـد تا چھ رسد بھ مردن و
قـال النبـى . كھ در گرسنگى غذا خورده شد

 .المعدة بیت الداء و الحیمة راءس الدواء
وقـتـى از كـربـلا پـیـاده مراجعت  بـاز

نمودم و مادر زن را بھ الاغى سوار نمـوده 
صبح على الرسـم لقـمـة الصــباح نخـورده 
قریب چھار فرسخ تا سر آفتاب قافلھ آمد و 

و چـون تـا نـجف سھ فرسـخ من گرسنھ شـدم 
بــیش نبــود اول صــبح بــھ قھــوه خانــھ اى 

پیدا  ىرسیدیم ولو در آنـجـا خـرمـا زاھد
مى شد، لكن بھ او اھمیتى نداده كـھ نجـف 
نزدیك است دو ـ سھ ساعت بیش راه نیسـتیم 
و ھر روز ناھار، در ظھر خورده مى شد، یك 
فرسخ كھ بھ راه آمدیم كم كم گرسنگى شـدت 

از رفت ماندم و در زانوھـا رمـق نمود كھ 
از مكاریھا عقب ماندم ، دسـتھ اى . نماند

ــ ــابو س ـــرانى ی ــب  واراز زوار ای از عق
رسیدند و من خیلى خجالت مى كشیدم كـھ از 
آنھا سؤال نـان نـمـایـم ، مـعـذلك چـون 
چـاره مـنـحـصـر بـود از یــك نـفــر از 

جواب داد نـدارم . آنـھـا سـؤ ال نـمودم 
ن حال مرا پریشان دید، گفت تھ سـفره ، چو

یك مشت نان ریـزه و خشـك و خمیـر سـوختھ 
 .موجود است 

اگـر ایـنـھـا را مـى تـوانـى :  گـفـت
بـخـورى چـنـین چیزى موجود است كـھ غیـر 
از نان ریزه استخوان ریزه و پوست پیاز و 

 .دانھ خرما نیز داشت 
خود را گرفتـھ بریـز تـا ببیـنم  دامـن

نھا را ریخت بھ دامن ، دیگرى ھم چیست ، آ
گفت در تھ سفره مـن نیـز چنـین چیزھـایى 
پیدا مى شود كھ قابل خوردن نیست ، گفـتم 

 .تو ھم بریز كھ ھر چھ ھست خوب است 
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قـدر دو سـیـر مـى شـد و آنھـا را  بـھ
از میان دامن مشت مى كردم و بدون اینكـھ 
ببینم چیست بـھ دھــان مــى ریـخـتــم و 

شده و قـوه جاذبـھ بـھ عجلـھ  فـورا نـرم
تمام ھنوز خوب مضغ نشده بھ پـایـیـن مـى 
كـشـید و معده فورا كیلوس نموده بھ جگـر 
مى رساند و جگر بھ زودى كیموس كـرده بـھ 

 .اعضا منتشر مى كرد
ھـر لقـمـھ كـھ پـایـین مى رفت حـس  در

مى كردم قوت زانوھا را و تكیھ گـاه قلـب 
ـیــچ خــورشى را و چنان لذت داشـت كـھ ھ

بھ آن لذت نخورده بـودم ، آنجـا فھمیـدم 
مضمون اخبار را كھ بـھترین خورشـھا جـوع 
است و عقب خـورش ھـاى رنگارنـگ گشـتن از 

نـــان . نــادانى و وســاوس شــیطانى اســـت 
ھـا كـھ تـمـام شـد مـكــارى ھــا  هریـز

كـھ نـیـم فـرسـخــى دور شــده بـودنــد 
د را بـھ مثل آھو بھ تكاپو آمده فورا خـو

 .آنھا رساندم 
آن حصارى روزگار بر اھـل نجـف سـخت  در

تنگى گرفـت و روغـن و گوشـت ابـدا وجـود 
بـزى . نمییافتنـدنداشت ، حتى بزرگان ھم 

در خانھ كسى بود شنیدم قصابھا آن را بـھ 
نھ لیره كھ چھل و پنج تومان اسـت خریـده 

 .بودند كھ بكشند صاحبش نداده بود
خرى كھ از كمر  از قـضـایاى گفتنى آن و

شل شده بود و صاحبش از آن صرف نظر نموده 
بـود در مـیـان كوچھ اطـراف مسـجد ھنـدى 
چند قدمى خود را بھ این طرف و آن طرف مى 
كشید، اقـبــال بــھ ایــن خـر رو آورد، 
زمانھ با آن سازگار آمـد و سـتاره بخـتش 
 دطالع شده زنھاى نف بــھ او عــقیده منـ

ده ھركس بھ قدر قوه شدند، نذر و نیاز نمو
از جو و خرما و علوفھ براى آن خــر مــى 
آوردنـد، قـریـب یــك ســال و نـیــم در 
مـیان كوچھ بھ قدر ده بیست قدم بیش نمـى 
توانست حركت كند، لكن شھر تامى در میـان 
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عقول ناقصھ پیدا نمـوده بـود كـھ حاجـات 
محتاجین بـھ واسـطـھ نـذورات مـى رسـیـد 

ـار چــاق و فـربــھ شـده و آن خـر بـسـی
ــارى آن الاغ  ــھ اول حص ــود و در آن ھفت ب

 !مفقود گردید
كـھ ھمیشھ گوشت بره و تخلى  آقـایـانـى

را طالـب بودنـد در آن حصـارى بـھ  )٢٢٠(نر
گوشت بز شیرده راضى شدند آن ھم من شـش ـ 
ھفت تومان گیر نیامد و الاغـى را خوردنـد 

ھـا كھ علاوه بر آن كھ خر بود بھ عقیده زن
 .نظر كرده ھم بود

اول درھـاى صـحن مطھر را مثـل  ھـفـتـھ
حرم بستھ بودند كھ مبادا عربھـا گلدسـتھ 
ھا را سنگر كنند و دشمن ، بقعـھ را تیـر 

بزرگان جمع شدند كھ كلیددار . باران كنند
ـــلاب و  ـــد ط ــحن را بـگـشـایـن ــلا در ص اق
كـسبھ كھ در ضیق خناق گرفتار و سـرگردان 

ــاع ــد س ـــم و بیكارن ـــن دور ھ تى در صـح
مـشـغـول صـحبت و مایـھ تسـلى  نـشـسـتـھ

كلیددار معتذر شد بھ سنگر نـمـودن . گردد
عـربـھـا، روسـاى عـرب را دیـدند، آنھـا 
قول دادند كھ ما اولاد علـى ھسـتیم باعـث 
چنین اھـانـتـى نـخـواھـیـم شـد علاوه بر 
آن كھ اگر بخواھیم صحن را سنگر كنـیم در 

ا بـسـتھ نخواھد مانـد ولـو بـھ بھ روى م
كشتن كلیدار باشد، البتھ در صحن را بـاز 

ـــان و كـ ـــھ آقای ـــد ك ــــھ دور سكنی ـب
یـكـدیـگـر نـشـسـتــھ بــھ یـكـدیـگــر 
مـاءنـوس شـونـد و شـایـد در آن مـیــان 
دل سـوخـتـھ اى عـرض حـال نجف را بھ على 

در صـحن ... نموده این بلا را رفع نماینـد
و كسـبھ  بد دو ـ سـھ روزى طـلاباز گـردیـ

دور یكدیگر جوقھ جوقھ در میـان صـحن مـى 
نشستند خــود را بــھ دیــدن بـقـعــھ و 

گـاه . صـحبت با یكدیگر تسـلى مـى دادنـد
گاھى شست تیرھاى دشـمـن سھ ـ چھار فشـنگ 
آن متوالیا بھ یر در ایوان و گلدستھ ھـا 
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طلاھـا را فـرو مـى . و گنبد اصابت مى كرد
 .كرد

پـیر مرد، كاشى از اھـل منبـر  ـخـىشـی
كھ خالى از جنـون ھـم نبـود جمعـى را در 
میان ایوان پـاى مـنـبــرى كــھ آنـجــا 
مـنـصوب بود بیكار دیده ، آن ھم عاشـق و 
تشنھ منبر جست روى منبر عنوان نـصـیـحـت 
و مصیبت و حدیث نار و جنت نمود، كلام خود 
 نرا بھ اینجا رسانید كـھ كلیـددار ملعـو

ـمـاقـت نـموده كھ حرم را مقفل ساختھ و ح
راه زیارت ما مؤ منین را مسـدود كـرده ، 
بر ما لازم است كـھ در حـرم را بـشكنیم و 

پس از آن حملـھ بـھ . زیارت سیر بنماییم 
كفار نموده و آنھا را از وادى السلام كـھ 
بھشت است و جاى آنھا نیسـت دور سـازیم ، 

بـریزیم ؛  ریابلكھ از عراق اخراج و بھ د
و چند دستھ از عوام و فقراء در پاى منبر 
نشستھ گوش مى دادند كھ ایـن آخونـد چــھ 

از كـجـا ایـن آخوند تیشھ و : مـى گـویـد
اسكنھ زیر عبا پنھان داشت از منبر پایین 
آمده چـسـبـیــد بــھ قـفــل رواق حــرم 
اسـكـنـھ را بـھ زلفـى انـداخـتــھ بــا 

قـفـــل را  تـیـشـــھ مـــى كوبیــد كــھ
بـشـكـنـد، صـداى طاق طاق در بھ گوش چند 
نفر خدمھ كھ در اطراف بودند رسید دویدند 
از پاھاى شیخ گرفتھ كشان كشـان او را از 

 .صحن بیرون بردند
حكم شد مردم از صحن بیرون بروند  ثانیا

و درھاى صحن بستھ شد اشرار عـرب در صـحن 
بھ روى مؤ منین گشودند و این آخوند بسـت 

 !عقل كھ نیست روح در عذاب است  .
صحن كھ ممنوع شدیم روزگـار ھـم روز  از

حاج . بھ روز تاریك تر و سخت تر مى گردید
مـیـرزا احـمد پسـر كوچـك مرحـوم آخونـد 
اجازه از رؤ سـاى قشـون دشـمن گرفـت كـھ 
بگذارند از نجف بیرون رود و در سھلھ نزد 
برادر بزرگتر، آقا میرزا مھدى باشد آنھا 
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جازه دادند، ایشـان اثاثیـھ مختصـرى ھم ا
برداشتھ با زن و كلفـت بـھ واگـون كوفـھ 

 .نشستند و رفتند
مـنـصـبـى در كـوفــھ در وقــت  صـاحـب

بـیـرون شـدن حـاج مـیرزا احمد كھ واگون 
كتابى را بـرداشـتـھ بـود بـاز نـمــوده 
بـود از مـیـان كـاغـذى حـكمى بھ امضـاى 

رون شده بھ مضـمون بی )٢٢١(سید مصطفى كاشى 
 :این كھ 

على المسـلمین الـدفاع عـن الـبلاد  یجب
المسلمین و الجھاد مع الكفار المھـاجمین 

این حكم ولو مال زمان محاربھ عثمانى  و .
ھا بوده و چون تاریخ نداشـت حـاج میـرزا 
احمد را از واگـون بـیــرون نـمــوده در 
ـــــوس  ـــــن مـحـب ـــــھ اى آھـنـی قـفـس

ھ ھـزار لیــت و لعــل سـاخـتـنـد تـا بـ
آقــــا مـیــــرزا مـھــــدى او را خــــلاص 
سـاخـتـھ ، مـشـروط بــر ایـنـكــھ تــا 

 .بھ جایى نرود ھلھیـك سال از س
مـسـئلھ آب خـوردن در نجف بسـیار  چـون

سخت بود و جنگ ھم شدت داشت تا قریب ھفده 
روز، از مـراحـم حـضـرت حـق چـنـد لكــھ 

ـد، ھـمــھ در ابـر در ھـوا پـیـدا گـردی
فـضـاى مـنـازل خـود پـرده ھـا بھ اطراف 
منازل بستند و سنگى در وسط آن انداختنـد 

شــده  مــعكھ اگر باران بـیـایـد بـھ جـ
تـا . از آن نقطھ سنگ آب سرازیر ظرف گردد

شب بیستم جنگ بالا نـیـامـد، ولكـن پـرده 
ھـا ھـمان طور مھیا بـود، در شـب بیسـتم 

حب ھـا را از آب صـاف و  باران پدیدى آمد
از آب كدرى كـھ از نـاودان ھـا آمـد پـر 

 .نمودیم 
حـیـث آب تـا چـنـدى آسـوده شـدیـم  از

، لكن از جھات سوخت و آذوقھ بسـیار سـخت 
بود، چون خـوراكــى ھــا مـحـتــاج بــھ 
پـختن بود و ھیمھ و زغال ھیچ وجود نداشت 

ــھ  ــره و در و تیج ـــدوق و  )٢٢٢(و پنج و صـن
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ـھ و كـرسـى ھــا را مــى شــكستیم جـعـب
 اسـتبراى آتش و بسیار آتش نعمت بـزرگـى 

و ھـمـچـنـیـن آب و ھــوا و خــاك چــرا 
انـسـان طـبـیـعـى خـلقـتـش از ایـنــھا 
شــده و مـتـصـــل در تـحـلیـــل و ذوبـــان 
اسـت و البـتـھ مـدد مـى خـواھــد متصـل 

 .بھ او برسد والا از بین خواھد رفت 
ـچـنـیـن روح انـسـان نـیـز بــى ھـم و

غـذا نـمـى مـانـد و غــذاى روح عــلم و 
عمل و اخلاق كریمھ است اگر از این غـذاھا 
بھ روح انسانى نرسـد خواھـد مـرد، حیـات 
حیوانى اسـت كـھ بـاقـى مـى مــاند و در 
اسلام اھمیت بھ این غذاى روح بسـیار داده 
 ىاســت و از مقــدمات و شــرایط حصــول غــذا

انى تقلیل در غذاى حیوانى است ، چنان روح
ــم را در  ــد عل ــود خداون ــر فرم ــھ پیغمب ك

 .گرسنگى قرار داده 
چـنـان كھ مـاده غـذاى روح  گـرسـنـگـى

است باعث صحت بدن نیز ھست و فواید بسیار 
دارد و حـدس صــائب زده مــى شــود كــھ 
حـضرت امیر كھ وصیت فرمـود كـھ او را در 

از آب و آبـادانى زمین نجف كھ یك فـرسـخ 
دور است دفن نمایند، یكى از حكم و مصالح 

 ریــھآن ھمان ریاضات و مـجـاھــدات قـھـ
اى اسـت كـھ بـر سـاكـنـیـن آنـجـا ورود 
دارد كـھ انـسـانـیـت آنـان تكمیل گـردد 
چون معصـومین حیـات دوسـتان خـود را بـھ 
ریاضــات وامــى داشــت و رب الارواح بــود و 

ممات مدفن خود را جایى  ھـمـچـنین در حال
قرار داده كھ كسانى كھ اطـراف او را مـى 

آدم  لكـھگیرند بـھ مـجـاھــدات قــریھ ب
شوند، چنان كھ علمـا كـھ از گرسـنگى غـش 
: نموده بودند در حـال غشوه فرمـوده بـود

نجف بودن ھمین ریاضت را دارا، ماء البیر 
اگــر . و خبز الشـعیر و زیـارت الامـیــر

. سندى برو بھ ولایـت خـودت ایـن را نمى پ
ولكن در زمان ماھـا اسـم پـاریس را بــر 
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. نعمت  فورنـجـف گـذاشتھ بودند از حیث و
سرداب ھاى سده نیم سده كاشـى كـرده بـام 
ھاى عالى و میـوه جـات فـراوان و خـوب و 
بالنسبھ ارزان حتى خرمـاى خـوب عـراق در 
نجف پیدا مـى شـد كـھ در كـربـلا كــھ دو 

ان دارد یك دانھ از آن پیـدا فـرسخ نخلست
ــدین و  ــان از مجتھ ــون بزرگ ــود، چ ــى ش نم

در نجـف  ىآقازاده ھا و تجار عمده ایرانـ
ـــان  ــى بعضــى از آقـای ــد، حت ــاد بودن زی
دسـتـگـاه یـخ سـازى مـخـصـوص در خـانـھ 
اشان داشتند كـھ كارخانـھ در ھـیچ نقطـھ 

 .عربستان نبود
بـھ حـضـرت امـیـر عرض كـردیم  بـارھـا

شیعیان طورى ھمت نمودند كھ نجف را از  كھ
ـــت انـداخــــت و نـقــــض غــــرض  نجفی
جـنـابـعـالى فراھم شده است و قبلا معروف 
بوده كھ بھ زمین وادى السلام سگ داخل نمى 

 .شود و شراب ھم ھمین طور
را كـھ شنیدیم كھ در نجف ھسـت و  شـراب

بعضى از عرب ھا مى خورند و اما سگ را در 
چـــھ بـــازار زیـــاد مـــى شــب ھــا در كـو

  دیـدیـم ، ولكـن روز نـبـودنـد كـھ ترس 
بچھ عرب ھا، تماما قبل از آفتـاب بیـرون 

 .مى رفتند
شب بعد از اینكھ ھنوز ابرھا تراكم  یـك

و ھوا بھ غایت مرطوبى بـود دشـمن تھـاجم 
نمود و سـنـگـر عـرب ھـا كـھ در بـیـرون 
ھ دروازه آب و مـسـلط بـر نـجـف بـود بــ

اتـومـبـیـل ھـاى زره پـوش عـلاوه بـر رق 
رق شـصـت تـیـرھـا از خـود اتـومـبـیــل 

صـداى . ـودنـیـز صـداى تـق تـق بـلنـد ب
اتومبیل ھا و شصت تیرھـا و تفنـگ ھـا از 
تھاجم دشمن بھ آن سنگرى كھ پنج ـ شش نفر 
عرب بیش نبودند از قیژقیژ، تق تـق ، پـق 

صداھا كـھ بـھ پق ، وق وق و گرومب گرومب 
ھم افتاده بــود و در ھــواى مـرطـوبــى 
ــــع  ــــھ سـم ــــر ب ــــر و بـیـشـت زودت
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 یـالمــردم خ. سـامـعـیـن مــى رسـانــد
كردند كھ دشمن بھ شھر ریختـھ و اتومبیـل 
ھا را در كوچـھ ھـاى تنـگ ایـن ھیاھوھـا 
انداختھ ، مـن تـازه خـوابـیــده بــودم 
 كـھ از حـجـره دیـگر رفیق با عیـالش ھـر
دو خود را بھ حجره ما انـداخـتـنـد و از 
وحـشـت ھمھ بھ گریـھ افتادنـد و مـن ھـم 
ھرچھ خواستم قولا و برھانا آنھا را سـاكت 
و قانع كنم نشد كھ نشد، بالاخره عاجز شده 

 .خنده مسخره آمیزى بر روى اینھا نمودم 
شـمـا یقینا دیوانھ ھستید و :  گـفـتـم

بـھ زیـر  سر خود را بھ این بـى اعتنـایى
لحاف بردم ایـنـھــا دیـدنــد كــھ مــن 
آسـوده خـوابـیدم از گریھ خاموش و آسوده 
خوابیدند، معلوم شد كھ عمل در ھر باب مؤ 

 .ثر و دیدن بھتر از شنیدن است 
الى وجھ العالم عبـاده و النظـر  النظر

 )٢٢٣(.الى باب داره عباده 
سـزاوار اسـت كـھ عـالم جـلیـل  چـقـدر
ھم زبان را ببندد و عملا مـردم را مقدارى 

ارشــاد و ھــدایت نـمـایـــد، یـعـنـــى از 
عـمـل بـھ او امـر را عـامــل نــماید و 
از تــرك منھیــات مــردم را تــارك ســازد و 
خوددارى اخلاق حمیده و آثار پسندیده آنھا 
باشند كھ مـواعظ قـولى او دربـاره خـودش 
صادق آیـد كـھ احـسـن المـقـال مـا صدقھ 

نھ آن ریاكارى نماید كھ اشد  )٢٢٤(.ال الفع
حســرة یــوم القمیــة عــالم اھتــدى النــاس 

 )٢٢٥(.بقوالھ و ھو یسلك طریق الجھنم 
در این دوره غالبا علمـا و مقلـد  ولكن

مردم عوام ھستند، مكاره شـرعیھ تـرخیص و 
اباحھ كنند كھ تـاجر فاجر میل دارد، كـم 
كم بر خودش ھم مشتبھ شود كھ ھـر چـھ مـى 

حق مى گوید و ھــر چــھ مــى كــند  گوید
موافق شرع است نمى فھمد كھ ھواپرستى است 

ھم نعوذبك من غرور العلـم و طغیـان ل، ال
 الغنى
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عـرب ھـا را كــھ مـســلط بـر  سـنـگـر
. تمام نجـف بـود قشـون در آن شـب گرفـت 

عربھا مغلـوب شـدنــد جـمــع شـدنــد در 
میان صحن بعد از شور و دور، راءى دادنـد 

چون بعد از این جنگ فـایــده نــدارد  كھ
ھـر كـس بـھ خـانـھ خــود بــرود، ســلاح 
خـود را بـگـذارد تـا چــھ پـیــش آیــد 

 .لااقل نجف سالم مى ماند
بـعد از این كھ فھمید عربھا  انـگـلیـس

دست از جنگ كشیدند و بھ خانـھ ھـاى خـود 
نشستند یك ساعت و نیم توپھاى بزرگ را بھ 

فشنگھا را از ھـر طرفـى از  كار انداخت و
روى نجف بھ طــرف دیـگــر پـرتــاب مــى 
كـرد كـھ عربھا بترسند و این صـداى تـوپ 
 ھتمام نجف را چنان متزلزل نموده بـود كـ

خانھ ھا نزدیك بود خراب شوند و من كھ تا 
آن ساعت نترسیده بودم و بسیار تـرس مـرا 
فرا گرفت از خرابـى خانـھ و در ایـن یـك 

ن حیــاط قــدم مــى زدم كـــھ ســاعت در میــا
سـتـاره ھـا كـھ از ھـر طـرف بـیـفـتــد 
مـن بـھ طـرف دیـگـر فــرار كـنــم و در 
 دمنزل خودمان كھ نزدیك ھمـان دروازه بـو

تنھا بودم ، چون بچھ ھا را برده بودم بھ 
وسط شـھــر مـنــزل یـكــى از رفـقــا و 
دلواپســى آنھــا را نیــز داشــتم تــا ایــن 

 .كت گردیدتوپخانھ خراب سا
اى از بیرون بھ دست دسـتھ اى از  سیاھھ

عربھا كھ موافق با انگلیس بودنـد دادنـد 
كھ صد و بـیـسـت نـفـر بــھ اسـم و رسـم 
مقصرند، بایـد گرفتـھ شـوند و در بیـرون 
دروازه تسلیم كـنـنـد و تا این عدد تمام 
گرفتھ نشود حصارى برداشتھ نمى شـود و در 

 .دروازه باز نمى شود
تھ از اعــراب افتادنــد بــھ جــان دســ آن

ــى  ــك ، دو، دو را م ــك ، ی ــھ ی ــرین ك مقص
گرفتند در بیرون تـسـلیـم مــى كـردنــد 
مـن ھـم رفـتـم زن و بـچــھ را از وســط 
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شـھـر آوردم بـھ منـزل خودمـان و مشـغول 
 .دردھاى بى درمان خودمان شدیم 

شـمـــرد كـــھ آدم قـــوى ھـــیكل  شـیـــخ
كومت نجـف كـرد ثروتمند و یك سال و نیم ح

ـــرون آورده  ـــوش بـی ــان خ ــھ زب او را ب
بـودنـد كـھ تـو چون بـزرگ نجـف ھسـتى ، 
انگلیس با مروت و اشراف پرست تو را عفـو 

 .خواھد كرد
خـره ھـم لبـاس ھـاى فـاخـر خـود  ایـن

را پـوشـیـده لبـاده شال كشمیرى و ترمـھ 
متقالى را از روى لباسھا پوشیده ، ھفت ـ 

جیـب بغلـى او ریـخـتــھ و  ھشت لیـره در
ـــھ و  ـــود را بـرداشـت ـــلاى خ ـــت ط سـاع
ــــھ  ــــلو سـیـن ــــر او را در ج زنـجـی
حـمـایـل نـمـوده قریب سى نفر عرب مسـلح 

گرفتنش رفتھ بودند نوكروار پشـت  راىكھ ب
بھ یك طمطراق تمامى بردند بھ بیرون   سرش 

بھ محض رسیدن تمـام لباسـھا را . دروازه 
بـودنـد حـتــى از ســر،  از بـرش كـنـده

كـلاه و از پا تنبان ، و كفش و جھـت سـتر 
عرورت گونى مندرسى با نخ قنـد محكـم بـھ 
 نكمرش بستھ بودنـد و یـك طنـاب و ریسـما

بلندى را بـھ گـردنـش بـسـتھ بودنـد یـك 
سر ریسمان بھ یك سوار داده بودنـد و سـر 
دیگر را بھ سـوار دیـگـر و یـك سـوار در 

سـوار در عقب ، این شیخ لخـت جـلو و یـك 
ـــھ  ـــاءت رو ب ــن ھـی ــھ ای ــدبخت را ب و ب
كـوفـھ بـردنـد كـھ در بـیـن راه ھــواى 

و  ندگـرم و زمـیـن رمــل و آدم تـنـومــ
شكم بزرگ ، بھ پاى اسبھا تند ھمھ راه را 
دویده بود كھ گمان مى رفـت در بـیـن راه 
بـتـركـد و بـھ مـنـزل نـرسـد، بـدبـخـت 

ال كـرده بـھ خـانھ خالھ مى رود كـھ خـیـ
صد لیره تجملات بھ خود بست و از گلـوى زن 

 .و بچھ اش برید
ـیـس لشـگـر دشـمن بـود ئكـھ ر بـلفـور

یك ـ دو مرتبھ اى از بیرون از آقـا سـید 



522 
 

ـــھ  ـــھ و ب ـــازه خـواسـت ــاظم اج ــد ك محم
در بــین ایـن . مـلاقـات آقـا آمـده بـود

عنوان دوسـتـى گیر و دار بین آقا و آنھا 
بـود و ھـر وقـت بـھ مـلاقـات آقـا آمـده 

 دنـدبـود مـردم خـیـلى خـوشـحـال مـى شـ
كـھ شـایـد ایـن مـلاقـات اسـباب فرجـى و 
گشایشى باشد و معذلك گشایشى حاصل نبـود، 

 .بلكھ تشدید مى گردید
كھ باز بلفور اجازه خواستھ اسـت  شنیدم

نداده و  از آقا و آقا این دفعھ را اجازه
نیز شنیدم كھ آقا در صدد رفتن بـھ كوفـھ 
است كھ از ایـن مخمصـھ نجـف خـود را مـى 

 .خواھد خلاص كند
بـھـانــــھ نمـــاز اســـتیجارى و  بــــھ

احوالپرسى رفتم خدمت آقا، عرض كـردم كـھ 
ـــھ  ـــھ كـوف ـــد ب ــنیده ام اراده داری ش

گـفـتـم ولو بــر . گـفـت بـلى . بـرویـد
ـال آن كھ فرقـى شـمـا سـخـت بـگـذرد و ح

ندارد با قبـل از حصـارى الا درس و نمـاز 
جماعت كھ ترك شده معـذلك بـر شـما لازم و 

بقاء شما در نجف ، چـون بـدیھى  تواجب اس
است كھ مردم نجف ھـزار كـھ بـر آنھـا در 
امـر مـعـاش سـخـت بـگـذرد بـاز پـشتشان 
بھ شما گرم است و دلشان بھ شما قوى اسـت 

ـمـا روشن است خصوصـا و چـشـمـشـان بـھ ش
طلاب كھ با وجود شما مطمئن ھستند كھ كفار 

 وبھ شـھـر داخـل نـمـى شوند بـراى قتـل 
غارت و بى ناموسى و اگر شما رفتیـد پشـت 
ھمھ مى لرزد از ایـن خـیـالات ولو وقــوع 
ـــد  ـــھ نـبـای ـــد و البـت ـــدا نـكـن پـی
ھـمـھ را در خیـال اسـتراحت خـود داشـتھ 

 .باشید
مردم بھ شما چھ خواھند گفـت و  ثانیا و

بھ آنھا چـھ عـذر خواھیـد آورد و البتـھ 
نباید بیرون بـرویـد كـھ ھم در نزد خالق 
. شرمسار خواھید بود و ھم در نزد مخلـوق 
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دیگر آنكـھ شـنیده ام ایـن مـردك فرنگـى 
 .اجازه خواستھ خدمت برسد اجازه ندادید

بلى چنـین اسـت مـا از دسـت و :  گـفـت
اى خر مقدس آسوده نیستیم آدم زبان طلبھ ھ

بھ پھلو كھ بـخـوابـد حـرف مـى زنند مـن 
سابقا كھ بھ كوفـھ مـى رفـتم ، ھفتـھ دو 
ھفتھ مى ماندم صاحب منصبھاى انگلیس نـزد 
من آمد و شد مى كردند و خیلـى از خیـالات 
 ھفاسد و مضره آنھا را دفع مى كـردم و بـ

جھت مسلمین خیلى از مصالح منظور مى شد و 
مفاسد دفع مـى شـد، آن وقـت ایـن خـر از 

مـقـدسـیـن فـلان و فـلان بــھ ایــن و آن 
گـفـتـھ بـودنـد كـھ چطور شد آقا عثمانى 
ھا را كھ اسـلامیتى داشتند و پاك بودند و 
ماءمور بھ معاشرت با آنھا ھستیم بھ خانھ 

و آمــد بــھ  تخود راه نمى داد و از رفـ
د، ولكن آنـھـا اجـتـنـاب و دورى مـى كـر

با این فرنگى ھاى نجس و خـالص الكــفر و 
محارب این ھمھ اظھار محبت مى كند و علـى 
ــا  ــس آق ــبان در مجل ــاحب منص ــدوام ص ال
ھـسـتـنـد و خـوش مـى شـونـد ایـن یعنـى 
چھ و یعنى چھ ، حالا من اجازه نـدادم كـھ 

 .این حرفھا را نشنوم 
میان كوچھ كھ بلفور رشتھ تلفن را  آمدم

ود گرفتـھ و در كنـار كوچـھ بـھ بھ دست خ
زمین مى اندازد و با بیست نفر عرب مسـلح 
رو بھ خانـھ سـید مـى رود و اثـرى از آن 

 .ملاقات بروز نكرد
ــــد و  و ــــن آن ص ــــلھ گـرفـت بـالجـم

بـیـسـت نـفـر تـا بـیـسـت روز بـھ طـول 
انـجـامـید تا آنكھ آب بارانى كھ گرفتـھ 

ھ ضـیق بودند آن ھم تمام شد باز مـردم بـ
خناق و سختى شدیدى گرفتار شدند یـك نفـر 
از مقصرین مانده بود كـھ گـرفتن او ھفـت 
روز طـول كـشـید و انگلیس جد كـرده بـود 
كھ تا آن یك نفر گرفتـھ نشـود در دروازه 
ھا باز نمى شود و قدغن شكستھ نمى شـود و 
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مــاءمورین از اعــراب ھــم آنچــھ تفتیشــات 
د چـون عمیقانھ مى كردند او را نمى جسـتن

او جوان شوخى بود لباس زنانھ پوشیده بود 
ــھ و بــازار مــى گـشـــت و در  و در كوچ
مـجـامـع عـمــومى زنانـھ كـھ غالبـا در 

دروازه بـھ تماشـا مـى رفتنـد و  رفضاى د
حـاضـر بـود و تخمـك مـى شكسـت و مشـغول 

تـا آنكـھ پـس از ھفـت روز، . تماشا بـود
بقالى بھ یـكـى از جـمــاعت مفتشـین كـھ 

از اشرار اعراب و مسلح بودنـد گفتـھ ھمھ 
بود اگر فـلان را مـى خـواھـیــد ھـمــان 
زنـى كـھ در جــلو مــى رود بـگـیـریــد 

حـاصـل مـى شـود، آن  شـمـاكـھ مـقـصـود 
عـرب ھـم اول تـردیـد داشت كـھ شـاید زن 
باشد و زن مردم را در میـان بـازار بغـل 
گرفتن بسیار زشت و ننگین است پس از چنـد 

دمى تھور نمود آن صورت زن را از عـقــب ق
بھ بغل گرفتھ بود، مقصر ھم چون شوخ بـود 
بھ صورت آن عرب یـك نعـره زده بـود و از 

بیرون شد، آن عرب ھم نفھمیـده  نھجلد زنا
بود كھ آسمان خـراب شـده و یـا ایـن كـھ 
زمـیـن فـرو رفـت از وحـشـت غـش كـرده و 
 بـھ زمـیــن خــورد، مـقـصــر مـقــدارى

خـندیده بود شـش لـول كـشـیــده كــھ آن 
عـرب را بـكـشد دیگران دویده و دسـتش را 
گرفتھ بودند بھ بیرون تـسـلیـم نـمـودند 

ھا باز گردید كھ جمعیت نجـف از  ازهو درو
زن و مرد و كوچك و بزرگ با پاى پیاده رو 
بھ كوفھ دویدند من ھم رفتم اقـلا یـك مـن 

كـھ بـیـش گوشت بیاورم براى زن و بچھ ھا 
از دو ساعت طول نكشید رفتم و آمدم وقتـى 
كھ رسیدم بازار نجف پـر از گوشـت و نـان 

 .دیدم 
نمودم كھ از كجا فـراھم آمـد بـا  تعجب

اینكھ در خود نجف چیزى پیـدا نبـود و از 
كوفھ نزدیك تـر آبـادى نسبت بھ نجف نبود 
ــھ و  ــھ كوف ــاى پخت ــت نانھ ــل اس و محتم
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واگـون ھـا در  كشتارھاى كوفھ را بھ توسط
 .ظرف نیم ساعت وارد نجف نموده بودند

ـــورى  و ـــھ زودى و ف ـــال ب ـــلى ایـح ع
قـحـط غــلاى ھـمــھ چـیــز مـبــدل بــھ 
خـصـب و رخـاء گـردیـد، الحـمـد الله عــلى 

 .كل حال 
سیزده نفر را در كوفھ بـھ دار  انـگلیس

زد گفتند ھمگى در پاى دار چند دقیقـھ اى 
بـزنـنـد، زبـانـھــا كھ مھلت بـود حـرف 

گرفتھ شده بود الا ھمان جوان شوخ با طناب 
بھ گردن فـحـشـھـایـى بـھ دولت انگلیس و 

عھد نموده و بھ انگلیس   آن كسانى كھ نقض 
پس از آن بھ  وكمك نموده بودند داده بود 

 !مباشرین خطاب نموده بود كھ جر یا كافر
صـد و چـنـد نـفــر دیـگــر را بــھ  و

ـــى  از جـزایـــر ھـنـــد مـحـبـــوس یـك
 .نـمـوده بـود پـس از یك سال آزاد كرد

شـیـخـــى كـــھ در حـــرم را مـــى  آن
خـواسـت بشكند پس از مراجعت كـور شـده و 

 .در كربلا ملاقات حاصل گردید
جـنـاب شـیـخ بـر شما چھ مى :  گـفـتـم

گذشت ؟ گفت ما را بردند بھ جزیره اى كـھ 
بودنـد از ھمـھ در آن مـحـبـوسـین زیـاد 

فرق مختلفـھ ، وقتـى كـھ محـرم شـده مـا 
شیعیان بھ آن صاحب منصب انگلیس گفتیم كھ 
رسم ما در محرم این است كھ باید عزادارى 

 ایـدو سینھ زنى نماییم جھت سیدالشھداء ب
 .شما اجازه دھید

ھـر چـھ مـرسـوم داریـد عـمـل :  گـفـت
نـمـایـیـــد مـــا بـــھ رســـوم مـذھـبـــى 

ـلتـــى داخــل نــداریم شــما آزاد ھـیـــچ م
ھستید مادامى كھ مزاحمتـى بـھ قـوانین و 
سیاست ما نداشتھ باشد، ما ھم شیعھ و سنى 
اجتماع و متحد شدیم عزادارى و سینھ زنـى 

 .خوبى نمودیم 
ایـن كــار بـسـیــار خــوب :  گـفـتـم

بـوده خـصـوص در مـنـظـر ملـل مختلفـھ و 
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وده بدون تقیھ شـعار شـیعھ را اظھـار نمـ
اید، یك نوع ترویج امر بھ معروف و نـھـى 
از مـنـكـر بوده و لعل ملل دیگـر تنبیـھ 
شده و بھ فكر ھدایت خود بیفتند، لكـن آن 
در حـرم شـكـسـتــنتان بـى ربـط بـوده و 

كار باعث گرفتارى شما گردیـد چنـان  مانھ
كھ شنیدم چراغ برقھاى حرم حضـرت رضـا را 

ا خـورده شكستھ بودى و كتك مفصلى در آنجـ
بودى و این طور امور كھ در مجمع و مـرآى 
ــات و  ــوص علم ــلمین خص ــوم مس ــمع عم و مس
مجتھدین كھ واقـع مـى شـد و آنھـا سـاكت 
ھستند تو نباید بى گـدار بـھ آب بزنـى و 

 .خود و دیگران گردى  ذیتباعث ا
دیـگـران شـایـد ســكوتشان از :  گـفـت

ترس جان و آبروشـان باشـد و مـن ، بلكـھ 
ن نباید در راه دیانت ترسى داشتھ مسلمانا

 .باشد
ایـــن طـــور نـیـســـت ، در :  گـفـتـــم

مـیان این ھمھ بزرگـان تـو تنھـا دلسـوز 
اسلام نیستى و ایـن بـدگـمــانى اسـت كـھ 
درباره دیگران دارى لعـل آن امـر، منكـر 
نیست و یا آن كھ منكـر ھـم باشـد مــورد 
نـھـى از آن نـیـسـت لااقل از علما سؤ ال 

 ن  آقـركھ وجھ سكوت آنھا چیست خدا در  بكن
 :گویدمى 
ُ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ وََ�نهَْوْنَ عَنِ ا�مُْنكَرِ (

ْ
َ� اْ�َْ�ِ وََ�أ ةٌ يدَْعُونَ إِ

م�
ُ
نُ�مْ أ ُ�ن مِّ وَْ�َ

ئِكَ هُمُ ا�مُْفْلِحُـونَ  ٰـ
ولَ
ُ
تـو از ایـن امـت و  شـایـد )وَأ

جـمـاعـت نـبـاشـى و مـعـلوم اســت كــھ 
نـیـسـتـى چـون مـراد عـالم و عامل اسـت 

مى فرماید انما النھى بعد   ، حتى على 
 .التناھى 

تـو از عـلمـاء عـامـلیـن نـیـسـتـى  و
، بـلكـھ اگـر دیـوانــھ نـبـاشــى كــھ 
عـقـیـده مــردم اســت لااقـل سـاده لـوح 
احمقى ، چون شنیده ام كـھ در مصـر خـدمت 

ى و مدعى رؤ یت و مقـام حضرت حجت رسیده ا
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نیابت آن بزرگوار شـده اى و حـال آن بـھ 
یقین پیوستھ كھ كسى كـھ مـدعى رؤ یـت در 

غیبت كبرى بشـود او ملعـون و كـذاب  انزم
 .است 
عــــلاوه بــــر ایــــن شـنـیــــده ام  و

ساختھ اى آیـات مكـرره ی نآقرمـخـتـصـرال
را انداختھ اى ، قصھ حـضــرت مـوســى را 

شـتــھ اى بـقـیــھ را یـك مـرتـبــھ نـو
طویل بلا طائل انگاشتھ و یك بسـم � و یـك 
فباى الاء تكذبان نوشتھ اى بقیـھ را سـقط 
نـمـوده اى كھ بى فایده است اگـر تـو را 

دیگران دیوانھ بگویم بـاز ھـم بھتـر  مثل
است از ایــن كــھ عـاقــل بـدانـیــم ، 
چـون عاقل كافر خواھید بود، چون خـود را 

تر گـرفـتـھ اى اگـر  غمبر ملااز خدا و پی
ایـن مـسموعات راست باشـد واجـب القتلـى 
مگر این كھ این حرفھا دربـاره شـما دروغ 

 ھىباشد، آن وقت ھمان ساده لوح احمق خـوا
 .بود

 .ھر چھ تو حساب مى كنى :  گفت
مـن تـو را مـتـنـبــھ مــى :  گـفـتـم

ـــى و  ـــداد بـاطـن ـــا ارت ـــھ ب ـــازم ك س
دیــن و كــم عقلـى ایـن خـرابـى اصــول 

تعزیھ دارى و سینھ زنى و رقاصى فایده اى 
ندارد، بھ این ظـاھـرسـازیـھـا مـغــرور 
نـبـایـد گـردیـد در عـبــادات و وجــوه 
دیـانـت عـقـل لازم اسـت و خـلوص نـیـت و 

مـى خـواھـد و پـیـروى از عـالم و  فـكـر
عامل ، این دین شریعھ اى نیست كھ ھر خـر 

ــار ــود و آب  افس ــد وارد ش ــھ بتوان گریخت
 .بخورد و منتفع شود

ھزار مقدسـین نھروانـى از تـو و  چـھار
امثال تو مقدس تر و حفظ ظاھر بیشـتر مـى 
كردند، بھ كـجـا رفـتـنـد، قـالبـى كــھ 
آنھا را قالب زد نشكسـتھ تـا روز قیامـت 
قالب مى زند، تلك البذور فب اصلاب الابـاء 

 .لى یوم القیمة و ارحام الامھات باقیة ا
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خـیـال نـكـنـى آنـھا تمـام شـدند  تـو
ھر روز خود را بسنج و بھ آیینھ ببین كـھ 

ــــى  ـــده بـاش ـــا نش ـــردر . از آنھ  ن  آق
ْ�مَالاً ﴿(فـرمـوده اسـت 

َ
�نَ أ خَْ�ِ

َ
ُ�م بِالأْ ئُ يـنَ ١٠٣قُلْ هَلْ نُ�بَِّ ِ

﴾ ا��
هُمْ ُ�ْسِنوُنَ صُنعًْاضَل� سَعْ  ��

َ
ْ�يَا وَهُمْ َ�سَْبوُنَ �   )يُهُمْ ِ� اْ�يََاةِ ا��
كھ سـبق ) از قوچان (حـاجـى پـیـرمـرد 

آشنایى با ما داشت با چند نفر زوارى كـھ 
در ســر زمـسـتـــان بـــھ نـجـــف آمـدنـــد 
ھـمـان نـظـر بـھ سـابـقـھ آشـنــایى از 

ل مـــا رفقــاى خــود جــدا شــده بــھ مـنـــز
سـكـنـى گـرفـت ، یـك حـجـره بـالا خانـھ 
جھت مشارالیھ محلى ساخت در خـدمت ایشـان 
ـــد از اذان  ـــم بـع ـــى نـكـردی كـوتـاھ
صـبـح ھـر روز مـنـقـلى پـا از زغـال از 
آتـــش ســـرخ مـــى كـردیـــم كـــھ سـرمـــا 
نـخـورد و حـال آن كھ براى بچھ ھاى خودم 

مى كردم  آتش نمى كردم و آب وضویش را گرم
و چــاى را مـھـیـــا مـــى سـاخـتـــم مـــى 

اسـت وبـردم بـھ بالاخانھ از خواب بر مى خ
نماز مى خواند و چاى و صـبـحـانــھ خـود 
را مى خورد و یك ساعتى بـا او صـحبت مـى 
كردم كھ دلگیر نشـود پـس از آن اسـبــاب 
چـاى را مـى كـشیدم پـایین و ھـر روز در 

ساختیم كـھ ناھار آبگوشت و در شب پلو مى 
. مھمان است باشد فوق الطاقھ خـدمت نمـود

بعد از پنج ـ شش روز از میان خورجین خود 
نیم من آلو و یـك جفت جوراب كھ تحفـھ آن 
ولایت بود بیـرون نمـوده و مـا را مرحمـت 
نمود كھ چون آمدم بـراى مـردن در اینجـا 

 .اینھا را بھ شما مى دھم 
صـد  مرحمت شما كم نشود انشاء �:  گفتم

سال دیگر عمر خواھید نمود، رفیقش را یـك 
ـ دو مرتبھ دعوت بھ مھمانى نمودیم پس از 
ده روز آنھا مراجعت نمودند و مھمـان مـا 

 .نرفت كھ آمده ام در نجف بمیرم 
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ـ چھل روز در آنجا ماند و مـا ھـم  سـى
در خدمات او كوتاھى نكردیم ، روزى یـك ـ 
ر دو مباحثــھ اى داشـتـیـــم بعــد از آن د

چلھ زمسـتان بیـرون . تفقد حال او بودیم 
شد، آن شخص دید كھ نمى میـرد و در خیـال 
رفتن بھ ولایـت افتـاد بسـیار ھـم اظھـار 
خجالت و امتنان مى نمود و از خدمات ما و 
مـا ھـم عـلى الراءس و واقـعــا غــرض و 
طـمعى چون نداشتیم در جواب اظھـار تشـكر 

مى مـى كرده حق مھمان نوازى را بر خود حت
 .دانستیم 

تـــا كـــى در نـجـــف مـــى  فـرمـودنـــد
مـانـیـد خـوب اسـت حـركــت نـمـایـیــد 
ولى مـن خـیـال حـركـت نداشـتم ، معـذلك 
گفتم حركت نمودن بـا ایـن زن و بچـھ فـى 
الجملھ قروض كھ ھست بدون پول ممكن نیسـت 

. 
شـمـا حـركـت كـنید بروید بـھ :  گـفـت

میرزا محمـد تقـى كربلا قبضى از جناب آقا 
شیرازى بـگـیـریـد بـیـاوریـد كــھ مــن 
بـبـرم بـھ ولایـت بـراى شـمـا پـول جمـع 
آورى نمــایم و شــما حركــت نماییــد و مــن 
یقینا پانصد تومان براى شما جمـع خـواھم 
نمود و در ایـن راه از زحمـات خـود ھـیچ 

 .نمى كنم  دریغ
التـفـات شما زیاد و از نزد :  گـفـتـم
كردم بیرون رفتم با قلب مكـدر و  او حركت

 .قلب پر غیظ
صـبـح باز ھمـان حـرف را تكـرار  فـردا

نمود كھ تا كربلا رفتن و قبض كـار مشـكلى 
نیست ، شما ھمین امروز گارى سوار شوید و 

 .روید فردا ھم بر مى گردید
بـلى قـبـض بــردن شـمــا و :  گـفـتـم

ـــادن  ـــودن و فـرسـت ـــول نـم ـــھ پ تـھـی
اشـكـال دارد، شـمـا اگـر مــصمم خـیـلى 

ھستید كھ ما را بھ قوچان ببرید براى شما 
ھم كار مشكلى نـیـسـت كــھ شــما برویـد 
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وجھ را بفرستید، آن وقت مـن قـبض را مـى 
فرستم و چنانچھ در جزء نود و نھم قبض بھ 
اسم من نداد من پول را بھ خود میرزا مـى 
دھم و قبض رسید خودش را جھت شـمــا مــى 
فـرسـتـم و پـول شـمـا تــلف نـخـواھــد 
شـد و بـرئت ذمـھ جـھـت شـمـا حاصـل مـى 

 .شود
ما عقلمان بـھ چشـممان ھسـت ، :  گـفـت

وقتى قبض میرزا را دیدیم وجھ را مى دھیم 
و الا ھر كسى طـورى خـیـال مــى كـنــد و 

گفتم مگر شما خر ھستید . پـول نـمـى دھند
اگـــر كــھ عقلتــان بــھ چشــمتان بـاشـــد 

یـونـجـھ را دیـدیـد بخورید و الا فلا، ھر 
 ـورطایفھ اى بھ درجھ اى انسـانیت و شـعـ

دارنـد الا شـمــا كـھ روز بـھ روز بایـد 
خرتر شوید من كـھ طمعـى و تـوقعى از تـو 
نــــدارم مــــى خـواھــــى بـمـانــــى در 
ایـنـجـا بـمـیـرى حتى الامكان خدمتگزارى 

بــھ خواھم نمود و اگـر خـیــال رفـتــن 
. ولایـت دارى مــانعى در جلـو راه نیسـت 

این حرفھا نـیم پـولى كـھ بجـز درد دل و 
 .تلخى فایده اى ندارد چرا مى زنى  اتاوق

مى خواھم خدمت نمایم بـھ شـما و :  گفت
مـى . شما بدون جھت اوقاتتان تلخ مى شـود

 .گفتم كھ حرف بدى نمى زنم 
حـق دارى كـھ نـمـى فھمى آن :  گـفـتـم

رضـاى   مى خواھد خدمت كنـد و محـض كس كھ 
بدان جناب . خدا كارى بكند او شما نیستید

حاجى ، كھ نجف نظر بھ كثـرت آمـد و رفـت 
زوار از ھر ولایـت و ده كـوره اى و بـودن 
طلاب زیاد از ھر ولایت و ده كـوره اى حكـم 

 دارد،جام جھان نماى جمشید را جھـت مــا 
یعنــى از ھــر جــایى كــھ زوار مــى آیــد و 

رى كھ با طلبھ ھم ولایتى خود مى كنند رفتا
و در مـرآى و مـسمع ما اخلاق ھمھ طوایف و 
ولایات ایران از زشت و زیباى آن نـزد مـا 

 ...مكشوف و ھویدا است 
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ھـمـیـــن بـرھـــھ زمـانـــى كـــھ  در
ایـنـجـا تـشـریـف داریــد مـعــدودى از 
زوار اصـطـھبانات كھ از مـحـال شـیــراز 

ــــ ــــد ب ــــت آمـدن ــــارت و از اس ھ زی
اصـطھبانات فقط یك نفر طلبھ سید و قریـب 
ـــھ در  ـــد ك ـــرى دارن ـــاد فـقـی الاجـتـھ
جـھـات اسـتـحـقـاق از فـقـر و فـضــل و 

ـــت كـم ـــردیـان ـــن ،  ـت ـــد از م نـبـاش
بـیـشـتـر نـخـواھــد بــود و ایـنـھــا 
قـبـل از ایـن كـھ بھ نجف برسـند و سـید 

 خــدمت جنــاب را ملاقــات نماینــد در كــربلا
میرزا رفتھ بـودنـد و از جـنـاب مـیـرزا 
ـــھ  ـــھ ك ـــازه گـرفـت ـــى اج مـحـمـدتـق

نـزد مــا   دویـسـت لیـره مـال امـام 
ھست و فلان سید طلبھ ھم ولایتى ما كھ جھـت 
استحقاق در او مـوجـود اسـت اجازه دھیـد 

ایشان ھـم اجـازه داده . كھ بھ او بدھیم 
نجف آمدند براى ھمان سید یـك  بودند و بھ

منزلى خریدنـد بـھ دویسـت لیـره و قریـب 
پنجاه لیره ھم از خودشان بھ عنوان خـمـس 
 نداده بـودنـــد بـــراى مـخـــارج و دیـــو

اضـطرارى سید بودن این كھ بر سید تحمیلى 
نمایند و منتى بگذارنـد و زحمتـى بـر او 
وارد نمایند كھ قبض بگیـرد و سـفر كـربلا 

پولى ھم كھ نقدا داده انـد دو ـ نماید و 
سھ مقابل پانصد تومانى است كھ شما نسـیھ 
بھ ما وعده مى دھـى و نـقــدا زحـمــت و 

مــى  اردخـجـالتـھـاى زیـادى بـر مــا و
نـمـایـى ، عـلاوه بـر ایـن آنــھا پــول 
ھـنـگـفـت و بــى زحـمــت و خـجــالت را 
بـھ آن سـیـد دادنـد كـھ در نـجــف بــھ 

ودگى مـشـغـول درس و بـحـث خـود باشد آسـ
كھ در دنیا داراى ریاست عامھ بشود و یـا 
در آخرت حائز مقامى و درجـھ اى در بھشـت 

وجھى كھ بھ  جزیىبشود و شما بھ این وعده 
من مى دھید بعد از ایـن كـھ ســھ مجیـدى 
قرض كنم گارى سوار شوم بروم بھ كربلا چند 
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د تقى آمد دفعھ در خانھ آقا مـیـرزا مـحم
و شد نمایم تا او را مجـال دیـدار پیـدا 
نمایم و قـبض را از او بگیـرم و بـدھــم 
جـنـابـعـالى و تـو بـروى بـھ آنـجا چـھ 
معركھ گیریھایى بر پا نمایى و چـراغ اول 
و دوم بگیرى یك تومان ، دو تومان ، بیست 
تومان بھ چھ كثافت مآبى اخـاذى نمـایى ، 

دادن بھ مـا فحـش چھ بسیار كسان عوض پول 
بدھند و چھ كسان كھ ماءخوذ بھ حیا بشوند 
كـھ پـولشـان از دزدى حـرام تـر اســت و 
بـعد اللتیا و التى این پانصد تومان كـھ 

كوه احـدى اسـت در نظـر شـما  ـنـزلھبھ م
فراھم نمایى و واقعا این شق القمر را تو 
كرده اى چھ مـنـتـھـا بر مـن و بـر خـدا 

كھ علاوه چھ سوقاتى ھا و رسول بگذارى ، بل
احكام ناحق را از من توقع بكنى و از خدا 
درجات عالیھ و از رسـول شـفاعت كبـرى را 

 .متوقع باشى 
معذلك كلھ این پانصد تومان كھ پس از  و

این خون جگریھا كھ بھ من رسید فورا قروض 
نـجـف را از آن بـدھــم و مـثــل ادنــى 
ـــال ـــھ م ـــزدورى از بـقـی ـــلھ و م  فـع

كـرایـھ نـمـایم این چند نفـر زن و بچـھ 
را بردارم بیایم بھ قوچـان بـراى آن كـھ 
مرده شورى شما را بنمایم و كون شستن بـھ 

 .یاد بدھم و، و، و شما
سـال اسـت كـھ از اسـلامـیت شـما  ھـزار

مى گذرد كھ باید بھ درجات عالیھ انسانیت 
رسیده بـاشـیـد معذرت مى خواھید كـھ مـا 

چشممان است كھ ھر خـر و گـاوى  عقلمان بھ
پـس كجـا رفـت ترقیـات . ھمین طـور اسـت 

 ...شما
مقدارى در خلوت فكر كنید ! حاجى  جـناب

و كلاه خودتان را قاضى نمایید ببینید چـھ 
حكمى بـر ایـن كــار و بــار و خـیــالات 
فـاسـده شـمــا بــار اســت ، امــروز و 
فـردایـى در پـرده ھیكـل انسـانى و ریـش 
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طولانى و صورت نیكوى نورانى مستور و  سفید
 رائر،مخفى خواھید بود، یوم تـبـلى الســ

نـزدیـك اسـت واقـعیات ذات و اخلاق ذمیمھ 
 .شما، مكشوف خواھد گردید در محشر كبرى 

الیوم الخزى الاكبر، الیوم الحاقـھ  ذلك
و الیوم الصـاخھ ، یـوم الندامـھ ، یـوم 

ھ و الحسرة یوم یفرالمرء مـن اخیـھ و امـ
 .ابیھ و فضیلة التى تؤ ویھ 

كھ در دنیا برھنھ و مكشوف العوره  چنان
در میان ملاء عام درآیى خجالت دارى در آن 
روز این لبـاس بـدن بـھ ایـن خـوبــى از 
تو كنده مى شود و بھ آن لباسى كھ امـروز 
براى خود دوخـتھ و مھیـا سـاختھ بـروز و 
ظھــور خواھیــد نمــود، كــھ یحســن عنــدھا 

 . لكلكلب و الخنازیر و نعذباالله من ذصورا
غرض من خدمتى بـود بـھ شـما و :  گـفـت

كسـى كـھ : گفتم . این ھمھ تندى لازم نبود
عقلش بھ چـشـمـش اسـت البـتـھ نـخـواھـد 
فـھـمـیـد كـھ ایـن طـور حـرفـھــا بــھ 
مثل من ، مثل خنجر و سنان جراحت مى زند، 

رم ، اولا نباید من قبض را از میـرزا بگیـ
 نمـىفقاھت را بھ تـرازو و میـزان قپـان 

كنند و من سالھاست كھ مجاز ھستم ،اى كور 
 .باطن 

ثـانـیـا از ایـنـجا تا كربلا رفتن و  و
سھ تومان مقروض شدن و صد درجھ موھون شدن 
و قـبض گرفتھ و بھ جناب حاجى دادن ، پـس 
از شش ماه انتظارى آخرالامر معلـوم نیسـت 

ده بـھ مـا برسـد یـا كھ این دراھم معـدو
 .نرسد
ثـالثـا اگـر تو عاقـل بـودى و غـرض  و

توھین من نبود، تو كھ مى روى كربلا خـودت 
بھ مـیـرزا مـى گـفـتــى زودتـر و بھتـر 
اجاجت مى كرد و احترامات ما ھم بجا بـود 
. و خدمات تو ھم نسبت بھ ما خالص تر بـود

آن بیچاره احمق پس از چند روز دیگر حركت 
 .ھ ولایت روانھ گردیدنمود رو ب
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 زیارت و سیاحت : فصل یازدھم  -الف
از عـیـــد نـــوروز ســـھ نـفـــر  بـعـــد

ھـمـدیگر را دیدیم كھ بعد از سنین عدیده 
در عراق ، علماى گـذشـتـھ و امـامــزاده 
ھـــاى نـواحـــى حلــھ و بغــداد را زیــارت 

مصمم شدیم بـا . نكرده از انصاف دور است 
مختصـرى عـراق را پاى پیاده بـا اثاثیـھ 

 .گردش و اولیاء را زیارت نماییم 
بـا دو آخـونــد یـكــى قـوچــانى  مـن

دیگرى جامى حركت نمودیم رو بھ كـربلا شـب 
را در خان شــور مـانــدیم ، صـبح حركـت 
نمودیم و من چون پیاده روى زیاد نموده و 
سبك روح تر بودم اسـبـاب سماور و قنـد و 

جلو افتادم ،  چایى كھ با من بود برداشتھ
 وبھ قدر یك فرسـخ از ایــن دو نــفر جلـ

افتادم ، بھ آبى رسیدم ، آفتاب صبح خـوش 
مى آمد، در لب آب آتش كرده چایى گـذاردم 

قـورى و اسـتكانھا را . تا رفقـا رسـیدند
تمیز شستھ كھ در دم آفتاب براق و پـر آب 
و تـاب بـا آن دریــاى آب و ھـواى بھـار 

حفلى جانفزا محقـق فرحناك جشنى دلگشا و م
شد و طبع سرشار من بھ ھیجان آمد و گفتـھ 

 :شد
 
محفلى رشك پرویز  یكى

  شــــــــــــــــــد

  
اندر فلك حسرت  خور 

ــــــد ــــــز ش   آمی

  
__________________________ 

 پاورقي
 .بیمارى تیفوس  -٢١٨
 بیمارى حصبھ -٢١٩
 شیشك -٢٢٠
پدر مرحوم آیت � فقید، سید ابوالقاسم كاشانى  -٢٢١

. 
ر مرحوم آیت � فقید، سید ابوالقاسم كاشانى پد -٢٢٢

. 
دیدار صورت دانشمند و نگـاه بـھ در خانـھ او  -٢٢٣

 .عبادت است 
 .بھترین گفتار راستى كردار است  -٢٢٤
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شـدیـدتـرین حسرت در روز رستاخیز براى عـالم  -٢٢٥
آن است كھ مردم بھ گفتار او ھدایت یافتھ ورسـتگار 

 .م قرار گرفتھ است شده اند و او در راه جھن
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زیـارت و سـیاحت : فصل یـازدھم  -ب
... 
قناعت نمود آن  ولیكن

ــــــــــــــــد   بلن

  
عكسـش بـھ جــام  كـھ 

ــــد ــــورین فكن   بل

  
چــایى عقیــق لــب  چــھ

ــــــــــــــران   دلب

  
رنگ و بھ طعـم و  بھ 

  بــھ بــو ضـــیمران

  
ھـر كــدام یــك ـ دو چــایى خـورده و 
جیگاره كشیده رفتیم شب در كربلا ماندیم ، 

ـموده حركت كردیم ، شب را در صبح زیارت ن
مسبب ماندیم كف پاھاى قوچـانى پـر آبلـھ 

 .گردید كھ دو قدم نمى توانست راه برود
ـــح ـــا  صـب ـــھ ت ـــال كـرای ـــت م جـھ

مـحـمـودى و كـاظـمـیـن تـفـحـص نـمـوده 
پـیـدا نـشـد، مـقـدارى پـشـكــل شـتــر 
دود نـمـوده پـاھـاى مـشـارالیـھ را بـھ 

و از مـال اجــاره مـاءیــوس دود دادیـم 
شـدیـم ، از ایـسـتـگـاه خـط آھـن بـیـن 
ـــلھ و بـغـــداد ســـؤ ال نـمـودیـــم  ح

دو فرسخ است و ماشین در ساعت نھ  تندگـفـ
روز آنجا مى رسد و ده دقیقـھ بـیش ایسـت 

 .نمى كند كھ رو بھ بغداد مى رود
جناب قوچانى حالا كھ صبح است تا :  گفتم

دن ھم باشد این دو فرسـخ ساعت نھ بھ غلطی
را بـایـد بـرویم چاره نیست و امشب جمعھ 
است از غیر ماشـین رفـتن یقـین اسـت كـھ 
زیارت جمعھ را نخواھیم ادراك نمود ولكـن 
اگر بھ ماشین برسیم دور نیست كھ امشب بھ 

 .كاظمین برسیم 
خـوشـك شـیـخ قـوچـانــى را بــھ  خـوش

  پـیش طـرف ایستگاه ماشین بردیم تا آنكھ 
از ظھر رسـیـدیـم كـھ در یـك بیابان بـى 
آب و آبادانى ، انگلیس دو ـ سھ خیمھ بـر 
. پا نموده كھ اینجا ایستگاه ماشین اسـت 

در سایھ خانھ ماشینى نشستیم تا ساعت نـھ 
یكى از  ھماشین رسید ھر كدام ھفت ـ ھشت ب
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دوبلھ ھایى كھ بـار داشـت سـوار شـدیم ، 
ه بـغـــداد ســاعت دوازده شــب بــھ ایســتگا

ــباب را  ــام اس ــھ تم ــھ عجل ـــدیم و ب رسـی
برداشتھ خود در ساعت سھ از شب رساندیم و 
واگـون ھـاى بـیــن بغـداد و كـاظمین از 
حسن اتفاق واگون فوق العاده در آن سـاعت 
 ھمى خواسـت حـركــت كـنــد خــود را بــ

واگـون رسانده و حركت نموده سـاعت چھـار 
 .شدیم از شب جمعھ وارد حسینھ كاظمین 

نـفر چاى گذاشت دو نفر رفتـیم بـھ  یـك
زیارت فردا نیـز در كـاظمین مانـدیم روز 

 .شنبھ بھ ماشین نشستیم بھ سامره 
ـ شـش روز در سـامـره مـانـدیـم  پـنـج

روز رفـتـیـم بـھ پـاى مـلویـھ یـعـنــى 
مـنـاره كـھ مـتـوكل عباسى در مسجد جامع 

بیـرون  ساختھ بود كھ راه بالا رفتن آن از
بھ دور مناره پیچ مى خـورد و سـایھ بـان 
حصیرى كھ در زمان جنگ عثمـانى در سـر او 

 .ساختھ بود ھنوز بر پا بود
و قوچانى ھر دو بھ سرعت رفتند بھ  جامى

روى مناره ، من و یك عرب نیز بھ قدر یـك 
پیچ رفتیم نظر كردیم كھ سامره و گنبـد و 
ه گلدستھ ھاى حضرت ھمھ در زیر پا واقع شد

اند و راه ھم باریك و بـاد ھـم كمـى مـى 
 .آمد
: مـا را ھـول گـرفـتــھ گـفـتـیــم  و

 .انزل فانى اخاف ! یـا اخـا العـرب 
آمدیم پایین دیدیم آن دو نفـر :  گـفـت

از روى مناره خم شدند و مـا را آواز مـى 
كنند كھ بیایید بـالا، گـفـتـیــم عـجــب 

ر شـده دیـوانھ بوده اید حالا خودتان جاگی
اید خالھ مھمانى مـى كنیـد، بـیـایـیــد 
پـایین و چون آدم ھاى خود نمـا بودنـد و 

 فتنـدترسیدم كھ پایین نیایند بـالاخره بی
بھ دروغ گفتم بیایید پایین كھ عجـب مـار 
بزرگى در اینجا حلقھ زده سـیاه و بـدھیت 
است اى نـامـرد بـیـایـیـد مـى خـواھــد 
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رب شـوف یـا اخـا العـ. بـھ ما حملھ كنـد
الھیھ ، و گفت وین ، وین سیدنا؟ گفتم ھا 

 !ھو ذلك ما تشوف ، انت اعمى 
بـرداشـتـم بـھ طـرفــى زدم و  سـنـگـى

چـند قدمى بھ طرفى فـرار كـردم عـرب ھـم 
ــــده  ــــار نـدی ــــت از م ـــنگى بـرداش س
تـرسـیـده خـود را بـھ طـرفـى كـشـیــد، 
ھـى مـتـصـل مـى گـویـد وین ویـن ، و در 

ین آن دو دیوانـھ از سـر منـاره و این بـ
گفتند كو مار، گفـتم . ملویھ پایین آمدند

 .رفت  اخبھ سور
 
اژدرھاست او كـى  نفس

  مــــــرده اســــــت

  
ــى  از  ــى آلت ــم ب غ

  افســــرده اســــت

  
آخـونـدھـا مـگـر نـشنیده اید كھ نفـس 
خلاقیت دارد یك مجرد تصور سقوط شما را از 
 روى مناره پـرت مـى كـند مار نفس امـاره
شما بود پایین كھ آمدید او بھ سوراخ رفت 

 .و شما از سقوط ایمن شدید
ـــم ،  از ـــت نـمـودی ـــره مـراجـع سـام

چـنـد روزى بـھ كـاظـمین ماندیم ، رفتیم 
را زیـــارت  )٢٢٦(بغــداد مقبــره كلینــى 

نـمـودیـم بـھ مـعـرفى مردم بغداد مقایر 
سفراء گرام امـام زمـان را نیـز زیــارت 

لكن دو رفیق ما اگر سؤ ال مى نـمـودیم ، 
كردند از این مقایر جـواب نمـى شـنیدند، 

شـد كـھ از غـیـر اھــل ســؤ ال  ـعـلومم
مـى نـمودى یا یھودى و نصرانى و یا سـنى 
ھاى متعصب بـودنـد، لھـذا گـفـتـم شـمـا 
ھـنوز ناقصید، نور بصیرتتان روشن نیست ، 

 مى فرماید لایعرف المجرمون ن  آقرخدا در 
بسیماھم شیعیان را بھتر از شما مى شناسم 
و نور تشیع یدرك و لا تـوصـف ، بــگذارید 
تا من سؤ ال كنم و بعد از آن چنـد قـومى 
در میان كوفھ بـھ بـازار تـفــرس وجــوه 
مـردم از ھر كھ سؤ ال مى كـردم بـھ طـور 
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قاعــده راھنمــایى مــى كــرد بــالاخره تــا 
نـزدیـك ظـھـر بـا اواخـر بغـداد رسـیده 

را زیارت نموده نــان  )٢٢٧(  نواب اربعھ 
از بغـداد بیـرون  مگـرفتھ ناھـار خـوردی

رو بھ طرف سـلمان فارسـى رھسـپار . شدیم 
شـدیـم تـا نـزدیـك غــروب بــھ آبــادى 
جـزیـى كـھ اسـم آن دیـالھ بود رسیده كھ 
در سھ فرسخى بغداد شب در آنجا ماندیم یك 

ا مشـورت در كشـتن ـ دو نفر از این سنى ھ
ما مى كردند بـھ زبان عربى و من با خـود 
گفتم ھا جـون تـو آنچـھ كـردى و دیـدى و 
شنیدى خوابى بود كـھ گذشت ، انگلـیس اول 

بھ صداى كلفـت . و آخر شما را یكى مى كند
گفت اى ،  )٢٢٨(گفتم حجى روزنامھ اكو عدكم 
 )٢٢٩(.گفتم اعطنى اشوف ، شى مكتوب 

مطالعھ كردم ، كم كم را قدرى  روزنـامھ
رفقـا . اسـتیم وبھ خواب رفتم ، صـبح برخ

گفتند كـھ مـا از تــرس حــرف ایـنـھــا 
ـــم ، و تـــو بـــى خیــال  نـخـوابـیـدی

 .خوابیدیم 
حرف اینھا در گوش من بھ قـدر :  گـفـتم

طنین مگسى بیش اثر نكرد، یكى آن كـھ مـن 
سرد و گرم دنیا را بیش از شـما چشـیده و 

ولناك را بیش از شما در شب و بیابانھاى ھ
روز رفتم و البـتـھ از شـما سنگین تـر و 

دوم آنكھ ایمان من بھ قضـا و . شجاع ترم 
قدر الھى و منظور نـظـر او بـودن در ھمھ 
حال و تسلیم بودن در جلو قضـا و قـدر او 
بیش از شماست كھ اگر ایـن سـنـى ھـا مـا 
را كشتھ بودند من از خدا مى خواستم چـون 
بالاخره منتھا بھ او مـى شـد و از خواسـت 

 .خدا نباید ترسان و گریزان بود
 

ـــر  در ـــیر ن ـــف ش ك
  خونخــــــــــواره اى

  
تسـلیم و رضـا  غیر 

ــــو چــــاره اى   ك
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عـلاوه بـر آن كـھ مـا چـرا از كشـتن و 
مردن بترسیم از این دنیا دنى چھ خـوبى و 
خوشى دیده ایـم كـھ عـلاقـمـنـدى داشـتـھ 

فــراق او بــر مــا ســخت بـاشـیـــم و او و 
باشد، بلكھ ھمـھ درد و ناخوشـى و پیـاده 
روى و گرما و سرما و گرسـنگى و تشـنگى و 

اسـت كـھ شـرح آن بــھ طــول  كغیره و ذل
ُ��  (انـجـامـد و بـالاخـره خـواھـیـم مرد،

قْضِـي�ا ٰ رَ�ِّكَ حَتمًْا م� بـلكـھ بـایــد . )َ�فْسٍ ذَائقَِةُ ا�مَْوتِْ َ�نَ َ�َ
دن را دوست داشتھ باشیم ، چون از این مـر

صفحھ دنیا آنچـھ مـى خـوانـیــم كـیــفى 
نكردیم ورق را برگردانیم در صـفحھ آخـرت 
شــاید مطالــب خوشــمزه اى را بخــوانیم از 

 .تفضلات حق 
ورق كھ برگشـت شـاید در : گـفت  جـامـى

صفحھ آخرت نیم سوز بھ فلان آدم بشود، چون 
ودمـان كـھ عـاقـبـت معلوم نیسـت و بـھ خ

نگاه مى كنیم مجازاتھاى سختى را بر خـود 
مى بینیم و ھـمـیـن درد و بــلا و فقـر و 
پشیمانى ھاى دنیا شاید نسیم مجازات ھـاى 
اخروى باشد كھ بـھ دنیـاى مـا مـى وزد و 

 .البتھ نسیم و بوى او بھتر از خود اوست 
بلى ولكن بھ رحمـت خـدا ھـم :  گـفـتـم

ا بـھ جـوى باید نظر داشـت كـھ كوتـاھى ر
یـك ھ مندرك كند و بـھ كلمھ ذلیلـى را بـ

نماید اگر چھ انسان باید از خود بترسـد، 
ولكن باید بھ رحمت حق ھمیشـھ چشـم امیـد 
داشتھ باشد و از خدا بـدگمان نباشـد كـھ 

 :فرمود
عـنـد ظـن عـبــدى المــؤ مــن ،  انـا

اذا نظرت الى نفسى قنطـت   قال السجاد 
 )٢٣٠(.ى رحمتك الواسعھ طمعت و اذا نظرت ال

اینھـا ھمـھ بجاسـت ، : گفت  قـوچـانـى
لكن آن حرفى كھ گفتى اگر این سنى ھا مـا 
را كشتھ بـودنـد مـن از خـدا مى دانسـتم 

بھ موازین شرعیھ درسـت نیسـت و موافـق . 
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مذاق جبرى است اگر خـدا مـا را كـشـتــھ 
بـود، پـس گـنـاھـى بــر ایـنـھــا وارد 

 مداو حال آنكھ من قتل مؤ منا متعنـبـود 
 .فجزائھو جھنم 

پس در این صورت اراده این سنى :  گـفتم
  ھا بدون اراده خـدا نافـذ مـى شـد، پـس 
اینھا خداى ثانى و خالق ثانى مى شـوند و 

 حال آن كھ عقیده موحدین این است كھ
 
تیغ عالم بجنبـد  اگر

ــــــــــــــــا   ز ج

  
رگى تا نخواھد  نبرد 

  خــــــــــــــــدا

  
كـھ توحیـد در آن صـورت ،  و بدیھى است

 .صورت نبندد
پس اگر بـھ خواسـت و اراده خـدا :  گفت

 .باشد باز ھم اشكالى لازم آید
لا : بـلھ حضـرت صـادق فرمـود:  گـفـتـم

جبر و لا تفویض ، ولكن امـر بـین الامـر و 
راوى سؤ ال مى كند ھـل بینھمـا منزلـة ، 

 .نعم كما بین السماء و الارض   قال 
جبر كفر است و تفویض نیز كفر است و  پس

 .بین الكفرین ایمان است 
مـؤ مـن عـقیده بـھ منـزل بـین  بـایـد

المنزلین داشـتھ باشـد و در آن وسـط كـھ 
حضرت فرموده اسـت اوسـع از مـا بـیــن و 
آسـمـان اسـت مـنـزل گـزیـد و مـسـتـقـر 
گـردد كـھ نــھ تـمـایــل بــھ آن طــرف 

ھ بـــھ ایـــن طـــرف پـیـــدا كـنـــد و نـــ
بـلكـھ در حـاق و وسـط حـقـیـقــى منـزل 
كند و البتھ وسط حقیقى ھـر شـیئى از مـو 
باریكتر و از شب تاریكتر است كھ ناظر را 
دقیق نكنى دیده نشود و ھر مؤ منى كـھ در 
وسط خود را نگاه داشت در روى صراط بـاقى 
است و الا اگر متمایل شد، متمایـل خواھـد 

 .شد
در وسط، بین نقیضـین یـا :  گفت قوچانى

ضدین لاثالث لھما چیزى متصور نمـى شـود و 
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جبر و تفویض یا نقیضین است و یا بھ حكـم 
 .نقیضین 

چــون ھــر دو وجــودى ھســتند :  گـفـتـــم
نقیضین كھ نیست و ضدین لاثالث لھمـا نیـز 
نیستند، زیرا كـھ جـبـر صـدور فـعــل از 
فـاعـل اسـت بـھ اراده غـیــر نــھ بــھ 

اده فـاعـل و تـفـویـض صـدور فـعـل از ار
فـاعـل اسـت و بــھ اراده خــود فـاعــل 
نـھ بـھ اراده دیـگـرى كـھ حــدوث اراده 
بـھ سـبـبـى غـیــر ذات فـاعــل نباشـد، 
یعنــى سلســلھ وجودیــھ ایــن فعــل و اراده 
منتھى بھ خدا نشـود و در عـالم وجـود دو 
مـوجـد لازم آیـد، كـمــا النـبــى فــال 

نـبـى القـدریـھ محبوس ھذه الامھ و ھـم ال
 .معتزلى قبالا للاشعرى الجبرى 

واسـطـھ بـیــن ایــن دو مـحــذور و  و
بـھـشـت بـیــن ایــن دو جـھـنــم ایــن 
اسـت كـھ فـعــل بــھ اراده عـبــد كــھ 
نـاشـى از اراده خـدا اسـت صـادر شــود، 
پس این نھ جبر است و نھ تـفـویـض و نــھ 

نـقـیـضـیـن بــل امــر بـیــن ارتـفـاع 
الامـریـن و قل الحق و معتقـد الامامیـھ و 

 .الاثنى عشر لطائفھا
ـــت ـــل :  گـف ـــھ مـشـك ـــل واسـط تـعـق

بـلكـھ بـودن واسـطـھ كـمـا بـیــن الارض 
 .و السـمـاء اشكل است 

اگـر مشـكل نبـود دو طائفـھ :  گـفـتـم
 بزرگ از مسـلمین كـھ تبعیـت از ائمـھ 

 .ندارند گمراه نمى شوند
 

پیـر نـرو تـو در  بى
  خرابــــــــــــــات

  
چنــد ســكندر  ھــر 

  زمـــــــــــــانى

  
و اگـر چـھ على فرمود بحر عمیق لا تلجھ 
لكن محض آن كھ راه تمام شود و خستھ نشوى 
و بـوى از مطلب ھـم استشـمام شـود، چنـد 
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مثلى و تنظیراتى ذكر مى شود و محض تقریب 
 .شودفھم و مطالب دیگرى ھم فھمیده مى 

كـھ از مـشـرق سـر مــى زنــد  آفـتـاب
نـور او بـھ دیـوارى در مقابل مى افتد و 
آن طرف دیوار روشن مى شود، در طرف دیگـر 

دیـوار را مكلف . سایھ دیوار ظاھر مى شود
فرض كن ، روشنایى رو بھ آفتاب را عبـادت 
و سایھ آن طرف را معصیت ، ما اصـابك مـن 

فمن نفسك  ئةمن سیحسنة فمن � و ما اصابك 
آن كھ اگر دیوار نبود روشنایى آفتاب  با.

در آن طرف نبود و نھ در سایھ در این طرف 
و مـردم مـى گویند مطابق آیھ شریفھ ایـن 
آفتاب از خورشید است و آن سایھ از دیوار 
است و حـال آن كــھ در شــب كـھ خورشـید 
نیست پس سایھ را ھم بھ خورشید مـى تـوان 

عنـد�  منن كھ فرمود قال كل نسبت داد چنا
دیـگـرى كـھ مـا نـحــن فـیــھ  مـثـال .

را تـوضـیـــــح دھـــــد، مـاھـیـــــات و 
مـفـاھـیـم اشـیـاء قبل از وجود مثل نقش 
در دیوار اثرى بر آن مترتب نھ و ھمین كھ 
وجود گرفتند آثـار مختلفـھ بــر ماھیـات 
مختلفھ مترتب شود و وجود و ھستى خیر است 

نیز خیر اسـت و شـر راجـع بــھ  و اثر آن
و نـقص است و از طرف ماھیات اسـت  ـىعـدم

و البتھ ماھیـات موجـوده مـزدوج اسـت از 
وجود و مـاھـیـت و افـعــال و آثــار آن 
ـــس نـقـــش و  ـــت ، پ ـــن اس ـــز چـنـی نـی
ھـیـكـل شـمشیر برش ندارد و نیز آھن بـھ 

ندارد، پـس بریـدن شمشـیر از   ما ھو برش 
شـكل اسـت و ایـن امـر بـین آھن بھ ایـن 

 . ستالامرین ا
صـورت خـود را بــھ آیـیـنــھ  شـخـصـى

صـاف و مـسـتـقـیـم درسـت مــى بـیـنــد 
آن آیـیـنـــھ را قبــول مــى كنــد و از او 
خوشش آید كھ صورت را درست نمـایش داده و 
بھ آیینھ زنگدار و غیره مـسـتـقـیم صورت 
 را نادرست بیند و از آن آیینھ بـدش آیـد
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كھ صورت را كما ھو حقـھ نمـایش نـداده و 
دروغ گفتھ و تھمت زده پس اولـى ماشـائون 
الا ان یشاء� و دومى كافر است كھ ساتر حق 
آمده فلا جبر در نمایش صورت و الا بـر یـك 

 .روش بود و لا تفویض 
بــــدون مـقـابــــل صــــورت در  چــــون

آیـیـنـھ تـحـقــق نـگـیــرد، پــس اصـل 
و حـدود و نقـایص آن از وجود از حق اسـت 

ماھیات و قابلیـات اسـت ، پـس امـر بـین 
 .الامرین از زمین تا آسمان است 

بـھ شـیـشـھ الوان مـى افتـد،  آفـتـاب
نور آفتاب از شیشھ نفوذ نموده و بھ رنـگ 
سرخ در حـجـره بـیفتد نور آفتاب بى رنـگ 

نـور سـرخ   است رنگ سرخ از شیشھ است پـس 
ـتــاب نـیــست ، میان حجره فـقــط از آف

چرا كھ بى رنگ است فلا جبر و از شیشھ فقط 
سیاه  نھنیست ، چرا كھ او نـورى نـدارد، 

امر فى البین كمـا   و سفید، و و لا تفویض 
كـھ یـك ســر او در . بین السماء و الارض 

زمـیـن اسـت و سـر دیـگـر آن در آسـمـان 
فـافـھـم و اقتنم ، چون این مثال ھـا از 

ناقص است لكن تقریب مطالـب را بـھ جھاتى 
 .ذھن مى نمایند

بـھ حـضـرت سـلمـان پــاك ،  رسـیـدیـم
بـقعھ اى و حرمى و ضرحى صحنى داشت ، پـس 
از زیـارت و سـلام و دو ركـعـت نمـاز بـھ 
عنوان ھدیھ بھ آن روح پاك بـھ جـا آورده 

 .شد و نماز ظھر و عصر را نیز خواندیم 
ایى بـود از او در آن وقت زن ھـ خـدمـھ

اھل سنت ، بلكـھ آن جزیـى آبـادى كـھ در 
 .آنجا بود تمام از اھل سنت بود

از آن چـنـد تـخم مـرغ از آن زن  بـعـد
ھا گرفتھ با روغن سرخ نمـوده در یكـى از 
ایوان ھاى صـحـن شـریـف ناھار خـوردیم و 

استیم و رفتـیم بـھ وچایى نیز خوردیم برخ
آنجـا تماشاى ایوان كسرى كھ در صد قـدمى 

ایوان را نیز تماشا كردیم غرفھ ھاى . بود
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از  ویك طرف ایوان ھـنـوز مـوجـود بــود 
سـقـف بـعـضـى آجـرھـا افـتــاده بــود، 
شـكـافـى حـاصـل شـده بـود، آجـرھـایــى 
كـھ در آن شكاف پیدا شده بود و كلـھ بـھ 
كلھ بنـایى نمـوده بـودنــد از آجــرھاى 

شمار آمد كھ وزیرى بزرگ بود، ھفت آجر بھ 
ضخامت سقف ایوان قریب بھ سھ زرع مى شد و 
عرض و طول ایوان را یادداشت كردیم ولكـن 
انگلیس ھا از بغداد بھ تـمـاشـاى ایـوان 
زیـاد مـى آمـدنـد و اتـومـبـیــل ھــاى 

 .آنـھـا متصل در رفت و آمد بود
مراجعت نمودیم شـب را بـاز در  بالجملھ

داد بـود ھمان دیالھ كـھ سـھ فرسـنگى بغـ
صـبـح حـركــت نـمـودیــم در . خوابیدیم 

نـزدیـكـى بـغـداد مـیـدان مـشـق عـساگر 
ھندو بود كھ ھر سى ـ چـھـل نـفــر در دو 
وصـف روبـروى ھـم صـف كـشـیـده انـد مشق 
جنگ و ستیز مى نمودند بھ عینھ مـثــل دو 
دسـتـھ خـروس كھ بھ یكـدیگر مـى خواھنـد 

حملھ در حـالى كـھ بپرند و ھر چند مرتبھ 
پـشتھا خم بھ حیاط ركوع بود مـى پریدنـد 
بھ یكدیگر و ھر صفى بھ جـاى نصـفھ دیگـر 
مـى جـسـتند باز روبروى یكدیگر مى شـدند 
و ستیزھا را حوالھ یكدیگر مى كردند چـون 

 سـتـیـزهاز عـسـاگـر تـرك در جـنـگ بـا 
صـدمـھ و كـشـتـارھـا داده بـود لذا بـھ 

 .اشتندتكمیل آن جد د
بـغــــداد و از آنـجــــا بــــھ  وارد

كـاظـمـین مشرف شدیم پس از یك شب مانـده 
و زیارت نمودن شب دیـگـر بـھ عزم حلھ بھ 

ساعت سھ از شب بلـیط . محطھ ماشین آمدیم 
گرفتیم سوار شدیم ولكـن مـاشـیـن حـركـت 
نـكـــرده تـــا سـاعـــت ھـفـــت از شـــب و 

نتقـل مـتـصـل از ایـن خـط بھ خط دیگـر م
مى شد گاھى جلو مى رفت و گاھى مراجعت مى 
كرد و گاھى قطارھاى دیگر پس و پیش مى شد 
و از شــعب خطــوط عدیــده و اخــتلاف حركــات 
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قطارھا ما گیج شده بودیم نمى دانستیم كھ 
 .چھ مى شود و چھ مى خواھد بھ ما بنماید

رفقا فكر در این حركات مختلفـھ :  گفتم
د و این میدان ما را گیج نموده ، نظر كنی

وسیع كھ قریب بھ نیم فرسخ و طـول دارد و 
چراغھاى برق ایـن صـفحھ را روشـن دارد و 
پراكندگى آنـھـا در ایـن بیابان و ھـواى 
فرح افزاى شب گویا با ستاره ھـاى آسـمان 

 اھـدلاجوردى رقابت دارنـد و زمـین مـى خو
 .بگوید كھ من ھم آسمان ھستم 

ابــم مــن كــھ خـو: گـفـت  قـوچـانـى
گـرفـتـھ و مى خوابم زمین آسمان نخواھـد 
شد، با وجود اضـدادى كـھ در او مـوجــود 
و اخـتـلاف ھـواھـاى نـفـسـانــى كــھ در 
سـیـنـھ ھــاى ایــن جـانــور متغلغـل و 
متموج است كھ دو شخص داراى یك خیال و یك 
مقصد وجود نـدارد، بلكـھ یـك شـخص در دو 

وانــد وقـت بــھ یــك خـیــال نـمــى تـ
بـلكـھ یـك شـخــص در دو . ادامـھ بـدھـد

وقـت بـھ یــك خیـال نمـى توانـد ادامـھ 
این تجدد آرا و اختلاف اھویھ موجـب . بدھد

سلب امنیت و اطمینان دلھاست و بـالاخــره 
خـوشـى و راحـتـى بـراى عـاقـل مـســلوب 

 ـتاسـت و آن كـھ خـیــال خـوشــى و راحـ
ـان بــى كـنـد بــى عـقــل اســت و ھـمـ

عـقـل اگـر مـلتـفــت بــھ نـقــص خــود 
شـود راحـت نـخـواھـد بـود و خـوشـوقــت 
نـیـسـت و خیال راحتى و خوشوقتى از جھـل 
و نقص خود است و ھمین درد بى درمان اسـت 

 .، خداحافظ من كھ رفتم 
جـواب مـرا بـده بعد بخـواب :  گـفـتـم

 ، برو ھمین نواب خاص امام زمان صـلواة �
علیھ و كـلیـنـى و غـیــره ھــم از مــؤ 
مـنـیـن و روحـانـیـیـن كـھ در بـغــداد 
ـــون ھـسـتـنـــد و حـــال آن كـــھ  مـدف
بـغـداد زمـیـن نـحـص و نـجـس اسـت چـرا 

 دروصـیـت نـكـردنــد آنـھــا را لااقــل 
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كـاظـمـیـن مـدفـون نـمـایـنـد بـھ ایـن 
ـى قـرب جـوار و از ایـنـجـا مـعــلوم مـ

شـود كھ نقل جنائز بھ مشاھد مشرفھ مستحب 
نیست و الا دربـاره نـواب خـاص تـرك ایـن 
مستحب نمى شـد و ھـمـچـنـیــن عـلمــا و 
مـجـتھدینى كھ در حلھ مـدفون ھسـتند بـا 

 عـذلكاین قرب جوار بـھ كـربلا و نجـف و م
شده است از ایران از صد الى صـد و  رسومم

و  پنجاه فرسنگ راه ، مـوتى را بـا وصـیت
بـدون وصـیت حمل بھ كربلا و نجف مى كنند، 
بلكھ خیلى از علما فتوایى ھم مـى دھنـد، 
با آن كھ نقل قبل از دفن عـلاوه بـر تـرك 
تعجیل دفن موجب ھتك احترام میت و اذیت و 

رایـحـھ كریھ  وآزار زنده ھا از تـعـفـن 
جنازه است و نقل بد دفن موجب نبش قبـر و 

آن مـفـاســدى  ھتك احترام میت عـلاوه بـر
كـھ در طـریـق نـقـل حـاصـل مـى شــود و 
حـق ایـن اسـت كـھ نقل جنائز جایز نیسـت 
، مگر آنكھ راه ماءمون و نزدیـك باشـد و 
یا آنكھ زمستان باشد كھ در طول راه تعفن 

 .فیھ  كالنگردد على الاش
شدم كھ جناب شیخ جواب دھـد دیـدم  ساكت

فـرو  كھ نفیرش بلند شد و در خـواب غفلـت
رفتھ و حـال آن كـھ خـواب مـثـل مـردن و 
بیھوشى است و انسان خـود را بـھ اختیـار 
مریض و مرده كند زھـى نـادانـى اسـت ، و 
چـشـم از ثـمـرات زنـدگـانــى بـپـوشــد 

 ارهخـصـوص مـثـل چـنـیـن شـبـى كـھ سـتـ
ھا در میان تـاریكى مـى درخشـند و نسـیم 

ت نقـاط و دلگشا مى وزد و ترن مثـل سـیاح
قطع متجاورات ارض را نموده ، اى زھى بـى 
سعادتى و بـى تـوفیقى كـھ انـســان بــھ 
خـواب رود، بـلكـھ خــواب را مـثــل دوا 
بـایـد اعـمـال نـمود و بھ چشـم معالجـھ 

 خصبھ او باید نظر نمود و حتى الامكـان شـ
 .بھ دوا خوردن نباید عادت نماید
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بیعت بـالجـمـلھ مـن آن شب با سكوت ط و
و خموده میزان شھوات و رحلت نفوس شـریره 
و غیر مـلایمھ و روحانیت فضا و زیر و بـم 
حركت ترن و لمعان ستاره ھا كھ بھ من ھـر 
كدام چشمك مـى زدنـد كـھ خـلوت اسـت بـھ 
سـوى مـا پـریـدن گـیــر، روح مــن بــھ 

 وسـعــتاحـتـزاز آمـده و ســلول دمــاغ 
ـات كـونـیــھ گـرفـتـھ بـھ مـطـالعـھ آی

و كـلمـات مـكـنـونـھ آفـاقـیـھ مــشغول 
شدم و ششدانگ حواسم را از تفرقـھ تبـدیل 
بھ جمعیت یافتھ و توجھ صوب مركـز حــس و 
حـس قائم بالذات گشتھ پرده ھـاى ضـخیم ، 
رقیق شده كانھ نیست و عقبـات سـخت منـدك 

فھمیـدم  زھـاشـده كـالعـھن المنفوش ، چی
ر مخیلھ ھیچ خاطرى در قوطى ھیچ عطارى و د

خطور و حـضــور نـرسـانـیــده ، آنـجــا 
فـھـمـیـدم كھ خلوت و تنھـایى چـھ نعمـت 
بزرگى است ، ولكن شـخـصـى یـعـنـى بـراى 
تـكـمـیـل نـقصان و بعد از تكمیـل بایـد 
در میان جمعیت بھ جد تمام مـشـغول تعلیم 
و تربیت خلق گردد كھ طریقھ نبوت است كـھ 

ھ ایـن را سـیر مـن � الـى از اسفار اربع
. الخلق گویند و سفر چھارمین انسان اسـت 

پس از این معـراج روحـانى و رجـوع از آن 
كـم كـم صـبح طالع و متدرجا رفقاى مـرده 
ــھ  ــان ب ــده ارواحش ــرافیلى دمی ــھ اس نفخ
ابدانشان مـعـاودت نـمـوده و جـنـبـیـدن 

كـشـان بــھ جـل  ـیـازهگـرفـتـنـد و خـم
 .اذا ھم قیام ینظرون جل آمدند، ف
حـلھ نـمـودار شـد، نـزدیــك  سـیـاھـى

طـــلوع آفـتـــاب بـــھ ایـسـتـگـــاه تــرن 
رسیده پایین آمدیم مـجــال وضــو گـرفتن 
نداشتیم تـیمم نمـوده نمـاز صـبح را ادا 
نمودیم اثاثیھ مختصر خـود را بـرداشــتھ 
وارد حلھ شدیم ساعتى در بـازار گشـتیم ، 

ــوان مر ــك فضــایى ای ــوت از در ی ــى خل تفع
پـاكـیــــزه از كـثـافــــات  واغـیــــار 
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اعـراب رحـل اقـامـت انـداخـتــھ جــامى 
را فرستادیم در پى زغـال سـمـاور، زغـال 
آورد، گـفـــت شـــرى از خــود بــھ حیلــھ و 

 زرنگى نمودم ، گفتیم قصھ چھ بوده ؟
از بقالى سؤ ال نموده دكان زغال :  گفت

نموده كھ  فروشى را، آن ھم با پوزش اشاره
آن اسـت ، مـن ھـم مـحـض تعیین مشارالیھ 
با عصاى خود اشاره نمودم كھ ھمـان دكـان 
است كھ سر عصـاى مـن بـھ شـدت خـورد بـھ 
بناگوش یك زن مجللھ یھودى كھ صداى نالـھ 

از  لاش بلند شد در مـیـان بـازار و قــب
آن كھ روى خود را بھ مـن گردانـد كـھ از 

رى برگشـتم و كجا خورده من بھ صوب دیـگــ
مثل این كھ كارى نكرده ام و متحیرانھ با 
این طرف و آن طرف نظـر مـى كـنم ، ولكـن 
توجھم روى آن زن است كھ با من چھ معاملھ 

 .كند
او ھـــم بـرگـشـتـــھ بـــھ مـــن  دیـــدم

نـظـر مــى كـنــد و حـركــات مـخـتــلف 
بـلاطـائل مـرا بـھ نـظـر دقـت سـنجیده و 

خود گفت ھاى مسـوده  مطالعھ نمود، بعد با
مــن . ، یعنى بـیـچـاره دیـوانـھ اســت 

ھـم بـا خـود گفتم خـوب فھمیـده اى خـدا 
پدرت را بیامرزد اگـر دیوانـھ نباشـم در 

بازار تنگ پر جمعیـت بـا ایـن عصـاى  نای
دراز اشاره بھ جایى نمى كنم ، او كھ بـھ 
راه خود رفت من ھم عاقل شده زغال گـرفتم 

ستنطاق و شكنجھ بـودم و و الا در ا. آمدم 
شما ھم در انتظار مـن و زغـال ، روزتـان 

 .چون زغال سیاه بود
طمع دارى كھ در قیامـت خـود را :  گفتم

 بھ ھمین طور حیلھ ھا خلاصى دھى ؟
خـدا كـریم اسـت ، و مـن صـفاتھ :  گفت

 الكمالیھ الانخداع ،
انـخـداع انـفـعـال : گـفـت  قـوچـانـى

دا روا نـیـســت اسـت و انـفـعـال بـر خـ
 .، بل ھو فعال لما یشاء و ما یرید
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كَ بِرَ�ِّكَ الكَْرِ�مِ (مَا در ذیل قولھ : گفت  جامى  )غَر�
 .مى شود )٢٣١(وارد است كھ خدا منخدع 

دلیل سمعى با عقل معارضھ : گفت  قوچانى
 .نتوان نمود
بـابـــا اشـكـــالى نـــدارد :  گـفـتـــم

عــل و حـضـرت حـق حـقـیـقـتــا لا یـنـفـ
لكـنـھ لكونھ كریما و رحیما یظھرالانخداع 

چنان كھ بسیار شده اسـت كـھ مـا اراده . 
داریـم عـطـایـى بـھ كـسـى بـنـمـایـیـم 
، بـھـانـھ اى بــھ دســت آن طــرف مــى 
دھـیـم مـثـل نــذرى و شــرطى كـھ در آن 
مغلوب ھستیم محض آن كھ او را على الظاھر 

ـوع حـكـــم مـوضــ  مســتحق بســازیم ، پـــس 
عـقـل انـفـعـال حـقـیـقـى اسـت كـھ بـر 
ـــل  ـــوع دلی ـــت و مـوض ـــدا روا نـیـس خ
سـمـعـى اظـھـار انـخداع و نمایش انخداع 
و ھرگاه موضوع دلیلین متحـد نشـد تعـارض 

 .نخواھد بود بین دلیلین 
رفـقـا عـمـده حلھ آمـدنمان :  گـفـتـم

زیارت حمزه و جاسم است كھ معروف است كـھ 
مزه نبیره حـضـرت ابى الفضل است و حمزه ح

رى پسر موسى بن جعفر است و گویا امر بـھ 
عكس است كـھ حـمزه رى نبیره ابـى الفضـل 
باشد و این حمزه پسر موسى بن جعفر باشـد 

اسـت و  رو بالجملھ قاسم پسر موسى بن جعف
از حلھ پنج فرسخى است تا حمزه و از آنجا 

بن موسى بن دو فرسخ اسـت تـا بـقعھ قاسم 
جعفر و خوب است ناھار ھم بخوریم و حركـت 
كنیم و حلھ ھـم شـھــرى اســت عـربــى و 
كـثیف و علـى الخصـوص كـھ در ایـن سـنین 
اخیره رو بھ خرابى ھم گذاشتھ محل تفـریح 

ناھـار ھـم  ملھو بالج. و تماشا ھم نیست 
خوردیم و قریب بھ ظھـر حركـت كـردیــم و 

بھ ایـن كـھ  یـك دو فـرسنگ كھ رفتیم نظر
ــب را در  ــد و ش ــرده بودن ــاده روى نك پی
مـیـان مـاشـیـن خـواب درسـتـى نـكــرده 
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بـودنـــد از آن آبـــادى دیـگـــر بـلنـــد 
مـن بھ دل گفتم اگر بـا اینھـا . گـردیـد

ایــن  زراه بــروم علــى ایحــال بــھ یكــى ا
آبادیھا شب را خواھند ماند و من چـون در 

ھسـتند  اقـلیت واقع و آنان حائز اكثریـت
بر من غلبھ خواھند نمود، بھتر ایـن اسـت 
كھ جلو بیفتم كھ اینھا مجبور گردنـد بـھ 
آمدن و متدرجا بر سرعت خـود افـزودم كـھ 
آنھا نفھمند، تا آن كھ سخت از آنھـا دور 

بـھ  صدایشـانشدم كھ ھر چھ مرا صدا زدند 
من نمى رسید و ھر چھ مـن سـرعت در رفـتن 

ا نبیننـد، بكنم و بدوم آنھا ھم دویدن مر
 .لذا بناى دویدن گزاردم 

آن كـھ نـیـم فـرسـخ كمتـر مانـده  تـا
بود بھ حمزه ، بھ جوى آبى رسیدم در آنجا 
ایستادم سـبـیـل كـشـیــدم تــا آن كــھ 
آنـھا اجبارا بھ من رسیدند با روى عبـوس 
و دھن پر ناسزا و این وضـع نـیـسـت كــھ 
 تـو پـیـش گـرفتھ اى و رفاقت بـا تـو در

 نمـىسفر حرام است چون تو بھ رفاقت عمـل 
 .كنى 
چھ شده مـن كـھ كـارى نكـرده ام و  خوب

تقصیرى سر نزده كھ مستحق این ھمـھ ملامـت 
 .شده ام 
ما بنا داشـتیم كـھ در یكـى از : گفتند

آبادیھــا شــب بمــانیم و بــھ واســطھ جلــو 
افتادن تو ما ھم مجبور بھ آمـدن شـدیم و 

 .دپدرمان از خستگى بھ نظرمان آم
خوب این ھمھ عبوس و ناسزا نمـى :  گفتم

خواھد، بیایید شب را در ھمین جا بمـانیم 
 .، لب آب روان و بیابان وسیع و خلوت 

حالا ما را مسخره مى كنى با این : گفتند
 .نزدیكى آبادى حمزه 

البـتـھ مـسخره مى كنم شـما :  گـفـتـم
  خجالت نمى كشـید كـھ دو فرسـخ راه بـیش 

تھ شده اید و مى خواھید شب نیامده اید خس
را بمانید و حالا آن كھ ھنوز سھ ساعت بـھ 
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شب مانده و مرد ھم ھـسـتــید بـھ شـھادت 
ریش و جفـت سـبیل ، معلـوم مـى شـود كـھ 

 .جمادات ھم گاھى بھ دروغ شھادت مى دھند
بـود بـس كـھ صـادق در شـھـادت  وقـتـى

بـودنـد بــھ جــف سـبـیــل قـســم مــى 
ـتـرام فـوق العــاده بــھ خـوردنـد و اح

ریـش و سـبـیـل مـى گـذاشـتـنـد، خـضـاب 
مـى كـردنـد و شـانــھ مــى زدنــد و آق 

را جـلو مــى انداختنـد و در  )٢٣٢(ثـقـال 
مى نشاندند ھمھ این امور جھـت   صدر مجلس 

صادق القولى آنھـا بـود و البتـھ نتیجـھ 
دروغ و شــھادت زور، ذلــت و خــوارى و بــى 

ست و چـنـیـن روزى را مـبــادا اعتبارى ا
إِن�  (بـراى ریـش و سـبیل مترقب باید بـود،

هُ بقَِوْمٍ سُوءًا فـَلاَ َ�ـرَ  رَادَ ا�ل�ـ
َ
ذَا أ نفُسِهِمْ وَ�ِ

َ
ُوا مَا بأِ ٰ ُ�غَِ�ّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� هَ لاَ ُ�غَِ�ّ د� َ�ُ ا�ل�ـ

ن دُونهِِ مِن وَالٍ   ).وَمَا �هَُم مِّ
ستگى و غیظى كـھ از مـن رفقا از خ ولكن

داشتند جواب مرا ندادند و یا آن كھ جواب 
 .نداشتند، چون الحق یعلو و لا یعلى علیھ 

بـالجـمـلھ بـھ زیــارت آن بزرگـوار  و
مشرف شدیم ، پـس از زیـارت و اسـتراحت و 
چــایى ، نـیـــم سـاعـتـــى در اطـــراف آن 
آبـادى گـردش و سـیاحت نمودیم زوار عـرب 

و صـحنى بـراى . د مى نمودندزیاد آمد و ش
 .آن بقعھ بنا مى كردند

كـم شب شد و صداى جامى بھ نالـھ و  كـم
فریاد بلند شد؛ مى گفت خصـیتین بـھ شـدت 
درد مـى كـنـد، بـعـضـى دواجـات و چـایى 
بھ حلق او ریختیم و ھر دو، تقصیر را بـھ 
من وارد مـى كـردنــد كــھ ایــن درد از 

ـن حاصل شـده خـسـتـگـى و زیـاد راه رفـت
 .و من ھم از ترس چیزى نمى گفتم 

تـخـم مـرغ بـا دو سـیر روغـن  سـیـزده
گرفتیم براى غذاى شب خاگینھ ساختیم و در 

عربھا . ایوان امامزاده منزل كرده بودیم 
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گفتند در پشت صحن روضھ خوانى است بیایید 
گفتیم ما خسـتھ و . در آنجا غـذا بـخورید

است بھ روضھ نمى یك نفرمان ھم ناخوش شده 
نیستیم و  اجآییم و بھ غـذاى شما نیز محت

جامى از درد تخم ھایش ، از خاگینھ نخورد 
تمام آن غذا را من و قـوچـانـى خـوردیـم 

بـعـد از آن ، از آن مجلس یك دورى پلو . 
جھت ما آوردند ھر چـھ كـردیم برگرداننـد 
نشد و در میان تاس كبـاب خـالى كـردیم ، 

لقمـھ جھـت رك عشـا از آن  جامى یـك ـ دو
خـورد بـقـیـھ مـانـد بـراى فـردا چــون 
خـسـتـھ بـودیـم و شـب قبل ھم نخوابیـده 
بودیم زود خوابیدیم ، ولكن جامى گاھى از 

 .درد، در نالھ و آه بود
پـس از نـمـاز و زیـارت و صــرف  صـبـح

چـایـى ، قـوچـانـى مشغول مـداواى جـامى 
چون تا حضرت قاسم بود، پس از ساعتى گفتم 

 .دو فرسخ بیش نیست خوب است حركت كنیم 
جرقھ كرد گفت مـن نمـى تـوانم  قـوچانى

مرده رفیق را در اینجا بینـدازم و حركـت 
كنم تو مى خـواھـى بـروى بـرو، مـا كــھ 

ما ھم ترس خورده گفتیم ھنوز . نـمى آییم 
كھ نمرده است چرا دروغ مـى گـویى و شـخص 

و چنانچھ در بین راه  زنده باید حركت كند
 واھـدمرد آن وقت در قبر بین راه سـاكن خ

ِ�يَكَ (گردید، چنان كھ خدا فرموده 
ْ
ٰ يأَ وَاْ�بدُْ رَ��كَ حَ��

پس تا كھ موت است نیامده باید حركت  ).اْ�َقِ�ُ 
 .و عبادت نمود

ـــت ـــھ :  گـف ـــو مـبـاحـث ـــا ت ـــن ب م
نـدارم ، مـى گـویـم تــو مــى خـواھــى 

بـرو مـا عـلى ایحال امروز و امشب  بـروى
 .را نیز در ھمین جا مى مانیم 

آن تـنـبـلى و شیطنتى كھ او :  گـفـتـم
دارد از بھتر از آن ھم صرف نظر مى كنـد، 

و ایــن . گرد گلھ تـوتـیـاى چـشـم گـرگ 
كـھ مـى گـویـى بـاد ریـخـتـھ اسـت لابـد 
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نـدیـده اى و از قول خودش مى گـویى و از 
بلكھ نفاق است كھ مى . ا كھ راست بگویدكج

و یـار  رخـىكند و تو ھم كھ بـھ او مـى چ
وفادار او شده اى و در علاج او مى كوشى و 
دلسوز شده اى یا در مـتـن نـفـاقـى یــا 
ـــد  ـــھ ان ـــت گـفـت ـــھ ، درس در حـاشـی

 .بزرگان كھ فى اسفار یعرف جواھر الرجال 
 مـن عـلى ایـحـال مــى مــانم و بـا و

شما مـدارا مـى كـنم كـھ انـدازه ھـوا و 
ھوسرانى و تن پرورى شـمـا را بـفھمم كـھ 
بعد از این میزان رفتار بـا شـما را بـھ 
دست داشتھ باشم و بى گدار بھ آب نـزنم و 

 .گول شما را نخورم 
ـــب ـــت  ش ـــح حـرك ـــم ، صـب را مـانـدی

ـــھ از درد  ـــى ك ـــاى جـام ـــم ، آق كـردی
ه مثل آھـو در اسافل اعضاء شب را نخوابید

 !پره بیابان دویدن گرفت 
جـنـاب شیخ معـروف اسـت كـھ :  گـفـتـم

درد یك دفعھ مى آید و تدریجا بیـرون مـى 
 .رود و درد جنابعالى دفعتا معدوم شده 

مگر تو كرامت ھاى این بزرگواران :  گفت
 را منكرى ؟

اى و� حقا كھ از اصفھانى ھا ھـم : گفتم
 .گذرانده اى 
ھ حضرت قاسم ، زیارت نموده ب رسـیـدیـم

و براى مؤ منین نیز دعا نمـوده و ناھـار 
اسـتیم وخورده و چرتیـده ، پـس از آن برخ

ــایى  ــدم و چ ــر را خوانی ــر و عص ــاز ظھ نم
خوردیم حركت كـردیم ، پــس از سـھ فرسـخ 
رفتن ، غروب آفتاب بھ دھى رسیدیم در سـھ 
فرسخى حلھ و پیش از دخـول در ده ، گــلھ 

ز چـرا بـر مـى گـشـتـنــد كـھ ا وھـاگـا
داخل ده شده ما خود را بھ شـیر، چـایى و 
غذاى نان و شیر وعده گرفتیم ، رسیدیم بھ 
ده و بـھ مـسـجـدى مـنــزل نـمـودیــم و 
من كاسھ بزرگى كھ داشتیم برداشـتم رفـتم 
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براى شیر گرفتن و از در چند منزل پرسیدم 
 .حلیب اكو عدكم ، گفتند ماكو

ایـن مـاده گاوھـا كجـا خدایا پس  گفتم
رفتند، تا رسیدم بھ در منزلى دیـدم زنـى 
ماده گاو را مى دوشد، گفتم حلیب كـو یـا 

 .اھل الحوش گفت ماكو
ـــھ ـــى دادم و  ب ـــد فـحـش ـــى چـن عـرب

گـفـتـم مـن مـى خـرم و پـول مـى دھـم ، 
. گفت احنا ما نبیع ، گفـتم اعطنـى بـلاش 

 .گفت لا ماكو
ـــاز ـــر د ب ـــش دیـگ ـــد فـح ادم ، چـن

عـربـى در میان كوچھ پیدا شد، گفت قضـیھ 
چیست ؟ گفتم ما مقدارى شیر مى خـواھیم و 

آن عرب مقدارى . این زن دارد و نمى فروشد
بد گفت و ملامت نمود، بـالاخـره پسرش آمـد 
كاسھ را برد و تا نصف كاسھ شـیر نمـود و 

 خرهدادیم خواست نگیرد بـالا قران  ما یك 
 )٢٣٣(.تقل امك گفتم ھذا مالك و لا 

شیر را آوردیم بھ مسجد، گفتیم  برگشتیم
رفقا این بھ شیر چایى نمى رسد فقط بایـد 

و شـیخى . خـورش نـان ھـاى خـشـكیده نمود
از آن ده بھ مسجد آمد نماز مغـرب و عشـا 
را خواند و چـون بـھ مـنـاســبت آخونـدى 
گلھ اھل آن ده را بھ آن شیخ نمـودیم كـھ 

دند، آخـوند گفت ھزولھ شیر خواستیم و ندا
معلوم شد كھ شـیخ بیچـاره ھـم  )٢٣٤(.كفره 

دلش از دست آنھا خون است و اعـتـنـایــى 
بـھ آن شـیـخ نـمـى گـذرانــد و آن شـیخ 
گفت در اینجا مضـیف اسـت چـرا بـھ آنجـا 

 .نرفتید كھ لااقل طبیخى بخورید
جـنــاب شـیــخ مــا بــھ :  گـفـتـیـم

مـى كـنـیـم و  نـان خـشـك خـود قـنـاعـت
بـھ آن مـضـیـف و شكل آن عرب كـون نشـور 
صاحب مضـیت فاتحـھ مـى خـوانیم و البتـھ 
قناعــت مایــھ ســرافرازى و عـــزت اســـت ، 
چـنـان كـھ طـمــع ، ذلـت و خــوارى آور 
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عز من قنـع و ذل مـن  اسـت قال رسول � 
 )٢٣٥(. معط

و مراجعت عرب از مسجد بیرون رفت  شـیـخ
نمود كھ دو نان خشكیده و مقدارى ماسـت و 
قریب ده سیر خرماى خستاوى فرد اعلاء آورد 

 .و از نان خشك معذرت خواست 
جناب شیخ مـا بـھ زحمـت شـما :  گـفتیم

راضى نبودیم و نان خشك ھم زیاد داریـم ، 
فقط بیان حـال اھل این ده بود با این كھ 

مـى ماده گاو شیرده زیـاد داشـتند و مـا 
خواستیم شیر بخریم و مـفت نمـى خواسـتیم 
معذلك شیر نمى دادند و این یك نوع عنـاد 
و رذلت بـود كـھ اینھـا داشـتند و الا از 

نخواستیم ایـن زحمـات را بـھ  جـنـابعالى
ــون و  ــیار ممن ــالا بس ــدھى و ح ــود راه ب خ

است كھ وو شیخ برخ. متشكریم از جنابعالى 
 .نماز دیگرش را بخواند

فقا غذاى خـوراكى امشـب را ر:  گـفـتیم
من باید بسازم ، بدون آن كھ شـما چـون و 

 .چرایى بھ من بگویید
مـاسـت شیخ را دوغ سـاختم  اسـتـموبـرخ

و ریختم میان شیر و نان ھاى خشكى كھ بود 
ھمھ را ریز كردم آنھا را ریختم میان این 
شیر و دوغ كھ طغارى كھ شیخ آورده بود پر 

كـھـنـــــھ شــــد و روى آن طـغـــــار را 
ــــھ اى  ــــذاردم گـوش ــــم و گ انـداخـت
بـخـیـسـد و نـشـسـتـم مشغول چایى خوردن 

 .شیدن شدیم ک بیلو س
از یـكـى سـاعتى سـفره پھـن شـد و  پـس

طغار جلو گذارده شـد و ھـر كـدام قاشـقى 
برداشتیم و بـھ طـغـار حـمـلھ ور شــدیم 
بھ ھر قاشقى یك خرما پس از بیرون نمودند 

ى گذاریم و مـى جاویـدیم ، دانھ بھ دھن م
مـى خـوریم و  )٢٣٦(معلوم نبود كھ دو غرمھ 

 مینولكن ھ. یا نان و شیر و یا حلوا است 
قدر معلوم بود كھ خیلى خوشمزه است و لذت 

ــردیم  ــى ب ـــیھ از . م ــات الھ ــده نعم عم
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ماءكولات و مشروبات گوارا شدن و لذت بردن 
و متعقب بھ درد و بلا نشدن است و در ایـن 

ـت فـرقـى بـیـن اغـذیــھ و اشـربــھ جـھ
نخواھد بود، بلكھ گـاھى نـان خشـك جـوین 

تر  حـلواىگـواراتـر از پـلو مـزعـفـر و 
خواھد بود، ھمچنان كھ انسانیت انسان بـھ 
خوشى لباس و خوشى صورت نیست ، بلكـھ بـھ 

ْ�قَاُ�مْ (سیرتى است   خوش 
َ
هِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا�ل�ـ

َ
ھمین  و ) أ

سیرت شد چھ بد صـورت باشـد و چـھ كھ خوش 
 .خوش صورت فرقى ندارد

 
خداشناس كھ تقوا  مرد

ـــــــد ـــــــب كن   طل

  
سفید جامھ و  خواھى 

 خواھى سیاه باش
پـس مـا امـشـب در ایـن خـانـھ خدا از 
ھمھ جھت غرق نعمتیم باید حمـد و شـكر او 
را بجا آوریم ، علاوه بر واجبات بھ نوافل 

یكــى از  :قوچــانى گفــت . ھــم بپــردازیم 
نعمتھاى الھى كھ خواب در شب اسـت مخصـوص 
براى آدم خستھ كھ خستگى رفع و قواى رفتھ 
را عودت دھد، ما فعـلا فاقـدیم پـس بایـد 
بخوابیم كھ ادراك این نعمت خـدا دادى را 

 .بنماییم 
  ﴾ وجََعَلنْـَا ا��هَـارَ مَعَاشًـا١٠نَا ا�ل�يلَْ ِ�َاسًا ﴿﴾ وجََعَلْ ٩وجََعَلنَْا نوَْمَُ�مْ سُبَاتاً ﴿(
ُ�مُ  جَعَلَ    ) .وَا��هَارَ  ِ�يهِ  لِ�سَْكُنوُا ا�ل�يلَْ  لَ

پـرخـاش نـمــوده كــھ كـھ پـس  جـامـى
وقتى براى شكر و عبادت حق بـاقى نمانـد، 

ـھ شـب و روز است و چون زمان مـنـحـصـر ب
اگر روز را در حركات معاشیھ باشیم و شـب 
را بھ خواب رفـتــھ و سـكــون اخـتــیار 
نموده كھ قواى تحلیل رفتـھ در روز عـودت 
كند و از خداى فیاض فائض شـود و ایـن دو 

در كدام زمان ما شـكرگزارى   نعمت است پس 
نماییم ، چون عمر ما مركب از سالھاسـت و 

ھا و ماھھـا از شـب و روز و سالھا از ماھ
 .روز ھم حالش این شد
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ھم عرفانم گل نموده بھ جامى پرخاش  مـن
كردم كھ ممكن است كـھ تـو بـا ایـن عنـق 
منكسره ات شكر حق را بكنى خیال مـى كنـى 
كھ شبى دو ركعت نماز خوانده اى شك حق را 
كرده اى ، حاشا و كــلا، بـلكــھ تــو در 

ت را نمـى سـنین عمرت شكر نعمت یـك ناخنـ
 ھتوانى بكنى ، بلكھ ھمان نماز و حمدى كـ

خیال كرده اى شكر خداست ، نعمت و ھدایتى 
است از خدا كھ بھ تو داده شده ، آن ھــم 

پـس كـى و . شـكـرى لازم دارد و ھـلم جـرا
� إِسْلاَمَُ�م (در كـجـا تـو شـكـرگـزارى 

قُل لا� َ�مُن�وا َ�َ
هُ َ�مُن� عَلَ  ُ�مبلَِ ا�ل�ـ نْ هَدَاُ�مْ �لإِِْيمَانِ إِن كُنتمُْ صَـادِِ��َ  يْ

َ
گفت  جامى)أ

 قـران  پس این ھمھ شكور و شـاكر كـھ در : 
وارد است ، مثل سـنجزى الشـاكرین و امـا 
شاكرا و اما كفـورا مصـدق نـدارد و اگـر 
مصدق نداشتھ باشد، العیاذ بـاالله كـذب لازم 

 .مى آید، چون بھ قول تو شاكر نداریم 
بـیـچاره گل بھ سـرت ریختـھ :  ـمگـفـت

اسم تو را شاكر گذارده و حقیقتا اگر تـو 
شاكر بـودى ، تـو خـداى دیـگـر بــودى و 

گفت   وقتى كھ موسى . او مـحتاج مى بود
شكرگذارى من تو را چون بھ حـول و قـوه و 
ھدایت تو است آن ھم نعمتى است از تو بـر 

گذارى تـو و من ، پس ممكن نیست از من شكر
عاجزم ، حق در جـواب گفـت الآن شـكر مـرا 
نمودى و معنـى شـكــر را فـھـمـیــده اى 
ایـن كـھ تـمـام نـعـمـتـھـا از اوسـت و 
تمام حركات و سكنات بنده بھ حـول و قـوه 
اوسـت و خـود عـاجز اسـت از شـكرگذارى و 
ھمین ادارك عجز خود شكر خداسـت مـن عـرف 

بــھ ایــن  اگــر ونفسھ فقـد عـرف ربـھ 
نـمـاز و روزه و وجـوه عـبـادات مـغـرور 
شـــده و از خـــود دانـسـتـــى و در قبــال 
نعمتھاى حق عوض آن قرار دادى ولـو زبـان 

  :حالت گویا باشد
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سبزى اسـت تحفـھ  برگ

ـــــــــــــــش   دروی

  
كند بینوا  چھھمین  

  دارد

  
مـشـرك خـواھـیـد بــود و خـدا را بـھ 

كرده كـھ  خدایى نشناختھ و خود را نیز گم
�سَـاهُمْ (عكس نقیض آن حـدیـث اسـت آیـھ

َ
هَ فأَ �سَُوا ا�ل�ـ

ــهُمْ  نفُسَ
َ
ـــھ  ) أ ـــرده اى ك ـــال ك ـــو خـی و ت

بـنـده شـاكـرى ، زھـى نـادانـى و غـرور 
ما چھ كنیم ، گفـتم : گفت . و خیال باطل 

ھیچ بھ جز معصیت و آن ھم نقص و امر عدمى 
 .است 
 

آن روزى كھ ما را  از
  آفریــــــــــــــده

  
غیـر از معصـیت  بھ 

  چیــــزى ندیــــده

  
 ما عرفناك حق معرفتك

بـھ ھـر درجـھ اى ھم بنده را معرفـت  و
حاصل شود آن ھم داد خدایى است و ھـر چـھ 
درجھ اى از بـھـشـت را ھـم بـھ او بدھند 
ھم داد خدایى است و این كھ مى گوید ان � 

ىٰ مِـ(اشترى من المؤ مـنــین  ـهَ اشْـَ�َ نَ ا�مُْـؤْمِنَِ� إِن� ا�ل�ـ
ن� �هَُمُ اْ�نَ�ة

َ
ْ�وَا�هَُم بأِ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
از غایت مھربانى حـق و  ) أ

اســت  تلطف اوست بھ بنده و اتمـام حـجــ
بـــر بـــى حـیـایـــى بـنـــده كـــھ چنــین 
بزرگوارى كھ نھایت ندارد با ایـن مخلـوق 
از گل تیره خود را ھمدوش و معامل گرفتـھ 

و طــرف عــوض و معــوض و داده خــود را از د
گرفتھ و ثـمن و مثمن قرار داده و در روز 
اول عھده گرفتھ و عقد بستھ معذلك وفا بھ 
این نمى كنى كانھ تو را مغبـون نمـوده و 

 .از این بى حیایى بالاتر ھم ھست 
كم رفقا را خواب گرفتـھ و مـا ھـم  كـم

خستگى این حرف زدنھـا سـربار خسـتگى راه 
تـیم ، اول اذان رفتنمان شده بھ خـواب رف

بیدار شدیم نماز خواندیم و چایى خـوردیم 
تا سر آفتاب حـركـت نـمودیم رو بـھ طـرف 
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كم كـم بـھ باغـات حلـھ رسـیدیم ، . حلھ 
مقبره ایوب پیغمبر كھ در مـیـان بــاغات 

زیارت نمودیم و بعد از آن بھ مقبـره  دبو
محمد بن ادریس رسیده فاتحھ اى بــراى آن 

ـم ، كـم كـم رسـیدیم بـزرگـوار خـوانـدی
بھ خود حلھ نزدیك ظھر بود ناھار خـوردیم 

. 
___________________________ 

 پاورقي
ابـوجـعـفربن محمد بن یعقوب بن اسـحق كلینـى  -٢٢٦

رازى ، از فقھا و محدثین معروف شـیعھ ، ملقـب بـھ 
 .ثقة الاسلام 

عثمان بن سعید، محمد بن عثمان ، حسین بن روح  -٢٢٧
 محمد سمرى و على بن

 حاجى روزنامھ نزد شما ھست ؟ -٢٢٨
 .بدھید ببینم چھ نوشتھ است  -٢٢٩
ھرگاه بھ نفس خـود مـى : حـضـرت سـجـاد فرمود -٢٣٠

نگرم ماءیوس مى شـوم و وقتـى بسـوى رحمـت بیكـران 
پروردگار خود نظر مى اندازم بھ رحمت طمع مى بنـدم 

. 
 فریفتھ -٢٣١
 ریش سفید -٢٣٢
 .ال توست و بھ مادرت مگوم قران  این  -٢٣٣
 .ایـنـان كـافـرند -٢٣٤
كسى كھ قناعت پیشھ ساخت عزیز شـد و كسـى كـھ  -٢٣٥

 .طمع داشت ذلیل و خوار گردید
 نان و آبدوغ -٢٣٦
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رفقا از اینجا بھ كجا باید رفت :  گفتم
، قوچانى گفت از اینجا باید بھ كربلا رفت 
و از ایـنـجـا تا كربلا ھفت فرسخ راه است 

مشب را خواب است برویم بھ مقام رد شـمس ا
كھ در مـیـان قـبـرستان حلھ است بخوابیم 
و صبح زود بھ طرف كربلا حركت كنیم و بعـد 

مسـافرت  خـتماز آنجا بـھ نجـف بـرویم و 
 .نماییم 
از اینجا تا نجف ھـم ھفـت : گفت  جـامى

فرسخ است كربلا را كھ زیارت نموده ایم پس 
را بیسـت فرسـخ  وجھى نـدارد كھ ھفت فرسخ

نماییم و امشب را چنان كھ جنـاب قوچـانى 
گفت در مقام رد شمس باید بخوابیم و صـبح 

 .زود بھ طرف نجف حركت كنیم 
از ایـنـجا تا نجـف : گـفـت  قـوچـانـى

راه بلد نیسـتیم و چـون از میـان اعـراب 
بادیھ باید رفت مـاءمـون ھـم نـیـسـتـیم 

سیدالشـھداء اسـت   و چون حسین بن على 
دو مرتبھ زیارت نمـودن مشـھد آنجنـاب را 

 .احق و سزاوارتر است 
رفقا شما یا گیج شـده ایـد و :  گـفـتم

یا تنبلى شما مقتضى این طور راءى اسـت ، 
فلان مسلم را در طمگر شما نـمـى دانید كھ 

مسیب زیارت نكرده اید و عـون پسـر حضـرت 
نكرده زینب را در دو فـرسـخى كربلا زیارت 

اید و این دو راھى كھ ھر كدام بھ یك راه 
از  ـاضرفتھ ایـد و چشـم پـوشــى و اغـمـ

زیـارت این بزرگواران است ، بلكـھ بایـد 
اگر ممكن شود از اینجا رفت بھ مسیب و از 
مسیب بھ كـربلا كـھ ایـن بزرگـواران نیـز 
زیارت شوند و آن عزم و بناء اول مسـافرت 

 .ھ باشیدخلف نشود و اراده آھنین داشت
دو بـھ من حملھ نمودند كھ تو مگـر  ھـر

دیوانھ شده اى از اینجا تا مسیب پـانزده 
فرسخ راه است در بیابان قفـر و بـى آب و 
آبادانى و یقینا ھلاك خـواھیم شـد و حفـظ 
نفس از اوجب واجبات است پس این راءس شما 
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بسیار سخیف و نادرست است ، علاوه بر ایـن 
شـد  ـواھـدفـرسـخ خراھمان تا كربلا بیست 

بـاز اگـر بـگویى بـھ كـربلا بـرویم و از 
آنجا بھ مسیب برویم و مـراجـعـت نـماییم 
فلھ وجھ ، و اگر چھ این مجموعـا بیسـت و 
دو فرسخ مى شود، لكن از خطـر ھلاكـت خـلاص 

 .ھستیم 
نفس  )٢٣٧(رفـقـا شـمـا تـوطین :  گـفـتـم

 كرده اید كھ بعد از ھفت فرسخ رفتن پیاده
در كـربلا باشـید و مـن بـھ ھمـین مقـدار 
پیاده رفتن شما را بھ كربلا خواھم رسانید 
با زیارت این بزرگواران الان كھ پنج ساعت 
بھ غروب مانده شما را در صحن طفلان مسـلم 

، مـشــروط  یــمبھ چایى دعـوت مـى نـمـا
بـر ایـن كـھ ربـع سـاعــت فــرمانبردار 

گفتند سـمعا من باشید و حرفم را بشنوید، 
و طاعة و اگر تو این معجزه نمودى مـا ده 
ساعت ھم مطیع و فرمـانبردار تـو خـواھیم 

 .بود
بـرخیزید و اسبابھا را چنان :  گـفـتـم

كھ مى خواھیم پیاده حركت كنیم و ھمـھ را 
شما دو نفر بردارید حتى حصھ مرا و اینھا 
چنان كردند كھ گفتم ؛ پس از آن خود جلـو 

اینھا را . ھا گفتم بیاییدافتادم و بھ آن
بردم بھ بیرون حلھ در میان محوطھ كھ یـك 

بـود گفتم  مدرخت سایھ دارى داشت و آب ھـ
در زیر این سایھ بنشینید تا من بیـایم ، 
ربع فرسخى تا ایستگاه راه آھــن بــود و 
من دوان رفتم بھ محوطھ ماشـین كـھ صـداى 
صوت كشیدن ماشین براى حركـت بـھ بــغداد 

م ، رفـتم بـراى بلـیط تـا فـلان بلند شـد
ایستگاه كھ تقریبـا سـیزده فرسـخ بـود و 

گفتند  كند؟گفتم چند دقیقھ دیگر حركت مى 
 .ده دقیقھ دیگر بیش نخواھد بود

عـلى � ، سـھ روپـیــھ دادم :  گـفـتـم
ـــزده  ـــا سـی ـــم ت ـــط گـرفـت ـــھ بـلی س
فـرسـخـى مـثـل آھـو پـریـدن گـرفـتـم و 
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رفـقـا مـتـصل صـدا زدم  دویـدم بـھ طـرف
كھ برخیزید و بیایید و یقـین داشـتم كـھ 
صدایم نمى رسد و ایـن ھمـھ جـدیت بــراى 
تـرس از بین رفتن سھ روپیھ و بـھ مقصـود 

ــیدن ــود نرس ــھ . ب ــیدیم ب ــھ رس ــا آن ك ت
مـقـابـل رفـقـا و با دسـت اشـاره و بـا 
صداى بلند گفتم نامردھا بـھ زودى بدویـد 

 ...نامرد زود، زودكھ ماشین حركت مى كند 
كـھ آنـھـا حـركـت نـمـودنــد و  دیـدم

بھ راه افتاد و از طرف آنھـا كـھ آسـوده 
شدم ادرار مرا در فـشـار انـداخـتـھ بود 
خود را بھ گودالى انداختم تا فارغ شدم ، 
آنھا از من گذشتند و من خود را بھ آنھـا 
رساندم ، دوان دوان و نفس زنان بھ ماشین 

 .رسیدیم 
یـكى از دوبھ ھاى باردار كـھ سـقف  ھبـ

ندارد نشستیم رو بھ طرف مشرق و پشـت بـھ 
طرف آفـتـاب و مـاشـیـن ھـم فـورا حركـت 

بدن كھ راحت و قلب كھ آرام گرفت و . نمود
نفس كھ بھ نـظــام آمــد و شــد كــرد و 
عـرق ھـم خـشـكـیــد، سـبـیــل را چــاق 
نـمــــوده و تــــرن مـشـغــــول حـركــــت 

و ھــواى طــرف عـصــر لطـیــف  ھسـریـعـ
شـده و مطمئن بھ این كھ بھ مقصـود نایـل 
شده ایم ششدانگ خوشحالى و انبساط و سرور 

 .را مالك شدیم 
آقـاى جامى گوش بـده كـھ از :  گـفـتـم

زبان من ینابع الحكمھ و تحقیقـات رشـیقھ 
جارى مى شـود چـون دریـاى تــحقیق در دل 

باد شرطھ  من بھ موج آمده بھ واسطھ وزیدن
 .و سر ریز خواھد شد

 
ــتى ــتگانیم اى  كش نشس

ــوش وز ــرطھ خ ــاد ش   ب

  
كھ من بینم  بالقطع 

ـــنا را ـــدار آش   دی

  
الان كـھ آفـتــاب غــروب نـشــده وارد 
طـفلان مسلم مى شویم پس از زیـارت و اداء 
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ــــى از  ــــر در یـك ـــر و عـص ـــاز ظھ نم
ایـوانـھـا صحن رحل اقامت خواھیم انداخت 

لم خواھد شد، ھمـان چـایــى و چایى نیز ع
و . عـصـرى كھ در حلھ مى خواستید بخوریـد

فعلا كـھ در ماشـین نشسـتھ ایـم و سـیزده 
فـرسـخ كھ مثل برق طى مـى شـود كانـھ در 
حلھ آسوده نشستھ ایم و بعد از ایـن ھفـت 
فرسخ تـا كـربلا پیـاده روى بـیش نـداریم 
این است كھ گفتم بیست فرسخ را ھفت فرسـخ 

ا زیـارت نـمـودن بـزرگـواران مى كنیم بـ
و ایـن نـھ از كـرامـت و مـعـجـزه است ، 

از علــو ھمــت و كـارگـــرى و اراده  كــھبل
آھـنـى مـن اسـت ، ولكـن در نـظـر سـسـت 
عـنـصـرھـاى بـیـعــار و تـنـبــل ھــاى 
ــزه  ــھ معج ــوار، بلك ــیار دش ـــار بس بـیـك
نمودار گردد و اگر انسان فى الجملھ ھمـت 

بـاشـد بـھ قـول فـرنـگــى ھــا  داشـتـھ
ھـیـچ كـار نـشـد نـدارد، چـون او ظـل � 
و خلیفھ حق است ، و ھـو علـى كـل شـیى ء 

 .قدیر
دو بـھ غــروب رسـیـدیــم بــھ  سـاعـت

ایـسـتـگـــــاه مـاشـیـــــن ، ھـمـــــان 
ایـسـتـگـاھـى كـھ در اول براى بغداد از 
آنجا سوار شدیم كھ تا مسیب دو فرسـخ راه 

و چون ماشین چندان در ایـنـجـا ایست  بود
نداشت قبلا اثاثیھ خود را بھ دسـت گرفتـھ 
تا ایستاد فورا ھر سھ نفر خـود را از دو 

ـــــھ ـــــم  ب ـــــن انـداخـتـی . پـایـی
مـسـتـحـفـظ آنـجــا خـیــال كــرد مــا 
قـاچـاقـى سوار شـده ایـم مـثــل غــالب 
عـــرب ھـــا بـــھ مـجـــردى كــھ بــھ زمــین 

ركت نكـرده بـا تفنـگ روى افتادیم ھنوز ح
دست گـرفـتـھ بـھ روى سـرمـا حـاضـر شـد 

مــا چــون ! و بـھ تـنـدى گـفـت بـلیــط
فاسد را از او نمودیم  الاحـسـاس آن خـیـ

مالا كـلام گفتـیم ھـاى ھـى واحـد   بھ غرش 
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اثنین ثلاثھ ، لقد كفر الذین قـالوا ان � 
 .ثالث ثلاثھ 

نگـاھى مجال این كھ بـا اطـراف  دیـگـر
بكنیم و یا سبیلى بكشیم بھ خـود نـدادیم 
جلو افتاده گـفـتـم رفـقـا بـدویـد كــھ 
تـا مـسـیـب دو فـرسـخ داریـم و مجال ھم 

 .تنگ است و تازه نفس ھم ھستید
بھ غروب رسیدیم بھ صحن طفلان مسـلم  نیم

، بھ قوچانى گفتم برو بھ زیـارت و نمـاز 
ـقــب كـردن و بـھ جـامـى گـفـتـم بـرو ع

  سـمـاور و خـودم مـشـغــول وضـو و آتـش 
سماور ساختن شدم ، آب آمد آتش بھ سـماور 
انداختھ شد و بھ جامى گـفـتم برو بھ حرم 

 بگـوبراى زیـارت و نمـاز و بـھ قوچـانى 
زودتر بیرون شود و خود ایـوانـى را فـرش 
نـمـوده مـشـغـول نـمـاز شـدم و سـمـاور 

نالھ بھ صـداى نـیـز كـم كـم مشغول آه و 
 .زیر و بم گردید

نماز را تمام نمـودم ، قوچـانى از  تـا
حرم بیرو شد، گفتم بیا چایى را دم كن تا 
من از حرم بـیرون شـوم ، رفـتم زیـارت و 
دعا نمودم و با جامى بیرون شدیم و آمدیم 
و نشستیم بـراى چـایــى خــوردن و سـبیل 
كشیدن و كیف كـردن و خوشـحالى نمـودن از 

 رتموفق شده ایم بھ خیر دنیا و آخاین كھ 
. 

راه فردا تا كربلا ھفت فرسـخ بـود،  چون
پنج فرسخ شد و زیارت طفلان مسلم و عون كھ 
در دو فرسخى كربلا است نصیب شده ؛ كور از 

 .خدا چھ مى خواھد؟ دو چشم بینا
را در ھمان صحن خوابیدیم صبح زیارت  شب

نموده و چایى صرف شده حركت كردیم آمـدیم 
ھ مسیب از بازار نان دو وعده را گرفتیم ب
و ھمچنین ماست تازه كھ بھ خوبى معـروف . 

است بھ عزم این كھ شب را در بقعھ عون كھ 
 .در بیابانى قفر بى ھمھ چیز است بمانیم 
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را مـیـان دسـتـمـالى ریختـھ و  مـاسـت
بھ دست گرفتیم كھ آبش برود و بھتر شود و 

ـھ مقبـره حركت كـردیـم ، یـك فـرســخ بـ
عون مانده ھوا نھ گرم بـود و نـھ سـرد و 
بیابان ھم بى سبزه نبود رفقا راءى دادند 
كھ بنشینیم ناھار بخوریم ، نشسـتھ سـفره 
پھن شد و ماسـت كـھ خــوب بــود بــسیار 
خوبتر شده بود، دیدم رفقا نان را خورش و 
بھانھ ماست خوردن قرار داده انـد آنـچـھ 

از ایــن عمــل در مـقـــام مـنـــع طـــرد و 
شنیعشان بر آمدیم چـاره نكـردیم و آنچـھ 
ذكر مـصـالح و مـفـاسـد نـمودیم كـھ شـب 
در این بیابان بى خورش مى مانیـد و سـخت 

بـھ  ،است بر آدم پـیـاده نان خشك خوردن 
از كجـا قـوه موعظـھ مـا . خرجشان نرفـت 

جلوگیر قـوه شـھوت دو آخـونــد بـشــود، 
ون آھــن بـلكـھ ھـر چـھ بـگـویـیــم چــ

سـرد كـوبـیـدن و آب بـھ غـربال پیمـودن 
فایده ندارد من ھم بھ ممشـاى آنھـا مشـى 
نمودم ، خواھى نشوى رسوا، ھمرنـگ جماعـت 

 .باش 
را بـالتـمــام تـا نقطـھ آخـر  مـاسـت

خوردیم و حركت كردیم و گفتیم امشب مھمان 
حضرت زینب ھـسـتـیـم و از او ھـم در این 

صحیح و اعلاء توقـع  بیابان قفر یك آبگوشت
داریم كھ مدتى اسـت آبـگـوشـت نـخــورده 
ایـم و اگر چنانچھ امشب در این بقعھ بـھ 

ما را  رتما آبگوشت داد معلوم مى شود زیا
 .بھ كرم قبول فرموده 

گـفـت ایـن حـرف را نــزن كــھ  جـامـى
در ایـــن بـیـابـــان آبـگـوشـــت خـــوردن 

جملـھ محال است و از قبولى زیـارت فـى ال
ماءیوس مى شویم و دیگر آنكـھ اینھـا ھـر 
كسى را زیاد دوسـت دارنـد بلیـات بـر او 

فرمـوده   زیاد روا كنند، چنان كھ على 
مــن احبنــا اھــل البیــت فلیســتعد للفقــر 

 .جلبانا
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حـالا كـھ این حرف زده شده و :  گـفـتـم
بایستد   این شرط كھ شد باید مرد سر حرفش 

اگر امشب ما را مھمان مى  !یا حضرت زینب 
 .كنى باید آبگوشت بدھى 

ـــى ـــت  قـوچـان ـــھ رو : گـف از آن زن ك
بـھ آن چـادر مـى رود بـپـرس كــھ شــیر 
دارند كھ اگر خـواسـتـیـم نـزدیـك غـروب 

ھـا ن بـرویـم از آنھا شیر بخریم كـھ نـا
خیلى خشك اسـت و ایـن سـؤ ال ضـرورى بـھ 

ت رسید عقب عقیده شما ندارد، نھایت آبگوش
 .شیر نمى روید

ھـاى  )٢٣٨(آھاى یما، یما، یما: زدم  صـدا
حلیـب : گفـتم  )٢٣٩(شـترید،: ، برگشت گفت 

 )٢٤١(.اى سیدنا: ، گفت )٢٤٠(اكوعدكم 
رفقا اگر آبگوشت نرسید مـن ھـم :  گفتم

عقب شیر نخواھم رفت ، بلكھ نان ھـم نمـى 
 .خورم 

كـانــھ ســر قـیــصر : گـفــت  جـامـى
اى كھ طمع بسـتھ بـھ چیـزى كـھ در آورده 

استحالھ تحقق نزدیك است بھ شریك البـارى 
پھلو بزند زیرا آبگوشـت در ایـن بیابـان 
بعیدالوجود است ، غـایـة البـعد و كـارى 
ھم از تو سر زده است براى حضرت زینب كـھ 

دارى بـھ خـانھ ات مى روى . نازت را بچلد
نھایت چون بقعھ و مدفن پسرش در بـین راه 
تو واقع شده ، سلامى ھم كھ لازمـھ اسـلامیت 
توست بھ پسرش نموده اى و این جزیـى سـلام 

 .این ھمھ توقعات بیجا نمى خواھم 
ربــع فـرسـخــى  نآن دویــد:  گـفـتـم

تـا سر ماشین در حلھ در آن ھـواى گـرم و 
ربع فرسخ دویـدن در مراجعـت كـھ شـما را 
اطلاع دادم و باز ربع فرسخ دویدن بھ طـرف 

اشین كھ عـرق از ســر و ریـشــم جــارى م
بـود بـراى كـھ بـود و حـال آن كـھ بــھ 
قـول شـمـا بـھ طـرف كـربـلا یــا نـجــف 

رفـتـیـم كـھ لااقـل ایـن دویـدنـھـا  ـىم
را شـایـد نـداشـت ، پـس یـك سـلام خـشـك 
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و خـالى نـیـسـت كـھ تـو خیال كرده اى و 
قمـھ جاویـده بھ خود نموده اى كھ ل  قیاس 

 .بھ دھنت گذارده شد
آن دویـدنھا بـراى طفـلان : گفت  قوچانى

مسلم بود چرا منت بھ سر حضـرت زینـب مـى 
 گذارى ؟

عـلى ایـحـال مــن مـنـتــى :  گـفـتـم
نـدارم و طـفـلان مـسـلم بـا طـفـل خـودش 
در نـظـر آن مـخـدره ھـم یـقـیـنا فرقـى 

ینجـا ندارد، علاوه بر این شب را نیز در ا
بیتوتھ خواھیم نمود و این چطور سلام خشـك 
و خالى و بھ طور رھگذرى است علاوه بر این 
چـیز بزرگى ھم نخواسـتھ ایـم ، آبگوشـتى 
خواستھ ایم كھ خیلـى كـھ حسـاب كنـیم دو 

مى شود، كرور و میلیونى نخواسـتھ  قران  
 .ایم 

جـرقـھ نـمـوده كـھ مــرد كــھ  جـامـى
 قـران  نبود كـھ دو كـلام در قـیمت آبگوشت 

مى شود یا دو پـول مى شود، كلام در وجـود 
پیدا نمودن ھمان آبگوشت دو پولى است كـھ 
ممكن نیست در این بـیـابـان بـا فـقـدان 
اسـبـاب و وسایل وجودیھ آن وجود بگیـرد، 

ــھ خـلاقـ ــد جنب ــد آن بای ــھ موج ـــتبلك  ی
داشـتـھ بـاشـد كـھ آبگوشت را از زاویـھ 

بكشد و بـھ منطقـھ ظھـور و كتم عدم قھرا 
عرصھ وجود آورد و از این جھت گفـت امـرى 

 .است خطیر و بزرگ و كارى است خدایى 
ھـم جـرقـھ نـمودم گفـتم مـرد كـھ  مـن

مگر تو منكرى كھ حضرت زینب یـد تصـرف در 
كائنات دارد و وقــتى كـھ در ایـن عـالم 
ظلمانى عنصرى بود بھ یك اشاره زنگ ھا را 

نفس ھا را در سـینھ ھـا از صدا انداخت و 
گره ساخت كھ تنفس ھم بر متنفسـین سـخت و 
دشوار گردید تا چھ رسـد بـھ حـالا كـھ در 

تجرد و نورانیت است كھ اگر بخواھـد  المع
این بیابان را دریاى آبگوشت بسازد تو را 
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غرق كند و خفھ بشـوى ھـم بـھ یـك اشـاره 
 .خواھد كرد

من منكر نیستم امـا بـھ تـو ھـم :  گفت
 .نخواھد دادآبگوشت 
بگو كھ آبگوشت ھم اگر مھیا شد :  گـفتم

من ھم نمى خـورم ، چنـان كـھ گفـتم اگـر 
 .آبگوشت نشد من نان ھم نمى خورم 

چـرا بگویم مثل تو لج ندارم ، :  گـفـت
بلكھ آبگوشت فرضا مھیا شود از تو زیادتر 

 .ھم خواھم خورد و ساكت شدیم 
بــھ مـنــزل یـعـنــى بــھ  رسـیـدیـم

عـھ عـون در سـھ سـاعـت بــھ غــروب بـقـ
مـانـده رحـل اقـامــت گـشــوده وضــو و 
نـمـاز زیـارت نمـوده و در میـان ایـوان 
نشستھ چایى گذاردیم و خـوردیــم كــھ اذ 
ــــال و  ــــص دو سـب ــــا شـخ ورد عـلیـن
بـراءسـھ چـفـیـھ و عقال و علـى صـدره و 

فشنگ و بیده فرد تفنگ و بـر  تظھره قطارا
بــھ فرنــگ و از پاتابــھ اش  جلــھ پــا تــا

 .فھمیدیم كھ امنیھ راه است 
تفضل آقاتى اشرب شاى ، آمـد :  گـفـتـم

و نشست و یك ـ دو استكان چاى خـورد، پـس 
از مبلغى عـربـى صـحـبــت كــردن ، یــك 
دفـعـــھ گفــت مــن اصــلم ایرانــى اســت و 
اصفھانى ھسـتم و حـالا یـك سـال اسـت كـھ 

 .ھستم مستخدم انگلیس و در امنیھ داخل 
خـانــھ سـوخـتــھ لبــاس و :  گـفـتـم

زبـانـــت را عـربـــى سـاخـتـــى شـكـــل و 
ھـیـكـل خـود را چـطـور عـربـى كـرده اى 

اصـفـھـانـى ھـا مثل جن بھ ھر : ؟ گـفـت 
 .شكلى در مى آیند

دیدم سھ ـ چھار نفر عرب ، عـرب  ناگھان
شاكى السلاح با تفنگ و قطارھاى فشنگ سوار 

ھـاى عربى و مقدم بر آنھا جوان بـھ اسـبـ
لباسى فقـط شمشـیرى بـھ   خوش سیما و خوش 

خـود عـلاوه نـمـوده و خــنجرى بـھ میـان 
بستھ كھ دستھ اى طلا و بستھاى شمشیر نیـز 
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بـھ طـرف  اراز طلا بھ اسب بسیار شكیلى سو
بقعھ عون مى آینـد و معلـوم بـود كـھ آن 

 .جوان شیخ و بزرگ عشیره است 
اسـتند كـھ وترسـیده برخ و امنیـھ رفقا

ببینند چھ خبر است و من در میـان ایـوان 
پھلوى سماور و اثاثیھ مختصر خـود نشسـتھ 
بودم و سبیل مى كشیدیم و شنیدم كھ نالـھ 
بره بلند شد كانھ مـرا بـشـارت داد بــھ 
نجاح مقصود، گفتم بشرك � بـالخیر، و تـو 

 عـارھم نالھ اى مكن كھ از حـیـات مـسـتـ
مــى شــوى ، بــلكھ زنـدگى ابـدى عـارى 

خــواھى یافــت و در مراتــع بھشــتى ھمــدوش 
 .قربانى اسماعیل چرا خواھى نمود

برگشتند گفتند وقتى كـھ آن جـوان  رفقا
از اسب پیاده شد بھ ھمراھان امر داد كـھ 
اذبحوه ، وقـتـى كـھ امـر اذبـحـو از آن 
جوان صادر شد ما ماءمون شدیم كھ ما ذبـح 

الا ابـتــدا تـرسـیــدیم و نخواھیم شد و 
احتمال دادیم كھ در جنب عون مدفون گردیم 

خـوراك  نو عوض آبگوشت خوردن گوشت خودمـا
 .مار و مور گردد

عـجـب كـم ظـرفـیــت و كــم :  گـفـتـم
اسـتـعـداد ھـسـتـیـد، تـرس چــرا، ولـو 
ھـمـان مـحـتـمـل شـمـا وقـوع پـیدا مـى 

اده از كرد، چون در قرب جـوار ایـن خـانو
ابتلاء، كسى از مرگ نـتـرسـیـده ، بـلكـھ 
بـھ عـشـق تام و تمامیـت ھـا فتـون علـى 
ــھ  ــره را ك ــھ ب ــن نال ــس و م ــاب الانف ذھ

چـون حـیـوان بـود و سـرش بــھ  ـیـدمشـن
عـالم مـلكـوت داخـل نشده بـود و عاقبـت 
را جاھل بود تسـلیت دادم ؛ ندانسـتم كـھ 

بـایــد شما، روحانیین اولاد آدم را نیـز 
تـسـلیـت داد، پـس كـجـاسـت روحـانـیــت 
شـمـا، مـعـلوم مـى شـود كـھ ایـن لبـاس 

 دهو ھیكل روحانى را بـھ خـود وصـلھ اى ز
اید كـھ مـردم را بـھ شـبھھ بیندازیـد و 
ندانستھ اید كھ دنـیا مدرسھ اى اسـت كـھ 
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خداوند مـا را امـر فرمـوده كـھ در نـزد 
انبیــــاء و معلمــــین درس بخــــوانیم و 

ـفـھـمـیـم و عـمـل كنیم و خـود را آدم ب
بسازم و امتحان ھم ایـن مدرسـھ دارد ھـم 
امتحان عمومى و ھم امتحان خصوصى و ممتحن 

، تا سیھ روى شود ھر كھ در او  داستخود خ
 .باشد  غش 
آن جــــوان پــــس از آن كــــھ بــــھ  و

ھـمـراھـان امـر داد كـھ بــره را ذبــح 
ن و مشـغول كـنـنـد، خـود داخـل بـقعھ عو

پس از برھھ اى بیرون آمد و . زیارت گردید
بھ ما سلامى داد و بـھ طـرف مــا آمــد و 
مـا ھـم احـتـرامـا از جـا بـلنـد شـدیم 
و چون مـن سـید بـودم خـم شـد دسـت مـرا 

بـعـد ھـر دو شـانــھ مــرا و  یـد،بـوسـ
بـعـد پـیـشـانـى و ریـش مـرا بـوســید، 

است كھ نزد مـا با خود گفتم لعل خود عون 
 .مصور شده است 

تفضل آقاتى اشرب شاى ، نشسـتیم :  گفتم
و یك ـ دو استكان چاى خـوردیم پـس از آن 
زبان بھ معذرت گشود كھ غذاى عرب مـاءكول 
شماھا نیست خواھش مى شود كھ از این گوشت 
بره مقدار وافرى بردارید و خود براى خود 

 .طبخ نمایید
رفت یك ران حلت البركھ : جواب گفتم  در

 .بره را با دنبھ زیادى براى ما فرستاد
بـھ جـامى گفتم برخیز كھ بیابان پـر  و

از پشكل شتر است ھر چھ مى توانى جمع كـن 
در آن بـیـسـت قـدمـى بـقـعـھ كــھ دودش 
ـــا  ـــودم ب ـــرود و خ ـــا ن ـــلق م ـــھ خ ب
قـوچـانـى مشغول ریز كردن گوشـت شـدیم و 

شت نمـودیم تاس كبابى كھ داشتیم پر از گو
و چھار ـ پـنـج اسـتـكـان آب ھــم در او 

بـا لوازم دیـگـر و در زیــر  ریـخـتـیـم
آن پـشـكـل ھا مستور نمودم و آتش زدیم ، 
ساعت دوازده شب پختھ شد و خـوردیم و بـھ 
آن لذیذى غـذایــى نـخــورده بـودیــم و 
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صـبح . شـكـر خدا و حضرت زینب را نمودیم 
ــو ــت نم ــیش از اذان حرك ــاب پ ده اول آفت

یك  زرسیدیم بھ كربلا و از آنجا نیز بعد ا
ـ دو روزى وارد نجف شدیم و یك ماه درسـت 

 .این مسافرت ما طول كشید
اواخر جنگ و گفتگوى صلح بـین دول و  در

استقرار انگلیس در عراق توجـھ مـردم بـھ 
ـــى و  ـــرات و آبـادان ــب و تـعـمـی مكاس

اى نـصـب تـلمـبـھ ھـاى آب در لب نـھــرھ
بزرگ و تكثیر مـزارع و حـصــول ثــروت و 
پـولدار شـدن اعـراب بـادیـھ ، دیدیم كھ 
فوج فوج ، دستھ دسـتھ از عـربــھایى كـھ 

آنھا طراده چى و یا خركـار بودنـد،  البغ
بھ نجف ورود مى كردند با عبا و عـمــامھ 
جھت درس خواندن ، اما چھ عـرب ھـایى كـھ 

وسـتھا صورت ھا از آفتاب سیاه نمـوده و پ
كلفت و استخوانھا ضخیم و كف پاھا درشت و 
شكافھاى متعدد از كثرت زحمت كشـى و ریـش 

 سـرھا كـوسـھ و عـمـامـھ ھاى بـزرگ بـر 
گذارده بـا بلنـد و حنجـره ھـاى وسـیع و 
صداھاى رعد آسـا كـھ غـالبـا در نـمــاز 
جـمـاعـت شـیـخ عـربـى حـاضر مى شـدند و 

نــد كــھ بعد از یكدیگر سؤ ال مــى كـرد
چـھ درس مـى خـوانـى بھ قول خودشـان یـك 
مى گفت شیخنا شى تقرء، مـخـاطــب جــواب 

اسِ  (مـى داد عُوذُ برَِبِّ ا��ـ
َ
از اسـوال مـى  ـدبـع)قُلْ أ

قُلْ يـَا  (كـرد انـت شـى تـقـرء جـواب مـى داد
هَا الَْ�فـِرُونَ  ��

َ
بـعـد سائل مى گفت زین زین انت  ) �

 )٢٤٢(ھواى قرئت 
ــھ  و ــز ك ــان دو چی ــل و كمالش ـــن فض ای

محختاج الیھ طلاب ایرانى بـود كـھ بـى آن 
زندگانى نـداشـتـنـد یـكـى مـنزل و مسكن 
و دیگرى كتاب ، ھر دو را بـس كـھ ھممـین 
عربھاى الفبا خوان خـریـدند و گرفتند كھ 
زندگان بر طلاب سخت گردید و قیمت كتـاب و 
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 اوجو اجاره بندى خانھ ھا خیلى بالا رفـت 
 .گرفت 
كتاب جواھر كھ غایت قیمت آن بیسـت  مثلا

تومان بود رسید بھ شصت تومان ، خانھ كـھ 
قیمت آن دویـسـت لیـره بـود رسـیـد بــھ 
چـھـار صـد لیـره و مـنـزلى كـھ اجــازه 
آن در سال ، سھ ـ چھار لیره بـود، رسـید 

 .بھ دوازده لیره و از این قرار بالا رفت 
لوحھا خیال مى كردنـد  گویا این ساده و

كھ ھر كسـى عبـا و عمامـھ و كتـاب زیـاد 
داشتھ باشد مـلاسـت و یـا مـلا خـواد شـد، 
و لا آدمـى كـھ چـھـل ـ پـنـجـاه سـال از 
سـن شـریـفـش گـذشـتـھ تازه قل اعوذ برب 
اناس مى خواند، این شخص با كتاب وسایل و 

 .جواھر و شرح كبیر چھ مى كند
ـــلھ ا و ـــھ بـالجـم ـــن پـابـرھـن ز ای

ھـاى بـیـابـان گـرد دسـتـھ دستھ آمدنـد 
داخــل شـدنــد و بــر   و بھ ایـن لبـاس 

عـكـس و اذا رایـت النـاس یـدخـلون فــى 
دیـن � افـواجـا طـلاب و اھـل عــلم كــھ 
در مخمصھ آثـار جنـگ مقـدماتى گرفتـار و 
تــازه نفســى مــى خواســت راســت كننــد بــھ 

ر مـبـتــلا شـدنــد و شـدیـدتـ یـقـھمـضـ
آن ھـیـاكـل ابـوالھـولى بـھ لبـاس اھـل 
عـلم در آمـدنـد ایـن لبــاس شـریــف را 
ــرد  ــث دلس ــلاب را از درس و بح ــون و ط موھ
نمودند و احـتـمـال كـلى مـى رفــت كــھ 
بـراى ھـمـیـن مـقـصـد حـركـت آنـان بـھ 
تـحـریـكـــات دشـمـنـــان اھـــل بـــوده و 

مـال مـى رفـت كــھ ایــن چـھ احـتـ اگـر
حـركـت از خـود ایـن سـاده لوحھـا بـوده 
بھ خـیـال آن كـھ خوشـگذرانى منحصـر بـھ 
لبــاس اھــل علــم در آمــدن اســت بعــد از 
پولدارى چون مى دیدند كھ طلاب وقتیكھ بـھ 
بیرونھا مى رفتند یا بھ زیـارت كـربلا از 
طریق آب و یا از راه خشك و یا بـھ كوفـھ 

یا عبـادت چـایى شـان و  ھوا خورى و راىب
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جیگاره شان مرتب است و نـان و خـورشـھـا 
مـھیاست ، ولكن آنھا در بـھ بیابانھـا و 
مسافرت ھا چایى نداشتند، بلكھ غالبا نان 
ھم نداشتند، بلكھ زیاد دیده شده بود بـھ 
ھمان پیازھاى سبز كھ بسیار ھم تند بــود 

 مـــىتـنـھـــا و بـــدون نـــان قـنـاعـــت 
یا بادمجان خالى كھ با پوست و كـردنـد و 

خام كھ مثل خیار مـى خوردنـد قناعـت مـى 
كردند و طلاب كھ ھمراه بودند بھ آنھـا از 
ھمھ جھت ھمراھى مى كـردنــد و ایـنـھــا 
كانھ حسرتى داشتند كھ مثـل طـلاب باشـند، 
بلكھ خوش بگذراننـد و اینھـا خیـال نمـى 

مرتـب  ھكردند كل حال طلاب على الظـاھر كـ
بـاطن ھـزار طـور اغتشـاش دارد و بود در 

ھـــزار نـــوع جـــان كـنـــدن دارد، گـــول 
ظـاھـر را خـوردنـد و بـھ شـكــل آخونـد 
در آمدند و بعد از یك سال منازلى كھ قرب 
و منزلتى داشـت خریدنـد و یـا بـھ وجــھ 
الاجاره ھنگفتـى اجـاره نمودنـد، كـم كـم 
ملتفت شدند كھ طلبگى ھزارھـا خـون جگـرى 

زارھـا قیود و شرعیات باید دارد و بـھ ھـ
مقید بود و در بیابان وسیع آزادى اسـت و 
آزادانھ عادات خـود را جـارى سـازنــد و 
ـــت ،  ـــا آزادى اس ـــن خـوشـیـھ بـھـتـری
حـتـى آن كـھ شـیــخ مـحــترمى از اھــل 
بـادیـھ مـریـض شـده بـود آمـد بـھ نجـف 

 كـھدو روزى  -نزد طبیب جھت مـداوا، یـك 
ــود ط ــده ب ـــود مان ـــاورده ب ـــت نـی ـاق

دسـتـور العمل یـك ماھـھ را گرفتـھ بـود 
بیرون رفتھ بود، وجھ طاقت نـیــاوردن در 
نـجـف را گـفـتـنـد روز اول رفـتـھ بـود 
سـر مـبـال و چــون مـبــال را نـدیــده 
بـود پـاھـا را در طـول مبال بھ دو طـرف 
 دگذارده بود و چون بسیار زحمت دیـده بـو

بود پشت بام و صـاحــبخانھ  روز دوم رفتھ
منع نموده بود و در میان حـوالى و كوچـھ 
ھاى تنگ نیز ممنـوع شـده بـود، لھـذا از 
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طـبـیـب اجـازه خـواستھ بود كھ ھم بیرون 
برود و ھم دواى او را چھ فلوس و چھ روغن 
كرچك بـاشـد بھ میان طبیخ بریزند كـھ در 

او  ذاىشب و روز عادت داشـتھ اسـت كـھ غـ
بى باید باشد كـھ دیگـران را درد طبیخ عر

 .دل مى كند
بـالجـمـــلھ چـــون دیـدنـــد آزادى  و

بـالكلیھ از آنھـا مسـلوب اسـت بـھ فكـر 
ــــدن  ـــد اول در آم ـــتن و جل ـــرون رف بی
افـتـادنـد و كـم كـم مـتـدرجـا بـیـرون 
مـى رفـتـنـد، مثل مرض كھ دفعتا مى آیـد 

 .و بھ تدریج بیرون مى رود
ـا بـسیار سخت بود و ایـن مـرض بـر م و

اگر چھ در بند كتاب و گرسـنگى نبـودیم ، 
چــون عـــادت بـــھ بـــى كـتـابـــى و بـــى 
ـــھ  ـــن وج ـــم ، لك ـــرده بـودی ـــزى ك چـی
الاجـاره سـالیـانـھ مـنـزل كـھ دو لیـره 
بـود و فـعـلا ھـشــت لیــره شــده بــود 

 .امـرى اسـت لایتحمل و طاقت طاق بود
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 ایرانبھ سوى : دوازدھم  فصل
كھ خواب قوچان رفتن را مى دیدم ھول  من

خورده بیدار مـى شـدم و عیـالم كـھ اسـم 
قوچان را از مـن مـى شـنـیـد گــریھ مـى 

ھر دو راضى شدیم كھ اگر ممكـن شـود . كرد
حركتى نماییم بھ قصد زیارت حضرت رضا تـا 

گذشت یعنى توانستیم   چھ پیش آید اگر خوش 
ـــم و الا ــیم ، بـمـانـی ــبر كن ــ ص  تمراجع

نماییم و در این خیال ھا چیزى نگذشت كـھ 
از ولایت نوشتند كھ اگر خـیـال آمـدن بـھ 
ـــھ  ـــم ك ـــول بـفـرسـتـی ـــت دارى پ ولای

من ھم در نوشتم كـھ اگـر . حـركـت كـنـید
 .پول باشد حركت مى كنم 

ـ دو مـاھـى گـذشـت كـھ خـبر آمـد  یـك
پدرم از دنیا درگذشت و مقارن این نوشتند 

مـیـرزا مـھـدى پـسر مرحوم  ھ توسط آقـاب
آخوند فرستاده شد كھ حركت كنید، سـھ روز 
مجلس ترحیم و فـاتـحـھ گـرفـتـیـم بـراى 
مـرحـــوم پـــدر كـــھ قـریـــب بـیـســـت و 

 دیــدهپـنـج سـال بـود یـكـدیـگـر را نـ
بـیـسـت سـال تـمـام در نـجـف . بـودیـم 

فھان و بـودیـم و پـنـج سال دیگـر در اصـ
 .مشھد بودیم كھ یكدیگر را ندیده بودیم 

نـــزد آقـــا مـیـــرزا مـھـــدى  رفـتـــم
گـفـتـم پـول آمـده گـفـت بـلى ، چـھـار 
صـد تـومـان پـول فـرسـتـاده انـد و مـا 
ـــر  ـــھ اگ ـــد ك ـــوده ان ـــزم نـم را مـلت
حـركـت مـى كـنـى ایـن پـول را بـدھـیـم 

ـم و تــو و الا بـایـد پـول را عـودت دھـ
ھـم بـایـد قــول مـردانـگــى و شـرفــى 

كـھ حـركــت كـنــى تــا پـول را  بـدھـى
بدھم نھ این كھ پول را خرج كنى و نروى و 

 .ما را بھ ضمانت بگذارى 
قول مى دھم كھ حركت كنم ، پول را  گفتم

گرفتم قریب یكصـد و پنجـاه تومـان نسـیھ 
كــارى و قـــروض مـتـفـرقـــھ داشـــتم ادا 
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و یك چندى شـكمى از عـزاى گرسـنگى نمودم 
بیرون نمودم ، ولكـن مـلاحـظـھ رفـتــن و 
حـركـت نـمـودن را نـیــز داشـتــم بــھ 
ایـن مـعـنـى كـھ مـى تـرسیدم پول تمـام 

 .و حركت نشود شود
چون پنج ـ شش ماه قبل كاغذى از یـزد  و

از رفیق قدیم آمده بود كھ فلان تاجر یزدى 
  مــال امــام  قریب سـیـصـد تـومـان

جــناب میـرزا   دارد اگـر شـمــا قـبــض 
محمد تقى را ارسـال داریـد جـھـت شـمــا 
فـرستاده مى شود و من ھم بھ طور بى حسـى 

را اھمیت نـدادم  نو بى خیالى قبض فرستاد
تا یك ماه قبل از حركت ، قبض روانھ یـزد 

 .شده بود
این ایـامى كـھ مـا در تھیـھ حركـت  در
دیم و خــرده وات اثــات البیــت را مــى بــو

فروختیم و لوازم سـفـر مـى خـریـدیــم ، 
آن رفـیـق یزدى با معدودى از تجـار قصـد 
زیارت بیت � بھ نجف آمدند، شبى كھ رفیـق 
را دعوت نموده بودیم از آن قبض پرسـیدیم 
گفت ھنوز قبض نرسیده بــود كــھ مــا از 

خود  حـركـت كردیم و ھمان پول را با یـزد
آورده ام براى میرزا محمد تقى ، چون قبض 
شما بھ طول انجامید و من از شما مـاءیوس 
شــدم و لــذا بــھ كــربلا وارد شــدیم خــدمت 
مـیـرزا عرض نمودم كھ چنین پولى نزد مـن 
است و جھت شما آورده ام از نجـف برگشـتم 

ایـن  ودگفتم چھ خوب ب. تسلیم خواھم نمود
 .سیدپول در این زمینھ بھ من مى ر

حـركــت مــرا و كــم پــولى را  ولكـن
فـھـمـید و چند روزى در نجف ماندند و بھ 
كربلا مراجعت نمودند و من ھم بعد از دو ـ 
سھ روز از نجف با زن و بچھ حركت نمودم ، 
ـــدم از  ـــرون ش ــھ بـی ــن از دروازه ك ولك
فـراق نـجـف اشـك ھـا جــارى بــود تــا 

 ـبھ عـقـقـرب یـك فـرسـخ ھـى مـتـصـل بـ
سـر بھ گنبد و گلدستھ ھاى حضرت تماشا مى 
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كردم و بر من سخت بود كنـدن علاقـھ را از 
نجف و خیلى تاءثیر داشت كانھ وطن حقیقـى 
و مولد اصلى من بـود كـھ روحـا نـشــو و 
نـمـاى مـن فـى الحقیقھ در ھمان جا شـده 
. بود و حقیقتا موطن حقیقى من ھمانجا بود

 .كربلا شدیم بھ افسردگى تمام وارد 
دویست تومـان بـراى خـرج مسـافرت  فـقط

نفـر   مانده بود و عدد زن و بچھ مـا شـش 
بودیم و این پول براى مسافرت در آن زمان 

 .بھ غایت كم بود
یـزدى در كـربـلا مـلاقـات شـد و  رفـیـق

گـفــــت خـدمــــت مـیــــرزا رسـیــــدم و 
چـگـونـگـــى حـــال و مـسـافـــرت تـــو را 

نـقـل نـمــودم و اجــازه  بـراى مـیـرزا
گـرفـتـم كـھ ایـن پـول مـوجـود را كــھ 
سھ صد تومان است بھ شما بدھم و شش ماھـھ 
قبض بھ میرزا سپردم كـھ ھمین مقدار پـول 

تا مدت شش ماه بھ جناب میرزا برسـانم  را
و فعلا بھ مكھ رفتن ما ھم نشـد و بـر مـى 
گردیم بھ یزد و چنانچھ در جزو نود و نھم 

بض بـھ شـما رسـید بـھ آن تـاجــر و آن ق
احـتـمال كلى دارد كھ وجـھ قـبض را جھـت 
شما بفرستد و اگـر فرسـتاد تـو بایـد آن 
وجـھ را بـھ مـیـرزا بــدھى و قـبض مـرا 

كھ وعده مـن بـھ میـرزا وفـا شـده  گیرىب
پــول را از . باشد، گفتم حـلت البـركـھ 

ایشــان تحویــل گــرفتم شــدم داراى پانصــد 
ى مـخارج مسافرت و شكر خدا تومان فقط برا

و از خـدا . را نموده و شاد خرم برگشـتم 
خواستم كھ وجھ قـبض نـیــز بـرســد كــھ 
رفـیق را من بھ دست خود از التزام بیرون 

و قـبض او را از میـرزا بگیـرم و  یاورمب
براى او روانھ كنم و ایـن خـود یـك نـوع 
تشكر و امتنان از رفیق است و عـوض خـوبى 

 .دارد
روزى نـگـذشـــت كـــھ یـكـــى از  چـنـــد

رفـقـا گـفـت حـاج عـبـد صـراف كــھ اول 
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تـاجـر كـربـلا بـود از شــما مـى پرسـید 
گویا حوالھ اى بھ اسم شما آمـده باشـد و 
من رفتم آن تاجر را دیدم گفت ھزار روپیھ 
بھ اسم شما از یزد براى شـما آمـده اسـت 
رسید آن را بـنـویـسـیــد تــا پــول را 

گـفـتـم صـبــر كــن تــا مــن .  مبـدھـ
بـروم منزل آقا میرزا محمد تقى و برگردم 

رفـتـم خدمت آقاى میـرزا عـرض كـردم  و .
قبض رفیق مرا كھ ملتزم شده اسـت تـا شـش 
ماه سیصـد تـومــان بــھ شـمــا بـدھــد 
مـرحـمـت كـنـیـد و بـفـرسـتـیـد كـســى 

قـبض را . را كـھ وجـھ را تـحـویـل بگیرد
  استم باز عرض وو با پسر كوچكش برخ گرفتم

كردم این وجـھ بــھ روپـیــھ یـكـھــزار 
مـى شــود یـكـصــد روپـیــھ را  پـیـھرو

. مـیـل دارم كھ بھ اختیـار مـن بگذاریـد
فرمود مى خواھى چھ كنى ؟ گفتم مى خـواھم 
بھ ده نفر از رفقاى نجف كھ مستحق ھسـتند 

 .گفت بسیار خوب . بدھم 
یك ھزار روپیـھ را بـھ رسیدیم  آمـدیـم

تاجر دادم و یكصد روپیھ را خودم گرفتم ، 
نھصد روپـیـھ را گـفـتم بـھ پسـر میـرزا 
بده آمده بھ منزل كاغذى نوشتم بھ نجف در 
كیفیت تقسیم ایـن صــد روپیـھ را بـھ ده 
نفر بھ طورى كـھ ده روپیـھ زیـاد آمـد و 
نوشتم ده روپیـھ زیـادى را پلـو و خـورش 

ده نفر دور ھم بنشینید  بسازید و ھر وبىخ
و بخورید و خنده كنید و یاد من كنید كـھ 

حاضر و ناظر اسـت الا   روح من در آن مجلس 
و كاغـذ و . در خوردن با شما معیت ندارم 

روپـیـھ ھـا را مـیـان پـاكـت نـمـودم و 
فـرسـتـــادم نـجـــف و آنـھـــا ھـــم بـــھ 

 .وصـیـت مـن عمل كرده بودند
در كـــربلا مانــدن  از ھـفـــده روز پـــس

حركت نمودیم براى كـاظمین و پـس از دو ـ 
ـــھ  ـــم ب ـــن رفـتـی ــا مـاشـی ــھ روزى ب س
سـامــــره ، پــــس از دو ـ ســــھ روزى 
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بـرگـشـتـیـم بـھ كـاظمین و از آنجا مال 
كرایھ كردیم تا تھران كـھ از قصـر سـوار 
شویم و با یك شیخ مازندرانى رفیـق و ھـم 

ـــر شـد ـــمسـف ـــت ك ی ـــك جـف ـــاوه ، ی ـج
گـرفـتـیـم كـھ در یـك طـرف عـیـال مــن 
بـنـشـیـنـد و در یك طرف دیگر عیال او و 
یك جفت پالكى گرفتم كھ در یك طرف مادرزن 
من بنشیند و یـك طـرف دو بچـھ مـن و یـك 
یابوى پیش ھنگى نیز خودم با اثاثیھ سـفر 
سـوار بـشـوم و شـیـخ مـازنـدرانـى ھــم 

الكــى شــود و دیـگـر ھــم پـ سـىبـا كـ
كـرایـھ مـال مـن تـا تـھـران یـكـصـد و 
پـنـجـاه تـومـان گـردیـد و قــرار شــد 
مـكـارى بـا مـال ھاى خود برود بـھ قصـر 
بھ انتظار ما باشد و ما بعـد از چھـار ـ 
پنج روز از بغداد با مـاشین حركت نمودیم 
و مكارى از عرب ھاى كاظمین بود و مـن در 

د و ھجده در شـانـزدھـم سنھ یكھزار و سیص
ماه رجب وارد نجف شدم و در سنھ یكھزار و 
سیصد و سى و ھشت در غره شعبان بـھ قـصـد 
ایـــران از نـجـــف خـــارج شـــدم و مـــدت 
ـــال و  ـــت س ـــف بـیـس ـــھ نـج ـــت ب اقـام
ـــاه  ـــوم م ـــود و روز س ـــزده روز ب پـان
مبارك از كاظمین حركت نمودیم رسیدیم بـھ 

 .خاك ایران 
 كتاب سیاحت شرق نپایا

____________________________ 
 پاورقي

 دل بر چیزى نھادن -٢٣٧
 آى مادر، مادر، مادر، -٢٣٨
 چھ مى خواھى ؟ -٢٣٩
 شیر دارید؟ -٢٤٠
 آرى آقاى ما -٢٤١
 خوب خوب ، تو خیلى خوانده اى -٢٤٢
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